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مقدمه هم هه ی هن ماه هه مه دم 1[ 1[ 1 1[ |[ [ [ [ [ [ [ هم ۱۱۲ 
اكر دين اسلام حق است جرا اين همه انتقاد به آن وارد کرده‌اند؟ 5 
اسلام اگر قدرت داشته باشد. خودش جواب منکران را می‌دهد چرا شما از 
أن دفاع م ى كنيد؟ ااا ااا ی 
چرا شما مسلمانان عقايد خود را حق مطلق مىدانيد؟ اا ا اا 
حقيقت يا واقعيت! 0 


أيا قرآن توسط مردم ۱۳۰۰ سال پیش به پیامبر آموزش داده شده است؟ ٤۳۰‏ 


قطره قطره جمع گردد ونگهی درا شود... (توصیه به تحصیل و كسب 


| گاهی) sa‏ ور و یم اا وم وه Os‏ 
هرچقدر دعا م ىكنم برآورده نمی‌شود! لخو ام نو دوز کج تیه وه هو ان ده م2 ۵ 
چندهمسری «درد» است يا «درمان»؟! ام دوه همه وم ما مه من 6۵ 
تلنگر ساده‌ای که مرا به یاد مکه و صدر اسلام انداخت! ON‏ 
ياسخ به یک ابهام در مورد تروريست خواندن مسلمانان ... 0005 


«معیار» مردم دنيا برای تفويض (واكذارى) اين لقب (تروريست بودن) به 


عیسی به دين خود. موسی به دين خود!! E e‏ 


7 الحاد نوين: باتلاق رنگین 


برای آنهایی كه مى أنديشند اودع ل امه ا ب 
سوالى در مورد زلزله تخ نمك اولمع ما ممم مر اوه دود وه قوط VES‏ 
کرد يا مسلمان؟! بلوچ يا مسلمان؟! ترک يا مسلمان؟! 1 
اگر خداوند از مادر مهربان‌تر است. چرا...؟ VNR‏ 
يكى از مشكلاتى كه مانع ازدواج جوانان شده است 00000000000 
طنز جديد نوشتهشده توسط ناباوران: «ازدواج‌پیامبر ي با خاله‌ی خود!» . ۸ 
پادداشتی در مورد کمونیسم و آتئیسم؟! (در خطاب به آتئیست‌ها) Nass‏ 
یک نکته‌ی آسان و جالب در خصوص اثبات وجود خدا یک ۱ 
دلا إكراة في الدّينِ» دادن «حق انتخاب» است نه «مجوز»! Oe‏ 
والنتاین! (روز عُشّاق)؛ بررسى روابط عاطفى بين دختران و پسران لخن 
شبهه‌ای در خصوص رفتار یعقوب 2۸ با پسرانش ses‏ 
فرض می کنیم قرآن کلام بشر نيست اما از کجا معلوم؟! ASAS‏ 
ادعايى ناقص در مورد دين (آنچنان را آنچنان‌تر...) 0 0000000110 
یادآوری يك مسئوليت مهم به والدين NISRA‏ 
خوبی‌ها و بدی‌ها از جانب خودمان است يا پروردگار؟ م ۲۱۳ 
ایمان به حیات مجدد چقدر ارزشمند است؟ ا ل همه هه 16 ۰ 
شبهه‌ای به نام «نامه‌ای از خدا» ببب00002 0 هر ۵ ۲۱۲ 
ادعای یک اشکال بزرگ منطقی !!! (در حوزه‌ی جبر و اختیار) ۱۳ 
شبهه‌ای در مورد مفاهیم آیات مکی و مدنی (بحث شراب) و2۰ ۱۱۲۰۱ 
چرا خداوند انسان‌های معلول را خلق کرده است؟ گناه اين کودکان 
چیست؟ Teas SAS‏ 


الحاد نوین» باتلاق رنگین ۷ 


ترس سنگ‌ها از خداوند به جه معناست؟ 0 وم 222 ۱ 
اگر توانایی «كُن فَيَكُونٌ» را دارد چرا خلقت آسمانها و زمین در شش 
دوره؟! م فاخا مول ار وی واه ام قا و ولاه لوو و جا عم ع لاو TVS‏ 
وقتى همسایه‌ات گرسنه بود کجا بودى؟ Nees SS‏ 
بازنگری در بر خی رفتارهایمان (تكبّر بخاطر شغل!!) Eee‏ 
«درک واقعي» مسئوليتهاء درمان بسیاری از انحرافات فکری ET‏ 
كشتن شاعران به جرم سرودن شعر بر عليه پیامبر ! NEO‏ 
حال می‌رسیم به علت كشته شدن شاعران صدر اسلام E‏ 
تهمتی دیگر در مورد ازدواج‌های رسول اکرم 2 هد و۵1 ۱۵ 
ادرار كردن در حالت ایستاده! 118 1 
اوا کو اسان وروت راحتنا اس ۱1381 
«بی‌انگیزگی»» یکی از نتایج غرق شدن در مباحث عقلى و فاصله گرفتن از 
معنويات E ESS‏ فيز بايا هال م طوس م لع لو ل ل NNE‏ 
برخی می‌گویند نوشیدن شراب به مقدارکم چرا حرام است؟ یه ۱۳۱ 
به بچه‌هایمان نم ىكوييم جه دینی را انتخاب کننده بزرگ شدند 
خودشان الو n‏ مما ةم ودود و ل VVERE‏ 
آیا در مورد به ساحل رسيدن يونس 8 درأيات قرآن تناقض وجود دارد؟. ۱۷۳ 
در دام «خودنمایی» نیفتیم! Nersessian ARS‏ 
فتنه‌ای جديد برای بانوان مسلمان (قاطى شدن زن و مرد در نماز 
جماعت) NNE‏ 
آیا بحٹ حرمت شراب» در قرآن وجود ندارد؟ NAO‏ 


هيج وقت از نماز و مسجد تاثير نيذيرفتهام!! فممفة ومو ووم ووو ۹ ۱۸۸ 


۸ الحاد نوین, باتلاق رنگین 


چرا اگر پسری زودتر از پدرش بمیرد از پدربزرگ به نوه‌ها ارثی نمی‌رسد؟ ۱۹۰ 


چرا خداوند يك معجزه به من نشان نمی‌دهد تا ایمان بیاورم؟ نت اک 
وقتی بچه بودم دعا می کردم که خدا به من دوچر خه بدهد! 2 
پلنگ و آهو هر دو دعا م ىكنند. دعای کدام یکی ! پر جاور ۵ ۱۲۷ 
اگر زمان مرگ هر کسی تعيين شده است. افرادی که خودکشی می‌کنند جه 
گناهی دارند؟ و و ل ل اا ود لو وا ل م ب ی 
بحث «خلقت زیبای پروردگار» در مراسم اهدای «جایزه نوبل» ۳ 
اگر خداوند ما را خلق نمی کرد جه اتفاقى می افتاد؟ EEE‏ 
وقتى دينى نتواند در بين ييروان خود صلح واشتى برقرار كند 0 
گفتگو با یک جوان هم جنس گرا عا و ونا ا امو 7 
جرا موقع نماز هم بايد حجاب داشت. مگر خدا...؟ بای وی ۰ ۲۲۷ 
خورده شدن چند صفحه‌ی قران توسط بز !!! PEASE‏ 


۱۳۷۱۳۰۱۵۵۵ ع ا‎ 50 MSE e 
فاحشه بسترش را می‌بوسد» ورزشکا ر چهارگوش زمین را. .. (طعنه به‎ 
۱ E TE داعیان)‎ 
۱۶,۱ ۸ a دلیل ایما آوردن یک دانشجوی رشته‌ی گرافیک‎ 
۲۳ لیاقت نداشتم يا لیاقت نداشت؟! (پاسخی به بر خی از خودپسندان)....‎ 
VES برادر و خواهر عزیزم. ما بی‌هویت نیسنیم‎ 
| دلیل دیگری می‌خواهم...! 01 ا و‎ 
| 0 نوجوانی هستم و در مورد عقایدم سوال‌های زیادی دارم‎ 


تناسخ چیست؟ چگونه شبهات مربوط به آن را پاسخ دهیم؟ ............. ۲۵۳ 


الحاد نوین, باتلاق رنگین ٩‏ 


سوالى از ناباوران (در خصوص معجزات پیامبران و ايمان أوردن) 11 
چند «دلیل عقلی» برای حرام بودن «ربا» 000 AAS‏ 
عاقبت قیچی كردن متون ! ا م۵ ۱۳۷ 


شبهه‌ای در فضای مجازی منتشر شده تحت عنوان «من کافرم»... ...1 ۱۳۱۷۷ 
در جایی می گوید از گلی بدبو» در جایی دیگر از آب. در جایی نطفه (آخرش 


کدام؟) او ا / ۲ 
يك دلیل محکمه‌پسند دال بر اثبات نبوت رسول اکرم کل ۷۹ 
یکی از دوستانم بسیار ثروتمند شده بود FIFI ease‏ 
پرسش از مجهولاتی که دين اسلام در مورد آنها سکوت کرده است ۳۸ 
روزهاى خدا برابر ۱۰۰۰ سال است يا ۵۰۰۰۰ سال؟ 00000 
آیا الله شرك را می‌بخشد؟ ERS‏ 
تاملی کوتاه در خصوص زمان تکرار دوباره‌ی خسوفی که در تابستان ۹۷... 
(مهمترین خسوف قرن ۲۱) SR‏ و ری ا 
چگونه با «دلایل عقلی» خوب بودن نماز را ثابت نماییم؟ امو وی E‏ 1۳۳ 
اگر قرآن محصول تاريخ زمان خود است چرا...؟ ااا ۳۱۰۱ 
ياسخ به دو شبهه در مورد «پاسخ‌های قرآن در زمینه‌ی روز قيامت» لحان 
دو شبهه در مورد پاسخ قرآن به مقوله‌های روح و قاعدگی Tess‏ 
تاملى در شیوه‌ی کار مخالفان 0000 0 ااا 
جایگاه بشارت و انذار نزد اسلام‌ستیزان se‏ وه 222 ۱۳۲۷ 


منظورمان چیست؟ 00 0 


۰ الحاد نوین, باتلاق رنگین 


وقتی می‌گوییم ناباوران نسبت به بشارت (خبر خوش) بی‌تفاوت هستند 


منظورمان چیست؟ مرك ی و رومیت و وه ده و مگ موم موه وه 5 ۱۱۰۳ 
چرا زن مسیحی می‌تواند شوهرش مسلمان باشد آما زن مسلمان نمی‌تواند 
شوهر مسيحى و يهودى دب 001020202 اا 
خداوند کسی را فراموش نمی کند 00000000 
صدقه‌ی قبل از گفتگو با محمد ی AR‏ و ات اد ۲۲ 
چرا رسول اکرم ‏ می‌فرماید: سیاه‌دانه شفای «هر بیماری» است؟ ...۰ ۴۱ 
اندر احوالاتِ «روشن‌فکرنمایان»! هید ا ل ۱۳:۱1 
باز هم قياس نادرست در بين علم ودين! TEN‏ 
شبهه‌ای در مورد بحث هلال ماه در قرآن se‏ 0010101011 
تناقض بزرگ اسلام‌ستیزان در رابطه با عيد قربان ابر یه نگ ده 3 7 
پاسخ به سه شبهه در مورد خداوند متعال o‏ وود ۵ ۲ 
شما گفتید دیدگاهی به نام تاریخمندی غلط است ولی واقعا در قرأن مواردی 
وجود دارد كه 1 141[ 1[ 1[ 1[ 1[ اا 
پیامی برای اسلام‌ستیزان در جريان عيد قربان TAT‏ 
اشكال به این سخن كه می‌گوید: «ازدواج سنت پیامبر است» IE‏ 
امان از دست تشویق‌های نادرست A E‏ 
شبهه‌ای در مورد «سلام کردن»» سلام یا درود؟ | 
اعتماد به حکمت پروردگار آرامش ابدی اوه وه ۳۲ 
جوانان را از مسجد فراری ندهیم! عام ی امم ی کم ]۰ ۱۳۲ 
شبهه‌ای در مورد غنایم جنگی در زمان رسول اکرم چ م رجات وی ۲ ۱۲۰۷ 


گنجی رایگان برای بانوان a ASS‏ ۲ 


الحاد نوين: باتلاق زنگین ۱۱ 


اشاره‌ی قرآن به «اثر انگشت» و پاسخ به شبهات مطرح شده EAA ois‏ 
ماجرای قوری و اژدها و هیولای ماكارونى شكل و اسب تک‌شاخ و PIN‏ 
مواظب نقاب‌داران حیله گر باشیم فا یمام وم ا 
وقتی خداوند نتيجه را می‌داند چرا ما راآزمایش می کند؟ اج 2۳ 
پاسخ به یک ادعای اسلام‌ستیزان؛ (بیان مصداق نادرست برای مغلطه‌ی 
اسکاتلندی) 11 رز 
کتک زدن زنان در قرآن Esasen‏ 
همین گوشی که دست شماست توسط کافران ساخته شده ! ۶۲۲ 
تلنكرها زيادند اما درس نمی كيريم 1 1[ذ1[ذ1[ز[ز[ز[ [ز[ [ز ز [ ا : 
نقد سخن يك فیزیکدان در مورد دینداری! ag‏ 
مخالفت «مدافعان حقوق حيوانات» با دیدگاه اسلام وقتى می گوییم سگ 
نجس است Eee E‏ 
شبهه‌ای در مورد ادریس هه assesses‏ رز 
شق القمر معجزه‌ی بزرگ پیامبر اکرم يل EN‏ 
مشاوره‌ای در زمینه‌ی رد الحاد سس 
پاسخ به انتقادات یکی از مخاطبان که هوادار پلورالیسم است ۶1 
شبهه‌ای در مورد عدالت در بین همسران LAY assesses‏ 
لطفا اين را نكو! 2 141 1[ 7 
دو فایل گمشده ويك دنيا تذکر و عبرت CAN eS‏ 
آیا ارزش خود را می‌دانیم؟ (چرا خلق شدم!) ی 


چرا برنده‌ی جایزه‌ی نوبل در بين مسلمین تا اين اندازه کم است؟ ۶٩۲۰‏ 


۲ الحاد نوين, باتلاق رنگین 


اشکال یک ناباور به برهان نظم (از مهمترین برهان‌های اثبات وجود 


خدا) 0 0 رتخا هو وم مه ۶۱ 
منظور از دو مرگ و دو زندگی در آیه‌ی ۱۱ سوره‌ی غافر چیست؟ آيا 6۳۳ 
لزوم «خودباوری» فرزندان امت رسول الله چ و esas‏ ۵ ۵0 
مانگران «قطار دين » نيستيم 0 اك 
شبهداى در مورد زنده به گور كردن دختران در زمان جاهلیت ۷ ۵۶ 
شبهه: آيا این جفادر حق افراد متقی نيست؟ 1 1 11100 RR ET‏ 
انحرافات نامحسوس! مس ا ا لا اش سا م 5 
شبهه‌ای ديكر در مورد دعا كردن (سوال یک بی‌خدا از جوان مسلمان!) 011 
تاملی در استدلال خانم‌های مخالف حجاب OTT‏ 
«برهان پاسکال» و «ترغیب» به سمت « خداباوری » وه 24 2۲ 
چند نکته در مورد ازدواج محمد بي با مادر مؤمنان عایشه خڅ OFS e‏ 
سوالی در مورد عذاب قبر و عدالت پروردگار a OPEN‏ 
شبهه‌ای در مورد توهین به مقدسات الس و عا وا A E E‏ 
نقد سخن يك ناباور در زمینه‌ی نظارت پروردگار OE‏ 
سخنی با دوستان ملی گرا GEO Tears‏ 


دورى از تعصب. حلال بسیاری از مشکلات است (در باب ملی‌گرایی) .. 4٩‏ ۵ 


مادر مورد غرب جه می‌گوییم؟ (پاسخی به دوستان شیفته‌ی تمدن 


غرب) EE‏ اقوس ان اموا تک میس و ۵1۲7 ۵6 
شبهه‌ای در مورد اعجازهای عددى قرآن مسجب الح عا و 961 
یک حديث زیبا در جهت پاسداشت حقوق انسانها OVERS‏ 


سه سوال پرتکرار: سه پاسخ ساده OE PN E‏ ۵۰1 


الحاد نوين باتلاق رنگین ۱۳ 


شبهه‌ای در مورد قبض روح انسان‌ها توسط فرشته‌ی مرگ اه 
يكى از اولين كامها برای ايجاد «وحدت» در بين مسلمين 6101 
شبهه‌ای در مورد آیه‌ی ۲۸ سوره‌ی مبارکه‌ی مریم OVER‏ 
اگر ادیان بر حق هستند چرا وقتی نقد می‌شوند BVE Se‏ 
یکی از سخنان مسيحيان برایم شبهه شده است! 0 1000000 
مناجاتی با خدای مهربان OVA ceased cesses‏ 
کافیست در قرآن تامل نماييم (نقد و شبهدى معروف منتقدان اسلام)... ۵۸۰ 
من عضو فلان طايفه هستم ااا 
یکی از راحت‌ترین اقدامات برای كم فروغ نمودن برنامه‌ی استعمار در جوامع 
اسلامى ممم ممه ممم و و ممم فق وم مه مم ومو ووم ممم م مومهم ممم ممم ممم ممم .ل OAV‏ 
صدفوارء گوهرشناسان راز ف و دمص ام وه همم ه 000 Oe‏ 
مقوله‌ی کشته شدن مرتد در اسلام Of scrssseteseseseserecssanesansnenees‏ 
پاسخ به استدلال‌های یک دانشمند بی‌خدا 11[ 1 OAV‏ 
چرا مریم اتلد طلب مرگ کرد؟ آیا اين کار درست است؟ ی و 
تشابه فراوان بین کروموزوم‌های انسان و شامپانزه! E‏ 


اسلام و اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر (حقوق بشر غربی يا اسلامی؟)... ٩۰۷‏ 
چراباید خانم‌ها روزه‌ی خورده شده‌ی رمضان را قضا نمایند. مگر دست 


خودشان است؟ nene‏ 9 
اشکالی به عملكرد تربيتى پیامبران لااد 1 ا 


نمىداند...) 0010101111 رت 


ياشماروشنفكريد ياييامبر. راسستگو؟! (نقدى ديكر بر دیدگاه 


تاریخمندی) VENE es‏ 
شبهه‌ای در مورد «هنر) و (مذهب» NEV‏ 
چالش ۱۴۰۰ ساله و حواشی‌های که به وجود آمده‌اند! ROV‏ 
می‌خواهم به خدا نزدیک شوم مه و مه هه اه اه و وش ROE‏ 
ياسخ به شبهات يك مغازهدار و فم ا EAE‏ 
جناب اسلام‌ستیزن اجازه نخواهم داد هدع هه وه مه اه عم 0 0 0 ااا 
جرا بايد نماز را به زبان عربى بخوانيم. ما که عرب نیستیم؟ AA Ses‏ 
نیازی نیست برای اروپایی‌ها از بهشت بگوییم!! 0 ا AVN‏ 
چرا ما مسلمان‌ها به نقد تمدن غرب می‌پردازیم؟ هن هه ی ARA‏ 
سلام ببخشید می‌توانید بگویید قمار چرا حرام است؟ (اشاره‌ای به قمارهای 
آنلاین) N‏ دم دا لم لاا وه وه ومد هو ماه و هه میم ۸/۵ ۱1۷۰۴ 
اسلام آوردن شخصيتهاى مشهور غربی ويك نکته‌ی مهم 0 0 000 نو ۳۷۱۷۱۷ 
بالاخره آزادی انديشه وجود دارد يا خير؟! Weiss‏ 
فوتبال بانوان» مسأله‌ای قابل تامل برای اسلام‌ستیزان! 00 
گذری کوتاه بر واژه‌های «تندرو» و «میانه‌رو» در جامعه‌ی اسلامی ۸۸ 
آنچه ساده می‌پندارید 0000 و ۲ ۱۷۳ 
استدلال نادرستى كه توسط ناباوران تكرار مى شود ا 
روزه گرفتن در مناطق قطبى او ا أوارة ل او اتام ا و 31/1 
آیا ادیان به دلیل ترس أيجاد شده اند!!! VVE‏ 
آیا شما حاضريد دختر ٩‏ ساله‌تان با يك مرد بزرگسال ازدواج کند؟ - a‏ 


با وجود علم خداء چرا ملاتکه هم اعمال ما را لب ی a‏ 


الحاد نوين: باتلاق رنگین ۱۵ 


وقتی بخواهی رد کنی بايد استاد باشی ولی... (یک ادعای نادرست) ... ۷۱ 


۸مارس! ۰ ۸ 
ای خدای «عادل» و «مهربانم» بدون توء امیدی ندارم و :۵2 ۲ ۷ 
شبهه در خصوص زبان قومی که مورد آزار اقوام یاجوج و ماجوج بوده‌اند... 
(کهف: ۹۳ - ۹۴) nne‏ سصسصسسپس««س, ۸9 
نوش دارويى براى بسيارى از سهرابها 0 
برای لاله‌های پرپر شده‌ی در نیوزیلند ۳ 
شبهه‌ای در مورد موسی © وسخن شیطان 000008 :۲۳۹ ۱۷ 
فهرست موضوعى وعدمةمم ةرم يي و يوم ةمي م رين فةة مدر ر زيمت زر رن را اا ا ۱2 


تقدیم به: 


قلم‌ها و زبان هایی که دلسوزانه دغدغه‌ی 
اسلام راستین دارند. 


مقدمه 


برادران و خواهران عزیزم نمی‌دانم این وضعیت تا کی ادامه خواهد 
داشت و قلم اين بنده‌ی خداوند تا کی در راه دفاع از دين مبين اسلام 
خواهد نوشت. ولی آنچه مسلّم است هر آغازی پایانی دارد و روزی فرا 
می‌رسد که دیگر نوشته‌ی جدیدی از بنده منتشر نخواهد شد؛ لذا یک 
نصیحت برادرانه خدمت شما عزیزان عرض مي‌نمايم. امیدوارم برای همیشه 
أن را به خاطر بسپارید چون نتیجه‌ی سالها بحث و كفتكو و تجارب دعوتی 

الف) 

بزرگواران؛ دنیای أمروز دنیای ارتباطات است. تمام تاريخ بشر را مرور 
نمایید. هیچ وقت انسانها به اندازه‌ی امروز با یکدیگر در ارتباط نبوده‌آند. 
اکنون دیگر چیزی به نام مرز جغرافيايى وجود ندارد و فضای مجازی تمام 
فاصله‌ها را ناپدید کرده است» مردم به طرز عجیبی در كنار یکدیگر قرار 
گرفته‌اند و دنیا به یک ساختمان شیشه‌ای تبدیل شده است. 

همین امر موجب شده بازار «تبادل افکار» در این برهه از هر زمان 
دیگری گرم‌تر باشد. باور كنيد فرقه‌ها و جریاناتی صاحب تریبون شده و برای 
جوامع ما( مایه‌ی حيرت و تعجب است... 


۰ الحاد نوین, باتلاق رنگین 

ب) 

جدای از تمام اين مسائل خودتان مىدانيد اسلام مبارک» آخرين دين 
پروردگار متعال است و تا قيام قيامت برای خوشبختی انسانها معرفى شده 
است» خوشبختانه يا متاسفانه همین «جاودانگی» و «جامعیت» باعث شده 
تمام افکار و اندیشه‌های دیگر به عنوان یک دشمن بالقوه به آن نگاه کنند. 

هنان دو روا ای زا دشیم دا برای ها در رمان 
بودایی‌ها در چین» زرتشتی‌ها در ايران و... افکار سیاسی و مکاتب بشری 
هیر شمین ال ماكزلا ین رات یواسم وتات همه 
و همه. اسلام را دشمن می‌دانند و در مقابل ان می‌ایستند! 

ج( 

با توجه به نکاتی که ذکر شد: 

فضای مجازی تمام مردم جهان را در یک محوطه‌ی نامرئی جمع نموده 
نت مردین كد با اشلام افا 

تصور كنيد در همین مكانى كه اكنون نشسته‌اید ۱۰ نفر دیگر هم با ثا 
نشسته باشند و همه‌ی آنها به معرفى و دفاع از اندیشه‌ی خود بپردازند؛ 
عملی که در نهایت به تخریب اسلام ختم می‌شود! 

طبق توضیحات فوق انچه بنده از شما می‌خواهم و دوست دارم اين 
نصیحت را از برادر کوچکتان بپذیرید اين است که: 

چون در این وضعیت. شرایط «امتناع از بحث کردن» به سر آمده و حتماً 
بايد با مخالفان اسلام بحث و گفتگو داشته باشیم (حتی در صورت عدم 
تمایل»بیایید تا م‌تونيم در زمینه «پاسخ به شبهات» خود را قوی کنیم... 


باور كنيد اگر در اين زمینه موفق شویم با خیال راحت می‌توانیم به 
تبلیغ دين مبين اسلام بپردازیم... 

رودخانه‌ی را در نظر بگیرید که بسیار شفاف و زیبا است وبا سرعت و 
قدرت فراوان در حال حرکت است. حال اگر یک سنك بزرگ در داخل 
رودخانه قرار بگیرد آب از روی آن عبور می‌کند و به موجی خروشان و آشفته 
تبدیل می‌شود. 

عزیزان اين رودخانه‌ی آرام و متين و قدرتمند. اسلام است و این سنگ‌ها 
شبهات مطرح شده می‌باشند اگر ما بتوانیم شبهات را از بستر رودخانه 
برداریم... هیچ آشفتگی ای وجود نخواهد داشت و شخص ناظرء به زیبایی و 
متانت رودخانه پی می‌برد. 

ناگفته نماند؛ اگر تمام رودخانه پر از سنگ‌های بزرگ شود باز هم اين آب 
از بالای آنها عبور می کند و راه خود را می‌پیماید (اسلام راه خود را خواهد 
پیمود و متوقف نمی‌شود) ولی با وجود سنك های متعدد در کف رودخانه 
ممکن است شخص ناظر فریب بخورد و اشتباهاً دچار اين خطا شود که 
رودخانه‌ی موجود متين و دلربا نیست و بسیار خشن است. لذا وظیفه‌ی ما 
مسلمانان, شناسایی و برداشتن این سنگ‌ها از بستر رودخانه است... 

د) 

آری. چون اسلام مبارک دين جامع و کاملیست. تمام افکار و ادیان به 
مقابله با آن برخواسته‌اند. اما جالب اين جاست که سخن همدى آنها در 
مورد این دين مبارک يك چیز است و تنها تمایز موجود اين است که «هر 
کدام از مخالفین از زاویه‌ی دید خود به آن می‌نگرند». مثلا: 

يك جریان فمنیستی که به جنگ با اسلام برخواسته. بحث حقوق 
كنيزها را مطرح می‌نماید و می‌گوید: در صدر اسلام برده‌داری وجود داشته 


۲ الحاد نوین» باتلاق رنگین 


و اسلام حق زنان را خورده است. یک جریان سوسیالیستی همان بحث 
برده‌داری را نقد می‌نماید اما از منظر فکر خودش و می‌گوید: نظام اسلامی 
نظام ارباب و رعیتی است و شخص بورژوا (ثروتمند و سرمایه‌دار)» شخص 
پرولتار (فقير و کارگر و زیردست) را به بردگی گرفته است. یک شخص 
سکولار بیانیه‌ی حقوق بشر را مطرح می‌نماید و می‌گوید: اسلام حقوق بشر 
را در نظر نگرفته و حقوق بردگان در اسلام نادیده گرفته شده است و... 

توجه بفرمایید همه‌ی آنها در مورد برده‌داری صحبت می‌کنند و شبهه‌ای 
که مطرح می‌کنند یکیست ولی هر کدام از زاویه‌ی دید خود أن را بررسی 
کرده است. 

حال اگر جوان مسلمان ما بحث برده‌داری را خوب متوجه شود و پاسخ 
به شبهاتٍ مربوط به آن را ياد بگیرد به راحتی می‌تواند در مقابل مخالفین 
اسلام بايستد(هر تفكرى كه داشته باشند» مثلا بكويد: 

«اسلام به ناچار برده‌داری را قبول کرد و برای حذف اين أمرٍ بزرك 
اجتماعى به زمان نياز داشت» اشكالاتى كه شما مطرح می كنيد بله وارد 
است اما اسلام قبل از اينكه شما جنين انتقاداتی را وارد نماييد خودش آنها 
را درک نموده بود و اتفاقا به اين خاطر «برده‌داری» را حذف نمود. آنجه در 
قرآن در این زمینه مطرح شده فقط بحث جواز است (نه واجب بودن» و 
زمانی كه درهای ورودی بسیار محدود شده باشند عملا جواز فقط در شرایط 
استثناى مربوط به خود کارکرد خواهد داشت». 

ر( 

بارها پیش آمده که با هواداران افكار مختلف نشسته‌ام» ابتدا سخنان 
زیبای جامعه‌شناسانه» روان‌شناسانه و مصلحت‌جویانه مطرح کرده‌اند. 


الحاد نوین؛ باتلاق رنگین ۳۳ 
چیزهایی که بنده هم قبول داشته‌ام اما در نهایت به وسیله‌ی همان سخنان 
سعی کرده‌اند اسلام را نقد نمایند. که به‌آنها كفتدام صبر کنید. از اینجا 
دیگر قضاوت شما نادرست است. آن سخنان زیبایی که ذکر کردید بیشتر 
برای اسلام صدق می کند تا افکار خودتان» و باور كنيد قضاوت شما در مورد 
اسلام نادرست است. مسائلی که مطرح مى كنيد ما شبهه می‌نامیم و همه را 
پاسخ داده‌ایم. 

مخاطبان عزیزء وقتی با شخصی صحبت کردید که سخنان زیبا زد و با 
«کلیگویی» اسلام را نقد نمود از او سوال بپرسید تا صراحتاً منظور خود را 
بیان نماید. با او وارد «جزئیات» شوید تا ببينيد دقيقاً از کدام كاه. كوه 
ساخته و به وسیله‌ی آن اسلام را نقد می‌نماید. بی‌شک اگر از همان ادعای 
اول به او ثابت کنیم در اشتباه است ساير مطالبش نيز بی‌اعتبار خواهد شد. 


لطفا اين پاراگراف را چند بار بخوانید: 


«نان و نوای افکاری که ادعای روشنفکری و روشنگری دارند و به مقابله 
با اسلام مبارک برخواسته‌اند در اين است که بگویند: چون در اسلام «فلان 
اشکالات» وجود دارد و در فکر جدیدی که ما پیرو آن شده‌ايم اين اشکالات 
وجود ندارد يس ما بهتریم و بهترین گزینه را انتخاب کرده‌ايم. حال اگر ما به 
آن «اشکالات» مدعا شده پاسخ دهیم و به آنها ثابت کنیم در اشتباه هستند؛ 
شوکت و قدرت اسلام همچنان بر جای خود باقی می‌ماند و دلیلی ندارد اين 
افراد یک آلترناتیو (گزینه‌ی دیگر. جایگزین) به ما مسلمانان معرفی نمایند!» 

شبی در مجلسی نشسته بودم» یکی از حاضرین جوانی پرمدعا بود. از 
سخنانش مشخص بود معلومات خود را بالاتر از تمام افرادآن جمع 


می‌دانست. در مورد سخن تمام افراد مجلس نظر می‌داد و کلا حرفهای خود 
را با آن طرز بیان هجومی اش در صدر قرار می‌داد. بنده چیزی نم ىكفتم و 
فقط نگاه می‌کردم: اتفاقا یکی دیگر از اعضای آن جمع یک شخص روحانی 
جوان شروع کرد به نظر دادن و حرف‌های خود را به کرسی نشاندن. که 
ديكر طاقت نياوردم و به سخن آمدم. أو م ى كفت نباید دين وارد سیاست 
شود. گفتم ببخشيد «سياست» به جه معناست؟ ندانست؛ گفتم به معنای 
«اداره کردن» می‌باشد و دين اسلام برای اداره‌ی تمام امور برنامه دارد. و باز 
چه سیستمی را قبول دارید؟ گفت: لیبرالیسم گفتم لیبرالیسم جه بهره‌ای 
برای جامعه دارد؟ كفت عدالت» برابری ۰۰9 به آن روحانی رو کردم و گفتم: 
فلانی در اسلام چند آبه و حدیث در دفاع از عدالت و برابری اجتماعی 
داريم؟ گفت: خیلی زیاد. و آن جوان ساکت شد. اگر ادامه میداد و برخی 
پاسخ می‌دادم. (اینجاست که می گویم علم رد شبهات را ياد بگیرید). 

دارد در اسلام هم همین گونه است و حتی بعد از بررسی متوجه می‌شویم 
همان مضامین زیبا در اسللام به‌صورت کاملتر و جامعتر مطرح شده است(و 
مسير اسلام جهت تحقق آنها صحیح تر است. مثلاً عدالت) اما شبهاتِ 
مطرح شده کاری کرده‌اند که خوبی‌های اسلام به چشم برخضی از جوانان 


الحاد نوين: باتلاق رنگین ۲۵ 


لذا اگر مابتوانیم «شبهات» را به خوبی «پاسخ دهیم» وبه 
«خوبی‌های» مطرح‌شده در اسلام مبارک؛ «جامه‌ی عمل بپوشانیم» 
بی‌شک درخشش نور اسلام برای افرادی که حق‌پذیر می‌باشند دوباره 
آشکار خواهد شد. 

بزرگواران امیدوارم مطالعه در زمینه‌ی رد شبهات را فراموش نفرمایید. 
مثلا در زمینه‌ی حقوق زنان ده‌ها شبهه مطرح می‌کنند يا در زمینه‌ی 
برده‌داری» خشونت در اسلام و... جه اشکالی دارد پاسخ آن ادعاهای 
افوس ارا رک ھی نوو اکچ پاش کی شکب این سلوا در ام 
مناسب به دردمان خواهد خورد. 

عزیزان؛ تقویت شما «در این زمینه» آن هم در «عصر ارتباطات». یک 
رورت امك اموا زاف آن وف ازو أن شا له ان شش ی 
بایکدیگر ترکیب شود و با ایجاد دژهای مستحکم فکری» هجمه‌های 
اسلام‌سنیزان را دفع نماییم. شایان ذکر است این امر مهم فقط با «مطالعه» 
در زمینه‌ی «رد شبهات» حاصل می‌گردد لذا امیدوارم در كنار مطالعات 
ارزشمند ديكر. اين زمینه را فراموش نفرمایید... 

نکته‌ی دومی که می‌خواهم در مقدمه عرض نمایم» بحث دستاوردهای 
کتاب «الحاد نوین. بانلاق رنگین» است. همانگونه که پیشتر نیز بیان 
نود ایم الحمدلله جوانانی به وسیله‌ی اين کتاب به دایره‌ی ايسان 


.١‏ دانستن رد شبهات؛ به شما قوه‌ی استدلال می‌آموزد؛ لذا علاوه بر اثبسات پاکی اسلام می 
توانید خوب و بد اندیشه‌های دیگر را برای مدعیان تحلیل نمایید. 


۳۲ الحاد نوین» باتلاق رنگین 
شده اند 9 تعداد کثیری از جوانان؛ از شک و شبهه و دو دلی نجات يافتهاند؟ 
اما فارغ از تمام اين موارد؛ به نظر بنده جا افتادن مفهومی بنام «الحاد 
نوین»۰ «باتلاق رنگین» در جامعه‌ی اسلامي خودمان؛ دستاورد بسیار بزرگی 
استفاده ننماید. همين که جوانان عزیزمان فهميده باشند الحاد نوین» 
باتلاق خطرناکی است که به صورت زیبا آراسته شده است. برای بنده 
عنوان ویژه را به ذهن بنده‌ی حقير و فقير القا فرمود. 

نکته‌ی سوم در باب موضوعات جلد سوم است؛ در اين جلد علاوه بر 
شبهات اسلام ستیزان مطالبی ر هم به اصلاح دردهایی که در جامعه 
دیده‌ام اختصاص داده‌ام. تا اين پیام به خوانندگان عزیز القا شود که در كنار 
مسائل کلامی» توجه به معنویات 9 اصلاح کژی‌های اجتماعى نيز از اهمیت 
ویژه‌ ای برخوردار است. دردهای معنوی جامعه کم نیستند و بايد به فکر آنها 
فقط پاسخ عقلانی به شبهات نباشد و شیوه‌ی مواجهه‌ی جوانان مسلمان با 
اسلام ستیزان رأ نیز پوشش داده باشم. لذا در این جلد هم به برخی از 
تجارب دعوتی‌ام آشاره نموده‌ام. 

ناگفته نماند در کتاپ پیش رو برخی از شبهاتِ جریان هايى بنام 
«روشتفکری» نيز ياسخ داده شده است» اين افراد اهل نماز و روزه نیز 


الحاد نوین. باتلاق رنگین ۲۷ 
هستند ولی متاسفانه دچار انحرافات عقیدتی شده‌اند. لذا هر شبهه‌ای که 
در اين کتاب مطرح شده باشد؛ لزوماً به معنای ملحد خواندن گوینده يا 
نویسنده‌ی آن نیست. و خدای نکرده چنین استنباطی در مورد مطالب 
نداشته باشید. 

نکته‌ی چهارم. در مورد لحن مطالب نوشته شده در اين کتاب و 
جلدهای گذشته است. طبعاً اين کتاب در پاسخ به کسانی نگاشته شده 
است که (غالباً) رکیک‌ترین فحش‌ها و بی احترامی‌ها را در مورد عقاید ما 
مطرح می‌نمایند. لذا اگر در جایی پاسخ بنده تند بوده» يقين بدانید واکنش 
و موضع گیری مخالفان هتّاک در نوشتارم موثر بوده است و هرگز تندی کلام 
بنده با مخالفان مودب و اهل تفکر نبوده و نخواهد بود هر چند در 
یادداشت‌های بنده» اصل بر احترام و اخلاق مداری است. ولی اين تذکر را 
جهت احتیاط عرض کردم جه بسا شخصی از یکی از پاسخ هايم چنین 
استنباطی نماید. 

نکته‌ی پنجم در خصوص انتقادات وارد شده بر کتاب است. برادران و 
خواهران عزیزم. طبعا کتابی که در پی اثبات «حقانیت اسلام» باشد و 
اکثریت اندیشه‌های مخالف اسلام را نقد نموده باشد» مورد انتقاد قرار 
خواهد گرفت. بزرگواران این نزاع از ابتداى تاريخ بشر وجود داشته و 
همچنان وجود خواهد داشت... 

بنده‌ی حقير خواهشی که از شما مخاطبان کتاب (خصوصاً جوانان پر 
شور) دارم اين است که با اعتماد به نفس و آرامش به منتقدان نگاه کنید. 
مطمئن باشید اگر کتاب بنده خط به خط نقد شود طوری که صدها کتاب 


عليه أن نوشته شود (و اگر تمام کتاب‌های رد الحادی دیگر نقد شوند) باز 


هم از عظمت اسلام كاسته نخواهد شد. لذا سعى كنيم در كمال آرامش و 
معقولیت. نقد مخالفان را با تكيه بر «استدلال‌های مستحکم» 9 «اخلاق 
زیبای اسلامی» پاسخ دهیم. 
نکته‌ی پایانی: 
در این کتاب نیز برادران بزرگوارم جناب آقای کیوان عثمانی و جناب 
آقای خداداد مطاعی پور زحمت ویراستاری شرعی و ادبسی کتاب ر 
پذیرفتند و از همه‌ی شما عزیزان می‌خواهم برای سلامتی و توفيق روز افزون 
خداوندا به‌حق نام‌های زیبایست. این حرکت را از ما (نویسنده 
ویراستاران» منتشر کنندگان» حامیان و...( بیذی و در روز قيامت ما ر به 
عنوان «مدافعان قرآن» به خدمت رسول أكرم ك برسان... اللهم آمين 


مراد یوسفی 
مهر ۱۳۹۸ هجری شمسى -پیرانشهر 


اگر دين اسلام حق است چرا اين همه انتقاد به آن وارد 
کرده‌اند؟ 


السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ببخشید یک موضوع برای بنده 
دارد؟ اگر از جانب الله متعال می‌باشد چرا کانال‌ها و سایت‌های الحادی هر 
قرآن از طرف خدا باشد جرا این همه اشکال از قران کشف کرده‌اند؟ 
پاسخ: 

و علیک السلام و رحمت الله و برکاته 

از آخر پاسخ می‌دهیم چون در نهایت سوال شما برادر بزرگوار به یک 
پیش‌فرض نادرست ختم شده است! 

الف) 
نکند شما ادعاهای واهی آنها را اشکال می‌پندارید؟! خير برادر جان. در 
قرآن كريم -كلام الله متعال- هیچ اشکالی وجود ندارد. اگر می‌گویید 
«ادعای» وجود اشکال دارند! می كوييم ما مسلمانها هم به تمام آن ادعاها 
«پاسخ» داده ایم... 


۰ الحاد نوین, باتلاق رنگین 


آری» اگر اسلام‌ستیزان در قرآن اشکالی می‌یافتند» س«ما هم توانایی 
پاسخگویی منطقی نداشتیم! و صرفا می‌گفتیم بله در قرآن اين موارد وجود 
دارد اما در هر صورت به آن ایمان داریم!» شما حق خودتان بود چنین 
سوالی مطرح نمایید ولی آيا اين گونه است؟ به هیچ عنوان... 

ب) 

قسمت دوم سوال شما در مورد کثرت شبهات می‌باشد» شما می‌فرمایید 
اگر اسلام حق است جرا اين همه شبهه وجود دارد؟ که بنده پیشنهاد 
می‌کنم در سوالتان کلمه‌ی «شبهه» را به «دشمن» تغيير دهید و جمله‌ی 
دارد؟ (چون وجود شبهات فراوان به دلیل دشمنان فراوان است) پاسخ این 
سوال را در بند «ج» مطالعه نمایید. 

اما اگر کنجکاوید بدانید چرا اين همه شبهه وجود دارد؟ می‌گوييم همان 
گونه که قبلا مطرح نمودهايم» شبهه درست كردن به هیچ هنری نیاز ندارد! 
نماييد بنده در عرض چند ساعت صدها شبهه در مورد آن برايتان طراحى 
مطرح كردهام ياسخ دارد يا خير؟ و اگر ياسخ دارد ياسخها منطقى هستند يا 
خیر؟ آیا بنده به عنوان شخص شبهه‌افکن می‌توانم ادعاهای خود را اثبات 
نمايم يا خیر؟ 

پس طراحى شبهه و ادعاى وجود اشكال در یک برنامه فقط «قسمت 
کوچکی» از کار می‌باشد. «قسمت اصلى» ماجرا «اثباتِ» أن شبهه وادعا 


است و بنده صراحتا به شما مىكويم در اين زمينه اسلام‌ستیزان کاملابا 
شکست مواجه شده‌اند. آنها فقط ادعا می‌کنند و مطالبی که مطرح 
نموده اند فقط برای خودشان و هوادارانشان» مصرف داخلی دارد و بس! 

ج( 

اما سوال اصلاح شده‌ی شما که «اسلام چرا این همه دشمن دارد؟» 
پاسخ أن هم خیلی راحت است چون با وجود اسلام» برنامه‌های دیگر نان و 
نوایی نخواهند داشت! خداوند متعال کاملترین برنامه را برای بشر ارائه داده 
است؛ برنامه‌ای كه هر آنچه بشر برای هدایت و خوشبختی خود به آن نیاز 
دارد در آن وجود دارد. و بسیار طبیعی است که اين برنامه‌ها «بقای خود» را 
در «زوال اسلام» ببينند! 

ممکن است افرادی اين متن را نيس ندند و بلافاصله خرابکاری‌های 
مسلمین در ذهن‌شان تداعی شود که باز هم تکرار می‌کنم ما از اسلام دفاع 
می‌کنیم نه از مسلمان‌ها. مطمئن باشید اسلام مبارک خود از دست برخی 
از مسلمان‌نمایان شاکی است. 

يا ممکن است شخص بهانه‌گیری اشکالات اسلام را گوشزد نماید که در 
سطور گذشته عنوان نمودیم. ما تمام آن اشکالات و ادعاها را پاسخ داده‌ایم. 

افرادی که به صورت منصفانه و بی‌طرف هم شبهات اسلام‌ستیزان وهم 
پاسخ‌های ما (مسلمانان) را بخوانند متوجه خواهند شد که اسلام‌ستیزان 
فقط در «توهم» وارد نمودن اشکال بر اسلام مبارک هستند. 

د) 

یکی از اساتيد می گوید زمانى به موفقيت خود پی ببرید که دشمنان 
زياد شده باشند پس كثرت دشمنان بيانكر موفقيت است» مطمئناً اسلام به 


۲ الحاد نوين؛ باتلاق رنگین 


عنوان سریع‌ترین دين در حال رشد جهان. آنقدر موفق بوده كه همه و همه 
با آن دشمن شده‌اند! و جالب اين جاست که همه‌ی آنها بر ضد اسلام متحد 
شده‌اند و بر عليه ما یک امت واحده را تشکیل داده‌اند! 

مثلا مسیحیان و بهودیان امروزی را در نظر بگیرید! نفس وجود 
مسیحیت یعنی بعد از سیدنا موسی # پیامبر دیگری آمده ودين جدیدی 
ارائه داده است! و باید یهودیان آن را بيذيرند ومسيحى شوند ولى اين کار 
بهودیت) ولی ببينيد که امروزه بهودیان و مسیحیان جهان چگونه بر عليه 
دنیای اسلام متحد شده‌اند در حالی که اصولا اینها بايد بر ضد هم 
می‌بودند! 

پس وجود دشمنان یک امر نگران کننده نيسفتك» وجود آنها زمانی 
نگران کننده است که ما دلایل منطقی. عقلانی و محکمه‌پسند نداشته 
باشیم. دیگر وجود دشمن یعنی موفقیت و بر حق بودن ما. 

ر( 

خوب معلوم است که تمام نمی‌شود! مثلا شبهه‌ای در مورد برده‌داری 
مطر ح کرده‌اند. ماآن را به طور کامل پاسخ داده‌ایم اما آنها بدون توجه به 
پاسخ ما باز هم آن را تکرار می‌کنند! يك روز با فیلم. روز دیگر با عكسء روز 
دیگر با طنز روز دیگر با مقاله و... ولی به هر حال مجموع همه‌ی آنهاء 
شبهه‌ای است که قبلا پاسخ داده‌ایم و تکرار و پافشاری آنها بی‌مورد است. 


الحاد نوين باتلاق رنگین ۳۳ 

زا( 
در پایان ببينيم که خداوند متعال جه می‌فرماید: 
ولا مخژنك الَِينَ مُمَارِعُونَ فى افر إِنَهُمْ آن يَضْرُوا الل كيا 
رید الله ألا یلم حَطًا فى الآجرة وَلَُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ» 

(آلعمران: ۱۷۶) 
«و کسانی که در كفر می‌کوشند تو را اندوهگین نسازند كه آنان هرگز به 
خدا هیچ زيانى نمی‌رسانند خداوند می‌خواهد در آخرت برای آنان 
بهره‌ای قرار ندهد و برای ایشان عذابی بزرگ است.» 

نكف 


اسلام اكر قدرت داشته باشد. خودش جواب منكران را می‌دهد 
چرا شما از آن دفاع می‌کنید؟ 


سلام عرض می کنم» ببخشيد سوالی دارم شما مدت‌هاست که در کار 
رد شبهه هستید ولی اسلام اگر خودش قدرتمند باشد جواب همه را 
می‌دهد. جه نیازی است شما يا كسان دیگری بيايند از آن دفاع کنند؟ آیا 


اسلام آنقدر ضعیف است؟ 


پاسخ: 

و علیک السلام و رحمت الله و برکاته 

یکی از اساسی‌ترین مشکلات ما عدم درک همان جمله‌ی مشهور است 
که می‌گوید «بين دو مفهوم اسلام و مسلمان تفاوت وجود دارد». اسلام یک 
دين و برنامه‌ی ارسال‌شده از جانب خداوند متعال می‌باشد و مسلمان» 
شخصی است که تلاش مىكند کلیات و جزئیات اين برنامه را عملی نماید. 


6" الحاد نوين؛ باتلاق رنگین 


مطمئن باشید «اسلام مبارک» به عنوان آخرین و جامع‌ترین دين 
ارسال‌شده تا قیام قیامت «زنده» و «پابرجا» خواهد ماند چون پروردگار 
مقتد خود «حافظ» و «نگهبان» ان است... 

ولی آیا «مسلمان‌ها» هم از چنین مصونیتی برخوردار هستند؟ آیا 
«التزام ابدی» آنها تضمین شده است؟ خير. این بر می‌گردد به عملکرد 
خودشان! اگر ایمان‌شان را حفظ کنند و اعمال صالح انجام دهند بر مسير 
درست باقی می‌مانند در غير اين صورت. آنها هم دچار انحراف می‌شوند. 

يس دفاعی که ما انجام می‌دهیم (به بیان ساده‌تر شبهاتی که ياسخ 
می‌دهیم) در یک وجه' برای حمایت و پشتیبانی از «ماندن اسلام در قلب 
مسلمانان» است نه ماندن «اسلام در پهنه‌ی جغرافیای بشر !» 

«اسلام مبارک» از چنان قدرتی برخوردار است که ۱۴ قرن گذشته تمام 
قدرت‌های شرق و غرب نتوانسته‌اند جلوی كسترش آن را بگیرند! و هرگز 
اين توانایی را كسب نکرده‌اند که کوچکترین خللی در آموزه‌های زیبا و 
مبارکش ایجاد نمایند! حال به نظر شما چند جوان کپی‌پیست کننده 
می‌توانند أن را نابود کنند!؟ زهی خیال باطل! 

اما وقتی بحث به «مسلمانان» می‌رسد موضوع فرق می‌کند! آنها در 
طول اين ۴ قرن» افت و خیزهای فراوانی داشته‌اند. گاهی پیش آمده در 
برخى از جوامع مسلماننشين افرادى به سمت ناباورى و انديشههاى 
نادرست كرايش پیدا كردهاند. 

لذا فريب دشمن در هيج برهداى از تاريخ نتوانسته اسلام را تضعيف نمايد 
ولى بر روى مسلمانان بی‌تاثیر نبوده و كاهى آنها را منحرف كرده است... 


۱ وجوه دیگر آن را در کتاب توضیح داده‌ایم» «ما رد الحاد را با چهار هدف دنبال می‌نماييم.» 


الحاد نوین. باتلاق رنگین ۳۰ 


ما اکنون در مقطنی از تاريخ قراز گرفته‌ايم که مستلمانها به شت با این 
موضوع درگیر هستند» «عدم شناخت صحیح» اسلام مبارک باعث شده 
برخی از جوانان ما تصور کنند هر آنچه اسلام‌ستیزان می‌گویند صحت دارد! 
لذا ا را انتخاب می‌کنند و متاسفانه بسیاری از آنها در 
مرحله‌ی آخر به «اسلام‌ستیزی» هم روی می‌آورند! 

حال خود بگویید چون «اسلام مبارک» از هر لحاظ قدرتمند است بايد 
تصور کنیم «هر مسلمانی» هم از لحاظ «فکری» قدرتمند است؟ خیر 
عزیزان ما بايد برای مقابله با این پدیده‌ی خانمان‌سوز تلاش نماییم» بايد 
زحمت‌های زیادی را به جان بخریم تا بيش از اين» جوانان رعنای خود را در 
دام الحاد گرفتار نبينيم. در پایان هر آنچه در دلم مانده و می‌خواهم بگویم را 
با اين مثال عنوان می‌نمایم: 

قطار سریع‌السیر و قدرتمندی به نام اسلام قرن‌هاست که مسير خود را 
در پیش گرفته است. ريل اين قطار از دره‌هاء کوه‌ها؛ يلها و تونل‌های 
فراوانی می‌گذرد. ما به هیچ عنوان نگران اين قطار نیستیم چون می‌دانیم 
به حدی قدرتمند است که به مقصد نهایی خود خواهد رسید اما در اين بين 
جوانانی هستند که فریب دشمنان را می‌خورند و از پنجره‌ی قطار خود را به 
بیرون يرت می‌نمایند. گاهی قطار در یک ایستگاه می‌ایستد» عده‌ای از 
مسافران بیرون می‌آیند و فریب سخن عابران را می‌خورند و دیگر سوار 
نمی‌شوند. و چقدر سخت است يدر و مادر دلسوزی ببینند فرزندشان در اين 
مسیر طولانی از قطار پیاده شده است. چقدر سوزناک است وقتی خواهر و 
برادری بينند برادر يا خواهرشان؛ فریب دوستانش را خورده و از قطار به 
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بیرون می‌پرد» چقدر ناامید کننده است. در اين مسیرء عزيرانت» دوستانت و 
برادرانت با تو همراه نباشند... 

واقعا چقدر سخت است وقتی بدانی تنها راه عبور از اين مسير 
سنگلاخی و پرمخاطره همین قطار است و بس. و عزیزانت به قطارهاى 
بدون سوخت و ريل دیگران اعتماد کرده‌اند (دین‌ها و برنامه‌های غير از 
اسلام). 

لذا به یاری الله متعال اين راه ادامه دارد؛ و ما جوانان قلم به‌دست که 
خود را خادم اسلام مبارک می‌دانيم. قلم‌هایمان را هر روز بهتر از روزهای 
گذشته» به چرخش و تکاپو وا می‌داریم. إن شاء الله و ما توفیقی إلا بالله. 


ناباوران که قبول نمی کنند» آيا اين همه اصرار بر پاسخگویی 
لازم است؟ 

روزی نزد یکی از دوستان بودم. گفتگوی زیادی با هم انجام دادیم یکی 
از مباحثی که مطرح نمود بحث رد الحاد و شبهه‌پراکنی توسط ناباوران بود. 
ایشان می‌گفت هر چقدر هم دلیل بياوريم بالاخره ناباوران قبول نمی‌کنند؛ 
آیا اين همه اصرار بر فعالیت‌های رد الحادی لازم است؟' 
پاسخ: 

آری» بايد بیشتر در اين زمینه تلاش نماییم» رد الحاد ۴ هدف را دنبال 


۱ درآنجا پاسخ‌آن برادر بزرگوار را دادم ولی به دلیل اهميت موضوع ترجیح می‌دهم در اینجا 
هم پاسخ مفصل‌تری تقدیم نمایم. 
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الف) حمایت از «افراد مؤمن» و «معتقد»: 

قبلا در قالب یادداشت‌های دیگر اهمیت «رد الحاد» را برای شما عزیزان 
توضیح داده‌ایم. متاسفانه وضعیت موجود (تفرقه. عقب ماندن مسلمین از 
کاروان علم و دیگر دلایل) کاری کرده که افراد «ملتزم به دين» در جامعه و 
رسانه‌های اجتماعی بسیار مورد طعنه و کنایه قرار كيرند. 

روزی یکی از دوستان با بنده تماس كرفت و گفت «ديشب همراه 
خانواده به پارک رفته بودیم. بنده نماز مغرب را همانجا خواندم اما مورد 
طعنه و متلک برخی از عابران قرار گرفتم!» و متاسفانه اين وضعیت در 
بسیاری از مکان‌ها وجود دارد لذا جوانان مومن ما برای مقابله با کنایه‌های 
روشنفکرنمایان هم که شده بايد به برهان‌ها و استدلال‌های رد الحادی 
مجهز باشند. 

اين وظیفه‌ی مهم بايد توسط داعیانی انجام شود که در اين زمینه کار 
می‌کنند. ارائه‌ی استدلال به جوانان مسلمان امر بسیار مهمی است... 

كاهى مادران معتقد نمی‌توانند جواب سوالات دختران‌شان را بدهند» 
پدرهای معتقد و دلسوز نمی‌توانند جواب شبهات پسران‌شان را بدهند» 
بسیاری از خواهران و برادران مؤمن نگران انحراف فکری اعضای 
خانواده‌شان هستند. خوب. شما بگویید: 

جه کسی بايد به این افراد کمک کند؟ آیا چون ملحدان نمی‌خواهند 
حقيقت را بپذیرند ما بايد يشت این افراد را خالی کنیم؟ و اجازه دهيم مورد 
آزار فکری سوال‌کنندگان و شبهه‌افکنان قرار گیرند؟ هرگز. يس خواهران و 
برادران مؤمن ما به حمایت فکری نیاز دارند. 


ب) جلوگیری از انحراف «افراد دو دل» و «مشکوک»: 

ما افراد زیادی داریم که در محیط کار يا محیط تحصیل دچار شبهه و 
گمان شده‌اند و التزام سابق را نسبت به اسلام مبارک ندارند» برخی از آنها 
خود را به دره‌ی الحاد يرت می‌نمایند و به هیچ سخنی اعتنا نمی کنند! 
(افرادی که اهل پژوهش نیستند و فقط مشغول کپی پیست كردن هستند) 

اما باور كنيد افرادی هم وجود دارند که در تمام طول مسير به اطراف 
خود نگاه می کنند و منتظر دست نجات‌بخشی هستند که دست آنها را 
بكيرد و اسلام را رها نکنند لذا به هر سخن و استدلالى بها می‌دهند. هر که 
را بشناسند به او اعتماد می‌کنند و از او سوال می‌پرسند و... 

حال خود بگویید آیا رها كردن اين افراد کار درستی است؟ تا كنون افراد 
بسيار زیادی بعد از پاسخگویی به سوالاتشان از بنده و دیگر دوستانی که در 
زمینه‌ی رد الحاد کار می‌کنند تشكر نموده‌اند و بیان داشته‌اند اگر شما 
نبودید معلوم نبود وضعيت ما به کجا ختم می‌شد... 

از ديد اين بنده‌ی خداوند» رد الحاد براى اين گروه (افراد دودل) از گروه 
اول (مؤمنان) و سوم و چهارم ارزشمندتر است زيرا غالبا افراد گروه اول نور 
ایمان به قلب‌هایشان جلا بخشیده وباطل نمی‌تواند روی آن تاثير بكذارد. 
رد الحاد برای افراد متقی مایه‌ی آرامش می‌شود و ایمان‌شان قوی‌تر 
می‌گردد. گروه سوم و چهارم هم حساسیت کارشان مانند این افراد نیست 
اما گروه دوم (افراد دودل) در لبه‌ی پرتگاه قرار دارند 9 استدلال رساندن به 
آنها بسیار حیاتی است. 

باور كنيد اگر ما اقدام نکنیم. ناباوران دست‌هایشان را می‌گیرند و آنها را 
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افراد بايد عجله هم داشته باشیم چرا که الحاد به صورت تدریجی در قلب 


ريشه می‌دواند 9 نباید دير شود. 
ج)پاسخی به ادعاهاى «ناباوران»! 


ما هنوز اميد داريم در بين ناباوران افراد حق‌پذیری وجود داشته باشد و 
با اطلاع يافتن از این نكته که هر آنچه در زمینه‌ی آيين بركزيددى پروردگار 
كفته مى شود «سیاه‌نمایی» است. به دایره‌ی توحيد و خدايرستى بازگردند. 
الحمد لله مواردى از اين دست را نيز مشاهده نمودهام. 

اما برخلاف آنها ناباورانى هم وجود دارند که قلب آنها پر از حقد وكينه 
است و بايد در میدان اندیشه و استدلال پاسخ ادعاهایشان داده شود تا زياد 
به سخنان و دلایل خود ننازند! و تصور نکنند میدان در اختیار آنهاست و 
می‌توانند به ميل خود عليه خداپرستی حرف بزنند! بايد به آنها ثابت شود 
که در اشتباه هستند حتی اگر قبول نکنند. 

در دوران دانشجویی مطلع شدم یکی از دانشجویان چنین مقالاتی در 
بين دیگر دانشجویان منتشر نموده است آن موقع استفاده از فضای 
مجازی به درجه‌ی امروز نرسیده بود و مطالب در فلاش مموری یا به صورت 
پرینت‌شده منتشر می‌گردید) روزی با او نشستم تا در اين زمینه گفتگو 


5 در عربی به ناباوران می‌گویند ملحد اين کلمه اصطلاحی می‌باشد چراکه در گذشته ملحد به 
كسى گفته می‌شد كه از دين منحرف شده يا دجار بدعت در عقايد شده است اما همچنان 
دين داريا خداباور و حتى مسلمان بود اما امروزه اين كلمه از معناى لغوی خود فراتر رفته و 
معناى خداناباوری به خود گرفته است و در زبان يونانى به‌آنها می‌گویند آتتیست. 
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ولی من آمده‌ام به شما بگویم آنچه منتشر نموده‌اید و ادعا م ىكنيد اشتباه 
است. و تصور نکنید مطالب درستی پخش می‌نمایید... 

أيا منطقی است. چون ناباوران حرف‌های ما را قبول نمی‌کنند هرجه 
خواستند در مورد اسلام بگویند ما هم ساکت بمانیم؟ به هيج عنوان. 
مطمئن باشید اگر پاسخ ندهیم فرداروز ادعا می کنند مسلمانان توانایی 
پاسخگویی نداشتند لذا بايد تحت هر شرایطی به شبهات اين افراد پاسخ 
داده شود. 

البته نكتدى مهم دیگری هم در اینجا وجود داردء اگر ما پاسخ ناباوران را 
بدهیم قوت قلب و خوشحالی فراوانی برای برادران و خواهران مسلمان‌مان 
ایجاد خواهد شد. آنها اینگونه بیشتر به اسلام‌شان افتخار می‌کنند. 
د) کمک به افراد حق طلبى که در راستای تحقیق در بين ادیان مختلف به 
محوطه‌ی اسلام رسیده‌انك... 

در جهانی که ما زندگی می‌کنیم کم نیستند افرادی كه با تحقیق و تامل 
در مورد آیین‌شان به این نتيجه رسیده‌اند (و می‌رسند) که دين آنها دارای 
اشکالات اساسی است (مثلا افراد مسیحی. بهودی. بودایی» هندو و...) لذا 
تحقیق را شروع می‌کنند و در مورد ادیان بزرگ جهان به مطالعه 
می‌پردازند... 

تصور كنيد یکی از همین افراد از آیین بودا خارج شده باشد و سه دين 
بزرگ ابراهیمی (یهودیت مسیحیت و اسلام) را برای پژوهش انتخاب نموده 
باشد. وقتی که به اسلام می‌رسد همراه با مطالعه در مورد آن» اگر شبهات را 
ببيند و پاسخی برای آنها نيابد مطمئن باشید اسلام مبارک را نیز يشت سر 
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می‌گذارد و به دين بعدی می‌رود» او که نمی‌داند اشکالات مطرح‌شده 
فان و تبسن ابا ات لذ ها ما وة دان یا ا 
افراد هم که شده گمان‌های مطرح شده را پاسخ دهیم. 

و صلی الله على سیدنا محمد و على آل سیدنا محمد 

چرا شما مسلمانان عقايد خود را حق مطلق مىدانيد؟ 

پاسخ: 

أيا شما کسی را در دنيا سراغ داريد که عقايد خود را مطلق نداند؟! 

طبعاً هر کسی انديشه وآيين خود را بهترین می‌داند. به کسانی که ادعا 
می‌کنند «حق» در بين مردم جهان تقسیم شده و هر کسی به سهم خود 
قسمتی از حقيقت را دریافت نموده است. «نسبیت گرا» می‌گویند. 

جالب اين جاست که افراد «نسبی‌گرا» هم «نسبی گرایی خود» را 
«مطلق» می‌دانند! (اگر می‌گویید خی آيا يك نسبی گرا راضی می‌شود 
عقیده‌ای را مطلق بداند؟ خیر! يس نسبیگرایی نزد ایشان مطلق است). 

کسی که بداند اندیشه‌اش داراى اشکال است حتما آن را تغيير می‌دهد 
اما اگر آن را درست بداند به ديد مطلق به آن می‌نگرد و دنباله‌رو آن است. به 
نظر بنده آنچه باعث شده افرادی به «مطلق‌انگاری اسلام» توسط 
«مسلمانان» اشکال وارد کنند عدم توجه به دو نکته‌ی زیر است: 

الف) ش 

عده‌ای تصور می کنند چونکه ما اسلام را برحق می‌دانیم و می‌گوییم اين 
آیین مبارک «حق مطلق» است يس در جاهای دیگر هیچ حقی وجود ندارد! 
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در حالی که اين طور نیست. افکار دیگر هم به سهم خود حامل خوبی‌ها 
و نیکی‌ها هستند اما ما می‌گوییم: کاملترین نسخه‌ی حق نزد اسلام است. ' 

١ ب‎ 

همجنين تضور مى شود كه مطلق ينداشتن اسلام توسط ما مسلمين به 
منزله‌ی صدور مجوز برای كشتن و حمله بردن به دیگران است! در حالى كه 
با او کاری ندارند! ۱ 

اور كنيد در بين ادیان و افکار ديكر هم اين گونه است» یعنی اگر کسی 
را برای خود محفوظ می‌دانند لذا باز هم سوال خود را تکرار می‌نمایم: چرا 
کسی به آنها اشکال وارد نمی کند؟! 

يس بدانید که این سخنان بهانه‌ای برای نقد اسلام هستند که در رنگ‌ها 
و لعاب‌های مختلف مطرح می‌شوند. وگرنه هر کسی فکر خود را بهترین 
می‌داند. 

له جر 


حقيقت يا واقعیت! 


بين اين دو مولفه تفاوت وجود دارد» «حقيقت» از «حق» می‌آید و 
«واقعيت» از «وَقَعٌَ». حق به معناى «معيار» و «گزاره‌ی درست» است اما وَقَعَ 
به معنای «آنچه که روی می‌دهد» می‌باشد. وقتی ما از اسلام مبارك دفاع 


۱. البته همانگونه كه ذکر شد. دیگران هم چنین ادعایی دارند. ولى چرا کسی به‌آنها اشکال 
وارد نمی‌کند؟1 


می‌کنیم از حقیقت سخن مىكوييم اما شبهه‌افکنان مدام واقعیت (عملکرد 
نادرست برخی از مسلمان‌ها) را به روی ما می‌آورند! 

و ریشه‌ی بسیاری از مشکلات فکری جامعه‌ی ما «عدم درک» این دو 
مفهوم است... 

به یاد داشته باشیم که مامدافع اسلام هستیم نه مسلمانان و 
جهت‌گیری‌هایی که انجام می‌دهند. و چقدر سخت است دوستان و عزیزان 
ما به خداپرستی (حقیقت) يشت کنند به خاطر کژی‌های موجود در جامعه 
(واقعیت). اگر می‌گویید اسلام چرا نمی‌تواند جلوی عملکرد نادرست مردم 
را بگیرد. به زبان علمی‌تر حقیقت چرا واقعیت را اصلاح نمی کند در مطالب 
دیگر پاسخ داده ایم و گفتیم برنامه در هر جایی ارائه می‌شود و حامیان و 
هواداران خود بايد أن را اجرا کنند» کاستی انسان‌ها در عدم اجرای صحیح 
یک برنامه‌ی کامل» متوجه خودشان است نه برنامه‌ی آنها. 

3 و 


آیا قرآن توسط مردم ۱۴۰۰ سال پیش به پیامبر آموزش داده 
شده است؟ 


در این زمينه سناریوهای مختلفی می‌شنویم» عده‌ای از مخالفان 
می‌گویند: قرآن از مطالب مسیحیان اقتباس شده است. عده‌ای دیگر 
می‌گویند: پیامبر ب خودش جهانگردی کرده و این مطالب را از آموزه‌های 
مسیحیان ياد گرفته است! عده‌ای می‌گویند: جهانگردان (کاروان‌های 
تجاری) به مکه آمده‌اند و پیامبر اين مطالب را از آنها آموخته است» عده‌ای 
هم می‌گویند: سلمان فارسی # از ايران به عربستان رفته و این مطالب را به 


عرب‌ها یاد داده است و سناریوهای عجیب دیگری که شنیده‌ايم و 
تون از 

هر چند تک تک اين سناریوهای عجیب را قبلا پاسخ داده‌ایم و به‌صورت 
بسیار گذرا در اين یادداشت هم مورد بررسی قرار می‌دهیم ولی إن شاء الله 
یک «پاسخ جامع» تقدیم خواهیم نمود؛ پاسخی که همه‌ی اين سناریوها را 
به صورت یک جا مردود نماید. 

و آن هم وجود مطالب «فراتاریخی» در قرآن کریم می‌باشد به بیان 
دیگر مطالبی در قرآن وجود دارد که خارج از محدوده‌ی تاریخی ۱۴ قرن 
پیش می‌باشد. یعنی در دنیای آن زمان کسی آن را نمی‌دانسته تا برود به 
بيامبريّ آموزش دهد! 

اين موارد خارج از جهان اسباب بسیار زيادند ولی بنده به دو مورد آشاره 
خواهم نمود (قبلا اين دو مورد را بررسی كردهايم به اين خاطر اشاره‌ای گذرا 
خواهیم داشت): 
الف) بحث جنین‌شناسی در قرآن: 

قرآن كريم بحث نطفه‌ی مختلط را ارائه داده است» نطفه‌ی مختلط یعنی 
ترکیبی از مایع مرد و مایع زن» خدای متعال در سوره‌ی مبارکه‌ی انسان» 
آیه‌ی ۲ می‌فرماید: 

«ما انسان را از نطفه‌ی آميخته (از اسپرماتوزوئید و اوول) آفريدهايم و 

چون او را (با وظایف و تکالیفی: بعدها) می‌آزماييم وی را شنوا وبینا 

(به عبارت دیگر عاقل و دانا) کرده‌ایم.» 
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ولی بشریت تا قرن ۱۸ میلادی به اين حقيقت نرسید! (فراموش نکنیم 
قران در قرن #۶میلادی نزول پیدا کرده است). در قرن ۱۷ میلادی دو 
دانشمند به نام‌های «هام» و «هوک» که کاشف میکروسکوپ و اسپرم بودند 
بر اين باور بودند جنين فقط در مایع مرد قرار دارد و از خون مادر در رحم 
تغذيه مىنمايد وبزرك مىشود!! 9 از آميخته بودن اطلاعی نداشتند. 

همچنین قرآن بحث «علقه» رأ مطرح كرده است. " علقه به معناى يك 
جسم زالو شکل. تغذيه كننده از خون. به صورت خون بسته و آویزان 
می‌باشد. به بازه‌ی زمانی ۱۱ تا ۲۱ روزكى جنين علقه می‌گویند؛ در اين بازه 
جنین با چشم غير مسلح دیده نمی‌شود و اگر هم دیده شود یک نقطه‌ی 
بسیار ریز است اما قرآن كريم جزئیات فوق را در آن زمان به صورت واضح 
برای علقه بیان نموده است و مشاهده م ىكنيم که دقيقاً با علم امروز 
منطبق است. اين جزئیات در قرون اخیر به وسیله‌ی دستگاه‌های 
ب) بحث يستترين منطقه‌ی کره‌ی زمين (بايينترين ارتفاع به نسبت 
دریاهای آزاد جهان): 

خدای متعال در سوره‌ی روم بحث شکست روم در پست‌ترین منطقه‌ی 
کره‌ی زمین را مطرح می‌فرماید: 

غیت الرُوم * فى أذ الازض وَهُم من بَعْدِ عَلَبِهمْ سَيَغْلِبُونَ4 

(روم: ۳-۲) 





1.De Felici, Massimo; Siracus, Gregorio (2000). "The rise of embryology in 
Italy: from the Renaissance to the early 20th Century” PDF). Int. J. Dev. 
Biol. 44: 515-521. 


۲. (مومنون: ۱۴) 


1 الحاد نوين؛ باتلاق رنگین 

«رومیان (از ایرانیان) شکست خورده‌اند. (اين شکست) در پست‌ترین 

سرزمین (رخ داده است) و ایشان يس از شکستشان پیروز خواهند 

شد.» 

وقتى در منابع معتبر» وضعيت پستی و بلندی مناطق زمین را بررسى 
م ىكنيم متوجه مىشويم كه دقيقاً اورشليم (مكانى كه روم در آن شكست 
خورد) يستترين منطقدى کره‌ی زمين می‌باشد. ' 

لازم است بدانیم مقدار يستى وبلندى مناطق کره‌ی زمين در قرن 
گذشته به وسیله‌ی تکنولوژی سنجش از راه دور انجام شده و بدون اين علم 
و ابزارهای مربوطه رسيدن به اين آ كاهى برای کسی مقدور نبوده است. 

اين دو مطلبى كه عنوان نموديم جزو مطالب «فراتاريخى» مطرح‌شده 
در قرآن می‌باشند يعنى ربطى به آموزش و كبى و... ندارند» تمام بشريت از 
آنها بی‌اطلاع بوده است» ما برای اينكه مخالفان قرآن كريم اين ادعاى خود 
را برای هميشه به يايان برسانند می‌گوییم: 

اگر: 

تمام عالمان مسیحی جهان, تمام بازرگانان جهان» تمام طبیب‌های 
جهان» تمام مردم ايران» تمام دانشمندان جهان و هر آن‌کس که باب ميل 
شما است و دوست دارید آن را به عنوان معلم پیامبر معرفی کنید. فرض 
م ىكنيم اين افراد به حجاز آمده‌اند و در مکه و مدینه به مدت ۲۳ سال برای 
پیامبر يِه كلاس خصوصی برگزار کرده‌اند. بازهم به لحاظ عقلی و منطقی 
«امکان ندارد» چنین مواردی در قرآن نگاشته شده باشد... 





1 .http:// geology.com/ below-sea-level/ 
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يس لطفا این «سناریوهای بی‌اساس» را تمام كنيد. قرآن کلام الله 
متعال است و تمام. علم يشر در سالهای اخیر به اين موارد دست يافته اما 
قرآن در قالب آموزه‌های هدایتی خود چنین مواردی را آن زمان مطرح کرده 
است لذا واقعا بايد مخالفان قرآن سجده‌ای عمیق و خاشعانه برای پروردگار 
ببرند و بابت تمام اوقاتی که از خدای متعال غافل بوده و منکر عظمت اين 
کلام شده اند توبه نمایند... 

همچنین از جوان‌هایی که امروز فریب شعاری به نام «تاریخمندی 
مطالب قران» را خورده‌اند هم می‌خواهم به اين موارد فکر کنند» آیا ذکر 
یک نمونه «فراتاریخی» برای بی‌اساس شدن این ادعای گزاف کافی 
نیست؟ چطور شما ادعا می‌کنید پیامبر این موارد را طبق علم زمان خود 
تدوین نموده است؟!!! 

اما بعد از اين پاسخ جامع. پاسخی کوتاه به ادعاهای مطرح شده: 

ادعای اول. کپی شدن قرآن از مطالب مسیحیت: 
ياسخ: 

جرا مسيحيان صدر اسلام نگفتند كه قرآن شما کپی مطالب ماست؟ 

اری» اشتراکات زیادی در بين آموزه‌های ادیان الهی وجود دارد. مثلا 
قصص انبیاءء ولى اين نکته به معنای اینست که منبع ارسال کننده‌ی این 
مطالب یکی است (خدای متعال) نه کپی‌برداری از هم! و صد البته با توجه 
به مطالب اضافه و جامعی که در قرآن وجود دارد و در انجیل و تورات يافت 
نمى شود به این نتیجه می‌رسیم که قرآن کامل کننده‌ی آنهاست نه کپی از 
آنها! 


ادعای دوم. پیامبر از ۲۵ سالگی تا ۴۰ سالگی جهانگردی کرده و این 
مطالب را آموخته است: 
پاسخ: 

۱. يبامبريّ قبل از نبوت» صاحب چند فرزند از مادرمان خديجهفته 
می‌باشد. چرا در هیچ جای تاريخ نیامده فلان دختر پیامبر در فلان کشور 
متولد شده (در حين جهانگردی!)» ۲. پیامبر قبل از نبوت لقب امین را 
دریافت کرده بود. اگر ۱۵ سال در سفر بوده و مشرکان مکه با أو زندگی 
نکرده بودند چگونه چنین لقبی را به أو داده بودند؟ 

مخالفان ادعا م ىكنند تاريخ در مورد اين بازه‌ی زمانی ساکت است و 
جيزى نگفته است! در پاسخ مىكوييم اين طور نیست مگر در متون 
تاریخی نیامده: وقتی حجرالاسود افتاده بود و نزدیک بود بين قبائل عرب 
جنگ خونینی صورت كيرد پیامبر بی زمانی که هنوز مبعوث نشده بود و 
جوانی در مکه بود رفت و در بين آنها صلح برقرار كرد؟' 

ادعای سوم. به دلیل موقعیت تجاری مکه. اين مطالب را از بازرگانان 
ياد گرفته بود: 
پاسخ: 

نام این بازرگانان چیست؟ در کجای مکه اين کلاس‌ها را برای بيامبر يل 
داير کردند؟ بازرگانان اين مطالب را از كجا ياد گرفته بودند؟ و مهمترین 





.١‏ ر.ک: السيرة النبوية الصحيحة - أكرم ضیاء العمری, ج ص۱۱۱؛ السيرة النبوية كما 
جاءت فى الأحاديث الصحيحة - الصویانی» ج١2‏ ص۰۵۱ 


أشنا است و چیزی از کیهان‌شناسی. پزشکی. زمین‌شناسی. مسائل أدبى 
و... نمی‌داند؟ وجود اين مسائل در قرآن جه دليلى می‌تواند داشته باشد؟ 

ادعاى چهارم. پیامبر اين موارد را از سلمان فارسی که یک ایرانی 
باسواد بوده ياد گرفته است: 


پاسخ: 

سیدنا سلمان ۶ در عهد مدنی ایمان آورد » در حالی‌که رسول الله ي 
۳ سال در مکه به تبلیغ اسلام و نشر آموزه‌های قرآن پرداخته بود» اگر 
می‌گویید قرآن را سلمان به او یاد داده. أن آیات مکی را از کجاآورده بود! 
همچنین پاسخ دهید: سلمان فارسی اين مطالب را از كجا ياد گرفته بود! در 
آيين زرتشت که چنین مواردی وجود ندارد» سبحان الله. ابوجهل و ابولهب 
که به خون مسلمانان تشنه بودند و با پیامبر یل زندگی می‌کردند این موارد 
را ندانستند و هرگز چنین ادعایی نکردند اما ابوجهل‌های معاصر اينها را 
می‌دانند و می‌خواهند جوانان رعنای ما را فريب دهند... !!! 

مطمئن باشید عزیزان تمام مطالب ادعا شده توسط مخالفان قرآن 
كريم» این گونه سست و بی‌بنیاد است و با چند پرسش ساده فرو می‌ریزد لذا 
از تمام جوانانی که به دلیل بی‌اطلاعی خود. به قرآن کریم و اسلام مبارک 
يشت کرده‌اند می‌خواهم به دایره‌ی اسلام مبارک بازگردند و به خاطر چند 
روز تفریح و خوشی دنیاء زندگی ابدی خود را نابود ننمایند. , 

آشهد أن لا إله إلا الله * و آشهد أن محمد رسول الله 

و 


۱. قبلا به اين شبهه مفصلاً پاسخ دادیم» بنگرید به کتاب نگارنده: (الحاد نوين باتلاق رنگین. 
ج۲ جاب دوم صص ۰۲۱۷ ۲۱۹) 
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قطره قطره جمع كردد ونكهى دريا شود... (توصيه به تحصيل و 
كسب آكاهى) 


ادامه تحصيل و كسب تخصص‌های مختلف براى جوانان مسلمان يك 
أمر ضرورى می‌باشد. بله شايد در مواقعى تحصيل نتوائد باعث ايجاد شغل و 
درآمد گردد اما مطمئن باشيد اين امر مبارک (مانند هميشه) توانايى افزايش 
«درک»۰ «شعور»۰ «فهم» و «منزلت» انسانها را دارد. عزيزان شکی در اين 
وجود ندارد كه «بی‌پولی سخت است» ولی گمان نداشته باشید «نادانی از 
بی‌پولی سخت‌تر است»... 

حتما می‌دانید که معجزه‌ی قوم يهود «عصا» است اما با اين حال 
بهودیان «علوم دنیای امروز» را تسخیر کرده‌اند.. سبحان الله با وجود اینکه 
بزرگترین معجزه‌ی اسلام ما «کتاب» است باز هم آن گونه كه بايد سراغ علم 
و تحصیل نرفته‌ایم و خود مشاهده می‌فرمایید كه چگونه عقب‌فتاده‌ايم. لذا 
بايد کار کنیم عزیزان بايد سختی‌های مختلف را به جان بخريم؛ تا وضعیت 
پیش‌آمده را إن شاء الله تغيير دهیم. البته قرار نیست معجزه‌ای رخ دهد به 
شما بزرگواران توصیه می‌نمایم از همین امروز: 

- اگر دانشآم وز هستید برای درس خواندن وقت بیشستری 
بگذارند... 

- اگر دانشجو هستید مطالعه را به شب امتحان موکول نكنيد و از اواسط 
ترم» کتاب‌هایتان را به طور کامل مطالعه و درک نمایید... 

- اگر ترك تحصیل كردهايد دوباره بروید ثبت‌نام نماييد و با تمرکز درس 
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- اگر مقطعی را تمام كردهايد برای مقطع دیگر تلاش نمایید... 

آری. از مشکلات و فشارهای زندگی به خوبی اطلاع دارم ولی باور كنيد 
برای رسیدن به افق‌های رنگین بايد «بها» بپردازیم؛ لذا بياييد سختی 
بکشیم و همراه با کار و زندگی؛ تحصیلات‌مان را هم ادامه دهیم. زمانی که 
بهودیان برای رسیدن به این موفقیت بها پرداخته‌اند چرا ما اين بها را 
نپردازیم! فراموش نکنید یکی از بزرگترین خدمات ما (جوانان مسلمان) به 
آیین مبارک اسلام و جامعه‌ی اسلامی: افزايش سطح آگاهی خودمان و 
اطرافیان‌مان می‌باشد. 

فقط خواهش می‌کنم خود را دست کم نگیرید و نگویید من درس 
بخوانم يا نخوانم امت اسلام جه تغييرى می‌کند؟ اين ماجرا را بخوانید تا 
منظور بنده را به خوبی متوجه شوید: 

من نباشم جه اتفاقی می‌افتد؟ 

گروه سرود مدرسه‌ای برای اجرای کنسرت در مرکز شهر آماده شده بود. 
هوا خیلی سرد بود. مردم چند ساعتی در هوای سرد منتظر ماندند. بسیاری 
جمع شده بودند. رهبر ارکستر برای رهبری گروه در جای خود مستقر شد 
در این ميان یکی از اعضای گروه در ذهن خود كفت «در این سرما 
نمى توانم آواز بخوانم» پنجاه نفر در گروه وجود دارد. من فقط دهانم را باز و 
بسته می‌کنم» کسی متوجه نمی‌شود». رهبر ارکستر كارش را شروع کرد اما 
صدایی نشنید! چون أن روز همه مانند هم فکر کرده بودند. (همه گفته 
بودند در این سرما حوصله‌ی خواندن نداریم؛ فقط دهانمان را باز و بسته 


م ىكنيم) درواقع همه گفته بودند «اگر من نخوانم جه می‌شود؟». 


۲ الحاد نوين باتلاق رنگین 


به نظر بنده, اين جفای بزرگی است که ما در حق خود مرنکب می‌شویم! 
چرا بايد خود را مهره‌ی کم‌ارزشی بدانیم و بگوییم: تحسیلات ما جه تغییری 
ايجاد می‌کند؟ آیا فراموش کرده‌اید: قطره قطره جمع گردد ونگهی دریا 
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هرحقدر دعا می كنم برآورده نمی‌شود! 

سلام. من از خدا ناامید شده‌ام. هر چقدر دعا می‌کنم دعاهایم برآورده 
نمی‌شود. احساس می‌کنم خدایی در کار نیست! 
باسخ:' 
مبارکیست. حتى پافشاری بر خواسته‌هایمان نيز کار بسيار زيبايست ولى 
عزیزان ما بايد تکلیف خود را مشخص كنيم. از خدا «در خواست می‌کنیم» يا 
به او «دستور می‌دهیم»؟! اگر می‌گویید استغفرالله ما فقط درخواست 
کرده‌ایم» پس «ناامید شدن» و حتی «منکر شدن ذات مبارک او» جه معنایی 
مىتواند داشته باشد! همه‌ی ما در زندگی خود مطالباتی از پروردگار مقتدر 
رها کنیم! 
۱. در حديث! مده است: «کسی که دعا می‌کند خداوند به او یکی از سه چیز را می‌دهد: يا 


دعايش را اجابت می‌کند و آنچه می‌خواهد به او می‌دهد. يا دعايش را برای روز قياصت او 
ذخيره می‌نماید ويا به اندازه دعایش» شر و بدی را از او دور می‌گرداند» (ترمذی: ۳۳۸۲). 
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به ياد دارم روزی جوان دیگری پیام فرستاده بود و می گفت: 

من بخاطر نیازی که داشتم نماز خواندن را شروع کرده بودم و هر روز 
قرآن هم می‌خواندم ولی وقتی دعایم برآورده نشد نمازهایم را رها کردم به او 
گفتم: برادر عزیزم اسم اين کار شما «معامله» بوده نه «عبادت». و یکی از 
اصلی‌ترین مفاد معامله‌ی یک طرفه‌ی شما این بوده که: خدایا تو این دعاق 
من را قبول کین من هم نماز می خوانم ولی اگر قبول تکنی تارک نماز 
می‌شوم! (أستغفرالله العظیم). اين کار خطاست و پناه بر خدا گناه بزرگی 
انجام داده‌اید» ما بنده‌ی خدای رحمان هستیم و تحت هر شرایطی بايد 
نماز بخوانیم و برای او عبادت انجام دهیم. 

در مورد دعا هم به همین شكلء فراموش نکنید ما درخواست‌کننده 
هستیم نه دستور دهنده» مطمئن باشید اگر آنچه از خدا می‌خواهیم «خیر» 
باشد و تلاش کافی و اصولی انجام داده باشیم دعای ما قبول می‌شود. 
خدای متعال بیش از آنکه در تصور ما بگنجد «مهربان» است ولی همزمان 
بيش از آنکه ما تصور نماییم «حکیم» هم می‌باشد. او هرگز امری که به 
«ضرر ما» باشد را به وسیله‌ی دعا نصیبمان نمی کند... 

ما انسانها به اقتضای علم محدودی که داریم «به صورت مطلق» از خير 
يا شر بودن درخواست‌هایی که از خداوند داريم مطلع نیستیم و فقط «گمان 
می‌کنیم» نتیجه‌ی نهایی آن کار» خير و برکت است. 

لذا هم بر «استجابت» و هم بر «عدم استجابت» دعاء شکرگزاری لازم 
است؛ مورد اول بخاطر رسیدن به «خیر» و مورد دوم به خاطر دور شدن از 
«شر». ایا در دنیای انسانی» از کسی که شما را از بلا و گرفتاری دور کرده 
باشد تشکر نمی‌کنید؟ مسلّم است که تا ابد خود را مدیون او می‌دانید... 
يس چرا در حق خدای مهربان اين گونه نیستیم؟! 


نکته‌ی دیگری كه بسیار مهم می‌باشد اینست که شاید اين کار واقعا خير 
باشد اما فعلاً دزمان مناسبی» برای انجام آن نباشد لذا بايد هنكام دعا 
«صبر» هم داشته باشیم. جه بسا خداوند متعال اين دعا را برای ماصلاح 

عزیزان به دور و بر خود نگاه کنید. ببينيد چقدر از اموراتی كه الآن دور و 
بر ماست روزی برای‌مان آرزو بوده است و برای به دست آوردن آنها دعا 
کرده‌ایم چقدر برای داشتن یک موبایل کامپیوتر خانه. سلامتی و... دعا 
کرده بودیم» اکنون که به آنها رسیده ایم» آیا شکرگذار پروردگار هستیم؟ آیا به 
اين نکته‌ی مهم توجه م ىكنيم که روزی همین‌ها دعاهای ما بوده است؟ لذا 
در آینده. امری را برای ما صلاح بداند. شايد هم نه... کسی که در اينجا 
غرور داشته باشد و بگوید يس من دعا نم ىكنم! انتظار دارد خداوند متعال 
بدهیم بی‌فایده است چون آنها فقط دنبال يك هدف هستند و آن هم 
رسیدن به خواسته‌شان می‌باشد. حتی اين سوال را هم به این خاطر مطرح 
می‌خواهند از این فشار روحی خارج شوند». 

در حالی كه واقعا آنها بر خود ستم کرده‌اند و در تمام اين مدت کافی بود 
خداوند متعال را «وکیل» خود می‌نمودند؛ «حق انتخاب» را به او می‌سپردند 
و می‌گفتند: پروردگارا اگر خير و صلاح ما در اين کار است برای‌مان مقدور 


الحاد نوينء باتلاق رنگین ۵۵ 


بفرما و اگر خير ما در آن نیست ما را منصرف گردان و بهتر از آن را برای‌مان 
مقدر بفرما. باور كنيد آرامش ناشی از «اعتماد به خداوند». بیشتر از آرامش 
منتج از «رسیدن به خواسته و نیاز دل» می‌باشد لذا: کافیست خدای متعال 
را مولا و ولی خود بدانیم و به حکمت زیبایش اعتماد كنيم. ' 

HF YF 


چندهمسری «درد» است يا «درمان»؟! 


ما قبلا آیه‌ی ۲ سوره‌ی مبارکه‌ی نساء که در مورد چند‌همسری سخن 
می‌فرماید ر مورد بررسی قرار داده‌ایم. در آنجا خداوند متعال به مردان 
مىفرمايد در صورت رعايت عدالت» می‌توانید تا 5 همسر اختيار كنيد. 





.١‏ اصل دعا عبادت است [ر.ک: غافر: ۶۰] لیکن دو شرط اساسى برای اجابت دعا؛ در 
حالت مضطر قرار گرفتن و نيز مشروعيت دعا مى باشد . خداوند متعال در سوره‌ی انبياء به 
دعاهای برخى از پیامبران اشاره كرده مانند. نوح» ایوب» يونس و زكريا و دعاهای همگی 
آنها را اجابت نمود لیکن در پایان به نكتدى مهم و جالبی اشاره دارد كه اگر اين نكته 
مراعات شود اين دعاها در حق هر دعاخوا: نی مستجاب می‌شود؛ خداوند متعال فرموده: 
هم او یاون في اخيرات دعوت رَغَيَا وَرَهَّا وکائوا لَنَا خاشمین» (انبیاء: ۹۰). 
نان در کارهای نیک شتاب می‌نمودند و ما را از روی رغبت و بیم می‌خواندند و در برابر 
ما فروتن بودند.» در أي نآيه سه شرط لازمآيد: الف) سرعت در انجام خیرات . ب) دعابا 
رغبت و خوف. ج) خشوع در پیشگاه خداوند. در واقع خداوند متعال بعد از اجابت دعای 
اين پیامبران به سه صفت مهم که اجابت را بدان مرتبط دانسته اشاره نموده است. لذا اگر 
کسی دعای سیدنا يونس را در شرایط مضطر و به قصد مشروع و نیز با اين سه صفتی که 
بیان شده بخواتد دعا مستجاب است. 

لازم به ذکر است که باتوجه به احادیث نبوی» دعا در هر حال مستجاب می‌شود لیکن شکل 
اجابت‌ان دعاها ممکن است مختلف باشد؛ که به سه صورت بیان شده است: الف) عين 
دعایی که طلب شده مستجاب می‌گردد در دنیا. ب) در بدل و جایگزین آن دعاء بلا و شری 
برای دعاکننده دفع می‌گردد. ج) دعا ذخیره‌ی آ خرت می‌شود. 


1 الحاد نوين» باتلاق رنگین 


ابتدا لازم است بدانیم امری به نام چندهمسری در شرع مقدس اسلام 
یک «درمان» می‌باشد نه یک «درد». و خداوند متعال أن را بسان دارویی 
برای شفای برخی از دردها قرار داده است. به عنوان مشال خانمی بچه‌دار 
نمی‌شود و شوهرش بچه می‌خواهد يا یک خانم. بیماری لاعلاجی دارد و 
شوهرش می‌خواهد مشکلات خانه را حل کند. يا هستند خانم‌هایی که 
شوه ر آنها فوت می‌کند يا طلاق گرفته‌اند و با وجود سن و سال بالا پسرهای 
مجرد جامعه حاضر نیستند با آنها ازدواج کنند. يا در اثر جنك و خونریزی» 
مردان زیادی در یک جامعه کشته شده‌اند و بیوه‌ها و دختران زيادى در 
جامعه باقی مانده‌اند و حالت‌های بسیار دیگر... بر کسی پوشیده نیست 
انسان فقط زمانی از درمان استفاده می‌کند که به آن نیاز داشته باشد و 
مواردی که ذکر شد در جوامع بشری غیرقابل انکار است. 

حال اسلام مبارک برای حل اين دردهاء چندهمسری را به عنوان 
«درمان» معرفی کرده است ولی واقعا جای شگفتی و تعجب است که 
اسلام‌ستیزان اين «درمان» را مورد تمسخر قرار می‌دهند...! چون آنها برای 
«درمان» «درد»هایی که در بالا ذكر شد هیچ آلترناتیوی (يا جایگزینی) 
ندارند! شما به جای بنده اين سوال را از مخالفان اسلام بپرسید: 

«یک خانم ٤٥‏ ساله. شوهرش فوت کرده است. او دو پسر ۲۲ ساله و 
۸ساله و یک دختر ۲۰ ساله دارد؛ اين خانم نیاز جنسی فراوانی دارد و 
نیازش كاملا طبیعی است. همچنین او به شخصی نیاز دارد که سرپناهش 
باشد و محرم اسرار او گردد: كما بگویید تکلیف او چیست؟ چگونه باید 
نیازهایش را برآورده سازد؟ كاملاً طبیعی است که پسرهای ۲۵ ساله؛ زنی را 
نمی‌خواهند که بسر بزرگش تقریباً همسن خودشان باشد بلکه آنها 


الحاد نوين: باتلاق رنگین ۵۷ 


می‌خواهند با دختر اين زن ازدواج کنند. در اين ميان تکلیف اين زن 
چیست؟» ‏ 

باور می كنيد سالهاست اين سوال را از اسلام‌ستیزان می‌پرسم و هیچ 
پاسخ قان ع کننده‌ای نشنیده‌ام! حمایت دولت از این خانم می‌تواند نهایتا 
مادی باشد! نیاز جنسی و عاطفی او جه می‌شود! ایا می خواهيد به زنا و 
فحشا تن دهد!! لطفاً نكوييد فقط با مردان مطلفه ازدواج کند... چون در 
اين صورت میدان انتخاب‌های صحیح و دلبخواه او بسیار محدود می‌شود. 

پس به طور خلاصه زمانی که آنها هيج درمانی برای اين درد ندارنده حق 
ندارند به درمان اسلام هم اشکال وارد کنند. بنده معتقدم کسی که با نيتى 
پاک (به جهت درمان) به چندهمسری روی بیاورد عادل هم خواهد بود اما 
اگر انگیزه‌های دیگر (یعنی امور منفی و نادرستی را) در سر داشته باشد 
عاو عالت وای اويا شک وتا بدا فت واه یود 

مورد ديكر بحث تلاش است. نکته‌ای که نبايد ناديده كرفته شود. یک 
دانش‌آموز هرچند دعا كند اگر درسش را نخواند در امتحان موفق نخواهد 
شدء عده‌ای تلاش نمی کنند اما انتظار دارند دعايشان قبول شود و اين 
درست نیست. 

اسلام‌ستیزان بايد بدانند داروهایی که در داروخانه وجود دارد بسیار 
متنوع هستند مثلا استامینوفن و آموکسی‌سیلین جزو پرفروش‌تسرین 
قرص‌های داروخانه می‌باشند بدین خاطر هميشه دم دست نسخه‌پیچ‌ها 
هستند اما برخی از داروهای خاص در گوشه‌ای از قفسه‌ی انتهای داروخانه 
گذاشته شده‌اند تا اگر روزی لازم شد آنها را برای مریض بیاورند ولى به هر 
حال تمام دازوخانه‌ها سعی م ىكنند آنها را هم داشته باشند ختی اگر 
سالانه فقط چند نفرء متقاضی اين داروهای خاص باشند. 


۸ الحاد نوين باتلاق رنگین 


عزیزان چندهمسری موجود در اسلام نيز دقيقاً به اين شکل می‌باشد؛ 
درست است که بسیار اندک مورد استفاده قرار می‌گیرد اما در هر صورت 
برای متقاضیان و نیازمندان بايد وجود داشته باشد تا در وقت خود مورد 
استفاده قرار گیرد... 

در پایان فراموش نکنید چندهمسری در قرآن فقط با شرط عدالت 
«جایز» اعلام شده است و «امر و اجباری» برای انجام آن وجود ندارد. آنگونه 
که اسلام‌ستیزان روی آن مانور می‌دهند و برايش اشک تمساح می‌ريزند 
بايد جزو واجبات می‌بود و بدون هيج قيد و شرطی انجام می‌گرفت که اين 


گونه نيست!' 


تلنگر ساده‌ای که مرا به ياد مكه و صدر اسلام انداخت! 


شبی یکی از افراد فامیل‌مان (كه در یک روستای دورافتاده زندگی 
می‌کند) پدرم را برای صرف شام دعوت کرده بود. من هم به جهت تنوع و 
جذابیت. همراه پدر جان رفتم. 


اصطلاحا به «اباحه‌ی تخییری» تعبیر می‌شود و اين نوع حکم مبتنی بر مصلحت است لذا 
قابل دخل و تصرف و منع و محدودیت به لحاظ قانونی توسط حاکم شرع است. بنابراین 
حاکم شرع می‌تواند بر اساس مصلحت اسلام و مسلمین و جلوگیری از مفاسد و با مشورت 
علماى معتبر محدوديتى برای تعد ازواج يا شروطی رابرایآن مقرر تمايد و يكى زاین 
شروط كسب رضایت همسر اول ويا اجازه از دادگاه صالح مبننى بر ازدواج دوم و .. 
باشد. ن ادر ونع رای حرط كد كار وح میتی 
اين شرط ضمن عقد گفته می‌شود و شوهر با پذیرفتن! ن عملا از ازدواج دوم منع می‌شود. 


الحاد نوین» باتلاق رنگین ۵٩‏ 


وقتی رسیدیم دیروقت بود.. من برای ادای نماز مغرب به مسجد رفتم 
چند نفری آمده بودند اما چون أن شب ملای ده به سفر رفته بود» تصمیم 
داشتند نماز را همین گونه بخوانند و بروند» اجازه ندادم و گفتم من امامت 
نروم» باز هم نماز جماعت خوانده نمی‌شود لذا قبل از همه شام را تمام 
کردم و به سمت مسجد حرکت کردم... 

کوچه‌های تاریک و خلوت. دیوارهای ساده. گل و لای» هوای سرد و 
سوزناک و آندیشه‌های فراوانی که در راه رفتن به مسجد روانم را نوازش 
مىداد. باعث شده بود آن شب حال و هوای خاصی داشته باشم. راهم را 
ادامه دادم دم در مسجد که رسیدم. ديدم جراغها را خاموش كرده بودند. 
لابد با خود گفته بودند مهمانی که مغرب اینجا بود و امامت کرد هم نمی‌آید 

در مسجد را باز کردم یک فضای بزرگ و تاریک و خلوت. خوف عجیبی 
به قلبم وارد شد امابا خود گفتم اینجا جای ترس نیست پسر جان» مسجد 
گرفتم. باز هم کسی نیامد. تک و تنها در مسجد قدم می‌زدم» منتظر بودم 
دستگاهی که اذان می‌گوید. اذانش را بگوید (اى كاش در جوامع ما به جای 
خرید اين دستگاه‌ها به تربیت موذن بپردازند) ۱ 

دستگاه شروع کرد اذان بسيار دلنشینی که عطرش تمام روستا را فرا 
رستگاری ولی باز هم کسی نمی‌آمد و من کماکان در داخل مسجد قدم 


۰ الحاد نوين باتلاق رنگین 
می‌زدم (تمام این مطالب را ذکر کردم که شما مخاطبان عزیز را به اینجا 
برسانم): 

با حال و هوایی که برايم ایجاد شده بود. (آن روستای گلی و کم‌جمعیت 
آن مسجد خالی و صدای دلنشین...) به ياد رسول اکرم يك افتادم؛ ياد 
بزرگ‌مردی که تبلیغ اسلام را از توضیح دادن اندیشه‌ی اسلامی برای چند 
نفر شروع کرد آن هم در یک شهر گلی» تاریک و خالی... «تاریک» بخاطر 
نبودن «نور امید» و «خالی» بخاطر «فقدان انسانیت»... . 

سبحان الله, نوای «آشهد أن لا اله إلا الله» و «أشهد أن محمد رسول 
الله» تمام خوف و ترسی که به قلبم وارد شده بود رامحو کرد نور اميد در 
قلبم جوانه زد و جامعه را با وجود گوهری بنام اسلام پر از عطر انسانیت 
يافتم. نمی‌دانم چرا ولی در آن لحظه به‌صورت ناخوداً كاه تصمیم گرفتم از 
اين لحظه به بعد بايد بیشتر از هميشه به دفاع از این ودیعه‌ی گرانبهای 
الهی بپردازم. در گرانبهایی که با جان‌فشانی هزاران هزار انسان مؤمن و 
متقی به دست ما رسیده است... 

در همین افکار سير می‌نمودم که صدایی از سمت در شنیدم؛ شخصی 
آمد! چون کفش‌های مرا در وضوخانه دیده بود ابتدا در مسجد را باز کرد تا 
ببيند جه کسی آمده است. وقتی مرا دید بدون آنکه چیزی بگوید در را بست 
و رفت وضو بگیرد... 

وقتی آمد گفتم بفرما برادر تا نماز را با هم بخوانیم» در جلوی او ایستادم 
وبا عبارت زیبای «الله أكبر» نماز را شروع کردم» در آن نماز حتی صوت و 
لحنم عوض شده بود! باور بفرمایید از ژرفای وجود عبارت زیبای «اهدتا 
الصَرَاط الْمُسْتَقِيمَ» را بیان می‌کردم آن نماز یک نماز معمولی نبود» 


الحاد نوین,باتلاق رنگین 7١‏ 


احساس می کردم به خدا خیلی نزدیک شده‌ام» چون از تمامی انیه‌هایش 
لذت می‌بردم؛ لذتی که نمی‌توان در هیچ یادداشتی آن را توصیف نمود. 
امیدوارم از اين تلنگرها برای شما عزیزان هم پیش بيايد. 

د 


باسخ به يك ابهام در مورد تروريست خواندن مسلمانان 


مسلمانان متنى به شرح زیر تدوين نمودهاند: (اين متن در فضاى 
مجازى بسيار معروف شده است): 

آیا مسلمان‌ها تروريست می‌باشند؟ 

.١‏ جنگ جهانى اول: ۱۷ ميليون کشته (عامل آن غيرمسلمانان) 

؟. جنگ جهانی دوم: ۵۵-۵۰ ميليون كشته (عامل أن غیرمسلمانان) 

۳. بمباران اتمى ناكاساكى: ۲۰۰ هزار كشته (عامل آن غیرمسلمانان) 

5. جنگ ويتنام: بیش از ۵ میلیون کشته (عامل آن غیرمسلمانان) 

۵ جنگ در بوسنی/ کسوزوو: بیش از ۵۰۰ هزار کشته (عامل آن 
غیرمسلمانان) 

7. جنگ عراق: تا کنون میلیون‌ها کشته (عامل آن غیرمسلمانان) 

۷. افغانستان؛ عراق» فلسسطین. میانمار (توسط راهبان!) و... که 
همچنان ادامه دارد (به دست غیرمسلمانان) 

۸ در کامبوج: ۱۹۷۹-۱۹۷۵ حدود ۳ میلیون کشته (به دست 
غيرمسلمانان) 
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اين پیام بسیار زیبا می‌باشد ولی روزی یکی از منتقدان در پاسخ به آن 
نوشته بود: 

«چرا جای تیمور گورکان و پادشاهان غزنوی و سلجوقی و امشالهم را در 
توفت سار ا گذاش تایه انبا هم انسانهای زیادی اانه عاک وخون 
کشیده‌اند!!» 

که ما در پاسخ به این شخص منتقد می‌گوییم: 

متاسفانه قضیه را متوجه نشده‌اید. هدف ما از ارائه‌ی ليست بالا اين 
نیست که بگوییم ببینید در نقاط دیگر جهان جنگ و خونریزی وجود دارد! و 
سرزمین ما مظهر صلح و صفا و صمیمیت است و هیچ خونی در اینجا ريخته 
نشده است! خير بزرگوار. ما می‌گوییم: اگر وجود جنگ و خونریزی و 
آدم کشسی؛ بیسانگر تروریست بودن است. پس تروریست‌های واقمی 
غیرمسلمانان هستند! چون بیشترین کشتارهای تاريخ در بين آنها انجام 
شده است. 

چرا وقتی به دست آمریکا و اروپا و جين و روسیه میلیون‌ها انسان 
سلاخی می‌شود فقط در موردش ابراز نگرانی صورت می‌پذیرد! اما وقتی در 
خاک مسلمین جنگی رخ داد همه‌ی قدرت‌های جهان به سخن می‌آیند و 
می‌گویند: مسلمانها تروریست هستند! یک سوال بسیار مهم: 


«معیار» مردم دنیا برای تفويض (واگذاری) اين لقب (تروریست 
بودن) به دیگران چیست؟ 


ب) يا هر آنچه که به اسلام مربوط است؟! 
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اگر می‌گویند کشتن بی‌گناهان (الف) بدانید غیرمسلمانان در همین 
عصر روی چنگیزخان مغول را سفید کرده‌اند! يس چرا لقب تروریست برای 
آنها اعمال نمی‌شود؟ اما اگر صراحتا می‌گویند چون ما از اسلام بدمان 
می‌آید (ب)» و تحت هر شرایطی اسلام را تروریسم می خوانیم» ما با دیدگاه 
آنها کاری نداریم چون از دشمن انتظار دشمنی می‌رود نه دوستی. اما به 
جوانان مسلمان می‌گوییم | كاه باشید! اين است برنامه‌ی دشمنان! بدانید 
که کجای کار هستید و آنقدر ساده. فریب زرق و برق‌ها و تبلیغات مسموم 
رسانه‌هایشان را نخورید... 

در كل عزیزان مطمئن باشید جواب سوال؛ گزینه‌ی دوم است. دشمنی 
غرب با اسلام به قرن‌ها پیش (زمان جنگ‌های صلیبی و حتی پیشتر) 
برمی‌گردد. آنها حتی تروریسم را در جوامع ما تولید می‌کنند. به نظر شما 
كار شخ اس ای الكت مي تاهاب رکف نا کپوا وتا چک : 
انگیزه بدهند و بگویند برو در بازار خود را منفجر کن و به کسی هم چیزی 
و تابه حشمتان :نم وی ما وفيت لیهس كنود إمنا بعد 
ادعا می کنند «اسلام» تروریست است! راوحل چیست؟ 

راه‌حل «وحدت» و «آ گاهی» ماست که می‌تواند به صورت بالقوه باطل 
کنندهی اندیشه‌ی بدخواهان اسلام باشد اما اگر عکس آن را عملی نماییم: 
یعنی در «جهالت» باشیم و سراغ «تفرقه» برویم راه را برای آن‌ها باز کرده‌ایم 
و به صورت تفریحی ما را به جان هم می‌اندازند! 

شما یک فرد عصبانی و از کوره در رفته را در نظر بگیرید؛ شیطان هر جه 
بخواهد به او القا می‌کند. او هم بر زبان می‌راند و بعدا پشیمان می‌شود 
مسلمانان هم با وجود جهل و تفرقه دقيقاً در اين حالت قرار مى كيرند و 
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دشمن هرجه بخواهد به آنها القا می‌کند و متاسفانه خیلی از مسلمانان به 
القائات شیطانی آنها عمل می کنند. همین است که مشاهده می‌کنیم 
مسلمان‌ها چگونه بر روی هم شمشیر كشيدهاند! مطمئناً یک شخص آگاه 
به کشتن انسانهای ب ىكناه روی نمیآورد... 

يس همه‌ی ما بايد تلاش کنیم اين دو ریشه‌ی نادرست (یعنی جهل و 
تفرقه) را در جامعه‌ی اسلامی بخشکانيم تا إن شاء الله امنیت و سازندگی به 
جفرافیای اسلام بازگردد. 

و و E‏ 


عیسی به دين خودء موسی به دين خود!! 

عرض سلام دارم خدمت شما برادر عزیز: جمله‌ی معروفی در جوامع ما 
وجود دارد که می‌گوید: «عیسی به دين خود. موسی به دين خود» نظر شما 
در مورد آن چیست؟ 
پاسخ: 

اگر به «صورت ظاهری» به آن نگاه کنیم اين جمله از ريشه مشکل دارد 
چون هیچ تفاوتی بين دين عیسی ۶ و موسی ۸ وجود ندارد. هر دوی آنها 
مردم را به «توحید. معاد و نبوت» دعوت کرده‌اند. اصلا دين تمام 
پیامبران مت اسلام (به معناى تسلیم شدن در مقابل برنامه‌ی پروردگار) 
بوده است و تفاوتی از جهت اعتقادات دربین آنان وجود نداشته است. اما 
اگر «کمی عمیق‌تر» به جمله نگاه کنیم متوجه می‌شویم هدف اصلی أن 
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اینست که یک امر بسیار مهم جامعه‌ی اسلامی را در ميان مردم ریشه‌کن 
نماید؛ امری به نام «امر به معروف» و «نهی از منكر». 

طبق اين جمله: 

- اگر ببینم دوستم فرداشب با خانمی قرار زنا گذاشته است نباید چیزی 
به او بگویم چون عیسی به دين خود موسی به دين خود! 

- اگر شخصی مال مردم را بخورد و کار خود را زرنگی بداند نباید کسی 
چیزی به او بگوید چون عیسی به دين خود موسی به دين خود! 

- اگر شخصی جلوی چشمان مابت‌پرستی کند حق نداریم حتی 
محترمانه او را راهنمایی کنیم چون عیسی به دين خود موسی به دين خود! 

اه موی ای جیه وک تک رمت اس ار اق ی ین 
لمانا مو باضه قرسي کا ماد یک دشن بالقوه كلاش قن ندا 
دیگر بهترین امت نباشیم چون خدای متعال فرموده است: 

وک ا ة أخْرجَث لاس تامژون بِالْمَعْرُوفٍ وتلهون عَنِ 

المتکر ل 4 و ۳ 

«شما بهترین آمتی هستید که برای مردم پدیدار شده‌اید. به کار 

پسندیده فرمان می‌دهید و از کار ناپسند بازمی‌دارید و به خدا ایمان 

دارید...» 

ل ا و است. يتان هر کاری 
انجام می‌دهند ميل خودشان | 

در ياسخ به اين فرد 00 

تضور کنید برف فو يارة و جاده‌ها به خندت که مس یک مسافر 
غریب با ماشین خود به شهر شما آمده است. از یکی از همشهری‌های شما 
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آدرس خروج از شهر و رفتن به شهر هم‌جوار را می‌پرسد ولی آن همشهری 
به او خیانت می‌کند و ادرس يك بیراهه‌ی کوهستانی را به او نشان می‌دهد؛ 
شما می‌دانید اگر به سمت آنجا حرکت کند با وجود اين برف سنگین حتما 
هلاک خواهد شم حال باس هیده كما ی اوت عیورم کیا 
می‌روید جلو و اشتباه همشهری‌تان را گوشزد می‌نمایید؟ 

اگر می‌گویید بی‌تفاوت خواهید بود و به او کاری ندارید که واقعا بنده با 
چنین شخصی هیچ گفتگویی ندارم اما اگر برايتان مهم است يس بدانید در 
این جا هم اگر شخصی از اطرافیان شما کلاهبرداری يا زنا یا شرابخواری 
انجام داد بی‌شک به سمت پرتگاه قیامتی گام بر می‌دارد و احتمال 
هلا کتش وجود دارد لذا بايد برای آنها یادآوری نمایید و بگویید اين کاری که 
انجام مىدهيد اشتباه است. هرچند در نهایت شخص گناهکار ميل خودش 
است (و ما علینا إلا البلاغ المبین). 

خلاصه بايد بدانیم «بی‌تفاوت بودن» به بهانه‌ی اين که «عیسی به دين 
خود. موسی به دين خود» اصلا مورد تاييد اسلام مبارک نیست وماحق 
نداریم بی‌خیال وضعیت دیگران باشیم!! 

EF 


برای آنهایی که می‌اندیشند... 


شك ركرد انم یاز جا ی امن دازد وسموتتهای بازآن ربا چان غود 
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الف) 

يك بار در هوای مطبوع یکی از شبهای تابستان در حياط خوابیده 
بودم» بعد از نماز صبح به موضوعی فکر می کردم و همین موجب شد خیلی 
دير خوابم ببرده و تا وقت روشن شدن تقریبی هوا (وقتی که هوا گرگ و 
ميش می‌شود) بیدار ماندم. جیز عجیبی مشاهده نمودم! چند حشره‌ی 
بزرك (كه مثل سوسكهاى بزرگ بودند) در این هواى گرگ و ميش روى 
درختى كه در حياط داريم فرود آمدند و بعد جند لحظه رفتند؛ با خود كفتم 
خدايا در اين وقت عجيب! اينها چرا آمدند! خداوندا اگر اكنون من در خواب 
می‌افتاد! برای چند لحظه احساس تاامنی کردم كفتم أكر بخوابم و در اين 
فضای آزاد یک موجود دیگری بیاید! جه کسی متوجه آن خواهد شد! 

ب) 

یک بار دیگر هم با این احساس روبرو شدم» با جمعی از دوستان به 
كوهنوردى رفته بودیم. و شب را در همان جا سيرى كرديم. بعد از صرف 
شام و نشستن طولانى در کنار آتش, اين بار وقت خواب بود. چادر کوچکی 
به همراه داشتيم. سه نفری داخل آن دراز کشيدیم. دوستانم اين طور 
نبودند ولی من بخاطر سرما و جای محدودی كه داشتیم خوابم نمی‌برد؛ در 
اين تاریکی احساس کردم چیزی از روی موهای سرم عبور کرد زياد به 
اطراف خود نگاه کردم اما چیزی ندیدم و دوباره دراز كشيدم: باز هم حرکتی 
را روی دستم احساس کردم سراسیمه نشستم و چراغ گوشی را روشین 
کردم ديدم یک عنکبوت بزرگ آنجا است» سبحان الله خطر را دفع نمودم 


كوهستان بزرگ هستيم» الآن اگر ما بخوابيم جانوری چیزی به ما حمله کند 
امنیتی كه خداوند متعال برای ما فراهم كرده بود چگونه مى توانستيم از 
دست حشرات و حيوانات درنده در آمان باشيم. 

اما جه شد كه اين موارد را براى شما عزيزان تعريف كردم؟ 

چند روز پیش موضوع بسيار حیرت‌انگیزی را مطالعه نمودم؛ به گزارش 
روزنامه‌ی واشنگتن يست در ۲۸ مارس ۰۲۰۱۷ دو زیست‌شناس به نامهاى 
«هاى مارتين نیفلر» و «كلاوس بيركوفر» تحقيقات جالبی در مورد 
عنكبوتها انجام داده‌اند بفرماييد كوشداى از مطالب گزارش را مطالعه 


بفرماييد: ' 


«عنكبوتها اغلب حشرات را مىخورند؛ هرجند برخى از كونههاى 
بزرگ‌تر آن‌ها به خوردن مارمولكهاء پرندگان و حتی پستانداران كوجك نيز 
مشهور هستند. عنکبوت‌ها به خاطر فراوانی و اشتهای سیری‌ناپذیر خود 
به‌تازگی مورد توجه دو زیست‌شناس اروپایی قرار گرفته‌اند؛ ا؟ ر شما 
می‌توانستید تمامی حجم غذای خورده شده در جهان در طول یک سال 
توسط همه‌ی عنکبوت‌ها را اندازه بگیرید. اين میزان چقدر می‌بود؟ 

مارتين نیفلر و کلاوس بيركوفر محاسبات تخمینی خود را در مجله‌ی 
علوم طبیعی شماره‌ی اين ماه به جاب رسانده‌اند. اعداد به‌دست‌آمده از 


1.https:/ /www.washingtonpost.com/ news/ wonk/ wp/2017/03/28/ spiders 
-could-theoretically-eat-every-human-on-earth-in-one- 
year/ ]أن‎ 

اگر لینک خراب بود» عبارت زیر را جستجو بفرمایید: 
spiders could eat every human on earth‏ 
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بين ۴۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تن شکار را در هرسال می‌خورند. به اين معنی که 
عنکبوت‌ها حداقل به اندازه‌ی ۷ میلیارد انسان روی کره‌ی زمین گوشت 
مصرف می كنند. نويسندكان اين مقاله ذکر کرده‌اند که آن‌ها در هر سال در 
حدود ۴۰۰ ميليون تن گوشت و ماهى می‌خورند. 

در يك مقايسدى اندكى چندش‌آور ديكر؛ مجموع زبست‌توده (بيومس) 
تمامى انسان‌های بالغ روى کره‌ی زمين در حدود ۲۸۷ ميليون تن است. 
حتى اكر ۷۰ ميليون تن ديكر هم برای وزن كودكان به اين رقم اضافه كنيم. 
همجنان برابر با میزان غذای خورده شده توسط عنکبوت‌ها در یک سال 
نمی‌شود. اين رقم از وزن تمامی انسان‌های روی کره زمین بیشتر است. 
به‌عبارت‌دیگر: عنکبوت‌ها می‌توانند همه‌ی ما را بخورند و همچنان گرسنه 
بمانند.» 

با توجه به همین گزارش» شما نصور كنيد عنکبوت‌های جهان (با 
خواهد افتاد! حال این فقط آمار عنکبوت‌هاست. شما جانوران دیگر کره‌ی 
زمين را در نظر بگیربد. همین گربه‌هایی که هر روز در کوچه می‌بينيم. اگر 
آنها به ما حمله کنند واقعا فکر می‌کنید پارای مقابله داریم؟! 
گرگ‌ها در کوهستان به ما حمله می‌کنند. يا وقتی به صحرا می‌رویم مارها و 
عقرب‌ها احتمال دارد ما را نیش بزنند. در پاسخ می‌گوبیم» اين شرایط فرق 
می‌کند چون ما به قلمروی آنها رفته‌ایم و ریتم زندگی آنها را برهم زده ایم 
نها كه سراغ ما نیامده‌اند). 
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يس عزیزان بر همه‌ی ماست که به اين آیه‌ی مبارک بیشتر فکر كنيم. و 
بيش از هر وقت دیگر شکرگزار الله متعال باشیم که اين همه شرایط و 
انات هت یوون سير كمالق بان ما اناا تین رود ات 

وسر لکم ًا فى السّمَاوَاتِ وَمَا فى ال ض میا مه نی بلق 

لیات َو ینکن (جنیه:۱۳) 

«و آنچه را در آسمانها و آنچه را در زمين است به سود شما رام کرد همه 

از اوست قطعا در اين [امر] برای مردمی که می‌اندیشند نشانه‌هایی 

است.» 

بی‌شک اگر تسخیر پروردگار متعال بر دیگر موجودات وجود نداشته 
باشد در مدت زمان بسیار کوتاهی زندگی انسانها را با مخاطرات جدی و 
حتی نابودی روبرو می‌نمایند ولی پروردگار خود فرموده است ما آنها را برای 
شما رام کرده‌ایم. متاسفانه بسیاری از افراد. اين همه لطف را نمی‌بینند و با 
يشت كردن به متون دینی و آلوده شدن به گناهان بزرگ. از امنيت بزرگی که 
خداوند متعال برای ما فراهم نموده؛ تا رضایت مبارکش را بدست اوریم 
استفاده نمی کنند. 

لك 


سوالى در مورد زلزله 


سلام؛ درباره بحث زلزله و عذاب سؤالى ايجاد می‌شود. ما اين گونه 
توافق كردهايم كه نگوييم زلزله» عذاب خداست و خلاصه از این حرفها 
نزنیم. خب قبول! اما تکلیف زلزله‌ای که واقعا به عنوان عذاب ایجاد می‌شود 
چیست؟ اگه واقعا عذاب بود چه؟!! بر اساس قرآن و روایات زلزله و دیگر 


الحاد نوين: باتلاق رنگین ۷۱ 


بلايا برای تنبیه شدن انسانها و توبه كردن آنها از گناه و ستم هم ایجاد 
می‌شود. خب اينكه ما مدام توجیه کنیم و بكوييم نه. اين عذاب نبود» این 
یک پدیده طبیعی بود. حرکت گسلها بود. رانش بود. برخورد الکترونها بود 
(در صاعقه» و خلاصه دلیل علمی بياوريم و از موضوع رد شويم؛ در اين 
صورت نه تنبیهی رخ داده ونه انسان به فکر توبه و اصلاح و ترک فحشا 
افتاده است چون هرجه اتفاق بیفتد برای أن توجیه‌تراشی علمی می کند 
حال ما چطور تشخیص بدهیم که فلان زلزله عذاب بود یا خیر؟ آبا در 
گذشته که مردم بلایا را عذاب می‌دانستند (نه پدیده‌هایی که علل علمی 
دارند) جهل داشتند؟ آیا با پیشرفت علم. دیدگاه دینی شکست خورده و 


ناتوان شده است؟ 


پاسخ: 
الف) 
قبل از هر چیز بايد مشخص شود که اين توافق اولیه‌ی شما از کجا آمده 
است؟ جه کسی چنین ادعایی داشته است که زلزله هرگز عذاب نیست؟ 
چون ما مسلمانان می‌گوییم: زلزله و بلایای طبیعی دلایل مختلفی دارند؛ 
دلایلی همچون: پادآوری. اصلاح» نزدیک كردن قلوب به همدیگر عذاب 
ب) 
مطلب دومى که در کلام شما يافت می‌شود. تطبیق نتايج معنوى بلایای 
طبیعی با علل ماد ی أنها می‌باشد و به نوعى اين موارد را با هم خلط کرده‌اید. 


۲ الحاد نوین, باتلاق رنگین 


برادر عزیز زلزله به هر نيتى انجام شود (حال جه اصلاح چه نابودی 
ظالم جه يادآورى و جه امتحان نمودن عامه‌ی مردم) باز هم از طریق قوانین 
علت و معلولی صورت می‌پذیرد و گسلها. انرژی زمین را تخلیه می‌کنند يا 
حرکات پوسته‌ی زمین باعث لرزش می‌شود و... 

شما بايد بدانید هیچ کسی منکر «دلایل علمی» و زمین‌شناسی (مادی) 
أن نیست. و مطالبی که در باب «امتحان» يا «عذاب» مطرح می‌شود؛ 
«انگیزه‌ی انجام» و «نتایج معنوی» اين واقعه در جامعه می‌باشد. 

ج( 

احساس می کنم آنچه که ذهن جوانان ما را در اين زمینه به خود مشغول 
نموده» عذاب‌هایی می‌باشد که در هزاران سال پیش برای برخی از اقوام 
اتفاق افتاده است. و تصور م ىكنند هر حادثه طبیعی که در اين جا اتفاق 
می‌افتد نيز همان است! در حالی که این دو مورد با هم تفاوت فراوانی دارند. 

در قوم‌های گذشته يك پیامبر» جندين سال با انواع معجزه و ارشاد مردم 
را به سمت خداپرستی و توحيد دعوت می کرد (به نوعی كه حجت را به طور 
کامل بر آنها اقامه می‌کرد) ولى آنها كاملاآ كاهانه و از روی غفلت قلبى به 
فساد خود ادامه می‌دادند و آن پیامبر را طرد می کردند لذا پیامبر و مومنانی 
که همراش بودند از شهر خارج می‌شدند و خدای متعال. عذاب رابر 
گناه کاران آنجا نازل می‌کرد. ' (در قالب زلزله طوفان و...) 





۱ اين اقوام هیچ کدام به سبب کفرشان هلاک نشده‌اند بلکه به سبب اعمال و ظلم‌هایی که در 
حق یکدیگر روا داشته‌اند هلاک شده‌اند. و این یک قاعده هست که در دنیا هیچ قومی به 
سبب کفرشان هلاک نمی‌شوند بلکه به سبب ظلم و ستم در ميان هم هلاک و عذاب داده 
می‌شوند. و این شامل مسلمین نيز می‌شود لیکن با اين تفاوت که نوع عذاب برای مسلمین 
مصداقی خواهد نه استیصالی. 


الحاد نوین» باتلاق رنكين ۷۳ 


اما برادر جان؛ اين مورد با زلزله‌هایی که امروز رخ می‌دهد تفاوت دارد. 
امروز در جوامعی زلزله می‌آید که هم افراد مؤمن وجود دارد و هم افراد 
کافر... و ما هرگز نمی‌توانیم قاطعانه بگوییم. اين زلزله همانیست که در قرآن 
بیان شده و فلان قوم را در نوردیده است. 

د) 

برای فهم بیشتر موضوع ما دو جامعه زلزله‌زده را در نظر م ىكيريم: 
اولی مورد عذاب الهى قرار گرفته است و دومی مورد امتحان وآزمايش 
پرودگار. 
عذاب الهی: 

قرار نبود گسل‌ها در اینجا فعال شوند ولی خدای متعال چون می‌خواهد 
مردم اینجا را دچار بحران نمايد. «فرمان می‌دهد «گسل‌ها به تخلیه‌ی 
آنرژی» بپردازند» و زلزله‌ی شدیدی رخ می‌دهد. و مردم زیادی در آن جا 
کشته می‌شوند. 
آزمایش الیهی: 

پروردگار متعال می‌خواهد مردم اینجا را مورد امتحان قرار دهد تا 
شاکران و دوستان خود را از افرادی که ایمانشان ضعیف می‌شود و به 
کفرگویی روی می‌آورند از يكديكر تفکیک نماید لذ! «فرمان می‌دهد 
«گسل‌ها به تخلیه‌ی انرژی» بپردازند». 


يس در هر دو مورد «دلیل علمی» وجود دارد اما دلیل معنوی (يا 
نتیجه‌ی معنوی) آن فقط در دایره‌ی علم الله متعال انننت: 


٤‏ الحاد نوين. باتلاق رنگین 

ر( 

ممكن است عده‌ای بگویند چرا خداوند جهت امتحان» مردم يك شهر را 
با زلزله مواجه می‌کند؟ 

در پاسخ می‌گوییم: به هر حال اين زندگی كلا عرصه‌ی آزمایش است و 
همه‌ی انسانها مورد آزمايش قرار می‌گیرند» افرادی که آزمایش آنها سخت‌تر 
است در صورت صبر داشتن. اجر و ثواب بیشتری هم نصیب‌شان می‌شود. و 
خداوند بنا بر حکمت‌های نهانی که دارد. خود بهتر می‌داند كه هر كس را 
چگونه مورد آزمایش قرار دهد وقتی سخن از خدا می‌شود و مىكوييم ذاتی 
است که آزمایش م ىكند. بايد به حکمت او هم ایمان داشته باشیم و نباید 
تکاصفت او قول وأشعه باش و مهای دگ کی راخ 

همچنین به محض وقوع زلزله در يك شهر نباید اين تصور ایجاد شود 
كه مردم جاهای دیگر در رفاه نشسته‌اند و اصلا آزمایش نمی‌شوند. کشته 
شدن و از دست دادن عزیزان و نابودی خانه و کاشانه در قالب‌های دیگری 
نیز برای مردم جهان پیش می‌آید و زلزله تنها عامل آزمايش جان و مال مردم 

6 

حال بعد از توضيحات فوق به سه سوال آخری که در متن شماآمده 
بازمى كرديم: 
سوال اول: 


يس ما چطور تشخيص دهيم فلان زلزله عذاب بود يا خير؟ 


الحاد نوین, باتلاق رنگین ۷۵ 


پاسخ: 

به صورت قاطعانه فقط خدا می‌داند و ما نمی‌دانيم انگیزه‌ی خداوند جه 
بوده أست 
نكته: 
شده را نیز برای پرونده‌یي قیامتی خود به عذاب تبدیل می‌کنند لذا بايد 
هميشه شکرگزار الله متعال باشیم. بیدار كردن فقط برای افراد مصیبت‌زده 
با این قضیه برخورد می‌کنند. آیا مال خود را در راه الله متعال خرج می کنند 
سوال دوم: 

آيا در گذشته که مردم بلایا را عذاب می‌دانستند (نه پدیده‌هایی که علل 
علمی دارند) جهل داشتند؟ 

خی علت مادی با علت معنوی تفاوت دارد. در گذشته «فقط علت 
معنوی» بیان می‌شد اما امروزه «همراه با علت معنوی» «علت مادی» هم 
بیان می‌شود. 
سوال سوم: 


آیا با پیشرفت علم. دیدگاه دینی شکست خورده و ناتوان شده است؟ 


۷۲ الحاد نوین,بتلاقرنگین 

خیر در عصر امرون علم «چگونگی» انجام «علت مادی» را کشف کرده 
است اما به هیچ عنوان نمی‌تواند در مورد «چرایی» و «علت معنوی» آن 
سخن بگوید. مثلا اين سوال را نمی‌تواند پاسخ دهد که چرا اینجا آمد و در 
جای دیگری نیامد؟!!! اگر توجه نموده باشید به صورت خلاصه مابیان 
نمودیم که هم عامل مادی و هم عامل معنوی بايد مورد توجه قرار كيرد و 
یکی از آنها نمی‌تواند دیگری را حذف نماید. ۱ 

3 Ht 


گرد یا مسلمان؟! بلوج يا مسلمان؟! ترک يا مسلمان؟! 


۱۹ سالم بود؛ تازه اولین جرقه‌های مطالعات فکری در ذهنم زده 
می‌شد؛ در جمعی از دانشجویان نشسته بودم که اکثرشان ترم بالایی بودند؛ 
یکی می‌گفت من کورد مسلمانم» دیگری می‌گفت من مسلمان کوردم 
(بسته به اعتقادات دوستان؛ حرف‌های عجیبی می‌شنیدم), بنده در آن 
جمع شنونده بودم و چیزی نمیگشتم.. چون در این زمینه چیسزی 
نمی‌دانستم! 

اما از آن هم‌نشینی به بعد تا ماهها اين موضوع به یکی از دغدغه‌های 
بزرگ زندگی‌ام تبدیل شده بود. هر کتاب و جزوه‌ای که بيدا می‌کردم با ولع 
خاصی مطالعه می‌نمودم و به دنبال پاسخ می‌گشتم. البته دوستان ملی 
مذهبی زیادی هم داشتم و می‌رفتم از محضر آنها كسب فيض می‌نمودم تا 
اینکه واقعا به یک آرامش يايدار رسيدم 9 احساس کردم گمشده‌ی خودم را 


الحاد نوین, باتلاق رنگین ۷۷ 


چون بعد از تحقیقات برای بنده مشخص شد اسلام. یک دين است و 
گرد (یا بلوج یا ترک) یک نژاد! و اصلا با هم قابل مقایسه نیستند. كرد بايد با 
عرب و ترك و فارس مقایسه شود و اسلام با مسیحیت و زرتشیت و بهودیت. 
جه ربطی دارد! چرا بايد از بين اين دو یکی رو انتخاب کنم!!! يا چرا بايد 
یکی را جلو بیندازم؟! می‌دانید استدلال یکی از دوستان که می‌گفت من 
يك کرد مسلمان هستم جه بود؟ او می‌گفت: یک فرد در طول حیاتش 
می‌تواند دینش را عوض کند اما هر کاری کند و هر جایی برود باز هم یک 
گرد است و کرد بودنش غير قابل تغییر است اما می‌دانید پاسخ بنده به اين 
استدلال چیست؟ 

شما قبل از اينكه یک کرد باشی يك انسان هستی و مخلوق پروردگار و 
خداوند متعال برای تمامی انسان‌ها از ۱6۰۰ سال پیش دين اسلام را 
معرفی نموده است» پس به خاطر ماهیت و وجودتان بايد اسلام را در هر 
زمانی قبول داشته باشید. آيا «انسانیت» و «مخلوق بودن» یک فرد در هیچ 
برهه‌ای از زمان قابل تغییر است؟ مسلما خیر. البته بعد از تحقیق برخی از 
امور برای بنده بسیار تعجب‌برانگیز بودند! 

جه اشکالی دارد هر دو را با هم داشته باشیم؟! مثلا نژادم کرد يا بلوچ يا 
ترك و... باشد و دینم اسلام. مانند اين است یک نفر هم دانشجو باشد و هم 
قدبلند... آیا اين دو گزاره با هم تناقضی دارند...!!! چرا به زور می‌خواهند 
به ما تحمیل کنند که يا بايد گرد ترک» فارس بلوچ باشید يا مسلمان! من 
می‌خواهم هر دو را داشته باشم؛ چه اشکالی دارد؟ 

می‌دانید دوستان؛ مشکل ما اینجاست که عده‌ای فکر می‌کنند با قبول 
كردن اسلام بايد نژاد خود (کرد. بلوچ. ترک يا فارس بودن) را رها کنند...! 


۸ الحاد نوین, باتلاق رنگین 
اما عزیزان همانگونه که بارها كفتهايم. زمانی که مهمترین منبع اسلام» قرآن 
است و در جاى جای قرآن آمده يا يما الكاش4 يا يا ايها الإنَمَانٌ» و 
نگفته يا «أيها العرب» دیگر چرا بايد این گونه بیندیشیم که با مذهبی شدن 
رسما بايد از نژاد خود دست بکشیم! اين قضاوت نادرست و غیرمنصفانه 
است. پروردگار متعال در سوره حجرات می‌فرماید: «شما را قوم قوم و قبیله 
قبیله ساختیم تا یکدیگر را بشناسید». و هدف از آمدن اسلام و خلقت ما 
نژادهای مختلف. اين نيست که در استیلای عرب باشیم, در واقع فرهنگ 
اسلام و فرهنگ عرب دو مقوله‌ی جدای از هم می‌باشند چون هر عربی 
مسلمان نیست و هر مسلمانی عرب نیست. من دوستان بسیار ارزشمندی 
دارم كه در زمینه‌ی ادبیات و فرهنگ زبان غیرعربی خودشان غوطه‌ور 
هستند اما هم‌زمان انسانهای بسیار متعهد و دین‌دوستی نیز می‌باشند... 

اين نكته بدیهیست که كردها پیشینه‌ی چندین هزار ساله دارند و اسلام 
پیامبر خاتم تنها ۱6۰۰ سال از ظهورش میگذرد ولی اين قدیمی بودن 
نمی تواند بگوید داشتن یکی الزامآ ور است و بايد دیگری را دور انداخت. 
واقعا هستند افرادی که عمدا می‌گویند ما يك كُرد مسلمان هستیم وبا 
پیش انداختن عمدی زبان و نژاد خود. هدفشان يشت پا زدن به اسلام و 
برنامه‌های مبارکش می‌باشد و به هیچ عنوان هدف انها بیان قدمت تاریخی 
اين دو عنوان نیست... 

زبان مادری و نژاد هر كس مایه‌ی افتخار اوست و از آن‌سوهم کسی حق 
ندارد به بهانه‌ی اسلام به نژادش يشت کند ولی همه‌ی ما خواه یا ناخواه 
بايد نزد الله متعال برگردیم؛ جه اشکالی دارد زبان مادری خويش را هم پاس 
بداریم و دنیا و قيامت خود را هم (به وسیله‌ی عبادت و دینداری) آباد کنیم؟ 


پیشنهاد می‌شود در پاسخ به این افراد بگویید: شما كرد زرتشتی هستید يا 
زرتشتی کُرد؟ شما یک فارس زرتشتی هستید يا یک زرتشتی فارس؟ شما 
بلوچ سکولار هستید پا سکولار بلوچ؟ و... شاید با اين سوال به خود بيایند و 
بدانند قیامتشان نادرست است. 
و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین. 
ê ENF‏ 


اگر خداوند از مادر مهربان‌تر است» جرا...؟ 


السلام علیکم» من یک حدیث نشر کردم که رسول الله فرموده‌اند: 
خداوند متعال برای مخلوقات خويش مهربان‌تر از مادر به نسبت فرزند 
می‌باشد که این حدیث در بخاری و مسلم آمده است ولی بعضی‌ها ایراد 
گرفتند که مادر به هیچ وجه حاضر نمی‌شود فرزند خود را به آتش بیفکنده 
هرچقدر هم که گناه داشته باشد پس چگونه خداوند متعال زمانی که 
مهربان‌تر از مادر نسبت به فرزند است ما را به آتش می‌آندازد؟ لطف كتين 
جواب اين شبهه را بدهيد جزاكم الله خيرا. 
پاسخ: 

و علیک السلام و رحمت الله و برکاته 

قیاسی که در این شبهه وجود دارد درست نيست زيرا بر مبنای 
پیش‌فرض‌های نادرستی تدوين شده است» در کجای دنیا مادرانی با فطرت 
سالم پیدا می‌شوند که فرزندان خود را عذاب دهند؟ آیا چنین چیزی برای 
موجودی به نام مادر تعریف شده است؟ مسلما خیر. بس چرا شبهه‌افکن از 
يك امر تعریف نشده مايه می‌گذارد؟! 


۰ الحاد نوین, باتلاق رنگین 


ولی در مورد خداوند متعال اين گونه نیست. اين امر برای ایشان تعریف 
شده است و در حیطه‌ی کارهای ذات مبارک‌شان. هم «مهربانی» وجود دارد 
و هم «عذاب دادن». و قياس بين «يك امر ذاتی و موجود» با «یک امر 
تعریف نشده» کار نادرستی است. 

اما در مورد حدیث شریف پیامبر 7 كه می‌فرماید پروردگار از مادر نسبت 
مهربانی تمام مادرهای کره‌ی زمین را جمع کنیم با ذره‌ی بسیار بسیار 
ناچیزی از مهربانی نامحدود الله متعال قابل قياس نخواهد بود ولی 
پروردگار متعال فقط اين یک صفت را ندارد و صفات دیگری هم دارد. به 
عنوان مثال ذات مبارکشان «جبار» و «قهار» هم می‌باشد. ممکن است 
شخصی بگوید چطور ممکن است خداوند. بی‌نهایت «رحمان و رحیم» 
باشد اما در عين حال بی‌نهایت «جبار» هم باشد؟ 

که در پاسخ می‌گوییم: اين صفات هیچ تناقضی با یکدیگر ندارند چون 
هر کدام در جای خود مورد استفاده قرار می‌گیرد. و یک خدای حكيم بابد 
هر دوی اینها را داشته باشد تا ظلمی در حق بندگانش صورت نپذیرد. 
افرادی که اين شبهه را مطرح می كنند انتظار دارند انسانهای خطاکار هر 
چه دلشان خواست انجام دهند اما چون خداوند از مادر مهربان‌تر است و 
همچون عدالت و ظلم. توحید و شرک و ناسپاسی و شکرگزاری عکس‌العمل 
یکسانی صورت پذیرد! 

خداوند مهربان یک رحمت و مهربانی «عمومی! نسبت به همه‌ی 
بندگانش دارد (چه کافر. جه مسلمان)؛ مثلا امروز ناباورانی وجود دارند که 
هزاران شخص را گمراه کرده‌اند اما بازهم خدای رحمان به آنها روزی 


الحاد نوین, باتلاق رنگین ۸۱ 


می‌دهد. فرزندان و خانواده‌هایشان را سالم نگه می‌دارد و تا آخر عمر به آنها 
فرصت توبه داده است اما به صورت «خاص»؛ مهربانی الله متعال در حق 
باورمندان و مومنان است و عذاب و انتقامش در حق کافران و ظالمان و 
فرعون‌صفتان. 

بزرگواران شک نداشته باشید خداوند باران مهربانی خود را بصورت 
بالقوه سرازیر کرده است اما گناهکاران و کافران چتر غفلت و تکبر را باز 
نموده و به هیچ عنوان راضی نمی‌شوند آن را جمع کنند و متاسفانه از اين 
باران زیبا و معطر محروم گشته‌اند... 

بنده هميشه در این زمینه از مثال معلم و دانش‌آموز استفاده می‌کنم. آيا 
مدير کنکور سراسری هرچند که دلسوز هم باشد به تعدادی از دانش‌آموزان 
که لای کتاب را باز نکرده اند و سر جلسه‌ی کنکور خوابیده اند رتبه‌ی قبولی 
برای يك دانشگاه خوب اعطا م ىكند؟ همه می‌دانند که جواب خير است: 
چرا؟ چون کنکور قانون خاص خود را دارد... 

حال از خود بپرسید آیا دنیای به اين عظمت و پیچیدگی قانون ندارد؟ 
أيا منطقی است هر كس هر جه دلش خواست انجام دهد و در نهایت چون 
خداوند خیلی مهربان است همین گونه به بهشت برود وبا صالحان و 
شهیدان و صدیقان و... هم‌نوا گردد...! 
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یکی از مشکلاتی که مانع ازدواج جوانان شده است 
تابه حال چند نفر برای بنده پیام فرستاده اند و كفتهاند که سن آنها بالا 
رفته و به دلیل شرایط نامساعد مالی. توانایی ازدواج ندارند؛ از طرفی 


۲ الحاد نوین, باتلاق رنگین 


احساس ناراحتی می کنند و می‌گویند نیاز جنسی به آنها فشار آورده است؛ 
از بنده راهکار خواسته‌اند و إن شاء الله اين نوشته به نیت کمک و روشنگری 
برای اين عزیزان تدوین می‌شود. 

برادران و خواهران عزیزم 

در اينكه بیکاری و کم درآمدی. سخت و جانکاه می‌باشد هیچ شکی 
وجود ندارد اما باور كنيد یکی از دلایل اصلی «بالا رفتن سن ازدواج». «بالا 
رفتن سطح توقعات» است. هم از جانب پسرها و هم از جانب دخترها. 

روی سخن بنده با پسرهایی نیست که به دلیل فشار مالی و فقر و 
بیکاری حتی يول سوار شدن بر تاکسی و خوردن یک ساندویچ را ندارند 
خب عزیزان: منلورم جواتانی ابوك که واقما شرازط شكال یک زندگی 
«ساده» را دارند اما راضی نیستند و م ىكويند بايد یک زندگی «ایده‌ال» و 
«روژیایی» داشته باشیم» آن موقع ازدواج م ىكنيم. هميشه در هر جامعه‌ای 
افراد فقی متوسط و ثروتمند وجود داشته است» جه اشکالی دارد ما جزو 
ققیرها باشیم؟ چرا حتما بايد خانه» ماشین و امکانات کامل در اختیار ما 
باشد آن موقع برای ازدواج اقدام کنیم! می‌دانم الآن خیلی از پسرها 
می‌گویند حرف شما متین است ولی دخترها با اين شرایط راضی 
نمی‌شوند. اگر آنها راضی باشند ما هم حاضریم یک زندگی سطح پایین را 
شروع کنیم... 

و این بار روی سخنم با خانم‌هاست. آن دسته از خانم‌هایی که سن آنها 
بالا رفته و فقط به دلیل «سختگیری» ازدواج نمی کنند: 

واقعا نمی‌دانم چرا برخی از خواهرانم شروط اصلی زندگی که «ایمان» 
«محبت» و «اخلاق خوب» می‌باشد را به حاشیه برده‌ اند و فقط به جایگاه 


الحاد نوين باتلاق رنگین ۸۳ 
اجتماعی و میزان درآمد خواستگارهایشان فکر می‌کنند؟! باور كنيد اگر 
توقعات شما پایین بيايد با يك مرد فقير و کم‌درآمد هم می‌توانید زندگی 
زیبایی داشته باشيد و هيج مشکلی هم پیش نمی‌آید... متاسفانه هستند 
خواهرانی که حاضرند در خاندى يدر بمانند» از کاروان زندگی عقب بيفتند 
اما توقعات خود را رها نکنند! آیا اين کار درست است؟! ظاهرا این افراد 
نمی‌اندیشند که دارند «جوانی خود را فدای توقعات» می‌کنند! عزیزان...!! 
تعمت جواتی فقط یک بار در اختیار ما قرار کار 

لذا سخن بنده به سورت خلاصه اين است: 

اگر جوانان ما توقعات پایینی داشته باشند و با یکدیگر سازش نمایند در 
هر شرایطی می‌توانند ازدواج کنند. البته يدر و مادرها هم بايد اين نکته‌ی 
مهم را در نظر بگیرند. 

نکته‌ای كه در پایان لازم است عرض نمایم. دیدگاه اسلام در مورد ازدواج 
می‌باشد. رسول اکرم يي شروط ایمان و اخلاق را برای طرفین به عنوان 
«معیار» معرفی نموده است اما تنها شرطی که امروز کم‌رنگ شده و به آن 
توجه نمی‌شود همین ایمان و اخلاق است!!! و نکته‌ی جالبتر این است که 
باز هم دلیل اصلی اکثریت طلاق‌ها در عصر امروز عدم رضایت طرفین از 
اخلاق یکدیگر می‌باشد (شرطی که اسلام تعیین فرموده است). واقعا وقتی 
که ما مسلمان هستیم و پیشوایمان این را فرموده. چرا مسائل اقتصادی و... 
را مهمتر از اخلاق می‌دانیم و یک فرد فقیر بااخلاق و باایمان را تایید 
نمی‌کنیم؟ 


e 


طنز جدید نوشته شده توسط ناباوران: «ازدواج پیامبر ج با 
خاله‌ی خود!» 


مشغول مطالعه‌ی يكى از منابع ناباوران بودم مطلب عجيبى دیدم! 
نوشته بودئد سرورمان حضرت محمد ييه با خاله‌ی خود ازدواج كرده است! 
من مطمئن بودم ادعای آنها طنزى بيش نيست اما باز هم در مورد آن 
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اسك 

قبل از اينكه شبهه و پاسخ مربوط به آن تقديم شما بزركواران شود 
مى خواهم شيودى كار ناباوران را برای شما تشريح نمايم: 

کی قاباز ان هر اها اغا ریا های خاي 
می‌نویسند که کاملا غلط است. 

- مرحله‌ی دوم: مخاطبان‌شان اين مطلب را می‌خوانند و آن را باور 
می‌کنند. 

- مرحله‌ی سوم: هنگامی كه اين ناباور با مسلمانی روبرو شد می‌گوید 
پیامبر شما فلان کار را انجام داده. یا در قران شما فلان مطلب امده 
است... 

- مرحله‌ی چهارم: مسلمان به او ثابت می کند که ادعایش نادرست 
است. 

- مرحله‌ی پنجم: ولی دیگر شخص ناباور اين استدلال را رها نم ىكند 
چون راست و دروغ برای او اهميتى ندارد؛ مهم آن است که اسلام را نقد 
نماید! 


الحاد نوین, باتلاق رنگین ۸۵ 


- مرحله‌ی ششم : اين امر غلط تبدیل می‌شود به یکی از ز دلایل قدرتمند 
ناباوران برای طعنه زدن به مسلمانان!!! و هميشهآ أن را تكرار می كنند!١‏ 

باور كنيد اكثر شبهات آنها اين گونه منتشر شده أست. ما نادرست بودن 
يك مطلب را با دلايل قطعى به آنها ثابت می كنيم ولی باز هم روز از نو» روزى 
از نو... چرا؟ چون همان گونه که بارها اعلام کرده‌ايم آنها به دینی به نام 
الحاد ایمان آورده اند دين یعنی برنامه‌ی زندگی و آنها برنامه‌ی زندگی خود 
خود دست نکشند... 

اما شبهه‌ی مطرح شده چیست؟ (شبهه‌ای که فکر م ىكنم به زودی 
طبق روند بالا منتشر می‌شود و یکی دیگر از دلايل نادرست آنها خواهد بود). 
متن شبهه: 

«یکی از زنانی که خود را به محمد هدیه نمود «خوله بنت حکیم» خاله‌ی 


پیامبر بود که پیامبر با او جماع نمود و در صحیح بخاری چنین آمده است: 
ات ی وه د ابو فطل و 


فا عانق ا ار "فا رج 


۱. البته هستند اسلام‌ستیزانی که با دیدن حقيقت متقاعد می شوند. ولی غالبا افرادی كه امروز 
با شور و هیجان عليه خداپرستی فعالیت می‌کنند. اين گونه نیستند. 

وظیفه‌ی ما در قبال این روند چیست؟ 

شبهه را پاسخ می دهیم و مطلب صحیح را در اختیار عموم قرار می دهیم؛ 

اگر شخص (احق طلبی» شبهه را پذیرفته باشد. » با دیدن پاسخ منطقی» قطعا پاسخ‌آن را نیز 
خواهد پذیرفت؛ 

لذا پاسخگویی و نقد شبهات در فضاییآ آرام و بدون هر گونهآشفتگی بايد سرلوحه‌ی کار ما 
باشد. مطمئناً انسان‌های اهل تامل درآن تامل خواهند کرد. 


7 الحاد نوین. باتلاق رنگین 
من تَشَاءُ مِنْهُنّ) قُلْتُ: «يا وشول الله مَاأَرَى رَبك إلا یسار فی هَوَاك» واه 
بُو سَعِيدٍ لدب وحم بْنُِشْرِ وَعَبْدَةُ عَنْ هشام. عَنْ آبیه. عن عَايْسَقٌ 

خوله بنت حكيم از زنانى بود كه جسم خودش را به پیامبر بخشید. پس 
عايشه كفت زن از اينكه جسم خودش را به مردى ببخشد خجالت می کشید 
لذا آیه‌ی «تُرْجى من تَنَاءٌ مِنْهْنَ 4 نازل شد گفتم: ای فرستاده‌ی الله 
نمىبينم خواستدات را مگر اينكه يروردكارت بر برآوردن أن شتابان باشد 
(مىبينم كه يروردكارت در برآوردن خواسته‌هایت شتابان است)! 

تا اینجا مشخص شد یکی از كسانى كه خودش را به ييامبر بخشيد و 
ييامبر با او سكس كرد خوله بنت حكيم است؛ حال برويم ببينيم خوله بنت 
حكيم جه كسى است: 

۳ -(حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بن جغفر قال: حَدَّثَنَا شُعْبَكُ وَحَجََاجٌ قال: 
ن خَوْلَةَ بنت حكيي السلّمية - وهی إِخدى خالات التّبى يك - سألت التّبى يل 
عَن ام تخت فقال وَسُولُ اللوي: لِتَفتَسِل.) حديث حسن.." 

«خوله بنت حكيم السليمه یکی از خاله‌های پیامبر اسلام بود که از 
پیامبر درباره‌ی (حکم) زنی که در خواب محتلم شود پرسید. يس رسول الله 
گفت: بايد غسل کند.» 

در اين روایت هم با سند كاملا معتبر مشخص شد خوله بن حكيم 
خاله‌ی پیامبر بوده است. نتيجه اينكه پیامبر با خاله خودش که محرمش 
بوده ازدواج کرده است. 


۱. صحیح البخاري نویسنده: البخاري جلد: ۷ صفحه: ۱۲. 
۲ مسند احمد ط الرسالة نویسنده: أحمد بن حنبل جلد: 0 صفحه: ۰۲۹۲ 


الحاد نوين باتلاق رنگین ۸۷ 


پاسخ: 

یعنی واقعا رفتار و تحقیقات‌شان مایه‌ی حيرت و تعجب است! 

می‌گویند «خوله بنت حکیم» خاله‌ی پیامبر بوده است. می‌دانید که 
خاله یعنی خواهر ماد حالا مادر پیامبر جه کسی بوده است؟ «آمنه بنت 
وهب ) 

- خاله: خوله دختر حکیم! 

- مادر: آمنه دختر وهب ! 

چرا نام پدر این دو خواهر یکی نیست؟ اگر کسی كفت شاید فقط 
مادرشان یکی باشد و از دو يدر متفاوت باشند می‌گوییم بفرمایید: 

- نام مادر آمنه؛ برة بنت عبدالعزی است (بره دختر عبدالعزی)! 

- ولی نام مادر خوله؛ ضعيفة بنت العاص است (ضعیفه دختر عاص)۲ 

اين موارد جزو بدیهیات تاریخی است؛ اما در مورد روایتی که از مسند 
امام احمد نقل کرده‌اند در اين روایت اشتباهی رخ داده و به اشتباه» اين 
خانم خاله‌ی پیامبر ت معرفی شده است. 

روایت دیگری داریم که ايين اشتباه در آن اصلاح شده است. در واقع 
«خوله بنت حکیم» خاله‌ی فرد روایت کننده یعنی «سعيد بن مسیب» 
می‌باشد که به اشتباه در روایت اول به‌عنوان خاله‌ی ييامبر ييه معرفی شده 
است. اين هم روایت دوم که اشکال روایت اول را اصلاح می‌نماید: " 


٩۱ص‎ ۰۱ ر.ک: نسب قريش - مصعب الزبیری» ص۲۰؛ نساب الأشراف - البلاذری»‎ .١ 
٠ج ؟. ر.ک: الطبقات الکبری لابن سعد, ج۸ ص‌۱۵۸؛ سير أعلام النبلاء - الذهبی»‎ 
ول‎ 
بیروت؛ ا ¥. 1 تحقيق: و خالد الس العلمي. ص۲۱۶.‎ 


۸ الحاد نوین. باتلاق رنگین 
ره غا ال اسان قال سمحت شید تو انیب كول شالت ال 
عن م بی 7 ید بن يدو 2 


وله نت حکیم الْسُلَمِية رول الَخلي...)' 
از ز عطاء خراسانی روایت ت است گوید: شنیدم سعيد بن مسيب می‌گوید: 


خاله‌ام خوله بنت حکیم سلميهظفة از رسول الله ت سوال کرد...» 

نکته‌ی دیگری که در ب پایان لازم است یادآوری نماییم بحث «هبه» " پا 
خود را بخشیدن به پیامبر ی می‌باشد. ما قبلا توضیح داده‌ايم که هبه هم 
نوعی ازدواج است. با این تفاوت كه زن هيج مهريهاى دريافت نم ىكند. اين 


rete‏ ا صحیح) 

۲. درآیه ۵۰ سوره احزاب در مورد زنان موهوبه چنینآمده: و ار مزینة ان وَهَبَتْ 
تَفْسَهالِلنّبِياِنْ راد ابي آن يَيَدْكحَها خالِضَةً لت مسن دُونٍ الَمَُونین © يسن 
باتوجه بهآيه: 

اولا: شرط وصفى مؤمنه بودن اين زن لحاظ شده لذا تمام زنانی كه غيرمسلمان هستند ازاين 
قاعده خارج می‌شوند. 

ثانياً: شرط ازدواج پیامبراکرم 7 با زنان موهوبه منوط به اراده‌ی همان زنی است که خود را بر 
حضرت 5 برای ازدواج عرضه نموده است چراکه درآ یه مذکور دو شرط بیان شده. یکی 
شرط از جانب زن که در ابتدا خود را بر بيامبري عرضه می‌کند و شرط دوم اراده‌ی 
پیامب رت در پذیرش يا ردان» بنابراین شرط ازدواج يبامبراكرم## با شرط اولی رابطه‌ی 
مستقيم دارد. به تعبير دیگر؛ زنی که بخواهد با يبامبراكرم## بدون مهریه ازدواج كد 
خويشتن را برآ نحضرت ت عرضه كرده و ييامبراكرمئ نیز اگر صلاح بداند ارادهىآن زن را 
محقق م ىكند و او را مىيذيرد. پس در اينجا اقدام از سوی زن صورت گرفته و خداوند 
متعال اين اقدام را در پذیرش یا رد برای ييامبراكرم# جواز اختیار (تخییر) داده است. با 
این توصیف شبهه‌ی اسلام‌ستیزها جز وهم و خيال چیزی دیگر نیست چونکه آیه هم به 
اراده‌ی اولیه که از جانب زن بوده وهم به اختیار در قبول و رد از جانب پیامبراکرم #2 
تصریح نموده و خداوند متعال در واقع در اینجا جواز در اختيار را بیان نموده نه تحقق 
ازدواج! 


الحاد نوین. باتلاق رنگین ۸٩‏ 


هبه مختص پیامبر بوده است. اگر عده‌ای می گویند چرا بايد برای پیامبر 
چنین حکمی وجود داشته باشد؟ همانگونه که قبلا توضیح داده‌ایم در 
پاسخ می گوییم: 

وقتی اين امتیازات مربوط به ييامبر يرا مىبينيم بايد سختی‌های 
تحميل شده بر أيشان را هم ببينيم» مثلا واجب شدن نماز شب بر پیامبر و... 
[بسته‌ی نبوت بايد به طور كامل ديده شود] ايشان فرد ثروت‌اندوزی نبوده و 
هميشه در فقر زندگی كرده است لذا پرداخت مهريه برای سرورمان تكليف 
سنگینی بوده است و خدای متعال در حالت «هبه» اين را بر ييامبر يه 
بخشیده است. 

فراموش نکنید زن هبه. همسر شرعی و قانونی پیامبر بوده است ولی به 
متن شبهه‌افکن نگاه کنید. چقدر با بی‌ادبی می‌گوید پیامبر با او سکس 
كرد جناب شبهه‌افکن. شما محصول نزديكى يدر ومادرتان هستيد» يا 
توسط لک لک‌ها از آسمان آورده شده‌آید؟! چرا عمل زناشويى بين زن و 

حال که ماهیت شبهه برای شما آشکار شد به قسمت اول مطالب 
مراجعه بفرمایید و دستورالعملی که برای تولید استدلال توسط ناباوران ذکر 
کرده‌ایم را مرور بفرماييد و كاملا خود را آماده نمایید برای اينكه یکی از 


۱. حافظ ابن حجر له می‌گوید: «محفوظ و صحیح اين است كه پیامہ ر با هيج یک از 
زنانى كه خود را بر حضرت ی هبه کرده‌اند ازدواج نکرده است و این دیدگاه از 
ابن‌عیاس تة با اسند حسن) نقل شده است.» (ر.ک: فتح الباری شرح صحیح البخاری 
- أبن حجره ۰ ج۸ ص۵۲۱) و در حديث صحیحی وارد است که «زنى نزد پامبر تمد و 
عرض كرد: من خود را به خدا و پیامبرش می‌بخشم. ييامبر: فرمود: مسرا به زن نيازى 
نیست.) (صحیح البخاری» جا ص ۱۹۲ ح0۰۲۹) 


۰ الحاد نوین, باتلاق رنگین 


خاله‌اش معرفی گردد... بدون کوچکترین تحقیق و تاملی.. ملاحظه 
بفرمایید که به همین سادگی شبهات را تولید م ىكنند و جوانان ناآ كاه را 
قريب می‌دهند...برادر و خواهر مسلمانم» هوشيار باش 

He E 


یادداشتی در مورد کمونیسم و آتئیسم؟! (در خطاب به 


آتئیست‌ها) 


یکی از مباحث بسيار مهم در حين بحث و گفتگو با «ناباوران» بارگو 
نمودن پیشینه‌ی جناي تكارانهدى آنها در طول تاريخ بشری می‌باشد؛ اشاره 
در باورتان نگنجد ولی آنها ده‌ها میلیون انسان باورمند را در طول چند دهه 
از دم تيغ گذراندند. نمونه‌ی بارزش نسل کشی‌های لنين و استالین در 
شوروی می‌باشد. اينكه آنها در سالیان نه چندان دور جه بلایی بر سر مردم 
خود! آوردند و چه مصیبت‌هایی ایجاد کردند بر کسی پوشیده نیست ونیاز 
به هیچ گونه توضیح و معرفی ندارد... 

الف) 

اما در اين بین» نکته‌ی جالب‌توجه اینجاست که ناباوران م ىكويند: 
«درست است كه این افراد بی‌خدا بوده‌اند اما تفکری که آنها داشته‌اند مانند 
تفکر ادیان بوده است! آنها کمونیست بوده‌اند ولی ما آتئیست هستیم»! 

در پاسخ می‌گوییم اولا شما هم بی‌دین نیستید» دين یعنی برنامه‌ی 
زندگی و هیچ شخص بی‌دینی در دنيا وجود ندارد بلکه ادیان به دو گروه 


الحاد نوين. باتلاق رنگین ٩۱‏ 


الهى و غیر الهی تقسیم شدهائد لذا به هیچ عنوان با پنهان كردن خود در 
يشت واژه‌ی دين نمی‌توانید جنایات همفکرانتان را پنهان نمایید بنابراین از 
همه‌ی آتئیست‌های عالم می‌خواهم اين سوال را پاسخ دهند: «نقطه‌ی 
اشتراک و اختلاف برجسته‌ی شما با کمونیست‌ها در چیست؟» 

- «نقطه‌ی اشتراک» برجسته‌ی بين شما «ماتریالیست بودن» و 
«باور نداشتن به خداوند» است. هر دوی شما به اين نکته معتقدید که 
خدایی جهان را نساخته و ما محصول یک تصادف كور و بی‌انگیزه 
می‌باشیم. 

- «نقطه‌ی اختلاف» برجسته‌ی شما هم در اين است که آنها برای 
برنامه‌ی اقتصادی تدوین شده‌ی مدنظر خودشان (سیستم اشتراکی) تلاش 
می‌کنند اما شما می‌گویید ما هر برنامه‌ي اقتصادی را که بخواهیم از آن 
استفاده می کنیم. 

آنچه که بسیار مهم و حائز اهمیت می‌باشد اینست که کمونیست‌ها با 
تكيه بر «بی‌خدایی» و «عدم تکلیف و مسئولیت» در مقابل يك ذات بی‌همتا 
این جنایات را مرتکب شدند و دقيقاً اين همان «استعداد» و «پتانسیلی» 
می‌باشد که در ذات شما بی‌خدایان هم وجود دارد» شما هم در مقابل هیچ 
خالقی احساس مسئولیت نمی کنید. به دادگاه الهی و زنده شدن دوباره 
معتقد نیستید. منبعی برای اخلاق ندارید؛ و واقعا بايد اين سوال را پرسید: 
چه تضمینی وجود دارد که شما هم بعد از مسلح شدن و به دست 
آوردن قدرت. مانند «برادران کمونیست‌تان» نخواهید شد؟! 

اگر باز هم می‌گویید آری. شاید عقیده‌ی بی‌خدایی ما با کمونیست‌ها 
مشترک باشد ولی بدرفتاری‌های آنها به ما مربوط نيست؛ میگوییم به 


صورت فرضی می‌پذيريم ولی شما هم دیگر هیچ وقت رفتار و عملکرد 
گروه‌های تندروی اسلامی را به روی ما نیاورید چون درست است که ما هم 
مثل آنها به قرآن و حدیث استناد می‌کنیم و اصطلاحا هم‌عقیده هستیم ولی 
مراكم افرسست أنه رهام بوظ عست 

ب) 

اگر احيانا ناباوری كفت پس شما هم بخاطر دین‌تان يتانسيل کشتن 
انسانهای بی‌گناه را دارید و از کجا معلوم وقتی قدرت داشتيد اين کار را 
نمی ‌کنید؟ 

از او می‌خواهیم به ما آدرس دهد در کجای اسلام (دینمان) به کشتن 
انسانهای «غير حربى» و «بی‌گناه» امر شده است؟ متن قرآن غير قابل 
تحریف است و با وجود اين کلام مبارک؛ هر كس چنین عملی انجام دهد از 
ندارید که به آن تکیه كنيد و می‌ماند وجدانتان؛ اما چگونه به ماثابت 
می‌کنید در روز قدرت و مسلح بودن بخاطر منافع. وجدانتان را (مانند 
کمونیست‌ها) رها نمی‌کنید؟ چه تضمینی وجود دارد؟ 

بی‌شک «قدرت بازدارندگی» «باور و عقیده‌ی اخروی» از «وجدان 
دنیوی» بیشتر است چون اولی» عذاب و آتش به همراه دارد ولی دومی 

أصلا احتمال دارد وجدان شما کشتن انسان‌های بی‌گناه را تایید نماید 
و آن را کار خوبی بداند! چون «وجدان‌های متاثر از منافع و شرایط و محیط 
هم کم نیستند»: پس بخاطر «بىخدا بودنتان». شما هم چنین «پتانسیلی» 
داريد که روزی مانند کمونیست‌ها رفتار كنيد چون ابزارهای بازدارنده در 


الحاد نوین, باتلاق رنگین ٩۳‏ 
اختیار خودتان هستند اما نزد مومنان اين گونه نیست و احتمال خونریزی 
کمتری وجود دارد چون نزد آنان (همراه با وجدانی که شما دارید و مسلمین 
هم دارند) ابزارهای بازدارنده‌ی قدرتمندتری به نام ایمان و نصوص دینی و 
دادگاه الهی وجود دارد... 

ج( 

لذا بنده معتقدم ناباوران (آتئیست‌ها) در زمینه‌ی مقایسه‌ی بين آتئیسم 
و کمونیسم. دو راه بیشتر ندارند: 

۱) یا جنایت‌های کمونیست‌های ناباور را بپذیرند و اعتراف کنند که 
برنامه‌ی آنها هم (ناباوری)؛ چنین سرانجامی دارد... 

۲) يا دیگر هیچ وقت ما را به خاطر عملکرد مسلمان‌های بی‌اطلاع متهم 
ننمایند چون ما هم رفتار آنها را بر عهده نخواهیم گرفت. 
نکته‌ی مهم: 

ممکن است شخص ناباوری بگوید اگر ما بيذيريم آتئیسم خونریز است. 
شما هم خونریز بودن اسلام را می‌پذیرید؟ 

می گوبیم خیر. ما منبعی داریم که مخالف اين عمل است ولی شما هیچ 
منبعی ندارید و احتمال خونریز بودن يا نبودنتان دارای درصد برابریست. 
اگر آیات جنگی موجود در قرآن را مطرح می‌نمایید. بدانید که همه‌ی آنها 
مربوط به شرایط جنگی هستند و جنگ هم فقط در مقابله با انسانهای 
«متجاوز» و «ظالم» جایز است. 
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٤‏ الحاد نوين باتلاق رنگین 


آیا تا به حال پول تقلبی دیده‌اید؟ افرادی که بازاری هستند حتما 
دیده‌اند» حال به نظر شما وجود پول تقلبی به جه معناست؟ غير از اين 


است که حتما پول واقعى وجود دارد. به اين خاطر سعى كردهاند نوع تقل, 
آن را هم بسازند؟!! 


حال همین استدلال را در نظر بكيريد؛ به نظر شما چند خداى دروغين 
در جهان وجود دارد؟ (مسلماً زیاد) آيا به نظر شما وجود خدايان دروغين 
دروغين آن هم ساخته شده است...؟! 
نکته‌ی ۱: 

ما خدا را با پول مقایسه نکرده‌ایم بلکه از اين استدلال بهره جسته‌ایم که 
وجود جعل؛ گواه روشنی بر وجود حقیقت است. 
نکته‌ی ۲: 

اگر شخصی جهت اشکال به استدلال ما بگوید: پس طبق استدلال 
شما دلیل مطرح شدن موجودات توهمی در بين مردم اين است که لابد یک 
موجود توهمی اصلی وجود دارد... 
در پاسخ می كوييم: 

خیر آن موجودات توهمی را بخاطر «صفاتشان» می‌توانیم تصور 
نماییم. مثلا وقتی می‌گویند سیمرغ آتش مىكيرد و پرواز می‌کند هم آتش و 
هم پرواز كردن وجود واقعی دارد به این خاطر از آن؛ توهم و امور جعلی 


الحاد نوین, باتلاق رنگین ٩۵‏ 


باشد) 
اما در زمینه‌ی خداوند متعال فرق م ىكند. کدام نمود از قادر مطلق 
بودن؛ خالق مطلق بودن» زنده کردن مردگان و... در بین ما انسانها وجود 
دارد که بخاطرآن این صفات را آميخته و خدارا ایجاد كرده باشیم؟ يس اين 
موجودات خيالى يكى دانست و استدلال فوق بر قوت خود باقى است. 
2 


«لا إكْرّاة فى الذين» دادن «حق انتخاب» است نه «مجوز»! 
ٳ تراه في الديني حى مور 


هميشه حرف و حديث در مورد اين آیه‌ی شریفه بسیار زياد بوده است 
اما تا جایی که بنده اطلاع دارم اکثریت قريب به اتفاق ادعاهایی که مطرح 
می‌شود ناشی از عدم دقت و تامل می‌باشد. 

متاسفانه بزرگترین مشکل منتقدان اینست كه اين أيه را به منزله‌ی 
«مجوز» در نظر گرفته‌اند در حالی که آیه‌ی شریفه به «حق انتخاب توسط 
انسانها» اشاره می‌کند؛ بله خداوند می‌فرماید اجباری نيست «مي‌توانید به 
دلخواه خودتان» مسلمان يا کافر باشید ولی به اين معنا نیست «شما اجازه 
دارید» کافر باشید. بى شك کسی كه ادامه‌ی آیه را بخواند متوجه می‌شود 

3لا إِكْرَاة فى الدِّين قد تَبَيّنَ الرُمْدُ من ای من يَكْمُرْ بالطاغوت 

وَيُؤْمِن الله فد اسْتَمْسَكَ بِالعْرْوَةٍ الْثقى لا انفِضَام لها وال سَمِيعٌ 

عَلِيمُ 6 (بقره: ۲۵۶) 


7 الحاد نوين» باتلاق رنگین 


«در قبول دین» اكراهى نيست (زيرا) راه درست از راه انحرافى؛ روشن 

شده است. بنابراين کسی كه به طاغوت [بت و شیطان و هر موجود 

طغیانگر] كافر شود و به خدا ايمان آورد به دستكيره محكمى جنك زده 

است که گسستن برای آن نيست و خذاونده شنوا و داناست:» 

لذا متوجه من شويع که برداشت مخالفان کاملا نادرست است. شبهه‌ی 
دیگری در اینجا مطرح می‌شود که قبلا آن را پاسخ داده‌ایم ولی جهت 
یادآوری به صورت خلاصه آن را بیان و نقد می‌نماييم: . . 

مخالفان می‌گویند این چطور اجازه دادنی است! از یک طرف می‌گوید 
آزادید و از طرف دیگر می‌گوید فقط بايد اسلام را قبول کنید؟ 
پاسخ: 

ما قبلا توضیح داده‌ایم. آزادی یعنی آنچه به نفع‌مان است انجام دهیم و 
کسی مانع انجام ان نشود اما جلوگیری از انجام کاری که به ضرر ماست نه 
ا سلب رادي تام كداز اكه لظف موی بل ود صو کد وة 
اجازه‌ی وارد شدن به كفر و بی‌ایمانی را به ما می‌داد ولى فرداروز؛ دنيا و 
قيامت ما پر از مشقت می‌شد. اين کجایش آزادی است! 

لذا خداوند در عين دادن «آزادی عمل». فقط مجوز رفتن به سمت 
نیکی‌ها را به ما ابلاغ فرموده است. ممکن است شخصی بگوید اصلا چرا 
اين آزادی عمل وجود دارد؟ خوب اين را هم قطع می کرد! 

خواهیم گفت: چون پتانسل وجودی ما طوری تنظیم شده که هم 
می‌توانیم به سوی بدی‌ها برویم و هم به سمت خوبی‌ها. خداوند می‌خواهد 
در يك فضای باز فکری؛ خودمان خوبی را انتخاب کنیم و به ييام حق لبیک 
بگوییم. مطمئن باشید گوهر وجود انسان اینجا آشکار می‌گردد و هستی 


الحاد نوین باتلاق رنگین ٩۷‏ 
دمیده‌شده از جانب پروردگار متعال اینجا نمود واقعی خود را نشان می‌دهد. 
اینجاست که جبرئيل ۸ از همراهی با پیامبر يه باز می‌ماند و رسول‌مان 
تنها نزد پرودگار با عظمت می‌رود. آری عزیزان؛ ودیعه‌ی ارزشمندی به نام 
«اختیار» است که «بشر» را به سمت «انسان شدن» سوق می‌دهد... ۱ 
پس کسی که می‌گوید خداوند این آزادی بی‌مجوز را هم قطع می کرد! به 
او می‌گوییم: چطور شما اهرمی که باعث رفیع شدن درجه‌ی انسان در 
برابر تمام مخلوقات شده را آنقدر بی‌ارزش می‌دانید؟ درواقع اين عمل نه تنها 
ما انسانها توسط خداوند متعال با تکریم آفریده شده‌ایم لازمه‌ی اين 
تکریم و عزت؟ «تعقل 9 اختیار» است؛ کسی که به خوبی از آنیا استفاده 
نماید. دنبال مجوز تعیین شده رفته و راه هدایت ر می‌پیماید. و کسی که 
سمت خدا نرود باز خودش این راه را برگزیده و طبعا با ضررهای فراوانی 
روبرو خواهد شل... 
f‏ 2 


والنتاین! (روز غشاق)» بررسی روابط عاطفی بين دختران و 


پسران 
الف) 
در ۱ فوریه. فضای مجازی را پر م ىكنند از عکس و فیلم مربوط به 
تبریک روز والنتاین... 


۱ آشاره به سخن دکتر شریعتی که می گوید: «بشر» یک «بودن» است و «انسان» یک 
«شدن) . 


۸ الحاد نوین. باتلاق رنگین 


والنتاین نام یک كشيش مسیحی بوده که در قرن سوم میلادی 
می‌زیسته است. دانشنامه‌ی ويكى يديا در مورد والنتاین توضیحات زیر ر 
نوشته است: 20 

«طبق يك افسانه مشهور در سده سوم میلادی در روم باستان در دوران 
فرم‌انروایی کلودیوس دوم كشيشسى به نام والنتاین می‌زیسته است. 
کلودیوس عقیده داشت مردان مجرد نسبت به آنانی که همسر و فرزند دارند 
سربازان جنگجوتر و بهتری هستند از اين رو ازدواج را برای مردان 
جوان امپراتوری روم قدغن م ىكند. والنتاین بر اين بود که اين حکم 
ناعادلانه است لذا مخفیانه عقد سربازان رومی را با دختران محبوبشان 
جاری می‌کرد. هنگامی که کلودیوس این امر را دریافت والنتاین را به مرگ 
محکوم کرد.» 

بخاطر رفتار اين کشیش, روز ١‏ فوریه (كه عده‌ای می‌گویند روز مرگ 
اين کشیش بوده است) به عنوان روز عاشقان يا عُشاق نام‌گذاری شده 

ب) 

فكر می‌کنم در جامعدى ما چند نگرش در این زمینه وجود دارد: 

دستدى اول جوانانى هستند كه می‌گویند: آنچه اسلام م ىكويد 
براى مان مهم نیست. اين افراد به تذكرهاى ما می‌خندند! ما را راديكالى و 
كردهاند... 

دسته‌ی دوم کسانی هستند که أصلا نمی‌دانند روز والنتاين جه روزى 
است! با ممکن است اسم آن را شنيده بأشند ولى اطلاع ندارند و برایشان 


الحاد نوین» باتلاق رنكين ۹۹ 


دسته‌ی سوم کسانی هستند که می‌دانند اين روز وجود دارد و به خوبی 
می‌دانند جایگاهی در برنامه زندگی ما (اسلام) ندارد اما واکنشی هم ندارند 
و به اين مسائل توجه نمی کنند. 

و دسته‌ی آخر کسانی هستند که بهتر از ما می‌دانند اين مراسم یک 
مراسم غربی می‌باشد و ربطی به فرهنگ اسلامی ندارد. اتفاقا معتقد هم 
هستند. اهل نماز و روزه هم هستند اما نمی‌توانند از کادو گرفتن و دیگر 
تفریح‌های اين روز چشم‌پوشی کنند... 

(e 
سخنانی با همدى جوانان عزیزمان:‎ 

بزرگواران» مطمئن باشید هدف و حیطه‌ی کار ما فقط روشنگریست! ما 
(داعیان) وظیفه داریم بگوییم روز عشاق! در اسلام جایگاهی ندارد. چون 
برای مرد و زن مسلمان هر روز روز عشاق است! یک مسلمان دلیلی ندارد 
روز خاصی را به این امر اختصاص دهد. زمانی که برنامه زندگی او بر پایه‌ی 
عشق و علاقه به همسر پایهگذاری شده است (مطمئن باشید اگر در جایی 
برخی تندی‌ها وجود دارد برای «صیانت» و «حفاظت» از همین عشق و 
علاقه است). 

به هر حال آیات و احادیث فراوانی در خصوص روابط زناشویی و عشق و 
علاقه‌ی زن و شوهر به یکدیگر وجود دارد. و کافیست در اين زمینه یک 
جستجوی ساده در منابع اصیل اسلامی انجام دهید. 

اما بحث اصلی ما در مورد جوانان مجرد است؛ دختران و پسرانی که در 
قالب روابط عاطفي خارج از ازدواج اين روز را ياس می‌دارند... 


۰ الحاد نوین, باتلاق رنگین 


خواهرانم. برادرانم؛ اين كه چنین روابطی برقرار می‌کنبا. يا خیر. در اين 
روز شركت می‌کنید. کادو رد و بدل م ىكنيد يا خير. حق انتخاب دست 
خودتان است اما بنده برادرانه و دلسوزانه چند نکته در خصوص روابط قبل 
از ازدواج خدمت شما عرض می کنم» امیدوارم به خوبی روی آنها تامل 
بفرمایید: 
.١‏ هدر رفتن احساسات و انرژی... 

-آیا می‌دانید «انرژی» و «احساسى» كه به سادگی صرف می‌نمایید: 
متعلق به «همسر و زوج واقعی» شماست نه کسی که «هنوز نمی‌دانید» به أو 
می‌رسید یا نه! واقعا جای سوال دارد چرا احساس خود ر تا این اندازه 
رايكان در اختيار شخصى قرار دادهايد كه هيج نسبتى با شما ندارد؟! 
(به دليل رابطه‌های طولانی!) ديكر جيزى براى همسر يا شوهر واقعى شما 
باقى نمىماند! می‌دانید فرداروز كه دست همسر خود را كرفتيد هيج 
جذابيتى برای شما ندارد زيرا قبلا به کرات دست کسی را گرفته‌اید که 
اكنون همدى دنياى شخص ديكرى است. 

آری» می‌دانم برای جند خطی که در بالا نوشته‌ام. توجيهاتى رديف 
كردهايد (اين فرق می‌کند؛ ما به هم مى رسيم جرا بی‌خودی اين را مى گویید 
و...) ولی مطمئن باشيد توجيهتراشى کار کسانی است که عاشق شده‌اند و 
حقایق را نمی‌بینند! 

عزیزان چرا اين عشق را نگه نمی‌دارید برای کسی که واقعا به شما تعلق 
می‌گیرد؟! چرا برخی از جوانان در ابتدای جوانی بلایی بر سر خود می‌آورند 
که تا ده‌ها سال از واژه‌ی عشق نفرت پیدا کنند؟! 


الحاد نوین, باتلاق رنگین ۱۰۱ 

۲ فرصت سوزى: 

یکی از نتايج نادرست اين روابط. فرصت سوزى است. گاهی فرصت 
تحصیل و كسب علم فدای اين روابط می‌شود يا موقعیت‌های بسیار مناسب 
به اسانی قربانی می‌شوند: 

- جه خانم‌هایی که بخاطر یک عشق پوشالي بىنتيجه! بهترین 
خواستگارها را رد کردند و به عشق‌شان! هم نرسیدند» 1 در نهايت خودشان 
ماک بودن تا کولهباای اتقو و كاسن جوا ف رخال اما 

- جه پسرهایی که بخاطر دوست دختر! درس و دانشگاه را رها كردند و 
در نهایت» عشق‌شان! با شخص دیگری ازدواج نمود... این بار تنهایی و 
قلبی پر از حسرت که نه رمقی برای ياس كردن واحدهای عقب‌مانده وجود 
داشته ونه انگیزه‌ای برای انتخاب شخص دیگر باقی مانده است... 

می‌دانم. برای کسانی که در بند و گرفتار مقوله‌ی دوست‌دختر و 
دوست‌پسر هستند اين سخنان مانند یک سم. مهلك و تلخ هستند. حتى 
ممکن‌است از بنده‌ی حقیر تنفر بيدا کنند ولی مطمئنم روزی قدر اين تجارب 
و نصیحت‌ها را می‌دانند» روزی که لباس عاشقی را از تن درآوردند می‌دانند که 
جه بلایی بر سر خودشان آورده‌اند... افسوس! گاهی اوقات فرصت‌های خوب 
زندگی مانند يك قطار سریع‌السیر می‌روند و راه برگشتی وجود ندارد... 

د( 


سوال: 


آیا نبايد با شخصی که مورد نظر خودمان می‌باشد. سخن بكوييم؟ مگر 
می‌توان چشم‌بسته و بدون ایجاد رابطه ازدواج کرد؟ بايد روی هم شناخت 
داشته باشیم یا نه!؟ 


۲ الحاد نوين» باتلاق رنگین 
ياسخ: 

«انتخاب همسر»» حق طبيعى هر شخصى می‌باشد ولى هر حركتى 
«انتخاب» نيست... كاهى خود را در معرض نابودی قرار دادن است لذا براى 
ایجاد یک رابطه‌ی عاطفی سه سوال مطرح بفرمایید که نقش سه فیلتر را 
بازی مي‌کنند. اگر اين سه فیلتر را رد نمودید رابطه‌ی شما سالم خواهد بود 
و فرصت‌های مهم زندگی‌تان (همچنین احساسات پاک دوران جوانی‌تان) 
بی‌جهت فدای کسی نخواهد شد. يس از اين سه فيلترء کافیست در یک 
فضای آزاد فکری معیارهای مناسب را مدنظر قرار دهید تا -ان شاء الله- 
ازدواج مشثبتی صورت پذیرد. 
سوال اول رابطه چرا؟ 


قبل از هر چیز از خودتان بيرسيد که این رابطه چرا وجود دارد؟ ۱. آیا 
هم می‌خواهید داشته باشیدا) ۵. از شخصی خوشتان آمده است؟ 

فقط زمانی می‌توانید از فیلتر اول عبور كنيد که «هدف» از رابطه» 
«ازدواج» باشد و تمام موارد دیگر باعث نابودی وقت شما می‌شوند چون 
هیچ سرانجامی ندارند و احتمال دارد در دام بسیاری از بلاها نيز بیفتید. 


سوال دوم رابطه جه وقت؟ 


آری؛ هدف شما از برقراری رابطه ازدواج است و هیچ کدام از موارد دیگر 


الحاد نوين» باتلاق رنگین ۱۰۳ 


يسرهايى داريم که ترم دوم دانشگاه هستند» 1 ترم ديكر بايد درس بخوانند 
(سه سال) دو سال هم سربازی؛ ۵ سال! شما خود بكوييد. آيا داشتن 
رابطه‌ی عاطفى و قربان صدقه رفتن و... در جنين وضعيتى منطقى است؟ 
دخترهايى داريم که هنوز اصلىترين اصول اداره‌ی یک خانواده و 
شوهردارى را نمی‌دانند و اكر از آنها بيرسيم خودشان هم اقرار م ىكنند که 
چند سال ديكر ازدواج می کنند. آيا برقرارى رابطه‌ی عاطفى و روى آوردن به 
رويايردازى در جنين وضعيتى منطقى است؟ 

يس فيلتر دوم هم زمانى كنار گذاشته مىشود و شخص به مرحله‌ی 
سوم مى رود كه واقعا زمان ازدواج فرا رسيده باشد يعنى اگر قرار باشد با فرد 
اکا شده ھک ورتين كوا نيوك تفس کنگر بساط اس گا و 
همه جيز را فراهم نمايد. 

نیازی به فریبکاری نیست. هر کسی خودش می‌داند که زمان ازدواجش 
به صورت واقعی و منطقی فرا رسیده است يا خیر. 


سوال سوم رابطه چگونه؟ 


دختر و پسری که هدفشان ازدواج باشد. زمان ازدواجشان هم به صورت 
واقعی فرا رسیده باشد (نه با خودفریبی)»؛ چرا بايد به صورت دزدکی و 
مخفیانه و نامشروع رابطه داشته باشند. قطعا در این شرایط خانواده‌ها هم 
درک می‌کنند. جه اشکالی دارد يك محرم پسر و یک مجرم دختر (مثلاً 
مادرهایشان يا خواهر يا عمه و...) مطلع باشند و نزد آنها برخی از گفتگوها 
صورت يذيرد. بنده فکر می‌کنم دختر و پسری که در این شرایط قرار بگیرند 
زمانی برای وقت تلف كردن ندارند. دنبال امور غیرشرعی هم نمی‌روند آنها 


۶ الحاد نوین, باتلاق رنگین 


صورت. سراغ گزین‌ی دیگری می‌روند؛ رابطه‌ای كه مخفیانه نباشد و جهت 
شناخت روحیات یکدیگر باشد در عرض مدت‌زمان کوتاهی (بستگی به 
انتظارات افراد دارد از يك گفتگو تا چند گفتگو ولی خیلی زود) به نتیجه 
خواهد رسید. 

حال یک سوال مهم كه مطمئنم بسیاری از شما مخاطبان بزرگوار با 
لبخند به آنپاسخ می‌دهید: ۱ 

به نظر شماء چند درصد از روابطی که امروزه در بين دخترها و پسرهای 
مجرد در جريان است از فیلتر اول عبور می‌کند؟ من فکر می‌کنم فقط درصد 
کمی به مرحله‌ی دو خواهند رسید. و در مرحله دو هم عده‌ای حذف 
که تکلیف رابطه هم بسیار زود مشخص می‌شود -الله اعلم- اکثریت 
گناهانی که در اثر چنین روابطی رخ می‌دهد مربوط به افرادی است که 
فیلتر اول ودوم ر رد نمی‌کنند (خصوصا فيلتر اول)؛ رابطه‌ای که با 
انگیزه‌های نادرست ایجاد شده باشد. چنین نتایجی هم به بار م ىآ ورد... 

خود داوری کنید. جه دلیلی دارد پسر و دختری که سالها به ازدواجشان 
باقی مانده. ساعت سه نصف شب با یکدیگر صحبت کنند؟ کسانی که وارد 
مرحله‌ی سوم شوند و آن را هم به صورت شرعی انجام دهند. هرگز کارشان 
حذف می کنند (جون دنبال گزینه‌ی واقعی هستند). 


الحاد نوین» باتلاق رنگین ۱۰۵ 

ناگفته نماند. افرادی که در مرحله‌ی اول رابطه برقرار م ىكنند و 
هدفشان ازدواج نیست هم در چند تماس اول بسیار محترمانه صحبت 
م ىكنند و خود را بالا می کشند ولی چون حرف زدن‌شان هدفمند نیست 
کارشان به «حرف‌های تکراری» و «كير دادن‌ه ای بسی‌مورد» و 
«دلبستگی‌های خانمان‌سوز» و «ارضای شهوات» ختم می‌شود. 

جالب اینجاست كه بعد از «طى كردن مسیر اشتباه». بسیاری از اين 
افراد در مورد عشق و محبت نفرت بيدا می کنند! ووقتى در مورد عشق از 
آنها سوال می‌پرسیم. یک آه سوزناک سر می کشند و می‌گویند دوست 
داشتن و... كلا دروغ است | 

در حالی که عشق به جنس مخالف در كنار عشق‌های دیگر (عشق به 
پدر و مادر فرزندان» طبیعت وطن و...)؛ یکی از زیباترین ودیعه‌های الهی 
می‌باشد. اما بايد به همسر واقعی هدیه داده شود نه به کسی که قرار است 
روشنی‌بخش قلب دیگری باشد! 

ر( 

بسیاری از جوانان ما ناآ گاهانه خود را در دامى گرفتار کرده‌اند كه نه راه 
پس دارند و نه راه پیش! که بنده به همه‌ی أنها مىكويم بس است؛ بیش از 
مطمئن باشيد «به وقت خود» در رابطه‌ای که خداوند متعال آن را می‌پسندد 
(یعنی زوج شرعی و قانونی شما)؛ تمام اين امور وجود خواهد داشت. آنقدر 
عجله نداشته باشید. میوه به محض رسیدن و كسب كمال خود به خود از 
درخت خواهد افتاد؛ چرا شما اصرار دارید ماه‌ها قبل از فصل رسیدن. اين 


میوه را رسیده نشان دهید! و به زور بچینید! 


5 الحاد نوين» باتلاق رنگین 
سخن آخر: 

عزیزانم بی‌شک «خودشناسی» به «خداشناسی» خواهد رسید» بسیاری 
از مشکلات ما ناشی از عدم شناخت خود می‌باشد. پرسش‌هایی را بی‌پاسخ 
گذاشته‌ايم كه فکر م ىكنم حلال بسیاری از مشکلات ماست... 

ما که هستیم؟ کجا هستیم؟ هدف ما از زندگی كردن چیست؟ در نهایت 
به کجا می‌رویم؟ آيا ما برای اين خلق شده‌ایم که شب و روز به فکر دوست 
دختر یا دوست پسرمان باشیم؟ يا اهداف بسیار بزرگتری در دوران جوانی 
داریم؟ (کسب علم وآ گاهی» کار کردن؛ عبادات» حل مشکلات جامعه و...) 

2 و 


شبهه‌ای در خصوص رفتار یعقوب ۸ با پسرانش 


سلام علیکم عذر می‌خوام سوالی داشتم. اختلاف برادران یوسف با 
یوسف بخاطر حسادت (در نتیجه‌ی تبعیض از طرف پدر) بود. یعقوب پیامبر 
بود و قاعدتاً بايد روش تربیتی ایشان نسبت به فرزندانش درست باشد ولی 
چرا بين فرزندان به حدی تبعیض قائل شد که دشمنی و کینه‌ی فراوان (تا 
حد قتل)؛ بوجود بیاید؟ 
پاسخ: 

و علیکم السلام و رحمت الله و بركاته 

خی خطایی متوجه یعقوب #& نیست. شما پدری را در نظر بگیرید که 
دو فرزند دارد» یکی خیلی شلوغ و بدکار است و دیگری بسیار مؤدب و 
نیک‌کردار .. اين پدر بايد چکار کند تا فرزندانش را از خود راضی نماید؟ 


الحاد نوین» باتلاق رنگین ۱۰۷ 


اگر هر دو را سرزنش و تنبیه کند به فرزند مدب خود ظلم کرده است. اگر 
هر دو را تشویق نماید و چیزی نگوید به فرزند بدکار خود و حتی به مردم 
جامعه ظلم کرده است چون در جهت اصلاح فرزند خود اقدامی نکرده 
است! 

بس تکلیف چیست؟ مشخص است که اين يدر بايد یکی از فرزندانش را 
تشویق و دیگری را سرزنش نماید (تا به سمت اصلاح و هدایت برود). حال 
اگر فرزند بدکردار از برادرش متنفر شود يدر مقصر است يا رفتارهای زشت 
خودش؟ بی‌شک کسی يدر را مقصر نمی‌داند. 

در مورد يوسف 8 و برادرانش هم دقیقا به همین شکل. مطمتن باشید 
توجه ویژه‌ ی یعقوب 2 به يوسف پیامبر و بنيامین اد بخاطر زیبایی آنها 
نبوده است بلکه رفتارهای حسنه و زیبایی از انها دیده که مستحق اين 
محبت‌ها بوده‌اند. رفتارهایی که دیگر برادران آن را نداشته‌اند. شما انتظار 
دارید یعقوب بخاطر رضایت دیگر فرزندانش بايد يوسف را سرزنش می کرد! 
اين كه اجراى عدالت نيست. 

همجنين بدانيد «ذاتٍ خوب يا بد» برخى از افراد ربطى به تشويق و 
تنبيه ديكران ندارد» كم نيستند افرادى كه به دليل موفقيت فراوان» 
مورد تشويق خانواده و اقوام قرار می‌گیرند اما ديكر برادرانشان نه تنها با 
آنها دشمنى نم ىكنند بلكه بيشتر از پدر و اقوام به برادرشان افتخار 
می‌کنند... 

بس انديشه و رفتار نادرست برادران یوسف ربطی به یعقوب ندارد و این 
تفاوت رفتاری پدر ناشی از تفاوت رفتارهای فرزندان بوده است. 

E 


فرض می كنيم قرآن کلام بشر نیست اما از کجا معلوم؟! 

بر فرض كه قرآن بشری نباشد از کجا معلوم كه الهی است؟ مگر هر چیزی 
که بشری نباشد الهی است؟ منطقیون در این باره می‌گویند: «اثبات شئ نفی 
ما عدا نم ىكند» به اين معنی که حتی اگر اثبات شود قرآن اثری مافوق بشری 
است باز هم اثبات خدایی بودن آن نمی‌شود. مگر هر چیز بشری نباشد الهی 
است؟ مثلاً فرض كنيد در جنگل در حال راه رفتن هستید و می‌بینید بالای 
درختی نازک که ارتفاع زیادی هم دارد لانه‌ای ساخته شده است. شما با عقل 
متوجه خود می‌شوید که هیچ انسانی نمی‌توانسته از اين درخت نازک بالا رود 


پاسخ: 
متاسفانه يك سری مثال و نتیجه‌گیری نادرست را كنار يكديكر قرار 
می‌دهند و از بیاطلاعی جوانان مسلمان سوء‌استفاده صی‌کنند. به آیه‌ای 
که بحث تحدی در آن مطرح شده توجه بفرمایید: 
َم ون هثل اوا بشورة مه واذغوا من استطفثم من دون 
اللَّهِ إن کنثم صَادِقِينَ4 (یونس:۲۸) 
«بلكه آنان م ىكويند كه (محمّد قرآن را خود ساخته و پرداخته و) او آن 
رابه دروغ به خدا نسبت داده است. بكو: (اگر جنين است و قرآن 
ساخته‌ی بشر است) شما يك سوره همانند آن را بسازيد و ارائه دهيد و 
در این كار هر کسی را که مى خواهيد بجز خدا فرا خوانيد و به کمک 
بطلبید. اگر راست می‌گونید». 


الحاد نوین, باتلاق رنگین ۱۰۹ 


قرآن خودش «بحث خدا» را در آیه مطرح نموده است! و می‌فرماید اگر 
فکر می‌کنید اين کتاب از جانب «خدا» نیامده. به «غير از خدا» هر كس را 
که دوست دارید بیاورید تا یک سوره مانند قرآن بیاورده صراحتا در آیه به خدا 
أشاره شده است. 

بعد جناب اسلام‌ستیز: طبق آرزوی قلبی خود می‌گوید اگر غير انسانی 
بودن قرآن ثابت شود بازهم الهی بودن آن ثابت نمیگردد! از ایشان 
می‌پرسیم: اگر اين کتاب از جانب «انسان» نیست و از جانب «خدا» هم 
نیست يس چرا در آیه به «خدا» نسبت داده شده است؟ به نظر شما اگر 
گزاره‌ی سومی أن را می‌فرستاد نباید نام خود را به جای نام خدا 
می‌نوشت؟!!! حتی اگر در آیه به خدا هم اشاره نمی‌شد اين همه أيات دیگر 
در قرآن آیا گواهی بر نادرستی استدلال شما نیستند؟! 

مثالی مطرح نموده که از استدلالش نادرست‌تر است. جناب شبهه‌افکن 
جه کسی ادعا کرده زمانی که یک لانه توسط انسان ساخته نشده يس حتما 
خداامده و آن را ساخته است! چرا ما را به خاطر استدلال ساخته‌ی خودتان 
نقد می‌نمایید؟! که پاسخ أن هم اين است که اری انسان دستش نرسیده و 
حتما پرنده خودش آن را ساخته است اما چگونه؟ به وسیله‌ی «غریزه» و 
«عنایتی» که پرودگار متعال به اين موجود ارزانی داشته است. 

HF 3t 


ادعایی ناقص در مورد دين (آنجنان را آنچنان‌تر...) 


دين همچون شراب است. آن‌چنان را أن جنانتر م ىكند. حیوان را 
حیوان‌تر و انسان را انسان‌تر م ىكند به همین دلیل آنان که به نام دين 
می‌کشند خطرناک‌ترند چون دریدن را تکلیف‌شان می‌دانند! 


۰ الحاد نوين, باتلاق رنگین 

آنچه که از أين سخن فهمیده می‌شود اینست که نقش دين فقط «بولد 
کردن» و «پر رنگ کردن» رفتارهای انسان‌هاست. به بیان ساده‌تر: 

الف) انسان‌های «بد» را «بدتر» می‌کند. 

ب) و انسان‌های «خوب» رأ «خوب‌تر». 

آری اين دو گزینه مطرح می‌شود ولی اين تمام ماجرا نیست! گزینه‌ی 
دیگری هم وجود دارد وآن اين است که: 

ج) دين انسانهای «بد» را «خوب» م ىكند. 

اگر افرادی منکر گزینه‌ی سوم هستند به آنها می‌گوییم يس «توبه و 
بازگشت از گناهان» جه نقشی در ادبیات دینی ما دارد!؟ يس پروسه‌ی 
«هدایت» افراد جه می‌شود؟ 

ضمن اينكه گزینه‌ی الف هم مشکل دارد! دلیل بدتر شدن انسانهای بده 
دين برحق الهی نیست بلکه «عدم وجود تقوا»؛ «علم ناقص» و «تسلیم 
نشدن در مقابل آموزه‌ها و مقاصد بزرگ شریعت پروردگار» است. 

در جمله‌ی آخر نوشته‌اند: «به همین دلیل آنان که به نام دين م ىكشند 
خطرناک‌ترند چون دريدن ر تکلیف‌شان می‌دانند!» 

در پاسخ مىكوييم: آنهایی که به نام آزاداندیشی و رهایی از دین 
می‌کشند چه؟ آيا نسل‌کشی‌ها و جنایت‌های آنها خطرناک نیست! آیا آنها 
انسان را به خاک و خون می‌کشند؟ يس کُشتن هر انسان بی‌گناهی مذموم 
است ولی شما بگویید با افراد متجاوز و ظالم و قاتل چگونه بايد مقابله کرد؟ 
کسی که تنها منطقش جنگ است از جه دری بايد با او وارد شد؟ لذا هر 


الحاد نوین, باتلاق رنگین ۱۱۱ 
كس که بخاطر دين کشت خطرناک نیست... آن کسی خطرناک است که 
انسانهای بی‌گناه را سلاخی می‌نماید. حال افراد مقتول جه دیندار باشند 
جه بی‌دین. و مطمئن باشید در اسلام کشتن انسان‌های بی‌گناه و غیر 
حربی مذموم است. 

به بیان دیگر آنانکه به نام دين می‌کشند اگر کشتن‌شان بر حق باشد 
مانند تمام مردم جهان (چه دیندارها و چه غير دیندارها) هیچ اشکالی به 
کارشان وارد نبست و آنچه اين عمل را مذموم می‌کند. کشتن انسانها به 
ناحق است... بی‌شک اسلام دين رحمت و مهربانی است و مخالف هر گونه 
قتل و کشتار و هرج و مرجی می‌باشد ولی قرار نیست گزینه‌ای به نام جنگ 
را از قاموس خود پاک نماید... 
د د e‏ 


يادآورى يك مسئوليت مهم به والدين 


تابستان سال جارى با يكى از دوستان براى سخن كفتن در مورد يك 
موقعيت شغلی» به شهر دورى رفته بودیم» قرار بر اين بود شخصى در آنجا 
سرمایه گذاری كند و ما محصولاتش را بفروشيم (كه بعدا مشكلاتى پیش آمد 
و ماجرا منتفی شد) ولی در هر صورت آن شب مهمان ایشان بودیم... 
آن مرد شخصیت بسیار عجیبی داشت. بسیار چاق و مرفه و ثروتمند 
بود! حرف‌های بسیار قاطعی می‌زد... خنده‌هایی که می‌زد هنوز در گوشم 
مانده است» چون راهمان بسیار دور بود و بايد در مورد موضوعاتی به صورت 
حضوری حرف می‌زدیم آن شب كلا با او بودیم (نمی‌توانستیم برگردیم)؛ 


دوستم قبلا با او کار کرده بود و به نوعی با هم ارتباط اینترنتی داشتند اما 
من أولين بارم بود که او را می‌دیدم... 

شام خوردیم و تا ساعت ۱۲ شب برایمان حرف زد آن شب من فقط 
كوش دادم آخرهای شب بود که به جاده خاکی زد و شروع کرد به تعریف 
كردن ماجرای مشروب خوردن چند روز قبلش! مى كفت فلان دکتر زنگ زده 
که حتما بايد بیایی با هم بخوریم! من گفتم نمی‌توانم و او آمده با زور مرا 
سوار ماشین کرده و برده... تمام جزئیات را تعريف کرد ولی بیش از اين که 
از اين سخنش ناراحت شوم قلبم برای پسر نوجوانش به درد آمد چون او هم 
پیش ما نشسته بود و این سخنان را مىشنيد. نمی‌دانم جرا ولى حس 
غریبی نسبت به پسرش داشتم. معمولا چیزی نمی‌گفت. مثل پدرش چاق 
بود و گاهی حرف‌های گنده می‌زد... 

شب‌نشینی تمام شد و آن مرد ما را در اتاقی که بودیم تنها گذاشت 
کمی با دوستم حرف زدم و خواستم قبل از خواب نمازهایم را بخوانم لذا 
برای وضو گرفتن به حياط رفتم. حيات بزرگ و باشکوهی داشتند. كلا 
چمن کاری شده بود و شباهتی به حیاط‌های عادی نداشت... درگیر این 
مسائل بودم که به ناگاه ديدم آن پسر نوجوان در گوشه‌ای از حياط دزدکی 
سیگار می‌کشد!!! آرام آرام آن حس غریب برایم معنا می‌شد. پدری که این 
مسائل را خیلی راحت نزد فرزندش تعریف کند احتمال تبعیت از پدر بسیار 
زياد است. صدایش کردم و گفتم اگر مزاحم نباشم می‌خواهم چند کلمه با 
هم حرف بزنیم. گفت: بفرمایید... 

ابتدا خودم و سوابق تحصیلیم را به او معرفی کردم (تا بلکه به سخنانم 
اعتماد کند) و چند دقيقه برايش حرف زدم و گفتم سعی كن انسان خوبی 


الحاد نوين: باتلاق رنگین ۱۱۳ 


باشی و دنبال رفتارهای يدرت نباشی» در پاسخ. مثل پدرش حرف‌های 
قلمبه می‌زد و واقعا هیچ تاثیری در او ندیدم... 

فردا صبحش سرکار رفنیم و بعد از بازدید. برای نهار به خانه‌ی او 
برگشتیم. اين بار چند نفر از فامیل‌هایشان هم پیش ان مرد آمده بودند ان 
روز من كلا رفتارها و سخنان پسر نوجوان را زیر نظر گرفته بودم... وقتی با 
فامیل‌هايش حرف می‌زد دقیقا پدرش بود... 

اما چرا این خاطره را تعریف کردم؟ عزیزان می‌خواهم اين نکته را به شما 
بگویم: 

يناه بر خدا با دستان خود. فرزندانمان را بدبخت نکنیم فرزند یک 
SRS‏ ای نع ها ره تسا افت وی 
می‌نماید. يدر و مادرها بايد خیلی مواظب باشند که جه چیزی را روی اين 
سی دی خام (فرزندان) ضبط می‌نمایند. بی‌شک تاثیر محيط نا زمانی که 
بچه‌ها خودشان بزرگ می‌شوند و انديشه می‌ورزند روی رفتارهایشان بسیار 
زياد است لذا مواظب باشیم. 

خواهران و برادرانم» فرزند یک نعمت الهى است که در اختیار يدر و مادر 
قرار گرفته است. نزد آنها اشتباهات خود را با خنده و افتخار تعریف نکنیم. 

د اد 


خوبی‌ها و بدی‌ها از جانب خودمان است يا پروردگار؟ 


عرض سلام دارم خدمت شما برادر بزرگوان مدتی است که اسلام‌ستیزان 
در فضای مجازی شایعه کرده‌اند که آیات ۷۸ و ۷۹ سوره‌ی مبارکه‌ی نساء با 
یکدیگر تناقض دارند؛ لطفا در اين مورد توضیحاتی را ارائه بفرمایید. 


۶ الحاد نوین, باتلاق رنگین 


و علیک السلام و رحمت الله و برکاته 
ندارد. ابتدا آیات را ملاحظه بفرماييد: 
یا تکولوا یُذرککم الوت ولو كنم فى بُرُوج م مَیْدو وان 
صِبْهُْ حسته ی فا هَذِهِ ین عند اه وان تُصِبْهُمْ سا 7 سَبعه ی و 
۰ عزه من جنیك كل کل من عند الله فيال ما ء القؤم لا یاون 
يَفْقَهُونَ حَدِيكًا» (نساء:۷۸) 
«هر كجا باشيد شما را مرك درمىيابد هرجند كه در برجهاى استوار 
باشيد و اگر [پیشامد] خوبی به آنان برسد مىكويند اين از جانب 
خداست و چون صدمه‌ای به ایشان برسد می‌گویند اين از طرف توست 
بگو همه از جانب خداست [آخر] این قوم را چه شده است که 
نمی‌خواهند سخنى را [درست] دريابند.» 
«مًا أصَابَكَ من حَسَة ین الله وَمَا أصَابَكَ ین سَيَكةٍ لین لیات 
وَأَرْسَلْنَاكَ یلاس رسوا وکنی باللّه شَهِيدًا4 (نساء:۷۹) 
«هر جه از خوبیها به تو می‌رسد از جانب خداست و آنچه از بدی به تو 
می‌رسد از خود توست و تو را به پیامبری برای مردم فرستادیم و گواه 
بودن خدا بس است.» 
همانگونه که ذکر شد اين آیات هیچ تناقضی با یکدیگر ندارند چون 
موضوع آن‌ها متفاوت است؛ آیه‌ی ۷۸ وقتی می‌فرماید «(همه از جانب 
خداست»» بحث «قوانین حاکم بر جهان» را مطرح می‌نماید؛ قوانینی که 
بوسیله‌ی الله متعال تنظیم شده است. یعنی طبق قانونی که ايشان 


الحاد نوين, باتلاق رنگین ۱۱۵ 


(سبحانه و تعالی) تنظیم نموده؛ اگر بنده در معرض سرمای شدید قرار 
بگیرم مریض می‌شوم «چون اينء قانون است» هر كس در مقابل سرمایی 
قرار بگیرد که بالاتر از مقاومت بدنش باشد سرما می‌خورد... 

اما آیه‌ی ۷٩‏ بحث «اختیار انسان‌ها را مطرح می‌نماید». اگر برای 
«ضررها» قانون وجود دارد برای «منافع» هم همین‌طور است و ما آنسان‌ها 
هستیم که تعیین می‌نماييم در دایره‌ی شمول کدام قانون قرار بگیریم... 

مثلا در همین مثال سرماخوردگی: 

طبق آیه‌ی ۰۷۸ یک قانون کلی در جهان وضع شده که «هر كس در 
فصل سرما لباس گرم نپوشد مريض می‌شود» اما قسمت دیگر اين قانون 
می‌گوید: «و هر كس لباس گرم بپوشد مریض نمی‌شود»... 

لذا اين ما هستیم که با اختیار خود تعیین می‌کنيم لباس گرم بپوشیم یا 
خیر! اگر نپوشیم تقصير خودمان است. و اگر بپوشیم به نفع خودمان... لذا 
قانون کلی وضع شده توسط پروردگار (ایه‌ی ۷۸) مقصر نیست که ما اقدام 
به پوشیدن کردهايم یا نپوشیدن... فاون بحث یک امرثابت را کرده است و 
رفتار ما آن امر متفیر است که خود را با قانون مورد نظر تطبیق می‌دهد. ' 

E ده‎ 


ایمان به حيات مجدد چقدر ارزشمند است؟ 


مادر یکی از فامیل‌هایمان فوت کرده بود؛ بعد از گذشت چند روز نزد او 
رفتیم؛؟ حاضرین او را دلداری می‌دادند» من هم به نوبه‌ی خود جملاتی 


۱ یک نکته‌ی مهم. چرا درآیه‌ی ٩‏ خوبی به خدا منتسب شده و بدی به انسان؟ چون هر 
توفیقی از جانب خداوند متعال است. و اگر او اجازه ندهد توفیقی حاصل نمی‌شود. 


۲ الحاد نوین, باتلاق رنگین 


گفتم كه ظاهرا ایشان را به فکر فرو برد... (انگار آرامشی کوتاه بر قلبش 
نمایان شد) گفتم: 

مرگ در آندیشه‌ی ما مسلمانان فقط یک «انتقال» است و اصلا به معنای 
«فنا» و «نابودی» نیست. مادرتان منتقل شد؛ به زودی ما هم منتقل 
می‌شویم؛ مانند مسافرانی که منتظر اتوبوس هستند و نهایتا می‌روند» إن 
شاء الله در انجا دوباره دور هم جمع می‌شویم... 

واقعا «اندیشه‌ی بقا» بسیار ارزشمند است؛ تمام دلبستگی‌های مابه 
اعضای خانواده معنا پیدا می کند... یکی از محققان به نام «ویلیام کریگ» 
در همین زمینه می‌نویسد: ' 

«اين انديشه كه انسان قرار است روزی مانند همه‌ی موجودات برای 
هميشه و بدون أميد به جاودانگی بمیرد «اندیشه‌ی غم‌انگیزی» است. 
«هیچ راه فراری نیست». «هیچ امیدی» وجود ندارد!!». 

خود را جای ناباوران بگذارید. وقتی عزیزی فوت می‌کند او برای هميشه 
محو می‌شود و آنچه برای ما باقی می‌ماند کوله‌باری از خاطرات وغم و درد 
بی‌نتیجه است. 

سبحان الله! ایمان به بقا و زنده شدن دوباره جه طراوتی به زندگی ما 
انسان‌ها می‌بخشد. 

د جد 


.١‏ برای دانلود و مطالعه اصل مقاله مراجعه شود به لینک زير: 
https://www. google.com/ url?sa=t&source=web&rct=j &url=http:/ /rintinti‏ 
n.colorado.edu/~vancecd/ phil. . ۰‏ 


شبهداى به نام «نامه‌ای از خدا» 

مدت‌هاست متنی در فضای مجازی منتشر شده تحت عنوان «نامه‌ای از 
خدا». اسلام‌ستیزان یک خدای خیالی ساخته‌اند و آنچه مدنظر خودشان 
می‌باشد را به زبان او منتشر کرده‌اند» نامه را نقد می‌کنیم تا ان شاء الله 
اشتباهات و تلبیس‌های موجود در آن برای همگان آشکار گردد. 
نامه: 

فرض كنيد من اصلا وجود ندارم! بروید مشل آدم زندگیتان را بکنید. 
اينقدر داستان و شعر درست نكنيد. خودتان می‌خواهید سر همدیگر را كلاه 
بگذارید. جرا ياى من را وسط مى كشيد؟ 
پاسح: 

مخاطبان عزیز: شگرد اين افراد را بدانید. آنها «مطالب راست و دروغ» را 
با هم قاطی می کنند تا فرد بى اطلاعى که متن‌شان را می‌خواند بلافاصله 
حرف‌هایشان را باور کند و در يناه حقایق؛ کنبیات را هم به اندیشه‌ی او 
تزریق نمایند مثلا در اين قسمت می گوید زندگی خود را بکنید چرا به نام 
من سر همدیگر را كلاه می‌گذارید! اين حرف حقیقت دارد. آری؛ به نام دين 
نامه را ملاحظه بفرمایید و متن او را به دقت دنبال نمایید تا يبينيد به کجا 
ختم می‌شود! ۱ 
نامه: 
بفرستم بگویم یک‌شنبه و به مسلمانها بگویم جمعه را؟ 


پاسخ: 

ملاحظه بفرمایید که علنا خدای ادیان ابراهیمی (اسلام بهودیت و 
مسیحیت) را رد می‌کند! اما متاسفانه از اين نكته غافل مانده كه خدای 
متعال با آمدن هر دين؛ شریعت قبل ازآن را منسوخ کرده است (یعنی 
نسخه‌ی کاملتر آن را معرفی نموده است) به بیان دیگر با آمدن اسلام 
شنبه و یکشنبه‌ی اهل کتاب منسوخ شد و فقط روز جمعه' نزد الله متعال به 
عنوان روز بزرگی که در آن شعائر دینی (مثلا نماز جمعه) برگزار می‌شود 
باقی مانده است ولی او همه را با هم جمع بسته و می‌گوید چرا اين گونه 
است؟ 


نامه: 


چرا کاری كنم که عیسوی. شرابش را در کلیسا یعنی خانه‌ی خدا راحت 
بنوشد! و مسلمان به جای شراب شلاق بخورند؟ 


پاسخ: 
طبق فرض جناب شبهه‌افکن» خداوند شراب را برای مسیحیان حلال 
كرده است» همجنين مسلمانها هم بايد شلاق بخورند! 


.١‏ البته روز جمعه. روزى نيست که در دين اسلام تعطيل باشد ؛ بلكه فقط درآن روز به سيب 
تجمع برای نماز جمعه مدت زمان كوتاهى با خطبه و دو ركعت نماز در وقت نماز ظهر 
مشغوليت ايجاد می شود و در اين فاصله زمانى برای كسانى که مصذور نيستند لازم است 
كسب و كارموقتاً تعطيل شود. اما كسانى که مشاغل حساس دارند موظف به تعطيلى نيستند. 

لذا اين عرفى كه رايج شده كه روز جمعه, روز تعطيلى و خانه نشينى يا دست كشيدن از کار و 
درس و ...باشد؛ وجهى نيست كه امری از سوى شريعت برای حاکم در برداشته اشد... 
بلکه صرفا خواستگاه خود مردم بوده است . 


الحاد نوين باتلاق رنگین ۱۱۹ 


که در پاسخ می‌گوییم: 

اولاً: قرار نیست مسلمانان شراب بخورند تا شلاق سهم‌شان باشد! و 
خداوند متعال آن را حرام و يليد اعلام کرده است. (حرف شبهه‌افکن طوری 
است که انگار در اسلام شراب حلال شده ولی شلاق هم همراهش است اما 
برای مسیحی‌ها اين گونه نیست!) 

ثانياً: در مورد مسیحیت هم كاملا در اشتباه هستید» مطالب ضد و 
نقیضی در کتاب مقدس وجود دارد که در وهله‌ی اول بیانگر تحریف این 
کتاب می‌باشد! و در مرحله‌ی دوم حرمت شراب در آیین يهوديت و 
«مسپحیت» را به ما اثبات می‌نماید. 

نکته‌ی اول: در تورات که صراحتا به حرمت شراب اشاره شده است: 

«شراب استهزا می‌کند و مسکرات عربده می‌آورد و هر که به آن فریفته 
شود حكيم نیست.»۲ 

نکته‌ی دوم: عیسی 3 در انجیل می‌فرماید: 

«گمان مبرید که آمده‌ام تا تورات و نوشته‌های پیامبران را نسخ کنم؛ 
نیامده‌ام تاآنها را نسخ كنم بلکه آمده‌ام تا تحققشان بخشم.»۲ 

نتیجه: به بیان ساده در تورات فرموده شراب حرام است و در انجیل 
آمده مطالب تورات قبول است و مسیحیت آمده همان را تکمیل کند! به نظر 
شما آیا حرمت شراب در کتاب مقدس مسیحیان طبق همین قاعده 
مشخص نمی‌شود؟ بدون در نظر گرفتن نکته‌ی فوق. 


۱ (امثال سلیمان, باب-؟: بند!). 
۲ (متی باب ۵آیه ۱۷). 


۰ الحادنوین,بتلاق رنگین 


اگر شخصی سوال بپرسد بله در تورات صراحتاً حرام اعلام شده ولی آيا در 
انجیل چنین حکمی وجود دارد؟ در پاسخ می‌گوییم. در انجیل هم به صورت 
ضد و نقیض» بحت حلال بودن شراب و هم حرام بودن آن وجود دارد... 

مثلا در انجیل یوحنا باب دوم شماره ۱ تا ۱۰ به اين نکته اشاره شده که 
سیدنا عیسی :در مجلس عروسی شرکت می‌کند و شراب تمام می‌شود و 
می‌گوید آب بیاورید و کاری می‌کند که آن آب به شراب تبدیل می‌شود. 
بدون هیچ اثباتی مشخص است که اين ام کذب محض است و به انجیل 
اضافه شده است. چطور ممکن است یک پیامبر در مجلس شراب‌خواری 
شرکت کند و بعدا شراب هم فراهم کند! 

ولی در قسمت دیگری از انجیل (كه از سخنان يولس می‌باشد اما 
مسیحیان آن را پذیرفته‌اند) (افسسیان باب 6 آیه ۱۸) آمده که سیدنا 
عیسی ۶ می‌فرماید: شراب ننوشید زيرا فجور است و سعی كنيد از روح پر 
شوید! 

بس به صورت خلاصه. شخص شبههافکن در اشتباه است و در همه‌ی 
ادیان الهی شراب حرام بوده است و اگر دلایلی هم مبنی بر عدم حرمت ارائه 
می‌دهند. ناشی از تحریفاتی است که به دين آنها اضافه شده است... 
نامه: 

چرا یکی چادر سر کند و دیگری هیچ نپوشد؟ 
پاسخ: 

اين مورد هم کذب محض است. شما الآن هم (در قرن ۲۱ میلادی)؛ 
يك عکس یا یک تابلو نقاشی از مریم مقدس نمی‌توانید نشان دهید که 


الحاد نوین, باتلاق رنگین ۱۲۱ 


موهای سرش بیرون باشد! پا لخت باشد! همچنین آکنون هم زنان راهبه و 
قدّيس با حجاب و پوشش مخصوص ظاهر می‌شوند جه رسد به اينكه. لخت 
بودن برای اهل کتاب! فرمانی از جانب خدا باشد...! 

بفرمایید اين هم متن انجیل. ببينيد به زنان مسیحی جه می‌گوید: 

«و همچنین زنان خویشتن را بیارایند به لباس مُزبّن به حيا و پرهیز. نه به 
زلف‌ها و طلا و مروارید و رخت گرانبها * بلکه چنان که زنانی را می‌شاید که 
دعوای دینداری م ىكند به اعمال صالحه» ! 


نامه: 


اگرمن این خداتی که شما سكيد يوقم جرا باید بگذارم به اسم من 
کلید بهشت بفروشند؟! يا دنيا را برای ملاقات من جهنم کنند؟ 
پاسخ: 

بهشت و جهنم فروشی در جاهلیت قرون وسطی جه ربطی به خداوند 
متعال دارد! يا أينكه عده‌ای بخاطر منافع و مطامع خود مردم جهان را به 
خاک وخون می کش هرا بای تدای متعال مقر باشته؟ ۱ آنا خداوند 
فرموده دنبال جاهليت بروید؟ آيا خداوند فرموده انسانهاى ظالم» مظلومان 
راازدم تيغ بگذرانند؟! آيا اين کار به اجازه و امر پرودگار متعال انجام شده 
كه جنين ادعايى داريد؟ مطمئناً خير! ولى شما انتظار داريد كه فلسفه‌ی 
اختيار انسانها و تمام امور خلقت زیر سوال برود و هر كس كه خطايى انجام 


.)6 (اول تیموتافس. باب دوم شماره ۹ م‎ ١ 


۲ الحاد نوین» باتلاق رنگین 

بسیار خلاصه خدمت‌تان عرض نمایم: 

شما فقط خدا را مقصر م ىكنيد و حاضر نیستید بگویید تمام اين 
خون‌ها به كردن انسانهای ظالم و جبار می‌باشد. تمام جاهلیت‌ها ناشی از 
عدم تامل و تفکر انسان‌ها هسخند» شما حاضر نیستید بگویید: انسانها بايد 
تلاش كنند اين امور را حل كنند. 
نامه: 

خدايى كه به عبادت محتاج باشد. خدايى كه قسم بخورد جهنمش را از 
نافرمانان پر می کند!! 
پاسخ: 

خداوند صمد و بی‌نیاز است و هیچ نیازی به عبادت ما ندارد. اتفاقاما 
جهت رسیدن به خوشبختی به پرستش ایشان نیاز داریم... 

آری» جهنم را پر می‌کند ولی از جه کسانی؟ از ظالمان و فرعون‌ها و 
نمرودهاء جهنم را از كسانى يُر می‌کند كه صراحتاً می‌دانند دين وبرنامه‌ی 
حق اين است اما بخاطر موقعیت‌های دنيايى حاضر نيستند به خداوند 
متعال وآيين او ایمان بياورند. و شما جون عظمت خداوند متعال ر درک 
نکرده‌اید. انکار او را امر بسیار ساده و کم‌ارزشی مى ينداريد... 

عجیب است؟ واقعا عجیب است... طوری شبهه را مطرح کرده‌اید انگار 
خداوند فرموده: جهنم را از «بی گناهان» پر می کنم!!! 
نامه: 


خدایی که تمام آنچه را در زمین حرام کرده است. در بهشت وعده 


الحاد نوين باتلاق رنگین ۱۲۳ 

پاسخ: 

اين همان شبهه‌ی تکراری اشتراک سکس و مشروب در دنیا وآخرت 
است که بارها ذکر کرده‌ایم نادرست است چون: 

نه حوری‌های بهشت مانند فاحشه‌های اين دنیا هستند که در اختیار هر 
کسی قرار بگیرند (بلکه فقط در اختیار شوهر بهشتی خود می‌باشند) ونه 
قياس كاملا غلط است. 
نامه: 

اشتباه گرفته‌اید! اگر به دنبال من م ىكرديد مرا در عشق. مهربانی» 
دنبال من می‌گردید! 
پاسخ: 

در اين چند کلمه. انواع تلبیس را مشاهده بفرمایید: 

اولاً: همانگونه که در پاسخ اول ذکر کرده بودیم به نتایجی که در نهایت 
به آنها می‌رسد حتماً توجه بفرمایید! مشاهده می كنيد که در نهایت منکر 
وجود خدا می‌شود و می‌گوید «اگر» دنبال من می‌گردید! 

ثانیاً: باز هم جهت فریب جوانان و سوء‌استفاده از احساسات آنها مسائل 
درستی را مطرح کرد توجه بفرمایید دقيقا در اول و آخر متن دو نکته‌ی مهم 
و اساسی و درست می‌آورد تا به مطالب بين این نكته (به زعم خودش) 
روزه نیست و راستگویی أ گاهی» گذشت. بخشش و... جزو بزرگترین 


۶ الحاد نوين: باتلاق رنگین 


جوانان ما بگیرد لذا جوانان عزیز فریب این گونه متن‌ها را نخورید و هوشیار 
باشید. 


نك 


يك اشكال برک مط اسلا آنا الله می خر اهب كافران زابه وين 
اسلام مشرف كرداند؟ 

اگر جواب «بله» باشد پس الله ناتوان است که تتوانسته همه انسانها را 
مسلمان سازد؛ اگر جواب «نخیر» باشد. يس الله هدایتگر نیست. برای 
جواب اين سوال از دو نام الله «هادی» و «قادر» بايد یکی را انتخاب کنیم و 
دیگری را حذف کنیم. 
ياسخ: 

بناى این اشکال! بزرگ! منطقى! تنها با «اصلاح يك فعل» فرو می‌ریزد؛ 

در متن سوال نقش‌نمای «راه که از لحاظ دستوری بیانگر مفصول 
می‌باشد را حذف كنيد و فعل «گرداند» را به فعل «شوند» تبدیل كنيد که 
جمله‌ی جدید اين گونه می‌شود: آبا الله (سبحانه و تعالی) می‌خواهد 
کافران به دين اسلام مشرف شوند؟ پاسخ: 

اری» خداوند می‌خواهد ولی انسان‌ها خودشان, با «اختیار» خودشان» 
مسلمان «نمی‌شوند». 


الحاد نوين باتلاق رنگین ۱۲۵ 


اما چرا فعل را تغيير دادیم؟ چون سوال ايشان كاملا غلط بود «أيا 
خداوند می‌خواهد کافران را مسلمان «گرداند»؟» بیانگر نوعی تحمیل 
«جبر» به خداوند است در حالی که قرار نیست خدای متعال از جبر 
استفاده کند؛ و بر کسی پوشیده نیست که خالق مهربان «هدایت اختیاری» 
را در دستور کار قرار داده است. 

اگر دقت بفرمایید باقی توضیحات ایشان بر همین پیش‌فرض نادرست 
استوار گشته است! که خداوند هدایت جبری را می‌خواهد (اين اشتباه اول 
ایشان) ولی از اين کار ناتوان است (اين هم اشتباه دوم) لذا صفت هادی یا 
قادر پرودگار هم زیر سوال می‌رود (و اين هم اشتباه سوم). سه اشتباه 
بخاطر يك کجفهمی! 

صفت هادی و صفت قادر هر کدام نقش خود را انجام می‌دهند. یکی از 
این صفات زمانی حذف می‌شد که هدایت انسانها «اجباری می‌بود» و 
خداوند هم در اين امر ناتوان مى كشت ولى آیا اين گونه است؟!! 

خداوند در اين آیه‌ی شریفه به هدایت اختیاری اشاره فرموده است: 

وان گان گنر علیت ٍغراضمم فان اشتظفت أن تنکفی تَغَ تفشاق 

الأَوْضْن او سلفا ق السفاه فَأ جك بان یز شاه اه مه عل 

الْهُدَى فلا تَحُوئَنَ مِنَ الْجَاهِلِينَ4 (نعام:۳۵) 

«أكر روكردانى ايشان از (دعوت) تو برای تو سخت و سنگین است» 

چنان كه مىتوانى (جهت اقناع آنان راهى بيدا كنى و مثلا) نقبى در 

زمين بزنى ويا نردبانى به سوى آسمان بگذاری (و اعماق زمين و بالاى 

آسمانها را بگردی) و دليلى برای (ايمان آوردن) ايشان بياورى (جنين 

كن اما بدان كه اين لجوجان تو را تصديق نمى كنند و ايمان نمی‌آورند) 


7 الحاد نوین» باتلاق رنگین 
ولی اگر خدا بخواهد آنان را (قهراً و جبراً) بر هدایت جمع خواهد کرد 
(و ایمان را بدیشان تلقین خواهد نمود اما هدایت اجیاری و ایمان 
زورکی جه سودی دارد؟ لذا ایشان را به خود وا می‌گذارد تا با اراده و 
اختیار خود اگر خواستند ایمان بیاورند و اگر نخواستند ایمان نیاورند). 
پس از زمره کسانی مباش که (حکم خدا و سنت او را درباره مردم) 


1 نمی‌دانند.‎ 
e 


شبهه‌ای در مورد مفاهیم آيات مکی و مدنی (بحث شراب) 

اول؛ آیه‌ی 7۷ سوره‌ی نحل؛ خوردن شراب نیکوست * دوم ۲۱۹ بقره» 
هم گناه دارد و هم نیکوست * سوم. 4۳ نساء هنكام نماز: نوشیدنش گناه 
ست * چهارم» ٩۰‏ سوره مائده. به طور کلی شراب حرام است. 

پس می‌بینید که روال آیات مکی تا مدینه نشان می‌دهد که محمد برای 
راضی كردن مردم يله يله جلو می‌رفته است. در مکه شخصی مهربان در 
پاسخ: 

امکان ندارد شبهه‌ای مطرح شود و «تلبیس» و «دادن اطلاعات 
نادرست» جزو جدایی‌ناپذیر آن نباشد! 

اگر دقت بفرمایید مبنای کار فرد شبهه‌افکن بر این استوار است که 
روزی دين اسلام شراب را «حلال»! اعلام کرده و سپس آن را «حرام»کرده 
است! برای ادعای خود آیه‌ی 1۷ سوره‌ی مبارکه‌ی نحل را هم مطرح نموده 


است! بياييد با هم به محضر اين آیه‌ی شریفه برویم تا ببينم سخن ایشان 
چقدر صحت دارد؟!!! 

وین ثَمَرَاتٍ خی وتاب َتَخِدُونَ منه سگرا ورزقا حَسَنًا إِنَ 

فى ذَلِكَ ی ايه [ قوم عة يَعْقِلُونَ 4 

«(خداوند) از معا درختان خرما و انگور (غذاى پربرکتی نصيب 

شما می‌سازد که كاه آن را به صورت زیانباری در می‌آورید و از آن) 

شراب درست مىكنيد و (گاه) رزق پاک و پاکیزه از آن می‌گيرید. 

بی‌گمان در این (گردآوری دو و چند خاصیت و قابلیت در میوه‌ها) 

نشانه‌ای (از قدرت آفریدگار) برای کسانی است که از عقل و خرد سود 

می گیرند.» 

اشكال اول: به متن آيه نگاه كنيد اين «واو» در بين دو کاربرده شکرا «و» 
رژقا حَسَّاء كاملا دو امر مطرح شده را از هم جدا كرده است» با اين مضمون 
که شما هم می‌توانید نتیجه‌ی خوبی از میوه‌ها حاصل آورید و هم نتیجه‌ی 
نادرست! بستگی به خودتان دارد و كاملا اختیاری است شخص شبهه‌افکن 
تصور نموده خداوند می‌گوید شراب پاکیزه است و هیچ اشکالی ندارد و 
بروید بخورید! و طبق همین فرض نادرست اشکالش را ادامه داده است. اما 
أيه می‌فرماید شراب یکی از نتایج استفاده نادرست از میوه است... 

تلبيس دوم: ايشان قيجى نمودن آیه‌ی دوم (۲۱۹ سوره‌ی بقره 
مىباشد) خدای متعال فرموده كه شراب هم گناه دارد و هم:منفعت,. اما در 
ادامه‌ی أيه می‌فرماید: گناه آن از نفعش بيشتر است ولى شخص شبههافكن 
با عدم نوشتن اين قسمت. «ضربهاى كه بر ييكر ميكسارى» وارد شده است 
را ناديده گرفته است! بفرماييد آيه را مطالعه نماييد: 


۸ الحاد نوین, باتلاق رنگین 


نت اثر تنل نیتم كبر تتا کاس 

نها كبر من تنعينا وَیسأُوت ما ينون قل او کتلاق 

یب اه سم لیات لَعَلّكُمْ تَفَكُرُونَ) 

«درباره‌ی باده و قمار از تو سوال م ىكنند بگو: در آنها گناه بزرگی است 

و منافعی هم برای مردم دربر دارند ولى گناه آنها بيش از نفع آنها است. 

و از تو می‌پرسند: جه جيز را صدقه و انفاق کنند؟ بگو: مازاد (نیازمندی 

خود). اين چنین خداوند آیات (و احکام) را برای شما روشن می‌سازد. 

شاید (درباره‌ی مصالح دنیا و آخرت خود) بينديشيد.» 

اشکال سوم: کار ايشان اين است که از حكمتٍ حرام شدن تدریجی 
شراب غافل مانده است! این یک امر بذیهی است که برای انجام «تغییرات 
بزرگ اجتماعی» اول بايد اندیشه‌ی افراد را با خود هماهنگ کرد! زمانی که 
هنوز ایمان مردم جامعه به درستی شکل نگرفته آيا ارائه قوانین بزرگ» 
مشکل‌ساز نخواهد بود؟! قطعا مشکل‌ساز است لذا خداوند متعال در اوج 
حکمت ابتدا ضربه‌هایی را بر پیکر شرابخواری وارد کرد و در فرصت مناسب 
آن را حذف نمود.! 

ولی بهنتیجه گیری جناب شبههافکن نگاه کنید! می‌گوید چون داشر 
در مکه قدرت نداشته آیاتی آورده که باب ميل مردم بوده است. از ایشان 


می‌پرسیم: 


۱. در هیچ کجای قرآن امر به نوشیدن خمر یا مسکرات نشده است تا اينكه تدريجاً حرام شده 
باشد بلکه از همان ابتدا حکم تدریجی نازل شده چون یک معضل اجتماعی بوده كه نیاز به 
مقدمات و اصلاح پیوسته داشته تا اينكه بالاخره بعد از تثبیت ایمان و مستعد بودن جامعه 
برای پذیرش حکم نهایی صادر شد. 


الحاد نوین. باتلاق رنگین ۱۲۹ 
آیا «توحید و خداپرستی» و «دور انداختن بت‌ها» باب ميل مردم بود یا 
نبود؟ كه رسول‌اکرم يي از همان روزهای اول به ترویج نور توحید پرداخت؟! 
طبق استدلال نادرست شما نباید این کار را هم انجام می‌داد... 
3F e fF‏ 


چرا خداوند انسان‌های معلول را خلق کرده است؟ گناه این 


سلام علیکم. خسته نباشید. ببخشید در پاسخ به اين شبهه که عده‌ای 
می گویند «به جه گناهی كودكى بايد به صورت مادرزاد معلول به دنيا بیاید؟ 
أيا اين انسان كه به صورت جسمانی ناقص است حق ندارد نعوذ بالله عدالت 
خدا را زیر سوال ببرد و بكويد چرا مرا به اين شکل آفریدی؟ من هم دوست 
آفریدی؟» جه بايد گفت؟ 
پاسخ: 

و علیک السلام و رحمت الله و برکاته 

معمولا افرادی که این شبهه را مطرح می کنند دو دسته می‌باشند. گروه 
اول انسانهای بسیار دلسوزی هستند که همراه اعتماد و ايمان كامل به 
خداوند متعال اين سوال برایشان پیش می‌آید كه چرا خدای مهربان و توانا 
اين افراد ر با اين وضعیت آفریده است؟ 

اما گروه دوم افرادی هستند كه از هر فرصتى برای طرح شبهه و مبارزه با 
توحید و خداپرستی استفاده می‌کنند لذا عکس کودکان معلول و ناقص را 


۰ الحاد نوين» باتلاق رنگین 


شاء الله قضيه رأ بررسی مىنماييم تا هم گروه اول به آرامش برسند و هم 
گروه دوم متوجه خطای خود شوند و (إن شاء الله) خدای مهربان؛ نور 
هدایت را به قلب‌هایشان بتاباند... 

الف) 

مشکلی که در فهم اين موضوع وجود دارد اینست که تصور می‌شود 
خداوند متعال از روز ازل این گونه برنامه‌ریزی نموده که تحت هر شرایطی 
بايد اين کودکان ناقص متولد شوند! در حالی که اين ذهنیت نادرست است. 
آری؛ ممکن است خداوند متعال قصد آزمایش کردن کسی را داشته باشد و 
او را اين گونه خلق نماید ولی در «اکثریت موارد» نقص افراد توسط قوانین 
جهان اسباب ایجاد می‌گردد. یعنی انسانها خود مرتکب خطاهایی می‌شوند 
که در نهایت بچه‌ی ناسالمى به دنيا می‌آورند؛ اشتباهاتی همچون مصرف 
برخی از داروها در زمان بارداری» عدم رعایت بهداشت در هنكام عمل 
زناشویی قرار گرفتن در معرض دود سیگار و امواج آسیب‌رسان؛ مصرف 
یک فرزند ناقص را ایجاد نماید. 

واقعاً پذیرفتنی نیست به خاطر خطاهایی كه از جانب خود انسان‌ها 
صورت مىيذيرد. جرا بايد عدالت خداوند مورد سوال وحتى طعنه (اشاره به 
گروه دوم از سوال كنندكان) قرار بكيرد؟ 

ب) 

می‌گویند قبول می کنیم انسانها اشتباه کردند ولى چرا خداوند جلوی 
أن را نگرفت؟ م ىكوييم پس مقوله‌ی جبر و اختیار و اراده‌ی انسان جه 


الحاد نوین, باتلاق رنگین ۱۳۱ 


می‌شود؟ یعنی اگر بنده با سرعت ۱۸۰ کیلومتر بر ساعت در یک بيج 
خطرناک فرمان ماشین را بچرخانم و به عمق دره بروم بايد عدالت خداوند 
زیر سوال برود و بگویم چرا اجازه داد فرمان را بچرخانم؟! 

البته همان گونه که بارها توضیح داده‌ايم اين عدم دخالت بخاطر ناتوانی 
پرودگار نیست (متاسفانه مخالفان به زور می‌خواهند این گونه تصور کنند) 
بلکه» خداوند «قرار نیست» در اين دنياء (در اين سرای ازمایش) قانون 
اسباب را بر هم بزند و جلوی اختیارات ما را بگیرد. 

ج( 

در اينجا ممكن است افراد دیگری بيرسند: 

اين كه خداوند. جهان اسباب و علت و معلولى را اين گونه ساخته و پدر 
مادر هم اشتباه كردهاند قبول؛ ولى كناه اين فرزند جيست؟ 

پاسخ اين است که او هیچ گناهی ندارد و «مظلوم» واقع شده است. و 
اين در همه جا رسم است که مظلوم تاوان خطای دیگران را به دوش 
می‌کشد... دو کشور با هم می‌جنگند در اين بين «مردم مظلوم» قربانی 
می‌شوند. آنها جه گناهی دارند؟ مشخص است که هیچ. آيا می‌توانيم 
بگوییم چون هیچ گناهی ندارند بايد اين جنگ خود به خود متوقف شود! و 
کسی کشته نشود! 

د( 

احتمالاتا اينجا نكات ذكر شده قلب بسيارى از عزیزان را به آرامش 
رسانده باشد ولى نکته‌ی ديكرى كه می‌خواهم خدمت شما عرض نمايم؛ إن 
شاء الله يك آرامش پایدار را به قلبهايتان هديه می‌دهد... 


سوال اول: به نظر شماء ما نهایتا چند سال در اين دنب ای فانی زندگی 
می‌کنیم» اگر به ۸۰و ٩۰‏ برسیم مطمئناً جزو افرادی بوده‌ایم که طول 
عمرمان بسیار طولانی شده است. سوال دوم: به نظر شما در جهان دیگر 
چند سال عمر می‌کنیم؟ آری عزیزان: آنجا ابدیت است. یعنی یک زندگی 
جاودانه که برای همیشه نزد خداوند رحمان خواهیم بود (پرودگارا ما را جزو 
نیکان و نجات‌یافتگان قرار بده آمين). 

نکته‌ی مهم اینجاست که نباید فکر کنیم افرادی که در این دنیا دارای 
نقص مادرزادی بوده‌اند (يا حتی بعدا دچار نقص عضو شده‌اند) در جهان 
دیگر هم به صورت ناقص زنده می‌شوند. خير در آنجا صحیح و سالم 
خواهند بود. با این تفاوت که خداوند متعال بخاطر ظلمی که در حق انها 
صورت گرفته «امتیاز ویژه‌ای» برایشان قائل خواهد بود. «امتیازی که برای 
بسیاری از انسانها در آنجا حسرت خواهد بود...». 

حتی يدر و مادرهایی كه اکثرا اشتباه آنها غیرعمدی است و باعث 
شده اند فرزندشان ناقص بدنیا بياید» بخاطر خدمات فراوان وترو شک 
نمودن فرزندان ناقص خود؛ نزد خداوند متعال ماجور خواهند شد. و 
بی‌شک الله متعال سختی‌های آنها را هم بی‌پاسخ نخواهد گذاشت. 

ر( 

احيانا اگر شخص مخالفی» اين متن را بخواند و بكويد: ببينيد با بحث 
معاد دلشان را خوش کرده‌اند! 

به او مى كوييم اولاً اثبات وجود معاد را به صورت عقلانی عرضه کرده ایم 
و همراه دل‌خوشی, واقعيت هم دارد» وثانياً بغرمایید شما که به آن باور 
نداريد و همه چیز را مادى می‌پندارید. چگونه به یک معلول م ىكوييد شما 


الحاد نوین» باتلاق رنگین ۱۳۳ 
بخاطر اشتباه دیگران اینگونه شده‌اید. و چند سال دیگر برای هميشه به فنا 
می‌روید؟ يك بار فرصت زندگی داشتید و قسمت شما اين شد! آیا می‌توانید 
چنین سخنانی بگویید؟ شما با اين کار کوله‌باری از نومیدی و ناراحتی را به 
اين عزیزان تحمیل می‌نمایید. 

ز( 

نکته‌ی آخری که می‌خواهم عرض نمایم» بحث خود معلولان می‌باشد. 
سالها پیش برای شب قدر به مسجدی رفته بودم» يك فرد معلول و بسیار 
بینوا به مسجد آمده بود. او حتی در تكلم و نشستن هم مشکل داشت. 
می‌گفت خدا را شاکرم که من را اين گونه آفریده. چون افرادی که در خیابان 
مرا می‌بینند به خاطر سلامتی‌شان خدا را شکر می‌کنند. و همین که باعث 
ذكر و یاد پروردگار در دل‌های مردم شده‌ام برای من یک دنیا ارزش دارد» 
واقعا شبهه‌افکنان در مقابل عظمت دیدگاه اين فرد جه دارند که بگویند؟ 

بسیاری از اين آفراد هميشه با خدای خود در راز و نیاز هستند و 
شکرگزار دیگر نعمت‌های الهی هستند و هرگز شاکی نمی‌شوند ولى ظاهرا 
ناباوران کاسه‌ی داغتر از اش شده‌اند و به جای بسیاری از اين افراد به طرح 
شبهه و نارضایتی روی آورده‌اند. 


تامل... 
تصور كنيد هر روز در یک محيط خشک و بی‌آب برای چند لحظه باران 


پر رحمتی می‌بارده مردم بايد بروند آن آب را ذخیره کنند وگرنه دچار کم‌آبی 
و تشنگی می‌شوند؛ هر کسی یک ظرف در اختیار دارد... 


۶ الحاد نوين. باتلاق رنگین 


عده‌ای ظرف را بالای سر م ىكيرند و به دقت سعی می‌کنند آب را 
ذخیره کنند. عده‌ای ظرف را برعکس می کنند! عده‌ای ظرفشان را کج 
گرفته و آبی که به ظرف وارد می‌شود بلافاصله خالی می‌گردد. ظرف عده‌ای 
سوراخ است. عده‌ای بخاطر حرف زدن و حواس‌پرتی و خنده. یادشان 
می‌رود ظرف را به طور کامل زیر باران قرار دهند... 

پس از چند لحظه باران قطع می‌شود و مردم به خانه‌هایشان 
بازمی‌گردند. خوشا به حال کسانی که به انداز‌ی عطش خود از این آب 
گوارا ذخیره نمودند اما عده‌ای به شدت تشنه می‌شوند چون على رغم رفتن 
به زیر باران و بردن ظرف. آبی ذخیره نکرده اند... 

فردا دوباره فقط چند لحظه‌ی کوتاه باران می‌بارد و مردم با ظرف‌های 
سالم يا سوراخ و با تمام واکنش‌ها (توجه‌ورزی يا بی‌توجهی) دوباره زیر باران 
می‌روند... 

به نظر بنده» این باران پر رحمت در زندگی همه‌ی ما نماز است» فقط چند 
دقیقه زمان در اختیار داریم که به اندازه‌ی عطش‌مان رحمت و برکت الهی را 
دریافت نماییم وبعد از اتمام نماز برکت حاصل از اين باران نیز قطع می‌شود... 

رفا حال اناه جوانى شان شیم ان و انی نسار می دادو 
با خضوع و خشوع و نظم و اعتدال» مانعى برای ذخيره شدن اين رحمت 
الهى ايجاد نمی كنند و به اندازه‌ی نياز روح‌شان بركت دريافت می‌نمایند... 
اما چقدر زیانکار است کسی که از اين فرصت محدود برای پر شدن 
ظرف روحش استفاده نم ىكند, واحسرتاء زیر باران می‌رود اما روحی که به 
قطره قطره‌ی اين باران معطر نیاز دارد را سيراب نمی کند... (حواس‌پرتی 


و...( 


الحاد نوین. باتلاق رنگین ۱۳۵ 


بگذریم از کسانی که دارند از تشنگی خفه می‌شوند اما حاضر نیستند 
ظرف خود را زیر باران بگیرند (تارک الصلاة‌ها)... 
رحمت و آرامش حاصل از نماز به همه‌ی ما عطا فرماید. الهم آمین 
HF E‏ ا 


ترس سنگ‌ها از خداوند به چه معناست؟ 


سلام و وقت بخیر 

قرآن در سوره بقره می‌فرماید بعضی سنگها از ترس خدا می‌افتند. لطفا 
توضیح دهيد که از ترس خدا افتادن به جه معنایی است؟ امروز ما می‌دانيم 
که سنگ‌ها جان و شعور ندارند و از اين گذشته. علت افتادن سنگها. جاذبه 
زمين است. آیا سنگهایی که سقوط نمی‌کنند از خدا نمی‌ترسند؟ 
پاسخ: 

و علیک السلام و رحمت الله و برکاته 

نه برادر عزیزم بحث نترسیدن از خداوند نیست. ابتدا بايد بدانیم منظور 
از ترس سنگ‌ها چیست. پس از آن به سوالات پاسخ می‌دهیم. به آیه‌ی مورد 
نظر توجه بفرمایید: 

ئم قسف فلوپُڪم من بَعْدِ ذلك هن اليج ار ل قو وان 

E‏ و لما یمحر مئه الْأَنْهَارُ وان منها لَمَا یقت شم قیرح ینه 

الْمَاهُ وان منها ما تعبط من حَدْ حَشیة الله ما الله بعَاافِلٍ عَمَا 

تَعْمَلُونَ4 (بقره: م) 


۲ الحاد نوين باتلاق رنگین 

«پس با این معجزه باز چنان سخت دل شدید. كه دلهایتان چون سنك 

يا سخت‌تر از آن شد, جه آنکه از پاره‌ای سنگها نهرها بجوشد و برخی 

دیگر از سنگها بشکافد و آب از آن بیرون آید و پاره‌ای از ترس خدا فرود 

آیند. و (ای سنگدلان بترسید که) خدا از کردار شما غافل نیست. » 

او مضا أت ان ا بان و نظام و و اتن خاصي اف ات 
در وقت خود شب می‌شود و در وقت خود روزء زمستان‌ها هوا سرد است و 
تابستان‌ها گرم» افتادن سنگ‌ها هم به همین شکل» گاهی يك رانش زمين 
اتفاق می‌افتد یا انقباضات دمایی رخ می‌دهد و سنگ‌ها تکان می‌خورند یا 
سیلابی جاری می‌گردد و سنگ‌ها را در پیش‌روی خود به جلو مىراند؛ 
همه‌ی این عوامل از لحاظ علمی باعث حرکت و افتادن سنگ‌ها می‌شوند. 
به هر حال يك سنگ نمىتواند تابع قوانین خلقت نباشد و مستثنی 
گردد لذا تابعیتش به معنای ترس از قوانین الهی و طبعاً ترس از 
پرودگار است. البته قبلا توضیح دادهايم ما سه نوع ترس داریم: 

جبن: یک ترس احمقانه 

خوف: یک ترس عاقلانه 

و خشیت: یک ترس عاشقانه 

خشيت یعنی ترس از این که شخص مورد نظر از ما ناراضی شود لذا 
تلاش ما جهت كسب رضایت شخص خواهد بود. حال اگر توجه بفرمایید 
برای افتادن سنگ‌ها هم در آیه‌ی مورد نظر از کلمه‌ی «خشیت» استفاده 
شده است یعنی گزاره‌های جهان «تابع رضایت» خداوند متعال هستند و به 
هیچ عنوان توانایی تخطی از «قانون پروردگار» را ندارند. يس اين سنگ‌ها 
در پی قوانین خلقت جابجا می‌شوند و این به صورت غیرمستقیم اجرای 


الحاد نوین, باتلاق رنگین ۱۳۷ 


خود اجازه دهد. 
غالب وال رها مورب 
از لحاظ مادی هیچ عاملی برای او پیش نیامده که آن را از جای خود بکند. 
پس ماندن بر سر جای خود و تابع قانون بودن. باز هم ترس از قوانین الهی و 
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اگر توانايى «كن فيَكُونٌ» را دارد جرا خلقت آسمانها و زمين در 
شش دوره؟! 

اينكه خداوند می‌تواند هر چیزی را در آن واحد بوجود بیاورد چرا خلقت 
آسمانها وزمين را در شش دوره انجام داده و این همه طول كشيده است؟ 
آیا از خلق درآن واحد ناتوان بوده است؟ 

شعاراول اسلام‌ستبزان» ردورزی می‌باشد! ولی متاسفانه در این 
مسائل تامل نم ىكنند! واقعا چه نکته‌ی گنگ و حل‌نشده‌ای در این شبهه 
وجود دارد!؟ 

شخصی يك ماشین دارد. او می‌تواند در عرض ۱۰ دقيقه به محل 


كارش برود ولی «ترجیح می‌دهد» اين مسير را در ۲۰ دقيقه طی نماید و 
آرام‌تر حرکت کند. آيا او از رسیدن در ۱۰ دقيقه ناتوان شده است! خیر 


۸ الحاد نوين باتلاق رنگین 


زمانی كه خودش اين طور دوست دارد! چرا بايد چنین ادعایی داشته 
باشیم. اصلا نمی‌دانم ابن جه ربطی به ناتوانی دارد! 

وله الْمَكلُ الْأَعْلَ4 اين مثال فقط برای آماده شدن ذهن شما عزیزان 
بود وگرنه هیچ چیزی شبیه خداوند متعال نیست. ابتدا بايد بدانیم مفهومی 
بنام زمان نزد خداوند معنا ندارد؛ و این ۱۰ سال و ۲۰ سال و ۱۰۰۰ سال. 
نزد ایشان ثابت است...اما زندگی ما را طوری تنظیم می‌نماید که اين 
فواصل زمانی نزد ما معنی دار باشد. یعنی خداوند تعیین می‌فرماید که اين 
عمل «نزد ما» ۱۰۰۰ سال طول بکشد و قابل درک باشد يا ۱۰۰ سال. 

حال اينكه پروردگار مقتدر توانایی ساخت دنيا در یک «كن فُیکونْ» را 
دارد (و می‌تواند کاری کند که نزد ما هم كن فیکون قابل فهم باشد)؛ ولى 
خودش اینطور نخواسته و می‌خواهد «نزد ما» چندین دوره قابل فهم 
باشد...اشکالی به عملکرد پروردگار وارد نیست. لذا مخالفان بايد بدانند 
انجام فعالیت‌های حکیمانه به معنای ناتوانی نیست. ! 

قبلا هم توضیح داده اي اينكه خداوند متعال سرنوشت نهایی ظالمان 
را به سرای آخرت موکول نموده و در اين دنیا به صورت کامل به حساب 
آنها رسیدگی نمی‌کند. آیا صفت عادل بودن ایشان زیر سوال ىرود؟ 


.١‏ این تحقق حکم به فور (كُن قَيَكُونُ) تعارضی با مراحل چندگانه خلقتآسمانها و زمین 
ندارد بلکه كن فیکون اشاره به سرعت تنفيذ قدرت خداوند متعال در تكوين اشیاء هست و 
اينكه خداوند متعال اشیاء را بدون فكر. معونت و تجربه و نظیرآنها خلق می‌کند. در واقع 
وقتی خداوند به چیزی بگوید «باش» در این فاصله تمام مراحل نيز لحاظ می‌گردد و در 
نتيجه «می‌باشد» و اين فور یا سرعت در تفنیذ هست لیکن اگر خداوند اين مراحل را برای 
ما توصیف نموده به جهت معرفت مراح لآن هست و زمان يا مکان را هم که وصف نموده 
به سبب مخلوق بودن و پذیرش ذهنی ما هست وگرنه زمان بر خداوند جاری نیست چراکه 
زمان مخلوق خداوند هست و خداوند متعال بران احاطه دارد. 


به‌ هیچ عنوان خداوند کارهایش را از روی حکمت و صلاح‌دید انجام 
می‌دهد نه احساسات افراد و بهانه‌های ناباوران. يس در مورد خلقت هم 


همین‌طور. 
ê‏ 3 


وقتی همسایه‌ات گرسنه بود کجا بودی؟ 


رفتم اون دنيا خدا ازم پرسید: وقتی همسایه ات گرسنه بود کجا بودی؟ 
باسخ: 

خداوند همین‌جاست و به ما دستور داده كه کمک كنيم... أيابه 
دستورش كوش داده و كمك كرديم؟ 

خداوند به جاى «كمك مستقیم». «انديشهدى کمک» به فقرا را فرستاده 
است تا بوسیله‌ی آن همه ما انسانها مورد آزمایش قرار بكيريم» حتى أين 
انديشه را اجباری نموده وتا جايى كه مشاهده م ىكنيم زکات. جرو 
«واجبات» و «بالاتر از آن» جزو «ارکان اسلام» می‌باشد. 

متاسفانه عده ای انتظار دارند همچنان پول‌هایشان ديا پول‌های 
آن طرف تمام تقصیرها و کوتاهی‌ها هم به خداوند متعال بازگردانده شود !!! 

اما همانگونه که بارها ذکر کرده‌ایم؛ «قرار نیست» خداوند مئان برای 
کسی از آسمان‌ها يول و غذا بفرستد و انسانها هم در خانه بنشينند و کاری 
نکنند. (چه فقير برای تلاش و جه ثروتمند برای بخشش) وقتی که قرار 


۱:۰ الحاد نوین؛ باتلاق رنگین 


نیست. چنین انتظاری جه معنایی دارد! که بعدا شخص بخواهد نزد خداوند 
بلبل‌زبانی کند! هرچند سرای قیامت مکان اين سخنان نیست و بدون 
اجازه‌ی خداوند حتی زبان نمی‌چرخد. به زودی ناباوران» آن حقیقت بزرگ 
را خواهند دید. کافیست چند صباحی منتظر بمانند تا فرشته‌ی مرگ 
مهمان‌شان شود. (خدای متعال همه‌ی ما را عاقب تبخير بفرماید). 


بازنگری در برخی رفتارهایمان (تکبر بخاطر شغل !!) 


مورد اول: مدتی پیش مادرم را به دکتر بردم؛ آقای دکتر درخواست 
آزمایش کردند. ما هم به آزمایشگاه رفتیم. خانمی مسئول پذیرش ازمایشگاه 
بود كه در يك باجه‌ی شیشه‌ای نشسته بود و دفترچه‌ها را تحویل می‌گرفت. 

آزمایشگاه شهری که رفته بودیم مانند شهر خودمان نبود. بزرگتر و 
مجهزتر... ظاهرا پذیرش در آنجا با شهر ما تفاوت داشت. بعد از مدتی اسم 
دفترچه‌ی ما را خواند و كفت بايد به فلان جا بروید. تن صدایش خیلی 
يايين بود؛ سر و صدای بیمارستان و بشت اتاق شیشه‌ای بودن هم به جای 
خنوداسنوای از تمام این فرایط آن جانی که آومی گنت را بلد نودم نذا 
گفتم کجاست؟ با عصبانیت گفت: فلان جاست! گفتم خانم چرا عصبانی 
میشی! حتما نمی‌دانم به اين خاطر می‌پرسم! و رفتم. 

مورد دوم: روزی برای انجام کاری به یکی از ادارات رفته بودم. یکی از 
آشناهای خانوادگی ما کارمند آن اداره‌ی پر رفت و آمد است. فقط جهت 
سوال پرسیدن نزد او رفته بودم. سه بار سلام کردم بار آخر جواب داد (دو بار 
اول با خوشبینی هر جه تمام‌تر فرض کردم نشنیده است؛ که با طرز جواب 
دادنش متوجه شدم قبلا هم شنیده بود) 


و موارد دیگری که قابل ذکر نیست ولی فکر می‌کنم همین دو مورد 
کافی باشد تا به صورت مستقیم وارد بحث شویم» قبل از هرگونه توضیحی 
اين درخواست را از شما عزیزان دارم که ذهنیت‌تان نسبت به مسئولان 
آزمایشگاه‌ها و كارمندان خراب نشود! چون نقطه‌ی مقابل اين رفتارها هم 
وجود دارد و دقيقا عكس اين موارد را خودم مشاهده نموده‌ام! (افرادی 
بودهاند كه بسيار عالى رفتار کرده‌اند) و در كل مطلبى که پیش‌روی شما 
عزيزان قرار دارد جهت برطرف نمودن و كمرنك كردن اين مشكل در جامعه 
است. 

متاسفانه بسیاری از افراد جامعه‌ی ما به این ] گاهی نرسیده‌اند که 
«شغل» عامل برتری انسانها بر یکدیگر نیست! کسی كه دکتر است خدا 
حفظش کند ولی حق ندارد خود را از یک چوپان بالاتر بداند چون جامعه به 
هر دوی آنها نیاز دارد! اگر فردا چوپان مريض شد و نزد دکتر رفت» همین 
دکتر صبحانه‌ای که ميل نموده متشکل از شير و پنیر بوده است! محصولی 
که ثمره‌ی زحمت‌های چوپانان و دامداران است... 

کسی که رقیتن یک اداره ات عیذا حفظ قن کند ولنی ق ندارن 
مراجعه كنندكان را تحقير کند و با دید انسانهای کم‌ارزش به آنها نگاه كند! 
اتفاقا رئيس آنجاست تا به همراه تمام کارمندانش خدمت گزار مراجعه 
کنندگان باشد و مشکلات آنها را حل نماید. اگر مراجعه کننده‌ای نباشد زیر 
پای آقای رئيس كاملا خالی می‌شود و ریاست او معنایی نخواهد داشت 

بسیاری از يدر و مادرهای ما ساده و بی‌سواد هستند لذا وقتی کارمندی 
يا رنیسی را دیدند دست و پای خود را گم می‌کنند! متاسفانه در برخی از 
موارد آن افراد هم از اين فرصت سوءاستفاده می کنند و با یک ژست ناشیانه 


حرف‌های تمسخرآمیز می‌زنند! ولی ببینیم اسوه و الگوی ما چگونه بوده 
است: 

روزی مردی نزد رسول الله يه می‌لرزد! و تصور مىكند نزد پادشاهان 
رفته است. رسول الله يك به او می‌فرماید: 

هون علیک قانی لست بعلکیه انا نامر كانت تأكُل القدية 
بِمَكَةَ)' «راحت باش! من يادشاه نیستم؛ من پسر زنی هستم که در مکه گوشت 
خشک شده می‌خورد.» ۱ 

چقدر زیباست وقتی يدر و مادر ما نزد یکی از رؤسا (يا کارمندان) دست 
و پایش را گم کرد» او بگوید پدرجان مادرجان من مثل پسر شما هستم چرا 
اين طور رفتار مى كنيد... 

واقعا يشت يك شيشه يا يك ميز نشستن. جه فخر و بزركى برای انسان 
ايجاد مىكند! آیا افرادی که به خاطر شغ ل شان بر مردم تكبر می‌ورزند» ۲۶ 
ساعت شبانهروز يشت أن ميز زندانى شده‌اند يا بعد از ساعات ادارى آنها هم 
یکی از همین مردم عادى جامعه هستند؟! مگر به نانوايى نمی‌روند» مگر 
میوه نمی‌خرند! مگر نزد تعویض روغنی و مکانیک نمی‌روند؟ مگر نیاز ندارند 
يك کارمند شهرداری هر روز آشفال دم در خانه‌ی انها را با خود ببرد! پس 
زمانی که همه‌ی اينها نیاز هستند فخرفروشی به همان نانوا و میوه‌فروش و 
پاک‌بان چه معنایی دارد؟! 

بنده به خوبی می‌دانم که انجام برخی از شغل‌ها چقدر سخت است و 
واقعا متولیان آن به اعصاب و حوصله‌ی زیادی نیاز دارند. سخنانى که در 


۳ سنن اق ماجه» ج ص ۱۱۰۱ ۳۳۱۲2؛ المستدرک علی الصحیحین للحاکم ج ص۵۰ 
ETI‏ (( حذیث صحیح» 


الحاد نوين باتلاق رنگین ۱۳ 
سطور گذشته بیان شد نيز با اين افراد نبود بلکه روی سخن بنده با کسانی 
است که «فکر می‌کنند» به خاطر شغل‌شان یک شخصیت بزرگ هستند و 
«می‌توانند» با چشم حقارت به دیگران نگاه کنند (حال جه کارمند باشند 
چه بازاری). 

برای افراد خسته و پرکار هم توصيدى بنده اين است که در عين شلوغی 
و فشارء با کلمات شيرين ارباب رجوع ' را راضى نگه داريد چون مخاطب 
می‌بیند که شما چقدر گرفتار هستيد ولى يك لحن آرام و مهربان» باعث 
رنجش خاطر آنها نخواهد شد... 

عزیزان شک نكنيد با تحقير یک انسان. خداوند متعال شما را سخت‌تر 
تحقير خواهد کرد. دنيا برنامه و قانون دارد و همین گونه رها نشده أست... 

خداوند متعال به همدى کارگزاران؛ نعمت اخلاص 9 دلسوزی عطا 
بفرماید (خصوصاً در رفتار آنها با افراد رنجدیده وبىسواد). 

د ود 


«درک واقعی» مسئولیت‌ها» درمان بسیاری از انحرافات 
فکری... 
۰ نفر در مکانی سردسیر زندگی می‌کنند» یک محيط کوهستانی و 
ناامنی است. هر سال دزدها و راهزنان مسلحء آسیب‌های زیادی به جان و 
مال مردم وارد می کنند... 


چاره چیست؟ يايد مردم اقدام كنند... 


۱ مراجعه کنندگان. 


لذا تصمیم می‌گیرند هر شب ۵۰ نفر از این ۱۰۰۰ نفر را نگهبان دهکده 
نمایند. این می‌تواند جلوی دزدیها و بزهکاری‌ها را بگیرد. این ۵۰ نفر به 
صورت شیفتی عوض می‌شوند. شیوه‌ی کار بر اين است که در اين شبهای 
سرد و سوزناک» افراد مشخص شده در محیط دهکده قدم بزنند و تاوقت 
طلوع آفتاب نخوابند. 

برخی شب‌ها حیوانات وحشی هم به داخل دهکده می‌آیند» ناگفته 
نماند راهزنان تابه حال تعدادی از اين افراد را هم کشته‌اند ولی از همان 
ابتدا حاکم دهکده در يك تصمیم حکیمانه می‌گوید بايد قسمت اعظم این 
«مسئولیت سنگین» بر عهده‌ی آقایان باشد» خانم‌ها در منزل بمانند و 
مراقب خانه باشند» به نظر شما در این دهکده. ظلمی در حق خانم‌ها 
صورت گرفته است؟ مسلما خی چون یک مسئولیت سنگین از دوش آنها 
برداشته شده است. اين یک امر بدیهی است که «تخفیف در ادای 
مسئولیت»یک لطف بزرگ می‌باشد نه يك ظلم... 

حال خواهرانم بدانید که اگر خداوند #۶ مسئولیتی را از دوش شما 
برداشته از «مسئولیت قيامتى» شما کاسته شده است. مسئولیت‌هایی 
همچون شهادت دادن حکم دادن مدیریت خانواده و... تمام این تکالیف» 
مسئولیت اخروی دارند. واقعاً خواهران بخاطر اين تخفیف بايد شکرگزار 
خداوند باشند ولی متاسفانه عده‌ای از آن به ظلم و نابرابری ياد می‌کنند. 

ظاهراً بسیاری از خواهرانم متوجه نشده‌اند کسانی که آنها را به شکوه و 
اعتراض تحریک می‌نمایند (که اسلام به شما ظلم کرده)» هیچ باوری به 
«مسئولیت قیامتی» ندارند» آنها ناباور هستند و اصلا خدا را قبول ندارند تا 
قيامت را قبول داشته باشند لذا تمام گزاره‌های هستی را در همین چند روز 
زندگی دنیا خلاصه کرده‌اند... 


الحاد نوين باتلاق رنگین ۱6۵ 
اماشما که اعتقاد داری چرا خواهرم؟ چرا عصایی شده‌ای برای 
حرکت تن رنجور و ضعیف الحاد در جامعه‌ی اسلامی؟ جامعه‌ای که 
سرورمان رسول الله چ سنك زیر بنای آن را ۱6۰۰ سال پیش بنیان 
نهاده است... 
FF‏ كن 


كشتن شاعران به جرم سرودن شعر بر عليه پیامبر! 


یکی از شبهات معروف اسلامستيزان» ترور و كشتن شاعران در زمان 
صدر اسلام می‌باشد؛ شاعرانی که بر عليه پیامبر جک شعر سروده اند. 

مشکلی که منتقدان دارند اینست که فقط می‌گویند: شاعران را کشتند! 
ولی یکبار از خود نمی‌پرسند که شاعران را چرا کُشتند! آیا فقط مخالفت با 
پیامبر مجوز کشتی آنان بوده است؟ مسلما خبر. اگر مخالقی بگوید یله از 
او می‌پرسیم يس چرا دیگر مخالفان را نکشته‌اند؟ 

رسول الله ی در زمان فتح مكه «عفو عمومی» صادر کرد!! 

عفوبرای جه کسانی است؟ مخالفان با موافقان! اصلابا موافق و 
مسلمان خصومتی وجود ندارد! تا در دایره‌ی «عفو از مرگ» قرار بگیرد» پس 
برای مخالفان بوده است. معمولاً اسلام‌ستیزان بعد از شنیدن عفو عمومی 
مکه. چند نفری که بخشیده نشده‌اند را ذكر م ىكنند! که اين رفتارانان 
واقعا عجیب است! برای «مردم یک شهر» عفو صادر شده؛ أن را نمی‌بینند 
ولی چند نفری که بايد «قصاص» می‌شدند را برجسته کرده‌آاند! که 


۱. ر.ک: السيرة النبوية الصحيحة - أكرم ضیاء العمری, ج۲. ص۴۸۱؛ السيرة النبوية كما 
جاءت في الأحاديث الصحيحة - الصویانی, ج۴. ص ۴۳. 


7 الحاد نوين باتلاق رنگین 


می‌گوییم: در باب بخشندگی رسول‌الله يك همین بس که قاتل عمویش؛ 
برده‌ای به نام «وحشی» را بخشید ١‏ 

سرورمان حقی که مربوط به خودش بود را خیلی راحت می‌توانست 
ببخشد ... ولى ایشان حق دیگران و حق دين پروردگار را نبخشیده است." 
به ياد بیاورید در جایی که چند نفر آن چوپان را بعد از مهمان نوازی؛ 
ناجوانمردانه می‌کشند و شترهایش را می‌دزدند. ' رسول اكرم# دستور 
می‌دهد قاتلان را به همان شیوه که دست به قتل زده بودند بکشند. زيرا اين 
حق صاحبان اين خون بود. یعنی خانواده‌ی اين چوپان! و نباید حق آنها 
تما نی فد 

اينكه اسلام‌ستیزان انتظار دارند پیامبر يه بايد «حق مردم» و «صاحبان 
خون» را نادیده می گرفت به دور از انصاف است. 


۱. بنگرید به: السيرة النبوية كما جاءت في الأحاديث الصحيحة - الصویانی. ج۴. ص۱۸۲. 

۲ بانو عانشه<ه می‌گوید: (وما انتقم رسول الله يع لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله. فینتقم لله 
بها» «رسول الله تچ هرگز برای منفعت شخصی از کسی انتقام نگرفته است مگر هنگامی 
که چیزی که مورد احترام خداوند بوده مورد تجاوز و بی حرمتی قرار می‌گرفت که در مقابل 
ا خداوند از متجاوز انتقام می‌گرفت ف (صحیح البخارى. ج+. ص۱۸ 

۳ تا و ر و پیامبراکرم ی آمدند و به ظاهر 
اعلان اسلام کردند و سپس آب و هوای مدینه به آنها نساخت و بیمار شدند و به أمر 
ييامبر به خارج از مدینه هدایت شدند همراه با چوپانی تا تغذیه مناسب شوند و بهبود 
يابند و بعد ازصحت یافتن, آن عده مرتد شدند و چوپانی که به دستور پیامبر ی به آنها 
خدمت می کرد را فجیعانه به شهادت رساندند و گله‌ی شتران را دزدیدند و به پیامبراکرم ج 
خیانت کرده و پا به فرار گذاشتند؛ در اين حالت گذشت ازانها امکان پذیر نبود چون هم 
کیان دولت نوپای اسلامی را به خطر انداخته بودند و هم مرتکب قتل خشن و سرقت شده 
بودند که هر كدام از اين جرائم مجازات‌های فش‌گیتی به دنبال دارد که اين عده به درستی 
مجازات شدند . (ر.ای: صحیح البخاری» ج۷ ص ۱۲۳ OAT‏ صحیح مسلم, ج۳ 
ص ۱۳۹۱ ۱۱۷۱2؛ صحيح السيرة النبوية - إبراهيم بن محمد العلی. ص ۲۹۷) 


الحاد نوين باتلاق رنگین ۱6۷ 


اما بحث ترور شاعران» قبل از هر چیز بدانید کشتن اين افراد بر فرض 
صحت تاريخى ' صرفا بخاطر سرودن شعر نبوده است بلکه: 

الف) 

محتوای شعرهایشان مانند حمله‌ی مسلحانه و جه بسا شدیدتر بوده 
است ! 

شعرهایی که این افراد می‌سروده‌ اند به منزله‌ی جنگ رودررو با 
مسلمانان بوده است. در بين اعراب آن زمان شعر و شاعری مقوله‌ی بسیار 
تاثیرگذاری بوده است تا جایی که می‌گویند در هر طايفه چند شاعر وجود 
داشته است. مردم منظومه‌های شعر شاعران را حفظ می‌کردند و از آنها 
بسیار تاثير می‌پذیرفتند؛ شعرهایی حماسی که بحث جوانمردی؛ 
اسب‌سواری و... در آن موج زده است. همین که قرآن کریم تحدی می‌کند 
يك سوره مانند قرآن بیاورید در یکی از جنبه‌هایش؛ تحدی در مقابل همین 
اعراببی می‌باشد که در زمینه‌ی سرودن شعرهای ادبی دست بالایی 
داشته‌اند... 

ولی برای فهم بهتر به این نکته توجه بفرمایید: همین الآن در جامعه‌ی 
ماه فضای مجازی چقدر تاثیرگذار است؟ آیا اگر شخصی در بازار با ما خوشرو 
باشد ولی در صفحه‌ی فیسیوکش ما را مورد اهانت قرار دهد بی‌خیال 


عمر واقدی» که فردی متروک الحدیث و بلکه متهم به دروغ می‌باشد نقل شده است و با 
اينكه اين افرادی که به عنوان شاعر معرفی شده‌اند نقض پیمان کرده ويا در میدان جنگ 
کشته شده و یا محرک جنگ و دشمنی با يبامبراكرم# و مسلمانان بوده‌اند و صرفاًآنها به 
دلیل شعر و شاعری کشته نشده‌اند. 


۸ الحاد نوين, باتلاق رنگین 


خواهیم بود؟ و میگوییم چون در بازار با ما مهربان اس ب پس اشکالی 
ندارد!؟ 

مخالفان نیز از اين سلاح تاثیرگذار بر عليه مسلمین استفاده می‌کردند» 
با این محتوا که مردم را به جنگ با مسلمانان تحریک می کدنا فراموش 
نکنید مسلمانان یک حکومت دینی تشکیل داده بودند؛ مدینه یک 
دولت‌شهر بود نه يك شهر معمولی! اين سوال را از خود بپرسید: در کدام 
دولت و حکومت. اقدام عليه امنیت ملی بی‌پاسخ خواهد ماند و به پای 
روشنفکری گذاشته می‌شود!؟ 

لذا همان جمله‌ی همیشگی را مجبورم تکرار نمايم» واقعا اسلام‌ستیزان 
اين همه بذل و بخشش را از کیسه‌ی جه کسی می‌بخشند؟! حتی این 
شاعران مقتول» شعرهایی می‌گفتند که در أن زنان مسلمان را مورد بی‌ادبی 
و هتک حرمت قرار می‌دادند! 

ب) 

این افراد به صورت علنی برای نابودی مسلمانان تلاش می کردا ۰:۰۱ ه 
فقط با شعر بلكه نزد مشركان مکه می‌رفتند و برای از بين بردن مسلمین؛ 
برنامه‌ریزی می کردند. (در ادامه اسنادش ذکر خواهد شد إن شاء الله) که 
این هم اقدام عليه امنيت عمومی مسلمانان بود. 

ج( 

جداى از تمام اين مسائل. خود اين قبایل پیمان بسته بودند که کاری 
به مسلمانان ندارند و با یکدیگر زندگی مسالمت‌آمیزی خواهند داشت. 
پیامبر يك بعد از ورود به يثرب (که بعدها مدينةالنبى نامیده شد) یک پیمان 
عمومی با مردم مدینه نوشت که قريب به ۵۰ بند داردمتن این پیمان نامه در 


الحاد نوین, باتلاق رنگین ۱۶٩‏ 
کتب تاریخی باقی مانده است" البته اين پیمان عصومی مدينه است." اما 
يك پیمان نامه‌ی دیگر هم با سه قبیله‌ی بنی قریظه. بنی نظیر وبنی 
قینقاع نوشته شده بود. أن گونه که از اسناد تاریخی بر مىأيد. معاهده نامه 
نوشته شده با اين سه قبیله با معاهده نامه‌ی عمومی تفاوت دارد. " هرچند 
تاريخ نكاران هردو پیمان نامه را با هم جمع نموده اد 

پیمان نامه‌ی دوم اکنون از بين رفته است. اما طبق قرائن موجود در 
کتاب‌های تاریخی اين پیمان بين مسلمین با اين سه قبیله يهودى هم مفاد 
صلح آمیزی داشته است که بر اساس أن جان و مال و عرض آنها در امان 
باشد اما آنها پیمان‌شکنی کردند." در سیره‌ی ابن هشام آمده. بنی قینقاع 


خن 


. پیمان‌نامه بصورت مکتوب در سيره ابن اسحاق و نيز از طریق ابن ابی خيثمه و همچنین 
ابوعبید قاسم بن سلام نقل شده که اسناد همگیآنها مخدوش است لذا اين پیمان‌نامه در 
این حالت ضعیف است جز اينكه مفاد اين پیمان‌نامه بصورت متفرقه در کتاب‌های حدیثی 
با اسناد متصل روایت شده که برخى ازآن در صحیح بخاری و مسلم‌آمده و فقهای اسلامی 

بر اساسآنها احکامی را مقرر نموده‌اند. همچنین برخی دیگر از مفاد اين پیمان‌نامه در 
مسند احمد بن حنبل» سنن ابوداود و أبن ماجه و نیز ترمذی ذکر شده است که این متون 
مفادنامه از طریقی مستقل از اصل پیمان نامه آمده است از این‌رو برای احتجاج به اين 
پیمان نامه در احکام شرعی لازم هست که در کتاب‌های صحیح حدیثی نقل شده باشد. 
(ر.ک: السيرة النبوية الصحيحة - أكرم ضیاء العمرى. جا ص ۲۷۵؛ صحیح صحیح السیرة 
النبوية - العلی. صص ۱2۲ - ۳ع۱) 

. برای اطلاع بیشتر در مورد متون اين پیمان‌نامه می‌توانید به كتابهاى سيره و تاریخی 
مراجعه نمائید. 

۳ مهمترین کتاب‌های سيره و مصادرتریخی صلح‌نمه ببامبراكرم قله بأ هود كه بصورت مکتوب 
درآمده است را ذکر نموده‌اند . همانگونه که پیمان‌نامه بين مسلمانان مهاجرين و انصار تقل 
شده است. (السيرة النبوية الصحيحة - أكرم ضياء العمرى. ج۱ صص ۲۷۵ - (Y1‏ 

.ر.ک: صحيح السيرة النبوية - العلی» ص .١60‏ 

صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشرطِك - محمد بن صامل السلمى. صص ۱۱۹ - 
1۷۰ 


5-7 


o حم‎ 


۰ الحاد نوين باتلاق رنكين 


اولین قبیله‌ی بهودی بود که پیمان‌شکنی کردند" و همچنین در احادیث 
صحیح وارد است که بهود بنی قريظه دو بار پیمان شکنی کرده بودند که بار 
اول از آنها گذشت شده بود اما بار دوم دیگر گذشتی در کار نبود و مجازات 
شدند. و بهودیان بنی نضير نیز عهدشکنی کرده بودند که اين نقض در 
پیمان دلالت بر اين دارد که قبلا مصالحه‌ای در کار بوده است. یکی از 
مستشرقان بنام آقای منت گمری‌وات در کتاب «محمد در مدینه»» می‌گوید: 
«اینکه نام اين سه قبیله ابتدا در پیمان نامه عمومی ذکر بشده به اين خاطر 
است که آنها برخلاف هم پیمانان قبیله بنی عبدالاشهل که صاحب ملک 
بوده‌اند» زمین دار نبوده‌اند. بلکه قبایل بهودی هستند که در گذشته به 
قبیله‌های کوچک تری تقسیم و با اعراب مسلمان هم پیمان شده بودند.»" 

فارغ از تمام اين مسائل» اين جمله یکی از بندهای پیمان‌نامه‌ی 
عمومی (قانون اساسی تدوین شده در دولت‌شهر مدینه) می‌باشد: 

«یهودیان دين خود را دارند و مسلمانان دين خود ماهر که ستم کند 
خود و خانواده‌اش را به هلاکت خواهد انداخت.» 

مشاهده می‌کنید که آنها خودشان تعهد داده بودند ستمی روا ندارند و 
اگر تخطی کردند قصاص شوند. واقعا دیگر نمی‌دانم دلیل دفاع آمروزه‌ی 


ناباوران از بهودیان آن زمان چیست؟ 


۱. السيرة اللبوية لابن هشام. ج۲. ص ۴۷: همچنین بنگرید به: (صحیح السيرة اللبوية - 
العلی. ص ۱۴۵) 

۲. صحیح البخاری, ج۵ ص۸۸ ح4۰۲۸؛ صحیح مسلم؛ ج۳ ص ۱۳۸۷ ع۱۷۱۱؛ همچنین 
بتگرید به: (سبل السلام من صحیح سيرة خير الأنام عليه الصلاة والسلام - صالح بن طه 
عبد الواحد. ص۲۸؛ السيرة النبوية كما جاءت فى الأحاديث الصحيحة - الصویانی» ج٠٠‏ 
ص۷۹؛ صحيح السيرة النبوية - ابراهیم العلی. ص ۲۸۷) 

3.۷۷۵۸۰ W.Montgomery, Muhammad at Medina, (1956), Oxford ۰ 


الحاد نوين باتلاق رنگین ۱۵۱ 
حال می‌رسیم به علت کشته شدن شاعران صدر اسلام 
( عصماء دختر مروان 


او یک زن شاعر بود که شعرهای هجوآمیزی بر عليه پیامبر می‌سرود 
حتی از دشمنان پیامبر می‌خواست در یک فرصت مناسب او را ترور كنند. 
اين یکی از شعرهای او می‌باشد: 
فباست بنی مالک والنبیت وعوف وباست بنى الخزرج 
آطعتم آتاوی من غیرکم فلامسن مرادولام ذحج 
ترجونه بعد قتل الرؤوس كمايرتجى مرق المنضج 
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ترجمه: 


«آبروی بنی مالک و نبيت و عوف و بنی خزرج را برده‌اید که از غریبه‌ای 
که از شما نیست اطاعت کرده‌اید چرا که او نه از قبیله مراد است و نه از 
مذحج. اميد شما به أو يس از اینکه سرها را از تن جدا کرد همانند امید 
داشتن به مرغ خوشمزه است؟» 

تصور نمایید این شغ چه تاثیری در تخریک جوانان مدینه بر ضد 
مسلمانان خواهد داشت! لذا طبق توضیحاتی که در سطور گذشته ذکر 
نمودیم قتل او كاملا متناسب با عمل خودش بوده است. 

هرچند هدف بنده از بیان اين توضیحات اين بود که ثابت نمایم اگر اين 
ماجرا صحت داشته باشد باز هم اشکالی به کار مسلمانان وارد نیست چون 
سزايش از نوع عملش بوده است ولی بعد از بررسی اسناد آن متوجه 
می‌شویم که صحت ندارد. روایتی که دران کشتن «عصماء بنت مروان» 


۲ الحاد نوين باتلاق رنگین 


آمده از طریق واقدی (م۲۰۷ه) در «المفازی»" و ابن عساکر (0۷۱ه) 
در «تاریخ دمشق»۲ با دو سند مستقل که هردو اسناد «شديداً ضعیف» 
است. 

در روایت اولی «محمد بن عمر واقدی» مؤلف کتاب مغازی نزد جمهور 
علماء «متروک الحدیث» و «متهم به دروغ» است و لذا روایت وی ساقط 
است و در روایت دومی نیز در اسناد آن «محمد بن الحجاج الخمی» است 
که دروغگو و جاعل حدیث بوده است. " و همچنین در اين سند «مجالد بن 
سعید» وجود دارد که وی نیز «ضعیف» می‌باشد. " روایت قتل عصماء بنت 
مروان در دو کتاب مذکور بیان شده است. و دیگر کتاب‌های تاریخی از آتها 
نقل کرده اند. 

به جز اشكال سندی از لحاظ محتوا هم این روایت مشکل دارد. در 
كتاب واقدى مىكويد: عمير بن عدى (كه مىرود عصماء رابه قتل برساند) 
شبانه وارد خانداش می‌شود. بجدى شيرخوارش را از او جدا مىكند و او را 
می‌کشد اما در منبع دوم آمده عمير بن عدی به عصماء می‌گوید خرما 
می‌خواهم. او هم می‌رود که خرما بیاورد و عمير از يشت سر با شمشیر او را 
.١‏ المفازی - الواقدی. ج صص ۱۷۲ - ۱۷۳. 
۲. تاريخ دمشق - ابن عساكرء ج0۱. ص۲۲۶: «... قالوا أنبأنا أبو الغنائم بن المأمون أنبأنا أبو 

الحسن علي بن عمر بن محمد الحربي حدثنا جعفر بن أحمد بن محمد الجرجاني حدثنا 

محمد بن إبراهيم بن العلاء السامي حدثنا محمد بن الحجاج اللخمي أبو إبراهيم الواسطي 


عن ملد بن سعيد عن الشمبي عن ابن عباس قال هجت امرأة من بني حطمة النبسي 6ا 
هجاء لها ...» 


۳. ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبى. ج7. ص 117؛ تهذيب التهذيب - ابن حجرء ج1, 
صص ۱۷-۳۱۳ ۳. 

57 ميزان الاعتدال فى نقد الرجال - الذهبی» ج ۳» ص۵۰ رقم ۰۷۳۵۱ 

۵. تقریب التهذيب - ابن حجر» ص ۵۲۰ رقم ۰۱۶۷۸ 


الحاد نوین, باتلاق رنگین ۱۵۳ 


می‌کشد! حتی روایاتی وجود دارد که این شخص (یعنی عمیر بن عدی) 
نابینا بوده است ولی در روایت ابن عساکر آمده که به سمت چپ و راست 
خود نگاه می‌کند سپس از يشت سر با شمشیرش او را می‌کشد. 

يس لازم است اسلام‌ستیزان بدانند که مسلمانان با سند و دلیل این 
روایت را قبول ندارند» وقتی که علمای ما با دلایل و فرمول‌های خود آن را 
تضعیف کرده‌اند چرا شما اصرار دارید ان درست است؟ 


۳( ابوعفک: 


ابوعشک هم یکی دیگر از شاعرانی می‌باشد که ادعا شده توسط 
امانا کشت هد اكه سا جرا کته یم و فآ اول يا رهز 
مغازی واقدی ذکر شده." که در سطور گذشته توضیح دادیم اهل علم 
روایات واقدی را ضعیف می‌دانند» اما بر فرض صحت. واقدی بیان نموده 
که شعرهای او مردم را به دشمنی و حمله عليه مسلمانان تحریک م ىكرده 
است كه در ابتدای یادداشت. جایگاه شعر در بين آنان و پیمان‌نامه‌ی بسته 
شده بين مسلمانان و اهل مدینه را بیان نموده ایم. 

و تمام افراد دیگری که اسلام‌ستیزان ذکر می‌کنند (كه پیامبر ييه دستور 
به کشتن آنها داده) بر همین منوال هستند! يا روايتى که چنین ادعایی را 
مطرح نموده صحیح نیست. پا اين افراد بر ضد اسلام و مسلمین فعالیت 
کرده‌اند تا جایی که به مرتبه‌ی دشمن حربی رسیده‌اند. متاسفانه 


اسلام‌ستیزان اين افراد ر مظلوم و معصوم نشان می‌دهند ! 


۱. المغازی - الواقدی» ج١.‏ صص ۱۷۴ - ۱۷۵. 
۲ المغازی, ج١,‏ ص ۱۷: «کان یحرض على عداوة النبي». 


5 الحاد نوین. باتلاق رنگین 


بگذرد ولی حق دين خدا و حق مسلمانان را نبخشیده است. در پاییان یک 
مورد دیگر از رآفت و مهربانی پیامبر ترا مطرح می‌نماييم تا ببینید چگونه 
حق خود رأ میب بخشیده است: 

عدّهاى از مشرکان از جمله «هبّار بن اسود» و «حويرث بن نقیذ» به قصد 
اذیت كردن دختران رسول اکرم يه که از مکه به سمت مدينه همجرت کرده 
بودند به تعقیب آنها پرداختند» اول کسی که از مشرکان به کجاوه‌ی زینب 
رسید» «هبّار بن أسود» بود که نیزه‌ای به کجاوه زينب فروبرد؛ زینب که 
حامله بود از این حمله ترسيد و زمانی که به مدينه رسيد بچه‌اش را سقط 
کرد" و سپس به علت همین بیماری فوت کرد...۲ 

از این رو ييامبريِ: دستور داد هر کجا اين دو را دیدند به قتل برسانند. 
حويرث بعد از فتح مکه قصاص شد و او را کشتند و هبار بن اسود هم فراری 
بود ولی بعدها نزد پیامبر آمد و طلب بخشش کرد و رسول اکرم تل او را 
بخشید. " هبار جه کاری انجام داده بود! ولی باز هم طلب عضو کرد و 
بخشیده شد. 
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.١‏ السيرة النبوية لابن هشام» ج١.‏ ص٤‏ 1۵؛ همجنين بنگريد به: (المعجم الكبير للطبرانى» 
أن صحیح) 
ص ۲۰۵ ۱۷۹۳۸ «اسنادآن صحیح است جز أينكه منقطم می‌باشد وبرای‌ان شواهدی 
است موجب تقویت سند می‌شود. ) 


الحاد نوین, باتلاق رنگین ۱۵۵ 
تهمتی دیگر در مورد ازدواج‌های رسول اکرم ی 

اكر به ياد داشته باشيد قبلا دلیل تمام ازدواج‌های رسول اکرم را بیان 
کرده بودیم و گفتیم که هیچ کدام از آن‌ها بی‌حکمت نبوده است. 

به عنوان مثال کنیزها راآزاد كرد و باآنها ازدواج نمود تا جایگاه برده و 
كنيز (صفیه فقا؛ ماریه 9 و ریحانه 4#) را در جامعه تقویت نمايد؛ يا با 
جویریه له ازدواج کرد او از قبیله‌ی بنی مصطلق بود و به دلیل اين 
خویشاوندی بیش از صد خانواده از اين طايفه به سمت اسلام آمدند و 
مسلمان شدند و... 

حال در جایی ديدم که یکی از مخالفان نوشته بود» «از این زن‌ها برای 
گسترش اسلام استفاده‌ی ابزاری شده است» که در پاسخ می گوییم: 

الف) 

ابزار شدن, یعنی شخص اول كاملا در اختیار شخص دوم قرار كيرد 
بدون اینکه بهره و منفعتی برای شخص اول وجود داشته باشد! به بیان 
ساده‌تر یعنی شخص اول فدای شخص دوم شود تا شخص دوم منافعی به 
دست بیاورد! ولی آیا زنان پیامبر يك در اين وصلت هیچ بهره‌ای نصیب‌شان 
نشده است؟ 

)١‏ مادر میلیاردها مسلمان شدن تا روز قیامت! (امهات المومنین) 

۲) زندگی با شخصی که اخلاق؛ مدارا و مهربانیش شهره‌ی آفاق شده 
است! 

۳) تا آخر عمر در اوج احترام زیستن به دلیل تعلق به خانواده‌ی 
پیامبر 2ق 

و 


7 الحاد نوین» باتلاق رنگین 


آیا واقعا اين زنان ابزار شده اند و خودشان به هیچ منفعت و پیشرفتی از 
لحاظ دنیوی و اخروی نرسیده‌اند؟! 

ب) 
پیوند سود می‌برند) 
آخر عمر با هم زیر یک سقف زندگی می‌کنند آیا اين زن؛ چون شوهرش به 
وجود او جهت پر كردن تنهایی‌هايش نیاز داشته. به یک ابزار تبدیل شده 
است؟ يا خیرا! «اين زن هم نیازهای خود را داشته» و هم زمان با بر آورده 
كردن نیازهای عاطفی شوهر نیازهای عاطفی خودش را نیز برطرف نموده 


است. 

شما مردی را در نظر بگیرید که یک موسسه‌ی آموزش زبان انگلیسی 
دارد» با خانمی ازدواج می‌کند که علاقه‌ی زيادى به اداره‌ی موسسه و زبان 
انگلیسی دارد لذا هم مرد با او زندگی می‌کند و هم زن خوشحال است که در 
چون خودش علاقه‌مند بوده است. 

همسران رسول اکرم تنيز با اختیار خود با او ازدواج كردهاند و از 
زندگی خود نيز بسیار راضی بوده اند» برای مادرمان جویریه ظه مایه‌ی 
افتخار بوده که بواسطه‌ی ایشان تعداد زیادی از فامیل‌هایش به اسلام 
مشرف شده اند 9 اين طور نبوده که خود را ابزار بداند و تاراحت باشد از 
اينكه بوسیله‌ی أزدواج او افرادی ایمان آورده‌اند. 


الحاد نوين» باتلاق رنگین ۱۰۷ 


بس نتيجه مىكيريم كه آرى؛ ازدواج با آنان «ثمراتى» برای كسترش 
اسلام داشته است ولى هرگز در دایره‌ی «ابزار» قرار نمی‌گیرند چون ابزار 
تعریف دیگری دارد؛ ابزار يعنى مچاله شدن کرامت و بزرگی یک شخص, نه 
اينکه مادر معنوی میلیاردها انسان شوی و در تاریخ جاودانه بمانی... 

لذا فرض اسلام‌ستیزان كاملا نادرست است و باید بدانند عظمت و 
شکوه اين «مرد برگزیده شده توسط پرودگار» و «برنامه‌ی عظیمی» که آورده 
هرگز با اين سخنان؛ کم نخواهد شد. 

2 


ادرار كردن در حالت ايستاده! 


یکی از شبهات اسلام‌ستیزان بحث حدیثی می‌باشد كه رسول اكرم ج 
ایستاده ادرار کرده است. در متن حدیث امده: 

«حذیفه نقل می‌کند که رسول خد ام به محل زباله‌ی قومی رفت و 
ایستاده ادرار کرد سپس آبی خواست و من (حذیفه) آبی برای او بردم و او 
وضو گرفت».! 

الف) 

متاسفانه «قیچی كردن و بزرگنمایی برخی از عبارات» و «عدم توجه به 
جزئیات ماجرا» یکی از شگردهای این افراد برای فریب جوانان می‌باشد. 
می‌روند از صفحه‌ی کتاب حديث اسکن می گیرند ر قسمت که 
نوشته پیامبر ایستاده ادرار كرده را مشخص می کنند! 


3 صحیح البخارىء dia‏ ص ۱۲. 
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فکر می‌کنند اسکن كردن و اين گونه بزرگنمایی‌ها باعث اعتباربخشی به 
«فهم نادرست» آنها می‌شود! در حالی که در متن حدیث. ذکر شده است که 
پیامبر يك به «آشغال‌دانی یک قوم» رفت! و می‌خواست آنجا ادرار کند! آیا 

ب) 

نکته‌ی دیگری که لازم است جوانان ما بسیار به آن توجه كنند بحث 
تیترهای اسلام‌ستیزان می‌باشد! مثلا برای همین موضوع در متن اصلی 
شبهه نوشته بودند: 

«پیامبر اسلام ایستاده ادرار می‌کرد!» 

این فعل «می کرد» غلط است و بايد آن را به «کرد» تغییر دهند. می‌کرد 
یعنی هميشه سر پا ادرار می‌کرد در حالی كه اینگونه نیست. ایشان یکبار آن 
هم بخاطر بهداشت شخصی سر پا ادرار «کرد». اگر اين فهم نادرست خود را 
قبول ندارند يس ثابت کنند که پیامبر 3۶ شميشه سر پا ادرار «می کرده 
است»! يا سندى بیاورند که در محل زندگی خود و نقاط دیگر هم فقط سر پا 
ادرار می کرده است ! 

ج( 

طهارت و ياكى و دوری از نجاسات. از امور بدیهی ما مسلمانان برای 
انجام عبادات است. أيا واقعا اسلامستيزان حساسیت ما در خصوص 
پاکیزگی (وضو غسل و...) را دارند؟ بهداشت یکی از امور بسیار مهم در 
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يس جوانان عزین مواظب تیترزنی‌ها و بزرگنمایی‌های آنها باشید. چون 


و 2 


ناباوران می‌گویند: ایمان آوردن راحت‌تر از... 

تک ایکا که بط ا ر (اسله ناتسا عبار اة 
تكرار مى شود این است که: «ایمان آوردن راحت‌تر از فکر كردن است. از اين 
ياسخ: 

الف) 
منظور شما ایمان به خدایان دروغین وبت‌ها و است. آری: بنده شكى 
ندارم كه آنها راه تفکررا بر خود بسته‌اند وگرنه هرگز برای چوپ و سنگ و 
مخلوقات سجده نمی‌بردند آما اگر منظور شما ایمان ما مسلمانان به خداوند 
متعال ودين مبارک اسلام می‌باشد. دیدگاه‌تان كاملا تاردست است. 

ب) 
این کتاب بزرگ آیات زيادى در مورد تفكر 9 انديشه وجود دارد؛ کسی که 
ادعا کند در قران مبحت اندیشهورزی وجود ندارد 9 خداوند فرموده 
چشم‌بسته خداپرستی را قبول كنيد مطمئن باشید هیچ اطلاعی از آیات 
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قرآن ندارد چون آیات مبارکی که به خرد و انديشه اشاره کرده‌اند بسیار 
بیشتر از اين هستند که انکار شوند! خدای متعال در یکی از آیات صراحتا 
می‌فرماید: 

نم الاب عند اللَّهِ الضم سکم الّذِينَ لا یعون 4 (انفال: ؟5) 

«بیگمان بدترین جنبندگان نزد خداء افراد کر و لالی هستند که انديشه 

نم ىكنند.» 

این آنه خطاب به کسائی انست که فیروی اتديشه ذارتد (انسانها) ولی اد 
أن استفاده نمی‌کنند» نیازی به تفصیل نیست چون کسی كه قران را بخواند 
مشاهده م ىكند که چقدر زیادند آیاتی که انسانها را به تأمل دعوت کرده‌اند: 

- بحث عذاب‌های اقوام پیشین (اعراف: ۸۰ - ۸4) برای تفکر است. 

- بحث تحدی قرآن کریم (بقره: ۲۳) برای تفکر است. 

- بحث زنده شدن گیاهان و زمین (اعراف: ۵۷). برای تفکر است. 

- بیدار شدن اصحاب کهف (کهف: ۲۵-٩‏ برای تفکر است. 

- زنده شدن عزیر (بقره: ۲۵۹) برای تفکر است. 

-خلقت آنمانها وزمين (ملک: ۳- 4) برای تفكر است: 

- آفرینش موجودات (غاشیه: ۱۷) برای تفکر است. 

- و نمونه‌های فرأوان دیگر که كلا برای تفکر هستند. 

به عنوان مثال در یکی از ایات مبارک ذکر شده: 

لو گان فِيهمًا آل لا الله آفستتا قَسْبْحَانَ الله زب الْمَرْشُ عا 

يَصِفُونَ © (انبیاه: ۲۲) 

«اگر در آسمانها و زمين؛ غير از خداوند. معبودها و خدایانی می‌بودند و 

(امور جهان را می‌چر خاندند) قطعاً سمانها و زمین تباه می‌گردید (و 


نظام گیتی به هم می‌خورد چرا که بودن دو شاه در کشوری و دو رئيس 

در اداره‌ای» نظم و ترتیب را به هم می‌زند) لذا خدا صاحب سلطنت 

جهان. بسی برتر از آن چیزهایی است که ایشان (بدو نسبت می‌دهند 

و) بر زبان می‌رانند. » 

مطمئناً يك فرد «اهل اندیشه» بعد از خواندن اين آيه بلافاصله با خود 
می‌گوید اگر خداوند مالک آسمانها و زمین نبود چه اتفاقی می‌افتاد؟ اگر 
يك خالق مدبّر برای آنها برنامه‌ریزی نمی کرد نظم جهان جه وضعیتی بيدا 
می‌کرد؟ و... 

اصلا خداى متعال می‌فرماید: 

(...مل هل نتوی الذي يفون وین لا یلو تما ید كز أُونُو 

الاب (زمر: )٩‏ 

«بگو: آيا کسانی که می‌دانند با کسانی که نمی‌دانند برابر و یکسانند؟! 

تنها خردمندان پند و اندرز می‌گیرند.» 

آیا غير از اين است که «دانستن» محصول «اندیشه» است؟ کسی که 
فکر نکند و نیندیشد چگونه می‌داند؟ و مشاهده می كنيم که خداوند فرموده 
آیا کسانی که می‌دانند با کسانی که نمی‌دانند برابرند؟ (هرگز برابر نیستند). 
پس در قرآن ودين اسلام مبحث اندیشه‌ورزی نه تنها وجود دارد بلکه بسیار 
مؤكد و توصیه شده نیز می‌باشد. با توجه به آیات ذکر شده به وضوح 
مشخص می گردد که اتفاقا «ایمان ما محصول و نتیجه‌ی تفکر است». 

چ( 

شما ناباوران هیچ «سازه‌ی هوشمندی» را نمی‌توانید بدون «سازنده» 
تصور کنید؛ (آگر م ىكوييد خیس یک مورد را ذکر کنید) ولی برای 


۲ الحاد توین» باتلاق رنگین 


«هوشمندترين» سازه‌های موجود (موجودات و کاتنات) می‌گویید 
سازنده‌ای در کار نیست! اینها «خود به خود» به وجود آمده‌اند! آیا أين, 
تفکر و خردورزی است؟! 

همانگونه که بارها ذکر کرده‌ایم» دغدغه‌ی اسلام‌ستیزان مفهوم «تفکر» 
نیست بلکه مشکل آنها با «نتیجه‌ی بعد از تفکر» است. آنها می‌گویند 
بی‌خدایی و الحاد ما یعنی تفكر!!! اگر بعد از تفكر. مشل ما بی‌خدا شدید 
بسیار متفکر و خردورز و منطقی هستید ولی اگر بعد از تفکر و انديشه 
سمت خداپرستی رفتید شما جزو انسانهای بسیار خرافاتی و عقب‌افتاده و 
دور از تفکر می‌باشید! 

تمام اين بازی با کلمات و فلسفی سخن گفتن‌ها و اموراتی که انجام 
می‌دهند هم برای همین است: دو راه برای افراد غیرخودشان باقی 
گذاشته‌اند: با ملحد شوید يا خرافاتی هستید!!! 

د) 

عجیب است! 

- اينكه بنده با «عقل و اندیشه‌ی خود» به اين نتيجه رسیده باشم که: 
امکان ندارد اين همه عظمت موجود در کائنات محصول تصادف‌های كور و 
احتمالات باشد و حتما خالقی دارند کجای کار اشکال دارد؟ 

- سپس با همین «عقل و اندیشه» به اين نتيجه رسیده باشم که خالق 
توانایی که انسان را در ميان همه‌ی موجودات هوشمند و متفکر خلق 
نموده» امکان ندارد آن را بدون برنامه رها کرده باشد لذا وجود پیامبران لب 
یک ضرورت است. کجای کار اشکال دارد؟ 


الحاد نوین» باتلاق رنگین ۱۹۳ 


- سپس با همین «عقل و اندیشه»» قرآن و متون اسلام و دیگر ادیان را 
بخوانم و به این نتيجه برسم كه واقعا اسلام برحق است. کجای کار اشکال 
دارد؟ 

اينكه ناباوران اندیشه‌ی خود را «مقصد نهایی عقل» می‌دانند! و 
م ىكويند بايد تفکر عقلی به اندیشه‌ی ما ختم شود!!! کجایش 
«عقل‌مداری» و «تفکر» و «اندیشه‌ورزی» است؟ اين که تبلیغات برای دين 
الحادی خودشان است! 

را 

جوانان عزيز هوشيار باشید. در اين آشفته بازار هر كس برای دين خود 
تبلیغات می‌کند. یکی برای الحاد و دیگری برای اين وآن. فريب نخوريد و 
اسلام مبارک را بهتر از گذشته دنبال نمایید. بی‌شک با مطالعه‌ی صحيح و 
تفکر و تعقل منصفانه. بیشتر و بيشتر به حقیقت اسلام مبارک يى خواهید 
برد. 

ز( 

در پایان و بعد از توضیحات ارائه شده» در «چند سطر» یک «پاسخ 
کوتاه» هم به جمله‌ی آقای راسل می‌دهیم تا اگر اسلام‌ستیزی آن را نزه 
شما مطرح کرد شما هم به صورت اجمالی این را به او بگویید: 

«ایمانی که شما با خود تصور کرده‌اید شاید خیلی راحت باشد ولی 
ایمانی که زاده‌ی تفکر باشد اصلا امر راحت و ساده‌ای نیست. آنچه که 
بايد به عنوان «راحت» نام برده شود تفکر بی‌ایمانی شماست!!! نه ایمان 
ما. چون نه آمری به نام تکلیف دارید نه مواردی تحت عنوان حلال و 
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حرام الهی! لذا هر کاری که خواستید انجام مىدهيد! انبته به قيمت 


نابودی آخرت‌تان! چون يشت كردن مخلوق به خالق ثمره‌ای جز اين 
ندارد..۰). 


FF ¢‏ زد 


«بی‌انگیزگی»» یکی از نتایج غرق شدن در مباحث عقلی و فاصله 
گرفتن از معنویات 

من از زمانی که در گروههای مختلف تلگرامی (خصوصا گروه‌های پاسخ 
به شبهه) عضو شده‌ام و به بزرگی دنیا و عظمت خدا پی برده‌ام ارتباطم را با 
خدا از دست داده‌ام دائم با خودم فکر می کنم که خدای به اين عظمت را با 
من چه کار... انگار خدا برایم به ذاتی تبدیل شده که قابل احترام است ولی 
تعن توا با اه تباظ بعتوی برقزار کرد للها كم كنيف 
ياسخ: 

الف) 

به ياد دارم أوايل شروع فعاليت رد الحادى بنده در فضاى مجازى بود. 
شخصى مىكفت بنده نيز می‌خواهم با اسلام‌ستیزان بحث كنم لذابه 
گروه‌های آنها می‌رفت» بعد از دو هفته پیام می‌فرستاد و می‌گفت بسيار 
ناراحت و افسرده ام م ىكفتم چرا؟ م ی گفت نمی شود با این افراد بحث کرد 
و برای بنده شبهه ایجاد کرده‌اند! هر بار او را اقناع می‌کردم اما بعد از مدتی 
دوباره بر می گشت و همان ادعاهای گذشته را تکرار می کرد تا اينکه به او 
گفتم: دوست عزیز شما اگر معلومات ندارید با اين افراد بحث نکنید! 


الحاد نوين» باتلاق رنگین ۱۵ 

بی‌شک منطق و اندیشه‌ی اسلام برای بحث و كفتكويى بسيار قدرتمند 
است ولی اگر یک جوان مسلمان مطالعه نداشته باشد وبا آگاهی کافی به 
بحث نپردازد [طبعاً] روحیه‌اش ضعیف خواهد شد! 

لذا توصیه‌ی اکید بنده به همه‌ی جوانان مؤمن و متعهد اين است که: 
اگر می‌خواهید به بحث بيردازيد بايد دست‌تان پر باشد وگرنه بحث برای شما 
به يك کابوس تبدیل می‌شود! 

ب) 

بحث‌های عقلی در ذات خود خشک هستند و یک جوان مؤمن نباید 
صرفا به مطالعات عقلی و بحث‌های رد الحادی بپردازد بلکه در اين ميان 
جلا دادن دل و مصفا كردن (پاک کردن) روح نيز لازم و ضروری است» به 
بیان ساده‌تر: فقط به بحث‌های رد الحادی و حضور در گروه‌های مربوطه 
اکتفا نکنید. لازم است همه‌ی ما جان و دل خود ربا تلاوت قران نمازهای 
جماعت. ذکر خداوند و خصوصا برافراشتن دست دعا و راز و نیاز با پروردگاره 
شاداپ نگه داریم. 

دعا كردن و سخن گفتن با پروردگار روحیه‌ی انسان را به طرز عجیبی 
عوض می کند! او خدای ماست؛ ذاتی که سميع و بصیر است و هميشه 
دوست دارد بندگان با او سخن بگویند. لذا بر همه‌ی جوانان فعال در 
حوزه‌ی رد الحاد لازم است که قلب خود را نیز سيراب نمایند. 

1 

این دوست عزیز فرموده از وقتی به عظمت خدا پی برده ام می گویم او را 
با من جه کار... 
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اتفاقا بعد از پی بردن به عظمت ذات مبارک الله متعال (شناخت 
بيشتر به او نزدیک شویم! زیرا وقتی متوجه شویم این ذات بزرگ و عظیم ما 
را در نظر گرفته و با فرستادن کتاب آسمانی برای زندگی ما برنامه تعیین 
کرده. به طرز عجیبی به بنده‌نوازی او پی می‌بریم. 

بله درست است اگر خذا ما را خلق می‌نمود و همین گونه رها م ىكرد 
با پی بردن به عظمتش احساس دوری می کردیم ولی پروردگار متعال اين 
گونه نیست» همین که می‌فرماید از رگ گردن به شما نزدیک‌ترم تمام 
اعمال شمارا نگاه می‌کنم" و می‌خواهم با انجام برنامه‌های تعیین شده به 
سمت خوشبختی ابدی گام بردارید. حس ارتباط و نزدیک شدن به او بیش 
از پیش روح و جانمان را نوازش می‌دهد. خدای به اين عظمت چنان بر تک 
تک ما خدایی م ىكند كه انگار فقط ما بنده‌ی أو هستیم! 

۵( 
همین الان گوشی. کامپیوتر (يا کتاب) خود را كنار بگذارید و چشمهایتان را 


ببندید و بگویید: 


۱. اشاره ه آیه ۱۶ سوره ق: و تَحْنْ أَقْرَبُ إلَيِْ من حَبْلٍ رید 4 «و ما از شاهرگ [او] به او 
نزدیکتریم. 

۲ 00 500 «و لدعم غسالگم» «و خداست که کارهای شما را 
می‌داند.» و همچنین آیه ۱۴ سوره علق: ا میم بأنَّ اللّهَ ری «مگر ندانسته که خدا 
می‌بیند ؟) 


الحاد نوین. باتلاق رنگین ۱۱۷ 


«پروردگار مهربانم» مرا ببخش که احساس می کردم از تو دور شده‌ام در 
حالی که تو هميشه به من نزدیک‌ترین كس بوده‌ای...» 

ببينيد جه نور و آرامشی بر قلب شما جاری خواهد شد اما نمازهای 
خاشعانه و توام با حضور قلب و تلاوت قرآن و دعا كردن را فراموش ننمایید» 
اين موارد ارتباط عجيب و شگفت‌انگیزی با خالق منان ایجاد می‌نمایند. 

در پایان توصیه م ىكنم از كشت و گذار بی‌مورد در فضای مجازی 
اجتناب کنید. متاسفانه عده‌ای در يك دقيقه به ده صفحه و گروه و سایت 
می‌روند. از هر کدام یک کلمه می‌خوانند و به مکان دیگری می‌روند. اين 
باعث کسالت و سرخوردگی می‌شود. وقتی نیازی ندارید گوشی را كنار 
بگذارید تا برای روح شما به يك امر کسل کننده و نابودگر تبدیل نشود... 

وج 


برخی می‌گویند نوشیدن شراب به مقدارکم چرا حرام است؟ 


برخی می‌گویند نوشیدن شراب به مقدار کم چرا حرام است؟ اين مقدار 
کم عقل را زائل نمی‌کند و شخص هم می‌داند جه کار م ىكند. ممنون 
می‌شوم شبهه‌ی اين آفراد را پاسخ دهید. 
پاسخ: 

عجب! 

يس طبق اين معيار» مرد و زنی که جهت انجام زنا با هم بروند فقط 
یکدیگر را در آغوش بگیرند و عشق‌بازی کنند اما به مرحله‌ی ارضای جنسی 
نرسند کارشان اشکالی نخواهد داشت! دروغ هم اگر یک دروغ کوچک 


۸ الحاد نوين؛ باتلاق رنگین 
باشد اشکالی نخواهد داشت و فحش دادن هم اگر دو کلمه باشد اشکالی 
نخواهد داشت. ادرار هم اگر ینک قطره باشد و به لباس بخورد اشکالی 
نخواهد داشت... . 

آیا موارد ذکر شده بلا اشکال هستند؟ مسلما خير و همه‌ی آنها دارای 
اشکالات فراوانی هستند يس برای مشروب هم اين گونه است. کم و زیاد 
ندارد. وقتی خدای رحمان فرمود حرام است یعنی حرام است. 

تصور بفرمایید با وجود اينکه خداوند مئان اجازه‌ی خوردن یک قطره را 
هم نداده و صراحتا فرموده اين کار از اعمال شیطان است بازهم تعدادی از 
مردم جامعه این گناه کبیره را انجام می‌دهند! حال خود بگویید اگر خداوند 
متعال برای آن اسنثنا قائل می‌شد جه اتفاقی می‌افتاد؟! 

مطمئن باشید افرادی که این حرف‌ها را می‌زنند از من و شما بهتر 
می‌دانند مشروب خوردن در هر حجم و اندازه‌ای حرام است اما سخن آنها را 
دوباره مرور كنيد. كاملا مشخص است که می خواهند عمل ناپسندشان را 
توجیه کنند لذا بايد در پاسخ به اين افراد گفت: 

«قرآن فرموده این عمل حرام است و از گناهان کبیره می‌باشده شما 
ميل خودتان است. هر کاری انجام می‌دهید مختارید ولی خواهشا از 
آموزه‌های پروردگار برای توجیه اشتباهات و گناهان خود مايه نگذارید... 

خواهشاً مرزها را بشناسید. مشروب خوردن يك گناه کبیره است ولی 
حرام الهی را حلال اعلام كردن بالاتر از آن و کفر است لذا بخاطر توجیه 
گناه کمتر. خود را دچار گناه به اين بزرگی نکنید: اگر واقعا دیدگاه حلال و 
حرام و زایل نشدن عقل و این مسائل برایتان مهم است بهتر آن است اصلا 
مشروب نخورید و مرتکب اين اشتباه فاحش نگردید. نه اينكه در قوانین 
الهی دست ببرید...» 


الحاد نوین, باتلاق رنگین ۱۲۹ 

به امید آنکه تمام افرادى که دچار اين عمل شده اند به خاطر رضای 

پروردگار و احترام به قوانين دين مبين اسلام توبه كنند و دیگر هیچ وقت 
د 6 


به بچه‌هایمان نمی گوییم جه دينى را انتخاب کنند. بزرگ شدند 
خودشان... 

سلام بر شما؛ عده‌ای تحت عنوان روشنفکری این سخن را مطرح 

می کنند که ما به بچه‌هایمان نمی گوییم جه دینی را انتخاب کنند بلکه از 


آنها می‌خواهیم وقتی بزرگ شدند خودشان فکر کنند و یک دين را انتخاب 
نمایند. نظر شما در اين مورد چیست؟ به اين افراد جه بايد گفت؟ 


پاسخ: 

و علیک السلام و رحمت الله و برکانه 

در اين دنیای بزرگ. امور عجیبی مشاهده می کنیم! اتفاقا چند سال 
پیش به یکی از آشنایان گفتم: شما كه فرزند خود را در اين فراغت تابستان 
به كلاس کامپیوتر می‌فرستید چرا او را نزد شخص معتمدی هم نمی‌برید که 
روخوانی و روان‌خوانی قرآن كريم را نزد او بیاموزد؟! وظیفه‌ی يدر و مادر فقط 
اباد كردن زندگی دنیایی کودکان نیست بلکه توجه به قيامت و خوشبختی 
انش آنها هم از نولت هان ولون نتم 

جالب است دقيقا همین پاسخ را به بنده داد: «بگذار وقتی بزرگ شد 
خودش راهش را انتخاب كند!» البته با توجه به شناختی که از ايشان داشتم 


۰ الحاد نوین» باتلاق رنگین 


چیزی نگفتم چون مطمئن بودم اگر ادامه دهم شروع م ىكند به توهین 
کردن! (هرچند خودش ادعای مسلمانی داشت وگرنه به شخصی که معتقد 
نباشد چنین پیشنهادی نخواهم داد و ابتدا مطالب دیگری به او گفت) در 
هر صورت پاسخ دیدگاه و اندیشه‌ی اين افراد چنین است: 

الف) 

شخصی که چنین ادعایی دارد. می‌خواهد بگوید «من اندیشه‌ی خود را 
به کسی تحمیل نمی كنع 4 حنی به فرزندانم و بگذار خودشان اندیشه‌ای را 
انتخاب نمایند! اما غافل از اين که همین کار «تحمیل اندیشه‌ی خود» 
می‌باشد! شما بچه‌ها را همین گونه به حال خود رها می‌کنید چون فکر 
م ىكنيد بايد اين گونه باشد! 

اا یل کم معو او نی شنا بدك ؟ لسع فى کد 
فرزندانتان را در سایه‌ی آن تربيت نماييد؟ هرجند اگر جنين اندیشه‌ای 
داشته باشید ميل خودتان است ولی ادعای مسلمانی و تمایل به خداپرستی 
با این کار تناقض دارد! 

ب) 

مشخص است که اسلام ودين تان برای شما هیچ اهمیتی ندارد! و هنوز 
به حقيقت و عظمت أن یی نبرده اید. وگرنه هر شخصی دوست دارد و تلاش 
می‌کند. مهم‌ترین داشته‌هایش را به عزیزانش هدیه دهد! ان هم به فرزند که 
نور چشم و جگرگوشه‌ی هر شخصی می‌باشد حتی کمونیست‌هابا وجود 
نادرست بودن اندیشه‌هایشان سعی می‌کنند فرزندان خود را کمونیست بار 
بیاورند! يك ناباور و لائیک با وجود نادرست بودن اندیشه اش سعی می‌کند 


الحاد نوین» باتلاق رنگین ۱۷۱ 
جگرگوشه‌اش به سمت ادیان نرود. عجبا! شما ادعای مسلمانی دارید ولی 
فرزندانتان را مؤمن بار نمی‌آورید! 

طبعاً هر کسی سعى می کند فرزند خود را طبق اندیشه‌اش تربيت نماید. 
آيا انديشدى شما «به حال خود رها کردن» و «بی‌تفاوت بودن» نسبت به 
سرنوشت عزيزان است؟ راستى از خود پرسیده‌اید اندیشه‌ی شما جيست؟ 
موضع خود را مشخص کرده‌اید؟ 

ج( 

آیا اگر فرزند شما بزرگ شد و بعد از فکر كردن به اين نتيجه رسید که 
شیطان‌پرستی بهترین شیوه‌ی زندگی كردن است. شما رضايت دارید او به 
اين وادی قدم بگذارد؟ مشخص است که هیچ کسی دوست ندارد. يس 
چطور می‌توانید در قبال آینده‌ی فرزندان خود تا اين اندازه بی‌تفاوت 
باشید؟ از کجا مطمئنید آنها به سمت خوبی‌ها می‌روند؟ یعنی حاضر 
هستید بچه‌های شما به جهنم بروند؟ مگر نمی‌دانید تربيت صحیح 
خانوادگی. افق‌های بسیار رنگینی برای کودکان ترسیم می‌نماید... 

دم 

شمایی که برای امور قیامتی می‌گویبد بگذار خودشان راه شود را 
انناب كنيد جرا برای احور دنبای هم سین رانين گویه جيرا كودكان 
خود را با زور و اجبار به كلاس زبان و کامپیوتر می‌فرستید؟ شاید آنها 
نخواهند اينها را ياد بگیرند و وقتی بزرگ شدند بگویند ما دوست داشتیم 
يك زندگی ساده و بی دردسر داشته باشیم چرامارابااین موارد اشنا 
کردید! 


۲ الحاد نوین» باتلاق رنگین 


ر( 

این رفتارها از کسی که خود نماز بخواند و ادعای مسلمانی داشته باشد 
و به قيامت معتقد باشد عجيب است. یکی از باقيات الصالحات فرزند صالح 
است. یعنی فرزندی که نيك سرشت و درست کردار و مؤمن و متفی باشد. و 
ی ی و است. 

عداو بدي ES‏ 

«با ا الي منوا وا نش کم سکم تارا را وفوذها لاس 

وا جارة عَلَيْهَا ملایکة غلا شناد لا بَمضوق هامرهم 

وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ4 (تحریم:۶) 

«اى مؤمنان! خود و خانواده خويش را از آتش دوزخى بر كنار داريد كه 

افروزینه‌ی آ ن انسانها و سنگها است. فرشتگانی بر أن گمارده شده‌اند 

که خشن و سختگیر و زورمند و توانا هستند. از خدا در آنچه بدیشان 

دستور داده است نافرمانی نمی کنند.» 
در يايان: 


به نظر بنده تنها دلیل انجام اين عمل توسط اولیای فرزندان: اهمیت 
این گونه کودکان خود را تحویل یک کشتی بی‌ناخدا نمی‌دادند که جریان باد 


الحاد نوین, باتلاق رنگین ۱۷۳ 


آیا در مورد به ساحل رسیدن يونس :+ در آیات قرآن تناقض 
وجود دارد؟ 


مطالبی که تحت عنوان تناقضات قرآنی مطرح می‌شوند. فقط به بررسی 
وتنام نیاز ذارند, 

مطمئن باشيد افرادی که (به زعم خودشان) یک تناقض قرآنی مطرح 
می کنند تمام قرآن را نخوانده اند تا از کثرت دقت و حضور ذهن و غرق شدن 
در آیات. نناقطی یافته باشند! بلکه در اینترنت یا در جایی این مطلب وا 
دیده اند و مدام تکرارش می‌نمایند! 

ظاهرا اين توهم وجود تناقض در قرآن و دیگر شبهات مطرح شده 
توسط کارگروه‌های الحادی تدوین می‌شود و در رسانه‌های جمعی منتشر 
می‌گردد تا در اختیار جوانان بی اطلاع قرار گیرد. 

لذا وقتی دوآيه از قرآن را كنار هم قرار دادند و گفتند این دوبا هم 
متناقض هستند. در آرامش کامل بروید هر دو آیه را در خود قرآن بخوانید. 
ببينيد اصلا موضوع آیات چیست؟ در جه مورد صحبت شده؟ مفسران و 
مترجمان (به عنوان افراد قرآن‌شناس و باسواد در اين حوزه) جه م ىكويند؟ 
با جمع‌بندی تمام مطالعات اين بار ببینید آیا تناقضی در بين ایات وجود 
دارد؟ 

همانگونه که بارها كفتدايم. تتاقض زمانی رخ می‌دهد که دو گزاره در 
زمان و مکان و شرایط برابری قرار بكيرند و ضد یکدیگر باشند. مثلا بنده در 
يك زمان و یک مکان و یک شرایط خاص هم بروم و هم بيايم؛ این نمونه‌ی 
بارز تناقض است... 


۶ الحاد نوین, باتلاق رنگین 


ولی اگر امروز بروم و فردا بيايم تناقضی رخ نداده است. امروز به تهران 
بروم ويس از آن به شیراز بروم باز هم تناقضی رخ نداده است. آمروز با 
ماشین به تهران بروم سپس برگردم و با هواپیما بار دیگر به تهران بروم باز هم 
تناقضی رخ نداده است. حال طبق اين فرمول (زمان- مکان- شرایط) 
ببینید آیاتی که به عنوان تناقض مطرح می‌کنند با یکدیگر تناقض دارند يا 
خير! 

مثلا در مورد يونس 6 و رسیدن به خشكى اين تناقض را مطرح 
می‌کنند: 

«در سوره صافات آیه ۱۵ آمده: يس او را در حالی که ناخوش بود به 
زمین خشکی افكنديم؛ در اینجا الله گفته او را به زمین خشکی که منظور 
همان بیابان است افکندیم! اما در سوره قلم آیه 4٩‏ آمده: اگر لطفی از 
جانب پروردگارش تدارک [حال] او نمی کرد قطعا نکوهش‌شده بر زمین 
خشك انداخته می‌شد. 

در جایی می‌گوید او را به صحرا افكندير, در بایی دیگر م ىكويد اگر 
رحمت خدایش نبود او را به صحرا مى افكنديم: یعنی او را نیفکنده ایم» 
پاسخ: 

ابتدا هر دوآيه را با دقت بررسی می‌کنیم. آیه ۱۴۵ سوره مبارکه‌ی 
صافات: 

ده بالعراء وَهْوَ سیم » 
«ما او را در یک سرزمین برهوت خالی (از درخت و گیاه) افكنديم در 
حالی که بیمار و نزار بود.» 


الحاد نوين, باتلاق رنگین ۱۷۵ 


و این هم آیه‌ی ۴۹ سوره‌ی مبارکه‌ی قلم: 

و أن تتايكة ین من وه یذ باه فوتذنیژ6 

«اگر نعمت و رحمت پروردگارش به ياريش نشتافته و به دادش نرسیده 

بود (از شکم ماهی) حتماً به بیرون افكنده می‌شد و نکوهیده در بیابان 

برهوت رها می گردید. » 

اگر خوب دقت بفرمایید هیچ تناقضی در بين اين دو آیه وجود ندارد» در 
آیه‌ی اول می‌فرماید «أو رابه صورت بیمار در یک سرزمین برهوت افکنديم. 
در آیه‌ی دوم باز هم «افکندن وجود دارد». ولی جه افکندنی؟ (کلید حل 

طبق آیه. دو نوع افکندن (رها كردن در ساحل) داریم: 

نوع اول: (افکنده شدن به خشکی و) به ساحل رسیدن ولی بصورت 
«بخشیده نشده» و «دور ماندن از رحمت الهى» 

نوع دوم: (آفکنده شدن به خشکی و) به ساحل رسیدن ولی به صورت 
«بخشیده شده» و «مشمول لطف خداوند قرار گرفتن» 

حال خداوند در آیه‌ی دوم ۴۳٩۹(‏ قلم) به نوع دوم افکندن اشاره م ىكند. 
رحمت ما شامل حالش شد (به صورت نکوهیده (سرزنش شده) در 
آنجا نيفتاد)» یعنی توبه و دعاهایش قبول شد. و حالت اول در قرآن وجود 
ندارد. 

يس فرمولی که برای تناقض ذکر کرده بودیم در اینجا صدق نمی کند 
زيرا اولا در هر دو حالت به افکندن اشاره می‌کند و انیا آیه‌ی دوم از یک 


۲ الحاد نوین. باتلاق رنگین 


- آیه اول: او را به ساحل رساندیم 

- آیه دوم: او را به ساحل رساندیم؛ بدون سرزنش كردن 

يس اين دو آبه تکمیل کننده‌ی هم هستند. و آیه‌ی دوم یک حالت 
اضافه را بیان می‌کند. در پایان دعایی که يونس ## در داخل شکم نهنگ 
خواند را با هم مرور می‌نماييم تا إن شاء الله ما هم مشمول اين دعا شویم: 

«... ادى فى لمات أن لا 4 إلا أنت شبحائق ای کسث من 

الظَالِمِينَ © (انبیاء: ۸۷) 

«... در ميان تاریکی‌ها(ی سه‌گانه‌ی شب و دریا و شکم نهنگ) فریاد 

برآورد كه (کریما و رحیما!) پروردگاری جز تو نیست و تو پاک و منرّهی (از 

هرگونه کم و کاستی. و فراتر از هر آن چیزی هستی که نسبت به تو بر 

دلمان می‌گذرد و تصوّر می‌کنيم. خداوندا بر اثر مبادرت به كوج بدون 

اجازه‌ی حضرت باری) من از جمله‌ی ستمکاران شده‌ام (مرا دریاب!).» 


دو ع 
د دزد 


x 
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در دام «خودنمايى» نيفتيم! 


قاعدتا بايد بين دو مفهوم «خودنمايى» و«خودارايى» تفاوت قائل بود 
کسی که به دنبال خودآًرايى است به خاطر شخصيت وذاتى كه دارد خود رأ 
مرتب و شیک می‌نماید. او اصلا برايش مهم نیست دیگران در موردش 
چگونه فکر می‌کنند» همین که لباس‌هایش تمیز و مرتب باشد و نفس 
خودش را اقناع نماید کافیست. 

ولی خودنمایی اين گونه نیست. کسی که خودنمایی م ىكند بخاطر 
دیگران لباس می‌پوشد و خود را مرتب می‌کند نگاه‌های دیگران برای او یک 


الحاد نوين. بانلاق رنگین ۱۷۷ 


دنیا اهمیت دارد؛ اگر دیگران به او توجه کنند خوشحال می‌شود اما اگر 
مورد توجه قرار نگیرد در مورد لباس‌ها و آرایشی که انجام داده به شک 
می‌افتد! لذا سعی می‌کند در اولین فرصت با استایلی متفاوت‌تر ظاهر شود 
تا نگاه‌ها را به سمت خود جلب نماید. اگر نگاه‌ها جلب شد که به آرزوی 
قلبی(!) خود رسیده! ولی اگر باز هم توجه نکردند مشوّش می‌شود و اعتماد 
به نفسش نابود می‌گردد... 

بارها دیده شده فردی که به جهت خودنمایی بیرون می‌آید «در به در» به 
دنبال یک نگاه می‌گردد. مثلا وقتی در يك پیاده‌رو حرکت می کند به چشم 
تمام افرادی که روبروی او می‌آیند نگاه می کند! می‌خواهد ببيند به او نگاه 
می‌کنند یا خیر ! در واقع او نگاه‌ها را گدایی می‌کند! 

حال جوان‌هایی داریم كه اين قاعده را نمی‌دانند و در دام افراد خودنما 
می افتند! مثلا وقتی يك شخص خودنما به جهت «گدايي نگاه» به آنها نگاه 
کرد. تصور می‌کنند حتما شیفته‌ی آنها شده وبا خود شروع می کنند به 
خیال‌پردازی...! برای شخص خودنما؛ شما یا شخص دیگر هیچ تفاوتی 
ندارد! أو می‌خواهد نگاه‌ها را جلب کند. همين. ! 

ای كاش تمام خواهران و برادران ما به مرتبه‌ای از عزت نفس برسند که 
برای اقناع نفس والای خود به خودا رايى بپردازند نه خودنمایی. باور كنيد 
اگر این اتفاق بیفتد بسیاری از قیافه‌ها تغيير پیدا می كند! 

برشا یی :دازم که كولاك وران ساسا شرت نک ین 


سرشان بگذارند! چرا؟ تا مدل موی سرشان دیده شود ! خواهرانی داریم که 


۱ البته قرار نیست هر نگاهی برای گدایی نگاه و ناشى از خود نمایی باشد! ولی اين عمل 
مذموم هم به هر حال وجود دارد و بسیار زياد هم می‌باشد. 


۸ الحاد نوین» باتلاق رنگین 
در حال منجمد شدن هستند ولی چون لباس‌شان نباید تیپ‌شان را به هم 
لابد اين افراف در یک هولی مطبوع بهازی به خیابان آمده اند 
یا در قسمت عکس پروفایل» انواع عکس قرار می‌دهند» یک بار لبخند بر 
نیست! بلافاصله آن را از صحنه‌ی روزگار محو می‌کنند! 
پایین سالم بخرند ولی می‌روند يك ماشین مدل بالای پر از نقص و عيب ييدا 
می کنند! باور كنيد بيشتر وقت آنها با ماشین یادشده در تعمیرگاه سیری 
مى شود (به جای رانندگی). اما خودنمایی اجازه نمی‌دهد یک ماشين مدل 
افرادی داریم هنوز یک فرش زیبا و چندین وسیله‌ی ضروری برای 
آشپزخانه ندارند» اصلا در خانه‌ی اجاره‌ای می‌نشینند! ولى هنگام دعوت 
ثروتمندان شهر هرگز چنین سفره‌ای ندیده اند ! خودشان هم راضی نیستندا! 
و حتی در خفا گلایه هم می کنند اما به هر حال پروسه‌ی خودنمایی نباید به 


۱ 
هم بریزد. 





.١‏ بی شک ريخت وپاش برای هر کسی مذموم است و اين گونه برداشت نفرمایید آن را برای 
ثروتمندان مجاز دانسته ایم... ولی ريخت و پاش فقير خانمان‌سوزتر است چون بايد 
قسمت زیادی از درا مد خود را صرف أن کند!!! 


الحاد نوينء باتلاق رنگین ۱۷۹ 


لذا واقعا بايد گفت بس است انقدر «برده‌ی نگاه‌ها و طرز فکر دیگران» 
نباشیم ما برای عبادت پرودگار متعال خلق شده‌ایم نه فدا شدن و غرق 
شدن در نگاه‌ها و نظرات مردم! 

عملکرد ثانیه به انیه‌ی عمر مادر آرشیو پرونده‌ی زندگی‌مان ثبت 
می‌شود. واقعاً حیف نیست اين لحظات گرانبها را برای رضایت نگاه دیگران 
صرف نماییم؟! چرا نباید اين فرصت استثنایی را برای ارتقای نفس و تعالی 
روح خود بکارگیریم؟ 

و تأمل در نظر افراد دلسوز وآ كاه و متقىء لازم است. اما آنچه که مذموم 
است توجه به نظر افراد غير دلسوز و خودنما است؛ کسانی که به صورت 
تفریحی در مورد ما نظر می‌دهند !!! 

ê e E 


فتنه‌ای جديد برای بانوان مسلمان (قاطی شدن زن و مرد در 
نماز جماعت) 


مدتى پیش گزارشی مشاهده نمودم مبنى بر اينكه در مسجد یکی از 
شهرهای تركيه چند خانم كميينى ساخته‌اند برای اعتراض به شیوه‌ی نماز 
سر مردها بایستند! بايد برابرى وجود داشته باشد لذا یا کنار هم باشند یا 
زن‌ها در جلوی مردها قرار بگیرند! 

پارسال هم گزارشی ديدم كه در یکی از مساجد آلمان یک زن؛ امامت 
مسجد را بر عهده گرفته بود و مردهاو زن‌هابه صورت مختلط نماز 


می‌خواندند. حتی عده‌ای از خانم‌ها حجاب هم نداشتند و دون روسری در 
صف نماز ایستاده بودند! بعد متوجه شدم در أمريكا هم چنین مواردی 
برگزار شده است... 

اينكه رسانه‌های غربی اين کمپین‌ها را بزرگ و مهم جلوه دهند امر 
غریبی نیست چون آنها دنبال کوچکترین بهانه‌ای می‌گردند برای انحراف 
ذهنی جوانان مسلمان. مخالفان اسلام اصلا کاری به شرعی يا غير شرعی 
تون این امال ندارنته فقظ کافیشت آسری که اجام شنم در راشای 
سیاست‌های بلندمدت آنها باشد و بلافاصله از کاه» كوه می‌سازند... 

اما آنجه که مايدى شگفتی بنده شده دفاع تمام‌قد برخی از مسلمانان 
مدعی روشنفکری از اين نوع برنامه‌ها می‌باشد! نمی‌دانم بیان اينکه 
بزرگترین عالمان اسلام در طول ۱۴ قرن اخير در اشتباه بوده اند و فقط چند 
«بازیگر»! يا چند جوان «فریفته شده» در جهان غرب. اسلام را فهميدهاند 
حامل جه نوع روشنفکری برای اين مدعیان می‌باشد! واقعا چرا عده‌ای 
حاضرند «متفاوت بودن» را «به هر قیمتی» بخرند؟! 
اما بررسی موضوع: 

الف) 

مجبوریم همان جمله‌ی همیشگی را تکرار نماييم که حقوق زن و مرد 
بايد «برابر» باشد نه «مشابه». تمام شبهاتی كه در زمینه‌ی حقوق زنان 
مطرح می‌شود ناشی از عدم توجه به اين دو مفهوم است. اينكه خداوند 
متعال بخاطر ساختار وجودي متفاوت زن و مرد. مسئولیت‌ها و حقوق آنها را 


به صورت متفاوت تدوین نموده کجایش تبعیض و ظلم می‌باشد! 


الحاد نوین, باتلاق رنگین ۱۸۱ 


واقعا این همه اصرار بر «تشابه حقوق» از کدام منطق سرچشمه 
می‌گیرد! مگر زن و مرد كاملا شبیه هم هستند! مگر روحیات و فیزیکیات 
بدنی آنها دقيقاً مانند یکدیگر است؟ اصلا اگر یکی هستند چرا به یکی 
می‌گویند زن و به دیگری می‌گویند مرد! 

ب) 

بنده تعجب می كنم اينكه اندام زن‌ها جذاب‌تر از مردان می‌باشد برای 
زن‌ها یک امتياز است يا يك ضعف! جرا عده‌ای اصرار دارند كه بكويند 
جذابیت اندام و قیافه‌ی زن و مرد (در نگاه جنس مخالف) در يك سطح 
می‌باشد؟ یک آزمایش ساده انجام دهید: 

٠‏ زن در صف جلو بایستند و ۵ مرد هم چند متر دورتر يشت سر آنها 
۵ زن چند متر دورتر يشت سر آنها بایستند؛ به نظر شما مردها تمایل 
صحیح؛ مردها می‌باشد. جذابیتی که اندام زنان در نگاه مردان دارد برای 
نگاه زن‌ها در خصوص مردان وجود ندارد... 

کسی که بگوید: قبول ندارم. جه فرقی دارد» دقيقاً مانند هم هستند! 
هر دو انسانند! و از اين سخنان. مطمئن باشید از ابجدیات علم روانشناسی 
در زمینه‌ی روابط بين زن و مرد بی‌اطلاع است چون اين یک حقیقت ثابت 
شده است که مردها بصری‌تر می‌باشند و زنان سمعی‌تر (یعنی مردها با 
چشم و آنچه می‌بینند بیشتر تحت تاثير قرار م ىكيرند و زن‌ها با كوش و 


ج( 

اين قانون پروردگار است که زنان مطلوب هستند و مردان طالب. یعنی 
مردها ذاتا به دنبال به دست آوردن زن‌ها هستند و زن‌ها ذاتا منتظر هستند 
که یک مرد بيايد و آنها را به دست بیاورد. 

شما مردانی که ادعای روشنفکری دارید و مخالف این سخن هستید چرا 
به خواستگاری می‌روید (يا رفته‌اید) و یک خانم به خواستگاری شما 
نمی‌آید؟ (يا نیامد) لطفا نگویید عرف و عادت جامعه ماء كه در اکثریت 
قريب به اتفاق جوامع بشری همین منوال وجود دارد. 

حال خود قضاوت کنید. اگر زن مطلوب. جلوی چشمان مرد طالب 
باشد آن هم در محلی که بايد از این افکار مبرا باشد جه وضعیتی ایجاد 
می‌گردد؟ 

(۵ 

ممکن است یکی از مدعیان بگوید: شما با این دیدگاه تمام مردان را 
شهوتران می‌دانید. می‌گوییم اين ادعای گزاف از کجا سرچشمه م ىكيرد! 
يس شما هم تمام مردان را معصوم و آدم‌آهنی می‌دانید! 

مسجد فقط مکان پیردمردها و پیرزن‌ها نیست. اين همه جوان به 
مسجد می‌آیند که نیسروی جوانی آنها سر هوش و حواس‌شان غلبه 
نموده است. اصلا جوانانی داریم که از فرط فشار روانی ناشی از این 
گونه افکار به مسجد و عبادت يناه می‌آورند. حال مسجد را هم برای 
آنها پر کنیم از جوانان جنس مخالف مسجد را ازآن‌ها بكيريم دیگر به 
كجا يناه ببرند! 


الحاد نوين: باتلاق رنگین ۱۸۳ 

ر( 

اگر جنين اتفاقى بيفتد مردهاى مسلمان از حضور همسران و 
دختران‌شان در نمازهاى جماعت احساس راحتى نم ىكنند چون غیرت. 
یکی از صفت‌های عجين شده با ذات مردان است 

مدعیانی که اختلاط زن و مرد در مسجد برای آنها مهم نیست در مورد 
اختلاط آنها در بیرون جه دیدگاهی دارند! لزوما نباید مشکلی داشته باشند! 
اما اسلام می‌فرماید حتی نباید به نامحرم نگاه کنید." حال ادعای اين افراد 
را با این آموزه‌ی اسلام تطبیق نمایید! 
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یکی از احساس‌های بسیار پر رنگ در بين خانم‌ها احساس امنیت 
است. خانم‌ها دوست دارند در فضایی آرام و پر از امنیت به دعا و عبادت 
بپردازند. حال آيا زنی که ۵۰ مرد نامحرم يشت سر او ایستاده‌اند با خیال 
راحت به رکوع و سجود می‌رود؟ خانم‌های مسلمان چنان شرم و حیایی 
دارند كه جلوی مهمان برای برداشتن استکان خم نمی‌شوند ولی ببینید 
مدعیان روشنفکری جه چیزی از آنها می‌خواهند! 
اما در مورد امامت زنان: 

کسانی که می‌گویند چرا نباید زن‌ها امام جماعت باشند به جای 
«برابری» بازهم خواستار «تشابه» شده‌اند. مواردی که در سطور گذشته ذکر 
كرديم برای امامت یک زن در مسجد هم صدق می‌کند. وقتی یک زن به 
.١‏ اشاره بدآيات ۳۱-۳۰ سوره نور: طقل لِلْمْؤْمنِينَ يَعُصُوا من آبصارهم. .. و فل للمومنات 


یفن من أبُصارهن. ..» «به مردان با ايمان بگو: ديده فرو نهند... و به زنان با ايمان 
بگو: دیدگان خود را [از هر نامحرمى] فرو بندند ۰ 


۶ الحاد نوین, باتلاق رنگین 


عنوان امام جماعت در دید مردان قرار گیرد. آرامش ذهنی جوانان به هم 
می‌ریزد و خود او هم احساس راحتی نمی‌کند. 

معمولا این مدعیان روشنفکری م ىكويند تقصیر فقه اسلامی است. 
وگرنه خداوند بين زن و مرد تفاوتی قائل نیست. ! 

پاسخ آنها اين است كه اولً:فقه اسلامی بر طبق قرآن و سنت پیامبر ب 
تدوین شده و یک امر دل‌بخواهی نیست. ثانياً: تفاوت» یک امر حکیمانه 
امت و الا به معاي اة ادو ا6ا كايو را قول ندا رید 
بفرمایید بگویید چرا خداوند هيج زنی را به عنوان پیامبر انتخاب نکرده 
است؟ هیچ بعید نیست برای اثبات ادعای خود العياذ بالله به کار خداوند 
هم اشکال وارد کنید! 

قبلا در خصوص اينكه چرا هيج کدام از زن‌ها پیامبر نشده‌اند توضیح 
داده‌ايم خداوند متعال مسئولیت‌ها را با توجه به ذات جنس مونت و مذکر 


تقسیم کرده است... 


۱ این نکته لازم به ذکر است که امامت زنان برای مردان جائز نیست هماتطور که در پاسخ به 
شبهه تصریح شد. لیکن امامت زنان برای خود زنان. نزد جمهورعلماء جائز و مشروع 
می‌باشد. (ر.ک: المجموع شرح المهذب ‏ النووی» جا ص۱۹۹؛ المغنى لابن قدامة, 
ج صص ۱۸ - ۱۶۹). دلیل جواز و بلکه استحاب امامت زنان برای زنان حديث 
مرفوعى است كه از ام ورقه بنت عبدالله غه روايت كردهاند كه: (كان رسول الله بچ 
يزورها في بيتها وجعل لها مؤذنا يؤذن لهاء وأمرها أن تم أهل دارها). «رسول اللهتي او را 
در خانهاش زيارت می‌کرد و مؤذنى قرار داد تا برايش اذان بگوید و به او (ام ورقه) امر نمود 
كه پیش‌نمازاهل خانه باشد.»(سنن أبى داود. ج١.‏ ص۱۱۱ ح۵۹۲؛ سنن الدارقطنی» ج۲. 
ص۲۱۲ ح۱۵۰)» این حديث «حسن» است. (ر.ک: اعلام الموقعین عن رب العالمین - 
ابن القیم. ج۲. ص۲۷۱؛ إرواء الغلیل - الألبانی. ۰۲ ص ۲۵۵ ح )1٩۳‏ و از برخى از امهات 
المؤمنين همچون بانوان عانشههه و ام سلمدفتقه - با اسناد صحیح- تقل است که برای زنان 
در نمازهای فرض و نافله (سنت) پیش‌نمازی مي‌کردند. (ر.ك: المجسوع شرح المهذب - 
النووی. ج“ ص۱۹۹؛ عون المعبود شرح سنن آبی داود - العظیم| بادی, اج ص ۲۱۲) 


الحاد نوین. باتلاق رنگین ۱۸۵ 
۵ مرد نمی‌توانند یک کودک را تربيت نمایند ولی يك زن می‌تواند 
این کار با ذات لطیف و ملیح خانم‌ها سازگار است ولی صلابت مردان 
نبوت یکی از آنها می‌باشد (آن هم نه هر مردی!). فراموش نکنید پیامبرانی 
بوده‌اند که در جریان دعوت بخاطر اذیت و آزار مردم قوم‌شان شهید 
شده‌اند. يا زنان اموری همچون قاعدگی و بارداری و شیردهی به نوزاد و 
جلا بخشیدن به محل زندگی و... رابر عهده دارند که با وجود اين موارد 
بانوان ر از اين مسئولیت سنگین معاف نموده است؛ حال خود بگویید زنی 
که برای مردان امام مسجد باشد با همه‌ی اين موارد روبرو خواهد بود یا 
۱۳ 


ود 


آیا بحث حرمت شراب در قرآن وجود ندارد؟ 


عرض سلام دارم خدمت شما برادر گرامی؛ چند روز پیش در جمعی 
نشسته بودم که یکی از حضار می‌گفت در قرآن به صورت مستقيم به حرام 
بودن مشروب اشاره نشده است. او ادعا می کرد به خوبی قرآن را مطالعه 
نموده اما بحث حرام بودن مشروب در قرآن وجود ندارد؛ ممنون می‌شوم 
پاسخ ایشان را بدهید. 


۲ الحاد نوین, باتلاق رنگین 


۰ 


پاسخ: 

و علیک السلام و رحمت الله و برکاته 

بله بنده نیز باچنین افرادی مواجه شده‌ام متاسفانه چنین کسانی با 
قرآن را نخوانده اند و صرفا از روی نوشته‌های برخی از نویسندگان منحرف 
قضاوت کرده‌اند و یا هنكام مطالعه‌ی کلام پرودگار اصلاً دقت ننموده‌اند! 

مبحث حرام بودن شراب در قرآن آنقدر واضح است که نیازی به پاسخ 
دادن ندارد»' ولی برای اينكه هنكام مواجه شدن با اين افراد توانایی 
پاسخگویی داشته باشید. دلایل قرانی را معرفی می‌نماييم. 

ابتدا به سوره‌ی مبارکه‌ی اسراء بروید آیات ۶۱ تا ۶۵ (که حاوی 
گفتگوی پروردگار متعال با شیطان می‌باشد) را مطالعه نمایید. شیطان برای 
گمراه كردن انسان‌ها از خداوند مهلت می‌خواهد. خداوند هم در ایه‌ی ۶۳ 


به او می‌فرماید: 


حرام ) می‌باشد؛ 1 

الف: قرآن: يا ها الَذِينَ ُو ما الْحَمْرَوَالْمَئِسِرْ وَالأَنْصَابٌُ والأزلامُ رجش من عمل 
بان فَاجتَيئُوهُ ... فَهَلْ نم مُمْتَهُونَ4 (مانده: )٩۱- ٩۰‏ «شراب و قمار و بتها و تيرهاى 
قرعه پلیدند [و] از عمل شیطانند. پس, ازآنها دورى گزینید .. پسآیا شما دست 
برمىداريد؟») 

ب: سنت: پیامبراکرم 2 فرمودند: (كل مسكر خمر؛ وکل مسكر حرام): ((هر مست کننده‌ای 
خمر است و هر مست کننده‌ای حرام می‌باشد. [صحیم مسلم» ج٣‏ ص۸۷٥۱‏ ح 1.۳ 
سنن أبى داود» a‏ ص ۲۲۷ aa‏ مسلدك الا مام احمد بن حنبل» ج ص۳۲۱ 
۹ و تحريم خمر از پیامبراکرم چ ثابت است بطوری که در مجموع به درجه‌ی تواتر 
رسیده است. (ن.ک: نظم المتناثر من الحدیث المتواتر - محمد الکتانی. ص۱۵۲) 

ج: امت بر تحریم‌آن اجماع نموده است. (ن.ک: الاستذکار لابن عبدالبر. ج۰۸ صص!۱ و ۲۱؛ 
فتح الباری - ابن حجر» ج١٠.‏ ص ۲۰) 


الحاد نوين. باتلاق رنگین ۱۸۷ 


ال لب قمن تيعك مهم إن َم جرحم جا وف 

«خدا به شيطان فرمود: برو كه هر كس از اولاد ادم پیرو تو كردد با توبه 

دوزخ كه پاداش كامل شماست كيفر خواهد شد.» 

7 صراحتا به شیطان می‌فرماید کسی كه از تو پیروی نماید دوزخ 

ی اوست حال به آیه‌ی ٩۰‏ سوره‌ی مبا رکه‌ی مائده بزوید: 

9 یا این اغثرا انمالك e‏ 0 وَالَْرْلَام رجش 

مِنْ عَمَلٍ الشَّيْطانٍ قاجتنبو وه لَعَلَكْمْ تفلخو حول 

«اى مؤمنان! ميخواركى و قماربازى و بتان 00 در كنارآنها 

قربانى می‌کنید) و تيرها (و سنكها و اوراقى كه برای بختآزمایی و 

غيبكويى به كار می‌برید. همه و همه از لحاظ معنوى) يليدند و (ناشى 

از تزيين و تلقين) عمل شيطان می‌باشند. يس از (اين كارهاى) يليد 

دورى كنيد تا اين كه رستگار شوید.» 

مشاهده مىنماييد كه خداوند صراحتا می‌فرماید. میگساری 
(شراب خوارى) «عمل شيطان» است. از آن «دورى کنید». در ایه‌ی قبل 
(۶۲ اسراء) می‌فرماید: «هر کس از شیطان پیروی نماید» سزایش «جهنم» 
می‌باشد. نتیجه‌ای که از اين دو آیه به دست می‌آید چیست؟ غير از این 
است که شراب خواری یکی از گناهان کبیره می‌باشد و اگر شخص مصرف 
کننده. مسلمان باشد و توبه ننماید بخاطر این عمل به جهنم می‌رود؟ و بعد 
از سزايش به بهشت باز می‌گردد؟ 

افرادی که می‌گویند در قرآن شراب حرام نشده. فقط آیه‌ی دوم را 
می‌بینند که خداوند فرموده عمل شیطان است و 
بد که می كوي ور کیو و کح ام افیا سبعان الله کف اک 


۸ الحاد نوین. باتلاق رنگین 


فرموده ازآن دوری كنيد برای ما مومنان اتمام حجت نیست؟ 

متاسفانه قطتاى مجازی همراه نام حوب هاش باغت آیجاد اعمال 
نادرستی هم شده است: معمولاً در قرون گذشته طرز فکرهای نادرست 
ایجاد مي‌شتید اما شمان آبعدای کار و فط علمای جهان ااام در لته 
خفه می‌شدند ولی امروزه مشاهده می کنیم همان افکار (بوسیله‌ی فضای 
مجازی) دوباره ظهور بيدا کرده و حتی بستری فراهم شده که تریسون‌های 
فراوانی در اختیار داشته باشند! 

نکته‌ی قابل‌توجهی که همه‌ی ما بايد در آن انديشه نماییم اين است که: 

در گذشته اين افراد با علما طوف بودند و نمی‌توانستند راه به جایی 
و «روشنگری» در اين عصر بسیار ضروری است. 

e 2 


هیچ وقت از نماز و مسجد تاثیر نبذیرفته‌ام!! 
سلام ببخشید اين جمله روی یکی از نزدیکان بنده تاثیر نادرستی داشته 
است؛ ممنون می‌شوم آن را پاسخ دهید: هیچوقت نه مسجد ونه صدای 
اذان و نه وضو و و دو لا راست شدن در مقابل یک قادر متعال و صاحب 


اختیار مطلق که بايد به زبان عربی با او اختلاط کرد در من تاثیری نداشته 
است. (صادق هدایت) 


الحاد نوین, باتلاق رنگین ۱۸۹ 


پاسخ: 

و علیک السلام و رحمت الله و برکاته 

دوران دانشجویی بود؛ یکی از دوستان مىكفت هماتاقىهاى بنده 
شبی مهمان خواهم شد. بعد از مدتی با دوستم هماهنگ شدم و به خوابگاه 
آن‌ها رفتم. وقتی رسیدم گفتم فلانی بیا با هم نماز مغرب را بخوانیم بعد اگر 
لازم شد با دوستانت هم بحث خواهم کرد. طفلک فضای اتاق را آنقدر 
نامساعد می‌دید که دوست نداشت دو نفری جماعت بخوانیم» كفت من تنها 
می‌خوانم! ولی بعد از اصرار من آمد... 

رفتیم روی سجاده ایستادیم. بلافاصله یکی از دوستانش که روى تختش 
اطلاع داشتم) گفتم یک سوال می‌پرسم تا نمازم تمام می‌شود وقت دارید به 
آن فکر كنيد. يس از آن جواب خواهم داد. كفت بفرماييد. گفتم به شخصی 
یکی سياه؟!!! 

الله أكبر را گفتم و نماز شروع شد. بعد از اتمام نماز بلافاصله گفت: خب 
نمی‌توانیم به او بفهمانیم. من هم گفتم: خب به شمایی که به متافیزیک و 
دلیل نماز خواندن را فهماند. با همین پرسش و پاسخ بحث شروع شد و تا 
ساعت ۲ شب با آنها مناظره کردم حتی سر سفره‌ی شام هم بحث ادامه 


داشت... 


حال برادر عزیزم. من به حرف نویسنده‌ی اين شبهه كاملا باور دارم» یک 
حبه قند را تا در دهان نگذاریم نمی‌توانیم شیرینی أن را احساس کنیم. 
کسی که از نماز لذت نمی‌برد قلب خودش بیهوش يا مرده است و اصلا 
تقصير از نماز نیست! 

نماز یک حرکت کششی و ايروبيك نیست که به حضور قلب نیازی 
نداشته باشد. تا خشوع و خضوع ما در نماز بیشتر باشد این عبادت مهم 
تاثیرگذارتر خواهد بود. کسی که بعد از شنیدن اذان اصلا اين انگیزه برای او 
ایجاد نمی‌شود كه بايد به سمت نماز خواندن برود مطمتن باشید تقصیر از 
قلب خودش است نه از اذان! 

اشاره‌ی شبهه به زبان عربی هم نوعی طعنه به عربی بودن نماز است. 
نویسنده می‌خواهد بگوید چرا زبان نماز عربی است. ما که عربی متوجه 
نمی‌شویم. پاسخ اين است که نماز عربی است ولی ترجمه ویادگیری 
مفاهیم أن که عربی نیست! چرا نباید برای یادگیری معنای نماز اقدام کنیم! 
و دلایل دیگری که در این پاسخ نمی گنجد. 


د د 


جرا اگر يسرى زودتر از پدرش بميرد از يدر بزرگ به نوه‌ها ارثى 
نمىرسد؟ 
سلام برادر بزركوار خسته نباشيد 
من در قضيه ارث یک سوال برايم پیش آمده استء. جرا در اسلام وقتى 
فرزند حتى يك لحظه زودتر از يدرش فوت كند بجدهايش از ارث و میراشی 
كه مال پدرشان بر كردن يدربزركشان است محروم می‌شوند؟ در صورتى كه 


الحاد نوين: باتلاق رنگین ۱٩۱‏ 


آنها بیشتر به حمایت مالی نیاز دارند اما همان يدر که فرزند دیگری دارد 
ارث به او می‌رسد و بعد در نهایت بعد از فوت يدر و پدر بزرگ به نوه‌ها 
می‌رسد. اینجا گناه فرزندان فرزند اولی چیست که پدرشان زودتر فوت شده 


پاسخ: 

و علیک السلام و رحمت الله و برکاته 

إن شاء الله در چند قسمت پاسخ را تقدیم مىنماييم: 

الف) 

سوال شما به صورت بسیار ساده می‌گوید: چرا اگر پسری زودتر از 
پدرش بمیرد از پدربزرگ به نوه‌ها ارثى نمی‌رسد؟ بنده بارها با اين سوال 
مواجه شده‌ام و افراد زبادی آن را پرسیده‌اند؛ نکته‌ی جالب توجه اين 
جاست که برخی از سؤالكنندكان هیچ استدلالی را قبول ندارند مگر اينكه 
بگوییم حکم اسلام اشتباه است و ارث به آنها تعلق می‌گیرد. طبعاً کسی که 
برای دریافت چنین پاسخی سوال پرسیده باشد هرچند ما از فلسفه‌ها و 


: 3 مس 4 ۱۳ 
درجه‌بندی‌های ارث برای او بکوییم بی‌فایده انت 


۱. گوستاو لوبون (00 1.6 > ) می گو ید: «احکام وراثت در قرآن مينى است بر انصاف 
و داد... اگر جه فروعاتی را که فقهاء در این باب استخراج نموده‌اند تمام‌آن درآیات 
[قرآن] درج نیست لیکن کلماتآن با كمال وضوح ذکر شده خاصه این احکام را با احکام 
ارث انگلیس و فرانسه که باهم مقايسه نموده‌ام از ملاحظه آن راجع به زنان شوهردار که 
می‌گویند دين اسلام باآنها بطور انصاف رفتار نکرده معلوم مىشود که هيج پایه و مایه‌ای 
برای‌آن نیست بلکه نسبت به احکام ارث ماء اسلام حقوقآنها را بيشتر مراعات کرده 
است.» (تمدن اسلام و عرب. گوستاو لوبون, ترجمه: سيد محمد تقی فخر داعی گیلانی» 
ص۵۱۱) 


۲ الحاد نوین» باتلاق رنگین 

اما هستند کسانی که می‌گویند پرودگارا سمعنا و آطعنا؛ خودت 
روزی‌دهنده هستی. اموال ارث مارا خوشبخت نمی‌نماید. آنچه ضامن 
خوشبختی ما در دنیا و آخرت خواهد بود رضایت و توجه ویژه‌ی تو می‌باشد. 
و ما نسبت به حکم حکیمانه‌ی تو راضی هستیم و برای اين افراد که به قصد 
کنجکاوی و دانستن. سؤال می‌پرسند می‌توان چگونگی و چرایی اين حکم 


را شرح داد... 


ب) 

سيد قطن و در یکی از کتاب‌هایش می‌فرماید: «اسلام یک تمامیت 
تقسیم‌ناپذیر است». و ما نباید قسمنی را قبول داشته باشیم و قسمت‌های 
دیگر را رها کنیم بلکه مجموعه‌ی اسلام را بايد به طور کامل قبول داشته 
بشید 

جا ها اهاه با ابو فوضوع باه هرگ اسهم مب اهگام 
اسلام چند عدد را انتخاب كردهايم و بقیه را رها نموده‌ایم! غافل از آنکه اين 
کار باعث ایجاد خلا می‌شود! و وقتی مردم با خلأها مواجه شدند م ىكويند 
برنامه‌ی اسلام مشکل دارد! در حالی که بايد دنبال دلایل ایجاد اين خلاها 
بود نه خود خلاٌ... 

برای فهم بهتر موضوع. شخصی را در نظر بگیرید که به دکتر مىرود؛ 
پایش درد می‌کند. دکتر قرص معده هم برای او می‌نویسد! می‌گوید دكتر. 
دلیل نوشتن اين قرص چیست؟ من که معده‌ام درد نمی کند! دکتر می‌گوید 
بله می‌دانم ولی شما اگر اين قرص‌ها (قرص‌های پا) را مصرف نماييد 
احتمال دارد دچار ناراحتی معده شوید لذا به عنوان پشتیبان. اين 


قرص‌های معده را نیز مصرف بفرمایید. 


الحاد نوين» باتلاق رنكين ۱۹۳ 


صدقه. توجه به افراد مستمند. محبت و... در جامعه‌ی اسلامى ازبين رفت 
طیفا احكام دیگز نها می مان ر چنین سوال هانق تب مر می شود ابا 
عزیزان مشكل پیش آمده بخاطر اين قانون نیست بلکه بخاطر فراموشی 
قوانين دیگر امتا 

ج( 

هر چیزی قاعده دارد و قاعده‌ی ارث اين است که ارث به زنده‌ها تعلق 
می‌گیرد نه به مرده‌ها. 

اين پولی که به عموها و عمه‌ها داده می‌شود ارت پدرشان است. آنها 
افرادی هستند که بی‌پدر شده‌اند: از دست دادن يدر امر ساده‌ای نیست. 
مطمئن باشید فرزندان صالح آرزو مى كنند که ای كاش تمام ثروت‌های يدر 
بر باد می‌رفت. ای کاش تمام ثروت‌های ما هم بر باد می‌رفت اما سایه‌ی يدر 
جان از سر ما کم نمی‌شد. حال در اين سوك و ناراحتی اموال يدر مال آنها 
می‌شود. و پدرٍ نوه‌های مذکور (فرزندی که پیش از پدر فوت شده) زنده 

اين مال به بچه‌های فرزندان مانده هم تعلق نمی گیرد (منظور اين است 
که به نوه‌های دیگر هم تعلق نمی‌گیرد) بلکه به عموها و عمه‌ها تعلق گرفته 
برده اند را حفظ می‌کنند و چیزی را برای بچه‌هایشان به جای میگذارند یا 


نه؟! 


٤‏ الحاد نوین» باتلاق رنگین 

(۵ 

ار قاغكهی ديق بروگار بر این است کته ارت فقط به ونده‌سا ملق 
م ىكيرد. و خلاصه با فوت یکی از فرزندان «پل طبیعی» ارتباط بين نوه‌ها با 
پدربزرگ قطع می‌شود. خداوند متعال به ایجاد «پل‌های مصنوعی» فراوانی 
سفارش کرده است. به عنوان نمونه خدای متعال در آیه‌ی ۸ سوره‌ی 
مبارکه‌ی نساء می‌فرماید: 

ولا حَصَرَ القِسْمَة أو القت وَاليتاتى والمت‌اکین فاززفوشم مِنْهُ 

«و هرگاه خویشاوندان (فقیر شخص مرده) و یتیمان و مستمندان (غير 

خویشاوند) بر تقسیم (ارث) حضور پیدا کردند. چیزی از آن اموال را 

بدانان بدهید و به گونه‌ی زیبا و شایسته با ایشان سخن بگوئید (و از 

انان دلجويى و معذرت‌خواهی کنید.» 

اموه ری مانیت كو كو میم کته كرك سس کته اب کار 
گذاشتن مقداری از اين اموال برای خویشاوندان و یتیمان ترغیب نموده 
اسث. واقعا همین آیات است که باعث شده اکثر پدربزرگ‌ها طبق پادآوری و 
سفارش داعیان دین. فرزندان پسر متوفی خود را نیز يك سهم قرار 
می‌دهند» چون پدربزرگ توانایی بخشش یک سوم از مال خود را دارد و به 
راحتی می‌تواند اين کار را انجام دهد. 

ر( 

ممکن است شخصی بگوید. خوب این جه كارى است. چرا از اول برای 
آنها سهم تعیین نمی‌شد؟ در پاسخ می‌گوییم ارث قاعده و قانون دارد و طبق 
ارات نيتم تقو اقرنطيق اخسا سات نوه يان فر دان فقير سس 
بيشترى میگرفتند! و فرزند ثروتمند يدرء ارثى دريافت نمی کرد ولى اين 
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گونه تیست: برای اجرای این امر مهم اجتساهی بيه قواتین قاطعی نیز 
داريم؛ وگرنه مشکلات زیادی بوجود می‌آمد. 

همچنین بايد بدانیم که این دنیا كلا سرای ازمايش است -الله اعلم- 
این هم می تواند آزمایشی برای پدربزرگ باشد تا ترحم و توجه او نسبت به 
نوه‌های يتيمش مورد آزمایش قرار گیرد. البته اين کمک واجب نیست و 
مسحب اسن" 

(و اگر آزمايش الهی باشد.همین مستحب بودن آن را آزمایش کرده است؛ 
اکر واج يرود کیاد يعوو شا را فى ذاه و ای مالك معط شين فق 

ز( 

نوه‌هایی که پد ر آنها فوت كرده هم بايد بدانند اين دنيا برای آنها هم 
شرا امتجان است: ر وها وها رة وتالآ هان دات 


سے 


. در این رابطه بین فقهاء اختلاف است؛ برخی گفته‌اند كه با توجه بهآيه ۸ سوره نساء حق 
وصيت واجب است و جمهور گفته‌اند که واجب نیست بلكه مندوب (مستحب) است 
(ر.ک: الجامع لأحكام القرآن - القرطبى. ج ۵. ص ة]؛ التحرير والتنوير - ابن عاشور. 
صن بیان نو ع كه ووس لسري ER‏ ايت ار .کی 
المحلی بت - این حر 6 (E.‏ 

هشام بن عروه لته می‌گوید: «عروه بن زییر جه ميراث برادرش مصعب را تقسیم کرد و به 
کسانی که حضور داشتند و همچنین به فرزندان کوچکش ازان ارثیه اعطا نمود.» (مصنفب 

أبن أبي شيبةء .جح ص ۲۲۵ ۰۸۹۷ ۳۰ 

ابن ابی مليكه جلث می‌گویند: «عبدالله بن عبدالرحمن بن ان تاک يدرف عبد لحمو ذا 
تقسیم نمود و عانشه + درا أن زمان در قيد حيات بود و هيج مسکینی از اهل خانه و 

مون اوندان را رغا نكرو مكر اينكه ازميراث يدرئن بدآتان چیزی اغطا نمود و ین ليان 
يه و وا حَصَرَ امه ولو الى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينْ فَاررْفُوهُمْ م4 را به تمامى قرانت 

نمود.)) (جامع البیان في تأویل القرآن - الطبری» ج۰۷ ص ۰ السنن الکبری للبیهقی. a‏ 


ص 1۳۷ ۱۲۵۵۸) 


5 الحاد نوین. باتلاق رنگین 
وقتی ثروت پدربزرگ را دريافت کردند با أن جه می کنند؟ اس يول و امکانات 
متعلق به پروردگار است يا آنان؟ آيا برای ابد نزد آنان خواهد بود؟ وقتی 
مالک و رازق خداوند است و فقط چند صباحی اين اموال در اختیار آنان 
قرار گرفته» دیگر ناراحتی و اعتراض به احکام پروردگار چرا؟ اگر واقعا 
نیازمند هستید جامعه‌ی اسلامی و ثروتمندان مسلمان شرعا موظف به 
حمایت از شما هستند ولی همانگونه که ذکر شد بسیاری از احکام تعطیل 
شده و در نهایت اين مشکلات پیش مي‌آید..! 

اگر باز هم شخصی اعتراض کرد که چرا يدر من فوت کرد و من از این 
ارث بی‌نصیب شدم بايد بداند که مرگ و زندگی به دست خداوند است و 
ظلمی صورت نگرفته است! ما نباید زندگی را فقط در اين چند سال دنیا 
خلاصه کنیم. اين دنیاآزمایشگاه است. نه آسایشگاه. زندگی اصلی ما 
بعد از مرگ و رفتن به سرای آخرت شروع می‌شود. هر جه در اینجا 
رخ می‌دهد امتحان و آزمایش است. ما بايد نسبت به اين مسائل صبر 
دافته‌باشتيم و شاب ار شتا و کی اور را ب داو معا باکذار 
ای 


3 
چرا خداوند یک معجزه به من نشان نمی‌دهد تا ایمان بیاورم؟ 


جوانى می گفت: چرا خداوندى که از آن حرف می‌زنید يك معجزه به 
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پاسخ: 

الف) 

مگر قرار است به تعداد چندین میلیارد انسانی که بر روی کره‌ی زمین 
زندگی می کنند معجزه روی دهد؟ اگر هر روز و برای همهی مردم معجزه 
روی می‌داد دیگر اين کار بی‌ارزش می‌شد؟ جه دلیلی داشت أن موقع به 
عنوان یک امر «خارق العاده» به آن نگاه شود؟ حتی خود شما آن موقع 
درخواست معجزه نمی کردید و می‌گفتید اين دیگر جه ارزشی دارد. برای 
همدى مردم که رخ داد ! و کاملا عادی است! 

ب) 

مگر به محض آوردن معجزه. ناباوران ایمان می‌آورند؟ از كجا معلوم 
اگر برای شما معجزه روی دهد ایمان می‌آورید؟ در زمان پیامبران: 
مخالفان توحيد درخواست معجزه مى كردند اما به محض ارائه‌ی معجزه به 
آنها م ىكفتند شما جادوكريد! لذا کسی که نمی‌خواهد جيزى را قبول كند 
معرفى می‌نماید. درست مانند موضوع قربانی كردن گاو در قوم بنى 

١ 

اسرائيل. 

لذا چه تضمینی وجود دارد اگر برای شما معجزه انجام شد درخواست 
معجزه‌ی دیگری نمی کنید؟ (اكنون ممکن است شخص ناباورى بگوید قول 
می‌دهم درخواست معجزه‌ ی دیگری نکنم. در ادامه سخن ایشان را پاسخ 
داده ایم). 


که (بقره: ۷ - ۷۲). 
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ج( 

شما جطور معجزه‌ای در نظر دارید؟ طبعاً در زمان پیامبران هم هر گونه 
درخواستی برای انجام معجزه پاسخ داده نمی‌شد! یکی بگوید من يك 
گونی پول می‌خواهم. دیگری بگوبد جلوی چشم من اين سنك تبدیل به 
طلا شود. أن یکی بگوید اين كوه کنده شود و... اينها بهانه‌هایی بيش 
نیستند. رسالت انبیاء و معجزه‌های الهی. بازی و شوخی و تفریح نبوده و 
نيست و هیچ وقت جایگاه آنها اين نبوده که مورد سوءاستفاده قرار كيرد... 

لذا ادیان الهی خود معجزه را معرفی نموده‌اند (مگر در موارد بسیار 
محدود که درخواست‌هایی شده است) دلیلش هم این است که هر پیامبر 
معجزه‌ای برای قوم خود آورده که مردمش ارزش أن را به خوبی بدانند. مثلا 
در زمان سیدنا موسی #* جادوگری و علوم غریبه بسیار رواج داشته است لذا 
ایشان با تسیل عصایش به مار واقعی ساحران را انگشت به دهان نمود و 
حت آنها ایمان آوردند." در زمان سیدنا عیسی 84 پزشکی رواج داشته لذا 
معجزه‌اش در همین راستا بوده است یعنی زنده كردن مردگان و شفای 
بیماران لاعلاج" در زمان پیامبر اسلام يه فصاحت و بلاغت و سروده‌های 
ادبی در اوج خود قرار داشته است لذا خداوند کتابی ارائه داد که ادیبان و 
شاعران عرب را تابه امروز انگشت به دهان کرده است... 

(۵ 

ممکن است اين بار شخص ناباور بگوید خوب چرا ما بايد اين معجزه را 
بيذيريم ما که شاعر و اديب عرب نیستیم. ضمن اينكه ما در آن زمان زندگی 


۱ بدگرید به سوره‌ی مبارکه‌ی طه‌آیات 1۰ تا ۷۲: 
۲. بنگرید به سوره‌ی مبارکه‌یآ ل عمران آیه .1٩‏ 
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سكن رامع ابن اد ف ایا مان تناكو موه اتف 
فقط یکی از جنبه‌هایش فصاحت و بلاغت می‌باشد... 

اوی یکی ديك ر جام امسار كران کم نی اد وی 
برای زمان ما هم معجزه است). ببينيدآيا هیچ مسلمانی به ديد يك 
كتاب كهندى ۱۳۰۰ ساله بهآن می‌نگرد؟ خی نكوييد که مخالفان آن 
را کهنه می‌پندارند! اصلا مخالفان أن را به عنوان کلام الهی قبول ندارند تا 
أن را کهنه يا نو بدانند» آنها صدها نوع بهانه و اشکال نادرست مطرح 

یک قاعده‌ی کلی را در نظر داشته باشید اشکالات دشمنان قرآن فقط 
زمانی در مورد ما قابل قبول است که منطقی باشد ولی شما با یک شیوه‌ی 
محققانه بروید دیدگاه مخالفان و پاسخ محققان مسلمان به آن دیدگاه‌ها را 
بغواتيت پییتیه آنا ابزاذهاق آنها نطف استا ويه هم توا 

یا قرآن دچار کوچکترین تحریفی شده است؟ حتی در حد یک کسوه و 
فتحه؟ (به هیچ عنوان) برای اثبات عدم تحریف آن هم قبلا دلایلی ذکر 
نوات ما ونان ویو معا تشد سای تافو وت 
قرآن‌های امروزی هیچ تفاوتی ندارند و دلایل دیگر... 

خداوندمتعال خود می‌دانسته که در نسل‌های بعد از رسول ارم 
علم و دانش و تفکر و تحقیق چقدر بها خواهد داشت لذا ببینید در اين 
کتاب چقدر به علم و دانش توصیه شده است! قرآن مبین در اين زمينه تا 
جایی پیش رفته كه حنی خداوند تبارک و تعالی به قلم و آنچه که می‌نویسد 
قسم ياد کرده است #ن وَالْمَلّم وَمَا يَسْظرُونَ4 
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اگر در اینجا شخص ناباوری اشکالات علمی قرآن را مطرح کرد در کتاب 
«قرآن و علم تضاد يا تطابق» همه‌ی آنها را پاسخ داده‌ایم اگر كفت يس چرا 
بحث اینترنت و امور دنیای امروز در آن وجود ندارد می‌گوییم: قران کتاب 
فرهنگ لفت ئیست که همه حيرا بان کرده باشه بلکه در راستای «هنذایت 
انسان‌ها» همه جيز را بیان نموده است. قران فضیلت‌پسند و رذیلت گریز 
است. و اين موارد هرگز کهنه نمی‌شوند... 

ر( 

مواردى در قرآن وجود دارد که واقعا «معجزه بودن» و «فراتاريخى» بودن 
أن را اثبات می‌نماید. ما قبلا به مواردی اشاره داشته‌ایم به عنوان مثال 
جنین‌شناسی در قرآن: واقعا اين مبحث مایه‌ی حيرت و تعجب است! 
اندازه‌ی جنین انسان در هفته‌ی سوم بارداری کمتر از ۰/۲ (دو دهم) 
میلی‌متر می‌باشد ولی آیه‌ی شریفه‌ی قران تحت عنوان علقه. جزئيات 
جنین در اين مرحله (شبیه به زالو دارای خون بسته. تغذیه از خون و آویزان 
بودن) را به‌صورت بسیار دقیق بیان کرده است. ' 

سبحان الله در عصری که در هیچ جای جهان آزمایشگاه‌های تخصصی 
ایجاد نشده است قرآن کریم جزئیات دقیق وعلمی یک جنین ۰/۲ (دو 
دهم) میلی‌متری (آن هم در شکم مادر) را بیان کرده است. آیا اين موضوع 
مايدى تامل نيست؟!!! و ايمان نم ى]وريد؟ حقيقتاً جز اثبات من عند الله 


بودن قران» هيج توجيه ديكرى برای اين موضوع وجود ندارد... 


۱ ر.ک: (مؤملون: ۷۶). 
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۱۴ قرن است خداوند متعال تحدی نموده که ای انسان‌ها اگر می‌توانید 
يك سوره مانند قرآن بياوريد (سوره‌ای که تاثيرات و کارکردهای قرآن را 
پایین است که روی خودشان هم تاثیر ندارد جه رسد به خوانندگان؟ غير از 
اينست که وعدهوى خداوند حق است و کسی نمی‌تواند به مقابله با معجزه‌ی 
يروردكار برخيزد... 

زا( 

و موارد فراوان ديكر که برای جلوگیری از طولانى شدن متن از نوشتن 
آنها اجتناب مي‌کنيم. يس بدانيد دوست عزیز. معجزه یک امر دل‌بخواه 9 
درخواستی نیست که بازیچه‌ی ناباوران گردد... 

يس خالق توانا خود معجره را معرفى می‌نماید. کسانی که حق‌پذیر 
باشند برای أنها جه فرقى م ىكند معجزه‌ی معرفى شده چگونه است! مهم 

حال اين معحزه (قرآن کریم) تا قيام قيامت برای تمام انسان‌ها آمده 
است. آنچه مخالفان در مورد قرآن می‌گویند نبايد معيار تصميم كيرى شما 
باشد. شما بايد بعد از مطالعه‌ی پاسخ‌های ما به ناباوران» در مورد قرآن كريم 

لذا بعد از توضيحات بیان شده واقعاً لزومى ندارد درخواست معجزه 
نماييد و بكوييد معجزه‌ی ديكر مى خواهيم. اگر بهانهجو نباشيد تامل در 
همین معجزه‌ی جاودان شما را از مقوله‌ی معجزه بىنياز می‌نماید. اگر هم 
(TAF - TAY)‏ از سوره‌ی مبارکه‌ی بقره را مطالعه بفرمایید: 
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للا کراة فى ال قد تب فد من اي فَمَن یف بالظاغرتِ 
وین باه فد اسْتَمْسَك بالْعروةالوثقی لا انفضاع لها وَاللَّهُ سَمِيمٌ 

عَلِيم 4 (بقره:۲۵۶) 
«در دين هیچ اجباری نیست و راه از بيراهه به خوبی آشکار شده است 
يس هر كس به طاغوت کفر ورزد و به خدا ایمان آورد به يقين به 
دستاویزی استوار که آن را گسستن نیست جنك زده است و خداوند 

شنوای داناست.» 
نی ون الَِّينَآمَئوا رجهم مِنَ لمات إل الئورواذین کف وا 
لِيَاؤْهُمْ م الظَلَاعُوتُ يُخْرِجُونَهُم من ت الور ال الظلْمَات وليك ان 

لار هم فیها خَالْدُونَ أ (بقره:۲۵۷) 

«خداوند سرور کسانی است که أيمان آورده‌اند آنان را از تاریکیها به 
سوی روشنایی به در می‌برد و[لى] کسانی که کفر ورزیده‌اند 
سرورانشان [همان عصیانگران ] طاغوتند كه آنان را از روشنایی به سوی 


تاریکیها به در می‌برند آنان اهل آتشند که خود در آن جاودانند.» 


وقتی بجه بودم دعا می کردم که خدا به من دوچرخه بدهد! 


یکی از شبهات معروف تاباوران اين متن می‌باشد: وقتی بچه بودم دعا 
می کردم خدا به من دوچرخه بدهد. بعد فهمیدم که تخصص خدا در دادن 
چیزهای دیگریست! بخاطر همین یک دوجرخه دزدیدم و از خدا تقاضا 


الحاد نوین, باتلاق رنگین ۲۰۳ 

پاسخ: 

چند اشتباه فاحش در اين متن وجود دارد. از آخر شروع می‌کنیم: 

الف) 

كاملا مشخص است که نویسنده‌ی اين متن در یک جامعه‌ی مسیحی 
بزرگ شده است چون در آخرین دين پروردگار (که از تحريف مصون مانده و 
زیباترین و کامل‌ترین احکام را معرفی نموده است) چیزی به نام اعتراف نزد 
کشیش (يا روحانی) و بخشیده شدن «تمام» گناهان (به وسیله‌ی توبه) 
وجود ندارد. گناهان حق‌الناس فقط به یک شرط بخشیده می‌شوند و آن هم 
رضایت شخصی می‌باشد که بر كردن گناهکار حق دارد. 

دوچرخه‌ای که دزدیده شده متعلق به یک شخص است و حنماباید 
شیف سابع و صا خان را کته تماقف وی ای ان افا 
از خداوند متعال طلب بخشش نماید در غير اين صورت بخششی وجود 
ندارد. 

ب) 

اشتباه دوم او محدود کردن قدرت پروردگار است. شبهه‌افکن با محدود 
كردن قدرت پروردگار در امور معنوی می خواهد بگوید: پروردگار توانا در امور 
مادی دخالتی ندارد در حالی که اين دیدگاه هم كاملا نادرست است چون 
هیچ تغيير و تحولی در اين جهان پهناور ایجاد نمیگردد مگر به اذن و 
اراده‌ی خداوند متعال. اصلا تمام قوانینی که در دنیا وجود دارند توسط 
پروردگار وضع شده است. 

لذا وقتی بنده دستم را روی کیبورد فشار می‌دهم و اين حروف را بر روی 
صفحه‌ی مانیتور ظاهر می‌نمایم خداوند وضع فرموده که اگر بنده اين 


؟ ٠١‏ الحاد نوین, باتلاق رنگین 


حرکت را به وسیله‌ی اين امکانات انجام دهم چنین خروجی‌ای حاصل گردد 
و پتانسیل و نيرويى که به وسیله‌ی آن مشغول تايب هستم نیز از جانب 
خذاوند شعال اس نذا اک ات متا رکشاره تخوا هت تواتانی تایب واژه‌ ی 
بعدی را نخواهم داشت و دستم از حرکت باز می‌ایستد. 

ممکن است برای شخصی اين سوال پیش بیاید آیا اگر فردی مرتکب 
عمل گناهی شد أن فعل حرام هم به وسیله‌ی خداوند اجازه داده می‌شود؟ 

م ىكوييم خداوند فقط اجازه‌ی «استفاده‌ی اختیاری از ابزارها و 
نعمت‌ها» را به انسان داده است «نه اجازه‌ی انجام گناهان»۰ یعنی خداوند 
به ما اجازه داده که مختار باشیم و در راستای همین اجازه به ما «توانایی و 
نیرو» داده است هر طور که خواستیم از این اختیار استفاده کنیم اما این به 
شتا لخادم ادن بای اتصام گناه رتست نقيت سین شالودی 
زندگی دنیایی ما را شکل داده است. (مکانی برای آزمایش همه‌ی انسانها به 
وسیله‌ی اختیاراتی که دارند تا مشخص شود به سمت گناهان می‌روند يا 
تک قاری 

لذا می‌توان گفت. اگر شخصی بخواهد یک دوچرخه به فرزندش هدیه 
دهد ولی اراده خداوند متعال در يس اين کار نباشد يدر كه سهل است نمام 
جهانیان جمع شوند نمی‌توانند دوچرخه را به اوبرسانند اما اگر تمام 
جهانیان تلاش کنند داشتن دوچرخه را از شخصی سلب نمایند کافیست 
خداوند بخواهد بلافاصله آن شخص صاحب دوچرخه خواهد شد. 

ولی؛ معمولا خداوند طبق قوانین جهان اسباب با بندگانش رفتار 
می کند یعنی اگر تلاش‌ها کافی و اصولی باشد اشخاص. صاحب امکانات 


الحاد نوین» باتلاق رنگین ۲۰۵ 


نمی‌رسند. 

ج( 

اشتباه سوم نویسنده اين است که تلاش نموده «جایگاه دعا» را تضعیف 
نمايد. البته كه فقط با دعا نمى توانيم به خواستههايمان برسيم و بايد تلاش 
هم بكنيم اما دعا باعث مى شود آسودگی‌خاطر عجيبى را تجربه نماييم (چه 
به خواسته‌ی خويش برسيم و چه نرسيم) همجنين أنكونه كه بارها توضيح 
دادهايم «اگر خواستدى ما خير باشد» و «زمان آن فرا رسيده باشد» خداوند 
راه‌های رسیدن به خواسته ر برايمان هموار م ىكند و کافیست «تلاش 
اصولی و منطقی» را شروع نماییم و «حرکت» کنیم... 

2 


پلنگ و آهو هر دو دعا می كنند» دعاى كدام يكى! 
ناباوران عکسی منتشر کرده‌اند که یک پلنگ دنبال آهویی می‌دود. 
بالای سر پلنگ نوشته‌اند: پلنگ می گوید خدايا به من غذا بده و بالای سر 
آهو نوشته‌اند: آهو می كويد خدايا مرا نجات بذه» بعد سوال پرسیده اند: فکر 
پاسخ: 
می مایت قورب اغە ها حشرات ران خورتن ومازهنا قور باغەھا را اما كر 


۲ الحاد نوین. باتلاق رنگین 


مسأله‌ی پلنگ و آهو هم دقیقاً به همین شکل است. آهو گیاهان را می‌خورد 
اما در تعقیب و گریزی که اين دو جانور انجام می‌دهند کدام یک از آنها 
مساعدترى برايش ييش بيايد او موفقتر خواهد بود. 
كردند و دعای آن‌ها در تضاد با هم بود خداوند متعال دعاى جه کسی را 
قبول می‌کند؟ پاسخ اين است که قبولی دعا شرايط خاص خود را دارد و 
آنقدر ساده نیست که شما تصور نموده‌اید؛ در شرایطی که شما مطرح 
کرده‌اید طبق فرمول " زیر خداوند دعای یکی را می‌پذیرد: 
الف) اگر حق و ناحق وجود داشت؛ حق باچه کسی باشد خداوند 
ب) اگر هر دو «ناحق» باشند خداوند به هيج کدام توجه ندارد. 
آینده‌نگر امور زیر را در نظر می‌گیرد: 
کسی که تلاش کند او ارجحیت دارد اگر هر دو تلاش کردند کسی که 
تلاش بیشتری داشته باشد اولویت دارد. اگر هر دو تلاش زیادی کردند اين 
مسأله به نفع دنيا و قیامت جه کسی باشد خداوند برای او هموارترش 


.١‏ این استدلال با تكيه بر شرايط قبولى دعا مطرح شده ست 


الحاد نوین» باتلاق رنگین ۳۰۷ 


فوانین جهان. یکی را موفق می‌نماید و اجر شخص دیگر را همان هم باقی 
بماند ضايع نمی کند و در جای دیگر برايش جبران می‌نماید... 

لذا به این نتيجه مى رسيم ناباوران مسأله را درک ننموده‌اند و شبهات آنها 
از همين عدم درك ناشى می شود. 


اگر زمان مرگ هر كسى تعيين شده است. افرادى كه خودكشى 
می کنند جه گناهی دارند؟ 

عرض سلام دارم خدمت شما برادر عزیز» همه‌ی ما می‌دانيم که زمان 
مرگ هر کس د دعبب شده است پس افرادی که خود کش می‌کنند جه 
9 تقصیری دارند؟ مگر زمان مرگ آنها هم در آن لحظه تعیب نشده است؟ 
پاسخ: 
مفهوم زیر را بدانیم: 

الف) اجل 

ب) أجل مسمی 

ج) اجل معلق 

«أجل» به معنای «زمان فرا رسیدن مرگ انسان» می‌باشد. 

«اجل مسمی» (مُسَمًا) به نوعی از اجل گفته می‌شود که توسط خداوند 
تبارک و تعالی تعیین شده و هیچ گونه تغییری در أن ایجاد نخواهد شد. اين 


۸ الحاد نوین. باتلاق رنگین 


نوع اجل بنا بر حکمت پروردگار تعيين شده و ما انسانها هيج نقشی در آن 
نداریم: مثلا خداوند باری تعالی تعیین فرموده که‌آقای الف ۸۴ سال و۲ 
ماه و دو روز زندگی کند» بعد از پایان اين مدت‌زمان اگر او در هر جایی باشد 
فوت خواهد کرد. هیچ استثنایی هم وجود ندارد و بايد روح او نزد پروردگار 
توانا بارگردد. 

«اجل معلق» به نوعی از اجل گفته می‌شود که در دایره‌ی تقدیرات قرار 
می‌دهد عمرش طولانی می‌شود. يا کسی که در یک کارخانه‌ی آلوده کار 

حال سوال اینجاست چگونه بین اجل مسمی و اجل معلق ارتباط برق را 
اجل مسمی تاثیرگذار هستند. 

تصور كنيد خداوند م سال را برای فردی نعیین نموده انست؛ اين فرد 
اک خی وا شود ماشه روداشت را رمات ماني ی عه امام 
دهد صد قه دهد و... موفق مى شود كه به آن م سال (نقطه‌ی پایان) برسد 
و بعد از مرز تعیین‌شده توسط پروردگار این شخص يك ثانیه هم نمی‌تواند 
زنده بماند. 

اما اگر مواظب خود نباشد. به مواد مخدر روى أورد دجار بيمارى شود 9 
احتیاط را رعایت نکند و تصادف کند و... به نقطه‌ی پایان نمی‌رسد و در 
میانه‌های راه فوت می‌کند. در اين حالت می گوییم اجل او از نوع معلق بوده 


الحاد نوين باتلاق رنگین ۲۰۹ 


است. متوجه شدید؟ راننده‌ای را در نظر بگیرید که یک مسیر ۸۰ کیلومتری 
را طی می‌نماید. اگر عوامل دنیایی (تصادف. خفه شدن, بیماری و...) او را 
زمین‌گیر نکنند او بالاخره به مقصد موردنظر می‌رسد اما اگر در کیلومتر 
شماره ۳۰ خودش ماشین را به دره يرت نماید به ان نقطه‌ی تعیین‌شده 
نمی‌رسد. 

يس وقتی م ىكويند صله‌ی رحم باعث افزايش طول عمر می‌شود. 
خداوند تبارک و تعالی به خاطر اين کار نیکی که انجام می‌دهیم بلاها و 
حوادثی که باعث می‌شوند ما به خط پایان نرسیم را دفع می‌نماید و سببی 
فراهم می‌شود كه تمام مهلت اهدا شده را زندگی نماییم اما اگر کسی 
خودکشی کند. خودش با یک قیچی. فیلم زندگیش را کات می‌کند و اجازه 
نمی‌دهد به نقطه‌ی اجل مسمی برسد. خداوند متعال می‌فر ماید: 

« أن اعْبْدُوا اللّة شوه وطیغون * يَغْفِرْ لحم من دنوب 

وَيُوَجَرْكُمْ إلى أجل مُسَئَّى إن أَجَلَ الل إا جاء لا يُوَكَرْلَوْ كن 

تَعْلَمُونَ 4 (نوح: ۴-۳) 

«خدا را بيرستيد و از او بترسيد و از من فرمانبرداری کنید. (اگر دعوت 

مرا بپذیرید) خداوند گناهان شما را می‌آمرزد و تا اجل نهایی مرگ شما 

را به تأخير می‌اندازد امّا اگر متوجّه باشید. هنگامی که اجل نهایی 

الهی فرا رسد تأخیر پیدا نم ىكند.» 

حال بازكرديم به سوال مطرح شده. شما فرموده‌اید این افراد جه 
تقصيرى دارند؟ 

چون در ابتدا تفاوت بين اين دو اجل را نمىدانستيد گمان كرده بوديد 
مرگ ناشى از خودكشى هم به هيج عنوان در اختيار اين شخص نيست ولى 
توضيح داديم كه اين كونه نيست. 


۰ الحاد نوین» باتلاق رنگین 


الهی (حق حیات) يشت می کنند و خود به صورت اختیاری نفس خود را از 
بين می‌برند؛ پروردگار اجازه‌ی چنین کاری را به ما نداده است. اجل این 
شخص چیز دیگری بوده ولی او به زور طبق اجل معلق می‌خواهد بمیرد 
اگر زندگی سخت است بايد به خدای متعال توکل نماییم و اين چند صباح 
دنیا رابا شکرگزاری و مبارزه با مشکلات طی کنیم نه اينكه اين نعمت بزرگ 
پروردگار را نبینیم و خود را از بين ببریم. 
در آن لحظه که شخصی خودکشی می‌نماید اجل مسمای او نیز فرا رسیده 
باشد. أيا باز هم مقصر است؟ م ىكوييم آری: زیرا خودش اقدام به خودکشی 
نموده است. اجل مسمى طورى است که ما بايد منتظر بمانيم تا خداوند 

اگر دقت نموده باشيد ما نمىدانيم مهلت ما چقدر است و اين مجهول 
به او بگویند: ۱۰ سال دیگر خواهد مُرد. باور كنيد از همین حالا استرس 
زندگی او را نابود م ىكند و هر روز کم شدن شمع زندگیش را به نظاره 
می‌نشیند و روزها را می‌شمارد. سال آخر که هيج! كاملا زمین‌گیر می‌شود و 
عزیزانش هم آب خوشی از گلویشان يايين نخواهد رفت... 

اگر شخص دیگری بپرسد مگر هر کاری به اجازه‌ی پروردگار انجام 
نمی‌شود؟ يس خودکشی هم به اجازه‌ی پرودگار است. در پاسخ مىكوييم 


الحاد نوين: باتلاق رنگین ۲۱۱ 


خداوند به ما اجازه داده که «اختیار داشته باشیم» نه اينكه اجازه داده باشد 





«به سمت گناه برویم»: داشتن اختیار مجوز انجام گناه و معصیت نیست 
بلکه امتیازی است برای رسیدن هدف‌دار به نیکی‌ها و خوبی‌ها. 

اگر احیانا بپرسید شخصی که دچار خودکشی (اجل معلق) می‌شود 
سرنوشت او چگونه نوشته شده است؟ 

می‌گوییم يروردكار توانا با علم غيب خود از روز ازل» به افعالی که اين 
انسان به طور اختیاری انجام می‌داده اطلاع داشته است." لذا برای 
شخصی که قرار بوده ۸۰ سال زندگی کند ولی در ۳۰ سالگی خود را به دار 
أويخته است دقیقا این نوشته شده است: طبق اجل مسمی قرار است او 
۰ سال زندگی نماید ولی در ۰ سالگی نعمت حیات را قطع می‌نماید 
(اجل معلق). 

البته عزيزان اجل (مرگ) فقط يكيست و جون اسباب مختلف باعث 
ایجاد أن می‌شود ترتیبی که بیان شد برای فهم بهتر مسأله است و به نوعی 
می‌توان كفت یک «ترتیب اسمی» است نه إينكه «اجل» و «پایان زندگی» دو 
مورد باشد. حال طبق مفهومات و عباراتی که در کتاب‌های دینی بیان شده 
اگر شخص به پایان پتانسیلی که خداوند برایش تعیین کرده برسد اجل 
نهایی او فرا خواهد رسید و اگر زودتر از آن پتانسیل بخاطر امور جهان 
اسباب فوت کند بازهم دچار پایان مهلت می‌شود (اما پیش از موعد تعيين 
شده‌ی نهایی توسط پروردگار) يس بدانید اجل يا مُردن یکیست اما راه‌های 


.١‏ علم به چیزی دلیل بر وقوع‌آن نیست. مثلاً کسی که از چیزی كه قرار است اتفاق بیفتد علم 
داشته باشد این دانستن موجب‌ان اتفاق نمی‌شود بلکه برای اتفاق (واقع) بايد اراده و 


قدرت و جود داشته باشد. 


۲ الحاد نوين باتلاق رنگین 


رسيدن به مرگ متفاوت است كه اجل معلق و اجل مس ی «بیانگر اين 
راه‌های متفاوت براى خارج شدن روح و مرگ» هستند. 

اگر به ایه‌ای که ذکر نمودیم نگاهی بیندازید متوجه می‌شوید در آنجا به 
اجل نهایی اشاره داشته است یک سؤال» چرا خداوند متعال فرموده اجل 
«نهایی» و صرفا نفرموده اجل؟ يس این اجل (مهلت) به نوع دیگری هم 
پایان مىيابد كه نهایی نیست و اين بیانگر راه‌های مختلف رسیدن به اجل 
است. 

در منابع دینی اجل مسمّی به «اجل حتمی». «اجل محتوم». «اجل 
مکتوب» و «اجل معیّن» نیز تعبیر می‌شود و از اجل معلق به «اجل مشروط و 
موقوف» و «اجل مقضی » نیز ياد شده است. 


علد ماد 


بحث «خلقت زیبای پروردگار» در مراسم اهدای «جایزه نوبل» 


چند سال پیش پروفسور محمد عبدالسلام موفق به كسب جابزه‌ی 
نوبل فیزیک شد. او يك فیزیک‌دان اهل پاکستان بود که به پاس خدمات 
شایانش, موفق شد اين جایزه‌ی مهم را دریافت نماید. نکته‌ی جالب توجه 
اینجاست که او در مراسم تحلیف جایزه‌ی نوبلش دوايه از قران مجید را برای 
حضار قرائت نمود." آیاتی از سوره‌ی مبارکه‌ی ملک: 


.١‏ برای دریافت متن سخنرانی محمد عبدالسلام در تاريخ ۱۰ دسامپر ۱۹۷۹ هنگام دريافت 
جایزه نوبل که درآرشیو سایت نوبل باقی مانده است به لینک زير مراجعه شود: 
-صهآوه https:/ /www.nobelprize.org/ nobel_prizes/ physics/ laureates ١9/9‏ 
speech.html‏ 
اگر احياناً ینک مذ کور تغيير کرد كافيست عبارت زیر را در گوگل جستجو نمایید: 
Abdus Salam's speech at the Nobel Banquet, December 1۰, ۹‏ 


الحاد نوین» باتلاق رنگین ۳۳ 


اَی لق سبع سمَارَاتٍ طِبَانا ما تزی فى َل الرحمَنٍ من تف اؤ 

فازجع البَصَرّ قل تَرَى ین فظور * ثم ازجع ابر كرَّتَوْنِ ینب 

ی الْمِصَرْ خایتا وَهْوَ حَسِيرٌ4 (ملک: ۳-۲ 

«آن که هفت آسمان را بالای یکدیگر و هماهنگ آفریده است. اصلاً در 

آفرینش و آفریده‌های خداوند مهربان خلل و تضادٌ و عدم تناسبی 

نمی‌بینی (و بلکه هستی با تمام عظمتی که دارد از انسجام و استحکام 

شگفت برخوردار است و نظم و نظام عجيب و قوانین و روابط دقیق بر 

ذره ذزه‌ی کائنات حکمفرما است). پس دیگر باره بنگر (و با دقت جهان 

را وارسی کن) آیا هيج گونه خلل و رخنه‌ای می‌بینی؟ بازهم (دیده‌ی 

خود را بگشای و به عالم هستی بنگر و) بارها و بارها بنگر و ورانداز کن. 

دیده سرانجام فروهشته و حیران و درمانده و ناتوان به سويت باز 

می گردد. » 

واقعا تفکر كردن در زمين و آسمان هر صاحب‌دلی را مدهوش می‌نماید: 
شما فقط یکبار به مستندی که از جانوران دریایی تهيه شده با دقت 
نگاه كنيد. سيحان الله اين همه نظم و پیچیدگی در صدها و هزارن متر 
زيرآب. واقعا جز خداوند متعال جه کسی می‌تواند خالق اين همه زيبايى 
باشد؟!! 

البته ياسخ اسلام‌ستیزان را می‌دانم. میروند در ویکی‌پدیا 9 
زندگی‌نامه‌ی محمد عبدالسلام را می‌خوانند؛ در آنجا نوشته شده كه أيشان 
فرقه‌ی احمدی بوده و به تبعیت از پرویز غلام احمد عقیده داشته که بعد از 


محمد يي هم پیامبر دیگری خواهد آمد... 
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می‌گوییم عقاید او به ما مربوط نیست. به هر حال در مراسم اهدای 
جایزه‌ی نوبل دوآيه از قرآن كريم را تلاوت کرد یا خير؟ منکر این که 
تة" 

سالها پیش در اين زمينه با يك ناباور بحث كردم. آنگونه که روی احمدی 
بودن او مانور می‌داد. هرگز به جایگاه علمی او توجه نداشت! چرا؟ تا ثابت 
کند که او مسلمان نبوده و شما بی‌خودی به او دلخوش کرده‌اید. همانگونه 
که عرض شد او اگر فرقه‌ی نادرستی را هم انتخاب کرده باشد به هر حال 
اين دو آیه را تلاوت کرد و در اين جایگاه علمی رفیع بر قدرت و عظمت 
پروردگار جهاتیان صحه گذاشتند... 

اين بار انتظار می‌رود ناباوران شروع می كنند به تخريب محمد 
عبدالسلام. آن هم با تعريف از فيزيكدانهاى ديكر اما اين كار مصداق بارز 


24 4 
وه‎ AT AN 


اکر خداوند ما را خلق نمی کرد جه اتفاقی مىافتاد؟ 


مدنی پیش به یک گفتگو دعوت شده بودم؛ شخصی كفت چرا خداوند 
ما انسانها را خلق کرده است؟ اگر خلق نمی‌کرد و ما وجود نمی‌داشتیم جه 
اتفاقی می‌افناد؟ 

به او گفتم هيج اتفاقی نمی‌افتاد ولی از ذاتی همچون ذات مبارک الله 
متعال انتظار می‌رود کارهای بزرگ و ارزشمند انجام دهد نه اينكه همین گونه 
۱ سخن ما نيز از ابتدای کار همین است. اين که خودشان جه عقایدی داشته به خودشان 


مربوط است. ولی عظمت جهان هستی را یک نوبلیست فیزیک با تلاوت دوآیه از کلام 
الله مجید در اين مراسم ویژه بیان تموده است. 


الحاد نوین. باتلاق رنگین ۲۱۵ 


منفعل باشد و هیچ کاری انجام ندهد. خلقت جهان و کاتنات کار بسیار 
بزرگ و ارزشمندی است و کافیست با دیده‌ی تعقل و هوشیاری به آن نگاه 

شما به دستاوردهای بشر نگاه كنيد! یک ربات پلاستیکی اختراع 
می‌کنند تمام رسانه‌های جهان روی أن مانور می‌دهند! که ببينيد در فلان 
کشور فلان اختراع انجام شد ولی وقتی کار به خداوند متعال رسید ناباوران 
این خلقت عظیم را بی‌ارزش می‌پندارند و مى كويند حالا اگر خلق نمی‌شد 
جه اتفاقی می‌افتاد! ما هم همین سوال را به خودشان بر می‌گردانیم و 
مى كوييم چرا انسانها سراغ علم و دانش رفته‌اند؟ اگر تمام مردم همین گونه 
بر خا می نشم نچ ای می افتاد؟ اسلا جرا ج ی به نام رسد 
دانشگاه وجود دارد؟ چرا جوانان مردم را به مشقت انداخته‌اند که باید بروند 
درس بخوانند و امتحان پاسخ دهند...! 

بله. پاسخ این است که مگر می‌شود انسان با اين همه پنانسیل در خانه 
بنشیند و کاری انجام ندهد؟ انسان حیوان نیست که فقط دنبال غرایز برود 
بلکه موجودی متفکر و هوشمند است لذا سراغ کارهای بزرگ می‌رود. حال 
وقتی برای انسان این گونه ات جطور انتظاز دارید خذاوند. متا که 
خالق انسان است هیچ کاری انجام ندهد! 

ممکن است ناباوری بگوید انسان به فراگیری علم و دانش نیاز دارد. آیا 
خدا هم به خلق ما نیاز داشته است؟ می‌گوییم خیر. خداوند تبارک و تعالی 
بی‌نیاز است ولی خلق كردن و به سمت هدایت دعوت كردن «اقتضای» خدا 
بودن ایشان است خداوند می‌توانست ما را خلق هم نکند و اصلابرای 
انجام اين کار مجبور نبوده است اما همانگونه که عرض شد از چنین قدرت 


1 الحاد نوین, باتلاق رنگین 


و توانایی انتظار امور خارق العاده و مثبت می‌رود نه سکون و بی‌تفاوت 
بودن» شما وقتی به خلقت می‌نگرید عظمت خداوند را هم با خود مرور 


وقتی دینی نتواند در بين بيروان خود صلح و آشتی برقرار کند 
وقتى دینی نتواند در بين پیروان خود. صلح و آشتی برقرار کند چگونه 
می‌تواند ادعای صلح و آرامش ش در بین ساير باورها و اندیشه‌ها را داشته 
باشد؟ 
پاسخ: 
هميشه استنباط و نتیجه گیری شما از وقايع پیش‌آمده نادرست است. یک 
بیاید به زور آنها را وادار نماید! دين یک برنامه است نه يك انسان! 
الف) 
شما به دقت اين دو آیه را بخوانید. تیه آنا اگر به اين دوآيه عمل شود 
آن اختلافی که از آن صحبت م ىكنيد باقی خواهد ماند يا خير؟ 
آیه‌ی اول: 
ليا ها لین آمَنُوا یف الله یو لول وأو الأ منم 
ان تتازغنم فى شىء رد EE‏ کت تُؤْمِئُونَ بالله 
وَالْيَوم لاجر دك 1 تأویلا4 (نساء: )۵٩‏ 


«اى کسانی که ایمان آوردهايد. از خدا (با پیروی از قرآن) 9 از پیامبر 

(خدا محمّد مصطفى با تمسّك به سئت او) اطاعت كنيد و از كارداران 

و فرماندهان مسلمان خود فرمانبرداری نمایید (مادام که دادگر و 

حقگرا بوده و مجری احکام شریعت اسلام باشند) و اگر در چیزی 

(با عرضه‌ی به قرآن) و پیامبر او (با رجوع به سنّت نبوی) برگردانید (تا 

در پرتو قرآن و سنت. حکم أن را بدانید چرا که خدا قرآن را نازل و 

پیغمبر آن را بیان و روشن داشته است. بايد چنین عمل کنید) اگر به 

خدا و روز رستاخیز ایمان دارید اين کار (یعنی رجوع به قرآن و سئت) 

برای شما بهتر و خوش فرجام‌تر است.» 

- خطاب اين أيه به جه کسانی است؟ تمام آنانکه اهل ایمان هستند! 

اينكه طرفين دعواء اختلاف و دعوا را به جای قرآن و ييامبر چ به 
آیه‌ی دوم: 

حتی خداوند برا ی آفراد نظاره گر دعوا هم پیام فرستاده است: 

وان طابقتان مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افوا فأض لوا بیتهتا فإن بقث 

تاهما على الأخری فقاتلوا الى تبلی حى تهىء إلى آنر اله فان 

اث فَأَصْلِحُوا بیتهتا باعل وفيظو إن الله یب الْمُفْسِطِينَ4 
(حجرات: )٩‏ 

«هرگاه دو گروه از مومنان با هم به جنگ پرداختند در میا ن‌آنان صلح 

برقرار سازید. اگر یکی از آنان در حق دیگری ستم کند و تعدّى ورزد (و 

صلح را پذیرا نشود) با آن دسته‌ای که ستم می کند و تعدّى می‌ورزد 


۸ الحاد نوين باتلاق رنگین 


بجنگید تا زمانی که به سوی اطاعت از فرمان خدا برمی‌گردد و حکم او 

را پذیرا می‌شود. هرگاه بازگشت و فرمان خدا را پذیرا شد در ميان ایشان 

واد ان تلم باق ار نينا ويد د اجا موا وا حادق ان عات 

كار برید جرا کک خا عادلان ا دوت دار 

- اينكه اين همه مسلمان كنار ایستاده‌اند و فقط نظاره گر دعوأ هستند 
تقصير الم ات ا 

يس بدانید مقصر اسلام نیست و پیام شما اشتباه است. اگر قبول 
تدارید؛ در بين آيات قرآن و احادیث صحبح رسول اکرم چ یک نمونه را ذكر 
این که خرف اا که دک ویر وان وه اش 

باور كنيد در عصر حاضر مسلمانان تشنه‌ی صلح و آرامش را مانند أن 
تشنه‌ی بیابان می‌بینم که کوزه‌ای پر از آب گوارا و خنک در اختیار دارد ولی 
به دلیل غرور. تنبلی کم‌کاری و خواب‌آلودگی سراغ أن نمی‌رود و به 
دوردست‌ها چشم دوخته و انتظار دارد در أنجا این بیابد! که متاسفانه 
نمی‌داند آنچه به آن چشم دوخته سرایی بیش نیست... 

مكو كوره اسع وا تن مر نی مارد سا ماش هیحان 
می‌گردیم. تنها راه برون‌رفت از اين مشکلات. بازگشت به آموزه‌های اسلام 
مبارک است. 

ب 

دين يك برنامه براى زندكى كردن می‌باشد. یک وسيله است. وسيله 
فى A‏ سوا نه موس یزاف فا نادهاز أن وبسيلة 
بيشتر باشد افراد بيشترى می‌توانند از مبدا به سمت مقصد حركت كنند. 
EEE‏ ا ات اقا 


الحاد نوين باتلاق رنگین ۲۱۹ 


ربطى به خود وسیله ندارد. دقيقاً مانند جاقويى که هم می‌توان با آن میوه 
خورد و هم می‌توان در قلب کسی فرو برد... 
دینی به نام اسلام جه چیزی بوده است؟ هدایت انسانها؛ هدایت یعنی چه؟ 
يعنى حرکت به سمت آنچه خدای متعال تعیین فرموده است. آنچه خداوند 
تعيين فرموده چیست؟ احیای فضیلت‌های اخلاقی 9 نابود كردن رذایل. آیا 
كشتن و اختلافات عصر حاضر جزو رذايل است با فضايل؟ بى شك جزو 
نقد نمودهأيد... 

ج( 
سرماخوردگی نزد فلان دكتر نمی‌روم چون به ياد دارم روزی خودش سرما 
خورده بود! و کسی که سرماخوردگی بكيرد نمی‌تواند برای من دارو بنویسد. 
اما اين سوال را پاسخ دجید: سرماخوردگی دکتر جه ربطى به علم دكتر دارد؟ 

دكتر هم یک انسان است. او هم اگر مواظب خودش نباشد سرما 
می‌خورد لذا عملکرد مسلمین ربطی به اسلام ميارك و آموزه‌های 
هدایت‌بخش و صلح‌طلبانه‌ی آن ندارد. 

د) 

نکته‌ی آخر اينکه. طورى از جنگ و دعوا حرف می‌زنید انگار این يك 
ميليارد و نیم مسلمان كلا روی هم سلاح كشيدهاند! می‌دانید آنهايى که 


می‌جنگند به چند درصد می‌رسند؟! مطمئنا یک درصد بسيار ناچیز: و باید 
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تعمیم داده‌اید! ظاهرا به آنچه رسانه‌های مخالف اسلام نشان می‌دهند 
كاملا باور کرده‌اید! جنگ وجود دارد ولی سطح أن در حدی نیست که 


بوسیله‌ی آن. خود برنامه زیر سوال برود. 


اپ 
گفتگو با یک جوان هم جنس گرا 


در یکی از شهرستان‌های همجوار مهمان یک منزل دانشجویی بودم؛ 
مدت‌ها بود اطلاع داشتم مستاجر طبقه‌ی پایینی آنها یک همجنس‌گرا 

من بخاطر دانشگاه و کلاس‌هایی که درآن شهرستان داشتم چند بار 
دیگر هم مهمان این عزیزان شده بودم. راستش از همان دفعات اول 
می‌خواستم مجرایی فراهم شود که باآن شخص هم‌جنس گرا حرف بزنم لذا 
هر بار که او را می‌دیدم به بهانه‌های مختلف ارتباط کلامی برقرار می‌کردم 
ولی فایده‌ای نداشت؛ او بسیار سره بود. 

مثلا يك بار دم در او را دیدم» بعد از سلام گفتم: هميشه صدای 
هستید. آیا کمکی از دست مابر می‌آید؟ كفت نه من هميشه چنین 
موسیقی‌هایی گوش می‌دهم. 

البته او بسیار رفیقباز بود. چند باری که آنجا بودم اکثرا تا صبح سر و 
را برای نماز صبح بیدار کردم و با هم نماز جماعت خواندیم. بعد از نماز تازه 


داشت خوابم می‌برد كه با صدای پاهای او بر روی پله‌ها از خواب پریدم. 


الحاد نوین, باتلاق رنگین ۲۲۱ 


بود) در کل زندگی عجیبی داشت. 

یکبار که آنجا بودم ماه مبارک رمضان بود. به صورت انفاقی دوباره او را 
ديدم سبحان الله در این ماه مبارک مجرایی فراهم شد که با او حرف بزنم. 
با یکی از بچه‌ها جهت اداى نمازهای تراویج به مسجد می‌رفتیم که ديدم او 
دم در ايستاده است. گفتم فلانی اطلاع داريد بنده در زمینه‌ی مسائل 
اسلامی تحقیق می‌کنم و تالیفاتی هم دارم و آماده‌ی پاسخگویی به سوالاتی 
هستم که در مورد کلیت دين اسلام مطرح می‌شود؟ 

رضایتی در چهره اش دیده شد. كفت جدی؟! يس حتما بايد نيم ساعت 
از وقت خود را در اختیار بنده قرار دهید. گفتم حتما. جهت هماهنگی از 
من شماره خواست. بعد گشتم بنده تاسحر نمی‌خوابم» زننگ بزنید به 
خدمت خواهم رسید؛ كفت چشم. و رفتم مسجد بعد از مسجد هم در منزل 
يكى از برادران به صرف چای دعوت بودم که پیام فرستاد: امشب مهمان 
دارم و چون سوالاتم بسيار خصوصى است نمی‌توانم آن را نزد ديكران مطرح 
کنم» گفتم: چشم هر چی شما بگویید. 

فردای آن روز از صبح تا وقت غروب كلاس داشتم» وقت برگشتن در راه 
برای او پیام فرستادم که فلانی. بنده تاوقت افطار یک ساعت وقت آزاد 
دارم. ييام فرستاد: ببخشید من منصرف شدم و نمی‌توانم اين مسائل را به 
شما بگویم! وگرنه می‌خواستم خیلی از چیزها را بگویم!! 
داشتم و با خود گفتم حتما بايد چند نکته را به او بگویم لذا پیام فرستادم که 
«می‌توانید به بنده اعتماد كنيد هرچند در نهایت» ميل خودتان است ولی 
بنده شاید بتوانم به شما کمک کنم». او هم كفت «پس بیایید...» 


۲ الحاد نوين باتلاق رنگین 


عمدا جلد اول کتابم را از كيف برداشتم و رفتم پایین» خانه‌ی مجردیش 
هم عجیب بود. سوت و كور و خالی! 

وقتی نشستم مدام می گفت نمی‌توانم مشکلم را بگویم و خیلی سخت 
است. من هم عمدا کتابم را باز کردم رفتم قسمت فهرست و عناوین رأ 
می‌خواندم و می‌گفتم من در اين موضوعات کار کرده‌ام. اگر سوالی در این 
زمینه دارید در خدمتم. عمدا بعد از خواندن چند عنوان رفتم روی عنوان 
همجن س گرایی و اسلام. و گفتم مثلا اين مقاله! خیلی روی آن کار کرده ام 
تا شبهات مربوطه را پاسخ دهم سپس عمدا روی عنوان‌های دیگر رفتم به 
محض اينكه متوجه شد در اين زمینه مطلب نوشته‌ام سکوتش را 
شکست...گفت راستش من خدا را قبول دارم اما همجنسگرا هستم. و 
شروع کرد به حرف زدن» چند دقیقه‌ای به او كوش دادم گفتم اجازه است 
من هم در اين زمينه چند نکته عرض کنم؟ كفت بفرمایید... 

ابتدا کتاب را باز کردم و يك سری از آمار و ارقام و سوالات را با او مرور 
نمودم که چنین بیماری‌ها و مشکلاتی ایجاد می‌نماید. همجن سگرایان 
حتی در سطح بين المللى چنین ادعاهایی دارند و این هم پاسخ آنها 
می‌باشد. هر بار بیشتر احساس می کرد شخصی بيدا شده که حرف‌هایش را 
درک می‌کند. اين بار سوالات تخصصی و جنسی زیادی از او پرسیدم. او هم 
صادقانه جواب می‌داد (در پایان بر مبنای همین حرف‌ها نکات پایانی را به 
او گفتم): بعد از تمام اين مقدمه‌چینی‌ها. ده دقیقه‌ی آخر (نزدیک افطار) 


.١‏ می‌خواستم خودش شروع کند وگرنه بنده به خوبی می‌دانستم که می‌خواهد جه موضوعی را 


الحاد نوين: باتلاق رنگین ۲۲۳ 


دوست عزیزم. شما علی‌رغم اينكه یک مرد هستید تمایل دارید با مردان 
باشید اما خودتان گفتید با خانم‌ها هم می‌توانید زندگی كنيد (عمدا اين را 
از او پرسیده بودم). هرچند تمایلتان به مردها بیشتر است ولی نسبت به 
خانم‌ها هم بى احساس نیستید. بخاطر خدای متعال و كسب رضایت او 
دنبال اين حس نرويد. ' 

كفتم: برادر جان مطمئن باشيد خداوند متعال جنين سببى فراهم كرده 
كه بنده با وضو و زبان روزه در این ماه مبارك به منزل شما بيايم و این 
لالت زا مرج ا 

واقعا نمىدانم كه وضعيت شما انتخاب (اكتساب) است يا وراثت. اگر 
انتخاب است كه هيج (توبه نماييد) اما اگر ژنتیک است صبور باشید و 
جرد را أد عد اوند بان وا هید زاف امش و خود داري که سول سعد 
روى ويلجر زندكى می‌کنند. افرادی وجود دارند که نابينا هستند و زندگی 
تاریکی را سپری می‌نمایند ولی راضی هستند به رضای خدا و قيامت و 
ابدیت خود را به خاطر چند روز دنیا از دست نمی‌دهند. 

شما از فردا مردانگی خود را احيا كنيد (خط چشم زده بود! رژ لب زده 
بود. پیشانی‌اش را با تيغ تراشیده بود و...) لباس‌های محترمانه بپوشید... 

واقعا فکر می‌کنید عاقبت کار شما در اين وضعیت به کجا خواهد رسید! 
فکر اروپا و غرب و قانون حمایت از همجن سگرایان را از ذهن خود بیرون 
کنید! چون در آنجا هم این غوغای درونی و دوگانگی قلبی شما پایان 


۱ او به خدا هم اعتقاد قوی داشت و در همان سخنان اول عقيده و باورش را ابراز کرد. 


5 الحاد نوین» باتلاق رنگین 


«صبر داشتن بر اين مشکل» و «كسب رضایت خداوند» از «خواسته‌ها و 
تمایلات‌تان» «ارزشمندتر » است... 

الحمدلله تحت تاثير قرار گرفته بود و گفت يس از ماه مبارک رمضان 
دنبال درمان و بازیابی مردانگی خود خواهم رفت. واقعا خودش از این 
وضعیت متنفر بود. وقتی می‌خواستم بروم گفتم: خدایا خودت شاهد باش 
آنچه که می‌دانستم به او گفتم. سبحان الله وقتى می‌رفتم طبقه‌ی بالا 
احساس بسیار خوبی داشتم. 


چند نکته‌ی مهم: 


احتمالاً افرادی که سودای روشنفکری در سر دارند يا افرادی که 
همجن گرا هستند الآن به بنده می‌گویند: چرا بايد صبر کنند؟ چرا بايد حق 
آنها خورده شود و... لذا خواهش می کنم به‌اين چند نکته توجه داشته باشید: 
هرچند مناقشاتی در جهان علم وجود دارد و اخیرا ( گوست ۲۰۱۹) 
مراکز علمی به نتایجی رسبده‌اند که ادعای موافقان همجنسگرایی را با 
مشکل مواجه م ىكند'ء ولی ما فرض می‌کنیم؛ اين افراد به صورت 


۱ هيج سندی برای وحود «تک ژن همجنسگرایی وجود ندارد. 

یک گروه بین‌المللی از دانشمندان داده‌های مربوط به ۴۷۰ هزار نقر را در ایالات متحده‌آمریکا 
و بریتانیا بررسی کردند تاببیندایا برخى از علانم ژنتیکی در دی‌آن‌ای این افراد با 
رفتارهای جنسی‌آن‌ها ارتباط دارد یا خیر؟ 

که مشخص شد. هيج «ژن واحدی) برای تعيين گرایش جنسی یک فرد وجود ندارد و 
«مجموعه‌ای از عوامل ژنتیکی» در کنار «عوامل محیطی» در شکل‌گیری گرایش‌های 
جنسی همجنسگرابی و دگرجنسگرایی تاثیر دارند. 

۱. sciencenews.org/ article/ no-evidence-that- gay- gene-exists 
2. scientificamerican.com/ article/ massive-study-finds-no-single- genctic- 
cause-of-same~sex-sexual-behavior/ 
(یعنی محيط بی تاثير نيست و ژنتیک به تنهایی تعيين کننده نيست).‎ 


الحاد نوين: باتلاق رنگین ۲۲۵ 


ناخواسته به جنس موافق تمایل دارند. امری که دست خودشان نیست و 
بسیار مظلوم واقع شده‌اند... لذا بايد مشکل ژنتیکی آنها را درک کنیم و به 
آنها احترام بگذاریم. 

امااینکه «شيودى احترام گذاشتن‌مان» چگونه باشد؟ اصل 
موضوع است و اين دقيقاً نقطه‌ی اختلاف ما با موافقان همجنس گرایی 
می‌باشد: 

موافقان می گویند احترام گذاشتن به اين معناست که انها آزاد باشند 
(هر کاری که دل‌شان خواست انجام دهند) ولی ما م ىكوييم خیر: اين 
اجازه رها كردن آنها به سمت "تابوه شدن است و افراد قوق باید مورد درمان 
قرار كيرند... 

لذا بايد دلسوزان جامعه شرايط «مادى» و «معنوى» لازم را فراهم نمایند 
تا اين افراد سراغ رفع مشكل شان بروند. 

عزيزان: اگر در غرب جنين اجازهاى وجود دارد باورهای آنها نيز با ما 
متفاوت است. آنها انسان‌محور هستند و قوانين الهى برايشان اهميتى ندارد 
ولى ما به خداوند متعال ايمان داريم و معتقديم كسب رضايت او بر هر امری 
ارجحیت دارد. ما به معاد و زنده شدن دوباره أيمان داريم... 

لذا شخصی که باورمند است و تمایلات همجن سگرایانه دارد باید 
دنبال درمان برود و بر مشکلش صبر نماید نه اينكه بر عليه قانون خدا به پا 
خيزد! 

ممكن است یکی از همین همجن سكرايان بكويد: چرا نبايد در قانون 
خدا مشروعيتى برای فعاليت جنسى ما وجود داشته باشد. ما كه دست 
خودمان نیست. پاسخ اينست که چون اين كار به شما سیب می‌رساند. 


۲ الحاد نوین: باتلاق رنگین 


ضررهای زیادی هم از لحاظ جسمانی و اجتماعی ایجاد می‌نماید...! 
جند کلمه با عزیزانی که گرفتار اين مشکل هستند: 

«می‌دانم هر جه بگویم و بنویسم مرهمی بر دردهای شما نيست و فکر 
می‌کنید بنده صرفا در پی اثبات عقاید خودم هستم و به امور دیگر فکر 
همه‌ی این سختی‌ها با اميد به پاداش بزرگتر آسان خواهد شد. زندگی 
دئيا چند صباحی است و قرار نيست در سراى دیگر هم اين گونه زندگی 
کنید. افرادی كه مشكلات ژنتیکی دارند کم نیستند. شما هم مانند 
ابدی آن زمانی است که خداوند متعال از شما خشنود باشد... به ذات 
مبارکش قسم. صبر شماء كه بخاطر خدا روی حس‌تان سرپوش می‌گذارید 
بسیار ارزشمند است و در روز موعود نتیجه‌ی اين حرکت بزرگ را خواهید 
دید . 

البته مردم جامعه هم بايد تکانی به خود دهند. بنده تابه حال با چند 
نفر از اين همجن سگرایان صحبت کرده‌ام. می‌گوبند چون نمی‌توانیم اين 
مشکل را با خانواده مطرح کنیم پولی هم برای درمان نداریم. لذا حمایت 
مادی و پزشکی از اين افراد بايد در دستور کار قرار گیرد. 


.١‏ در جلد اول. به برخی از این مشکلات اشاره نموده‌ایم» به فهرست مراجعه نمایید. 
همجن سگرایی و اسلام. 


الحاد نوين؛ باتلاق رنگین ۲۲۷ 


پروردگارا از تو می‌خواهیم مشکل اين افراد را با مهربانی خود حل نمایی 
و به آنهایی که جهت رضای تو بر مشکل‌شان صبر می‌نمایند. قدرت و انگیزه 
اف ات الله ت 
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جرا موقع نماز هم بايد حجاب داشت» مگر خدا...؟ 


چرا موقع نماز هم بايد حجاب داشت آنهم در برابر کسی که در وجود ما 
و در خون و رگ‌های ما جریان دارد. مگر خودش ما زنها را خلق نکرده مگر به 


ذره دذره‌ی وجودمان أ كاه نيست ؟! 


پاسخ: 

اله كو | وسو کسام ا شتا داش تست ات 
همانگونه كه قبلا بیان نموده‌ایم اين آیه‌ی قران که می‌فرماید «از رگ كردن 
به شما نزدیک‌تریم» به معنای اين نيست که خداوند در كردن ماست! بلکه 
به معنای علم و سیطره‌ی کامل الله متعال بر ظاهر و باطن ما می‌باشد. 

آما اينکه چرا باید هنگام نماز خانم‌ها خجاب داشتنه باشند سوال دیگری 
است که گاهی توسط برخی از افراد مطرح می‌شود. در پاسخ م ی گوییم: 
اين کار جهت «احترام به نماز» و «ایستادن مودبانه» در مقابل پروردگار 
انجام می‌شود نه اينكه تا جلوی دید خداوند گرفته شود (العياذ بالله!)؛ 
پیش‌فرض کسانی که اين شبهه را مطرح می کنند اين است که خانم‌ها به 
اين علت خود را می‌پوشانند تا خداوند انها را نبیند! ولی همانگونه که ذکر 
ی شاه و ابیت ھی ها کامل در هیام فا ایرد سيك 


۸ الحاد نوین. باتلاق رنگین 

مگر وقت رفتن به حمام و لخت شدن باز هم خداوند ما ر" نمی‌بیند؟! آیا 
لباس و پارچه‌ای که به تن می‌کنیم جلوی دید و احاطه‌ی پروردگار را 
کرد ۱۱ شاه کنر برا ا خلق كروة و انش عم وااو رايهنا 
بخشیده؟ آیا يروردكار. خود خالق ما نيست؟! 

يس یک خانم در تنهایی هم اگر نماز خواند بايد جهت ادب و احترام به 
نماز و ایستادن در مقابل اين ذات عظیم و توانا حجاب داشته باشد. اين 
ادای احترام را خداوند خود به ما ياد داده است. 

در مورد مردان هم همین طور؛ درست است که از زانو تا ناف مرد عورت 
محسوب می شود ولی يك مرد هم بايد به نماز احترام بگذارد و نباید صرفا با 
تک وا ی با شرت روم ادو باد اوت انی که :اجات من تن 
پوشیده و مرتب باشیم. کسی که نمازخوان واقعی باشد خودش می‌داند 
چگونه رفتار كند و معمولا این سخنان از افراد شبهه افکن و بهانه‌گیر شنیده 
می‌شود. متاسفانه بنای کار اين افراد هم بر نپذیرفتن قرار دارد لذا در پاسیخ 
دادن به انها زياد وسواس نباشید. 


iê 2‏ 
خورده شدن جند صفحه‌ی قران توسط بر!!! 
سلام برادر: روزی با یکی از دوستان بودم که بحث دين و قرآن مطرح 
شد. او كفت قن جند پر ندارد. چون گوسفند يا بزی آن موقع تعدادی از 


برك هايش را خورده و الان باقیمانده‌ی قرآن نزد ماست. ممنون می‌شوم 
کمی در این مورد توضیح دهید. با تشکر. 


الحاد نوین. باتلاق رنگین ۲۲۹ 


پاسخ: 

و علیک السلام و رحمت الله و بركاته 

آری مشاهده نموده‌ام در محافل اسلام‌ستیزان جنين مطالبی مطرح 
می‌شود. بحث آنها در مورد حدیثی می‌باشد که به خورده شدن پوستی 
اشاره می کند که در صدر اسلام روی أن آیات قرآن نوشته شده است و بعدا 
أين يوست از بين می‌رود. حال اسلام‌ستیزان ادعا می‌کنند قرآن شما کامل 
نیست و تحریف شده است! چون اين قسمت را با خود ندارد» اين دقيقاً 
متن شبهه‌ی ناباوران است: 

«قرآنی که بز آن را خورد. ابن حزم اندلسی, با سند صحيح چنین 
۱۳ 

(عن عَايْشَة أمْ الْمُؤْمِنِينَ قالت لقد ترَلثْ آية الرَّجْم وَالوَضاعَة فکانشا فى 
صَحيقة تخت شریری فلما مَاتَ رسول الله چ تشاغلنا بمَوّبه قدخل دَاجِنٌ 
کلها. قال أبو محمد وَهَذَا حَدِيتٌ ضحیش)» «از عايشه نقل است که آیه 
رجم و آبه رضاعه نازل شد و در نوشته‌ای بود که زیر بالش من قرار داشت. 
زمانی كه پیامبر از دنيا رفت» به وفات ایشان مشغول شدیم و بزغاله‌ای وارد 
شد وآن را خورد. ابن حزم می‌گوید: این حدیث صحیحی است.» 

اما پاسخ اين ادعای گزاف چیست؟ آيا صحت دارد؟ 

به هیچ عنوان» واقعا گاهی اوقات بايد قلم و كاغذ و گوشی و لب‌تاب را 
كنار بگذاریم و فقط مات و مبهوت به شبهات اسلام‌ستیزان نگاه کنیم! آیا 
واقعا آنها مطالعه هم می‌کنند؟ آيا یک‌بار با خود خلوت کرده‌اند تا در مورد 
عقایدشان فکر کنند! ما صحت حدیث. محتوای حدیث و کلیه‌ی امور را كنار 





۱. المحلی؛ ج ۱۱ ص ۲۳۹- ۲۳۷. 


۰ الحاد نوین. باتلاق رنگین 


می گذاریم و به آنها می‌گوییم هر جه شما بكوييد قبول. بزی آمد و یک صفحه 
از قرآن را در خانه‌ی پیامبر يي خورد ولی لطفا به سوالات زیر پاسخ دهید: 
نسخه‌های دیگری هم وجود داشت. 

۲ أيا به جز «کاتبان» متعدد. دنیای اسلام «حافظان» متعددی هم 
نداشت؟ آری: حافظان وحی هم بودند و تمام قران را حفظ بودند. 
الهى وارد نمی‌شد. یکبار دیگر به متن حديث نگاه كنيد می‌گوید: اين 
حادثه بعد از وقات پیامبر و رخ داده است: ييامبر قبل از وفاتشس این دين را 
به طور تمام و كمال به مردم اعلام کرده بود! اصلا و ابدا چیز گنگ و 
مردم نرسد...! و شما هم بعد از ۱۴ قرن چنین ادعای گزافی داشته باشید! 


بررسی سندی و متنی روایت: 
الف) اسناد اين حديث از سنن ابن ماجه بدین قرار است: «حدثنا آبو 
عن أبيهء عن عائشة ...» و مدار سند بر محمد بن اسحاق» است که باز از 
١ 0‏ 1 ۲ ۲ 3 
طریق او در سنن الدارقطنی و مسند ابی يعلى و در المعجم الاوسط این 
حدیت روایت شده است. درباره‌ی (محمد بن اسحاق» بين امه اختلاف 


۱ سنن ابن ماجه. جا ص ۱۲۵ ح۶ ۱۹۶ 

۲ سنن الدارقطنی. ج ۵. ص ۳۱۱ ۰۳۷۱2 

۳ مسند أبى يعلى الموصلی. ج۸ ص ۱۳ ۵۸۷ و 1۵۸۸. 
3 المعجم الاوسط للطبرانی. ج۸. ص ۱۲ ۰۷۸۰۵2 


است' كه گروهی او را ثقه و مورد اعتماد دانستند و گروهی دیگر او را ضعیف 
و غیر معتمد وصف کردند که در مجموع «صالح الحدیث = حسن الحدیث» 
است. اما در سيره چیزهای منکر و منقطع و اشعار دروغ را نقل کرده است. " 
و ابایی نداشته كه از چه کسی نقل می‌کند" از اين رو گاهی از مجهولین 
احادیث باطلی را نقل کرده " و احادیثی كه بدان منفرد باشد قابل قبول 
نیست. چنانچه از امام احمد بن حنبل پرسیده شد که اگر ابن اسحاق به 
حدیئی منفرد باشد از او پذیرفته می‌شود؟ در جواب گفت: نه." چون اين 
رواياتِ منفردی که نقل کرده در أن ايراد وجود دارد. " به خاطر همین با 
راستگوست اما در تدلیس از راویان مجهول و ضعیف و بلکه بدتر از آنها 
شهرت دارد و همین سبب شده تا برخی از ائمه او را به تدلیس وصف 
نمايند. ' علی‌ای حال اگر احادیثی که نقل کرده منفرد نباشد و همچنین در 
حدیث تصریح به سماع (شنیدن) کرده باشد. حدیثش «حسن» می‌باشد. ٩‏ 
و محمد بن اسحاق در اين حدیت خورده شدن کاغذ قرآن توسط بن اوا 
تصریح به شنیدن" نکرده است و ثانياً: به آن حدیث نیز منفرد مى باشد. لذا 


ميم 


. سالات السلمى للدارقطنی» ص ۲۸۲ رقم م۳ 
. ميزان الاعتدال فى نقد الرجال - الذهبی. ج اا ص ٤1۹‏ ۔ 
. تاریخ بغداد. الخطیب البفدادی. ج۲. ص ۲۲. 
. ميزان الاعتدال فى نقد الرجال - الذهبی. ج ۲. ص ۶۷۵. 
. طبقات المدلسين. ابن حجر. ص 0١‏ رقم ۱۳۵. 
. سلسلة الأحاديث الصحيحة -آلبانی. ج ۰٦‏ ص 797. 
.٩‏ منظور از تصريح به شنيدن در حديث این است كه راوی‌ای كه مدلس باشد بايد به جاى 
اعن!ا (عنعنه) به صراحت گفته باشد: «سمعتٌ) با «سمعنا» يا «حدثنا» يا «حدنتی» و 
الفاظی اين چنینی تا حديث وی مقبول شود در غير این صورت حديث او پذیرفته نمی‌شود. 


ما و هم چا لا مد > 


۲ الحاد نوین, باتلاق رنگین 


ب) أن بخش از حدیث که در آن خوردن صحیفه‌ی قرآن ذکر شده است 
«منکر» است؛ چراکه اصل اين حديث در موطأ مالک بن انس" صحیح 
مسلم" و سنن آبی داود" و.... با همان سند لیکن از غیرطریق «محمد بن 
اسحاق» آمده است بدون اينكهان قسمت از متن که به خورده شدن 
صحیفه‌ی قرآن توسط بر اشاره شده باشد و اين دلیل بر منکر بودن آن است 
که پیشتر بیان شد که ابن اشتباه ناشی از وجود محمد بن اسحاق در اسناد 
آن بوده است و لذا حکم به ضعف و منکر بودن حدیث كاملاً درست است. 

ج) علاوه بر توضیحات قبلی مبنی بر منکر بودن حدیث. گروهی از 
علماء نیز به ضعف بلکه بطلان اين حديث تصریح نموده‌اند از جمله: 
جورقانی » شرخسی"؛ آلوسی" و از علمای معاصر دکتر عبدالله الجدیع." 

3) ی روایت اک هه مجح ناشين ا جمله احادوت شاه انست كديا ان 


1 خلا ی ۰ 3 1 1 ۳۹ 5 اعم اه صمل مه 3 ۸ 
قران بودن ثابت نمی‌شود چونکه قران فقط از طریق تواتر ثابت می‌شود. 


۱. موطأ مالک بن انس ج۲ ص۰۸ 2 ۱۷. 

؟. صحیح مسلم. ج ۲» ص ۱۰۷۵ ۰۱6۵۲ 

۳ سنن أبى داود. ۰۲ ص ۲۲۳ -۲۰۹۲. 

. الاباطیل والمناکیر- الجورقانی؛ ج۲. ص۱۸۶: «اين حديث باطل است و محمد بن 
اسحاق بدان منفرد مى باشد و او ضعیف الحدیث است و در اسناد اين حديث بعضا 
اضطراب است.» 

۵. المبسوط - السرخسی؛ ج ۵: ص٤‏ ۱۳: «اين حديث از بانو عائشه ططق شديداً ضعيف 
است .4 


گس 


روج المعانی -شهاب الدين الألوسى. ج ص۱۰ «اإماقسمت اضافی که در 


صحیفه‌ای نزد بانو عانشه اڭ بوده و يزان را خورده است از جعلیات و دروغ‌های ملحدین 
است. » 
۷. المقدمات الأساسية فى علوم القرآن - عبدالله الجدیم. ص ۱۷۳: اين حديث صحیح 


نمست ۰ 


. ر.ک: المدخل لدراسة القرآن الکریم -أبوشهية. ص ۲۹۵. 


> 


الحاد نوین: باتلاق رنگین ۳۳۳ 


و) حتى دیدگاه امام ابن حزم در كتاب «المحلى» قیچی شده است. 
ايشان اكر می‌گوید صحيح' است باز در ادامه می‌نویسد اين آيه دچار نسخ 
تلاوت شده و ديكر نيازى به آن نبوده است. ' يس اسلامستيزان باز هم دجار 
اشتباه شده‌اند و قران كريم بدون نقص و به صورت كامل به ما مسلمانان 
رسيده است. خداوند متعال می‌فرماید: 

لإا حن ترا ال کر وتا لَه افظونَ) (حجر: 4) 

«ما خود قرآن را فرستاده‌ايم و خود ما پاسدار آن می‌باشیم (و تا روز 

رستاخیز آن را از دستبرد دشمنان و از هرگونه تغيير و تبدیل زما 

محفوظ و مصون می‌داریم).» 


BEE Ed 


نز 


آنا جهان «بدون خالق» و به صورت «خود به خودی» ساخته 
شده است؟ 


سلام بر شماء بنده كاملا بر اين امر واقفم که بوجود آمدن جهان بدون 
خداوند احتمالش بسیار بسیار ناچیز است و حتی می‌دانم که می‌گویند در 


١‏ . امام ابن حزم در کتاب «الإحكام في أصول الأحكام» (جع صص ۷۷ -۷۸)آن روایت را 
مردود دائسته و می‌گوید: «گروهی شدیداً دچار اشتباه شده‌اند و روایاتی راآورده‌اند که از 
جاب دروغگویان و ملحدين توليد شده است از جمله این رولیت که صحيفداى که درآن 
آیه‌ی متلو بوده را بز خورده و لذا ازبين رفته است . و اين همگی گمراهیست و يناه می‌بریم 
به خدا ازآ أن و از کسی که اين اعتقاد را دارد. سا جيزى که بايد نان نمشد با: شيم این 
فرموده‌ی خداوند متعال است: إلا تی تالف وَإِنَالَهُ لَحَافون 4 (حجر: .)٩‏ بس هر 
کس در این تردیدی داشته باشد کافر شده است و به همین دلیل به امهات المؤمنین بد گفته‌اند 
وانان را به بی توجهی نسبت به | یاتی كه در خاته‌هایشان تلاوت می‌شده توصیف نمود‌اند تا بز 
بيايد وان را بخورد و نابود شود با اينكه دروغیاشکار است و محال غير ممکن.» 

۲. المحلی بالا ثار - ابن حزم ج۱۲. ص ۱۷۷. 


٤‏ الحاد نوین, باتلاق رنگین 


دنیای احتمالات اتفاق چنین امری. غير ممکن تلقی می‌شود ولی این 
شبهه به ذهن بنده خطور کرده «درست است که اين احتمال خیلی ضعیف 
است ولی شاید اتفاق افتاده باشد و اين جهان بدون خالق ایجاد شده 
باشد» برای أن جه جوابی دارید؟ 

و علیک السلام و رحمت الله و برکاته 

بحث أن اتفاق افتادن فوق‌العاده ناجيز و قابل چشم‌پوشی (و حتی 
غيرممكن) را كنار م ىكذاريم و بر فرض محال تصور مى كنيم ينجاه درصد 
احتمال دارد این دنيا «ساخته‌ی خداوند» باشد و پنجاه درصد احتمال 
می‌دهیم «به صورت اتفاقی» ساخته شده باشد! 

ولی یک انسان اهل فکر با خود می‌اندیشد که «اتفاق افتادن» و 
«ساخته شدن خود به خودی» تمام ماجرا نیست! بلکه «ادامه‌ی مسیر» و 
«ایجاد حیات منظم» قسمت دیگری از ماجراست! هیچ شک و گمانی وجود 
ندارد که اگر یک مالک مدبّر دنیا را مدیریت نم ىكرد اين چرخ. دیگر 
براى ساخته شدن اتفاقی فرض کرده‌ایم به صفر تبدیل می‌شودا! و قسمت 
دیگر يعنى ساخته شدن توسط یک خالق حكيم ۱۰۰ درصد خواهد شد. 

چون یک «اتفاق» حاوى هيج هوش و ذكاوتى نيست که ادامه‌ی مسير را 
به درستی درک نماید و متناسب با هر نیاز یک ایده‌ی عالی در جای خود 
قرار دهد اما خداوند متعال باعلم غيب خود به تمام عمل‌هاو 
عكس العملهاى اين جهان واقف بوده و همه رابه صورت دقیق تنظیم 
نموده ام 


الحاد نوبن. باتلاق رنگین ۲۳۵ 


معمولاً ناباوران در اینجا مى كويند: 

در جهان. آزمون و خطاى فراوانى صورت كرفته وهر بار كه خطايى 
انجام شده. بعد از مدت‌ها جهان راه خود را يبدا كرده و روند رو به رشد را 
ادامه داده است (مانند ماشینی که با موانع زیادی برخورد کت و در نهایت 
راه خود را باز کند) که در پاسخ می‌گوییم: 
باشند! آیا وجود و ماهیتی برای جهان باقی خواهد ماند؟! که به حرکت 
ادامه دهد! و روزی شاید در مسير صحیح قرار بگیرد! 

کشوری را در نظر بگیرید که برای صد سال در معرض شدیدترین 
ویران ! ((در کمال تعجب. ناباوران می گویند: آباد»!! 

از قدیم گفته‌اند بار کج به منزل نخواهد رسید! مطمئن باشید آنچه 
ناباوران می‌گویند قابل اجرا نیست و فرض و گمانی است که خود راباآن 
قانع کرده‌اند... 

لذا شما برادر عزیز با اطمینان‌خاطر به پرستش خدای خود بيردازيد و 

ی علق سح سَمَاَاتٍ ماقام رى فى حل امن من تف اب 

فازْجع ار هل تَرَى من فظور * ثُمّ ازجع البصر كَرَّتَيْنِ یب 

لَك الْبِصَرٌ خاسئا وَهْوَ سیر © (ملک: ۲-۲ 


۲ الحاد نوین, باتلاق رنگین 
«آن كه هفت آسمان را بالای یکدیگر و هماهنگ آفریده است. اصلاً در 
آفرینش و آفریده‌های خداوند مهربان خلل و تضادٌ و عدم تناسبی 
نمی‌بینی (بلکه هستی با تمام عظمتی که دارد از انسجام و استحکام 
شگفت برخوردار است. و نظم و نظام عجیب و قوانین و روابط دقیق بر 
ذزه ذزه‌ی کائنات حکمفرما است). يس دیگر باره بنگر (و با دقت جهان 
را وارسی کن) آيا هيج گونه خلل و رخنه‌ای می‌بینی؟ باز هم (دیده‌ی 
خود را بگشای و به عالم هستی بنگر و) بارها و بارها بنگر و ورانداز کن. 
دیده سرانجام فروهشته و حیران؛ و درمانده و ناتوان به سويت باز 


م ىكردد. » 


و و و 


شبهه‌ی يك فیلسوف در مورد داعیان دينى!!! 


تعلیم‌دهندگان دینی بزرگ‌ترین تاجران تاریخند. آنها کالایی را 
می‌فروشند که هیچ كس آن را ندیده و زمان تحویلش نیز درون قبر و بعد از 
مرگ شماست. مالیات هم نمی‌دهند. (برتراند راسل) 
پاسخ: 

طبق مغمول! مشخص نيست جه دیتی مد نظر نویسنده‌ی شبهه 
می‌باشد! و باز هم تكرار می‌کنیم كه ما فقط زمانى اين جمله را ياسخ 
مىدهيم که منظورش دين مبارک اسلام باشد زيرا ما تريبون دفاع از 
تحريفات و امور نادرست ديكر اديان نیستیم. اگر امر نادرستى در بين آنها 
مشاهده نمودهايد بايد برويد از خودشان بيرسيد اما اگر منظور نویسنده. 
ااام تر می اشد می وشم ايشان در اشفاه انت 


الحاد نوین» باتلاق رنگین ۲۳۷ 


الف) 

اگر منظورش اين است که داعيان فقط بحث آخرت را مطرح م ىكنند و 
از مردم يول می‌گیرند اصلا اين طور نیست چون دين مبین اسلام هر دو 
جنبه‌ی دنیوی و اخروی زندگی انسانها را مدنظر قرار داده است. اسلام 
همراه با ارائه‌ی بهترین برنامه‌ی زندگی برای دنیای انسان‌ها ضامن قیامت 
آنها شده و اصلا دنیا را رها نکرده است. خداوند متعال خود به ما ياد داده 
اين گونه دعا کنیم: 

.ین الا من يَقُولُ ربا یا فى لیا ماه فى الْآخِرَةٍ من خلاق 

* وینهم من يَقُولُ را آنا فى لیا حَسته وق اجره عسته وتنا 

عَذَابَ الار * اوليك هم ت ق سَریغ ليساب 

(بقره: ۲۰۲-۲۰۰) 

«...کسانی هستند كه می‌گویند: خداوندا به ما در دنيا (نیکی رسان و 

سعادت و نعمت) عطا کن. (و لذا) چنین کسانی در آخرت بهره‌ای (از 

سعادت و نعمت و رضایت الهی) ندارند. و برخی از آنان می‌گویند: 

پروردگار! در دنيا به ما نیکی رسان و در آخرت نیز به ما نیکی عطا فرما 

(و سرای أجل و عاجل ما را خوش و خرّم گردان) وما را از عذاب آتش 

(دوزخ محفوظ) نگاهدار. اينان (كه جویای سعادت دنیا و آخرتند و در 

بى خوشبختی هر دو سرایند) از دسترنج خود بهره‌مند خواهند شد (و 

برابر کوششی كه برای دنیا می‌ورزند و تکاپویی که در راه آخرت از خود 

نشان می‌دهند. در هر دو جهان از کرده‌ی خود سود می‌برند و سعادت 

دارین نصیبشان خواهد گردید). و خدا سريع الحساب است (و به 

اعمال همگان آشنا است و هر چه زودتر پاداش و پادافره بندگان را 


خواهد داد), » 


۸ الحاد نوین. باتلاق رنگین 


مشاهده می‌کنید که اسلام مبارک هم به آخرت ما توجه دارد و هم به 
دنیای ماء لذا آنچه داعیان معرفی می‌نمایند «ندیده‌ای تا روز قیامت» 
نیست! (شبهه را دوباره بخوانید)؛ همین که یک شخص مسلمان با عمل به 
آموزه‌های دینش دروغ نگوید. زنا نکند. مال مردم را نخورد. ظلم نکند. ظلم 
نپذیرد» عبادت انجام دهد. نیکوکار باشد. دست فقرا را بگیرد و... به كلى 
نعمت ارزشمند دنیایی دست يافته و این گونه نیست که حتما بايد بمیرد بعد 
به خوبی‌ها برسد... 

ب) 

شبهدافكن در ادامه گفته که اين تاجران دين (که منظورش دعوت‌گران 
به توحید» خدايرستى و تسلیم شدن در مقابل برنامه‌ی پروردگار است) 
مالیات نمی‌دهند. یعنی هیچ بهایی نمی‌پردازند! که صد البته باز هم در 
اشتباه است» شما خود. تاریخ دعوت به توحید و یکتاپرستی را مرور نمایید: 
ببينيد آیا واقعا داعیان توحید هیچ بهایی نپرداخته و همین گونه راحت 
نشسته‌اند!؟ 

- اين همه پیامبری که در راه خداوند شهید شده‌اند. آیا اين سختی 
نیست؟ 

- رسول اکرم م۱۳ سال در مكه سخت‌ترین فشارها را تحمل نمود. آیا 

- اصحاب رسول اکرم در جنگ‌ها زخمی و شهید شدند آیا سختی 
نیست؟ 

- جه علمایی که در طول تاريخ اسلام به زندان‌ها و شکنجه گاه‌ها برده 
شده‌اند» آیا آنها سختی ندیده‌اند؟ 


- و مثال‌های فراوان دیگر::: 

يس شبهه‌افکنان واقعا در اشتباه هستند و چنین چیزی صحت ندارد... 

ظاهرا انها فکر می‌کنند دين مبين اسلام يك پدیده‌ی اجرایی در بطن 
جابعة تيمك فقط ,كبرق حرف زادعنا اسف هار بلاج ها ارام 
می‌شود! در حالی که اين دين مبارک. برنامه‌ی کامل خوشبختی و هدایت 
دنیوی و آخروی ما انسانها را تدوین نموده است. 


یه مأ 
و و 


فاحشه بسترش را می‌بوسد» ورزشکار چهارگوش زمین را... 
(طعنه به داعيان) 


فاحشه بسترش را می‌بوسد. ورزشکار چهارگوش زمين راء واخوند 
قرآنش را. نان از هر كجا باشد مقدس است. بايد بوسيد. «صادق هدايت». 
پاسخ: 

ممکن ات افرادی به جهت سوءاستفاده این کار را بکنند ولى قطعا 
رسالت واقعی داعیان این نیست 9 مطالب زیر در دفاع از داعیان راستین 
اسلام می‌باشد: 

الف) 

جه استنباط نادرستی! هركز همه‌ی مقدس دانسبتن‌ها برای نان 
برسد آيين اسلام حق است. مردم را به أن دعوت کند و به عبادت بیردازد... 


ايا منظورش يول است؟ 


۰ الحاد نوین, باتلاق رنگین 


پاسخ داد: مقدس بودن چه ربطی به پول دارد! يس طبق استدلال شما: 
يك چوپان هر روز بايد بزها و گوسفندانش را ببوسد! يك مکانیک هر روز 
بايد لاستیک ماشین مردم را ببوسد! یک معلم هر روز بايد ماژیکی که با آن 
درس توضیح می دهد و وایت‌برد كلاس را ببوسد! يك مرده‌شور بايد جنازه‌ها 
ین 

ب) 

اگر کمی زرف‌تر نگاه كنيمء در اين شبهه علاوه بر دینداران؛ يك 
ورزشکاران هم توهین شده است! کدام ورزشکار واقعی بخاطر يول روی 

بيش از يك میلیارد و نیم مسلمان در جهان وجود دارد. همه‌ی آنها 
احترام بسیار عجیبی برای قرآن کریم قائلند (آن را مقدس می‌دانند) و هر بار 
با خشوع و خضوع به آن دست می‌زنند (حتی افرادی که سواد ندارند و آن را 
مطالعه نکرده اند اين گونه هستند). آیا همه‌ی آنها آخوند هستند! كه چنین 
تمام جهات غلط است. 

ج( 

تمام اين آسمان و ریسمان به هم بستنها بخاطر اينست كه شخص 
شبههافكن می‌خواهد بگوید: داعیان دين به نام دين از مال مردم ارتزاق 

که بارها پاسخ داده ایم. اسلام مبارک مخالف مفت‌خوری است. اگر 
کسی وقت و زندگی خود رأ به ترویج دين اختصاص دهد. خدای متعال به 


الحاد نوين باتلاق رنگین ۲۶۱ 


مردم امر فرموده چنین شخصی رأ از لحاظ مادی تامین نمایند نا تمرکزش 
روی مطالعه و تبلیغ و حل مشکلات فکری و فقهی مردم باشد اما اگر 
شخصی قصد سوءاستفاده داشته باشد و در ازاى تنبلی خود يول دريافت 
نماید و از زحمات مردم به ناحق تغذیه کند. خدای متعال خود وکیل مردم 

پس خداوند متعال خود اشخاص مفت‌خور را محاکمه خواهد نمود و 
نیازی نيست شبهه‌افکنان و اسلام‌ستیزان برای مسلمانان دایه‌ی مهربان‌ثر 
از مادر شوند! 

د) 

طبع «مبارزه با اديان» و به زعم خودتان «دنبال خردورزى! رفتن». برای 
خیر حرف خود را پس می‌گیرید و می‌گویید ما انگیزه‌های دیگری از 
اهداف‌مان داریم و این استدلال اشتباه است؟ یک گزینه را انتخاب کنید. 
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دلیل ایمان آوردن یک دانشجوی رشته‌ی گرافیک 


سالها پیش یکی از جوانان عزیز» ماجرای ایمان آوردن خود به خداوند 


گرفتم آن را در کتابم منتشر نمایم شروع سخن ایشان: 


۳ الحاد نوین. بانلاق رنگین 


«من هم مانند خیلی از اتساتهای دیگر وجود خدا را قلباً قبول نداشتم. 
به عبارتی مىكفتم خدایی هست چون يدر و مادرم اینچنین گفته‌اند. تا آن 
زمان که مشغول تحصیل در دانشگاه بودم. درسی داشتیم به نام مبانی رنگ 
و رنگ‌شناسیی در اين درس آموختیم که رنگ‌های سبز و قرمز/ زرد و 
بنفش/ آبی و نارنجی. رنگ‌های متضاد هستند. اسنادمان از ما خواست که 
طرح‌هایی ارانه دهیم که رنگ‌های متضاد به زیبایی كنار هم قرار بگیرند. با 
تمام تلاشى که یک ماه من و همکلاسی‌هایم انجام دادیم نتوانستیم طرح 
نيا اراته دهیم و اینکه این رنگت‌ها رابه زیبایی کنار هم قراز دهیم تا اپتکه 
يك روز برای تفریح به دامن طبیعت رفتیم. 

شكفتاء ق كنار هم بودند. سبز و قرمز در 
شاخه‌های كل كه به راستى مظهر زيبايى طبيعت هستند. غروب كنار 
درياجه. آبی آب درياجه و نارنجی گرم غروب خورشيد. در راه بازگشت يشت 
ویترین یک مغازه. خیره به ماهی زرد و بنفش نگاه می‌کردم. همانجا بود که 
بوجود خالق اين همه زیبایی قلبأ ايمان آوردم. پس از آن بود که تصمیم 
گرفتم به باقی حقایق درباره پروردگارم پی ببرم.» پایان. 

بعد از شنیدن اين سخنان بهتر متوجه می‌شویم که چرا خداوند وقتی 
بحث آیات خلقت را مطرح کرده از تفکر و تعقل هم ياد نموده است.. 

إن فى علق السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ واختلاف اللَيْلٍ هار رانك ۳ 

ری فى خر ما ینغ الا وما نَل ال من TEA‏ ين قله 

َأَحْيَا به الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا رب فیها من کل دَابّةٍ وَنَضْرِيف الرَّيَاح 

وَالسَّحَابٍ الْمُسَخَرِ بَْنَ المَمَاءِ ررض لیات لَقَوْرِيَعْقِلُونَ؟ 

(بقره: ۱۶۴) 


الحاد نوین. باتلاق رنكين YEY‏ 


«همانا در آفرینش آسمان‌ها و زمين ودر يى يكديكر آمدن شب و روز و 

كشتىهايى كه برای سودرسانی به مردم در دريا در حركتند وأبى كه 

خداوند از أسمان نازل كرده و با آن زمين مرده را زنده نموده و انواع 

جنبن‌دگان را در ان گسترده و (همچنین) در تفییر مسير باده او 

ابرهایی که ميان آسمان و زمين معلقند. برای مردمی که می‌اندیشند. 

نشانه‌هایی گویاست.» 

جه زیباست هر کدام از ما اینگونه با چشم بصیرت به طبیعت و خلقت 
پروردگار بنگریم و به جای اين همه براهین و دلایل فلسفی و علمی. یکبار با 
خود خلوت کنیم. به دنیای اطراف‌مان بنگریم و بعد از انديشه با خود بگوپیم: 

تام ما خَلَقْتَ ها باطلا سْبْحَائَكَ فقتا عذاب الا 4 

)۱٩۱ (آل‌عمران:‎ 

«...يروردكارا! اين (دستكاه شكفت كائنات) را بيهوده وعبث 

نيافريدهاىء تو منرّه و پاکی (از دست يازيدن به كار باطل!) يس مارا 

(با توفيق بر انجام کارهای شايسته و بایسته) از عذاب آتش (دوزخ) 

محفوظ دار.» 


نع ماد وا 
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لباقت نداشتم يا لباقت نداشت؟! (ياسخى به برخى از 
خوديسندان) 
در جامعه‌ی ما افرادی زندگی می‌کنند كه در ابتداى جوانى. شور و شوق 
دینی فراوانی داشته‌اند و به دعوتگری مشغول بوده‌اند اما به مرور» درگیر 
امور دیگر شده و دعوتگر باقی نمانده‌اند. به نظر بنده اين افراد دو دسته‌اند: 


٤‏ الحاد نوين: باتلاق رنگین 

دسته‌ی اول کسانی هستند که هنوز هم به دعوتگری به يار علاقه‌مندند 
و علی رغم اينكه مشغول أن نیستند احترام زیادی برای دعونگران و حتی 
جوانان مؤمن و متقی قائلند. اما دسته‌ی دوم (که این یادداشت در مورد آنها 
می‌باشد) کسانی هستند که فکر می‌کنند چون روزگاری دعوتگر بوده اند و 
اين مسیر را پیموده‌اند می‌توانند به دلخواه خود با داعیان و جوانان مذهبی 
سخن بگویند! لذا با برخی از رفتارهایشان بر سر راه جوانان مؤمن 
روزی ما هم مثل شما بودیم. لازم نیست آنقدر سخت بگیرید. فقط نماز 
بخوانید کافیست! 

يا وقتی جوان مومن و دلسوزی در جمعی بحث خداپرستی را مطرح کرد 
با نیشخندهایی زهرآً كين قصد بی اهمیت نشان دادن سخنان او را دارند! 9 
هنكام بحث متکبرانه در مورد موضوعات دینی سخن می‌گویند و 
استدلال‌های دیگران را كماهميت می‌دانند واقعا باید به حال ار ر اقراد 
گریست. و در پاسخ به همه‌ی آنها می گوییم: 
- طبق جه قاعده‌ای شما خود را «معیار» می‌دانید؟ 


متاسفانه اين افراد تصور می‌کنند که رفتار آنها بايد معيار و الگوی تمام 
انا مان با هه شها که هتفرن که چنین جایگاهی برای شوه فاكل 
شنه‌آین 6 از عار چه کسن ماننده‌ی تام الاشیاز مسلمانان شنده‌اند که 
ايتكونة شر ای سای ی ی تا انم اعات با 
به عنوان الكو نگاه کنند!؟ 


الحاد نوين باتلاق رنگین ۲6۵ 
- جرا تصور می كنيد هر کجا باشید «حق با شماست»؟! 


معمولا اين آفراد. رفتار سست و ضعيف خود را به حدی درست می‌دانند 
که تصور می کنند هر کاری بکنند حق است! آیا حق را شما تعيين می‌کنید؟ 
تا فلا خدای ال یی گرده انت 

- با سرانجامی که به آن مبتلا شده‌اید. مشخص است که دینداری و 
معلومات دینی شمادر جه سطحی بوده است! اين افراد چنان از 
گذشته‌ی خود سخن می‌گویند انگار در جایگاه امام محمد غزالی سک 
بوده اند! بفرمایید بگویید چند شاگرد داشته‌اید؟ تالیفات شما چیست؟ در 
جه مرتبه‌ای قرار داشته‌اید! ضرف اینکه کمی با زبان عربی آشنا شده‌اید یا 
چند کتاب مطالعه کرده‌اید» أيا به چنین جایگاهی رسیده‌اید که جوانان 
دیندار را مورد طعن قرار دهید؟ 


- وضع مالی مناسب هیچ ربطی به علم و دانش ندارد! 


معمولا افراد میانسال از جوانان وضع مالی بهتری دارند و این كاملا 
طبیعی است چون فرصت بیشتری برای کار كردن و جمع‌آوری مال 
داشته‌اند. اکثرا اين افراد وضع مالی خوبی هم دارند ولی جوانان ما اكثرا 
را مورد نکوهش قرار می‌دهند که در پاسخ م ىكوييم پول در جای 
خود اهمیت دارد و مطالعه وآ گاهی در جای خود. شما بايد بتوانید 


7 الحاد نوین. باتلاق رنگین 


تیال در احتيار نيا فا رداق و اماف یش نیت پم این خمه نکر 


ناشن از جیست؟۱ 
- شما لباقت دعوتكرى را نداشتید... 


هر توفیقی که حاصل می‌شود اجازه‌ی أن از جانب پروردگار متعال صادر 
می‌گردد. شما به دلیل بی‌لیاقتی از دنیای دعوتگری سلب توفیق شدید. و 
هرگز تصور نکنید چون دعوتگر بودن لياقت نداشت! به اين خاطر شما 
رفتید. در اين بين گزاره‌ی بی‌لیاقت شما هستید نه دعونگری برای دين 
مبین اسلام! نه جوانی که به عشق رسول اکرم چا در جمعی نشسته ویک 
حديث رسول الله را بیان م ىكند. 

باز هم تكرار م ى كنم روى سخن بنده با کسانی است که تصور 
می‌کنند با رها كردن دعوتكرى. الآن در يلداى بالاتر(!) از دعوتگران 
ایستاده‌اند. 

اين افراد متکبر در توهمات خويش چنین می‌پندارند که آقاوسالار 
جوانان دیندار هستند! گمان مي‌کنند انحراف آنها یک امتیاز ویقه است! و 
می‌توانند به ميل خود. دعوتگران جوان را تحقیر کنند! سخنان خود را ویژه 
موذانية وتان دیگران ساد وو ادا 

خدای متعال هدایت را نصيب همه‌ی ما بگرداند. اللهم آمین. اين 
یادداشت را در دفاع از جوانان پاکی نوشتم که به خاطر رضای پروردگار به 
دعوت روی آورده‌اند اما اين افراد می‌خواهند دلسردشان کنند. و آخر دعوانا 
ای لله رت العالشية : 


e 


الحاد نوین» باتلاق رنگین ۳:۷ 
برادر و خواهر عزیزم ما بی‌هویت نیستیم 


برخی از جوانان ما. به معنای واقعی کلمه خود را در مقابل تمدن غرب 
باخته‌اند. اگر قرار است من از هویت خود دست بکشم و به تمجید دروغین 
از تمدن غرب بپردازم آيا هنر کرده‌ام؟! 

عزیزان, کسی منکر اين نيمست که غرب واقعاً پیشرفت کرده ولی ما 
بی‌هویت نیستم... 

ما هم اگر تلاش کنیم از اين خمود خارج می‌شویم. مگر چند بار فرصت 
زندگی كردن در اين دنیا را داریم؟ چرا اين مدت محدود به تعريف و تمجید و 
حسرت خوردن سپری شود! ما نیز تلاش می‌کنیم تا فرزندان و نوادگانمان 
ایا رو کته که جني اخذادی ااه 

شماتمدن ۱۴ قرن گذشته‌ی امت اسلام را در قالب یک فیلم ۱۰ 
دقیقه‌ای به تصوير بکشید. ما ٩‏ دقيقه از آن. صاحب هویت و شکوه و 
عظمت بوده‌ايم ولی در یک دقیقه‌ی آخر فیلم. دچار مشکلات فراوانی 
گشته‌ايم حال بر طبق کدام منطق. بايد منکر آن ٩‏ دقيقه شویم؟! 

كر مشک ا م اماقم است خرادر ان وه مت کل انت 
باور كنيد در آن ٩‏ دقيقه هم همین قرآن و سنت مرجع تصمیم‌گیری بود اما 
أن زمان مردم تلاش می کردند و خودباخته نبودند و مهم‌تر از همه 
وتات هفرس ون هکت رقم ا کو اسل عفب انها دكن ما 
احساس حقارتی است که در ذهن برخی از جوانان خودباخته‌ی ما لانه 
كرده است... 


a alê 21 
رک و‎ 
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دلیل دیکری می‌خواهم... ۱ 


روزی جوانی برای بنده پیام فرستاد که فلانی. من مشغول بحث با یکی 
از اقوام هستم. او شبهه‌ای مطرح کرده که توانایی رد کردنش را ندارم لذا 
اگر پاسخ آن را به بنده بگویید. لطف زیادی کرده‌اید... 

منک که قبلا نار كنبية اشوا داده بتودم باخ آماذه ا راش 
فرستادم. بعد از چند دقيقه دوباره برای بنده ييام فرستاد و گفت: «قانع 
نشد یک دليل دیگر برايم بفرستید» !!! 

به او گفتم: «برادر عزیزم پاسخی که برای شما ارسال نمودم هيج 
اشکالی ندارد. شما بايد بدانید که معیار درستی يا نادرستی استدلال‌های 
ماء قناعت یا عدم قناعت مخالفان نیست!» 

اند اوم یه کل داعو اس هواس EE‏ ما اخستایی 
می‌کنند اگر در جربان بحت و گشتگر دلیلی اراته دادند ط رف مقابل قانع 
نشد و باز بهانه‌تراشی کرد عتما دلیل آنها مشکل دارد در حالی که این گونه 

شما نیم‌نگاهی به تاريخ صدر اسلام بیندازید. جه دلیلی از وجود خود 
بيامبر ۵ قاطع‌تر و بهتر؟! جه استدلالی از استدلال‌های رسول اکرم يق 
متین‌تر؟! ولی باز هم اين همه کافر و منافق وجود داشت! آیا چون همه‌ی 
کافران ایمان نیاوردند و قانع نشدند بايد چنین استدلال کنیم که حتما 
دلایل رسول اکرم قائغ کننده نبوده است؟! العياذ باللة. 

يس بدانید عزیزان عدم قبول دلایل ماء لزوماً به معنای ضعف دلایلی که 
مطرح كردهايم نیست. ممکن است شخصی بگوید: چرا آنقدر به دلایل خود 
اعتماد دارید. شاید دلیل شما واقعا نادرست باشد! 


الحاد وین باثلاق رنگین ۲2۹ 


در ياسخ مىكوييم: ضعف ياسخ ما بايد اثبات شود. وقتى دليلى برای 
شخصی ارائه دادیم اگر نتوانست هيج اشكال منطقی به آن وارد كند جرا 
بايد سراغ یک دلیل دیگر برویم؟! ولی اگر واقعا اشکال او منطقی بود و ما 
قدرت اثبات دلیل خود را (حتی بعد از مطالعه و تحقیق) نداشتیم. اين بار 


دو حالت وجود دارد: 
.١‏ می‌پذیرد 


۲. نمی‌پذیرد 

اگر پذیرفت که الحمدلله. اما اگر نپذیرفت بايد ديد دلیل نپذیرفتن او 
چیست؟ در اینجا هم دو حالت وجود دارد: 

الف) اگر بعد از نیذیرفتن؛ دلیل محکمه‌پسندی ارائه نداد به اين نتیجه 
می‌رسیم كه او حتما در قلبش با يك مانع مواجه است. حال شاید اين مانع 
تعصب باشد و شاید جهل ! شاید کدورت و شاید آلوده بودن به شهوات و 
دلایل فراوان دیگر باشند ولی استدلال ما کماکان به قوت خود باقی خواهد 
ماند. 

ب) اگر بعد از نپذیرفتن: دلایل محکمی ارائه داد و سختانش ينطق بود 
ما هم سعی می‌کنیم پاسخ دهیم حتى اگر در آن لحظه پاسخی نداشتیم 
می‌گوییم: زمان مى خواهيم برای تحقیق. و بعد از تحقیق «اصولی» و 
«کارشناسانه» اگر پاسخ محکم‌تری يافتيم آن را ارائه می‌دهیم اما اگر دیدیم 
راشت مر گونه و ات لها مشک دا د ماهم اشکال عدن 
می‌پذيريم و سراغ دلیل دیگری می‌رویم... 
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«خلاصه مانند آن جوان نباشیم که انگار برای پیچ‌گوشتی آمده بود 
استدلال را برایش فرستادم بعد از چند دقیقه گفت: اين به درد نمی‌خورد. 
یکی دیگر می‌خواهم!» اگر شخص مخالف دلیل مارا نی ذیرفت از او 
می‌پرسیم که چرا نمی‌پذیرید و جه اشکالی به آن وارد است؟ و از همین مجرا 
سراغ حلاجی استدلال او می‌رویم. 


نوجوانی هستم و در مورد عقایدم سوال‌های زیادی دارم 
سلام وقت شما بخیر. من یک دختر نوجوان مسلمان هستم. متاسفانه 


در دوره‌ ای قرار گرفتم که خیلی شک به دلم وارد شده و از اين بابت ناراحتم. 
در مورد عقایدم سوال‌های زیادی دارم بخاطر همین می‌خواهم من را 


پاسخ: 


روی قلب بنده و آنچه که مرا بسیار ناراحث می کند دست گذاشتید. باور 
كنيد نگرانی بنده بخاطر نوجوان‌هایمان روز به روز بیشتر می‌شود. از وقتی 
کتاب‌هایم جاب شده و به نوعی فعالیت تبلیغی بنده در فضای حقیقی هم 
شناخته شده است به محافل زیادی دعوت می‌شوم. يدر و مادرهایی که با 
چشم گریان دنبالم می‌آیند! خواهرانی كه با چشم گریان در سوك بی‌ایمان 
شدن برادرهای خود پیام می‌فرستند. چقدر در مساجد. مدارس و 


دانشگاه‌ها فریاد زده‌ام که مراقب نوجوان‌های خود باشید. اين افراد کم سن 
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و سال يا نباید در فضای مجازی فعال باشند يا بايد روابط و فعالیت‌های انها 
ا انیم 

يك بار «بعد از هماهنگی» با گوشی یکی از اقوام (كه دختری نوجوان 
است) وارد دنیای مجازی او شدم. گروه‌هایی که در آن عضو بود و سخنانی 
که این نوجوانان با هم رد و بدل می کردند وحشتناک بود... 

ارزش‌های جامعه عوض شده است. کم نیستند نوجوان‌هایی که به 
سمت بی‌هویتی گام بر می‌دارند. هم و غم بسیاری از دخترها و پسرهای 
تازه به دوران رسیده‌ی ما به عکسی تبدیل شده که با انواع نرم‌افزارهای 
گرافیکی ويرايش (اصطلاحاً روتوش) می‌شود! تا در پروفایل و استوری خود 
منتشر نماید: عکسی که بخاطر عملیات شدید گرافیکی دیگر بیانگر آن فرد 
سایق نیست... 

چند روز پیش در دفتر یکی از دوستان نشسته بودم. خانمی آمد که 
تمی‌دانستم بخاطر لباس و آرایش. او را يك زن بزرگسال بدانم يا بخاطر 
معصوميت و طفولیت موجود در چهره اش. او را یک دختر نوجوان قلمداد 
کنم؟! ۱۵ سال سن داشت و از حقوق زنان. کودکان کار و تبعمیض‌های 
جنسیتی سخن می گفت. دوستان نمی‌دانستند ولی بنده‌ی حقیر خوب 
می‌دانستم که چه بلایی سر او آورده اند! 

چند کلمه با او حرف زدم و در همان يك دقیقه‌ی اول به دوستان ثابت 
نمودم که عمق ادعاهایش یک سانتی‌متر بيش نیست و او شدیدا فریب 
خورده است. فريب جرياناتى كه خودش هم نمی‌داند بادى كه از سمت آنها 
مىوزد قايق كوجك و معصومش را به سمت کدام أبشار به حركت درآورده 


اس 
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خدای مهربانم. الآن که اين متن را می‌نویسم فقط من هستم و تو هنوز 
منتشر نشده است و فقط تو می‌دانی که منتشر خواهد شد يا نه. ولی شاهد 
باش که من اين را به دلسوزان و پدر و مادرها گفتم. خدایا خودت شاهد 
باش. 

وضعیت نوجوانان به دلیل فضای مجازی و برنامه‌های هدف‌دار 
ماهواره‌ای دگرگون شده است. اين نوجوانان" به قله‌های علمی 
نمی‌اندیشند. دنبال تظاهر و قیافه‌اند. به حرف پدر و مادر و برادر و خواهر 
بزرگتر اصلا كوش نمی کنند» بسیار پیش از موعد سودای ازدواج در سر 
دارنده باورهاى دينى آنها سست شده 3 بسیاری از امور دیگر... 

اما در مورد درخواستی كه اين خواهر بزرگوار مطرح نموده است: 

همین که تسليم آنچه می‌شنوید نشده ايد و سوال يرسيديد بسيار خوب 
نباشد ونتوانيد برداشتهاى كافى داشته باشيد اما مطمئن باشيد در 
جامعدى ما كسانى هستند كه می‌توانند جواب اين سوالات را به سادهترين 
کمک بكيريد؛ در عين حال سراغ مطالعه هم برويد و كتابهايى که برای 

از يدر و مادرهای مؤمن و باسواد هم تقاضا مىنمايم سواد خود را در این 
زمينه افزايش دهند تا بتوانند ياسخكوى جريانات پیش‌آم ده برای 
فرزندانشان باشند تنها راه چاره برای دردهايى که مطرح نمودم مطالعه 


۱. تذکر:.منظور همه‌ی نوجوان‌ها نیست و خدایی نکرده برداشت نادرست نداشته باشيد... 
درصدی از نوجوان‌ها گرفتار شده‌اند و بايد به فکر آنها بود. 


الحاد نوين, باتلاق رنگین ۲۵۳ 


است و مطالعه بوسیله‌ یآ گاهی. مطالعه و روشنگری می‌نوانیم جوانان 
خود را از لبه‌ی پرتگاه دور نماییم. 
+ +4 + 


تناسخ چیست؟ چگونه شبهات مربوط به آن را پاسخ دهیم؟ 


طبق عقاید آیین هندوئیسم و بودائیسم. اگر روح شخصی «بسیار پاک» 
باشد بعد از مرگ به خوشی و رفاه می‌رسد و در یک مرتبه‌ی بسیار بزرگ 
دیگر قابل اصلاح نیست و در مرتبه‌ی اسفل السافلین برای هميشه سرنگون 
خواهد شد اما افرادی که «در اين میان» قرار دارند بعد از مرگ روح آنها 
دوباره به زندگی دنیایی باز می‌گردد! به اين صورت که يا وارد بدن يك انسان 
می‌شود (نسخ) يا وارد بدن یک حیوان می‌شود (مسخ) يا وارد یک گیاه 
می‌شود (فسخ) يا به داخل یکی از جمادات می‌رود (رسخ) به اين بازگشت 
روح به دنيا جهت زندگی مجدد «تناسخ» م ىكويند. جالب است بدانید 
بيش از یک میلیارد نفر در جهان. اين عقيده را قبول دارند! 

این عقیده ادعا م ىكند افرادی که امروز مریض و بدبخت هستند 
انسانهایی بوده‌اند که در زندگی قبلی گناهان زیادی انجام داده‌اند لذا در 
اين بازگشت. مشغول کشیدن عذاب هستند و افرادی که در خوشی وناز و 
نعمت هستند پاداش اعمال نیک خود را م ىكيرئد! 

برای «اثبات» اين عقیده‌ی نادرست هيج دلیل منطقی وجود ندارد اما 
برای «ر3» أن دلايل بسيار قانع کننده‌ای ارائه شده است که إن شاء الله- 


جند مورد ر بررسى مى نماييم» دلایل رد تناسخ: 
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الف) 

تمام سیستم‌هایی که در دنیا فعال هستند به سمت جلو حرکت 
می‌کنند و هیچ کدامشان به عقب باز نمی‌گردند. یک جنین تبدیل به نوزاد 
می‌شود. یک نوزاد به يك بچه‌ی کوچک. سپس به نوجوان. جوان. میانسال 
و پیر تبدیل می‌شود ولی در جهانِ اسباب هرگز عکس آن رخ نمی‌دهد. از 
دو حالت خارج نیست. روحی كه به يك جسم دیگر داخل می‌شود يا بايد به 
عقب بركردد يا بايد آن «اروح پیر شده» وبا تجربه! دوباره در بدن يك نوزاد 
قرار كيرد! 

مورد اول كه كفتيم خلاف عقل و منطق است و جنين چیزی در دنيا 
و جود ندارد و مورد دوم هم كاملا اشتباه است!يس چا کودکان جیزی 
نمی‌دانند! اگر يك روح با تجربه‌ی ۸۰ سال زندگی در بدن آنهاست چرا هیچ 

ب) 

اگر همه جيز پاک شده و این روح دوباره به صورت | كبند وارد یک جسم 
دیگر شده است دیگر جه عذابی؟ و چه پاداشی؟ فرد بايد بداند جه کاری 
انجام داده و اين سرانجام أو شده است! ولى أيا کسی را سراغ دارید که یک 
زندگی دیگر را به ياد بياورد؟ مدعیان تناسخ می‌گویند اين عمل برای تکامل 
روح انجام می‌شود. می‌گوییم کدام تکامل؟! اينكه تحمیل عذاب به افراد 
است! بالاخره فردی که قصاص می‌شود بايد تاوانش را بداند که خود را 
اصلاح کند يا خیر؟! لذا یک شخص حق دارد که بگوید: من کدام عملم را 
اصلاح كنم تا دوباره بازگردانده نشوم و در رنج و عذاب نباشم؟ تصور كنيد 
شخصی را در خیابان دستگیر كنند و به زندان ببرند. آيا او حق ندارد بپرسد 


الحاد نوين باتلاق رنكين Yao‏ 


ج( 
ولی مشاهده مى كنيد روز به روز به جمعيت جهان افزوده می‌شود! 

مثلا تصور كنيد جمعيت دنيا ۱۰۰ میلیون نفر است» وقتی اين صد 
میلیون نفر مُردند دسته‌ای خوشبخت می‌شوند و به دنيا باز نمی‌گردند و 
دسته‌ای برای هميشه بدبخت می‌شوند و آنها هم به دنيا باز نم ىكردند! 
می‌ماند جمعيت محدودی که به دنيا باز می‌گردند! مثلا ۸۰ میلیون نفر! 

طبق این عقيده ۸۰ میلیون نفری که در نسل بعدی متولد می‌شوند بايد 
افراد نسل گذشته باشند و چیزی به انها افزوده نشود ولی ايا در عمل 
اینگونه است؟ بعد از انقلاب سبز و بهبود وضعیت بهداشت. جمعیت کره‌ی 
زمين یکباره شروع به افزايش کرد...! 

همان گونه که ذکر کردیم افرادی که می‌خواهند تناسخ را اثبات 
کنند ادعاهایی هم دارند که نقد سخن ایشان لازم و ضروری است: 
الف) آشناپنداری: 

اولین ادعای آنها بحث «آشناپنداری» يا «دژاوو» می‌باشد؛ چیزی که 
ممکن است برای همه‌ی ما پیش آمده باشد. صحنه‌هایی می‌بینیم که 
احساس می کنیم قبلاآن را دیده‌ايم. از لحاظ روانشناسی اين مسأله بررسی 


.١‏ برای اطلاع ازآمار مرگ و مير در سطح جهان به صورت‌آنلاین و ثانيه به ثانیه به لینک زیر 
مراجعه شود تا ببینیدایا جمعیت رو به افزايش است يا رو به کاهش! 
http:// www.worldometers.info/ fa/‏ 
یا روی كوكل بنویسید: 
Worldometers - real tirne world statistics‏ 
به سايت مربوطه برويد و زبان فارسى را اتتخاب کنید. 


7 الحاد نوين باتلاق رنگین 


شده و دلیل آن اينست که برای صحنه‌ای که در زمان «حال» می‌بینیم مفز 
دچار اشتباه مىشود وبا خود می‌اندیشد یک بار ديكر هم آن ر در 
«گذشته» دیده است! به بیان ساده‌تر اين پدیده به خاطر اشتباه مغز اتفاق 
می‌افتد. 

اما از کسانی كه ادعا می‌کنند اين ام پدیده تناسخ را اثبات می‌نماید 
يك سوال می‌پرسیم: شما م ىكوييد حتما روح ما در زندگی قبلی خود اين 
صحنه را تجربه كرده است به اين خاطر ما بعد از دیدن دوباره آن احساس 
أشنايى کرده‌ایم. می گوییم كاهى صحندى به دست گرفتن لب‌تاب توسط 
شده و مردم نسلهاى كذشته از آن بی‌اطلاع بودند. اين روح تكرارى جطور 
درآن زمان اين صحنه را دیده؟ مگر چنین چیزی ممکن است؟! 

يا یکی از دوستانمان م ىكويد مىروم بليط هواييما بكيرم؛ احساس 
می كنيم اين صحنه را ييشتر ديدهايم! ولى در نسل‌های گذشته هواييمايى 
ب) خوابها و رؤياهاى صادقانه: 

ادعای دوم آنها بحث «خوابها» و «رؤياهاى صادقانه» می‌باشد» درست 
دليل محكمى بر اثبات تناسخ است! قابل قبول نيست. اينكه خداوند متعال 
كاهى امور آينده را از طريق خواب به بنده‌هایش نشان می‌دهد جه ربطى به 
تناسخ دارد؟ 

كاهى يكى از دوستان در مورد روستاى خودشان براى ما سخن م ىكويد 
وما طبق تصوراتى که در ذهن خود ايجاد كردهايم همان روستا را در خواب 


الحاد نوین. باتلاق رنگین ۲۵۷ 


مىبينيم سپس وقتی به روستا رفتیم می‌بینیم به خواب ما بسیار شبیه 
است. لذا اين بخاطر آن تصویرسازی است و ربطی به تناسخ ندارد. 

اما روياى صادقانه با اين گونه خواب‌ها تفاوت دارد» گاهی اموری را در 
خواب مىبينيم كه نه كسى براى ما توصيف كرده ونه بهآن فكر كردهايم و 
در قالب كد و رمزهايى كه معبران (به وسیله‌ی علم تعبير خواب) معرفى 
نموده اند امور معناداری ایجاد می‌شود و بعد از کدگشایی آن نشانهها 
امور كذشته مربوط مى شود نه كدهايى که بیانگر آینده هستند! وبين اين 
دو تفاوت وجود دارد... 

عالم خواب يك عالم بسيار ييجيده است و همين كونه سطحى در مورد 
خداوند متعال در مورد روح فرموده علم زيادى به شما داده نشده كه بتوانید 
عالم روح را درک نماييد لذا اين حوزه. مجهولات فراوانى برای بشر خواهد 
داشت اما هر جه هست ربطى به تناسخ ندارد. 
ج) هیپنوتیزم و سخن كفتن از زندگی‌های گذشته 

ادعای سوم بحث هیپنوتیزم افراد می‌باشد. هواداران تناسخ می گویند 
برخی از روانشناسان در اين زمینه کار کرده‌اند و وقتی سوژه‌های مورد 
بررسی را به خواب مصنوعی برده‌انده خاطرات گذشته را بیان کرده‌آند. 
خاطرات دوران کودکی و حتی خاطرات زمانی که در یک جسم دیگر در 
نسل‌های گذشته حضور داشته‌اند! 

البته قبل از پاسخ. توضیحاتی در اين زمينه لازم است: هیپنوتیزم با 
«ضمیر ناخوداً گاه» افراد در ارتباط است» «ضمیر خوداً گاه» ما ممکن است 


۸ الحاد نوين: باتلاق رنگین 


دچار فراموشی شود و برخی از امور را به طور محدود درک نماید اما ضمیر 
ناخوداً كاه هر آنچه می‌شنویم و حتی در کودکی دیده و شنیده‌ایم را در خود 
ثبت نموده است؛ به عنوان مثال الان شخصی از یک هواپیمای پیشرفته 
براى بنده بكويد. ضمير ناخودا گاه بنده أن سخن را برای هميشه ثبت و 
ضبط می‌نماید و ذهن بنده شروع مىكند به تصوبرسازی. لذا اكر ۲۰ سال 
دیگر بنده را هيينوتيزم نمايند و در مورد هواييما بكويند: مشخصاتی که 
ثبت نمودهام و تصويرهايى كه ايجاد كردهام را بیان خواهم نمود و معلوماتی 
كه در جريان هيينوتيزم به دست مىأيد در دایره‌ی «معلومات» سوژه‌ها 
(افراد نحت هیینوتیزم) قرار دارد نه «مجهولات ۰ 9 این امور در دایره‌ی 
گستردگی و پیچیدگی روح بشر انجام مىيذيرد. 

در خصوص اينكه روانیزشکانی همچون آقای استیونسن (5)6۷60500) 
درآورده اند شکی نیست. بله او در كتابهايش عنوان کرده که افراد زیادی را 
هيينوتيزم کرده و به زندگی قبلی خود در نسل‌های گذشته اعتراف کرده‌اند 
اما ادعاهای او قابل اثبات نیست. یکی از محققان در اين زمينه ۵ سوال 
مطرح نموده كه می‌توان به‌راحتی ادعاهای آقای استیونسن را مردود اعلام 
کند. ایشان می‌گوید: "«اين خاطرات بايد خصوصیات ذیل را داشته باشند تا 
بتوان بر آن تکیه کرد: 
احتمال اينكه اين شخص از کسی شنیده باشد زياد می‌شود. 


.١‏ نادر شکراللهی/ استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه تربیت معلم تهران. فصلنامه كلام و 
دین‌پژوهی شماره اه 


الحاد نوین, باتلاق رنگین ۲۵۹ 


".اين عده که شاهد تلقی می‌شوند موجود باشند. 

۲. احتمال ارتباط ميل این افراد و شخص مدعی تناسخ وجود نداشته 
باشد. 

۴ تعداد خاطرات قابل توجه باشد. 

۵. فرضیه‌ی بدیلی که بتواند بهترء اين واقعه را نشان دهد وجود نداشته 
باشد.» 

به نظر بنده این سوالات بسیار منطقی هستند! شخصی را در حالت 
نیمه‌بیهوشی قرار داده ایم و ادعایی مطرح می‌کند از کجا بدانیم او راست 
می‌گوید؟ آیا شاهدی بر اين قضیه وجود دارد؟ تمام شاهدها که فوت 
کرده‌اند و مربوط به نسل‌های گذشته هستند... 

همچنین. ما اين همه دلیل در نقد عقیده‌ی تناسخ ارائه دادیم تکلیف 
آنها جه می‌شود؟ آيا منطقی است که اين دلایل عقلی را كنار بگذاریم بخاطر 
يك ادعای اثبات نشده؟! 

روح انسان دارای پتانسیل و پیچیدگی فراوانی است. به اين خاطر 
مشاهده می‌کنیم تحقیق در مورد گستردگی آن. افراد زیادی را دچار چنین 
تفکرات نادرستی کرده است. 
دين مبين اسلام در مورد تناسخ جه می‌گوید؟ 

همچنان که می‌دانید اسلام مبارک می‌فرماید: روح انسان‌ها بعد از فوت 
به برزخ می‌رود و دیگر به دنيا باز نمی‌گردد تا دوباره زندگی نماید. خداوند 
متعال می‌فرماید: 


۰ الحاد نوين» باتلاق رنگین 


خی إِذَا جاء أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قال رَبَ ارْجِعُونٍ * لَعَلَ امل ضَايًِا 

و ا کے باعل #اقفرض أدرء RN‏ 

فِيمَا ترَكتُ كل نها که هو قابلها وَمِن وراییم بُررخ إلى يوم 

يُبْعَقُونَ 4 (مؤمنون: )۱۰۰-۹٩‏ 

«آنها همچنان به راه غلط خود ادامه می‌دهند) تا زمانی که مرگ یکی از 

آن‌ها فرا می‌رسد می‌گوید: پروردگارا مرا بازگردان باشد که در آنچه ترک 

کرده‌ام عمل صالح انجام دهم. حاشا که بازگردد. همانا سخنی که او 

می‌گوید و هیچ فایده‌ای ندارد. از يس سرشان برزخ است تا روزی که 

برانگیخته شوند.» 

پس اسلام مبارک اين ادعای بودائیان 9 هندوها را كاملا مردود می‌داند. 
همجنين لازم است بدانید مباحثی همجون احضار ارواح» ارواح سرگردان» 
روح شرور و... در اسلام مبارک هيج جايكاهى ندارد. معمولا از طريق 
رسانه‌ها اين موارد را به ذهن جوانان عزيز ما القا مىنمايند. عزیزان بدانيد 
روح در اختيار يروردكار متعال است و مشغول پیمودن مسير كمالى خود در 
عالم برزخ می‌باشد. روح ما بعد از مرگ هيج آزادی عملى ندارد كه به اين 
دنيا باركردد وتوسط رمالان وفالكيران احضار شود! مكر اينكه گاهی 
خداوتد متعال اين روح را به خواب یکی از نزدیکانش بفرستد يابه هر دلیلی 
که خودش لازم بداند.... در هر صورت اختيار روح با امر و اراده‌ی الله متعال 
است نه كاهنان و جادوكران» در بسيارى از موارد اين افراد. جن‌ها را احضار 
می‌کنند و می‌گویند که این روح سرگردان است! 

ناگفته نماند در غرب هم همین تبلیغات رسانه‌اي وجود دارد و فیلم‌های 
شخص پرسشگر سخن می‌گوید. 


الحاد نوين باتلاق رنگین ۲۱۱ 
در پایان: 


لازم است بدانیم مواردی همچون تناسخ در اثر «بی‌پاسخ ماندن 
نیازهای فطری بشر» و «بی‌اطلاعی اين افراد از آموزه‌های صحیح وحی» 
ایجاد شده است... 

انسانها ذاتا ميل به جاودانگی دارند. هر انسانی فطرتا دوست دارد 
پروسه‌ی عدل و داد را تکمیل شده ببيند ولی چون آنها از آموزه‌های پاک 
اسلام بی‌اطلاعند يا به حقیقت أن نرسیده اند و معاد (زنده شدن) و دادگاه 
الهی را قبول ندارند برای پاسخ به پرسش‌های فطری خود اين مسائل را 
مطرح نموده‌اند. 

عبادت برای گاو و گوسفند و موش و... هم همین گونه است. بشر فطرتا 
ميل به پرستش يك پروردگار و ذات عظیم را دارد (چون تمام انسانها مخلوق 
مودت اين کون لی سهد اعد ) تا الى اف اد سه دای بر کیت ما قدي أ 
آموزه‌های صحيح سراغ پرستش اين گزاره‌ها رفتهاند. حتى ناباورانى كه 
ادعاى بی‌دینی می کنند هم علميرست و انسان‌پرست شده‌اند ولوانكه انکار 

معتقدان به تناسخ به افراد معلول و مريض و فقير و بدبخت م ىكويند 
شما در زندگی‌های سابق شرور بودهايد و اكنون تاوان آن كناهان را يس 
مىدهيد! و به افراد مرفه و سالم عکس أن را می‌گویند! در حالى كه 
آموزه‌های صحیح اسلام به ما ياد داده كه افراد بيمار و معلول در اثر عوامل 
مادی توسط ديكران در همین زندگی به وضعيت فوق دجار شده‌اند يا اينكه 
خود مواظب سلامتی‌شان نبودهاند. افراد فقير و بدبخت هم يا نتيجدى 
استفاده‌ی نادرست از اختیار خود را می‌بینند یا توسط شخص يا اشخاصی 


۲ الحاد نوین. باتلاق رنگین 


به آنها ظلم شده است و...۰ در نهایت خداوند از اين افراد می‌خواهد تلاش 
کنند و صبر داشته باشند چون در روز موعود با معيار و مقیاس مثفال ذره. 
تمام حق‌ها به افراد حق‌دار خواهد رسید. 

برخی از شبهه‌افکتان می‌گویند: شما مسلمان‌ها هم به تناسخ اعتقاد 
دارید و زنده شدن جسمانی در روز قيامت همان تناسخ است! که در پاسخ 
می‌گوییم: خير در اشتباه هستید. تناسخ يعنى برگشتن دوباره‌ی روح به اين 
دنیا! (یعنی دوباره زندگی كردن در دنیا!) 

ولی وقتی در روز قيامت روح به کالبد بازگشت. آنجا محل حساب و 
کتاب است و زندگی دنیایی تکرار نخواهد شد. در تناسخ افراد گناهکار 
عنکبوت و گرگ و پلنگ می‌شوند ولی در زنده شدن روز قيامت هر انسانی 
در شکل واقعی خود قرار می‌گیرد و پانسخگوی اعمال خودش خواهد بنود... 
در تناسخ سر افراد زیردست شیره مالیده می‌شود که هر ستمی به شما روا 
می‌داریم بايد قبول كنيد چون تاوان اشتباهات خود را می جشید (کدام 
اشتباه؟ معلوم نیست!) ولی در روز قيامت اینگونه نیست. همچنین بايد 
اة نم شان مایا ولا کته اي فا اا ات امنا 


4 وأ كام 


سوالی از ناباوران (در خصوص معجزات پیامبران و ايمان آوردن) 
تصور كنيد به دو هزار سال قبل بازگشته‌اید و الان زمان رسالت سیدنا 


جهت اتبات سخنانش برای شما معجزه ای انجام می‌دهد. آیا به رسالت او 
ایمان می‌آورید؟ 


الحاد نوين باتلاق رنگین ۲۹۳ 


الف) اگر می‌گویید بله: 

مىكوييم پس بدانيد مردمى كه به ييامبران ايمان آورده‌اند هم به 
این باور قلبى رسيدهاند که اين فرد مامورى از جانب خداوند متعال بوده 
است. 

الآن هم اين كونه است. مردم دلايل روشنی ديدهاند به این خاطر ايمان 
خود را حفظ كردهاند. لطفا تا اين اندازه به جشم حقارت به مردم نگاه 
نكنيد. آيا در بين مومنان و باورمندان» دكتر و مهندس و دانشمند وجود 
تذارة؟ نا تماقا منت و مات های ی وای تن که کے نواه 
حتی اسم خود را بنویسند! پا خیر افراد بسیار فرهیخته‌ای هم در بين آنها 
وجود دارد! خودنان می‌دانید كه گزینه‌ی دوم صحیح است. 

يس دیدگاه خود را آنقدر مطلق ندانید و کمی تامل کنید. اين همه به 
شکاکیت توصیه می‌نمایید» آيا شما حاضرید به عقاید خود شک کنید؟ أيا تا 
تال انان بد هاده و فک راقو شك ق اداد کون کسی 
نمی‌تواند وگ علم شود چون ما هرگز جنين ادعایی نداشته‌ایم! ما 
می‌گوییم علم وسیله‌ای برای رفاه بشر می‌باشد و رسالت علم همین است 
ولی شما ایمان به خدا را كنار گذاشته‌اید و به علم «ایمان» آورده‌اید و چون 
آنچه به آن ایمان آورده‌اید (علم تجربی) به دلیل محدودیت‌هایش توان درک 
متافیزیک را ندارد می‌گویید يس خداوند وجود ندارد!! 

ب) ولی اگر می‌گویید خیر! 

بايد دلیل پاسخ منفی‌تان را بگویید... 

معمولا تاباوران اين پاسخ‌ها را به باورمندان می‌گویند: 


- پاسخ اول ناباوران: 
افراد زیادی هستند در دنیا می‌توانند کارهای خارق العاده انجام دهند: 
مثلا دیوید کاپرفیلد می‌تواند پرواز کند يا از دیوار جين عبور کند یا كريس 


آنجل می‌تواند روی آب راه برود» آيا بعد از هر کار خارق العاده بايد آنچه 
گفتند قبول کنیم؟ 
پاسخ: 

الف) ای كاش زود قضاوت نفرمایید و بدانید آنچه آنها انجام می‌دهند 
«تردستی» يا همان «شعبده‌بازی» است نه «معجزه»! 

- وقتی پرواز می‌کنند. با نخ‌های بسیار محکمی از بالا آویزان می‌شوند. 
نخ‌هایی که یک میلی‌متر قطر دارند و فقط چند شرکت در دنيا انها را 
می‌سازند و بسیار كران قيمت نیز هستند. 

- وقتی روی أب راه مىروند» روی آن میزهای شیشه‌ای كه در آب استخر 
استتار شده اند راه می‌روند نه روی آب. 

- وقتی دیوید کاپرفیلد از دیوار جين عبور کرد مردم فقط سایه‌ی او را در 
يس پرده می‌دیدند و بدل او دران طرف دیوار ظاهر می‌شود» شما به 
حرکات دوربین نگاه كنيد. درست دران لحظه که می‌خواهند شعبده را 
انجام دهند. دوربین هیجان حضار را نشان می‌دهد... 

- وقتی دیوید کاپرفیلد مجسمه‌ی آزادی را در آمریکا ناپدید کرد حضار 
درون يك اتاق شیشه‌ای با قابلیت چرخش ۱۸۰ درجه قرار گرفته بودند و از 
پنجره مجسمه را می‌دیدند. دیوید یک پرده‌ی بزرگ جلوی پنجره قرار 
می‌دهد و کمی ورد می‌خواند؛ در اين لحظه اتاق می‌چرخد و مردم به 
صورت نامحسوس رو به يك پنجره‌ی دیگر می‌ایستند و باور می‌کنند. 


الحاد نوین باتلاق رنگین ۲۱۵ 


و كلا تمام کارهای شعبده‌بازان چشم‌بندی است و با توجه به ابزارهایی 
كه در اختيار دارند انجام مىدهند. ' 

ب) کار ساحران هم همین طور؛ ساحران و جادوگران با جنيان ارتباط 
برقرار مى كنند و با توسل به دعاهاى عجيب و غریب امور غير عادى را انجام 
می‌دهند. 

تفاوت سحر و معجزه اين است: 

پیامبری که نبوت را ارائه می‌دهد در نهایت پاکی. صداقت. دلسوزی و 
تقوا با مردم سخن می‌گوید. پیامبران در هر جایی مایه‌ی رحمت و امنیت 
بوده اند ولی یک شخص ساحر بسیار گناهکار و يليد است. البته بايد هم اين 
گونه باشد و اگر به سمت پاکی‌های واقعی برود جنیانی که تسخیر نموده 
درخواست‌های او را اجرا نمی‌کنند» و در کل (برعکس پیامبران) وجود 
جادوگر با حرکات و سکناتش مایه‌ی ترس. دلهره و نا امنی است. 

پیامبر وقتی می‌خواهد معجزه‌ای انجام دهد بجز خداوند متعال به هیچ 
امری متوسل نمی‌شود اما جادوگر سراغ وردها و کارهای عجیب و غریب 
می‌رود. 

پیامبر در هر جایی معجزه را انجام می‌دهد و واقعا اگر شخصی طالب 
هدایت بوده باشد خداوند معجزه را برای پیامبر انجام داده (اما برای افراد 
بهانهكير و مسخره کننده خیر) ولی شخص جادوگر مگر در مکان‌هایی که 
جن‌ها رضایت داشته باشند وگرنه حاضر نیست در هر جایی به امور خرق 
عادت بپردازد. 


.١‏ برای اطلاع بیشتر مراجعه شود به مصاحبه‌ی یکی از شعبده بازان ایرانی ا قاى بهروز 
کریمی, با عنوان «ناگفته‌های استاد شعبده بازی ایران از کریس نجل و دیوید کاپرفیلد. 


7 الحاد نوین. باتلاق رنگین 


پیامبران تحدی کرده‌اند که اگر کسی می‌تواند این کار را انجام دهد 
نمی‌تواند تحدی کند... چون بلافاصله یک جادوگر دیگر اين كار را انجام 
مى دهد. 
می‌شد لذا جادوكرانى كه از علم جادو اطلاع داشتند بلافاصله ايمان آوردند 
رن 
کار عجیبی انجام داد به او ایمان بیاورید بلکه نبوت شروط خود را 
دارد... 
-پاسخ دوم ناباوران: 
می‌شویم شخصی توان ESLE‏ ن ندارند و دیگر لزومی 
فادها ادر ناور كني 
نيروى خارق العاده از كجا آمده است؟ واقعاً كنجكاو نخواهيد شد؟!! جالب 


الحاد نوین, باتلاق رنگین ۳۹۷ 


يك معلول فوق العاده و اعجاب‌برانگیز ببینیم و در مورد علت أن کنجکاو 
نشویم بی‌شک خود را «به خواب زده ایم»! 

پیامبران به مردم گفته‌اند ما از جانب خداوند رحمان مامور هستیم وبا 
ایی ابا برق ار وهای نذا شرا انباتك الما شود گا رها 
متافیزیکی هم انجام داده‌اند. درواقع عمل آنها برای اثبات ادعاهایشان بوده 
است. 

حال اگر شخصی بیاید بگوید: من اين عمل را هم ببینم و برایم ثابت 
شود که شعبده‌بازی و جادوگری نیست بازهم برایم مهم نيست!! ارمفان 
بسیار بزرگی به افراد اهل انديشه می‌دهد. به قول شاعر: نو خود بخوان 
حدیث مفصل از اين مجمل. و افراد اهل انديشه برایشان مشخص می‌شود 
میزان پذیرش حق و گرایش به سمت حقانیت نزد ناباوران در جه سطحی 
قرار دارد! 

این سوال (سوالی که در ابتدای متن مطرح نموديم)؛ افق‌های زیادی را 
مشخص می‌نماید. اگر شخص بگوید «با وجود تحقق تمام شروط لازم» باز 
هم معجزه را قبول نخواهم کرد بدانید محقق نیست بلکه یک دشمن است. 
شاید هم شخصی بسیار فریب خورده باشد... 

حال اگر شخصی بگوید اين موارد در قديم رخ داده و اکنون چنین 
چیزی وجود ندارد به او می‌گوییم: همان مردم ادیان را دریافت کردند و در 
حفط وكش اه کوش توت تا ی ا و ا وا بعد انب رفت 
کردند. ما هم دریافت كردهايم... 

- آیا وقت آن نرسیده که شما هم ایمان بیاورید؟ می‌دانید لحظات 


محد ود است؟ 


۸ الحاد نوين: باتلاق رنگین 
نا عتا تاد ای یلایتان آن آیئوا ریم قاا ربّتا 
قافر لتا دوبنا ور عَنَا سَيّكَاتنَا وتوفتا مغ لْأَبْرَارِ» (آل‌عمران: ۱۹۳) 
«پروردگارا؛ ما از منادی (بزرگوار توحید یعنی محمّد پسر عبدالله) 
شنیدیم که (مردم را) به ایمان به پروردگارشان می‌خواند و ما ایمان 
آوردیم (و ندای او را لبيك گفتیم. اکنون که چنین است) يروردكاراء 
گناهانمان را بیامرز و بدیهایمان را بپوشان و ما رأ با نیکان و (در مسیر 


ایشان) بمیران.» 
f e‏ 


چند «دلیل عقلی» برای حرام بودن «ربا» 


سلام بر شماء سوددهی و سود گرفتن در حالی که دو طرف راضی 
باشند چرا بايد حرام باشد؟ آنها با انجام اين عمل» كارشان جلو می‌افتد و 
سرمايهاى برای کار به دست می‌آورند. می‌توانید يك دليل منطقی برای 
حرام بودن ربا ذكر کنید؟ 
پاسخ: 

و علیک السلام و رحمت الله و برکاته 

سه نكته در سوال شما موجود است که إن شاء الله انها را بررسی 

مورد اول: بحث رضايت طرفین است. شما می‌گویید زمانی که هر دو 
طرف راضی هستند چرا بايد معامله‌ای که انجام می‌دهند حرام باشد؟ 

پاسخ اين است که هرگز شخصی که (مثلا) يك میلیون تومان می‌گیرد و 
تعهد می‌دهد بعد از ۲ ماه دیگر یک ميليون و نیم به صاحب يول بازگرداند از 


این وضعیت راضی نیست و مطمئناً از روی اجبار اين کار را انجام می‌دهد 
ولی اگر بازهم نمی‌پذیرید و می‌گویید خیس (طرف خودش راضی است). 
می گوییم: از کی تا به حال «رضایت طرفین» مبنایی برای «حلال و حرام» 
شده است؟ می‌دانید طبق اين قاعده بسیاری از امور دیگر هم می‌تواند 
انجام شود؟ مثلا هم فروشنده‌ی مواد مخدر و هم معتادی که آن را می‌خرد 
از معامله‌ی خود راضی هستند. به نظر شما خرید و فروش مواد مخدر حلال 
است؟ مسلماً خير! 

اتفاقا دو سال پیش یکی از آشنایان بنده تماس كرفته بود و كفت فلانى 
گوشی را روی آیفون گذاشته‌ام. هم من راضی هستم و هم طرف. می‌خواهم 
پولی به او بدهم و بعد از چند ماه همراه با يولم چند صد هزار تومانی اضافه 
كفت بله ولی هر دوی ما راضی هستیم. من هم مثال مواد مخدر را برای آنها 
ذکر کردم أن شخص دیگر (كه قرار بود يول را بگیرد) با عصبانیت به گوشی 
نزدیک شد و گفت. چطور شما این دو را با هم مقایسه می‌کنید؟ گفتم عزیزم 
من کی گفته‌ام فروختن مواد مخدر و قرض گرفتن يول توسط شما دقيقاً 
مانند هم است؟ من می‌گویم اگر «دلیل» شما برای حلال بودن معامله‌تان 
«رضایت طرفین» است در آنجا هم «رضایت» وجود دارد پس آن هم باید 
باعث «پیشرفت کار» می‌شود چرا بايد حرام باشد؟ 

پاسخ اين است که شما در ظاهر فکر می كنيد اين معامله باعث پیشرفت 
خواهد شد اما باطن آن چیز دیگریست و بی‌شک ضررهای زیادی بر افراد 


۰ الحاد نوين ین بانلاق رنگین 


جامعه تحمیل می‌کند. در ادامه. دلايل عقلی حرمت ربا را بیان می‌کنیم و 
لمم سد طباه ربا باعث پیشرفت می‌شود يا 
مورد سوم: سخن پایانی شماست که كفتهايد آيا مىتوانيد يك دليل 
منطقى براى حرمت ربا بياوريد؟ م ىكوييم بله و دلایل بسيار جالبی هم 
وجود دارد؛ فلسفه‌ی حرمت رباء یکی از موضوعاتى است که بسيار مورد 
بحث قرار گرفته است. در ادامه إن شاء الله به معرفی برخی از آنها 
می‌پردازیم: 


الف) ربا ظلم است 


یکی از مهمترین دلایلی که بر حرمت ربا بیان شده. ظلم بودن آن است 
وقتی در شرایط عادی معامله‌ای انجام می‌شود سه حالت پیش مىايد: 

۱« هر دو سود می‌کنند. 

۲. هر دو ضرر می‌کنند. 

۳. یکی سود می‌کند و دیگری ضرر. 

و در کل» شرایط برابری برای طرفین به لحاظ سود و ضرر وجود دارد. 
اگر کار به گزینه‌ی ۳ هم برسد از اول معلوم نیست اين ضرر نصیب کدام 
شخص خواهد شد ولی در رباء برای شخص قرض دهنده فقط سود حاصل 
می‌شود و برای شخص قرض گیرنده. هم سود و هم ضرر! 

اين جه معامله‌ای است که برای يك طرف ۱۰۰ درصد سود و حفظ مال 
به دنبال دارد ولی برای شخص دیگر ۵۰ درصد احتمال ضرر و نابودی مال 
وجود خواهد داشت؟ واقعا اين ظلم بزرگی است در حق کسی که يول را 
می‌گیرد لذا اگر روند معاملاتِ جامعه به وسیله‌ی ربا پیش برود اشخاصی 


الحاد نوین. باتلاق رنگین ۲۷۱ 
فقط پولدار می‌شوند ودر نقطدى مقابل أن اشخاصى يايين کشیده 
می‌شوند (چون علاوه بر اصل مال باید سود ناشی از گرفتن مال را هم 
پرداخت نمایند ولو آنکه تمام مال را از دست داده باشند). 9 همین است که 
تضاد طبقاتی ایجاد می‌شود. پولدارها روز به روز پولدارتر می‌شوند و فقرا روز 
به روز فقیرتر! 

بی‌شک حرمت رباء یکی از زیباترین فانون‌های اسلام برای «حمایت از 
فقرا» می‌باشد و راه ظلم اقتصادی از اين طبقه‌ی رنج دیده رأ بسته است. 


ب) نابودي چرخه‌ی تولید و از بين رفتن فرهنگ استفاده‌ی صحیح از ثروت 


یک معامله‌ی (بدون ریسک» (۱۰۰ درصد سود) وجود دارد چرا باید به 
می‌نماید و ماهیانه از سود آن‌ها بهره‌مند می گردد... 
ربوی نباشد شخص ثروتمند از ترس از دست دادن مالش هم که شده. وارد 
کارهای تولیدی و پروژه‌های اقتصادی می‌شود و سعی می کند پولش باروری 
داشته باشد. در كنار اين عمل. برای افراد بسیار زیادی هم اشتغال ایجاد 
می‌گردد: سپس این يول در جامعه گردش بيدا می‌کند و كسب و کارهای 
مختلف رونق می‌گیرند. بدون اينکه هيج «شرایط نابرابری» برای اصناف 
مختلف وجود داشته باشد. 

گذشته از اين به لحاظ فرهنگی و اجتماعی هم ربا مشکل‌ساز است. 
شخصی که پول خود را از طریق ربا واگذار می‌نماید برايش مهم نیست این 


۲ الحاد نوين» باتلاق رنگین 


پول صرف جه جيزى مى شود! نه آبرو و اعتبار خودش در خطر است ونه از 
لحاظ فرهنگی هزینه‌ای يرداخت نموده است. چون فقط منتظر سود 
دریافتی مدنظر است و وقتى ثروتمندان. قدرتمندان و افراد بانفوذ جامعه 
چنین نگرشی داشته باشند مشکلات زیادی ایجاد می‌شود. 
ج) از بين رفتن قرض الحسنه 

کی اد کاو دای روناي جا عدي اسلامی این ابت که اقرا دارا در 
حين مشکلات اقتصادی دست نیازمندان را م ىكيرند و بعد از آن که مشکل 
افراد برطرف شد يول خود را بس می‌گیرند و بابت این کار نزد خداوند ماجور 
خواهند شد ولی رباء کاری م ىكند که دیگر کسی سراغ قرض الحسنه 
نخواهد رفت: شخص صاحب‌مال می‌گوید وقتی می‌توانم اين يول را در 
جایی بگذارم و به وسیله‌ی آن مبلغ بیشتری به دست آورم چرا بدون هیچ 
چشم‌داشتی مال خود را به مردم دهم! 

درست مانند ویزیتورهای شرکت‌های هرمیی آنها افرادی هستند که 
چندین سال است ما را به ياد ند اشته‌اند ولی یک دفعه زنك می‌زنند و بسیار 
گرم و صميمى احوال‌پرسی می کنند سپس بعد از جند دقیقه نقاب خود را 
برمی‌دارند و بحث زیر مجموعه شدن و سود کلان و... را مطرح می‌نمایند 
اگر دقت کرده باشید اين افراد حاضر نیستند بدون چشم‌داشت به ما زنگ 
بزنند و جویای احوال‌مان شوند. در معامله‌ی ربوی هم همین‌طور» شخص 
رباخوار حاضر نیست بدون چشم‌داشت دست ما را بگیرد و به ما يول بدهد! 

اين عمل زیبا (قرض الحسنه) هم باعث حل مشکلات جامعه می‌شود و 
هم قلب‌ها را به خداوند متعال نزدیک‌تر می‌نماید اما رباخواری کمر به 


الحاد نوين: باتلاق رنگین ۲۷۳ 


جالب است بدانیم معمولا افراد قرض گیرنده. (چه قرض ربوی و چه 
حلال) جزو افراد نیازمند جامعه هستند. واقعا کسی که در ازای کمک به 
فقرا و افراد نیازمند از آنها پول بیشتری طلب می‌نماید جنس قلبش از جه 
ماده‌ای است؟ اگر قصد کمک دارم چرا به صورت حرام! چرا باید شخص 
قرض كيرنده را به خاطر منافع شخصی خود نابود کنیم؟ 
نکات پایانی: 


چند وقت پیش نزد یکی از تاجرهای بازار بودم. او مدام به کشورهای 
خارجی می‌رود. خرید می‌کند و اجناسش را می‌فروشد. کمی از قيمت‌ها 
سخن كفت و بعد سوالی در مورد ربا پرسید (سوالش اعتراضی بود و 
می‌خواست برای فعالیت‌های رباخوارانه‌ی خود توجیه‌تراشی کند!!)؛ چند 
دلیل برای او ذكر کردم ولی متاسفانه قانع نشد در نهایت به او گفتم برادر 
عزيز. یک شخص مؤمن و باتقوا حاضر است تمام زندگیش نابود شود اما 
خدای متعال از او ناراضی نگردد. چطور شما بخاطر چند میلیون درامد 
بیشتر حاضرید خدای متعال را ناراضی کنید؟ یک سوال: ماباید سود و 
منفعت خود را با برنامه‌ی الهی تطبیق دهیم؟ يا برنامه‌ی الهی فدای حساب 
بانکی ما شود؟ مگر پولی که پیدا می کنید تا کی در اختیار شماست؟ زمان 
مرگ کسی مشخص نیست. اگر ۵ دقیقه‌ی دیگر فوت كنيد دیگر اين يول 
مال كسا يست تحطور برای آمرش که تین اتذازه گذرا انك الله ما را 
فراموش می‌کنید؟ اگر صد میلیارد هم جمع کرده باشید وقتی قوت کردید 
ضرب صفر می‌شود و هر عددی که ضرب صفر شود صفر خواهد شد شما 
عملا بعد از مرگ هیچ ثروتى ندارید جز اعمال خودتان الحمد لله با اين 


۷۶ الحاد نوین. باتلاق رنگین 

سخنان به خودش آمد و كفت با استعانت از الله متعال از این به بعد؛ درآمد 

کم را بر ربا ترجيح خواهم داد. 

خدآوند متعال صراحتا در سوره‌ی مبارکه بقره(۲۸۱ - ۲۷۸) فرموده اند: 
+ أنها الذي آمشوا انوا الليية وزرا هنا بقی م مِنَالرّيَا إن کم 
مُؤْمِيِينَ 4 
ربا باقى مانده است را واكذاريد 2« 
«قإن لمعلا فا بحب ناه شوه وان ثُبْثُمْ فلکم وش 
أ مُوَالِحُمْ لا تَظْلِمُونَ ولا نُظْلَمُونَ4 
«و اگر (چنین) نکردید بدانید که به جنگ با خدا و فرستاده وی“ 
بر خاسته‌اید و اگر توبه كنيد سرمایه‌های شما از خودتان است. نه ستم 


وان گان ذو غسرة فَنَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَةٍ وآن تَصَدَّهُوا خَيْرٌ لک إن 
كم تعْلُون» 


«و اگر (بدهكارتان) تنگدست باشد. پس تا (هنگام) كشايشء مهلتى 
(به او دهید) و (اگر به راستى قدرت پرداخت ندارد) بخشيدن أن برای 
شما بهتر است اگر بدانيد.» 

واوا تق عفوق كيه إل اه نم لول كل نين ما بت رضم 
لا يُظْلَمُونَ4 

«و بترسید از روزی که در آن» به سوی خدا بازگردانده می‌شوید. سپس 
به هر کسی (پاداش) آنچه به دست آورده» تمام داده شود و آنان مورد 
ستم قرار نمی‌گیرند.» 


الحاد نوین. باتلاق رنگین ۲۷۵ 


مشاهده می‌نمایید که رباء آهنگ جنگ با خدا تلقی شده است. و در 
ادامه می‌فرماید به فرد بدهکار در راه خدا مهلت بدهید و اگر واقعا توانایی 
جبران نداشت او را حلال کنید. واقعا بايد بر خاک افتاد و برای چنین خالق 
مهربانی سجده‌ها برد که اين جنين به فکر فقرا است ولی افسوس که 
بسیاری از مردم جامعه. يول را بر هر چیزی ترجیح می‌دهند. خدای متعال 
ما را از ربا و رباخوارى مصون بدارد. اللهم آمين. ' 


اد ماد عاد 
i 2‏ 


عاقبت قیچی کردن متون! 
وقتی می گوییم قيجى کردن. کار نادرستی است دقیقا منظورمان 
شما شخص اسلام‌ستیزی را در نظر بگیرید که می‌خواهد قرآن را نقد 
نماید. این کلام مبارک ر از روی تاقچه‌ی خانه‌ی دوستش بر می‌دارد و به 
هجمه و نقد قرار دهد. بر حسب اتفاق سوره‌ی ماعون را باز می‌کند و 
ويل َلْمْصَلَينَ4 «واویلا به حال نمازگزاران!». 
به نمارگزاران هم رحم نکرده و خداوند به هر کس که نماز می خواند گفته 
حسن زاده, صص ۲۲۷ - ۳۲۱؛ حکمت‌های تحريم رباء سيد هادی حسینی» فصل‌نامه‌ی 


اقتصاد اسلامی. شماره ۵ فلسفه‌ی تحریم رباء سيد یحیی علوی. فصل‌نامه‌ی تحقیفات 
مالی - اسلامی. سال اول شماره اول. 


۷۲ الحاد نوین. باتلاق رنگین 


آن هم نگاه كنيد که می‌فرماید: 

الذِينَ هم عن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ 4 (ماعون:۵) 

«همان کسانی که نماز خود رابه دست فراموشی می‌سپارند.» 

منظور أيه کسانی است که نماز برای آنها اهمیتی ندارد» برای ريا نزد 
مردم آن را بسیار خاضعانه می‌خوانند اما اگر تنها باشند پا نمی‌خوانند با 
خیلی بی‌اهمیت می خوانند. يا اينكه نماز را یکی از امور كماهميت زندگی 
می‌دانند و حاضرند هر کاری انجام دهند يس از آن نماز را آن هم از روی 
عادت بخوانند (بعد از فیلم و خواب و همه چیز). 

و مشاهده کردیم كه در مشال فوق شخص اسلام‌ستیز بخاطر قیچی 
واوبلای پروردگار قرار داد! 
مرتکب شده. يك صفحه‌ی دیگر را باز م ىكند تا بلكه به آیات قرآن كريم 
اشكال وارد نماید. به صورت اتفاقى اين بار آی‌ ی دوم سوردى مبارکه‌ی عصر 
رأ می‌بیند: 

«إإِنَّ الإنسَانَ آفی خشر4 «انسانها همه زيانمندند.» 

و این بار هم شروع می‌کند به تخریب دوستش كه انسانها همه زیان‌مند 
هستند. شما بیهوده عبادت انجام مىدهيد و خداپرستی م ىكنيد! وقتى 
که سرنوشت شما مشخص است و كاملا زیانمند هستید ولی دوستش به او 
می‌گوید: خير دوست عزیز بايد ادامه‌ی آيه را هم بخوانی زیرا خداوند 


الحاد نوين: باتلاق رنگین ۲۷۷ 


لا لین آملو وَعَِلُوا الصَّامجَاتٍ وتواصوا باق وَتوَاصَوًا باصن 
(عصر: ۲) 
«مگر کسانی که ایمان می‌آورند و کارهای شایسته و بایسته م ىكنند و 
همديكر را به تمشک به حق (در عقیده و قول و عمل) سفارش 
می‌کنند و یکدیگر را به شکیبایی (در تحمّل سخنیها و دشواریها و 
دردها و رنجهایی) توصیه می‌نمایند (که موجب رضای خدا می گردد).» 
يس کسی که این کارها را انجام دهد زیانمند نیست. آری عزیزان اين 
است عاقبت قیچی كردن آیات. نمام شبهات ناباوران در مورد قرآن کریم 
ناشی از همین عدم فهم ایات است. به عنوان مثال در جایی از قران مجید 
خداوند فرموده است: بُكُشيد. و اسلام‌ستیزان شروع می‌کنند به جنجال که 
قرآن شما خشن است و دین‌تان دين خونریزی است! 
ولی به پس و پیش أيه نگاه نمی کنند که واقعا چرا خداوند فرموده 
بُكُشيد! اصلا جه کسی را بکُشند! کُشتن شخص حربی در ميدان جنگ نه 
تنها دعوت به خشونت نیست بلکه نهایت حکمت است (دفاع از خود!). 


و و 


شبهه‌ای در فضای مجازی منتشر شده تحت عنوان «من 
كافرم»... 
شبهداى در فضاى مجازى منتشر شده تحت عنوان «من کافرم». 
می‌خواهد بكويد چون اين امور را در اسلام ديدهام می‌خواهم كافر باشم!!! 


۸ الحاد نوین. باتلاق رنگین 


معمولا اتاق‌فکرهای الحادی اين پیام‌ها را به صورت كاملا فریب‌آمیز 
منتشر می‌نمایند و هدف اصلی آنها فربب جوانان بی‌اطلاعی است که 
توانایی تفکیک و نقد چنین مطالبی را ندارند. در هر صورت با استعانت از 
الله متعال تک تک جملات آن را نقد مىنماييم. (برای جلوگیری از تکرار 
خط به خط پیش می‌رویم و تمام موارد را در ابتدا نمی‌نویسیم). 

شبهه: من به خداپی که نوبت همخوابگی پیامبرش مهمتر از نفی 
برده‌داری است کافرم... 
پاسخ: 

قرآن کتابی است برای تمام مسلمانان جهان. زمانى که چندهمسری را 
طبق شرایط خود مجاز مىداند بايد قوانين اجرای آن را نيز به مردم اعلام 
کند. حال برای جلوگیری از نزاع و اختلاف در خانواده‌هایی که در آنها 
چندهمسری وجود دارد. قرآن مواردی را توضیح داده و بايد اين مسائل به 
مردم آموزش داده می‌شدند. مثلا همین مسائل هم‌خوابی و زناشویی. 

در مورد برده‌داری هم ما بارها توضیح داده‌ایم که اسلام مبارک 
«ورودی»ها (راه‌های برده گرفتن) را به «حداقل» و «خروجی»ها (راه‌های 
برده آزاد کردن) را به حداکثر رساند و همین موجب شد در مدت‌زمان 
کوتاهی بصورت بسیار حکیمانه برده‌داری در جامعه‌ی اسلامی از بین برود 
ولی دیدن اين نوع نفی كردنهاء «بصیرت» می‌خواهد و لازم است شما 

- يس اين دلیل نشان از بیاطلاعی شما دارد و نادرست است. 

شب‌هه: من به خدايى كه دستور كشتن ناباورانش را می‌دهد كافرم... 


الحاد نوین, باتلاق رنگین ۲۷۹ 

ياسخ: 

در هيج جاى متون دين مبين اسلام موردى را نمىيابيد كه امربه 
كشتن يك ناباور غیرحربی كرده باشد بلكه اسلام طبق فطرت بشرى 
می كويد شما حق خودتان است که دشمنان حربی را بكشيد زيرا اگر شما 
آنها را نکشید آنها شما را می‌کشند! کمی منطقی باشید. کسی که به شما 
تعدی و تجاوز و ظلم کند شما از او تشکر مى كنيد يا با اقدام متقابل و 
امت اکان ا م شید ؟] 

عييق ایی ل اه ان اد فطاع ا ذاه ونا ا 

شبهه: من به خدایی که راهی بهتر از قطع عضو برای اصلاح جامعه 
ندارد کافرم... 
پاسخ: 

البته این نكرش شما كاملا اشتباه است و در اسلام تا دلتان بخواهد 
آموزه‌های اخلاقى برای «جلوگیری» و حتی «درمان» کژی‌های موجود در 
جامعه وجود دارد. حتی در زميندى قصاص هم تنبیه‌های متعددی وجود 
دارد و قطع عضو آخرین راهکار اسلام برای کسی است که تمام فیلترها را 
رد نموده و هیچ راهی برای گذشت و بخشش و اجرای احکام سبک باقی 
نگذاشته است. به عنوان مثال دست کسی قطع می‌شود که دزدی کرده 
ادو ماع تیاس حاص رنه وك راك دن سال ماش ا 


حقش نگذرد و چندین شرط دیگرل پس در اسللام «راه‌های بسیاری» برای 


۱ ر.ک: الحاد نوين باتلاق رنگین اثر نگارنده» ج۲, چاپ دوم. صص ۱۰۷ - ۰۱۰۶ 


۰ الحاد نوین. باتلاق رنگین 


اصلاح بزهکاری‌های موجود در جامعه وجود دارد و اين آخرین راه برای 
پاسداشت حق و حقوق و سرمایه‌های «افراد جامعه» است. 

لطفا وقتی دلتان برای یک «دزد» می‌سوزد نیم‌نگاهی هم به افراد «حق 
خورده» و «مستضعف» داشته باشید... 

- يس اين دلیل‌تان هم نشان از بی‌اطلاعی شما دارد و نادرست است. 

شبهه: من به خدایی که منبع تنفر است و حتی از مخلوقات خودش: 
سگ و خوک متنفر است کافرم... 
باسخ: 

خدایی كه اين گونه بىادبانه در مورد او سخن می‌گویید به ما آمر فرموده 
تمام کارهای روزمره را با عبارت «بسم الله الرحمن الرحیم» شروع كنيم» 
یعنی به نام خداوند «بخشنده» و «مهربان». خود قضاوت كنيد ایا شخصی 
كه منبع تنفر باشد چنین حکمی می‌دهد؟ هرگز! 

اینکه شما کافر هستید و خداوند را تنفرآمیز می‌بینید به خاطر اين 
نیست كه او منبع تنفر است بلکه به اين دلیل است که شما در مسير 
نادرستی قرار گرفته‌اید. شما به مسير اصلی خود که همان بندگی و مخلوق 
بودن است بازگردید. ببینید آیا چیزی جز محبت و مهربانی خواهید دید؟ 

شا اذا ديف راجا نش انها انه می کسید و ورس كيد يتف اسان 
است كه بر جهان حكومت می کند به اين خاطر وقتى می‌گوییم برای او 
عبادت كنيد و بنده‌ی مخلصى باشيد يادشاهان مستبد موجود در فيلمها را 
به خاطر می‌آورید؛ كه افرادی نزد آنها مخلص و خدمتگزار هستند ولى 
خداوند متعال اين گونه نیست. اولاً او ذاتِ قدرتمند و بی‌نیازی است که به 


الحاد نوین, باتلاق رنگین ۲۸۱ 
عبادت و اخلاص ما نيازى ندارد (اما پادشاهان از روی نیاز اين کار را 
می‌کنند) ثانیاً آنچه خداوند بی‌نیاز از ما خواسته برای خوشبختی خود ما 
است. يك مخلوق برای خوشبختی بايد وارد مسیری شود که خالق برای او 
تعيين کرده است نه اينكه متکبرانه بگوید نه به اين مسير نیاز دارم نه وارد 
می‌شوم و نه خالق را قبول دارم. 

بحث تنفر از سگ و خوك را مطرح كردهايد» نجس اعلام كردن برای 
زندگی بشر (به دليل مضراتش). به معناى نجس كردن آنها در طبيعت هم 
نیست. آنها زندگی عادى خود را در حیات‌وحش و همجنين در روابط بين 
یکدیگر دارند. فقط خداوند از انسان خواسته فاصله‌ای تعیین‌شده را با اين 
موجودات رعایت کند. اين کجایش به معنای تنفر است؟ اگر خداوند از 
سگ متنفر است پس چرا اجازه داده نگهبان خانه‌ها باشد؟ 

- لذا اين دلیل شما هم برای کافر بودن نادرست و غیرمنطقی است. 

شبهه: من به خدایی که در تدارک جهنم است و خود را مهربان می‌نامد 
کافرم... 
پاسخ: 

بله ولی برای جه کسی در تدارک جهنم است؟ شما م ىكوييد خداوند 
فرموده من مهربانم اما برای عده‌ای جهنم را تدارک مىبيند. آیا آن عده به 
حرمت مهربانی پروردگار از جنايتهاء فسادها و تکبرهای خود دست 
یه ان وفع با ونه سای تس نينا مي تبوكاة ات جر ما ای 
صفت پروردگار مايه می‌گذارید؟ اگر خداوند به مومنان و متقیان هم رحم 


وماك كه تم وی كما الت اهكينا هام خا رت مود 


۲ الحاد نوین, باتلاق رنگین 


جهنم را به سخره گرفته‌اند و می‌گیرند. شما چرا دایه‌ی مهربان‌تر از مادر 
شده‌آید ؟ 

- و این دلیل شما هم برای كافر بودن نادرست و غیرمنطفی است. 

شبهه: من به خدایی که دینش زیر کمر و بهشتش فحشاخانه است 
کافرم... 
ياسخ: 

ظاهرا ذهن شما هم فقط از كمر به يايبن را تصور م ىكند به اين خاطر 
فقط بحث حوريان بهشتى و مسائل جنسى را در ميان دريايى از مطالب 
اسلام ديدهايد و مىكوييد جيز ديكرى در اسلام وجود نداردء اسلام برای 
تمام شئونات زندگی بشر برنامه دارد. وقتى در مورد یک برنامه قضاوت 
مى كنيد بايد أن را به طور كامل ببينيد... 

ضمن اينكه حوريان بهشتی فقط متعلق به يك شخص می‌باشند (شوهر 
بهشتى آنها) وهر روز در اختيار يك شخص نيستند كه اجازه داشته باشيد 
تام قاحقه یه ناح یرای انها اعمال کید 

- و اين دليل شما هم برای كافر بودن نادرست و غیرمنطقی است. 

شبهه: من به خدايى كه تقليد را به تفکر و باور را به حقيقت ترجيح 
می‌دهد كافرم... 


پاسخ: 


آنچه برای خود تفکر و حقیقت می‌پندارید سرابی بیش نیست. اگر 
زشت‌ترین تابلوی دنيا را ببينيد حتما اين سوال به ذهنتان خطور م ىكند که 
جه کسی آن را کشیده است؟ ولى اين جهان شگفت‌انگیز با تمام جزئیات 


الحاد نتوین باتلاق رنگین ۲۸۳ 


حیرت‌انگیز و مدهوش کننده اش را محصول تصادف‌های بیهوده می‌دانید و 
می‌گویید دنیا «همین‌طوری» ساخته شده است. کجاست آن شعار «تفکر» 
و «حقبقت‌طلبی»؟! 

ضمن اينكه اگر در جایی برای افراد زیرمجموعه. توانایی واکاوی دقیق 
وجود نداشته باشد تقلید نه تنها مذموم نیست بلکه بسیار حکیمانه است. 
مگر شمایی كه خود را کافر می‌نامید از کسانی همچون ریچارد داوکینز 
استیون هاوکینگ و... تقلید نمی کنید؟ نکند تمام ناباورها فیزیک‌دان و 
زیست‌شناس بوده‌اند و ما اطلاع نداشته‌ایم؟! 

برای زندگی بشر هم اسلام مبارک برنامه‌ای تعیین نموده و می‌فرماید از 
ان تبعیت كنيد چون بشر بخاطر ضعف‌ها و نقص‌هایی که دارد از واکاوی 
تمام امور برای زندگی خود عاجز است از جمله مسائلی همچون معنویات؛ 
ارتباط با خالق. فرجام کار هدف از زندگی كردن در دنیا و... 

انچه شما حق می‌نامید ناحقی است که بخاطر آن حقیقت را پایمال 
کرده‌اید. يشت كردن به فطرت خداخواه خود و پرستش علم به جای الله 
متعال هرگز حقیقت‌طلبی نیست چون رسالت علم» رفاه بشر و کشف 
مجهولات جهان هستی بوسیله‌ی حواس پنجگانه است و از اين قلمرو فراتر 
نمی‌رود. 

يس باور ما (ایمانی که داریم) عين حقيقت است و ماهرگز حقیقت را 
برای باور دور نینداخته‌ايم. و تقليد ما از یک منبع مطمئن در اموری که از 
أن اطلاع نداریم هم گویای حکمت و تفکر است. 

- لذا اين دلیل شما هم برای کافر بودن نادرست و غیرمنطقی است. 

شبهه: من به خدایی که نمی‌داند خورشید به دور زمین نمی‌چرخد و 
شبها در برکه‌ی كل فرو نمی‌رود کافرم... 


۶ الحاد نوین, باتلاق رنگین 


پاسخ: 

نه تنها ادعایی كه مطرح م ىكنيد صحت ندارد بلکه فراتر از آنچه 
گفته‌اید قرآن کریم. حرکت خورشید در مدار خود (در کهکشان) را بیان 
نموده است؛ چیزی که بشر در سالهای نه چندان دور آن را کشف کرده 
است. 

همچنین آنچه شما فرو رفتن در برکه‌ی گل آلود می‌نامید تصور یک 
شخص می‌باشد که در کار دریا ایستاده است و می‌گوید این گونه به نظر 
می‌رسد نه اينكه قرآن تحت عنوان یک حقیقت علمی چنین چیزی را 
فرموده باشد. ' 

- لذا این دلیل شما هم برای کافر بودن نادرست و غیرمنطقی است. 

شبهه: من به خدای عربستان. داعش, طالبان. ملا و بوکوحرام» 
کافرم... 
پاسخ: 

خداوند حامی کج‌روی‌های بشر نیست! شما برای شناخت پروردگار بايد 
به عملکرد «پروردگار» نگاه كنيد نه «بشر»! بايد به سخنان «پروردگار» 
بنگرید آن هم به صورت آزادمنشانه و فارغ از هرگونه تعصب. نه سخن 
«انسانها» .. حرف شما مانند اینست که بگویید چون فلان دانش‌آموز درس 
نمی‌خواند. ما مدرسه را قبول نداریم!!! 


۱. اشاره به آیه ۶ سوره کهف: «حتّی إذا بلمَ فرب مس وَجَدَها فرب في عَيْن عمنة و 
ود عِنْدَها قَوْماً فا يا ذَا الْقَرئيّن ما أنْ دب و ما آن مَخذ فیهم محشن4 «تاآنگاه که به 
غروبگاه خورشيد رسید. به نظر شآمد که [خورشید] در چشمه‌ای گلآ لود و سیاه غروب 
می‌کند. و نزديك أن طایفه‌ای را یافت. فرمودیم: ای ذوالقرنين. [اختياربا توست] يا 


عذاب می‌کنی یا در میانشان [روش] نیکویی پیش می‌گیری. ۷ 


الحاد نوين؛ باتلاق رنگین ۲۸۵ 


- و مشاهده می‌کنیم که اين دلیل هم برای کافر بودن شما نادرست و 

شبهه: من به خدایی که چشم خود رابر روی جنایتی که به نامش 
می‌شود بسته است کافرم... 
پاسخ: 

خداوند جلوی نگاهش را نبسته است بلکه دنیا را سرای امتحان و 
ازمايش قرار داده و بر اساس قوانینی که در هستی وضع نموده اقتضا این 
است که انسانها از اختيار و تعقل خود استفاده کنند و در عين حال 
برنامدائ هم جهتراهتمایی آنها ارسال تموذه و انشاتها مكلف یف رعايت ان 

اما جالب اينجاست كه شما چشم خود را بر روى «اين سخن» پروردگار 
بسته‌اید و مدام حرف خود را تكرار م ىكنيد!!! 

- و این دليل شما هم برای كافر بودن بسيار غيرمنطقى است. 

شبهه: من به خداى توحش وخرافات كه خود هم ديكتاتور است وهم 
شیطان. كافرم... 
پاسخ: 

ظاهرا چون به پایان می‌رسیم دلایل ضعیفتان هم کم کم به پایان 
می‌رسد! خداوند شیطان است یعنی چه؟ 

نکند شما تا به امروز فکر کرده‌اید شیطان. خداوند است؟ خدای توحش 
و خرافات هم یک ادعا است! برای اين مدعا نباید دلیلی داشته باشید؟! 
توحش‌های انجام شده به نام دين جه ربطی به خدا دارد! همچنین خرافات 


7 الحاد نوین» باتلاق رنگین 


برخی از انسانهای منحرف نیز همین طور! اين موارد جه ربطی به خداوند 
دارد؟! 
- پس این دلیل شما هم برای نداشتن ایمان و کافر بودن بسیار 
شبهه: من به خدای عرب کافرم. به همه‌ی خدایان كه ساخته‌ی ذهنٍ 


ياسخ: 


ما خدای عرب وغير عرب نداریم. خداوند بارى تعالى ذات مهربان و 
مقتدریست كه جهان هستى را خلق نموده و موجودات را در مسيرى قرار 
داده که به سمت كمال حركت کنند... 

زبان» ابزارى است برای ارتباط انسانها با یکدیگر وقتى خداوند زبان 
عربى را براى اشاعدى اين دين مبارك انتخاب نموده دليلى ندارد اين دين رأ 
عربی و غير قابل استفاده برای دیگر انسانها بدانيم! كدام كتاب استيون 
هاوکینگ به زبان فارسی نوشته شده است؟ هيجكدام؛ پس چرا از 
کتاب‌های او استفاده می‌کنید؟ 

به نظر شما اين ادعا بیانگر بی‌خردی نویسنده نیست؟! که می‌گوید من 
«دریایی از مفاهیم» را قبول ندارم به اين خاطر که اولين بار به «زبان من» 
نوشته نشده است!! 

بحث ذهن بیمار را كردهايد. یک سوال: به نظر شما ذهنی که حق‌پذیر 
است و بی‌تفاوت از كنار فضایا عبور نمی‌کند بیمار است يا ذهنی که دنبال 
شک و گمان راه افتاده و بعد از دريافت پاسخ بازهم همان حرف‌های 
نادرست را تکرار می‌نماید؟ 


الحاد نوین» باتلاق رنگین YAY‏ 

دلایل ايشان به يايان رسيد و قضاوت را می‌سپاريم به دست انسانهای 

آزاده‌ای كه وقتى دليل منطقى آمد تعصب را كنار م ىكذارند. و از کسانی كه 

به خاطر اين دلایل. اسللام را كنار گذاشته‌اند دعوت مىنمايم به دایره‌ی 

اسلام و خدايرستى و تقوا بازكردند و قيامت خود را فداى جنين كسانى 
ومن الله التوفيق. 


در جايى می گوید از كلى بدبوء در جايى دیگر از آب. در جايى 
نطفه (آخرش كدام؟) 
در جايى از قرآن فرموده که انسان از خاک آفريده شده است. در جايى 
ديكر مىفرمايد از گلی بدبو در جايى ديكر مىفرمايد ازآب. در جايى ديكر 
از جه چیزی درست شده است؟ 
کتاب یک بار بگوید بچه‌ام اول ابتدایی بود و مطالب مربوط به آنجا را بیان 
کند سپس بگوید: اول دبیرستان بود و مطالب آنجا را نيز بازگو نماید بعد. 


۸ الحاد نوين: باتلاق رنگین 
تکلیف خود را مشخص کنید. فرزند شما اول ابتدایی است. دبیرستانی 
است ويا دانشجو؟ 

وآن شخص هم بگوید فرزندم در مقطعی ابتدایی بود در مقطعی 
دبیرستان و در مقطعی دیگر دانشجو خطاب بنده در مورد زمان‌های 
مختلف بوده است. 

له المثل الاعلی. اين مثال برای فهم مساله بود ولى حاصل بحث این 
می‌شود که قرآن از مقاطع مختلفی سخن گفته است: 

۱ ابتدا انسان خاک بوده است: 

يا َا الاش إن کنثم نی یب تن لغب فلا خلفناضم ین 

راب... 4 (حج: ۵) 

«أى مردم! اگر درباره رستاخیز تردید دارید (بدین نکته توجه كنيد تا به 

گوشه‌آی از قدرت الهى پی ببرند و به خود آیید: ) ما شما را از خاک 

مي‌آفرينيم...» 

۲ سپس أن خاک. آب يا رطوبت را جذب می کند و تبدیل می‌شود به 


هر الى خَلَمَحكُم من طن( (انعام: (r‏ 

«اوست کسی که شما را از گل آفرید.» 

۳. سپس این گل به یک كل بدبو تبدیل می‌شود: 

«و قال رَبْكَ للملایکة إن حال ب را من صَلْصَالٍ قِنْ ما 
مسلون( (حجر: ۲۸) 

«و[ياد ۳ هنگامی را که پروردگار تو به فرشتگان گفت: من بشری را 
از گلی خشک از كلى سياه و بدبو خواهم آفرید.» 


الحاد نوین. باتلاق رنكين YA‏ 


؟. سپس این گل بدبو حالت چسپنده بيدا می‌کند: 
«قاستفیهم هم اَعَد خلقا آم مّنْ تا خَلَقْتَاهُم من طِينٍ لازب 4 
(صافات: ۱۱) 

«از ایشان يرس و جو كن كه أيا آفرینش (دوباره) ايشان سخت‌تر و 

تارف اسيق ياأفريدتن جرخا کاردا با که اتان زاگ 

چسبنده‌ی ناچیزی آفریده‌ايم.» 

۵. سپس به گل خشکیده‌ای همچون سفال در می‌آید: 

#خَلَّق الانتان من صَلْصَالٍ کار (رحمن: 0۴ 

«انسان را از گل خشکیده‌ای همچون سفال آفرید.» 

و آدم 2* يس از این مراحل از همین گل خشک‌شده خلق می‌شود و بعد 
از ایشان. همه‌ی انسانهای دیگر (به جز سيدنا عیسی 22 ) نتیجه‌ی آمیزش 
بين زن و مرد می‌باشند و اين بار برای همه‌ی انسانهاء این وضعیت برقرار 
است: 

م جعلتاه لظقةً ق قرار كين * شم خلفت الفظقة عَلَقَةُ قخلفت 

عة ُضقة َخلفتا نطعة عظاما فکسوا الام لا ثم نت 

لا آخَرَ فَتَبَارَكَ لك اتالقین © (مومنون: ٩۴-۱۳‏ 

سپس او را نطفه‌ای در قرارگاه مطمئن ارحم] قرار دادیم سپس نطفه 

را بصورت علقه [ خون بسته]ء و علقه را بصورت مضغه [چیزی شبیه 

گوشت جویده‌شده]. و مضغه را به‌صورت استخوانهایی درآوردیم و بر 
استخوانها گوشت پوشاندیم سپس أن را آفرینش نازه‌ای دادیم يس 

بزرگ است خدایی که بهترین آفرینندگان است!» 


۰ الحاد نوین, باتلاق رنگین 

در آیاتی که می‌فرماید انسان از آب آفریده شده نیز لازم است بدانیم: 
الف) آب در تبدیل شدن خاک اولیه به گل نقش داشته است ب) ماده‌ی 
نقشی که غير قابل انکار است. 

لذا متوجه می‌شویم كه هيجكونه تناقضی در بين آیات شریفه‌ی قرآن 
وجود ندارد و همه‌ی آنها با یکدیگر قابل‌جمع هستند. 


ع كاذ 


یک دلیل محکمه‌پسند دال بر اثبات نبوت رسول اكرم ف 


گاهی یک مطلب را بارها شنیده و خوانده‌ایم. و از نکاتی که برای 
مخاطب داشته استفاده‌های زیادی برده‌ایم اما بعد از مدت‌ها متوجه 
می‌شویم هنوز نکات ریزی در اين مبحث وجود دارد که به أن توجه 
نکرده ایم... 

یکی از اين موارد وفات رسول اکرم چ می‌باشد. بنده‌ی حقیر بارها آن را 
در مطالب تاریخی خوانده‌ام» بارها آن را از علما و داعیان شنیده‌ام اما هرگز 
به اين نکته‌ی مهم توجه نکرده بودم که «وفات» ایشان یکی از دلایل مهم 
«اثبات نبوت‌شان» می‌باشد. 

دقان کا ت رول اكور عل وات اا می اه که 
رسول الله خودشان در آخرین حجی كه داشته‌اند اعلام می‌کنند: 

«شاید بعد از این موفق نشوم حجی به جای آورم».! 


1 صحیح مسلم. 13 ص۹۳۲ ۱۳۹۷ سنن ابی داود. ج ص۲۰۱ ۹۷۰ 


- و در همان زمان يعنى در حجة الوداع (در روز عرفه) اين آیه‌ی شریفه 

بر قلب پیامبر اكرم یگ نازل می‌شود: 
.رم أَحْمَلْتُ أك ديت وَأَنْتَدْتُ علیکم تق ورضیث 

لُم الاسلام دِيئًا... © (مائده: ۳) 

«امروز (احکام) دين شما را برایتان کامل کردم و نعمت خود را بر 

شما تکمیل نصودم و اسلام را به عنوان آئین خداپسند برای شما 

برگزیدم.» 

يا كلا در سال آخر زندگی مبارکشان رفتارهای متفاوتی از خود بروز 
دادند. به عنوان مثال: 

الف) رسول اکرم تج رمضان هر سال ۱۰ روز اعتکاف می‌کردند اما در 
سال دهم هجری دو برایر آن یعنی ۲۰ روز اعتکاف کردند.! 

ب) هر سال يك بار قرآن را از زبان جبرتیل 4 كوش می‌دادند ولی در 
سالی که وفات کردند دو بار بار آن را كوش دادند. " 

و ملاحظه م ىكنيم که دقيقاً مدتی بعد از حجة الوداع و نزول اين آیه. 
رسول الله جيك رحلت می‌فرمایند. حال سؤالى که مطرح می‌شود و منکران 
نبوت رسول الله بايد پاسخ دهند اینست که: 

.١‏ چرا در بين اين دو موضوع يعنى «کامل شدن دین» و «رحلت رسول 
اكرم يك چنین «ارتباط مستقیمی» وجود دارد؟ طبعاً هيج کسی از مرگ 
خود خبر ندارد. 


۱ ر.ک: صحيح البخارى. ج۲. ص۵۱ ۲۰۴۴؛ سنن الکبری لللسانی» ج۰۳ ص۳۸۰ 
Ar‏ 


۲. صحيح البخارى. ج٦‏ ص۱۸۶ ح۴۹۹۸. 


۲ الحاد نوین. بانلاق رنگین 


شاید کسی که به يك بیماری لاعلاج و بسیار مهلك ۱ جار شده باشد 
بداند که زمان مرگش نزدیک شده است (كه در آنجا هم يقين وجود ندارد) 
ولی رسول اكرم ‏ اصلا چنین وضعیتی نداشتند. يس چرا به محض اعلام 
اين آيه به مردم. رحلت فرمودند؟ 

اگر فرض محال شما را بپذيريم و تصور کنیم قرآن از «جانب خداوند 
عالم الغیب» نیامده و «نوشته‌ی شخص محمد بن عبدالله» است چگونه 
امکان دارد چنین تطابق دقیقی ایجاد شود؟ 

پاسخ ناباوران را می‌دانم آنها می‌گویند: اين امر اتفاقی بوده است!!! 
می‌گوییم: کجاست اتفاق! آیا شما از شرح نزول آیه‌ی ذکر شده اطلاع دارید؟ 
رسول اکرم يك بعد از پایان خطبه در حجه الوداع رو به اصحاب م ىكند و 
می‌فرماید: (أنتم مسئولون عتي» فا آنتم قائلون؟)؛ شما نزد خداوند درباره‌ی 
من پرسیده مىشويد. يس جه جوابی می‌دهید؟ صحابه عرض کردند: ما 
می‌گوییم شما پیام الله تعالی را ابلاغ کردید. وظیفه‌ی خويش را انجام دادید. 
رسول الله انگشت خود را به سوی آسمان برد و سه بار فرمود: (اللهم 
اشهد) يعنى خداوندا تو شاهد باش و بعد اين آيه نازل می‌شود.»" 

پیامبر ی سه بار می‌گوید خداوندا تو شاهد باش من وظیفه‌ی خودم را 
انجام دادم کجاست اتفاق؟ اين که کاملااً گاهانه است. وظیفه‌ی خود را 
انجام دادم یعنی رسالت بنده تمام شد. و مدتی بعد از این اعلام خداوند 
متعال روح أيشان را نزد خود می‌برد. و پیامبر خداحافظی می کند و می‌گوید 
دیگر به حج نمی‌آیم و اين آخرین بارم بود... 


۱ صحیح مسلم. ج٣‏ ص ۸۸۶ ح 1A‏ 


الحاد نوين: بانلاق رنگین ۲۹۳ 


پس مطمئن باشید او پیامبر خدا بوده و به منبع غيب متصل بوده و 
خداوند این خبر را به او گفته است وگرنه چنین چیزی در جهان اسباب رخ 
نمی‌دهد. در پایان به همه‌ی منکران نبوت رسول الله ی می كوييم: 

اين مورد و دیگر موارد منطقی را چگونه حل می‌کنید؟ بس است. 
قیامت خود را همي نكونه مفت و رایگان به قیمت چند روز خوشی و تفریح 
دنيا از دست ندهید. 

اگر همین الان برای چند لحظه‌ی کوتاه قلب‌تان به سمت اسلام 
معطوف شد آما اشکالانی که در مورد اسلام شسنیدهانید از ذهتحان غبور 
کردند و خواستند جلوی این انعطاف را بگیرند. بدانید همه‌ی آن اشکالات را 
پا مچ اد واھ و کاس ک روا اوها تم اشكال موادم مسعيه نه 
اشکال, و اجازه ندهید شیطان کشش عطرً گینی که در نهاد شما جوانه زده 
ات را به عاشیه پزاند: 

#...وَالسَلَامُ على من اب الْهُدَى» (طه: ۳۷) 

سوير هر كين کو ا دات پروی کردم و 6 
سبحان الله. خداوند خود بر کسانی که به سمت هدایت می‌روند درود 


فرستاده است. آيا نمی‌خواهید مشمول ابن درود باشید؟! 


یکی از دوستانم بسیار ثروتمند شده بود 


شبی به مراسمی دعوت شده بودم. چند دقيقه بعد از رسیدنم شخصی 
دوستان دوران مدرسه. دقيقاً ده سال بود که او را ندیده بودم؛ به هر حال 


۶ الحاد نوین, باتلاق رنگین 


دانشآموزان بعد از مدرسه از هم جدا می‌شوند. عده‌ای سراغ زندگی 
می‌روند» عده‌ای تحصیل و... 

هرچند قيافه و صورتش تغییر خاصی نکرده بود. آن زمان ریش نداشت و 
الآن کمی ریش داشت... ولی حرف‌ها و رفتارهایش به شدت متحول شده 
بود. برایم جالب بود او مرا نشناخت و خودم صدايش کردم. حتی اسمم را به 
ياد نداشت. چند دقيقه با هم حرف زدیم و شخص دیگری امد. دوستم بخاطر 
او مرا فراموش کرد و باهم درگیر بحث شدند. بحث‌شان كلا در مورد تجارت 
بود دوستمان می‌گفت ای كاش ماه گذشته به جين مىرفتم و فلان جنس را 
می‌خریدم و فلان سود را از دست نمی‌دادم بعد از سخنانی که در آن جمع 
مطرح شد متوجه شدم الحمد لله او به تاجر بسیار موفقی تبدیل شده است. 

احساس م ىكنم اگر ذهنیت اکنون را نداشتم به او حسادت می كردم 
ولی باور كنيد يك میلی‌متر هم قلبم به سمت زندگی او کشش بيدا نکرد... 

به نظرم گاهی اين کشش‌ها در بين جوانان وجود دارد؛ مثلا برخی از 
دخترها اگر یکی از دوستان سابق‌شان را ببینند که شوهر کرده و بچه‌دار 
شده و زندگی موفقی دارد به او حسادت می‌کنند. يا برخى از پسرها اکر 
ببینند دوست سابق‌شان متاهل شده و ماشین و خانه دارد به شدت به او 
حسادت می‌کنند...' 

هدف اصلی بنده از نوشتن اين یادداشت پاسخ به اين سوال است که 
«چرا قلبم به سوی وضعیت او تمایلی نشان نداد؟» ان شاء الله پاسخ به اين 
سوال برای بسیاری از جوانان مفید خواهد بود... 
۱. دیدن کسی که با من روی صندلی‌های سفت و سخت مدرسه می‌نشست و ان از چنین 


وضعیت مالی برخوردار است! سوال‌های زیادی در ذهن‌آدمی ایجاد می‌کند که چرا او 
توانسته و من نتوانسته‌ام؟! و بسیاری از سوالهاى ديكر... 


الحاد نوبن. باتلاق رنگین ۲۹۵ 

پاسخ: 

وقتی هدف بنده از زندگی كردن چیز دیگری است! چرا بايد به او 
حسودی کنم؟ اصلا هدف بنده در زندگی پولدار شدن نیست! همین که 
الآن بتوانم زندگی راحتى داشته باشم (بدهکار نباشم نیازمند نباشم) 
و پشتوانه‌ای برای خانواده‌ام در نسل آتی بر جای بگذارم (پشتوانه‌ای 
منطقی نه رویایی! أن هم تا از صفر شروع نکنند) به خواسته‌ی مالی خود 
ها 

مادیات وسیله‌ای هستند برای رسیدن به اهدافی که دارم و آن هم كسب 
معنویات است... وقتى يول نزد بنده وسیله است و هدف نیست. دیگر غبطه 
خوردن برای وسیله چرا؟! 

واقعا عجیب است وقتی چنین سودایی در سر ندارم چرا بايد به حال 
ثروتمندانِ موفق غبطه بخورم! از خداوند متعال می‌خواهم ده برابر اين را به 
آنها بدهد و چنین نگرشی در مورد ثروت به ذهن آنها القا نماید... اما دلیلی 
ندارد بخاطر مال آنها حسرت به دل بمانم و بگویم چرا مانند فلانی ثروتمند 
نشده‌ام! ۱ 

متاسفانه کم نیستند کسانی که به دلیل «مقایسه‌ی زندگی خود با 
دیگران». شب و روز در یاس و ناامیدی به سر می‌برند! جوانانی داریم که 
بسیار تلاش کرده‌اند یک مغازه داشته باشند تا به وسیله‌ی آن خرج 
خانواده‌ی ود وا تامین کته ولی حال که موفی شدهاند (وبه این خواسته 
رسیده‌اند) زندگی خود را پر از ناامیدی کرده‌اند که چرا به فلانی و فلانی 
نرسیده ام مگر هدف شما تامين مخارج يدر و مادرت نبود دوست عزیز؟! 


7 الحاد نوین. باتلاق رنگین 


برای بالاتر هم تلاش كن (اين حق خودت است چون انسان ميل بی‌نهایت 
طلبی دارد) ولی وقتی به «هدف مهم زندگیت» رسیده‌ای ناراحتی چرا؟ 

گاهی ما به صورت ناخواسته ارزش خود را يايين می‌آوریم. چند سال 
پیش ماجرايى خواندم که بارها آن را در سخنرانی‌های مختلف بیان کرده ام 
میگویند: 

جمعی از افراد اهل فکر در یکی از کشورهای اروپایی جمع شده بودند و 
در مورد ارزش انسان‌ها سخن می‌گفتند. از هر دری سخنی گفته می‌شد. 
یکی می گفت ارزش انسانها به قدرتشان است. دیگری می‌گفت به ثروتشان: 
دیگری می‌گفت به رفتارهای آنها و... ولی یک محقق مسلمان در آن جمع 
حضور دارد و می‌گوید «ارزش هر کس به اهداف او بستگی دارد» کسی که 
هدفش در زندگی به دست آوردن یک ماشین ۲۰۰ میلیون تومانی است 
ارزش او ۲۰۰ میلیون تومان است. کسی که هدف او در زندگی به دست 
آوردن یک خانه و باغ يك میلیاردی است ارزش او یک میلیارد تومان است 
و... اما کسی که هدف او در زندگی کسب رضایت الله متعال است هیچ 
مبلغی نمی‌توان برای ارزش او تعیین کرد... 

حال از خود بپرسید: نامین مخارج خانواده و تربیت بچه‌های صالح و 
کمک به انسانهای هم‌نوع و مطالعه و تحصیل در راه دين و بسیاری از امور 
معنوی دیگر آیا اهداف کم‌ارزشی هستند؟ به هیچ عنوان! يس چرا بايد به 
دید يك وضعیت کم‌ارزش به زندگی خود نگاه کنیم؟ چون تاجر نیستیم؟! 
شخصی که کارمند بیمارستان است و شب و روز در حال خدمت به بیماران 
است چرا بايد شغل خود را با «میزان حقوقش» مورد سنجش فرار دهد و 
قضاوت ارزشی نماید كه شغلش به درد می‌خورد يا خير! 


الجاد نوین» باتلاق رنگین ۳۹۷ 


ممکن است یکی از مخاطبانی که این مطلب را می‌خواند بگوید: یعنی 
نباید کار کنیم؟ نباید ثروتمند شویم؟ آیا اسلام مخالف ثروت است؟ 

در پاسخ خواهیم گفت: خير دوست عزيز. کی بنده چنین چیزی 
هام 1ل خیش ونان راکو كوه شين قر انلام وکود دا ریسا 
بايد تلاش و كوشش داشته باشيم: هم برای دنيا وهم برای قیامت اتفاقاً 
اسلام مبارک با جمع کردن مال حلال به شرطی که رکات و صدقه‌ی آن 
پرداخت شود و سودمند باشد -اگر تمام دنیا هم باشد- هیچ مشکلی ندارد 
ولی سخن بنده اين است که «رضایت پروردگار» بايد بر ثروت و قدرت و 
شوکت و همه‌ی امورات زندگی ما برتری داشته باشد. اولویت با رضایت الله 
متعال باشد. پس از آن امور دیگر. 

جمله‌ی بسیار زیبایی در اين زمینه وجود دارد که می‌گوید: 

«یافته‌هایت» را با «باخته‌هایت» مقایسه کن اگر «خدا» را «یافتی»» هر 
جه «باختی» مهم نیست. 

جوانان عزیز خواهرانم؛ برادرانم راه را گم نکنید! و متناسب با اهداف 
قلبی خودتان به قضاوت در مورد زندگی خود و دیگران بپردازید. و خوشا به 
حال كاي کا فاا نفخ ار شنت گس كوا يج ری 
برای آن تعیین کرد وقتی «راه شما» با «راه عده‌ای از افراد جامعه» متفاوت 
است دیگر ناراحتی چرا؟ چرا غبطه بخوریم که آنها در «راه خود» جلوتر 
رفته‌اند! (من هم در راه خود جلو می‌روم..۰). 

هر کسی بايد راه خود را ارزشمند بداند و بازهم خوشا به حال کسانی که 
ادلی اا وده انم کا قدا بك ام رام ارام رود و یا 


به معبود می‌رسد و معبود هم لایتناهیست. 


۸ الحاد نوين» باتلاق رنگین 


عزیزان؛ «خدای عالم شاهد است». اگر یک چک سفيد به بنده بدهند و 
یه ذا اه یکلا و اتی در داشت ایی ول یک تسا راغا 
و آگاهانه بخاطر اين يول قضا كن قبول نخواهم کرد... 

و مطمئنم عقیده و باور اکثریت جوانان دیندار اين گونه است. حال 
وقتی اعتقاد ما بر اين است چرا بايد برای موفقیت‌های افرادی که در راه 
دیگری قرار گرفته‌اند غبطه بخوریم! 

یی معتقدم آن دسته از اغنیای ضعیف الایمان جامعه (نه آفراد 
بانقوایشان) بايد برای قلبی همچون قلب جوانان مومن غبطه بخورند... 
جون کالای «اصلی» و «ماندگار» نزد آنان است و کالای دنیا به جا خواهد 
ی 

پس در یک جمع‌بندی: 

كروت (گزاره فرعی)؛ اگر همراه با تقوا و خداپرستی (گزاره اصلی) باشد 
به برکت آن تقوا و خدایی بودن بسیار خوب است و نافع خواهد بود اما اگر 
همراه با تقوا نباشد هیچ ارزشی ندارد. 

اما اگر ثروت (آن گزاره‌ی فرعی) وجود نداشت فرد به راحتی می‌تواند آن 
«کیمیای اصلی» یعنی نقوا و خدابرستی را داشته باشد و آن وقت است که 
می كوييم جبز خاصی از دست نداده... یقیناً او بازنده نیست و تقوایش 
(عنصر اصلی) بزركترين ثروت ممكن است و دليلى ندارد به ثروت ديكران 
(عنصر فرعى) حسادت كند... 


.١‏ جه زيبا گفته است بابا طاهر: 
به قبرستان گذر کردم کم و بیش بديدمقبرودولتسندودرويش 
نه درویشی به خاک بی‌کفن ماند نه دولتمن د رده ینک كفن بيش 





الحاد نوين: بانلاق رنگین ۲۹۹ 


بی‌شک نتيحه خواهد داد جون خداوندآن را بسیار دست‌یافتنی کرده 
است. اصلاً در این زمینه مانعی در بين خالق و مخل وق وجود ندارد؛ 
كافيست مخلوق بخواهد. 
اما اكر موانع ودلايلى وجود داشت و دست‌نیافتنی شد دلیلی ندارد 
حقارت کند... 

فقیر مومن آن کیمیای ماندگار را دارد و فقیر نیست. مطمئناً 
کسی که راه خدایرستی و خدمت به آيين بروردگار و در یناه آن؛ 
خدمت به انسان‌ها را انتخاب نموده باشد هرگز برای امور غير از آن 
غبطه نخواهد خورد. خداوندا مارا جزو این افراد قرار بدهد اللهم 
أفين. 

يا الله: 

درآن نفس كه بميرم در آرزوی تو باشم. بدان اميد دهم جان که خاک 
كوى تو باشم. 

به وقت صبح قيامت كه سر ز خاک برآرم» به گفت‌وگوی تو خیزم به 
جست‌وجوی توباشم. ' 
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۱ سعدی شیرازی. 


۰ الحاد نوین. باتلاق رنگین 


پرسش از مجهولاتی كه دين اسلام در مورد آنها سکوت کرده 


است 


برخی از سوالات و کنجکاوی‌های جوانان در دایره‌ی اموراتی قرار 
می‌گیرد که در مورد آن علمی به بشر داده تشده است! مثلا: 

الف) از اموراتی می‌پرسند که «مربوط به این جهان» هستند اما 
در نقاط كور تاريخ قرار گرفته‌اند و مسون دینی هم در مورد آنها چیزی 
نگفته‌اند. 

ب) یا در مورد برخی از «جزئیات جهان دیگر» سوال می‌پرسند؛ اموراتی 
مربوط به بهشت. جهنم» برزخ و... كه وحی در مورد آن چیزی نگفته است. 

حال اگر شخصی در مورد آن مطالب سوال پرسید جه جوابی بدهیم؟ 
نسخه‌ی به‌روز شده‌ی همه‌ی ادیان آسمانی كذشته. مسائلی که به «هدایت 
ما» مربوط باشد را ارائه داده است ولی در مورد مسائلی که ارتباط خاصی با 
زندگی ما ندارد سکوت نموده و واقعا دلیلی هم ندارد متون دینی درجه‌ی 
يك ما (قرآن و سنت پیامبر اکرم يأ) در مورد اين مسائل توضیح دهند. 

در مورد الف (امور مربوط به اين جهان) می‌گوییم: اين مسائل 
اصطکاکی با زندگی ما ندارند و دانستن يا ندانستن آنها هیچ فرقی به حال 
ما نمی کند: مثلا اگر شخصی بپرسد پسرعمه‌ی موسی فنا نامش جه بوده 
نوح يا هر جه باشد جه تغییری در احوال ما ایجاد می‌کند؟! شما فرض كنيد 
نامش اسحاق بوده است خوب که چی؟! 


الحاد نوين باتلاق رنگین ۳۰۱ 


فراموش نفرمایید «سکوتِ» دين مبين «اسلام» برای ما «حجت» است: 
این «سکوت» یعنی «لازم نبودن»: و مطمئناً اگر لازم بود رب العرش العظیم 
آنا ارات مر ذاة: 

در مورد گزینه‌ی (ب) نيز (امورات جهان دیگر) به همین شکل. آنچه 
باعث هدایت انسانها می شود و لازم است ارائه شده است حال اگر عده‌ای 
بيايند و بپرسند بهشنیان در بهشت جه نوع کفشی می‌پوشند؟ میگوییم: 
شما فرض كنيد مدل آن اين شکل است يا شکل دیگر ويا فلان شکل. دیگر 
احا شاه قرف مت كين یشک كر ابن عطلت فک اف اسای 
بود وحى الهی در مورد أن توضیح می‌داد. همین که بیان نشده است يا 
لزومی ندارد. يا بيش از این از سطح درک ما خارج است و خداوند متعال 
امورات را طوری بیان نموده که با فهم دنیایی ما قابل درک باشد. 

بی شک هر آنچه در بهشت و جهنم وجود دارد برای ما بیان نشده است! 
حال وقتی إشراف ما کامل نیست لزومی هم ندارد نعمتهاى آنجا را به 

در اين بين نکته‌ی بسیار قابل تاملی وجود دارد كه گمان می‌کنم حلال 
همه‌ی اين مشکلات می‌باشد و آن اين است كه بالاخره شخص سوال کننده 
به حکمت پروردگار متعال ایمان دارد يا خیر؟ اگر كفت خير که بايد با دلایل 
عقلانی حکیم بودن پروردگار به او ثابت نماییم اما اگر كفت بله. يس جه 
دلیلی برای نگرانی و اعتراض وجود دارد! که جزئیات بهشت چگونه است؛ 
خدایی که عالم و حکیم است حتما برای اين امر هم حکمت خاص خود را 
اعمال فرموده است. 


۲ الحاد نوين. باتلاق رنگین 


احتمال می‌دهم یک شخص مخالف بگوید شما بجای فکر كردن سعی 
فى كنيد مسائل را اي ‌گونه با مقوله‌ی ایمان به خداوند حل کنید که در 
پاسخ می‌گوییم: ما برای «امورات دنیایی»» «همراه با ایسان» بايد «تلاش» 
هم داشته باشیم تا قوانین و مجهولات را کشف نماییم و اصلا مانند 
مسیحیان قرون وسطی خداوند را در مکان بی‌اطلاعی‌های خود قرار 
نمی‌دهیم (اشاره به مقوله‌ای بنام خدای حفره‌هاعیکی از عقاید مسیحیان 
در قرون وسطى). ' : 

اما «موضوعات غيبى» فرق می‌کند. انجه در «قران» و «سنت» وجود 
دارد زمان خود نزول يافته و پرونده‌ اش بسته شده استء هر آنچه «لازم 
بوده» بيان شده و دیگر چیزی به آن «اضافه» نم ىكردد و ما بايد به حکمت 
پروردگار ایمان داشته باشیم. 


EEA 
جع جره كيه‎ 


روزهاى خدا برابر ١٠٠١‏ سال است يا ۵۰۰۰۰ سال؟ 
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سبهه: 

«آنان از تو تقاضای شتاب در عذاب می‌کنند در حالی که خداوند هرگز 
از وعده خود تخلّف نخواهد کرد و يك روز نزد پروردگارت همانند هزار سال 
از سالهایی است که شما می‌شمرید.» (حج: ۴۷) 


.١‏ عبارت خداى حقره‌ها دلالت به اين ايده دارد که خدا برای پر كردن خلا علمی بشر ساخته 
شده‌است؛ يعنى بشر در هر جایی كه به مجهولاتى برمی‌خورد به جاى تحقیقآن را حواله‌ی 
خداوند می‌کرد. در اسلام چنین چیزی وجود ندارد و به علم و دانش توصیه اکید شده 


است . 


الحاد نوين: باتلاق رنگین ۳۰۳ 


«امور اين جهان را از آسمان به سوی زمین تدبیر می‌کند؛ سپس در 
بالا می‌رود.: (سجده: ۵) 

«فرشتگان و روح (فرشته مقرب خداوند) بسوی او عروج می‌کنند در آن 
روزی که مقدارش پنجاه هزار سال است!» (معارج: ۴) 


بالاخره کدام درست است؟ 
ياسخ: 

اگر با منطق اسلامستيزان به جهان نگاه كنيم دنيا پر از تناقض 
می‌شود! مثلا من از شرکتی كه برای آن كار می‌کنم ۱۰۰ هزار تومان 
«حقوق» می‌گیرم ولی زمانی که تدریس می‌کنم ۲۰۰ هزار تومان «حقوق» 

حال شخصی کلمه «حقوق» را در هر دو جمله ببیند و بگوید اين تناقض 
است! آخرش شما ۱۰۰ هزار تومان می‌گیرید يا ۲۰۰ هزار تومان! غافل از 
اين که حقوق بنده از دو جای مختلف تامین می‌شود و تناقضی وجود 
ندارد... 

و شبهه‌ی اسلام‌ستیزان هم دقيقا اين گونه است! چشم خود را بر روی 
منطق بسته‌اند و تا عبارت «روزهای پروردگار» را در قرآن دیده‌اند شروع 
كرده اند بهخیال پردازی که در جایی از قرآن گفته هزار سال و در جایی دیگر 
گفعه پتجاه هبزار سبال او این كاملا اشتباه استت! مکو ات يراق 
تصمیم‌گیری درست به جزئیات آن هم نگاه کنند؟! 

آیه‌ی اول در مورد «عذاب دنیوی» است! که می‌فرماید خداوند مانند 
شما عجله ندارد. يك روز خداوند مانند ۱۰۰۰ سال نزد شماست. 


آیه‌ی دوم در مورد «تدبیر خداوند» است! می‌فرماید اين تدبیرها در 
روزی که به زمان دنیایی شما می‌شود ۱۰۰۰ سال نزد خداوند باز می‌گردد. 

اما موضوع آیه‌ی سوم خیلی متفاوت است و در مورد «عروج فرشتگان» 
در وقت قيامت است که در يك روز بالا می‌روند؛ روزی که مقدارش به 
عسات دترا ام نون مار سا 

شما در بين اين سه آیه تناقضى ديديد؟! وقنی كه موضوعات متفاوت 
است دیگر جرا بايد فكر كنيم يك بار خداوند روز نزد خود را ۱۰۰۰ سال 
می‌داند و یک بار دیگر ۵۰ هزار سال! 

لازم به ذکر است آرائی هم وجود دارد که می‌گوید اين اعداد بیانگر 
کثرت هستند نه عدد واقعی ولی اگر اعداد را هم در نظر بگیریم همانگونه 
که توضیح دادیم هیچ تناقضی وجود ندارد. ' البته فراموش نفرماييد نزد 
خقااوند که عالق ناددرو وان اباك رفاك مات داو ای آعداذی ان 
فك هاا عمل انام دة اس 


مد e‏ 
و و 


آيا الله شرك را می‌بخشد؟ 
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سبرية: 


شرک بدترین گناهان شمرده مى شود اما به نظر می‌رسد نويسندهى 


.١‏ این آیات به تداوم اجرای امور اشاره دارند و لذا فرقی نمی‌کند که به هزار یا پانصد هزار سال 
اشاره نماید مادام که اصل تداوم در تنفيذ امور می‌باشد و بیان این اعداد از جهت مبالغه 
می‌تواند باشد. (ر.ک: تفسیر الکبیر - فخرالدین الرازی» ج ۰۲۵ ص ۱۶۰). 


الحاد نوين: باتلاق رنگین ۳۰۵ 


تصمیم قاطعی بگیرد. در (سوره ۴ آيه ۰۴۸ ۱۱۶) می كويد نمی‌بخشد و در 
(سوره ۳۹ أيه ۵۲) می كويد می‌بخشد. 


پاسخ: 

قبل از هر چیز لازم است اسلام‌ستیزان اين اشتباه خود را اصلاح 
نمانید و بدانند که قرآن «گوینده» دارد نه «نویسنده», یعنی قرآن کلام 
تمام! 

در مورد آیات هم که دچار اشتباه شده‌اند بله خدآوند تمام گناهان حق 
الله را با «توبه» می‌بخشد که «شرک» هم یکی از آنها است ولی آنجایی که 
خداوند فرموده شركة را نمی‌بخشم منظورش (بدون توبه)» است.: یعنی 
احتمال دارد خداوند هر گناهی را كه بخواهد از کارنامه‌ی بندگان پاک كند 
اما شرك را به هیچ وجه! مگر اينكه شخصی که شرك انجام داده توبه نماید 
وگرنه بخشیده نخواهد شد. 

به آیاتی که معرفی نموده توجه بفرمایید: 

اين آيه بحث بخشش «کل گناهان حق الله» بوسیله‌ی «توبه». (حتی 
شرك) را مطرح مىنمايد: 

قل یا عِبَادِىَ الذي أُسْرَهُوا عل آنفیهم لا تَفْنَظُوا من رَحْمَةِ الله إِنَّ 

الله عفر الذَّنُوبَ جَمِيعًا إِنّهُ هو العَفُورْ ارم * (زُمر: ۲ه) 

ستم) كردوايد! از رحمت الله نااميد نشوید. همانا الله همدى گناهان را 


می‌بخشد. يقيناً او بسیار آمرزنده 9 مهربان است.) 


۲ الحاد نوین» باتلاق رنگین 


اگر شخصی بگوید کجاست بحث توبه؟ م ىكوييم از رحمت خداوند 
ناامید نشوید یعنی به سمت رحمت خداوند بروید» یک شخص گناهکار 
چگونه به سمت رحمت پروردگار خواهد رفت؟ غير از اين است که از 
خطایش اظهار پشیمانی می‌نماید؟ مگر می‌شود کماکان شخص در حال 
گناه باشد و به سمت رحمت الهی برود! 

اگر شخص دیگری بكويد از کجا معلوم اين آيه در مورد «حق الله» است 
و «حق الناس» را هم پوشش نمی‌دهد؟ می‌گوییم: آیه فرموده کسانی که در 
حق «نفس خود» زیاده‌روی کرده‌اید و نگفته کسانی که در حق «نفس خود» 
و «نفس‌های دیگران» زیاده‌روی کرده‌اید! طبعاً گناه حق‌الناس آزار نفس 
دیگران است. 

و این آیه هم بحث «احتمال بخشش بدون توبه‌ی» همه‌ی گناهان «به 
چزشرکارا ق 

(إِنَّ اللَّه لا يَغْفِدْ أن بُذرلة به وَيَغْفِرُ ما دُونَ دب لمن يَمَاءُ وَمَن وم 

شرك باللّه قَقَدِ اه فْتَرَى نما عظیما > (ساء: ۴۸) 

«بیگمان خداوند (هرگز) شرك به خود را نمی‌بخشد ولى كناهان جزآن 

را از هرکس که خود بخواهد می‌بخشد. و هر که برای خدا شریکی قائل 

گردد گناه بزرگی را ۰ است.» 

اینکه اين احتمال بخشش. نصيب جه کسانی می‌شود صلاح‌دید 
پروردگار است. پروردگارا ما را جزو اين افراد قرار بده. اللهم آمین. 


زا 


الحاد نوين باتلاق رنگین ۳۰۷ 


تاملی کوتاه در خصوص زمان تکرار دوباره‌ی خسوفی که در 
تابستان ۹۷... (مهمترین خسوف قرن ۲۱) 

در تابستان سال ۱۳۹۷ هجری شمسی مهمترین خسوف قرن ۲۱ رخ 
داد»:برخی از منابع نوشته‌اند: طبق محاسبات تجو ماه‌گرفتکی کامل 
دیگری که رخ خواهد داد سال ۲۱۰۵ میلادی يا ۱۴۸۴ هجری شمسی 
خواهد بود» به احتمال زياد اکثریت افرادی که الآن اين متن را می‌خوانند 
آن موقع زنده نخواهند بود... 

واقعا اين محاسبات جای تامل دارد و نتوانستم بی‌تفاوت از كنار آن عبور 
کنم! 

تصور كنيد آن موقع همه‌ی ما نزد الله متعال خواهیم بود و دیگر بر روی 
زمين حضور نداریم» مردمی که أن موقع ماه را می‌بینند نسل‌های بعد از ما 
خواهند بود البته همانگونه که الآن ما در قبال نسل‌های قبل از خودمان 
هیچ اختبانت نریم آنها هم سيت به ما اخساسی تخواهتنه ات : 

مركم فل قبل از مان مارا ندند تا تشبت به ما اخسانی دته باد 
افراد نسل بعد از ما هم به دلیل زندگی و گرفتاری‌های خود وقت ندارند که 
به ما فکر کنند» پس عزیزان ما خودمان بايد نسبت به یکدیگر و نسبت به 
زندگیای که داریم احساس متغولیت داشته باشیم! و خودسان بايذ 
امورات‌مان را سازماندهی نماییم. 

وقتی به اين موضوعات می‌اندیشم به فانی بودن اين دنيا بیشتر پی 
می‌برم» سبحان الله «چند روزی» این مردم با هم به یک «محوطه» وارد 
شده‌اند و خیلی زود هم خواهند رفت. البته هر روز شخصی می‌رود و همه 
با هم نمی‌روند اما به هر حال همه در اين مسیر قرار داریم... 


۸ الحاد نوين باتلاق رنگین 


به یاد دارم اولین باری که سوار قطار شده بودم کسی را دمی‌شناختم و 
يك فرد كاملا غریب بودم. دیروقت بود. قطار در ایستتاه توقف کرد آن هم 
در یک روستای دورافتاده (ایستگاه درآن روستا قرار داشت). وقت نماز 
مغرب بود. بسیاری از مسافران پیاده شدندء ایستگاه شلوغ شد. جند نفری 
برای نماز رفتیم. هنوز نماز را تمام نکرده بودم که اعلام کردند. سوار شوید 
وقت تمام است. با عجله‌ی فراوان هر کسی به سر جای خود بازگشت. و باز 
هم مسیر را ادامه دادیم... 

أن مسافرت برای من حاوی نکات فراوانی بود و دقيقا زندگی دنیا را اين 
گونه مى بينم» (مانئد أن ایستگاه شلوغ...) 

دران توقف کوتأه. عده‌ای رفتند در گوشه‌ای سیگار بکشند. عده‌ای 
كوشى را درآوردند و مشغول حرف زدن شدند. حتى عده‌ای شروع به خوردن 
شام كردند اما در نهایت بعد از اعلام پایان‌ مدت توقف هر کسی بر سر جای 
صبح بود) باز هم اين شلوغی ایجاد شد و هر كس دوباره به سمت ه دف 
خود به راه افتاد... 

باور كنيد عزیزان ما هم دقیقا این گونه هستیم. منتظریم مدت 
توقف به پایان برسد تا دوباره در مسير خود قرار بكيريم» شاعر جه زیبا 
گفته است: 
چوآه نگ رفتن کند جان ساك 

جه بر روی تخت مردن؛ چه بر روی خاک 

و خدا می‌داند وقت ماه گرفتگی بعدی. (اگر انجام شود و این جرخ 

گردون کماکان در حال چرخش باشد) ما در کجا هستیم و در جه وضعیتی 


الحاد نوین, باتلاق رنگین ۲۰۹ 


خواهیم بود. آیا در گودالی از گودال‌های جهنم هستیم يا باغچه‌ای از 
باغ‌های بهشت. خدا می‌داند ماوای ما کدام خواهد بود چون از رسول 
اکرم ی روایت شده که فرموده: 

ما القبر رَوضَةٌ من ریاض الجَنةِ و حُفْرَةٌ من خفر اللا" 

«قبر باغچه‌ای از باغ‌های بهشت يا گودالی از گودال‌های دوزخ 
است. » 

برادر و خواهر مسلمانم موفقیت یک امر اتفاقی نیست و بايد برای أن 
تلاش کرد اگر از همین امروز به خدای خود قول بدهیم که دیگر سراغ 
گتاهان ترو ود كام نادات کوش پاش فا الله جوا اة 
سعادتمند و خوشبخت خواهيم بود اما اگر مراعات نکنیم خود دچار 
مصيبت و پشیمانی خواهیم شد... 

همچنین خطاب به جوانانی که عقیده و باور خود را از دست داده‌اند: 
عزیزان فکر مى كنيد تا ابد زنده هستید و در اين شور و نشاط جوانی باقی 
خو اید ماند؟ قم به الله معا شما هم مات همهی اشاتان دی ند 
روزی مهمان هستید و سپس مسیر خود را در پیش خواهید گرفت. حال چرا 
در حق خود تا اين اندازه جفاکارید و تمام پل‌های يشت سرتان را با عدم 
ایمان به خداوند متعال فرو می‌ریزید؟ توبه هم مانند همه‌ی موفقیت‌های 
دیگر به توفیق نیاز دارد. هر توفیقی از جانب الله متعال است. يس تا دیر 


۱ سنن الترمذی» ج ۰1 ص۱۳۹ ۲4۱۰؛ اسناد اين حديث «ضعیف» است (ر.ک: المقاصد 
الحستة - السخاوی» ص۸۶). لیکن دارای شواهدی است. (ر.ک: اثبات عذاب القبر 
للبیهقی. ص 0۵ ح۰)0۰ البته معناىآن با توجه به احادیثی که در مورد نعمت‌ها و 
عذاب‌های قبر وارد است (صحیح) می‌باشد . 


نشده و بیش از اين دچار سلب توفیق نشده‌اید (آن هم به دلیل عملکرد 
نادرست خودتان)؛ به سمت پروردگار متعال باز گردید و خوبی‌ها و نیکی‌ها را 
وق طب تا 
ششم مرداد سال هزار و سيصد و نود و هفت هجرى شمسىء مصادف 
با طولانىترين خسوف قرن. 
د و 


چگونه با «دلايل عقلى» خوب بودن نماز را ثابت نماییم؟ 


سلام عرض م ىكنم ببخشيد من يك معلم هستم. چگونه بايد به 
دانش‌آموزانم بكويم نماز بخوانتد؟ الآن وضعیت طوری شده که 
اين امر مهم را برایشان شرح دهم» ممنون می‌شوم در این مورد کمی 
توضیح دهید. 
پاسخ: 

و علیک السلام و رحمت الله و برکاته 

درخواست شما بسیار سنجیده و مبارک است. استفاده از استدلال‌های 
محکمه‌پسند یکی از مهمترین راه‌های نشر و گسترش آموزه‌های اسلام 
مبارک است. خداوند متعال در جای جای قرآن کریم مسلمانان را به تفکر و 
تامل دعوت می‌نماید و ما نیز در پروسه‌ی تبلیغ و دعوت نباید از این امر مهم 
غافل شویم. 


الحاد نوین. باتلاق رنگین ۳۱۱ 


دیروز در نماز جمعه بودم» چون در ماه ذى القعده قرار داریم آن داعی 
بزرگوار بحث حج را مطرح نمود» در لابلای سخنانش شبهه‌ای را مطرح کرد 
و كفت جنين سخنانی را در کوچه و بازار در مورد حج می‌شنویم و در مورد 
أن توضیح داد حرکت زیبایی بود. اگر داعیان ما در اين فضای شبهها لود در 
لابلای هر خطبه‌ای که آماده می‌کنند یک شبهه را برای جوانان با «دلایل 
عقلانی» پاسخ دهند إن شاء الله افراد زیادی را در مقابل پدیده‌ای به نام 
شبهه. ایمن می‌نمایند. 

مانت ها لین مسا خاد ی ای ایت اسان فده انك كه 
شرح همدى آنها در اين يادداشت نم یگنجد. حتی کتاب‌های بسیار زیادی 
نيز در این زمینه نگاشته شده است. ولی به نظر بنده اين دلیل بسیار قانع 
کننده است: 

بياييد به قرآن كريم نگاهی بیندازیم و ببینیم خداوند متعال در یکی از 
أياتى که بحث نماز را مطرح فرموده جه می‌فرماید: 

وی اتا الل ا له لا آنا قاغبذنی رقم الصّلَاء لذٍگری4 (طه: 6۳ 

«من «الله» هستم و معبودی جز من نیست يس تنها مرا عبادت كن 

(عبادتی خالص از هر گونه شرکی)؛ و نماز را بخوان تا (همیشه) به ياد 

من باشی.» 

خداوند می‌فرماید نماز بخوانید برای اينكه «به ياد من باشید». يس نماز 
خواندن مصادف است با نگه داشتن ياد خداوند» حال سوال اینجاست: ياد 
خداوند جه بهره‌ای برای زندگی انسانها دارد؟ 

پاسخ اين است که ما در زندگی خود با انواع هیجانات و احساسات روبرو 


می‌شویم؛ مواردی همچون ترس خوشحالی. عصبانیت. استرس ناراحتی 


۳ الحاد نوین. باتلاق رنگین 


و... بنده معتقدم ياد خداوند -بصورت بالقوه - باعث می‌شود هیچ کدام از 
مثال‌های زیر توجه بفرمایید: 
آن آشنای همیشگی را به ياد می‌آورد و می‌تواند ترسش را کنترل نماید. 
حتماً می‌دانید عدم مدیریت ترس جه صدماتی از لحاظ روحی و روانی به بار 
می‌آورد... 
که به راحتی می‌تواند خشم خود را کنترل نماید. حتماً می‌دانید که انسانها 
اوقات در اثر خشم سخنی زده می‌شود که دیگر هیچ وقت جبران نمی گردد 
(مثلا یک سخن زشت به يدر و مادر)» عزیزان فراموش نکنید بنده نمی گویم 
خشم خود استفاده‌ی صحیح و معقولانه‌ای داشته باشیم نه اينكه باعث 
نابودی حق خود و دیگران شویم. 

خوشحالی: کسی که به ياد خداوند باشد هنكام خوشحالی و موفقیت. 
مغرور نخواهد شد. بسیاری از افراد هنكام خوشحالی شروع می‌کنند به 
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وجود داشته باشد شخص. کرامت خود را حفظ می‌کند و با شکرگذاری از 
الله متعال به خوشحالی اش برکت می‌اندازد. 

استرس: شخصی که به ياد خداوند متعال می‌باشد و به او تكيه داده 
است دچار استرس‌های مخرب زندگی نخواهد شد چون هميشه به رحمت 
پروردگار: رزاق بودن اوه قدرت و دیگر صفاتش ایمان دارد. او می‌داند هر 
كن به خداوند تکیه کند نخواهد افتاه و حتما می‌دانید عامل بسیاری از 
بیماری‌های امروز استرس است. 

ناراحتی: کسی که ناراحت است گوشه گیر می‌شود. با کسی حرف 
نمی‌زند» مدام قلیش تحت فشار است امایاد الله متعال باعث می‌شود 
شخص اميدوار باشد. و حشی منشأ این ناراحتی و گرفناری را حکمتی از 
جانب خداوند متعال بداند و بگوید من راضى هستم به رضاى يروردكار... 

هك احساسات- 
به صورت خلاصه: 


اداو کار نمی دهد وننگی انسان‌ها در قراو و تشیب‌هانی که دارد 
از حالت نرمال خارج شود و شخص دچار شوک‌ها و هیجانات ویرانگر 
نمی‌شود. تمام احساسات بشر نیاز زندگی او هستند و وجود آنها یک امر 
کامان تين اسك ول اد خا ونه این حساسات زا کشت رل سس كلد وات 
می‌شود الف) معقولانه تصیمیم بگیریم» ب) کرامت خود و دیگر انسان‌ها را 
حفظ نماییم ج) زندگی معنای خاص خود را هميشه خواهد داشت و 
حاشیه‌های دنیایی ان را کم‌رنگ نمی‌نماید و... 


۶ الحاد نوین» باتلاق رنگین 

عزیزان «ساده به اين موضوع نگاه نکنید». به سرچشمه‌ی بسیاری از 
مشکلات بشر بنگرید. غرور» خشم. ناراحتی. استرس و... بلای جان 
انسانها شده است. 

ممکن است شخصی بگوید: مگر فقط نماز خواندن ياد خداست؟! من 
می‌خواهم از طرق دیگری به ياد خدا باشم» مثلا هر روز به خدا فکر کنم! که 
در پاسخ می‌گوییم: 

الف) بله آنچه ذکر فرمودید نیز لازم است ولی نما زفرق می‌کنده نماز 
حاوی کلماتی است که خداوند خود به بننگانش یاد داده تا به وسیلهی آنها 
او را ياد کنیم. آنچه در نماز تکرار می‌شود باعث تامين شدن نیازهای معنوی 
ما می‌شود. سجده برای خداوند حالتی ایجاد مي‌نماید كه بشر احساس 
می کنت با خداوتد فاصله‌ای نذاره..: 

ب) و نیز نماز ياد خداوند را زمان‌مند می کند. ممکن است شما با روشی 
که گفتید روزی یک بار به ياد خدا بیفتید» يا اصلا چند روز به مسافرت بروید 
و این امر مهم را فراموش كنيد ولی نماز باعث می‌شود هر روز و در اوقات 
معین ياد خداوند تکرار شود؛ اوقات نمازهای پنجگانه هم طوری تنظیم شده 
که وقفه‌ای در اين یادآوری ایجاد نمی گردد. 

برای تک تک موارد زیر می‌توانم توضیحات زیادی بنویسم ولی تیتروار به 
أا ف تمان حو اه رگ انه فى ات رک سراف کی 
است» و مطالبی که در سطور گذشته بیان شد بسیار منطقی می‌باشد و 
کافیست: 

- شخص اهل نماز اگر مرتکب گناهی شود وقتی روی سجاده رفت 
خودش خجالت می‌کشد و همان موقع تصمیم به توبه مى كيرد. 
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- شخص اهل نماز چون هميشه ياد خداوند را نگه داشته است تمایلی 
برای انجام گناه ندارد. 

- شخص اهل نماز از افراد بی‌نماز تمیزتر است زیرا هميشه به غسلء 
وضو و طهارت نیاز دارد. 
که امور روزانه و مشكلاتش را با خداوند در ميان بگذارد. 

- شخص اهل نماز از جمود و بی‌حالی خارج می‌شود و اراده‌ اش برای 
انجام کارها قوی‌تر می‌شود (چون نماز خواندن به اراده نیاز دارد). 

- شخص اهل نماز هر روز چندین بار به ساعت نگاه می‌کند تا اوقات 

- شخص اهل نماز با دیگر نمازگزاران جامعه احساس الفت و برادری 

- شخص اهل نماز مدام به ياد خدا است و اهرم قدرتمندى در قلب و 
از رذائل اخلاقی 

حش 

فقط عزيزان توجه داشته باشيد برای تمام موارد يادشده. يك نمازخوان 
واقعی مدنظر ما بوده نه نماركزاران رياكار يا افرادی كه از روى عادت نماز 
می‌خوانند. نماز بايد عبادتی باشد (نه عادتی) تا تاثیرات بیان شده را داشته 


باشد. 


۰ الحاد نوين: باتلاق رنگین 


اگر قران محصول تاريخ زمان خود است جرا...؟ 
احتمالا شما هم شنيدهايد که افرادی م ىكويند قرآن متاثر از تاريخ و 
به نقد زیر توجه بفرمایید: 
الف) 
اگر تاریخمندی صحيح است چرا قرآن کریم از امور بسیار بدیهی زمان 
جاهلیت مبرا شده است؟! مثلا نژادپرستی در بين اعراب زمان جاهلیت 


در مقابل آن ایستاده است؟! مثلا خداوند در آیه‌ی ۲ سوره‌ی مبارکه‌ی 


حجرات مى فرمايد: 


.١‏ الف) «تاریخ‌مندی متن» به معناى اثريذيرى «متن» از واقعيت هاى فرهنگی و اجتماعى 
زمانی است که متن دران نوشته شده است. 

مثلا وقتی یک نویسنده‌ی یونانی متنی نوشته است. واقعیت‌های دور و بر خود را در نظر داشته 
و به نوعیآنها به متتش جهت دادهاند. این وضعیت برای متن‌های بشری صدق می‌کند, 
اما برای کلام خداوند صحیح نيست و مطلقا چنین فیلتری وجود ندارد. خداوند متعال 
آنچه خود صحیح دانسته است را برای بشریت ارسال فرموده و کهنگی و تاريخ گذشتگی به 
كلامش راه ندارد... 

اسلام ستیزان که كلا چنین ادعایی دارند. اسا متاسفانه در بين برخی از مسلمانان صدعی 
روشنفکری هم چنین ادعای گزافی شنیده می‌شود... الحمدلله در اين زمينه تلاش‌های 
فراوانی صورت پذیرفته و پژوهشگران مسلمان به صورت كامل ادعاهای انان را پاسخ 
داده‌اند . 

ب) در کتاب پیش رو چند مطلب به صورت خلاصه در رد جریان فوق نوشته شده است. فقط 
این نکته را در نظر داشته باشید. منظور ما از جاودانه بودن نصوص, تاكيد بر ثوابت و روح 
قران است. نه ابزارهایی که جهت اجرا شدن ثوابت به کار برده می‌شوند... ما هم این 
ابزارها را متغيرات می‌نامیم. مثلاً حج ثابت أست» ولی ابزارهای رسیدن به حج متغير (مردم 
قبلا با اسب می‌رفتند. الان با هواپیما...) مرکبی که ما را در اجرای اين امر ثابت يارى 
می‌نماید. جزو متفیرات خواهد بود و مثالهاى دیگر... ۱ 
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rS 3‏ ها 
وَقَبَايِلَ لَِعَارَفُوا إِنَّ أَحْرَمَكُمْ عند الله أَنْقَاكُمْ إن الله غَلِيمُ 


خَبيرٌ» 

«ای مردمان» ما شما را از مرد و زنى (به نام آدم و حوّاء) آفريدهايم و شما 

را تيره تيره و قبيله قبيله نمودهايم تا همديكر رأ بشناسيد (و هر كسى با 

تفاوت و ويزكى خاص درونى و بيرونى از ديكرى مشخخص شود. و در 

ييكردى جامعه انسانى نقشى جداگانه داشته باشد). بی‌گمان 

گرامی‌ترین شما در نزد خدا كف كزين شما است. خداوند مسلماًآگاه 

و باخبر (از پندار و کردار و گفتار شما و از حال همه کس و همه چیز) 

است.» 

ب) 

البته کسانی که چنین ادعای گزافی مطرح می‌گنند (تاریخمندی). 
نمونه‌هایی را هم ذکر می‌کنند و می‌گویند این‌ها دلایلی مبنی بر اثبات 
دیدگاه ما هستند. مثلا می‌گویند دلیل اشاره‌ی قرآن به باغ‌های خوش و 
خرم بهشتی اين است که اعراب چنین چیزی را دوست داشتند! می گوییم: 
این ادا كام داه ميك استه كرتشي ا کون ودای و قو نمسای سا 
ملل دنيا از ویلاهای لوكس استفاده نمی‌کنند؟ اگر اين خواسته‌ی اعراب 
است چرا آن‌ها هم می‌خواهند؟ ! 

ولی به هر حال فرض را بر اين می‌گذاريم اين ادعا صحت دارد (بحث 
باغ‌های بهشتی و دیگر اموری که مطرح می‌کنند) به مورد ج توجه 
بفرماييد: 


۸ الحاد نوین» باتلاق رنگین 


ج( 

خوب الآن بايد شما پاسخ دهید. (اگر ادعاى شما صحت دارد) جه 
چیزی باعث جنينٍ «تفکیکی» شده است؟! جرا برخى از أمور تاریخی آن 
زمان وارد قرآن شد ولی اموری همچون نژادپرستی؛ تضاد طبقاتی زنده 
به گور كردن دختران و... وارد آن نشده است؟! 

بس اگر فرض شما را بيذيريم با «تناقض» بزرگی روبرو می‌شویم. بالاخره 
رسول اکرم تیه (كه شما ادعا م ىكنيد در نوشتن مفاهیم قرآن نقش داشته) 
قدرت تفكيك وجداسازى أمور جاهلی و امور درست را از یکدیگر داشته 
جغرافیای آن زمان وارد قرآن شده است؟! و اگر قدرت تفكيك نداشته 
چگونه امور نام برده (نزادپرستی و...) ر وارد قرآن نکرده است ؟ 

(۵ 

عزیزان این یادداشت برای اسلام‌ستیزانی که با قرآن دشمنی می کنند 
نگاشته شده اسك ولی جای تاسف دارد برخی از مسلمانان هم دقيقاً همین 
شبهات را در جامعه منتشر می‌نمایند. آنها برای خود یک روشنفکری 
خود‌خوانده قائل شده و مثلا می‌خواهند به تبعیت از محققان مسیحی. 
امور دینی را تاریخمند جلوه دهند! 

شخص مسیحی برای «توجیه تحریفات فاحش موجود در کتاب 
مقدسش 4 اقدام کرده است: شما چرا برادر و خواهرم؟ 

روزی با یکی از همین برادران (به اصطلاح هوادار تاریخمندی) بحث 
می‌کردم دقيقاً شبهاتی که چند روز قبلش پاسخ داده بودم را معطرح 
می‌نمود! و جالب اینجاست بنده آن شبهات را از کانال‌های ملحدان اقتباس 


کرده بودم! اما اين بار از زبان یک مسلمان می‌شنیدم! از زبان شخصی که 
مانند بنده نماز می‌خواند! 
داشته باشی, آن را کلام پروردگار بدانی! ولی معتقد باشی خداوند حکیم 
نیست و أمور نادرست وارد كلامش شده است! وبه اين آيه هم توجه نداشته 
باشى! 
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لا یاه الْبَاطِلُ من َي يَدَيْهِ ولا من خلفه تنزیل من کی 

خمید؟ (فصلت: ۴۲) 

«هیچ گونه باطلی از هیچ جهتی و نظری متوجّه قرآن نمی‌گردد (نه 

به دامان بلندش می‌رسد چرا که) قرآن فرو فرستاده‌ی یزدان است که با 

حکمت و ستوده است رو افعالش از روی حکمت اننخشت و شایسته‌ی 

حمد و ستایش بسیار است )۰ 

نكته: قبلا به چند اعجاز علمی قرآن اشاره کرده‌ایم و گفتیم امکان 
ندارد بشر آن زمان جنين جيزى را دانسته باشد چون اين موارد بوسیله‌ی 
ابزارهای علمی امروز آشکار شده‌اند و بی‌شک قرآن كريم «فراتاريخى» 
اه در همین کتاب توضیحات مختصری وجود دارد. به اوایل کتاب 


أموزش داده شده است.» 


۰ الحاد نوین, باتلاق رنگین 


پاسخ به دو شبهه در مورد «پاسخ‌های قرآن در زمینه‌ی روز 
قيامت» 

شبهدى اول: ` 

از این رو می‌پرسد قيامت کی خواهد بود؟ بكو در آن هنكام كه جشمها 
از شدت وحشت به گردش درآیند و ماه بىنور گردد و خورشيد و ماه جمع 
شوند. آن هنكام انسان گوید: راه فرار كجاست؟ هركز جنين نيست» 
پناه‌گاهی وجود ندارد. (قیامت؛ ۶) ۱ 

توضیحات شبهه‌افکن: مثل اين می‌ماند که یکی بپرسد كَى زلزله 
می‌آید؟ طرف جواب بدهد وقتی زمين به شذت لرزید و ساختمان‌ها خراب 
شد. 
پاسخ: 

هیچ اشکالی در اين پاسخ وجود ندارد. اگر به آیات گذشته نگاه كنيد 
متوجه می‌شوید که منظور یه سوال ناباوران است. افرادی که معاد را انکار 
می‌کنند» حال همین منکران با رد مطالب اراته‌شده توسط پیامبر ا به 
صورت تمسخرآمیز و از روی انکار می‌پرسند. حالا اين قيامت گی هست؟ 
خداوند هم به پیامبر لق می‌فرماید به این ناباوران بگو: آنگاه که چشم‌ها از 
شدت وحشت به گردش د رآیند 

لذا این پرسش «علمی» نبوده که به صورت «علمی» پاسخ داده شود 
بلکه «تمسخری» بوده كه با «پاسخ قاطع» روبرو گشته است... 


الحاد نوین» باتلاق رنگین ۳۲۱ 

شبهه‌ی دوم: 

از تو درباره قيامت می‌پرسند. وقوع آن جه وقت است؟ بكو علم آن تنها 
نزد پروردگار من است جر او [هیچ کس ]آن را به موقع خود آشکار 
نمی گرداند [ این حادثه] بر آسمان‌ها و زمين كران است جز ناگهان به شما 
نمی‌رسد. (اعراف: ۱۸۷) 
می‌دانند. طبق محاسبات دانشمندان حدودا 0/۶ میلیارد سال دیگر 
سوخت خورشید تمام می‌شود و به ستاره از نوع غول سرخ تبدیل می‌شود 
دست خدا را بخواند! 
پاسخ: 
برخواستن دوباره‌ی انسانها در یک جهان دیگره قیامت دارای مراحل 
تخمینی نابودی جهان را پیش‌بینی نموده ولی در مورد «برخواستن 
انسانها» و «بریایی دادگ اه الهى» جه نظری دارد؟ آن مرحله‌ی پایانی 
«در چند سال دیگر» اتفاق می‌افتد؟ و واقعاً جز «خداوند متعال» جه 


۲ الحاد نون باتلاق رنگین 

در بیان مطالب علمی هم دچار اشتباه شده اید چون خواستار حقیقت 
نیستید و دنبال کوچکترین بهانه می‌گردید که بگویید فلان مطلب اسلام 
دارای اشکال است. تا به حال برای پایان جهان نظریات گوناگونی مطرح 
شده و اتفاقا «زمان تخمینی» آنها با یکدیگر متفاوت است و «زمان قطعی» 
نابودی جهان نیز «فقط نزد الله متعال» است. نظریاتی که ارائه شده‌اند به 
شرح زیر می‌باشند: ! 

امه کسستت 
. جهش بزرگ 
. انفجار سیاه‌چاله 
. پایان زمان 
. سرمای بزرگ 
مه رمب 
مرگ كرما 
مکش بزرگ 


. برخورد بزرگ 


مذ هذ ابهذ و KK bh‏ > صا 


.١‏ براى مطالعدى بيشتر مىتوانيد در كوكل بنويسيد: 
Ways To Destroy The Universe‏ 9 
يا به سایت‌های زیر مراجعه نمایید: 
http:/ /listverse.com/2014/04/ 11 / 10-theories-on-how-the-universe-will-‏ 
end/‏ 
http:/ | www.bbc.com/ earth/ story/ 201 50602-how-will-the-universe-end‏ 


الحاد نوين باتلاق رنگین ۳۲۳ 
دو شبهه در مورد پاسخ قرآن به مقوله‌های روح و قاعدگی 


شبهه در مورد پرسش از روح: 

درباره روح از تو می‌پرسند بگو: روح از فرمان پروردگار من است و به شما 
از دانش جز اندکی داده نشده است. (اسراء: ۸۵) 

توضیحات شبهه‌افکن: مثل اين است که از یک نفر بپرسیم نظریه 
نسبیت چیست؟ بگوید یکی از دستورات اینشتین است و دانش تو به 
اندازه ای نیست که من توضیحی بدهم. اين نشان می‌دهد که خودش هم 


چیزی از نظریه نسبیت نمی‌داند. 
پاسخ: 
جه نتیجه گیری نادرستی! 


یعنی اگر روزی يك معلم کلاس دوم ابتدایی سر كلاس درس برود و 
مجله‌ای دستش باشد. سپس یکی از دانش‌آموزان مجله را بردارد و به صورت 
اتفاقی عبارت انتگرال را در آن ببیند و بگوید ببخشید آقای معلم انتگرال 
چیست؟ و معلم هم بگوید یکی از مباحث ریاضی است و نمی‌توانم آن را 
برای شما توضیح دهم. اين پاسخ بیانگر ندانستن معلم است!؟ به هیچ 
عنوان. 

دانش‌آموزان هنوز جدول ضرب را نمی‌دانند معلم» انتگرال و مشتق را 
برای آن‌ها توضیح دهد؟ جه اتفاقی می‌افتد! يس این ايه به هیچ عنوان 
بیانگر بی‌اطلاعی گوینده نیست و اين فرض شما نادرست است. دشمنی و 
تعصب بلایی بر سر قلب‌هایتان آورده که فقط دنبال چسپاندن نتایج و 
ذهنیت‌های نادرست خودتان به متون دين مبارک اسلام باشید. 


۹ الحاد نوین, باتلاق رنگین 
شبهه در مورد پرسش از قاعدگی: 

از تو درباره عادت ماهانه می‌پرسند. بگو: آن؛ رنجی است [برای زنان] 
يس هنكام عادت ماهانه از [آمیزش با زنان كنارهكيرى كنيد و به آنان 
تیک نویه تا پاک شود نين حون پاک شفنه از همان جا که خدا بشما 
فرمان داده است با آنان آمیزش کنید. خداوند توبه‌کاران و ياكيزكان را 
دوست می‌دارد. (بقره: ۲۲۲) 

توضیحات شبهه‌افکن: مردم علت را می‌پرسند ولی الله معلول را جواب 
می‌دهد. خب هر کسی می‌دانست که در قاعدگی رنجی هست ولی علت را 
نمی‌دانستند برای همین سوّال می‌پرسیدند كه ظاهراً الله هم چیزی بيشتر 
از مردم نمی‌دانست. 
ياسخ: 

واقعا شما «پرسش» را متوجه شده‌اید؟! كه به «ياسخ» اعتراض وارد 
ی کا 

دقت كنيد اصلا از پیامبر ب نپرسیده‌اند كه «قاعدگی چیست؟» یا 
«علت درد» در هنكام قاعدگی چیست؟! شبهه‌ی شما در مورد زمانیست که 
این سوالها را می‌پرسیدند و پاسخ دیگری داده می‌شد... 

ولی نگاه كنيد پرسش جيز دیگریست! و قرآن می‌فرماید: «درباره‌ی 
قاعدگی سوال می‌پرسند» سوالشان چیست؟ سوال بوسیله‌ی پاسخ داده 
شده به راحتی مشخص می گردد. آنها پرسیده اند آیا در زمان قاعدگی 
می‌توان همبستری انجام داد؟ قرآن هم می‌فرماید خير و ادامه آیه... 


الحاد نوين باتلاق رنگین ۲۲۵ 
يس سخن از «چیستی» و «ماهیت» عادت ماهیانه نیست بلکه سوال از 
«احکام» مربوط به آن است! اما شبهه‌افکن م ىكويد قرآن بايد پاسخی در 
رابطه با چیستی قاعدگی ارائه می‌داد!!! 
واقعا دقت نکردن آفت بزرگیست که دامنگیر منتقدان اسلام مبارک 
شده است» جه جوانان رعنايى كه ممكن أست به وسیله‌ی اين متن نادرست 
فريب خورده باشند! اما غافل ازآنكه جنين سفسطه‌هایی در آن وجود 
دارد... 
ê‏ و e‏ 


تاملی در شیوه‌ی کار مخالفان 

یک «مسأله‌ي رباضی» را به جوانی می‌دهند تا آن را حل کند اما او 
توانایی اين کار را ندارد و در كمال ناباوری شروع می‌کند به بدگویی كردن از 
«علم ریاضی »! بعد از چند روز دوباره همین ماجرا تکرار می‌شود و باز هم به 
دليل ناتوانی شروع می‌کند به بدگویی كردن از «علم ریاضی»! اما اين بار 
یک «معلم ریاضی» در آنجا حضور دارد و مسأله را برای او حل می‌کند ولی 
باز هم آن جوان به حل مسأله توجه نمی کند و شروع مىكند به بد و بیراه 
گفتن !!! 

راستی شخصیت اين جوان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ قطعا در نگاه 
شما هم شخصیت مثبتی ندارد و مرتکب سه اشتباه شده است: 

اولا: برای درستی يا نادرستی اين علم «فهم خود» را به عنوان «معیار» 


قرار داده است. 


۲ الحاد نوین» باتلاق رنگین 
ثانياً: بعد از «ندانستن» به جای قبول حقیقت (اعتراف به اين که 
نمی‌داند) شروع می‌کند به بدگویی کردن! (خیلی راحت می‌توانست بگوید 
نمی‌دانم و ارائه پاسخ را به یک شخص أشنا به ریاضی واگذار می‌نمود). 
وثالثاً: بعد از حل مسأله توسط «معلم متخصص»۰ باز هم بر روی اشتباه 
خود پافشاری می‌کند و به «ریاضی» بدگوپی می‌کند. 


ادامه ماجرا: 


از آن جوان می‌پرسیم: اين جه کاری است که انجام می‌دهید؟ 

می‌گوید از افراد زیادی شنیده‌ام که در مورد «علم ریاضی» بد گفته‌اند. 
م ىكوييم خوب دوست عزیز» «علم ریاضی» چقدر کارکرد مثبت در جامعه‌ی 
فلان افراد از «محاسبات و فرمول‌های» آن استفاده کسرده اند بمب 
ساخته اند و باعث نابودی انسانها شده‌آند. می‌گوییم: «علم ریاضی» یک 
وسیله است. در ذات خود یک امر كاملا مثبت است ولى سوءاستفاده‌ی 
افراد از «علم رياضى» چرا بايد به نام آن تمام شود؟ 

مشخص است که اين جوان دچار اشتباه شده است و «فهم نادرست 
اواء «عدم توانایی تحلیل توسط او» و «سوء‌استفاده‌ی دیگران» از «علم 
ریاضی» دال بر نادرست بودن «علم ریاضی» نیست. حال یک بار دیگر متن 
بالا را بخوانید ولی جای اين عبارات را با یکدیگر عوض کنید: 

«مسأله‌ی ریاضی / مسأله‌ی دينى» 

«علم رياضى / دين» 

«معلم رياضى / معلم دينى» 

«محاسبات و فرمول‌ها / متون دینی» 


الحاد نوين باتلاق رنگین ۳۲۷ 

اگر «عدم فهم مخالفان» و «استفاده‌ی نادرست توسط موافقان» 
دلیلی بر نادرست بودن دين باشد يس همین مبنا برای ریاضی, فیزیک؛ 
شیمی, کامپیوتر و دیگر علوم هم صدق می‌کند (بمب‌های اتم بیماری‌ها 
و...) لذا يا به نادرست بودن نگرش خود اقرار کنند يا در مورد دیگر علوم 
شبهه مطرح کنند و با آنها هم سر ستیز داشته باشند! ول ی آيا اين كار را 


توش 
جایگاه بشارت و انذار نزد اسلام‌ستیزان 
واكنش طبیعی انسانها در مقابل انذار 


شخصی را در نظر بگیرید که به صورت كاملاً عادی زندگی می‌کند؛ 
روزی از روزها چمدان‌هایش را می‌بندد و می‌خواهد به یک سفر طولانی 
برود» چون مسیرش دور است و با اتوبوس می‌رود مجبور می‌شود چند بار 
اتوبوس عوض کند. او در یکی از همین شهرهای غریبی که پیاده شده و 
منتظر حرکت اتوبوس بعدی است احساس تشنگی می‌کند. نگاه می‌کند و 
شير آب را در حياط پیدا می کند. نزد آن می‌رود» مشاهده م ىكند یک دیوانه 
آنجا نشسته و دارد به او نگاه م ىكند. شخص ناباور هم اعتنایی نمی کند» 

شير آب را باز م ىكند. .خم می‌شود که آب بنوشد. بلافاصله آن دیوانه 
مىكويد: نخور اين آب كثيف است... 

آن مرد آب را نمی‌خورد. كمى شیر آب را باز می‌کند به رنگ و بوی أن 

توجه می‌کند اما باز هم قانع نمی‌شود تا اينكه بعد از چند لحظه. تامل و 


۸ الحاد نوین, باتلاق رنگین 


البته چیز عجیبی نیست. هر كس دیگری به جای آن شخص بود همین 
مكث و توقف را انجام میداد و بعد از اطمینان آب ر می خورد... 
(جشمهايتان را ببنديد و جنين حالتى را تصور کنید. ببینید آیا واقعا شما 
هم جنين مكثى انجام مىداديد يا خير!). 
اما منظور بنده از ذكر اين مثال جه بود؟ عزيزان اين ذات وماهيت ما 
انسانهاست. هميشه در برابر چنین انذارهایی واکنش نشان مىدهيم حتى 
اگر عکس العمل ما محدود باشد ولی باز هم بی‌خیال نخواهیم بود اما 
ندارند... اما باز به عقب نگاه نمی‌کنند... 
نشان می‌دهیم ولی در مقابل آموزه‌های دين پروردگار بی‌تفاوت هستیم! 
وقتی به برخی از مسلمان‌ها م ىكوييم چرا نماز نمی خوانید؟ پیامبر ب 
می‌فرماید: اولین سوال روز قیامت در مورد نماز است پاسخ‌هایی 
قاری یی انیت کر رویز ارلا سانش دوم 
القيامة الصلاة). «همانا نخستین چیزی که بنده برای آن در روز قيامت حسابرسی می‌شود 
نماز است.» (سئن أبى داود. ج۱ ص۲۹۹ ح۸۱6؛ سنن الترمذى. ج۰۲ ص۲۹۹ ح۱۳)؛ 
سنن ابن ماجه, ج۱, ص 108 ۱1۲۵) این حدیث به محاسبه‌ی حق الله دلالت دارد و 


در حدیث صحیح دیگر نيز به محاسبه‌ی حق الناس تصریح شده است. (ر.ک: تحفة 
الأحوذى - مبارکفوری؛ ج۲. ص ۳۸۳) 


الحاد نوین؛ باتلاق رنگین ۳۳۹ 


وقتی می گوییم ناباوران نسبت به انذار (بیم دادن) بی‌تفاوت 
هستند منظورمان چیست؟ 


- وقتی به ناباوری می‌گوییم: زمانی که شما به صورت جبری متولد 
شده‌اید و به صورت جبری خواهید رفت ایا این اجبار جای تامل نیست؟ 
مطمئن باشید یک برنامه‌ریزی دفيق وجود دارد... متاسفانه با بی‌تفاوتی به 
ما جواب سربالا می‌دهند... 

- وقتی به ناباوران می‌گوییم: همراه با نظرات مخالفان خداپرستی 
نظرات قاطع موافقان هم وجود دارد چرا نسبت به ان اعتنا نمی‌کنید. اين 
توجه به نفع خودتان است.... باز هم بی‌تفاوت هستند و اعتنایی ندارند... 

- وقتی به ناباوران می‌گوییم: اين همه زیبایی و دقت موجود در خلفت 
نمی‌تواند محصول تصادف‌های بی‌هدف باشد دوباره بی‌تفاوت بر خورد 
می کنند و به ما جواب سربالا می‌دهند... 
واکنش طبیعی انسانها در مقابل بشارت: 

فردی پایش درد.می‌کند. به چندین دکتر می‌رود اما بهبود نمی‌یابد. اين 
بار ام آرآی (8/181) می‌گیرد تا تشخیص دکترها دقیقتر باشد اما باز هم 
خوب نمی‌شود. در این وضعیت يس از چند روز به منزل برادرش می‌رود؛ در 
آنجا مهمانی حضور دارد که تحصیلاتش بسیار پایین است. شروع می کند به 
سخن كفتن؛ أن فرد کم‌سواد می‌گوید: مادر بنده پایش درد می‌کرد او را 
نزد فلان كس (که یک شخص غیرمتخصص أست) بردم و در عرض چند روز 
برای هميشه خوب شد. آن مردی که يايش درد م ىكند علی‌رغم رفتن به نزد 


۰ الحاد نوین. باتلاق رنگین 


متخصص, گرفتن ام آرآی و... می‌گوید نزد او هم خواهم رفت ببینم او در 
مورد پای من چه می‌گوید؟! 

توجه بفرماید که این قروب تاو تيوه و برای شفائ بای تسار خو 
دنبال کوچکترین روزنه‌ی نور می‌گشت. اتفاقا همه‌ی ما اين گونه هستیم. از 
كنار هیچ نکته‌ی مثبتی که مشک لگشای کار ما باشد بی‌تفاوت عبور 
نخواهیم کرد ولی ناباوران علی‌رغم اين همه نکته‌ی ارشادی مطرح‌شده آن 
هم توسط انسانهای فرهيخته و باسواد جامعه باز هم حاضر نیستند اندکی 
امل حما ينه وھ تمت میم رح هد كام بیدا رب 


وقتی مىكوييم ناباوران نسبت به بشارت (خبر خوش) بی‌تقاوت 
هستند منظورمان چیست؟ 


بیماری‌های درونی شده‌اند به آنها می‌گوییم: قرآن بهار دلهاست. به قرآن 
ایمان بياوريد تا قلبتان شفا پیدا کند. كاملا بی‌تفاوت عبور می‌کنند و اصلاً 
برایشان مهم نیست. 
نتوانستید حق خود را بگیرید مطمئن باشید خداوند در روز موعود حق شما 
زندگی خواهد بود ولی باز هم برایشان مهم نیست و بی‌تفاوت گذر خواهند 
را 

- به ناباوران می‌گوییم: اين همه آموزه‌ی ارزشمند در اسلام وجود دارد 
(صداقت. پاکی. امانت‌داری. دوری از فحشاء دور شدن از رذایلی جون: 


الحاد نوین, باتلاق رنگین ۳۳۱ 
دروغگویی. خیانت کاری. فحشا و...) چرا ایمان نمیآورید تا بالاجبار اين 
موارد در زندگی‌تان اجرا شود و زندگی سالمی داشته باشید. می‌گویند: 
بدون دين هم می‌توانیم» می‌گوییم أيا در آنجا هم اجباری حس می‌کنید؟ 
لذا ایمان بیاورید؛ باز هم بی‌تفاوت عبور می‌کنند. 

و این مشکل بزرگ ناباوران است که در برابر بشارت‌ها و انذارهایی که 
توسط افراد معتمد موجود در زندگی خودشان مطرح می‌شود بی‌تفاوت 
هستند در حالی که توجه به اين امور كاملا فطری است و ممکن است به جز 
مقوله‌ی دين (که خودشان نمی‌دانند از کجا و به جه طریق اين گونه دشمن 
آن شده‌اند) در برابر هر مقوله‌ی دیگری قدرت پذیرش و اقدام مناسب را 
داشته باشند. 

احتمالاً ناباوران می‌گویند: وقتی چیزی نادرست باشد چرا بايد به 
وسیله‌ی آن تحت تاثیر قرار بگیریم» می‌گوییم: آیا توضیحات و مطالب 
پژوهشگران مسلمان را به صورت منصفانه و بی‌طرف خوانده‌اید؟ قضاوت 


دست خودتان. 


جرا زن مسيحى مىتواند شوهرش مسلمان باشد اما زن 
مسلمان نمی‌تواند شوهر مسيحى و يهودى... 


يهودى ازدواج کند؟ 


۲ الحاد نوین» باتلاق رنگین 


و علیک السلام و رحمت الله و برکاته 

توجه به دو نكندى زیر- إن شاء الله - ما را به پاسخ می‌رساند: 

الف) اكر توجه داشته باشيد در نظام دين مبين اسلام. مرد مدير 
خانواده است. معم ولا اعضای یک محموعه باید در مقابل سخنان 9 
منسوخ شده اند 9 اکنون نسخه‌ی به‌روزشده‌ی آنها تحت عنوان اسلام به 
بشریت ارائه شده است ولی آیین‌های بهودیت و مسیحیت اصلا اسلام رابه 

حال از برآيند اين دو نکته به اين نتيجه می‌رسیم یک زن مسیحی (يا 
يهودى) با شوهر مسلمانش اشتراكاتى دارد و مىتواند زندگی خود را سامان 
بخشد به هرحال شوهرش دين او را به رسميت می‌شناسد (علی‌رغم منسوخ 
شدن) ولی زن مسلمان با شوهر مسیحی (يا يهوديش ) هيج نقطه اشتراکی 

حال طبق سیستم مدیریتی معرفی‌شده توسط اسلام به موضوع نگاه 
کنید؛ یک زن اهل کتاب در خانه‌ی مرد مسلمان می‌تواند ديندارى خود را 
انجام دهد ولی زن مسلمان در خانه‌ی مرد بهودی متهم به دروغكويى است 
و دین‌داری او با مشکلات فراوانی روبسرو خواهد شد (شوهری که 
تصمیم گیرنده است)» به مثالهاى زير توجه بفرماييد: 


الحاد نوین. باتلاق رنگین ۳۳۳ 


- مرد مسلمان کلیسا و عبادتگاه همسرش را به رسمیت می‌شناسد ولی 
مرد بهودی اصلا مسجد را به رسمیت نمی‌شناسد... 

- مرد مسلمان عیسی و موسی و محمد هنات را برادر می‌داند ولی مرد 
بهودی محمد يه را دشمن موسی ۸ می‌داند! و معتقد است برای نابود 
كردن دين أو اقدام کرده است! 

- زن مسلمان می‌خواهد روز عيد قربان به خانه‌ی پدرش برود و...» اما 
شوهرش اين عيد او را قبول ندارد. زن مسلمان در آروزی حج است» ممکن 

عزیزان اين مقوله‌ی به رسمیت شناختن را ساده نپندارید چون زیربنای 
است که اسلام مبارک به فکر «عزت پیروانش» است. اين دين مبارک اگر مرد 
را مدير کرده است زن را هم تحت مدیریت مردی قرار می‌دهد که به عقاید 
دینی أو احترام بگذارد؛ و بنده معتقدم اگر اجازه می‌داد زنان مسلمان با 
احتمال می‌دهم اسلام‌ستیزان بعد از خواندن اين پاسخ دو شبهه مطرح 
کنند: 

شبهه اول: بحث مدیریت مرد است که چرا زن نباید مدير باشد؟ 

پاسخ اين است که مدیریت به معنای دیکتاتور بودن نیست. مدیریت مرد 
روحیات مرد که برای اين کار مناسب‌تر است (نه اينكه تبعیضی رخ داده 
باک رمال مردهاى طا و واا ازالين حكن را نکر می کی 


۶ الحاد نوین, باتلاق رنگین 


بدانید کار آنها هیچ ربطی به اسلام ندارد؛ مرد فطرتا دوست دارد مدير خانه 
باشد و بانوان هم فطرتا دوست دارند آقای‌شان مدیر باشد ويه او تکیه کنند. 

شبهدى دوم: بحث ازدواج زن مسلمان با مرد اهل کتاب است. معمولا 
مخالفانی که نمی‌خواهند قبول کنند فقط دنبال امور استثنا و نقض‌کننده 
هستند تا بگویند چنین چیزی صحت ندارد! مثلا م ىكويند شاید یک مرد 
اهل کتاب به عقاید مذهبی همسر مسلمانش احترام گذاشت آیاآن موقع 
هم این ازدواج جایز نیست؟ 

در پاسخ می گوییم و شاید احترام نگذاشت! اسلام مبارک بخاطر شاید و 
بايد زندگی بانوان مسلمان را خراب نمی‌کند. شاید جنين افرادی پیدا شوند 
ولی اکثریت مجموعه چی؟ ایا همه‌ی آنها اينكونه هستند؟ لذا بخاطر 
استثنا قاعده‌ی کلی و جامع مردود نمی‌شود. 
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خداوند کسی را فراموش نم ىكند 
ساعت ۸ شب بود. از بازار به سمت خانه برم ىكشتمء به ذهنم خطور 
كرد چند عدد نان روغنی بكيرم؛ وقتى رسيدم آنجا جند نفر ديكر هم در 
نوبت ايستاده بودند. يك نفر مانده بود نوبتم برسد كه جوانى آمد و كفت من 
فقط یک عدد می‌خواهم (يك عدد هم كه خارج ازنوبت است) لذابا هم 
رفتيم نزد ميزى که دم در مغازه گذاشته بودند و ايستاديم... 
هر دو منتظر بوديم صاحب مغازه نان‌روغنی‌ها را داخل دستگاه قرار 


دهد و بعد از يخته شدن دست ما برسد. در همین اثنا چند عدد سياهدانه از 


الحاد نوین» باتلاق رنگین ۳۳۵ 


روی ميز برداشتم و در دهانم گذاشتم گفتم برای سلامتی خیلی مفید 

آن جوان (که چند سالی هم از بنده بزرگتر بود) كفت بله» اصلا فوق 
العاده است و شروع کرد به تعریف كردن از خواص سیاه‌دانه. من گفتم اتفاقا 
توصیه نموده است. با تمسخر عجیبی خندید و گفت: 

«پیامبر اين را دانسته؟! عزیز من كلا صد سال است که علم خواص آن را 
کشف کرده است! البته من برای اعتقادات شما احترام قائلم ولی چنین 
چیزی امکان ندارد» دوست داشتم بحث را با او ادامه دهم ولی بی‌فایده بود. 
هم با تمسخر و شیوه‌ی حرف زدنش راه گفتگو را بست و هم یک عدد نان 
روغنی خود را داخل پلاستیک گذاشته بود وبراى رفتن عجله داشت» من 
هم چیزی نگفتم و أو رفت... 

در راه رفتن به خانه به اين موضوع زياد فکر کردم و به این نتيجه رسیدم 
که پروردگار مقتدر چقدر مهربان است و جه مجراهایی را برای هدایت 
بندگان منحرفش مشخر می‌نماید... 

شاید اين موضوع را بسیار ساده بدانید ولی باور كنيد اگر اين شخص 
کمی «حق‌پذیر» باشد راه هدایت را خواهد پیمود. «کافیست» در جایی 
دیگر (حتی اگر با تمسخر و تکبر باشد) ماجرای پیش‌آمده را نزد یک شخص 
مذهبی تعریف کند چون مطمئنا در آنجا هم به او گفته خواهد شد این 
سخن پیامبر تج است که سیاه‌دانه برای سلامتی مفید می‌باشد... (همه‌ی 


۲ الحاد نوينء بانلاق رنگین 

لذا اگر حق‌پذیر باشد بايد به گفته‌ی خود شک کند و بگوید در اینجا هم 
حرف آن پسر را تکرار کردند! آيا واقعا پیامبر ی بحث أن را کرده است؟ و 
کافیست خودش پک جستجوی ساده در اینترنت انجام دهد... 

آری عزیزان. خداوند مهرورز این گونه «راه‌ها» و «سرنخ‌های» هدایت را 
برای بندگانش فراهم می‌کند. کافیست کسانی که به دشمنی با خداپرستی 
برخواسته‌اند «خودپسندی» را كنار بگذارند و به «حق‌پسندی» روی‌آورنده 
اکرم بی مى فرمايد: 

(فی الحَبّةٍ السْوداء شِفَاءٌ من کل داي إلا السام ' 

«شفای هر بیماری بجز سام (مرگ) در سیاه‌دانه نهفته است. » 

ره E‏ 
صدقه‌ی قبل از گفتگو با محمد ع 

متن شبهه: 

ليا أَيُّهَا الذین آمَنُوا إا نَاجَيْكُمْ الرْول نیوا بَيْنَ يَدَىْ جواصم 

ده لک خَيْرٌلَحُمْ واطهز فَإن لم توا إن الله غَفُورٌ نَحِيمٌ4 

(محادله: ۱۳) 
«اى کسانی که ایمان آورده اید هنگامی که مى خواهيد با رسول خدا 


نجوا كنيد پیش از آن صدقه‌ای در راه خدا بدهید.» 


امَف أن ده ees‏ 
بح لصَلاء روا ال 26 وَأَطِيعُوا ال وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ 


خَبِيرٌ بما تَعْمَلُونَ4 (مجادله: ۱۳) 

«آیا ترسيديد فقير شويد که از دادن صدقات قبل ازنجوا 

خوددارى كرديد؟! اكنون كه اين كار را نكرديد خداوند توبه شما را 

پذیرفت» يس نماز را بريا داريد و زکات را ادا كنيد و خدا وييامبرش 

را اطاعت نمایید و (بدانید) خداوند از آنچه انجام مىدهيد با خبر 

است. » 

در آیه‌ی ۱۲ امر به دادن صدقه قبل از گفتگوی خصوصی با محمد صادر 
شده و بعد در آیه‌ی ۱۳ اين حکم نسخ شده است. جالب است بدانید که 
حکم دادن صدقه قبل از آنکه اجرا شود نسخ شد. این آیات نشان می‌دهد 
که اين حکم و نسخ آن؛ کار فردی ناآ گاه است یعنی محمد نه خدا. اولا دادن 
مالیات برای صحبت كردن با محمد عملی ظالمانه و غیراخلاقی است. 
مسئولین سیاسی و فرهنگی بايد در اختیار مردم باشند نه اينكه با وضع 
مالیات مردم را برانند و محمد هم رهبر سیاسی بود و هم رهبر مذهبی. ثانيا 
محمد اين حکم را وضع کرد و در ابتدا نمی‌دانست که مردم زیر بار این 
مالیات نمی‌روند. قبل از اجرا متوجه شد که حکمی غیرقابلاجراست و زیر 
بار نرفتن مردم هم موجب وهن خودش می‌شود. بنابراین حكم را لغو کرد. 
در صورتی که اگر از خدا بود اصلا چنین حکمی را وضع نم ىكرد چون از 
عواقب آن اطلاع داشت. در اين نسخ بهانه‌ی لزوم تدریجی بودن حکم هم 


برای توجیه نسخ» بكار نمی‌آید. 


۸ الحاد نوین. باتلاق رنگین 
ياسخ: 

ياد ماجرايى افتادم؛ روزى شخصى در فضاى مجازى نوشته بود: 

يك يخجال اضافه داشتيم هرجند قديمى بود اما به هر حال كار 
می کرد آن را دم در مغازه كذاشتيم وروى آن نوشتيم: رایگان» هر كس نياز 
دارد آن را برای خودش بردارد. دو هفته آنجا بود كسى بهآن دست نزد» 
سپس روی أن نوشتیم» فروشی...! در كمال تاباوری ديديم همان شب اول؛ 
انوا بده ودنا این عتی :اموق که تون اشن شرف ها اناا ای 
بیشتری دارند... یک ساندویچ رایگان به ما بدهند از طعم آن خوشمان نیاید 
خیلی راحت دورش می‌اندازيم. اما اگر بابت آن پولی پرداخت کرده باشیم. 
اگر جان بدهیم» به زور تا لقمه‌ی آخر مى خوريم. 

بی‌شک شخص اسلام‌ستیز هم منکر موارد یادشده نیست. بله. اين 
مثال‌ها ربطی به موضوع نداشتند اما سرنخ‌هایی ایجاد کردند که ما را به 
پاسخ می‌رساند... 

الف) 

در وهله‌ی اول اين آیات خواسته‌اند به مردم بفهمانند که حرف زدن با 
پیامبر تج آنقدر هم بی‌ارزش نیست! عده‌ای از مردم پولدار (معمولا افراد 
پولدار اعتماد به نفس بالاتری دارند) می‌رفتند و در نشستن با پیامبر 
سوءاستفاده می کردند و حق فقرا خورده می‌شد! عده‌ای منافقانه و از روی 
چاپلوسی خود را به پیامبر آویزان می‌کردند که ما چون بیشتر با او 
می‌نشينيم يس دارای تقوای بالایی هستیم... 

ما با تازل شدن آیه ۰۱۲ چون بحت يول مطرح كد فقط افرادی که نیاز 
داشتند نزد پیامبر يق می‌رفتند و افراد چاپلوس و منافق و متکبر این 


نشستن را نمی‌پسندیدند» و علاقه‌مندان واقعی صف‌شان از دیگران جدا 
شد. و بعد از آموزش اين نکته به مردم این بار خداوند متعال تخفیف قائل 
شد و حکم یادشده را برداشت. 

ب) 

حکمت‌های دیگری هم وجود دارد به عنوان مثال به تفسير انوار القرآن 
مراجعه می‌نماییم» چون بسیار کامل توضیح داده است 
تفسیر آیه ۱۲: 

«ای مؤمنان! هرگاه با پیامبر راز می‌گویید يس نخست پیش از نجوایتان 
صدقه‌ای تقدیم دارید» 

یعنی: چون خواستید با پیامبر يدر امری از امورتان به طور محرمانه 
سخن بگویید بايد قبل از رازگویی‌تان با وی» صدقه‌ای بدهید. بیضاوی چا 
می‌گوید: «در اين امر تعظیم و بزرگداشت رسول اکرم اه بهره و منفعتی 
برای فقراء نهی از افراط در سؤال نمودن از رسول خداء ايجاد تمایز ميان 
مخلص و منافق و دوست‌دار آخرت از دوست‌دار دنیاست». «این» تقدیم 
صدقه پیش از رازگویی با پیامبر «برای شما بهتر و پاکیزه‌تر است». 

یعنی: پاک کننده‌تر است برای نفسهای شما زیرا طاعت خدای عزوجل 
درآن می‌باشد «پس اگر نیافتید. ب ىكمان خداوند آمررگار مهربان است» 
يعنى: هر كس از شما جنين صدقه‌ای را نيافت پس در راز كفتنش با 
پیامبر ي بدون تقديم صدقه. كناهى بر وی مترتب نيست. خاطرنشان 
مى شود كه اين معنا بر واجب بودن تقديم صدقه قبل از راركويى دلالت 


۰ الحاد نوين باتلاق رنگین 


نقل است که چون خداوند آیه قبل (۱۲) را نازل کرد» اهل باطل از 
تجوای خود با پیامبر يك دست برداشتند زیرا آنان پیش از نجوای خود 
صدقهاى تقدیم نمی کردند ودر عين حال اين کار بر اهل ایمان نيز دشوار 
آمد زيرا بسيارى از ایشان به خاطر ضعف مالی‌ای که داشتند از رازگویی با 
رسول خدا يه دست کشیدند. همان بود که خداوند متعال با نزول این آیه 
حکم قبلی را از مومنان برداشت و برایشان تخفیف داد: «آپا ترسیدید که 
صدفه از فقر و فاقه ترسیدید. پا از انفاق مال ترسیدید چرا که از بخشیدن 
مال کراهت دارید؟ 

مقاتل و می‌گوید: «حکم تقدیم نمودن صدقه قبل از نجوا با پیامبر #5 
فقط به مدت ده شب چاری بود سپس منسوخ شد». 

«حال که نکردید» یعنی: حال که امر به تقدیم صدقه پیش از نجوای با 
پیامبر را اجرا نکردید به سبب آن که اين کار بر شما سنگین بود؛ «و خداوند 
هم از شما درگذشت» زیرا به شما در ترک این کار رخصت داد؛ «پس نماز را 
بر پا دارید و ركات را بپردازید و خدا و رسولش را اطاعت کنید» یعنی: اکنون 
که از سوی شما در تقدیم صدقه پیش از نجوای با ييامبر يي سنگینی و 
کندی روی داد پس بر اقامه نماز و دادن زکات و طاعت خدا و رسولش 
پایداری ورزید «و خداوند به آنچه سی‌کنیدآگاه است» يس بايد مراقب 


احوالتان باشید. این هم وعده و هم تهدید است. 


الحاد نوين باتلاق رنگین ۲۱ 


حال بعد از تفسیر و فهم صحیح آیه. دوباره شبهه را بخوانید! ملاحظه 
می‌نمایید که شبهه‌افکن به دور از هر گونه تامل و انديشه. آنچه مدنظر 
خودش می‌باشد را نوشته است. 

ج( 

يك تفسير جالب دیگر هم اين می‌باشد: 

ازآن‌جا كه وقت ييامبر اسلام ازآن تمام مردم است لذا کسی که 
می‌خواهد به تنهايى از او بهره ببرد بايد مالياتى به نفع جامعه بيردازد زيرا 
ترديدى نيست كه پیامبر صدقه را به مصرف شخصی نمی‌رساند و مال اندوز 
نیست لذا آن را برای رفع محروميّت محرومان و اصلاح امور مسلمانان بكار 


1 
می‌برد. 
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چرا رسول اكرم بي می‌فرماید: سیاه‌دانه شفاى «هر بيمارى» 
است؟ 
قبل از هر جيز بايد بدانيم رسول اكرم ي از روى هوا و هوس سخن 





۱ . ناگفته نماند که صدقه دادن بر پیامبراکرم و خاندان ایشان حرام بوده است؛ يعنى أنحضرت 
برایشان جائز نبوده است صدقه ای از مردم دریافت کنند و همین خود بهترین دلیل برآن 
است که پیأمبراکرم چشم به اموال مردم نداشته و از موقعیت خويش هم سوء استفاده ای 


نکرده است. 


۲ الحاد نوين؛ باتلاق رنگین 


عزیزان فراموش نفرمایید که «آیات قرآن کریم» و «احاديث پیامبر 
اکرم ييه زمان خود در «نهایت کمال» ارائه شده‌اند اما علم بشر «هنوز» به 
كمال نرسیده است و الآن هم دایره‌ی مجهولات بشر از دایره‌ی معلوماتش 
بسیار بزرگتر است لذا اگر «صحت حدیثی» برای ما به «اثبات رسید» ولی 
مطالب أن توسط «علوم تجربی» تاييد نشد نباید بلافاصله موضع بكيريم و 
بگوییم اين حديث غلط است! 

ما فقط زمانی می‌توانیم چنین ادعایی داشته باشیم که مطمئن شویم 
علم در اين زمینه کامل شده و چیز دیگری باقی نمانده كه آن را کشف نماید 
ولی همانگونه که عرض شد چنین چیزی محقق نشده است. 

به علاوه‌ی این مسائل, گاهی مشاهده مىكنيم برای اموراتی که در 
آیات و احاديث وجود دارد هنوز «تاييد کامل» از جانب علوم تجربی ارائه 
نشده اما «سرنخ‌هایی کشف» شده که «چشم‌انداز توسعه» و «پیشرفت علم» 
را در «اين زمینه» پدیدار می‌نماید (مثلا بحث فهمیدن توسط قلب و...). 

خوشبختانه در مورد سیاه‌دانه (که به ان شونیز هم م ىكويند) تحقیقات 
زیادی هم در طب قدیم و هم در طب جدید انجام شده است. مثلا ابوعلی 
سينا در کتاب قانون در طب می‌گوید: 

«سیاه دانه در مزاج گرم خشک است. زگیل‌ها وخال‌ها را زدوده و در 
علاج لکه‌های سفید و پیسی مفید وموثر است. واگر سياه دانه با عسل وآب 
كر كتاول شود راق دران ننک كليه و شانه کی انت تیم سرا 
ورم‌ها وجوش هاء زخم‌های چرکین؛ سر دردهای میگرنی و سر كيجه. برای 


۱ قانون در طب. ابوعلی سیناء ترجمه عبدالرحمن شرفکندی(هژار). جلد اول. صفحه‌ی 
۳۷ 


الحاد نوین» باتلاق رنگین ۳۶۳ 

چشم‌های که اشک فراوان دارد؛ و برای چشم‌های ضعیف مفید است. و 
همچنین برای دستگاه تنفس و بیماری آسم وتنگی نفس مفید است .برای 
گوش. حلق. دهان و بینی نیز مفيد است. و برای انواع تب و همچنین برای 
پاکسازی بدن از سموم مؤثر ومفید است. » 

در طب جدید هم تحقیقات بسیار جالبی انجام گرفته است: 

به عنوان مثال؛ چهار محقق ایرانی تحقیقات بسیار جالبی در اين زمينه 
انجام داده و مقاله‌ی آنها در یک ژورنال خارجی منتشر شده است. ' 

آنها با بررسی‌های علمی نشان داده‌اند که سیاه‌دانه در حوزه‌های زیر 
مفید بوده و نقش درمانی داشته است: 

ایمنی بدن (521097) 

سندروم متابولیک (0۲0۳6صرو (Metabolic‏ 

فشار خون (ممأعهعارءم112) 

(Obesity) چاقی‎ 

ديس لی پیدمی (Dyslipidemia)‏ 

(Diabetes) دیابت‎ 


(Nervous system) سیستم عصبی‎ 


اثرات ضد درد (Analgesic effects)‏ 





1. نصغط‎ / / www.journal.ac/ sub/ view /3 

اگر لینک مذكور خراب شد عبارت زیر را در گوگل جستجو نمایید: 
Review on Clinical Trials of Black Seed (Nigella sativa) and Its Active‏ 
Constituent, Thymoquinone‏ 


۶ الحاد نوین» باتلاق رنگین 
يوست (Dermatology)‏ 


(Infectious diseases) بیماری‌های عفونی‎ 

(Reproductive syste) سیستم تناسلی‎ 

(Respiratory Syste) دستگاه تنفسی‎ 

سیستم اسکلتی (تاعاولاة اماه۱ع5۳) 

(Gastrointestinal system) دستگاه گوارش‎ 

اثرات ضد سمیت (Anti-toxicity effects)‏ 

دو محقق دیگر که مقاله‌ی آنها در سايت کتابخانه علوم پزشکی آمریکا 
منتشر شده به بررسى خاصيت «ضد سرطانی» سیاه‌دانه پرداخته‌اند. ١‏ 

شورای گیاه‌شناسی آمریکا, مقاله‌ی بسیار جالبی در خصوص تاریخچه و 
اثرات سیاه‌دانه منتشر کرده است. محققان اين مقاله حتی به حدیث رسول 
اکرم تنیز اشاره کرده‌اند" در اين پژوهش نویسندگان سعی کرده‌اند 
مطالب طبیب‌های قدیمی و محققان جدید (در کشورهای مختلف دنیا) را 
مورد بررسی قرار دهند. و متوجه می‌شویم که نقش درمانی سیاه‌دانه بسیار 
پررنگ‌تر از چیزی است که ما تصور کرده ایم. 


1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ articles/PMC5052360/ 
اگر لینک مشكل داشت عبارت زیر را جستجو نمایید:‎ 
Recent advances on the anti-cancer properties of Nigella sativa, a widely used 
food additive 
2. http:/ /cms.herbalgram.org / herbalgram/issue1 14/hg 1 14-herbprofile. html 
اگر لینک باز نشد عبارت زیر را جستجو نماييد:‎ 
Nigella sativa. American Botanical Council. by Gayle Engels, Josef 


Brinckmann 


الحاد نوينء باتلاق رنگین ۳6۵ 

بعد از توضیحات ارائه‌شده لازم است بدانیم که سیاه‌دانه از چند هزار 
سال قبل مورد استفاده‌ی بشر قرار گرفته است اما اینکه رسول اکرم يل 
فرموده است: «درمان هر دردی» جز مرگ می‌باشد نكتدى بسیار مهمی 
است. بعد از بررسی مقالات نوشته شده متوجه سی شويم که سیاه‌دانه در 
تقویت «ايمنى بدن» به صورت بالقوه نقش دارد. 

طبعاً بعد از ورود میکروب‌های بیماری‌زا به بدن» گلوبول‌های سفید به 
مقابله با بیماری‌ها بر می‌خیزند. اگر موفق شوند كه بيمار نخواهيم شد اما 
اگر ارتش دفاعى بدن مغلوب ميكروبها و عوامل بيمارىزا گردد ما مريض 
مىشويم؛ و طبعاً اكر «سيستم دفاعى بدن» بسيار قوی گردد در برابر هر 
با اه اهو كرك يمالسا شرف :قدو ترا رش مان 
افو ان یا مظان هم تیا نوم گناد 

حال ممکن است شخصی بگوید يس طبق اين حدیث. سا سیاه‌دانه 
می‌خوریم و هرگز نباید مریض شویم که در پاسخ می‌گوییم اين را از کجای 
حديث استنباط کرده‌اید؟!!! 

به حديث خوب دقت نمایید رسول اکرم ييه فرموده است: «سیاه‌دانه» 
«دواى هر دردی» است و نفرموده: «هر كس» سياهدانه بخورد از بیماری 
معاف می‌شود چون عوامل دفاعی و عوامل بیماری‌زای بسیار زياد دیگری 
هم وجود دارند. و تمام پروسه‌ی بیماری و درمان در سیاه‌دانه خلاصه نشده 
است لذا بسته به اشخاص مختلف که در چه شرایطی باشند یا چگونه از 
داروها استفاده کنند يا چگونه رفتار نمایند و... وقوع بیماری و درمان 
بیماری‌ها هم متفاوت خواهد بوک 


۲ الحاد نوين باتلاق رنگین 


اما آنچه مسلّم است اینست که سیاه‌دانه با تقویت سیستم دفاعی بدن 
به مبارزه و مقابله با هر بیماری می‌رود (اثرات أن را در مقالات معتبر 
معرفی‌شده خواندیم»: و اگر عوامل دیگر مانع نشوند و شرایط لازم محقق 
شود اين داروی گیاهی به دلیل قدرت فراوانی که دارد تمام بیماری‌ها را 
نابود می‌نماید. هرچند در دو مقاله‌ی اولی كه معرفی نمودم محققان در 
پایان مطالب بیان می‌کنند هنوز ابعاد ناشناخته‌ای وجود دارد و بيشتر بايد 
روی اين دارو تحفیق انجام شود. و اینجاست که باز هم از ژرفای وجود به 
کلام پروردگار أيمان می‌آوریم آنجا که می‌فرماید: 

وتا ينطق عَن وی * إِنْ را وخ بُح( (نجم: ۳-۳ 

«و (محمد) هرگز از روى هوای نفس سخن نمی‌گوید! آنچه می‌گوید 

چیری جر وحی که بر او نازل شده تیست!» 


ود ولع 
حون 
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اندر احوالات «روشن فکرنمایان»! 


در جامعه‌ی ما مردان زيادى هستند که ادعای روشنفكرى دارند ولى 
وقتی به سخنان و اعمال آنهانگاه مىكنيم دچار تناقضات عجیبی 
می‌شویم! (هر چند آنچه تحت عنوان روشنفکری برای خود قائل شده‌اند 
مورددار است ولی جالب این جاست که به آن هم پایبند نیستند!) 

- به عنوان مثال این افراد برای ناموس مردم نسخه‌های عجيب و غریب 
می‌پیچند و می‌گویند بايد به صورت لخت و جذاب بیرون بیایند! اما خواهر و 
همسر خود را تحت شدیدترین تدابیر به بیرون می‌فرستند! كاملا پوشیده و 
باوقار! 


الحاد نوین, باتلاق رنگین ۲۷ 


- روشنفکرنمایانی داریم که تا دلتان بخواهد با دختر مردم به انجمن‌ها و 
کمپین‌ها می‌روند اما حاضر نیستند خواهر و همسر خود را يك روز! به اين 

- يا کسانی داریم که بخاطر کلاه‌برداری‌های موجود در جامعه‌ی 
اسلامی از زمين و زمان شاکی هستند و خدا و تمام امورات معنوی را زیر 
سوال می‌برند اما سر بزنگاه و در معاملات به اندازه‌ی يك سر سوزن هم به 
مردم رحم نمی کنند و منفعت حداکثری خود را مدنظر قرار می‌دهند! 

اين بلا فقط دامنگیر «مردان روشنفکرنما» نیست. «خانم‌های زیادی» 
هم در همین راستا (روشنفکرنمایی) روزگار میگذرانند... 

- مثلا وقتی یکی از همین خانم‌ها برای چند دختر دانشجو حرف 
می‌زند در راستای «پیگیری حقوق زنان» به حدی آنها را تحریک می‌نماید 
که وقتی به خانه برگشتند به برادرشان هم (که یک مرد است) سلام 
طنازی و دلبری می‌کند و دیدگاه او را بر هر چیزی ترجیح می‌دهدا! (چه 
رسد به حقوقش) . . 

- گاهی خانمی با شوهرش مشکل دارد. نزد یکی از همین خانم‌های 
روشنفكرنما درد دل می‌نماید» او هم مطالبی مطرح م ىكند که مشکلش را 
صد برابر بزرگتر می‌کند! علنا م ىكويد بايد در روی شوهرش بایستد او را 
تحقیر کند و... اما همین خانم روشنفکرنما. اگر برادر و برادر زنش (دقیقا) 
چنین مشکلی داشته باشند دیدگاه دیگری دارد و معتقد است بايد برادرش 


همسر زبان‌درازش را ادب کند...! 


- یا دخترهایی می‌بينيم که در خانه‌ی پدر آزادی‌های بی‌حد و حصر (در 
خواستیم با دوستان‌مان به تفریح و گردش در هر جایی که دلمان خواست 
برویم و... اما اگر زن برادرشان با خواهرش (نه با دوستانش!) به بازار (نه به 
گردش) برود زبان به شکوه باز می‌کنند که نباید بیرون برود و چطور چنین 
چیزی ممکن است و اين همه چرخیدن در بیرون و... 
متن رشته کوه زاگرس در پیشانی‌یشان هویدا شده باشد که به آنها می‌گوییم 
به ياد تمسخر می‌گیرید و بخاطر رفتار نادرست «او»» اسلام 9 ایمان و همه 
جيز را زیر سوال مىبريد, بدانيد كه با همین معیارء اندیشه‌ی خودتان هم 
نقد خواهد شد! 

چون در بیین تمام انديشدها افرادى بيدا می‌شوند كه سخن و عمل‌شان 
یکی نباشد لذا اگر می‌خواهید آتش خطاي همفكرانتان دامن اندیشه‌ی 
شما را نگیرد راه «مسلمان‌نمایان» را از راه «اسلام» و «دیگر مسلمانان» 
جدا کنید... 
مبارک قرار دهید تا بدانید اين دين مبارک در جه جایگاهی قرار دارد نه 
انتخابی اندیشه‌ی خود قرار دهید! با اين کار قطعا به حقیقت‌طلبی يشت 
کرده‌اید. 


EE 


باز هم قياس نادرست در بين علم و دين! 

موسی دریا را شکافت. مسیح مرده را زنده کرد» محمد ماه را از وسط 
نصف کرد معجزه‌هایی که منسوب به مردان خدا شنيدهايم ! اینها چه در 
آن زمان و چه در اين زمان و چه در آينده در زندگی هیچ بشری اثر نداشته و 
ندارد و تخواهد داشت. داوینچی. گالیله. آیزاک نیوتن ادیسون. گراهام 
بل زکربای رازی» ابوعلی سيناء کشفیات. اختراعات و اثرهایی از خود 
بجای گذاشتند که هم در زمان حیات‌شان موثر بود و هم در اين زمان 
تأثیرگذار و بطور يقين قرنها بعد از ما نیز در زندگی مردم موثر خواهند بود. 
ظاهرا خداوند هم در انتخاب مردانش اشتباه کرده بود و هم در معجزاتش. 
باسخ: 

ياسخ متن ساده‌اندیشانه‌ی شما بسيار راحت است: 

آدې نوح» عیسی» موسى و محمد 2 آمدند به اديسونهاء كراهام 
بلهاء رازی‌ها و ابوعلی سيناها بگویند: «تلاش شما» در جهت «خدمت به 
هم‌نوع» و «گره گشایی از کار آنها» باشد نه «اقدامی عليه بشریت»... 

آنها «معجزه» انجام دادنسد تا «امثال شما» اين «خیرخواهی» و 
«نصیحت» را از آنها بپذیرند. كارهاى خارق العاده‌ی آنها برای اين بود تا «به 
شما ثابت کنند» آنها از سوی کسی حامل اين پیام هستند که «کاملا 
بی‌نیاز» است و اين نصایح «به نفع خود شماست». ۱ 

انها آمدند بگویند ما فقط به «علوم تجربی» نیاز نداریم بلکه به «اخلاق» 
هم نیاز داریم تا علمی که نتیجه‌ی تلاش‌های چند هزار ساله‌ی بشر است؛ 
در «جهت مثبت» بكار برده شود... 


۰ الحاد نوين: باتلاق رنگین 


آری» اگر «دانشمندان علوم تجربى». «ماشين علم» را ايجاد كردند 
«فرستادگان خدای مهربان» نیز برای «رانندگان آن» كلاس «اخلاق» و 
«انسانیت» برگزازنمودند و «کتاب آموزشی» آن كلاس هنوز هم در اغتیار 
«رانندگان هر نسلی» قرار دارد... 

مطمئن باشید اگر تا قيام قيامت بشریت به اين ماشین نیاز داشته باشد 
وود شد ها یناکم سالم با غلان نیو کماکان كا رورت باقن 
خواهد ماند. ۱ 

حال خود قضاوت کنید. اندیشه‌ی ما مؤمنانى که «ماشین» را قبول 
داریم و «راننده‌ی بااخلاق» را طلب می‌نماییم به «حقیقت» نزدیک‌تر است 
یا شمایی که فقط می‌گویید «ماشین و بس»؟! و برای «تربيت رانندگان» 
هیچ برنامه‌ای ندارید! رانندگانی که می‌توانند با جان مردم بازی کنند... 

دران جملةاى برا ى عصبئ كردن متخا طنان تایه که در سنال 
آرامش به شما می‌گوییم: خداوند متعال از خطا و اشتباه. منزه الست آنچه 
اشتباه است افکار شماست؛ شمایی که هنوز نمی‌دانید حوزه‌ی کار انبیاء 
علوم تجربی نبوده است بلکه آنها برای تمدن سازى و رهایی بشریت از 
چنگال ولنگاری و معصیت اقدام کرده‌اند. آنها آمده‌اند بگویند انسانها 
زمانی به وحدت قلوب می‌رسند که مطیع خالقشان باشند و از برنامه‌ی 
پروردگار مهربانشان پیروی نمایند. اينكه هر كس برنامه‌ای داشته باشد و 
سودای سروری عالم در سر بپروراند بشریت را به خوشبختی نمی‌رساند... 

بارها گفته‌ایم و باز تکرار مىنماييم (چون مخالفان هميشه اين اشتباه را 
تکرار می کندد): 


الحاد نوین» باتلاق رنگین o1‏ 


بشریت هم به علم نیاز دارد. هم به برنامه‌ای صحیح و سالم برای 
زندگی. علم متعلق به همگان است. ناباوران حق ندارند «خود را علم» 
بدانند!! و اگر کسی آنها را نقد کرد بلافاصله خود را در پشت دیوارهای علم 
مخفی نمایند! 

دين هم به معنای برنامه‌ی زندگی می‌باشد. بی‌خدایان نیز برنامه‌ی 
ماف گرا نان برای زقنکی شود دارنک لذا یی فان قينا تانق ارقا 
است دو گزاره با یکدیگر مقایسه شوند بايد دين من به مصاف دين آنها برود 
نه أينكه دين من را به جنگ «علم» بفرستند! چون دفاع و حمایت از علم در 
«تار و پود» دين من نهفته است. متاسفانه ناباوران هنوز نمی‌دانند که 
«اسلام با علم مخالف نیست»؛ دینی که مخالف بود مسیحیت «تحریف 
شده »ی موجود در قرون وسطی بود لذا با همین پیش‌فرض غلط و نادرست 


هر بار شبهه‌ای تکراری مطرح می‌نمایند! 
نس 


شبهه‌ای در مورد بحث هلال ماه در قرآن 


درباره هلال‌ها از تو می‌پرسند. بگوآن‌ها گاه‌شماری برای مردم و 
جيوائد. و یکی نيس که از بشت خاددها درآاييدة بلکه نکی آن أست كه 
کسی تقوا ييشه کند و به خانه‌ها از در آن‌ها درآیید. و از خدا بترسيد. باشد 
که رستکار گردید. (بقره: ۱۸۹) 

توضیحات شبهه افکن: مثل اين می‌ماند که یکی بیرسد دینامیت از جه 
درست شده؟ طرف به جای پاسخ دادن به کاربرد آن اشاره کند و جواب 
بدهد كدان برای تخریب معدن‌هاست. الله ظاهرا نمی‌دیده يا نمی‌دانسته 


۲ الحاد نوين باتلاق رنگین 

که هلال ماه بستگی به زاویه‌ی ديد ما و موقعیّت ماه نسبت به خورشید و 
زمين است. ضمناً دو جمله آخر چه ربطی به سوال ماه دارد ما که 
نفهمیدیم؟! 

پاسخ: 

يا شبهه‌افکن آیه را نخوانده و یا مخاطبان خود را بسیار ساده‌لوح فرض 
کرده است. کجای آيه از «ساخته شدن» هلال ماه! صحبت شده است؟ چرا 
در اشکالی که مطرح نموده بحث «ساخته شدن» را مطرح کرده است؟! اگر 
آیه‌ی قرآن را در يك مثال دیگر بازسازی می کرد بايد می‌نوشت: 

«مشل این می‌ماند که یکی در مورد دینامیت «سوال بپرسد»؟» 
شخصی هم بگوید برای تخریب معدن‌هاست. أيا اين پاسخ اشکالی 
دارد؟ خیر! 

و اگر دقت نمایید در اين آیه‌ی شریفه. بحث «هلال‌های ماه» به عنوان 
یک «تقویم زمانی طبیعی» مطرح شده است. اين تقویم زمانی به حدی 
راحت است که الآن هم مورد استفاده‌ی مردم قرار می گیردء مثلا وقتی مردم 
ماه گرد را در آسمان می‌بینند می‌دانند که وسط ماه قمری است. يا با روئیت 
آن» ماه جدید را شروع می‌کنند. جملات دیگر شبهه‌افکن را نیز پاسخ 
مي‌دهیم: 
شبههافكن: 

الله ظاهراً نمىديده پا نمىدانسته كه هلال ماه بستگی به زاويه ديد ما 


و موقعیّت ماه نسبت به خورشيد وزمين است. 


الحاد نوین. باتلاق رنگین ۳۵۳ 
پاسخ: 

اتفاقا خداوند خوب می‌داند. چون مردم در جه موضوعی سوال 
برسيةة ان ودر همان انطه تاشخ ذاكه انك و این یاد که نمی داد 
مفهوم أيه جيست! 

آيه می‌فرماید از هلال ماه سوال می‌پرسند. سوال شان جيست؟ ياسخ 
ارائه شده سوال را مشخص مىنمايد و متوجه مىشويم كه سوال‌شان در 
مورد «حكمت» تغيير شكل ماه است. و خداوند مىفرمايد حكمت اين 
تفاوت در ديده شدن شکل ماه. يعنى تعیین یک تقويم طبيعى برای 
شماست. 

و باز هم تكرار مىنمايم كه ياسخ از نوع سوال است وآنها اصلا سوال 
نجومى نپرسیده اند تا دليل علمي تغيير شكل هلال در تقابل با خورشيد و 
زمين برای انها شرح داده شود! 

به بیان ساده‌تر سوال به صورت عمومی در مورد هلال پرسیده شده 
انس فريتدق ما برای درست اعاتهان كبحت حكهت است) واخ ارا 
شده می‌باشد. قرینه‌ی شما اسلام‌ستیزان برای ادعایتان چیست؟ طبعاً 


قرینه‌ای ندارید. 
شبهه‌افکن: 

ضمناً دو جمله‌ی آخر جه ربطی به سؤال ماه دارد؟ ما که نفهمیدیم! 
پاسخ: 

شما اگر کمی مطالعه می کردید متوجه می‌شدید که خداوند در این آیه 


برای یادآوری تقویم زمانى؛ بحث حج را مطرح می‌کند سپس در ادامه‌ی آیه 


۶ الحاد نوین» باتلاق رنگین 


«موضوع دیگری» مطرح می‌نماید و در همین باب (بحث حج) یکی از آداب 
نادرست زمان جاهلیت یعنی وارد شدن از يشت خانه‌ها را نکوهش می‌نماید 
تا مردم من‌بعد در این شرایط (شرایط بازگشتن از حج) از درهای خانه وارد 
شوند (نه از يشت خانه). 


اد علد داد 
و مد ود 


تناقض بزرگ اسلام ستيزان در رابطه با عيد قربان 

اسلام‌ستیزان هر سال هنكام اين عيد فرخنده. توپ‌هایشان را به روی 
اسلام مبارک می‌بندند و از حقوق حیوانات. مذمت خونریزی و بسیاری از 
اينكه خودشان در کباب‌خوری بسیار قهار هستند ولی در اين روز به فکر 
نمی‌خرند يا حتی دلایل علمی ذکر كردهايم که در ذبح اسلامی کمترین درد 
متوجه مغز حیوان می‌شود و... اما آن جه امروز می‌خواهم خدمت شما 
بزرگ» در «رفتار اسلام‌ستیزان» است. 

اگر دقت نموده باشید اين مدعیان در تمام طول سال ادعا می‌کنند در 
جامعه فقیر وجود دارد. گرسنه وجود دارد» چرا خداوند به انها «روزی» 
پروردگار می‌رسیم شروع می‌کنند به انتقاد! و سخنان طعنه‌آمیز! که اين جه 


الحاد نوين: باتلاق رنگین ۳۵۵ 


ظاهرا آنها اصلا فکر نمی کنند که گوشت حيوانات ذبح‌شده به فقرا داده 
می‌شود! فقیرانی كه ممکن است از عيد قربان پارسال تا به امسال گوشت 
نخورده باشند؛ أن هم جه گوشتی! گوشت قرمز که از گوشت مرغ و ماهی 
ریاس اه E‏ کرو ریم مت این فا j aE‏ 
قربانی‌های بیشتری انجام می‌شود و گوشت بیشتری به فقرا داده می‌شود. 
الله اكبر. 
جوانان مسلمان درخواست مىنمايم» اگر اسلامستيزان به شما طعنه زدند و 
گفتند عيد قربان فلان و بهمان است به آنها بگویید: 

«ما افتخار م ىكنيم به عیدی که تا اين اندازه به فکر فقرا است و 
مرغوب‌ترین گوشت را به صورت رایگان و با رویی گشاده تادم در خانه‌ی 
مستمندان می بر ۰۰۰.۵ 
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پاسخ به سه شبهه در مورد خداوند متعال 
الف) آيا خداوند قبل از خلقت دنيا هم خالق بود؟ 


اين شبهه را يك بار دیگر هم جواب داده ایم اما چون زياد پرسیده 


۲ الحاد نوین, باتلاق رنگین 


معمولا ناباوران اين گونه به جوانان عزیز ما القا کرده لد خالق بدون 
مخلوق معنایی ندارد ووقتی که خداوند مخلوقاتی نداشته. خالق نبوده و 
بعدا خالق شده است! 

ما از هام افرادی که خی آدعایی ذازند نک سوال مو يرسيو معدن 
طلایی در مکانی وجود دارد. آیا اگر از آنجا طلا استخراج نکنند دیگر معدن 
طلانیست؟ مشخص است که ربطی به استخراج ندارد و کماکان آنجا معدن 
طلا است. ۱ 

يك مثال ملموس دیگر يك دکتر يس از اتمام تحصیلات مدرک دکتری 
می‌گیرد و شماره‌ی نظام پزشکی دریافت مىكند آيا اگر او مطب باز نکند 
مدرک دکترایش از بين می‌رود و دیگر دکتر نخواهد بود؟ مسلما خیر! او 
کماکان دکتر است. «لله المثل الاعلی» ما خداوند را با چیزی مقایسه 
نكردهايم ولی برای آمادگی اذهان به اين مثال‌ها نیاز داشتیم. 

حال به نکته‌ی اصلی می‌رسیم: 

خداوند هميشه قدرت ایجاد مخلوقات را داشته و خواهد داشت. خواه 
از این قدرت استفاده کند خواه استفاده نکند. ما بايد بدانيم «عدم 
استفاده» از یک «توانایی» لزوماً به معنای «فقدان» و «از دست دادن» یا 
انذاشتن» آن توانانی تیست! 
ب) خداوند قبل از اينكه ما را بسازد جه کار می کرد؟ 


به ناباوران می‌گوییم: شما می‌خواهید بگویید خداوند قبل از اينكه ما را 
بسازد بيكار بوده است ولى اين یک ادعا است و به دلیل نیاز دارد. در واقع 
شما بايد اول ثابت كنيد تنها کار خداوند خلقت ما بوده است. سپس چنین 


الحاد نوین. باتلاق رنگین ۳۵۷ 


شبهه‌ای مطرح كنيد ولی مطمئن باشید «هیچ کسی» در اين زمینه چیزی 
نمی‌داند و کسی نمی‌تواند بگوید «توانایی‌ها» و «افعال خداوند» در جه 
سطحی می‌باشند. ما نیز فقط می‌توانیم بگوییم توانایی‌های خداوند 
«بی‌نهایت» است و تنها خودش می داند «گستره» و «چگونگی» انها در جه 
حدی است. 

به بیان ساده‌تر: ما می‌گویيم «نمی‌دانیم» ولی «طبق شناخت 
محدودی» که از این پروردگار مهربان و توانا داریم معتقدیم حتما کارهای 
حکیمانه و بزرگ. هميشه و در هر حال» اقتضای خداوندی‌اش بوده است 
حتی اگر ازآن کارها اطلاعی نداشته باشیم ولی شما برای ادعای خود 
(بیکار بودن خداوند قبل از خلقت ما) جه دلیلی دارید؟ هیچ دلیلی ندارید. 
ج) حتی ناباوران به پاره‌ای از جوانان ما اين گونه القا کرده‌اند که بگویند 
خداوند بعد از قیامت چکار می کند؟ 

که اين سوال هم مانند همان سوال گذشته است (اينكه خداوند قبل از 
خلقت ما چکار می‌کرد) و سوال و توضیحات ما همچنان بر سر جای خود 
قرار دارد» مىكوييم اين خدای عظیم چیزی به نام بیکاری و بی‌هدفی به 
شا کش رام بدا هدس افا ادازه م رماتو وش غا كه 
تصور می‌کنید خداوند بیکار می‌شود جه دلیلی برای ادعایتان دارید؟ دلیل 
شما چیست که می گویید تنها فعل خداوند. خلفت ما است و پس از آن فعلٍ 
دیگری ندارد؟ و باز هم تکرار می‌کنم که هیچ دلیلی ندارید... 

ما در مطالب دیگر بیان کرده‌ايم «هر آنچه برای هدایت ما لازم باشد» 
اواد مان قر قاب وطالب اجان انشا ان کے ادیایت 


۸ الحاد نوین» باتلاق رنگین 

ولی برای امور «خارج از اين دایره 3 سکوت فرموده است. مثلا اینکه بدانیم 

و اوقد قبل اد علقت ھا چک سکیا ان شمان با فت اجه امور 

دیگری را اداره می‌نماید جه تاثیری در زندگی ما دارد؟ اگر موثر و لازم بود 

عظمت پروردگار متعال در ذهن ناباوران که سهل است در ذهن تمام انسانها 
هو الأول ولاز والامر والباطن وَهْوَ کل شىء عَلِيمٌ 4 (حديد: ۳) 
«اوست اول و آخر و ظاهر و باطن و او به هر چیزی داناست.» 


شما گفتید دیدگاهی به نام تاریخمندی غلط است ولی واقعا در 
قران مواردی وجود دارد که... 
سلام عرض می‌کنم. شما در یکی از مطالبی که نوشته‌اید به نقد 
تاریخمندی در قرآن پرداخته‌اید و گفته‌اید قرآن از فرهنگ زمانه‌ی خود تاثیر 
سخر شماست» مثلا خداوند بهتامل در خلم خلقت شتر دعوت کرده است. 


ممنون می‌شوم در این زمينه توضیح دهید. 


الحاد نوين: باتلاق رنگین ۳۵۹ 


پاسخ: 

و علیک السلام و رحمت الله و برکانه 

الف) 

بين آنچه شما ذکر نمودید با آنچه مدعیان تاریخمندی در روزگار ما بیان 
م ىكنند تفاوت بسیاری وجود دارد. بله خداوند متعال فرهنگ عرب و 
مخاان از اه نط فة وف برع از اتات وتوا روما عاد 
استفاده کرده است و این کاملا طبیعی است به هر حال استفاده از «زبان 
یک قوم» برخی از «مسائل فرهنگی» انها را نیز وارد محتوا می‌نماید (و بنده 
نيز منکر چنین امری نشده‌ام) ولی روی سخن ما اين است که: 

این امر «توسط خداوند متعال» انجام شده است و خداوند در نهایت 
قدرت و شوکت. «خود» اين گونه «صلاح دیده» که چنین مضامینی را بر 
قلب پیامبر يق نازل نماید. 

و این فرق می‌کند با آنچه تاریخمندان می‌گویند! آنها «ادعا می‌کنند» 
که ایفدا این اياك و افم به اک 39۶ الا هیده ايت سين پاش آنه 
را دستکاری کرده و «مفاهیم» را با «فرهنگ نادرست» زمانه‌ی خود «مخلوط 
نموده» و در قالب قران ارائه داده است! 

ب) 

اه داز ال فرتاده ززاى هقد اناا قال متشاد ات و 
این گونه نيست که برای اعراب به درد بخورد و انسانهای دیگر نتوانند ازآن 
استفاده کنند. مثلا همین تامل در خلقت شتر آيا واقعا اين نکته فقط برای 
راب جات نت اھ کش دیگری که در اگوی ان این وجو ة تامل 


۰ الحاد نوین, باتلاق رنگین 
کند دچار حيرت خواهد شد؟ مسلماً برای همدی مردم اين گونه است. و 
باقی گزاره‌ها نیز به همین شکل. 

5 

ما بارها ذكر نمودهايم و باز تكرار مىنماييم در قرآن مسائلى ذكر شده که 
مثال نقضى می‌باشد برای ادعاى تاریخمندان مثلا بحث كهكشانها جه 
ربطى به يك نقطدى جغرافيايى خاص دارد؟ اصلا اكر قرآن محصول تاريخ 
خود می‌بود نبايد كوجكترين اشاره‌ای به يك مولفه‌ی خارج از این محدوده 
مو داشت ول آياك سيار قر ایی مه دار كه سكن آنها را موه اعلدم 
می‌کند. همجنين برخى از اعجازهای علمى و تاريخى قرآن دلايل بسيار 
قدرتمندی برای نقد دیدگاه تاريخ مندان است. 

د) 

اقترا که انج مط اتيج نك عن كت وو واد مه اول 
قرآن ستیزان هستند كه علنا آن را كلام بشر می‌دانند و می‌گویند رسول 
اکرم تی پیامبر نبسوده است و دسته‌ی دوم افرادی هستند که در قبای 
عناوینی همچون روشنفکری «با خود فکر می‌کنند» مسائل نادرستی در 
قران وجود دارد و برای حل اين مسائل بايد دست به دامان تاریخمندی متن 
و فهم شوند تا اشکالات پیش‌آمده را برطرف کنند! 

غافل از اينكه کار از چاله به چاه افتادن است چون آنها در مرحله‌ی اول 
پیامبر يك را به «عدم رعایت امانت» متهم کرده‌اند! می‌گویند رسول خدا پیام 
الهی را دریافت نموده ولی آن را بدون عيب و نقص برای مردم بازگو نکرده 
الست بلکه چند امر تاذزشت فرهنگ جاهلی ااب رانا سحن غدازنت قا 
نموده و آن را تحویل مردم داده است (العیاذ بالله)... 


الحاد نوین. باتلاق رنگین ۳۲۱ 


خود قاضی باشید. وقتی جایگاه پیامبر © را اینگونه تنزل می‌بخشند 
اين کجایش دفاع از دين است؟! 

ملحدان می‌گویند: قرآن كلا کلام بشر است اما اين مدعیان می‌گویند 
نه! قرآن کلام خداست ولی پر است از اشتباه!! 

ممکن امت یکی از امن اة يكو تن عقیدهی نار يعد »سا 
می‌گوییم اين مطالب در زمان پیامبر درست بوده‌اند اما الآن اشتباهند! 

مىكوييم بر فرض محال حرف شما صحیح است. يس چرا پیامبر يق در 
جریان رسالتش این را به مردم نگفت که ای مردم قرن‌های دیگر به ميل خود 
(طبق فهمی که دارید) متن قرآن را دستکاری كنيد و نصف آن را درست 
بدانید و نصف دیگرش را نادرست؟ (العیاذ بالله) 

خاکم به دهان یعنی بيامبر يك در بیان رسالتش کوتاهی کرده؟!! اما 
حرف شما «روشنفکرن نمایان» ‏ درست است؟ به خود آیید دوستان؛ شما 
ناخواسته همکار اسلام‌ستیزان در جامعه‌ی اسلامی شدهايد... 
ألم يان لین را أن تختع فلوم كر الله وَمَا رل من الحَقّ© 

(حدید: ۱۶) 
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قرآنی كه نازل شده نرم و فروتن شود؟.» 


24 


.١‏ اگر از این اصطلاح «روشنفکرنما» ناراحت مىشويد. بدائيد جوانان مسلمان هم از اينكه 
شما خود را روشن‌فکر می‌دانید و سطح تفکر دیگران را پایین‌تر از خود» ناراحت می‌شوند. 
خوشبختانه با برهان و دلیل ثابت کرده‌ايم که روشن‌فکر واقصی جه کسی است و ايبن 
اصطلاح را هدفمند نوشتم تا اشتباه خود را متوجه شوید. 


۲ الحاد نوین. باتلاق رنگین 
پیامی برای اسلام‌ستیزان در جریان عید قربان 


آقا و خانم اسلام‌ستیز. می‌دانم که اين عمل مسلمانان (قربانی کردن) را 
به شدت نقد می‌نمایید و ازآن اعلام بیزاری می‌کنید ولی باید بدانید 
مسلمانان در اين روز مبلغ بسیار زيادى جمع‌آوری می‌کنند. گاو و گوسفند 
می‌خرند و گوشت أن را به فقرا می‌دهند. حال که به اين عمل اعتراض دارید 
بايد یکی از سه کار زیر را انجام دهید: 

الك )سناع عند عا درون و وای اف | ده 

ب) اگر مىكوييد حق حيوانات يايمال می‌شود اين يول را شما هم 
جمع‌آوری كنيد و به‌صورت نقدی در بين فقرا تقسيم كنيد. 

ج) اما اگر هیچ کدام را انجام نمی‌دهید لطفا سکوت بفرمایید و بدانید 
کارتان اصلا درست نيست چون فقط در مورد اسلام سخن نگفته‌اید بلکه 
خانواده‌های فقیر را نیز از این نعمت بزرگ بی‌نصیب کرده اید. باور كنيد 
سخنان روشنفکرانه برای خانواده‌های فقیر نفش يروتئين حیوانی را جبران 
نخواهد کرد و هیچ کمکی به سوء هاضمه‌ی انها نمی‌نماید نها به اين 
گوشت نیاز دارند). 


شاد اد مد 
را 


اشکال به اين سخن که می‌گوید: «ازدواج سنت پیامبر است» 


ببخشید در پاسخ به اين شبهه جه بايد گفت: مسلمانها طوری می گویند 
ازدواج سنت پیامبر است که انگار قبل از پیامبر مردم از طریق گرده افشانی 
بقای نسل می‌کردند. 


الحاد نوین, باتلاق رنگین ۳۲۳ 


اگر اسلام‌ستیزی نزد شما چنین شبهه‌ای مطرح کرد از او بيرسيد: در 
کجای متون درجه یک اسلام به اين نکته اشاره شده که پیامبر اکرم ل 
اولین ازدواج تاريخ بشر را انجام داده است؟ قطعا شخص اسلام‌ستیز (با 
تمام كينه و دشمنی‌اش) خواهد گفت: چنین چیزی وجود ندارد! 

حال سوال دوم اين است: يسن اين ادعای بزرگ را از کجا آورده اید!؟ 
نم ىكردند!) 

اينكه مىكوييم: ازدواج سنت ييامبر# می‌باشد به اين معنا است که 
اين امر توسط رسول امین «بسيار مهم تلقى شده» و ازدواج برای هر 
خود را كنترل نمايند (كه منجر به آرامش و خوشبختی آنها می‌شود) اهميت 
آن برای ما مشخص می گردد. 
هرگز ازدواج نمی کردند و رهبانیت اتخاذ می‌نمودند ولی رسول اکرم چ 

لذا وقتی به امری م ىكوييم سنت پیامبر است لزوما به اين معنا نیست 
که اولین بار تود ر ایجاد شده است بلکه منظور ما اینست توسط 


۶ الحاد نوبن, باتلاق رنگین 


شخصی که برای همه‌ی ما مسلمین الكو می‌باشد مورد تایید قرار گرفته و 
حتی سفارش شده است... 

عده‌ای می‌گویند: فلان عالم و فلان عالم مسلمان هرگز ازدواج نکرده‌اند 
آي آنها از امر پیامبر يك تخطی نموده اند؟ 

در پاسخ مىكوييم: خی کسی تخطى نموده که اصلا ازدواج را قبول 
نداشته باشد. اينكه کسی بخاطر زحمات فراوان» اسارت» تحصیل, دعوت 
و... موفق به ازدواج نشده باشد به معناى اين نيست كه به سنت ييامبر م 
يشت كرده است. 

3e sft e 
امان از دست تشویق‌های نادرست‎ 

در دنیای انديشه هميشه گفتگو وجود داشته و هميشه هم وجود خواهد 
داشت. افراد زیادی در سراسر این کره‌ی خاكى با يكديكر گفتگو می‌نمایند. 
بر کسی يوشيده نيست یک گفتگوی «سالم» و «سازنده» باعث می گردد 
بسیاری از مشکلات جامعه ما حل شود. 

گاهمی اوقات مشاهده نموده‌ایم چند شخص باسواد بسیار عالمانه بحث 
کرده‌اند و اتفاقاً گفتگوی بسیار سالمی هم داشته‌اند اما افرادی در جبهه‌ی 
آنها بوده اند که بعد از اتمام سخن آن اشخاص. شروع کرده‌اند به شکلک 
درآوردن و تاییدهای بی‌مورد! کار بسیار نادرستی که ممکن است تلاش‌های 
شخص گفتگو کننده را بی‌نتیجه نماید. 

واضح است که این هواداران احساسی نمي‌دانند چنین حرکاتی باعث 
عصبی شدن فرد مخالف خواهد شد و تمرکز او را بر هم می‌زند! يا اينكه 


الحاد نوین, باتلاق رنگین ۳۹۵ 


تحقیر می‌شود و این بار بخاطر عدم قبول حقارت هم که شده نمی‌خواهد 
حقیقت را بپذیرد! 

اما عزیزان همانگونه که قبلا بیان نموده‌ایم هدف از بحث كردن نباید 
عصبی كردن و ناراحت كردن اشخاص باشد بلکه بايد کمکی باشد تا آنها 
تاثير بيذيرند و راه منتهی به حقيقت را بيدا کنند! 

باور كنيد حرکت اين هواداران احساسی را مانند جماعتی مىيينم 
که دور یک شخص چاه کن ایستاده باشند» او با زحمت فراوان زمين را 
م كس كاده ا واا مات واوا تخل اه 
می‌ریزند! 

یک شخص باسواد ساعت‌ها به بحث نشسته و در قالب نوشتار یا گفتار 
می‌خواهد طرف مقابلش را متقاعد کند اما این هواداران» زحمت‌هاي او را 

با در نظر داشتن اين نکته‌ی مهم مدتی پیش به یک بحث دعوت شده 
بودم. در راه به آن دوست مسلمانی که دنبالم آمده بود گفتم: برادر جان از 
همین حالا بكويم شما حق ندارید بعد از ارائه دلایل توسط بنده به شخص 
مقابلم نیشخند بزنید يا حرکات نامتعارفی از خود بروز دهید که او را ناراحت 

و واقعاً بر تمام برادران و خواهران مسلمانی که بحث م ىكنند لازم است 
اين نکات را به دوستان و موافقان خود گوشزد نمایند چون رسالت ما 
حال‌گیری و ضايع كردن و شکست دادن نیست. ما بايد به اشخاصی که از 
حقیقت فاصله گرفته‌اند کمک کنیم دوباره راه درست را بيابند. 


۲ الحاد نوين باتلاق رنگین 


خودتان می‌دانید هر عملی عکس العملی دارد. وقتی هواداران ما 
حقیقت در لابلای اين شکلک‌بازی‌ها گم می‌شود. يا افراد بی‌طرفی که اين 
نظرشان نسبت به فرد گوینده‌ی حق تغییر يبدا می‌کند! 

عزیزان خداوند متعال به صورت مطلق فرموده است: 

#اذْعٌ إلى سبیل رَبَكَ بِالحِكمَةٍ وَالْمَوْعِطَةِ امحستة وجادلهم بالی هی 

خسن إن رَبَّكَ هو أغلَم بمن ضل عَن سَبیله وَهوَ أغلم بالنهتدین 4 

(نحل: ۱۲۵) 

(ای پیامبر) مردمان را با سخنان استوار و بجا و اندرزهای نیکو و زیبا 

به راه پروردگارت فراخوان و با ايشان به شیوه هرجه نیکوتر و بهتر 

گفتگو كن چرا که (بر تو تبلیغ رسالت الهی است با سخنان حکیمانه و 

ضلال و حساب و کتاب وسزا و جزا است) بی‌گمان پروردگارت آگاه‌تر 

(از همگان) به حال کسانی است که از راه او منحرف و گمراه مىشوند 

و یا این که رهنمود و راهیاب م ىكردند. » 

لذا ما حق نداریم با رفتارهای نادرست خود گفتگو را به یک جدل ویرانگر 
آ کنده از بی‌احترامی تبدیل کنیم. حتی در جریان بحث كردن کسی که از 
کلمات زشت و رکیک استفاده می‌نماید و احساس می کند چون حامل حق 
هرگز حق با امور زشت و نادرست همراه نبوده است. 


الحاد نوین. بانلاق رنگین ۳۱۷ 


و فقط گوش می‌کنند) اين است که شما این کار را نکنید» اگر هواداران 
شخص مخالف هم اين گونه رفتار کردند تذکر دهید تا بدانند سکوت شما 
ولی بعد از بحث و به دور از چشم شخص مخالف هر اندازه که دلنان 


عد عاد عاج 
2A‏ جوم و 


شبهه‌ای در مورد «سلام کردن». سلام يا درود؟ 

به دروغ می‌گویند سلام. سلامتی می‌آورد یا با سلام سلامتی می‌آید 
چنین چیزی درست نیست وننگ بر کسانی که چنین گفتار تحريف 
شده‌ای را بر ما تحمیل کردند. تا کنون توجه كردهايد چرا خود عربها هرگز از 
کلمه (سلام) استفاده نمی کنند؟ آنها می‌گویند: اهلاًو سهلاء مرحبا. و اما 

در زمان بورش اعراب. ایرانی‌های شکست خورده در کوچه و خیابان در 
هنكام برخورد با یک فرد عرب از ترس جان و اينكه مورد حمله قرار نگیرد و 
به دردسر جزیه دادن و غيره نیفتد. هنگامی که از كنار عرب‌ها م ی گذشتند 
دستان خود را به علامت تسلیم بالا می‌بردند و می‌گفتند سلام» یعنی تسلیم 
وهر کسی که اعلام تسلیم شدن می کرد یعنی مىكفت سلام و برگرفته از 


۸ الحاد نوین. باتلاق رنگین 
آقار ارو مله هرودل نات ما ها ما اشع تفای تلا که همان 
«من تسلیم اعراب هستم» باشد درود را به کار بيريم تا اين عادت غلط را از 
فرهنگ ایران‌زمین خود بیرون بيندازيم. 
پاسخ: 
طبق معمول یک داستان كاملا بی‌سند و مجعول! معلوم نیست اين 
ادعاها را از کجا می‌آورند؟ آیا واقعا برای انتقال مفاهیم ذهنی خود 
داستان‌سازی کار درستی است؟! به هیچ عنوان. ۱ 
فارغ از صحت نداشتن ماجرایی که ذکر کرده‌اند واژه‌ی «سلام» در دين 
مبین اسلام اصلابه این معنا نیست و متاسفانه آنها به منابع مراجعه 
ننموده اند. واژه‌ی «سلام» یکی از نام‌های خداوند تبارک و تعالی می‌باشد. 
ملاحظه بفرمایید: 
هو الله الى لا له لا هُوَالْمَِكُ موش «الس لام الْمُؤْمِنُ 
الْمُمَيمِنُ الْعَزِيرُ ا جیار اتکی سْبْحَانَ الله عَمّا بُذرکون4 (حشر:۳) 
قفا کم اريت که او نون تکار میود یی اس اوق فاو 
منزه «بی‌عیب و نقص »۰ آمان‌دهنده و امنيت بخشنده. محافظ و 
مراقب» قدرتمند چیره. بزرگوار و شکوهمند و والامقام و فرازمند است. 
خداوند دور و فرا از چیزهایی است که شریک او می‌کنند.» 
لذا وقتی می‌گوییم «سلام»» به نوعی «برای مخاطبان» آرزوی «سلامتی 
و بری بودن از هر گونه مشکل و عیبی» را داشته‌ايم و مخاطب هم همین دعا 
را برای ما می‌خواند و می‌گوید «و علیک السلام». اما ببينيد شبهه‌افکن جه 
چیزهایی نوشته است! 
در ادامه به چند نکته‌ی زیر در مورد متن شبهه‌افکن دقت بفرمایید: 


الحاد نوين. باتلاق رنگین ۳۹۹ 
الف) 
او نوشته است که اعراب برای دیدن همدیگر از عبارت «اهلاو سهلا» و 
«مرحبا بکم» استفاده می‌کنند در حالی كه چنین نیست و این عبارت به 
معنای «خوش آمدید» است نه سلام کردن! 
ب) 
عبارت «ایرانیان شکست‌خورده» زیبنده‌ی «مردم سربلند ایران‌زمین» 
نیست بلکه بايد می‌نوشتید: «ساسانیان شکست‌خورده» چون اکثر مردم 
ایران به اين شکست حکومت ظالم‌شان راضی بودند و تبعیض‌ها و ظلم‌های 
درباریان؛ مردم بزرگ ایران را به ستوه آورده بود. 
دین! «ملیت» تغییر پیدا نمی کند. 
ج( 
علاوه بر توضیحات بادشده. در جاهای مختلف قرآن كريم به سلام 
كردن اشاره شده و اصلا این واژه ابداع ساسانیان شکست خورده نبوده 
است. مشاهده بفرمایید: 


لسَلَامٌ عل شوج فى الْعَالَمِينَ4 (صافات: )۷٩‏ «وآن سلام بر نوح در ميان 
جهانیان است.۰» 


ظسَلَامٌ عل یریم 4 (صافات: ۱۳۹) «سلام بر ابراهیم.» 
«سلام ڪل مُوسَى وَهَارُونَ © (صافات: ۱۲۰) «سلام بر موسى و هاورن.» 


#سلام على ال یاس * (صافات: ۱۳۰) «سلام بر الیاس:» 
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#وسلام 3 الْمْمْسَلِينَ # (صافات: ۱۸۱) «و سلام بر پیامبران.» 


۷۰ الحاد نوين, باتلاق رنگین 


- حتی هنگامی که صحرای محشر به پایان می‌رسد و کاروان بهشتیان 
به سمت بهشت حرکت می‌کند. هنكام ورود ا می‌گویند: 
لوَسِيقَ اذيك وا ریم إلى الجنَّةٍ مرا حى إِذَا جاموضا وَفْتِحَتْ 
یبا وال هم ۳ «سَلامٌ عَلَيْكُمْ طبن فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ4 
(زمر: ۷۳) 
«و کسانی که از پروردگارشان پروا داشته‌اند گروه گروه به سوی بهشت 
سوق داده شوند تا چون بدان رسند و درهای آن [به رويشان] گشوده 
گردد و نگهبانان آن به ایشان گویند سلام بر شما خوش آمدید در آن 
درآييد [و] جاودانه [بمانيد].» 
- همجنين خداوند متعال از بهشت به دارالسلام ياد كرده است: 
«وَاللَّهُ يَدْعُوإِلَ دار السام وَيَهْدِى من يَمَاءُ إل صراط مُستقی» 
(يونس: ۲۵) 
«و خدا [شمارا] به سراى سلامت (بهشت سالم از فنا و زوال) فرا 
می خواند و هر که را بخواهد به راه راست هدايت م ىكند.» 
- در یک آيدى دیگر خداوند مىفرمايد بهشتيان مدام به یکدیگر سلام 
می‌کنند و در آنجا سخنان بیهوده شنیده نمی‌شود: 
3ا شتَعون فيه لو لا سلاا رم رزفهم يها را وعییّا» 
(مریم: ۶۲) 
«در آنجا جز سلام و درود (از فرشتگان و از یکدیگر) هرگز کلامی لغو و 
باطل نمی‌شنوند و برای آنها در آنجا روزیشان بامداد و شبانگاه (مهیا) 


است. »4 


الحاد نوین, باتلاق رنگین ۳۷۱ 


د 

يس استفاده از عبارت «سلام» داراى بركات بسيار زيادى است. هم ذكر 
یکی از نام‌های الله متعال است. هم دعاى سلامتى برای مخاطب است. هم 
تکرار و یادآوری کلام بهشتیان به یکدیگر می‌باشد و برکات دیگر... 

استفاده از عبارت «درود» شاید از لحاظ معنایی مترادف سلام باشد و 
خیلی از افراد بدون داشتن نیت خاص آن را مطرح نمایند اما متاسفانه امروز 
به حربه‌ای تبدیل شده برای مبارزه با فرهنگ اسلامی. لذا جوانان مسلمان 
ما بايد اين حربه‌ها را بشناسند. 

ر 

اگر دقت نموده باشيقا یرای عبارژة با فرهنگ اسلام ستعی می‌کنند 
احساسات ملی‌گرایانه‌ی صردم راتحریک کنند و از در عرب‌ستیزی وارد 
مى شوند... 

ازآنها مىيرسيم: آيا در مقابل نفوذ زبان‌های ديكر هم جنين حساسيتى 
داريد؟ مثلا شخصى شما را ببيند و به زبان انكليسى بگوید «هاى» همین 
واكنش را خواهيد داشت؟ هركز. 

لطفا نكوييد آنها به ما حمله نكردهاند» برويد تاريخ را بخوانيد تا ببينيد 
استعمار جه بلایی بر سر تاريخ معاصر ما آورده است. 


و 


اعتماد به حکمت پروردگار» آرامش ابدی 


ماجرای اول: ساعت هشت صبح است. مرد خانه. وسایل و چمدان‌ها را 
می‌بندد» می‌خواهد به مسافرت برودء بعد از جند ساعت وارد جاده ميی‌شود. 


۲ الحاد نوین. بانلاق رنگین 


در ۱۵ کیلومتری شهر احساس تشنگی می‌کند. كنا یکی از همین 
غذاخوری‌های سر راه نگه می‌دارد. دررا باز می کند ۱ یادش می‌رودآن ا 
ببندد. يك مگس که در بين مكسها بسیار قلدر و خشن است وارد ماشین 
می‌شود. راننده اصلا متوجه نمی‌شود. آب معدنی را می‌خرد و حرکت 
می‌کند: در راه آب را می‌نوشد اما تقریبا یک پنچم أن در بطری باقی 
می‌ماند. بدون آن که سر بطری را ببندد هنكام عبور از یک دره آن را از 
شيشه به بیرون يرت می كند و به عمق دره می‌رود بعد ازيرت كردن کمی 
احساس ناراحتی می کند که جرا اين کار را كردم! محيطزيست آلوده شد 
ولی باز هم به راهش ادامه می‌دهد... 

ماجرای دوم: برگردید به ساعت هشت صبح. در یکی از نقاط کره‌ی 
زمين» در كنار یک دره‌ی خشک و بی‌آب و علف. حشره‌ای سوس مانند 
(كه در اثر یک خطا راهش به اين جا افتاده» در حال حركت است تابه 
چمن‌زارهای يايين دره برسد. آن در ميانههاى راه بسيار خسته و «زمانده 
را می کند اما باز هم نمی‌تواند راه برود. تشنگی به او فشار آورده است ولى 
تفای ال ایل او راد رم ا 
یک پنجم آبی که درآن باقی ماندی از كنار جاده در شیب دره شر می‌خورد 
و مستقیم می‌رسد نزد آن سوسک و روی یک سنك كاملا كود تخلیه 
می‌شود! 

باز هم تمام نشده است. به ماجرای سوم توجه بفر مایید... 


الحاد نوین. باتلاق رنگین YY‏ 


ماجرای سوم: ساعت ۸ صبح است. در یکی از شهرهای کشورمان در 
خانه‌ی يك پیرمرد. پارکینگی وجود دارد که زياد مورد استفاده قرار 
نمی‌گیرد» أن مرد کهنسال ماشین ندارد مگر اينكه کاری داشته باشد یا 
بچه‌هایش نزد يدر بيايند و به آنجا بروند وگرنه پارکینگ در اكثر اوقات بسته 
می‌ماند لذا حالت متروکه بيدا کرده است. عنكبوتى در كوشداى از آنجا 
غذایی كيرش نمی‌آید. با تمام توان در اتاق می‌گردد. تار زیادی می‌نند! اما 
باز هم غذایی بيدا نمی کند و خسته و درمانده می‌شود. خداوند حال او را 

حال ماجرای سوم را با ماجرای اول تلفیق کنید... 
که به خانه‌ی پدرش برود» وقتی که به مقصد رسيد وارد حیات می‌شود و 
کلید پارکینگ را هم نزد خود دارد. در پارکینگ را باز می‌کند و وارد می‌شود: 
در داخل پارکینگ به محض پیاده شدن آن مكس هم بیرون می‌آید و روی 
گرفتار می‌شود و طعمه‌ی او می‌گردد... 

ماجرای چهارم: يدر امروز می‌خواهد به خیابان برود و کمی بگردد اما 
اگر می‌رفت دچار تصادف می‌شد و به كما می‌رفت اما خداوند کاری کرد که 
پسرش بيايد و در خانه بماند تا جنين بلایی برایش پیش نیاید... 

حال عزيزان با دقر اين مشال «حکمت‌های نهان پروردگار» رآ درک 


۶ الحاد نوین. باتلاق رنگین 

در فاصله‌ی چند صد متری» یک مگس قلدر و یک سوسک نیازمند و 
متواضع وجود داشتند و در کیلومترها آن طرف‌تر یک عنکبوت گرسنه. 
درمانده و ناامید که با مرگ دست و پنجه نرم می کرد... 

آن مرد هم بدون اينكه بداند چنین مواردی وجود دارد تصمیم می‌گیرد 
كه امروز به دیدن پدرش برود. و خداوند متعال از طریق او وضعیت این سه 
حشره را مشخص می‌نماید... 
فراهم می‌شود که موفق نشویم و باز هم بايد قانع و شکرگذار باشیم... 

می‌دانم در ذهن برخی از مخاطبان جه م ىكذرد. به نکته‌ی مهمی که 
در بطن ماجراهای ذکرشده هم اشاره نموده‌ام توجه بفرمایید؛ هم سوسک و 
هم عنکبوت «آنچه در توان داشتند» انجام دادند و بعد از درماندگی؛ 
خداوند به فریادشان رسید. آيا ما انسانها هنكام مشکلات «تمام تلاش» 
خود را به خرج می‌دهیم؟ یا «کمی تلاش» می‌کنیم و «بسیار دعا» 
می‌نماییم؟ هرچند شاید برای برخی از امور بسیار تلاش هم نماییم اما اگر 
نتیجه‌ی آن به صلاح ما نباشد. خداوند نشانه‌های به‌ ما نشان می‌دهد يا 
کارمان را خراب می‌کند» کافیست او را وکیل خود نماییم و به حکمتش 
ایمان داشته باشیم. 

آری عزیزان خداوند مسیب الأسباب است و امور جهان را به صورت 
خود قرار دارد اما گاهی خداوند نتیجه‌ی دیگری صلاح می‌بیند و نتیجه‌ی 


الحاد نوین, باتلاق رنگین ۳۷۵ 
آن کار را تغيير می‌دهد. يا در لابلای اختیار ما اموری را سازماندهی 
می‌نماید که ما روح‌مان هم خبر ندارد (مثال حشرات). 

به این دو مورد که مربوط به زندگی خودم می‌باشد توجه بفرمایید 
هرچند مطمئنم در زندگی همه‌ی شما عزیزان چنین مواردی يافت می‌شود 
و کافیست بصیرت به خرج دهیم... 

الف) برای گفتگو با یک شخص مخالف به شهر دیگری رفته بودم 
دوستان بسیار تلاش کردند اما آن شخص حاضر نشد با بنده صحبت نماید. 
در حالی كه خودش گفته بود آماده‌ام هر وقت او را دعوت کردید با هم بحث 
م ىكنيم. او نیامد! بنده نیز به صورت كاملا «اتفاقی»! نزد یکی از دوستان 
رفتم» سبحان الله او كفت خواهش می‌کنم امشب اینجا بمان» چند ماه 
است با خود گفته‌ام هر وقت شما آمدید فلان جوان را دعوت می‌کنم چون 
در لبه‌ی پرتگاه قرار گرفته و منتظر بحث با شماست تا برای هميشه یا 
مسلمان بماند یا ناباور شود!! گفتم چشم. و آن جوان بلافاصله آمد. الله 
اکبر من برای جه منظوری به آن شهر رفته بودم اما خداوند متعال جه 
چیزی را صلاح دیده بود... 

ب) سال آخر دوره‌ی کارشناسی بودیم» یکی از دوستان‌مان تصادف 
كرد او اهل یکی از شهرهای هم‌جوار بود» با دوستان آماده شدیم که به 
عیادتش برویم. تصمیم گرفتیم نهار هم بمانیم از خانه خارج شدیم. یکی از 
دوستان به سوپرمارکتی رفت و بخاطر چیزی که لازم داشت چند دقيقه ما را 
معطل کرد. من از دست او عصبانی شدم كه ما می‌خواهیم برای نهار 
بمانيم» رستوران که نیست دقيقا وقت نهار وارد شویم. حداقل بايد چند 


دقيقه قبل از نهار آنجا باشیم و... دقيقا وقتی به ترمینال رسیدیم مینی‌بوس 


۰ الحاد نوین. باتلاق رنگین 


حرکت کرد و ما به آن نرسیدیم» باز هم از دوستمان ناراحت شدیم که تو 
مقصر هستی وگرنه الان حرکت می‌کردیم. حال بايد نیم‌ساعت منتظر باشیم 
تا مینی‌بوس بعدی پر شود. بالاخره پر شد و حرکت کردیم. سبحان الله. در 
راه دیدیم كه مینی‌بوس قبلی تصادف کرده است 9 خداوند متعال این گونه 
صلاح دیده بود که ما داخل آن نباشیم. 

بياييد عزیزان... بياييد به حکمت و مدیریت پروردگار اعتماد کنیم... 

او هم ما را بهتر از خودمان می‌شناسد و هم دلسوزترین كس در حق 





جوانان را از مسجد فراری ندهیم! 


جوانی دلش به سمت مسجد معطوف می‌شود و می‌خواهد برود در آنجا 
يك نماز بخواند. در ظاهر اين جوان پوشش مناسبی ندارد و حرکاتش هم 
زیاد ذارای خضوعغ و خشوع نیست ولی با علاقه آمده است: نمازش که تسام 
شد. شخصی سراغش می‌رود و شروع می‌کند به نصیحت کردن. لباست را 
عوض کن. اين گونه نماز بخوان» اين گونه رفتار کن» اين گونه باش. این 
گونه نباش و بسیاری از امر و نهی‌های دیگر... 

باور كنيد بلایی بر سر اين جوان می‌آورد كه این مقدار علاقه را هم از او 
می كيرد و برای هميشه از مسجد فرارتش می‌دهد! باورش سخت است ولی 
حوادت مشابه اين را برایم تعریف کرده‌اند. و واقعا نمی‌دانم جه بگویم! 

له ا تال شخ دام ازفا اويل سواط یوک ده ان و 
وضعیت و سرانجام‌مان مشخص نیست! چرا بايد طوری با این جوانان رفتار 


الحاد نوین, باتلاق رنگین ۳۷۷ 


کنیم که انگار در بهشت برین بر یک تخت زیبا تكيه داده‌ایم و دیگران هم در 
(سبحانه و تعالی) از ما عزیزتر نباشد؟ از کجا می‌دانیم تقوای او بیشتر از ما 
نیست؟ 

واقعا چرا يايد برخی از افراد اين گونه رفتار کنند؟! اگر می‌گویید این 
«امر به معروف» و «نهی منکر» است. می‌گوییم امر به معروف هم شیوه‌ی 
خاص خود را دارد و نباید آن را به اهرمی برای فراری دادن جوانان از مسجد 
تبدیل نماییم! 

جدای از مسائل مطرح شده. متاسفانه برخی از افراد به دلبل رفت و آمد 
زياد به مسجد تصور می کنند در اين مکان یک کاپیتولاسیون نانوشته 
می‌خندند و خاطره تعریف می‌کنند! و وقتی اعتراض من ىكنيم (آن هم در 
نهایت مهربانی و ادب. حتی در خفا !) طوری پاسخ می‌دهند انگار مسجد 
جزو املا ک پدری‌شان است و کسی حق ندارد در اين ملک به آنها خرده 
بگیرد! 

عزیزان کسی که زياد به مسجد می‌رود فقط ثواب بیشتری برای خود 
نکرده است! مسجد خانه‌ی خداست نه خانه‌ی افرادى كه هميشه 

حال شاید پیرمردها و پیرزن‌ها بعد از توضیح دادن هم این موارد را خوب 
افرادی که اين متن را می‌خوانند اگر این گونه نیستند شکر خداوند متعال را 
به جای آورند و سعی کنند در آینده به چنین اشخاصی تبدیل نشوند! 


۸ الحاد نوین» باتلاق رنكين 

امیدوارم از مطالب بنده سوءبرداشت نشود. بله. نباید در مقابل کژی‌ها 
سکوت کرد ولی بايد برای انجام اين امر مهم (دعوت اسلامی) از شیوه‌های 
ماو ات راهم کن 

مثلا در مورد همین جوانی که به مسجد آمده» سعی کنیم يك رابطه‌ی 
کوچک با او برقرار كنيم تا احساس کند آشنایی در مسجد دارد و دلش 
بخواهد دوباره بيايد» اگر اين رابطه برقرار شد و اهل مسجد شد خودش از 
اين فضا تاثير می‌پذیرد. ما هم بايد آرام آرام مطالب را به او بكوييم تا بتواند 
خودش را با تغییرات جدید تطبيق دهد. 

گاهی اوقات طوری یک جوان را نصیحت می كنيم که نمی‌تواند همه‌ی 
موارد را اجرا کند لذا نمی خواهد دوباره مارا ببیند و احساس شرمندگی کند 
(كه به حرف‌های ما عمل نکرده) بدین خاطر دیگر به مسجد نمی‌آید!! ما 
بايد بدانیم عزيزان» یکی از شروط اساسی نصیحت كردن دیگران اینست که 
طرف به «حسن نیت» ما پی برده باشد. واقعا بداند ما دلسوزانه این مطالب 
را به او م ىكوييم وگرنه اصلا به سخنانمان توجه نخواهد کرد لذا اول سعی 
کنیم یک «پل ارتباطی دو طرفه» ایجاد کنیم ويس از آن آرام آرام مطالب را 
منتقل تماییم: 

کسی که هنوز با اشخاص پل ارتباطی ایجاد نکرده و شروع م ىكند به 
نصیحت‌های سنكين. بايد از اين بترسد که شاید طرف استطاعت پذیرش 
ا تایه بدا شتفباشه و براق مضه درک كنع 

«حکمت». یکی از مهمترین اصول دعوت می‌باشد. بياييد بيش از اين 
اسلام مبارک را قربانی بی‌حکمتی‌های خود نکنیم مطمتن باشید 


الحاد نوین» باتلاق رنگین ۳۷۹ 


«تحقیر !۰ (توهین!۰ «شرمنده کردن»۰ «مقصر کردن» و «باقی اموری که در 
بين ما و مخاطب فاصله ایجاد می کند» راه صحیح دعوت نیست... 

بياييد دوباره در سیره‌ی رسول اکرم © تامل كنيم؛ ببینید چگونه در 
نهایت عطوفت و حکمت اسلام مبارک و منتشر نموده است. بياييد از 
رفتارهای ایشان درس بگیریم... 

قبا رة من الله لدت لَه وَلَوْ كنت فا غلیظ الب لانقضُوا 

من حوللت...4 (آل عمران: )۱۵٩‏ 

«پس به [بركت] رحمت الهی: با آنان نرمخو [و يُرمِهر] شدی, و اگر 

تندخو و سختدل بودی قطعاً از پیرامون تو پراکنده می‌شدند...» 


شبهه‌ای در مورد غنايم جنگی در زمان رسول اکرم چ 


شبهه: 

از تو درباره غنایم جنگی می‌پرسند. بگو: غنايم جنگی اختصاص به خدا 
و فرستاده [او] دارد يس از خدا پروا دارید و با یکدیگر سازش نماپید و اگر 
ایمان دارید از خدا و پیامبرش اطاعت کنید. (انفال: ۱). 

توضیحات شبهه‌افکن: محمد در مكّه (مثل سوره شوری آیه ۲۳) بارها 
گفته بود برای رسالتم مزدی از کسی نمی خواهم به دو دلیل: اول آنکه ثروت 
خدیجه برايش کافی بود. دوّم آنکه اصلاً فكرش را نمىكرد با فقير فقرایی که 
گردش جمع شده بودند پولی هم كيرش بیاید اما در مدينه يس از بر باد 
دادن ثروت خدیجه در مورد غارت اموال قبیله‌ی بهودی بنی‌قینقاع به فکر 


۰ الحاد نوين باتلاق رنگین 


افتاد تا سهم بیشتری را برای خودش بردارد. أيه فوق را خواند و سهم يك 
عم اباك تشون کد کزد. 

قبلا هم بيان نموده‌ام» يكى از مواردی که هنگام مطالعه‌ی متون 
اسلام‌ستیزان» توجه بنده را بسیار به خود جلب مىنمايد «نتیجه‌گیری‌های 
عجیب» آنها است! ابتدا چند مطلب مطرح می‌کنند سپس نتیجه‌ای که 
مدنظر خودشان می‌باشد را می‌نویسند و آن را در قالب يك شبهه (به زعم 
خودشان اشکال!) منتشر می‌نمایند! نتیجه‌ای که هیچ ربطی به مطالب 
گذشته ندارد! 

دقيقاً کار آنها اینست که با چند «فرض نادرست». يك «نتیجه‌گیری 
نادرست‌تر» ارائه می‌دهند! 

الف) 

شخص اسلام‌ستیز می‌گوید. پیامبر به دلیل ثروت خديجه و فقير بودن 
اطرافیانش مزدی دریافت نکرده است که باز هم یک ادعای كاملا اثبات 
نشده و نادرست مطرح نموده است. برای رد اين ادعا دو سوال می‌پرسیم: 

۱. از همان روزهای اول افراد بسیار ثروتمند هم ایمان آوردند. مثلا 
عثمان بن عفان ا چرا پیامبر ی از ایشان مزدی دریافت نمی کرد؟ (پس 
ادعای شما غلط است). 
نشدند چرا آن موقع مزد دریافت نکرد؟ أن موقع مادرمان خدیجه هم فوت 


کرده بود و ثروتش تمام شده بود (پس ادعای شما غلط است). 


الحاد نوین, باتلاق رنگین ۲۸۱ 

ب) 

شبهه‌افکن نوشته رسول اکرم #7 تصور نمی کرد با اعلام رسالت پولی هم 
به دست بیاورد! ظاهرا از متون تاریخی کاملا بی‌اطلاع است و نمی‌داند که 
در همان دوران مکی» قريشيان ثروتمند و صاحب قدرت نزد پیامبر 8 آمدند 
و به او گفتند از ثروت؛ قدرت. زن و هر جه بخواهی بىنيازت می کنیم فقط 
دست بردار ولی ایشان قبول نکرد (پس اين ادعا هم غلط است). 

ج( 

در ادامه می‌گوید پیامیر اکرم کک شروت خدیجه را «بر باد داده» است! 
می‌گوییم: اگر آن ثروت بر باد رفته بود كه شما الان به خاطر قدرت و شوکت 
اسلام شروع به تلبیس نمی‌کردید! همان صرف مال‌ها و جان‌فشانی‌های 
ضكر استلام وجب د که كيدخ اسلام شكل نگیم دوالان ]ما مستلمین 
بالای يك و نیم میلیارد نفر باشد. يس بی‌شک در صدر اسلام هزينه شد و 
بسیار مفید واقع گشت. 

د) 

باز هم در يك اشتباه فاحش دیگر می‌گوید بعد از «جنگ» با فلان قبيله 
اموال آنها را «غارت» کردند! در اینجا هم دو سوال مطرح می‌شود: 

.١‏ شما کدام کشور متمدن امروز را سراغ دارید که بعد از جنگ با 
کشوری دیگر. سلاح‌ها و ادوات و امکانات بجا مانده از میدان جنگ را 
برایشان به کشورشان بفرستد که بفرمایید دوباره قوی شوید و بر عليه ما از 
اين سلاح‌ها استفاده کنید؟ مطمتنا چنین چیزی وجود ندارد يس چرا 
عملکرد مسلمین را نادرست می‌دانید در حالی که اين از قوانین بدیهی 
جنگ است. 


۲ الحاد نوین» باتلاق رنگین 

۲ آيا شما از دلیل جنگ مسلمین با یهودیان مدینه اطلاع دارید که 
مقابل ظلم سکوت می‌کردند؟ آیا چنین حقی را برای خود هم قائل 
می‌شوید؟ آيا از مفاد پیمان‌نامه‌هایی که در بين طرفین نوشته شده بود 
اطلاع دارید؟ 

ر( 

اما بحث آیه‌ی اول سوره‌ی مبارکه انفال. خداوند تبارک و تعالی 
می‌قرماید: 

يالوك عن الْأَنقَالٍ فل تال یه وَاليَسُولٍ فَانَهُوا اه وَأَضْلِحُوا 

ات بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ إن كُنثم مُؤْمِنِينَ4 

«تو را از غنايم جنگی می‌پرسند. بگو: غنايم جنگی متعلق به خداو 

پیامبر است. يس اگر از مؤمنان هستید. از خدای بترسيد وبا يكديكر 

به آشتی زيست كنيد و از خدا و ييامبرش فرمان برید.» 

وقتی به تفاسیر مراجعه می‌کنیم متوجه می‌شویم که بعد از جنگ بدر در 
نازل شد تا امر تقسیم به پیامبر بل واگذار گردد (پیامبر هم که از طريق 
به خدا ورسول است. ١‏ 


١‏ ر.ك: معالم التنزيل فى تفسير القرآن - البغوی» ج۲. صص ۲۱۱ ۳۱۷؛ الجامع لأحكام 
القران - القرطبی. ج۷ صص ۶ ۱۱ ۳. 


الحاد نوین. باتلاق رنكين TAY‏ 


همین قرینه نشان می‌دهد تقسیم غنایم باعث اختلافات شده بود و با 
واگذاری به پیامبر اين مشکل حل شد. 

حال در هر زمانی که باشد پیشوای مسلمین چنین حقی دارد که بر 
طبق عدالت و صلاح‌دید (در نظر گرفتن برخی از فرماندهانی که 
جان‌فشانی بیشتری کرده‌اند) غنایم را تقسیم نماید. 

(j 

پس مشخص شد که این واگذاری برای امر دیگری بوده و آن گونه که 
شبهه‌افکن ادعا کرده نيست (در جهت ثروت‌اندوزی! العياذ بالله)» ولی اگر 
باز هم قبول نمی کنند می گوییم: آيا می‌توانید دارايىهاء کاخ‌ها و تجملاتی 
كه پیامبر ب از طریق انفال جمع نموده بود را به ما معرفی نماييد؟ مگر 
نمی‌دانید رسول محبوب‌مان يك تا آخر عمر در فقر و تنگ‌دستی زندگی 
کرد؟ به چند مورد زیر توجه بفرمایید: 

.١‏ عمر فق می‌گوید: «روزی به اتاق پیامبر ی رفتم» ديدم أو بر حصير 
خفته بود و حصير بر پهلوی او رد انداخته بود و اندوخته‌ی خوراک پیامبر چ 
هم چیزی جز دو مشت جو و یک مشت تره نبود؛ گریه‌ام گرفت. پیامبر ل 
فرمود: ای پسر خطاب چرا گریه می کنی؟ گفتم: چرا گریه نكنم تو برگزیده 
خدایی و این اندوخته غذايى توست در حالی که خسرو و قیصر غرق در 
میوه و نعمت‌های فراوانند. فرمود: ای عمر خشنود نیستی که دنيا از ان 
ایشان و آخرت از آن ما باشد؟ من هم پذیرفتم.»" 


۱. صحیح ابن حبان. ج9. ص1۹1 -۱۸۸؟؛ السنن الکبری للبيهقى. ج۰۷ ص ۷۳ ۱۳۳۰۵: 


همچنین بنگرید به: (صحیح البخاری. ج1 ص2۱۵ 4۹۱۳؛ صحیح مسلم» ج۲» 
ص ۱۱۰۵ ح۱6۶۷۹). 


۶ الحاد نون باتلاق رنگین 
نوين» باتلاق رنگین 

۳ بانو عانشه م ىكويد: «گاهی سه ماه متوالی بر ما که خانواده 
بيامبري بودیم می‌گذشت که آتشی برای پختن غذا روشن نمی کردیم جز 
اینکه آب 9 خرمابود. گاه همسايههايى زياد از انصار شیر گوسفندان خود را 
براق پیامبر ب می‌فرستادند.»' 

۳. بانو عائشه مىكويد: «رخت خواب ييامبر يوستى بود كه داخل آن از 
ليفه و پوشال خرما پر شده بود.»" 

5 ابوهریره می گوید: (سوگند به کسی که جانم در دست اوست. 
پیامبر خدا و خانواده‌اش سه روز متوالی از نان گندم سير نشدند تا اينكه از 
دنیا رحلت نمود.»۲ 

يس واقعا بايد بدانیم که اسلام‌ستیزان در اشتباه هستند. 


كنجى رایکان برای بانوان 


بانوانی که مدعی روشنفکری هستند بخاطر حمایت از حق و حقوق 
زنان حتی به سخنان خالق مهربان هم يشت كردهاند. هرچند اين رفتار 
مبین اسلام هرگز حق زنان را پایمال نکرده است. * اما آنچه که در این 


.١‏ السنن الكبرى للبیهقی» جلا. ص ۷۵ ۱۳۳۱۲2؛ همچنین بنگرید به: (صحیح البخاری» 
ج٣‏ ص ۱۵۳ -۲۵7۷) 

؟. صحیح البخاری. ج۸ ص ٩۷‏ ۵7 :1. 

۳. صحیح مسلم: ج٤‏ ص ٩2 ۲۲۸٤‏ ۲۹۷: سنن الترمذی» ج4. ص۵۷۹ ۰۲۳۵۸ 

۶ تا کنون شبهات زیادی در اين زمینه پاسخ داده‌ایم و نشان داده‌ایم - به فضل خدا - که 
اسلام‌ستیزان در اشتباه هستند. 


یادداشت خدمت شما عزيزان عرضه م ی گردد معرفی یک تناقض در رفتار 
این بانوان و یک نتیجه‌گیری مهم می‌باشد. 

الف) 

هیچ خانمی تجاوز را نمی‌پسندد. اين كاملا فطری است و ربطی به 
مسلمان و کافر ندارد؛ اگر خانمی (با هر عقیده‌ای) در جایی نشسته باشد و 
يك مرد غریبه بيايد او را در آغوش بگیرد فریاد می‌زند و او را از خود دور 
می‌کند. حتی اگر آن مرد آشنا باشد ولی زن خودش اجازه ندهد. باز هم آن 
را تجاوز می‌داند و واکنش نشان می‌دهد. خلاصه فقط به شرطی أن را تجاوز 
نمی‌داند که خودش كاملا موافق باشد و تمایل نشان دهد... 

ب) 

خانم‌های مدعى روشنفکری می‌گویند بانوان نباید حجاب داشته 
باشند. آن‌ها بايد هر طور که می‌خواهند لباس بپوشند ولی متاسفانه 
نمی‌دانند با بی‌حجابی و بدن‌نمایی راه را برای هر نگاه هرزه‌ای هموار 
کرده‌اند! نگاه‌هایی که دسته کمی از تجاوز فیزیکی ندارد! 

وقتی یک خانم بی‌حجاب از كنار چند مرد چشم‌چران عبور کند تمام 
بدن او را برانداز می‌کنند (بدون اجازه) و به جهت استفاده‌ی جنسی شروع 
می‌کنند به خیال‌بافی؛ مجرایی که ان خانم خود ایجاد کرده است. 

یک سوال: آيا خانم‌ها دوست دارند زیبایی اندام خود را در اختیار هر 
مردی قرار دهند؟ مطمتنم پاسخ اين سوال منفی است ولی متاسفانه افراد 
بی‌حجاب اين کار را می‌کنند. به نظر شما اين نگاه‌های بدون اجازه و 
هوس انگیز هم نوعی تجاوز نیست؟ 


۲ الحاد نوین. باتلاق رنگین 


ممکن است خانمی بگوید اين فرق می‌کند. ما که از لحاظ فیزیکی 
اذیت نمی‌شویم. می‌گوییم کسی که اندکی عزت نفس داشته باشد. هرگز به 
اين امر راضی نخواهد شد... حتی مردهای با عزت نفس هم دوست ندارند 
یک خانم چشم‌چران به آنها چنین نگاهی داشته باشد... 

ج( 

اینجاست که مىكوييم وقتی اسلام مبارک می‌گوید خانم‌ها حجاب 
داشته باشند به عزت نفس آنها اندیشیده است. مطمئنا یک زن بی‌حجاب 
مشتری‌های فراوانی دنبالش راه می‌افتند ولی شما خود بگویید چند درصد 
از آنها به خاطر «نفس» و «کرامتش» او را می‌خواهند؟ بسیار کم. مشخص 
است که غالباً او را بخاطر اندام و زیبایی اش انتخاب نموده‌اند اما خانمی که 
عزت نفس داشته باشد این مقوله را زود تشخیص می‌دهد و به أن مردها بها 
نمی دهد... 

لذا بانوان جامعه بايد بدانند اسلام با قانون حجاب می‌خواهد عزت 
نفس شما را تقویت نماید. اسلام می‌خواهد بزرگوار باشید و افرادی که شما 
را می‌خواهند به خاطر خودتان (روحتان) شما را بخواهند نه بخاطر 
اندامتان! حجاب جلوی اين تجاوزهای بصری را خواهد كرفت و در نهایت 
کاری می‌کند که بخاطر خودتان مقبول واقع شوید... 

د) 

مقوله‌ی عزت نفس برای همه‌ی ما اهميت دارد و تصور نكنيد فقط 
مربوط به خانمهاست! روزی یکی از دوستانم مرا برای شام دعوت کرد 
من هم قبول کردم» قبل از اينكه تلفن را قطع كنم كفت راستی لبتابت را 
هم با خود بیاورء می‌خواهم فلان كار را برایم انجام دهی! كاملا مشخص بود 
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محبت و صله‌ی رحم دعوتم نماید! چنین رفتاری بر قلب آدم سنگینی 

و هر خانم عزت‌مندی که در جامعه‌ی ما زندگی می کند اگر بداند او را 
بخاطر خودش نمی‌خواهند ناراحت خواهد شد مطمئئناً حجاب پشتیبان 

ر( 

برخی از بانوان در يك جمله‌ی کلیشه‌ای و تکراری می‌گویند: خوب 
مردها نگاه نکنند و دنبال‌مان راه نيفتند (چشم‌های خود را ببندند...). 

در ياسخ مىكوييم (همانگونه كه قبلا گفته‌ایم» مردها به صورت فطری 
طالب می‌باشند و زنها مطلوب. یک دختر انتظار دارد يك يسر بيايد و به او 
پیشنهاد ازدواج بدهد ويك بسر هم اگر دخترى ديد و از او خوشش أمد به 
صورت فطرى اين حس را در نهاد خود مىيابد كه بايد برود و به او پیشنهاد 
ازدواج بدهد. در اكثريت قريب به اتفاق كشورهاى جهان نيز همين كونه 
است و مردها تلاش م ىكنند زنها رابه دست بياورند يس خواه يا ناخواه 
برايش وضع كرده رفتار كند می‌تواند با عزت نفسى عجيب به خانه‌ی طالب 
برود و قبل از هر جيز به روحياتش توجه شود تا امور ديكر... 


نت 


۸ الحاد نوین. باتلاق رنگین 
اشاره‌ی قرآن به «اثر انگشت» و پاسخ به شبهات. مطرح شده 


در تمام کتاب‌هایی که بحث اعجازهای علمی قرآن مطرح شده است 
موضوعی به نام «اشاره‌ی قرآن به اثر انگشت» وجود دارد» آن هم بحث آیات 
۳ و ۴ سوره‌ی مبارکه‌ی قیامت می‌باشد آنجا که خداوند تبارک و تعالی در 


جواب منکران روز قيامت می‌فرماید: 
3 أب الإنتان أن جم عِظامَة * بل قادرين عل أن وت 


«آیا انسان می‌پندارد که ما استخوانهای (پوسیده ويراكنده) أو را كرد 

نخواهیم آورد؟ آری! (آنها را گرد می‌آوریم) ما حثی می‌توانیم سر 

انگشتان او را (که یکی از دقائق اندام بدن است) کاملاً همسان خودش 

بيافرينيم (و به حال اول بازگردانیم).» 

در کتاب‌های اعجازی ذكر شده است كه: «اين اشاره به انگشتان. 
منظورش خطوط سر انگشتان می‌باشد که امروزه تحت عنوان «اثر انگشت» 
از آن ياد می‌شود. اينكه خداوند متعال ۱۴ قرن پیش به چنین نکته‌ای 
اشاره فرموده. خودش یک معجزه است و تا سالهای نه چندان دور کسی از 
اهمیت آن خطوط آ كاه نبوده است.» 

اما مخالفان قرآن اين ادعا ر رد می‌کنند و مطالب زیادی در سایت‌هاو 
کتاب‌هایشان منتشر نموده‌اند که اين آيه حاوی هیچ معجزه‌ای نیست و 
مسلمانان نباید آن را اعجاز بدانند. 

اخیرا بنده‌ی حقیر تحقیقاتی در اين زمینه انجام داده‌ام و إن شاء الله به 
تمام ادعاهای مطرح شده توسط اسلام‌ستیزان ياسخ خواهم داد. فقط در 
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وهله‌ی اول به معرفی و بیان ارزش و اهميت «اثر انگشت» در زندگی 
انسان‌ها نیاز داریم. يس از آن سراغ شبهات مربوطه می‌رویم. انشاءالله 
اثر انگشت جیست؟ 


در زیر يوست ما ترشحات چربی وجود دارد و نوک انگشتان ما دارای 
شیارهای بسیار ریزی می‌باشد. وقتی اين قسمت از انگشت به یک سطح 
ضاف می‌خورد به علت آن چربی؛ اثرات این شیارها باقی می‌ماند. به این اثر 
بجا مانده اثر انگشت می‌گویند. 

در دنیای امروز برای رؤيت بهتر یا بجا ماندن اين اثر روی سطوح دیگری 
همچون كاغذ از جوهر استفاده می‌کنند. البته امروزه این کار با 
پیشرفت‌های فراوانی همراه بوده و عمل انگشت‌نگاری توسط سیستم‌های 
الکترونیکی (5156۳0 ۷6-۹620]) انجام می گیرد. 

ثر انگشفت هیچ انسانی مانتد انسان‌های دیگو نیسته مدز میتی 
قیافه. قد. وزن» تن صدا و بسیاری از امور در بين انسانها تشابه می‌بینیم اما 
اثر انگشت از اين قاعده مستثنی می‌باشد و به نظر بنده فارغ از تمام 
مطالبی كه برای آن ذکر می‌نماییم همین امر معجزه‌ای می‌باشد و انسانهای 
نکته‌سنج نباید از کنار آن بی‌تفاوت عبور کنند. 
کاربرد اثر انگشت چیست؟ 


اثر انگشت در «تشخیص هویت» افراد کاربرد دارد و به علت دقت ۱۰۰ 
درصدى أن در پروژه‌های مختلفى ازآن استفاده مى شود؛ از کاربردهای أن 
مىتوان به: تشکیل پرونده‌هاي قضایی. استفاده در دستكاه حضور غياب 
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ادارات» تشخیص هویت فرد صاحب رايانه و تلفن همراه» پاسپورت‌های 
بیومتریک و... اشاره کرد. 

استقاده در پرونده‌های قضایی مهمترین کاربرد آن است. به وسیله‌ی 
انگشت‌نگاری بلافاصله فرد مظنون شناسایی می‌شود. اهمیت اين عمل به 
حدی زياد است که در پاسگاه‌ها و مراکز انتظامی یک قسمت مخصوص 
برای آن ایجاد کرده‌اند... 
تاربخچه‌ی انگشت‌نگاری به جه زمانی باز مى گردد؟ 

ا کته کی ناك فا و مق الا سوه شار هو انت رو 
سفال‌های متعلق به مردم بابل اثر انگشت باقی مانده است. یا در هند 
باستان به اثر انگشت شخص نگاه م ىكردهاند و آینده‌ی او را پیش‌بینی 
می‌نمودهاند (طالع‌بینی» يا در جين باستان تجار چینی قراردادهای خود را 
با اثر انگشت مهر زده اند يا اثر دست و پا و انگشت مجرمان در بابل اخذ شده 
است. در کل اسنادی وجود دارد كه قبل از میلاد مسیح هم از اثر انگشت 
استفاده شده است. 

رشید الدین همدانی تاریخ‌نویس ایرانی (قرن چهاردهم میلادی) در 
کتاب جامع التو ارخ اشتاره می گند که چان باستان از انر انکشت 
استفاده كردهاند حتى می‌گوید: «تجربه نشان داده است که اثر انگشت دو 
نفر كاملاً شبیه هم نیست. ) 

ولى اطلاع از اينكه اثر انگشت تام انسانهای کره‌ی زمين با یکدیگر 
متفاوت است و در تمام طول زندگی بدون تغییر باقی می‌ماند به قرون اخیر 
از میگردد. اولین کسی که به شیوه‌ی علمی اين کارا انجام داد در سال 


۹ سر ویلیام هرشل بود. ایشان افسر اردوی انگلیس بود که مامور 
خدمت درکمپین هند شرقی در بنگال هندوستان شده بود او به تقلید از 
کارفرمایان چینی و هندىء در تنظیم اسناد و عقد قراردادها از کارگران و 
افراد طرف معامله اثر انگشت میگرفت تا آنها خود را موظف به رعایت 
تعهدات خويش بدانند. چون از اعمال اين روش نتایج مطلوبی به دست 
آورد» نسبت به خاصیت اثر انگشت کنجکاو شد و به مدت ۲۰ سال روی آثار 
انگشت اشخاص مختلفی که در دفعات مختلف از آنها اخذ کرده بود. 
مطالعه نمود و دریافت که: اولأدر اثر مرور زمان نقش خطوط برجسته سر 
انگشتان تغییر بيدا نمی‌کند ثانیاً» اين نقوش در هر شخص» منحصر به فرد 
بوده و با دیگران تفاوت دارد.! 

در مجموع. به شهادت تاريخ می‌توان نتیجه كرفت که پایه‌گذار علم 
انگشت‌نگاری به‌صورت امروزی «سر ويليام هرشل» بوده است. 

اما موضوع اصلی پژوهشی که بنده انجام داده‌ام اینست که: «آیا 
اشاره‌ی آیه‌ی ۳ سوره‌ی مبارکه‌ی قیامت» یک اعجاز علمی می‌باشد؟: 

بله. اين امر جزو اعجازهای قرانی می‌باشد. 

خداوند تبارک و تعالی در جواب منکران قیامت می‌فرماید: استخوان که 
سهل است ما انگشتان را نیز مرتب مىنماييم» در یک نگاه اجمالی و گذرا 
معجزه‌ای نمی‌بینیم ولی اگر کمی دقت نماییم زوایای جالبی برای ما آشکار 
می‌گردد. -إن شاء الله- با مطرح نمودن سه سوال به سمت فهم موضوع گام 


برمی‌داریم: 


1." Michele Triplett's Fingerprint Dictionary: H" (glossary), Michele Triplett, 
2006, Fprints.nwlean. 


سوال اول: در دادگاه‌های قضایی یکی از محکم‌ترین دلایل شناسایی 
مجرمانى كه مرتكب جنایت شدهاند اما آن را انكار م ىكنند چیست؟ «اثر 
انكشت». 

سوال دوم: زنده كردن انسانها به جه منظور انجام می‌شود؟ مشخص 
است براى «دادگاهی نمودن» و حركت انسانها در مسير كمالى خودشان. 

و سوال سوم. اين است که واقعا چرا خداوند براى زئده كردن و 
دادگاهی نمودن کافران. خلقت دوباره‌ی انگشت‌ها را مثال زده است؟ چرا 
به چشم وكوش و قلب و دیگر جوارح اشاره‌ ای نداشته است؟ آیا متوجه اين 
ارتباط معنادار شديد؟ إن شاء الله ادامه‌ی بحث را در پاسخ به اشكالات و 
شبهات مطرح شده پیگیری می‌نماییم... 
شبهدى اول اسلام‌ستیزان: 

نخست اينكه بايد توجه داشت سر انگشت به دليل کوچکی واينكه 
هميشه قابل ديدن هست همواره به عنوان براى سنجش بكار مىرود. مثلا 
در فارسی بسیار شنیده می‌شود که م ىكويند. «فلان شخص یک سر 
انگشت شجاعت ندارد» یعنی اينكه اين آيه به هيج عنوان در مورد اثر 
انگشت صحبت نکرده است بلکه در مورد یکی از قسمتهای کوچک بدن 
صحبت کرده است كه الله حتی قادر است آنرا نیز دوباره در روز قيامت 
بازیافت کند. 


پاسخ: 
خیر استدلال شما نادرست است. شما برای اينکه ثابت کنید گوینده از 
چنین «اصطلاحی» استفاده کرده و منظور دیگری نداشته بايد قرينه و 
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دلیل داشته باشيد که هیچ دلیلی ندارید. مگر می‌توان بدون دلیل در مورد 
انگیزه‌ی سخن دیگران سخن گفت؟! 

اما طبق توضیحاتی که قبلا ذکر شد (مباحث دادگاهی و...) برای اينكه 
بكوييم منظور اثر انگشت است واقعاً قرينه وجود دارد. 
شبهه‌ی دوم: 

اثر انگشت در نوک انگشتان قرار ندارد؛ اثر انگشت زیر هر انگشت و روی 
بند هر انگشت وجود دارد. نوک انگشت اطلاعات خاصی را حمل نمی کند و 
در انگشت‌نگاری از ان استفاده نمی‌شود اگر منظور قران انگشت‌نگاری بود 
بايد از بند انگشت سخن می كفت نه از نوک انگشت. 
ياسخ: 

تعجب می‌کنم. آیا واقعا اين دلیل نفس خودتان را قانع كرده است؟! بر 
طبق جه معيارى بند آخر انگشت. نوک انگشت نيست! برای اثبات حرف 
خودتان داريد می‌گویید فقط جند ميلىمتر زیر ناخن نوك انگشت است. 
یعنی اگر کسی در کارگاه نجاری بند آخر انگشتش قطع شود نباید بگوید 
نوک انگشتم قطع شده است! 

سخن عجیب دیگری که مطرح کرده‌اید اين است که چرا قرآن نگفته بند 
انگشت؟! حال که چنین ادعایی دارید لطفا به اين سوال پاسخ دهید: چرا 
مردم دنیا می‌گویند اثر انگشت و نمی‌گویند «اثر بند انگشت»؟! 

يس در يك تقسیم‌بندی زیر ناخن نوك انگشت است امادر 
تقسیم‌بندی‌های دیگر بند آخر هم نوک انگشت محسوب می‌شود. 


شبهه‌ی سوم: 

استفاده از اثر انگشت در زیر نامه‌ها و قراردادها قدمتی هزاران ساله دارد 
و پیش از محمد نیز افراد زیر نامه‌هایشان را انگشت میزده‌آند. یعنی أينكه 
میدانستند اثر انگشت انسانها با یکدیگر متفاوت است. در جين و بابل 
باستان و در نوا 9 كانادا آنا دحي کشف شده است که نشان / 
یک سند استفاده هن 

استفاده اه زائر انگشت بویژه در ميان چینی‌هایکی از قدیمیترین 
تمدن هاى بشرى رايج بوده اميت 9 اسناد و مدارک دولتی و اقتصادی آنها 
همواره با اثر انكشت أمضا ميشده است وآنها كاملا از اين واقعيت که اثر 
انگشت هر انسانى متفاوت با انسان دیگر است اطلاع داشته‌اند. قديميترين 
اثر انگشتی که بعنوان امضا استفاده شده است 9 امروز ازآثار باستانی به 
شمار ميرود مربوط به قرن سوم پیش از میلاد یعنی حدود هزار سال قبل از 
تولد پیامبر اسلام است. با اين حساب حتی اگر منظور قرآن واقعاً اثر انگشت 
بوده باشد نيز معجزهاى رخ نداده است. انسانهای دیگر بسیار قبل‌تر از 
محمد از اين واقعيت باخبر بودهاند. 


ياسخ: 
متن شما جنان فكر م ىكند كه اين علم از هزاران سال پیش در بهترين 
حالت خود موجود بوده و مردم» تمام زوایای آن را مىدانستهاند! 
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يك سوال از شما شبهه‌افکنان. اگر انگشت‌نگاری در جنين تکاملی بوده 
است. چرا ويليام هرشل در قرن ۱۹ میلادی ۲۰ سال روی آن پژوهش انجام 
داد؟ 

اتفاقا بر خلاف ادعای شما در تاریخچه‌ی اين علم به موضوع جالبی 
شام شنم ات ماه ای که کا ماد ان مارا نايد من مان هرال 
۰ میلادی یکی از سیاستمداران بریتانیایی به نام ويليام راسل به قتل 
می‌رسد. یک پزشک استانبولی پیشنهاد می‌دهد اثر انگشت خونین بجا 
مانده را مورد بررسی قرار دهند اما پلیس بریتانیا قبول نمی کند! و ۵۰ سال 
بعة از انم فاخا استفاده از اگر آنگشت وارة حقیقنات دایتروی پریعانیا 


2 ۱ 
می سود. 


يس به این نتيجه مى رسيم كه بله. مردم باستان می‌دانسته‌اند اثر انگشت 
چیست. حتى می‌دانسته‌اند که می‌تواند به عنوان امضا مورد استفاده قرار 
كيرد ولی از شگفتی‌های أن بی‌اطلاع بوده‌اند؛ شگفتی‌هایی که خداوند 
حكيم در آیه‌ی ۳ سوره‌ی مبارکه‌ی قيامت به آن اشاره نموده است... 

آری» خداوند ذوالجلال به همه‌ی ناباوران می‌گوید خودتان که سهل 
است حتی شناسه‌ی هویتی شما (اثر انگشت‌تان) دوباره خلق خواهد شد و 
بايد در مقابل الله متعال پاسخگو باشید... 


۱. برای مطالعه‌ی بیشتر در مورد اين قتل و شیوه‌ی شناسابی قاتل به وب سايت زیرمراجعه 
شود: 
https:/ /www.independent.co.uk/ news/uk/ crime/ vital-clue-ignored-for-=‏ 
50-years-8395985.html‏ 
یا مطلب زیر را در گوگل جستجو نمایید: 
Alberge, Dalya (9 December 2012(. "Vital clue ignorcd for 50 years’.‏ 
Independent. London. Retrieved 28 December 2015.‏ 


۲ الحاد نوينء باتلاق رنگین 
شبهه‌ی چهارم: 

مقاله‌ي یکی دیگر از ناباوران را خواندم» أو نكتدى خاصی نگفته است.؛ 
فقط آسمان و زمين را به هم وصل کرده که ثابت نماید بنانه. به معنای 
«انگشت» است و منظور آیه «خطوط سر انگشت» نیست... 
ولی آیا اثر انگشت هم یکی از شاخصه‌های همین انگشت نیست؟ لطفابه 
اين سوال ياسخ دهيد: جرا خداوند برای زنده شدن از انگشت نام برده است 
آن هم برای دادگاهی نمودن انسانها؟ (همانگونه كه ذكر كرديم)» آیا حضور 
اين گزاره‌ها در کنار یکدیگر تامل‌برانگیز نیست؟! 

در يايان به همدى ناباوران می‌گوییم: 

كه توبه نماييد و ايمان بياوريد و بيش از این از نور توحيد فاصله 
نكيريد... نگذارید بيش از اين دير شود. از کجا می‌دانید شايد آخرین 
روزهای زندگی خود را طی می‌کنید و خبر ندارید... ایمان خود را دوباره 
بازيابيد... پل‌های ارتباطی خود با خداوند متعال را قطع ننمایید. باور كنيد 

أَشهَدُ آن لا إلة الا الله وَأشهَد أنّ مُحَمُ زسول الله. 


FF 


الحاد نوین, باتلاق رنگین ۲۹۷ 


ماجرای قوری و اژدها و هیولای ما کارونی‌شکل و اسب تک‌شاخ 
و 


شىء را ذکر می‌نمایند و ادعا می‌کنند در جایی بين زمین و آسمان قرار 
كرفته أست» أن را نديدهايم و نمی‌توانیم وجودش را اثبات کنیم اما شما هم 
نمىتوانيد ثابت كنيد كه وجود ندارد لذا وجود دارد. آنها به زعم خود 
می‌گویند خدای شما هم اين گونه است. کسی أن را ندیده ونتوانسته 
وجودش را اثبات کند ولی از ما می‌خواهید آن را رد كنيم و اگر ما نتوانستیم 
اين کار را انجام دهیم شما م ىكوييد خدا وجود دارد... 

آقای راسل از مثال قوری استفاده می‌کند و می‌گوید اگر من ادعا كنم 
یک قوری چینی در بین زمين و مريخ معلق است کسی نمی‌تواند ادعای من 
رد کند و همین ابطال‌ناپذیری ادعای من؛ بايد شک دیگران را برطرف 
نماید. در ادامه می‌گوید خدای ادیان هم این گونه است و چون ادعای 
خداباوران باطل نمی‌شود يس مىكويند نباید به خدا شک داشته باشید... 

متوجه شدید؟ راسل به استهزا می كويد من يك شیء خیالی سراغ دارم 
که شما نمی‌توانید ثابت كنيد وجود ندارد. همین ناتوانی شما از اثبات. 
یعنی آنچه می‌گویم وجود دارد. 
ما می‌خواهید ردش کنیم در حالی كه خودتان بايد ثابت كنيد که وجود 
دارد. متاسفانه آقای راسل با خود فکر کرده با اين استدلال می‌تواند باور 9 
اعتقاد ما به خداوند متعال را زیر سوال ببرد! 


۸ الحاد نوينء باتلاق رنگین 


بابی هندرسون هم یکی از ناباوران آمریکایی می‌باشد و دقيقاً با همین 
استدلال (به تبعیست از راسل) مشال دیگری مطرح نموده (هيولاى 
«اسپاگتی-ماکارونی» شکل) و متاسفانه به مبارزه با خداپرستی بر خواسته 
است... 

باز هم آن را ساده‌تر توضیح می‌دهیم (چون می‌دانم بحث‌های فلسفی 
کی سكين انك 

ببینید عزيزان» ناباوران می كويند شما مومنان ادعا مىكنيد خدا وجود 
دارد. حال بخاطر ادعایتان هم که شده بايد خودتان ثابت كنيد خدا وجود 
دارد نه اينكه از ما بخواهید ثابت کنیم خدا وجود ندارد. (بار اثبات ادعا به 
عهده‌ی مدعی است) و با قوری و هیولا و اژدها و... همین نکته را بیان 
کرده‌اند و مثلا به تقليد از مومنان به مردم گفته‌اند يك قوری در فضا وجود 
دارد» ثابت كنيد وجود ندارد. (همانگونه كه ما به آنها می‌گوییم خدا وجود 
دارد و ثابت كنيد وجود نسدارد) اصسطلاحاً دليل مارا به خودمان 
برگردانده اند... 

اما پاسخ ادعای آنان چیست؟ آیا واقعا آنها راست می‌گویند؟ به هیچ 
عنوان. 

الف) 

ما قبلا هم توضیح داده‌ایم که در حوزه‌ی باورمندی به خداوند متعال سه 
وضعیت داریم: 

.١‏ خداباور («ادعا» م ىكند که خدا وجود دارد). 

۲. ندانم‌گرا يا همان آ گنوستیک (اظهار بی‌اطلاعی می‌کند). 

۳ ناباور يا همان آتئیست («ادعا» م ىكند که خداوند وجود ندارد). 


الحاد نوين: باتلاق رنگین ۳۹۹ 


خداباوران در موضع «اثبات». ندانم‌گرایان در موضع «تردید» و ناباوران 
در موضع «انکار» می‌باشند. توجه داشته باشید عزیزان؛ هم «اثبات» و هم 
«انکار» به دلیل نیاز دارد و فقط فردی که «تردید» دارد سکوت می‌کند و 
چیزی نمی‌گوید يس کسی که ادعا می‌کند خدا وجود ندارد بايد بر ادعای 
خود دلیل اقامه کند... 

تصور كنيد شخصی ادعا م ىكند امشب يك ماشین از اين خیابان عبور 
کرده است. اين شخص که ادعا نموده بايد ادعای خود را ثابت نماید. حال 
اگر شخصی ادعا کند هیچ ماشینی از اینجا عبور نکرده؛ او هم بايد ادعای 
خود را ثابت کند. مثلا بگوید دوربین مداربسته کار گذاشته‌ام يا تمام شب 
چشمم به خیابان بوده است و... اما اگر دلیلی نداشته باشد کسی ادعایش 
را نمی‌پذیرد؛ و در اين بين کسی بگوید «نمی‌دانم» از او دلیل نمی‌خواهند. 
انکار وجود خدا هم دقيقاً اين گونه است. منکران بايد دليل داشته باشند که 
ندارنك... 

بارگردیم به قوری آقای راسل» شما که «ادعا» می‌کنید چنین قوری‌ای 
وجود دارد بايد ادعانی خود را ثابت کنید. اگر شخصی هم «ادعا» کرد چنین 
قوری‌ای وجود ندارد او هم بايد ادعای خود را ثابت کند ولی متاسفانه در 
مثالی که ذکر کرده‌اید (آن گونه که به نفع خودتان تمام می‌شود) فرد منکر 
را از اثبات ادعایش معاف کرده‌اید! 

ب) 

به تبعيت از همین موضوعات. بارها پیش آمده وقتى بحث اثبات وجود 
خدا را مطرح کرده‌ايم یکسی از اباوران ادعای راسل را تکرار کرده و گفته 


است: من ادعا می کنم یک قوری در سیاره مریخ وجود دارد. به بنده ثابت 


۰ الحاد نوین» باتلاق رنگین 
كنيد که وجود ندارد؟ (به زعم خودش خواسته جوان مسلمان ر در منگنه 
بیندازد)... 

ولی پاسخ درخواست ایشان وآقای راسل و بابی هندرسون و تمام 
ناباوران دیگر اینست که: 

ما امورات معرفی‌شده در جهان ر با «آثارشان» می‌شناسیم. وقتی 
مىكوييم خداوند وجود دارد. اين همه نظم و شگفتی موجود در جهان را به 
عنوان اثر ایشان ديدهايم و معتقدیم امكان ندارد در اثر يك تصادف كور 
چنین نظم و نظامی ایجاد شده باشد ولی قوری شما جه اثری دارد تا به 
وجود آن اقرار کنیم؟ طبعاً هیچ اثری ندارد يس ما ثابت كرديم که قوری شما 
وجود ندارد. 

حال شما ثابت كنيد که خدا وجود ندارد؛ و هیچ دلیلی ندارید جز اينكه 
برهان‌های خداشناسی را نقد كنيد که آن هم نقد دلایل ماست نه ارائه دليل 
توسط شماء 9 جالب اینجاست که پاسخ نقدهای شما ر نيز داده‌ایم. 

ممکن است یکی از ناباوران بگوید: شما ادعا م ىكنيد اين جهان منظم 
که در پاسخ می كوييم: به ما بگویید آیا اين قوری شما ساخته شده است با 
قائم به ذات خود می‌باشد؟ اگر ساخته شده که خودش جزو مخلوقات است 
خود است در پاسسخ م ىكوييمآيا قورى شما دارای قدرت اداره‌ی امور و 
حكمت و قدرت و مهربانی و... نيز می‌باشد؟ اگر بگویید خير که بحث تمام 
می‌شود اما اگر یگویید همي کی پس شما هم دارید از خالق يكنا 
صحبت م ىكنيد و فقط نام دیگری روی آن گذاشته‌اید. و در نهایت با قوری 


الحاد نوین. باتلاق رنگین 1۰۱ 
شما رد می‌شود. يا اگر (با مشخصات ياد شده) اثبات شود وجود خداوند 
متعال را نیز ثابت کرده‌ایم. 

ج( 

توضیحات پایانی قسمت «ب» را برای اشخاص بهانهكير ادامه دادیم 
وگرنه هر آنچه برای آن طول و عرض و ارتفاع در نظر بگیرند با خداوند متعال 
قابل قياس نیست. همین که أن را در یک قالب مادی و دنیایی به تصوير 
کشیده ایم یعنی ماده است و دارای ضعف و محدودیت می‌باشد. 

آیا ناباوران با این مثال‌ها می‌خواهند خداوند رحمان را نقد کنند! و منکر 
وجود ذات مبارکش شوند! 

«...أفي الله مَك قاطر السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ..4 (ابراهيم: )٠١‏ 

«مگر در اللديى كه ايجاد كننده و گستراننده‌ی آسمان‌ها وزمين 


مىباشد شكى هست؟.» 
د ê‏ 


مواظب نقاب‌داران حيله گر باشيم 
روزى در یکی از گروه‌های تلگرامی» چند مسلمان با چند اسلامستيز 
بحث می‌کردند. یکی از همان منتقدان میگفت: ببینید من خودم مسلمان 
هستم ولی اینجای اسلام را قبول ندارم! (بسیار قاطعانه) ‏ 
بعد از بررسی پیام‌های همین شخص در گروه‌های مخالف اسلام متوجه 


شدم که ایشان یک اسلام‌ستیز حرفه‌ای می‌باشد و جهت فريب جوانان خود 
را به عنوان مسلمان جا زده است ! 


۲ الحاد نوین. باتلاق رنگین 


هرچند تمهیداتی برای رسوایی‌اش انجام دادم و بلافاصله افرادی که با 
او بحث می کردند را مطلع نمودم اما با خود انديشيدم که ببینید اين افراد از 
جه ترفندهايى استفاده م ىكنند! سبحان الله در گروه موردنظر برای 
ادعاى مسلمان بودنش شهادتين بر زبان جارى می‌کرد! اما در گروه‌های 
ديكر جه سخنهاى سخيفى که در مورد اسلام و قرآن نكفته بود! 

من نگران جوانانى هستم كه فريب اين ترفندها را می‌خورند ودجار شک 
قبول نخواهم داشت (در حالی که اين کار درست نیست؛ برای بررسی این 
امور بايد به افراد متخصص مراجعه کرد و تحقیق نمود. ذهن ما معیار 
نیست! که بگوييم آنچه را متوجه نشدیم حتما غلط است). 

البته بنده نمی گویم هر كس سوال داشت لزوما اسلام‌ستیز است و به 
صورت خود نقاب زده است؛ خير عزیزان» می‌گویم «مواظب باشید» آنکه 
مسلمان باشد اين گونه در مورد اسلام بىادبى نم ىكند. شخص مسلمان 
اگر دچار شبهه شد صادقانه و مودبانه سوال می‌پرسد و در به در به دنبال 
مسلمانم آشهد أن لاله الا الله و آشهد أن محمد رسول اللهء ولی اسلام پر از 
اشکال است! فریب سخنانش را نخورید. 

گذشته از توضیحات فوق. حتی اگر سخنان او صحت داشته باشد و 
واقعا مسلمان هم باشد باز هم فريب نخورید و مطمئن باشید او یک شخص 
بی‌اطلاع است و از روی بی‌سوادی خود سخن می‌گوید! مگر ممکن است 
یک شخص اهل فکر و اندیشه! به اين نتيجه برسد اين برنامه پر از اشتباه 


الحاد نوین, باتلاق رنگین ۶۰۳ 


است سپس به تبلیغ عليه آن بپردازد اما همچنان در چارچوب آن باقی 
مانده باشد؟! 

اگر راست مىكويد چرا خودش نمی‌رود و از آن خارج نمی‌شود! عجیب 
است! از من می‌خواهد اين فکر را رها كنم ولی خود آن را رها نمی‌کند! 

اين که تناقض است! اگر لياقت ندارد و پر از اشکال است چرا در بند آن 
باقی مانده. اگر لیاقت ماندن را دارد چرا عليه آن حرف می‌زند! 

بزرگواران در این روزگار پر از فتنه بايد بسیار مواظب عقاید خود باشیم 
چون باور كنيد در فضای مجازی رسما گنجشک به جای قناری فروخته 


0-3 


مى سود. 
«وَمَكْرُوا وَمَكْرَ له وله خَيْرُ الْمَاكْرِينَ4 (آل عمران: ۵۴) 
«و مکر كردند و مکر کرد خدا و خدا است بهترين مكركنندكان.» 


ود و 
وقتی خداوند نتبجه را می‌داند جرا ما را آزمایش می كند؟ 


پاسخ: 

اين آزمایش برای افزودن به فهم خداوند نیست. شما تصور می‌کنید 
خداوند نمی‌داند و این آزمایش‌ها را انجام می‌دهد تا بداند» سپس اين 
ادعای ما که مىكوييم خداوند بر همه چیز عالم است را در نظر می‌گیرید و 
می‌پرسید وقتی می‌داند آزمایش چرا؟ اما پیش‌فرض شما از اول نادرست 
است. آزمایش‌ها برای هدف دیگری انجام می‌شوند و هدف آ گاهی‌بخشی 


به خداوند نیست... 


*؟ الحاد نوین. باتلاق رنگین 

الف) 

اين آزمایش‌ها جهت افزايش مقام و جایگاه ما انسانها صورت می‌پذیرد. 
وقتی يك معلم از دانش‌آموزانش امتحان می‌گیرد تنبل‌ها و زرنگ‌ها را 
می‌شناسد اما باز هم از انها امتحان می‌گیرد تا مجرایی برای پیشرفت و 
انتقال آنها به مقطع بعدی فراهم نماید لذا دانش‌آموزی که قبول می‌شود به 
مقطع بالاتر می‌رود و دانش‌آموزی که توانایی پاسخگویی ندارد مردود 
مى شود... ۱ 

يس آزمایش‌ها مانند يك سکوی يرتاب هستند. انسان می‌تواند از روى 
آنها به سمت بالا صعود کند. يا اينكه بايين بيفتد و دچار سختى شود. 

ب) 

اما بحث دانستن خداوند ما این شبهه را بارها پاسخ داده‌ایي «علم 
خداوند» در جای خود قرار دارد و «عمل ما» در جای خود! چرا ما انسانها 
بايد بخاطر علم خداوند سراغ سکوی پرتاب نرویم؟ ما جه خلق شویم و چه 
خلق نشویم جه بنشینیم و جه حرکت نماییم علم خداوند کماکان به صورت 
بی‌نهایت وجود دارد و وجود خواهد داشت و جز ذات مبارک خودش هیچ 
کسی از محتویات أن خبر ندارد... 

خداوند می‌داند اما آنچه می‌داند مانند خبری است که به او رسیده 
است. رسیدن خبر به ما انسانها با رسیدن خبر به خداوند متعال تفاوت دارد. 
وقتی به ما خبر می‌رسد که «فلانی اين کار را انجام داد» (تصادف کرد) و ما 
هم مطلع می‌شویم؛ حتما بايد افعال روی دهند بعد از خبر آنها مطلع 
می‌شویم... 
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اما رسیدن خبر به خدآوند طور دیگری است. چون ايشان غيب می‌داند 
از انجام نرد خداوند رفته است. 

نكتدى مهمى كه نمی‌دانم در چند سطر كذشته بهآن توجه کردید یا 
خير. اينست كه «خبر عمل اختيارى ما» است که «قبل از انجام توسط ما» 
نزد خداوند رفته است. من سوار ماشين مىشوم. خبر اين عمل اختیاری 
من است که در روز ازل به علم خداوند رسیده است. 

يس با توجه به توضیحات فوق. وقتی خداوند در قالب یک خبر می‌داند 
که نتیجه‌ی آزمایش ما اين می‌شود خود عمل اختیاری ما را دیده و برایش به 
صورت خبر ثبت شده است نه اينكه چیزی را دیده باشد که به ما مربوط 
نباشد! 

چ( 

اما همانگونه که ذكر شد این آزمایش‌ها برای افزايش درجه هستند» اگر 
کسی م ىكويد مگر نمی‌شود بدون آزمایش به ما درجه بدهد؟ می‌گوییم مگر 
مى شود بدون آزمون و امتحان» دانش‌آموز به مقطع بعدی برود؟ خير. چون 
اين يك قانون است وقتى معلم اين همه برای دانش‌آموزان زحمت کشیده 
آنها هم بايد در اين حد ياسخكو باشند... 

در مورد خلقت انسان و آزمایش‌های الهى هم به همین شکل. اين یک 
قانون است و وقتی چنین پتانسیلی به بشر داده شده و همراه باآن اين همه 
نعمت در اختیار او قرار گرفته است انسان‌ها هم بايد پاسخگو باشند و 


£ الحاد نوين» باتلاق رنگین 
نتيجه گیری: 


خداوند می‌داند: «چون علم غيب دارد» 

ما آزمایش می‌شویم «جون اشخاص برای ارتقا در این سيستم؛ مورد 
آزمون قرار می‌گیرند و همدى ما به افزايش جایگاه در نزد يروردكار نياز 
داریم». 

آیا اين روند منطقی است؟ «بله. اين نشان از حکمت و دقت موجود در 
سیستم است. حساب و کتاب و نظم و قانون شاخصه‌ی هر سیستم موفقی 
است. چرا برای تمام سیستم‌های انسانی اين را می‌پسندیم اما وقتی نوبت 
به سیستم بزرگ الهی رسید عده‌ای انتظار دارند همه چیز بدون حساب و 
كناب باشد. آیا چنین انتظاری منطقی است؟ به هیچ عنوان». 

E زد‎ 


یاسخ به یک ادعای اسلام‌ستیزان. (ببان مصداق نادرست برای 
مغلطه‌ی اسکاتلندی) 


الف) 

در فرهنگ‌لغت. «مغلطه» به سخنی گفته می‌شود که شخصی رابه 
گمان و اشتباه بیندازد؛ تا به حال مغلطه‌های بسیاری در لابلای گفته‌های 
بشر شناسایی شده است. یکی از همین مفلطه‌ها. «مفلطه‌ی اسکاتلندی 
واقعی» می‌باشد. اين مغلطه به شکل زیر است (برگرفته از دانشنامه‌ی 
ویکی‌پدیا): 


١١-أقاى‏ الف: اسکاتلندی‌ها جنایت نمی کنند. 


الحاد نوین» باتلاق رنگین ۶۰۷ 

قاض نب اما فق یگ اسکانلندی رام شاستم که مركت جنات 
شده است. 

۳-آقای الف: حوب اسکاتلندی‌های واقعی جنایت نمی‌کنند. 

در اين مثال آقای الف با وجود مثال نقض ۰۲ ادعای ۱ را يس نمی كيرد و 
در عوض با تغيير واژگان ادعای ۳ را مطرح می‌سازد اما گروه موسوم به 
«اسکاتلندی‌های واقعی» یک گروه مبهم است که درباره‌ی اعضای أن بين 
دو طرف توافق وجود ندارد. چنین به نظر می‌رسد که اقای الف يك ویژگی 
گروه ادعایی اسکاتلندی‌های واقعی را این می‌داند که اعضای آن جنایت 
نمی‌کنند. در این‌صورت جمله‌ی ۲ معادل جمله‌ی زیر خواهد شد: 

«اسکاتلندی‌هایی که جنایت نمی‌کنند. جنایت نمی‌کنند.» که بدیهی 
است و چیزی به دانسته‌ها نخواهد افزود.» 

ب) 

حال اسلام‌ستیزان ادعا می‌کنند که ما مسلمانان از معلطه‌ی 
اسکاتلندی استفاده م ىكنيم با اين توضیح که اگر جنایتی از جانب 
اسلا مكرايان رخ داد می گوییم «اين اسلام واقعى نیست و یک مسلمان 
واقعی چنین عملی انجام نمی‌دهد». 

اما پاسخ اين ادعای آن‌ها چه می‌باشد؟ 

پاسخ اینست که ما هم منکر وجود چنین مغلطه‌ای نیستیم. به هر حال 
تمام مغلطه‌های معرفی شده توسط انسانها مورد استفاده قرار می‌گیرند ولی 
این مغلطه به هیچ عنوان در مورد اسلام و مسلمانان و استدلالی که مطرح 
مى نماييم صدق نمی کند چون اين پرسش و پاسخ نزد ما متوقف نمی‌شود و 
ادامه پیدا می كند. توجه بفرمایید: 
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۱-آقای الف: مسلمان‌ها جنایت نم ىكنند. 

۲-آقای ب: امامن یک مسلمان را می‌شناسم که مرتکب جنایت 
شده است. 

۳-آقای الف: خوب. مسلمان‌های واقعی جنایت نمی کنند. 

تا اینجا مفلطه‌ی اسکاتلندی محقق شده است ولی ما جهت رد ادعای 
اسلام‌ستیزان بحث را ادامه می‌دهیم: 

۴-آقای ب: از کجا می‌دانید؟ 

۵-آقای الف: چون یک مسلمان واقعی تابع برنامه‌ی اسلام است و در 
اسلام جنایت‌هایی که بیان مى كنيد وجود ندارد. 

لذا وقتی ما از یک «مسلمان واقعی» سخن می‌گوييم با اطمینانی که به 
«برنامه‌ی اسللام» داریم چنین ادعایی مطرح مي‌نماييم نه اينكه به صورت 
کور و بی‌هدف بگوییم اين مسلمان واقعی نیست و تمام. 

اما در مفلطه‌ی اسکاتلندی بحث به اینجا نمی‌رسد و «اقای الف» 
بی‌جهت می‌گوید که فلان طیفب اصیل (يا راستین يا واقعی) چنین کاری 
انجام نمی‌دهند... 

چ( 

در توضیحات مربوط به معرفی مغلطه‌ی مذكور جمله‌ی زیر نوشته شده 
است: 

«اسکاتلندی‌هایی که جنایت نمی کنند. جنایت نمی کنند.» که بدیهی 
است و چیزی به دانسته‌ها نخواهد افزود». 

ماآن را طبق شبهه‌ای که اسلام‌ستیزان مطرح می‌کنند جایگذاری 
م ىكنيم تا نشان دهیم در کجا دچار اشتباه شده اند: 


«مسلمان‌هایی که جنایت نمی کنند» جنایت نمی کنند» که بدیهی است 
و چیزی به دانسته‌ها نخواهد افزود. 
جنایت نمی کفند متظور ما آين تبسك حون جثایث نمی كشن لذ جنا كار 
نیستند (آن گونه که نویسنده‌ی مغلطه نوشته است)؛ خیر... 
آن تبعبت می‌کنند (اسلام مبارك) جنين اجازه‌ای به آنها نداده است؛ 9 این 
هدایت باشد). 


ود 25 
E‏ 
کتک زدن زنان در قران 


تابه حال افراد زیادی برای بنده پیام فرستاده و در مورد اين حکم سوال 
يرسيده اند و به صورت خلاصه می‌گویند اين امر غير انسانى است و جرا بايد 
دين اسلام جنين اجازهاى به مردان داده باشد؟ 

الف) 

نکته‌ای که قبلا هم به آن اشاره کرده‌ایم اين است كه متاسفانه 
اسلام‌ستیزان آیه‌ی مورد نظر را قیچی کرده‌اند وفقط آن قسمتی که 
می گوید « کتک بزنید» را منتشر نموده‌اند در حالی که اين أيه می‌فرماید اگر 
زنی نافرمانی شوهرش را کرد اول بايد او را نصیحت نماید. اگر بازهم به 


۱. هر چند قبلا اشاراتی به این موضوع داشته‌ايم ولی -آن شاء الله - در اين یاددشت مفصل‌تر 
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نافرمانی خود ادامه داد با او قطع همبستری کند و اگر بازهم به نافرمانی 
خود ادامه داد اين بار او را کنک بزند. 

ب) 

قبل از هر چیز اين نكته را در نظر داشته باشيد اگر زن در يك امر 
«مشروع» از خواسته‌ی شوهرش سرباز زد آن موقع مرد می‌تواند وارد مراحل 
فوق شود وگرنه اگر بحث محرمات الهی باشد زن می‌تواند به حرف شوهرش 
همسرش را تغییر دهد! ۱ 
از همسرش بخواهد نماز نخواند يا از او بخواهد روزه نگیرد و... 

ج( 
اندازه بی‌رحم است كه اين همه اصرار شوهر را بىنتيجه بگذارد و باز هم به 
ميل خود رفتار کند؟ 

باور كنيد اگر در خانواده‌ای یک ذره عشق و محبت وجود داشته باشد 
شوهر اشاره‌ای نماید کدبانویش رضایت او را با دنیا عوض نمی‌کند. قاعدتاً 
وقتی زن و شوهر یکدیگر را دوست داشته باشند به حرف‌های همدیگر توجه 

بنده معتقدم در یک خانواده‌ی سالم هرگز و هرگز مشکل به مرحله‌ی 
دوم (تحریم جنسی) نخواهد رسید و بلافاصله مشکل خود را حل و فصل 
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۵( 
(برای مدتی شوهر» همسرش را نصیحت نموده اما او به حرفش كوش نکرده 
است) و مشکل وارد مرحله‌ی دوم می‌شود... 
باور كنيد عزیزان فیلتر دوم بسیار تاثیرگذار است. خانم‌ها حتی به اين 
نکته حساس هستند که آمروز شوهرشان به آنها نگاه کرده است يا خیس 
امروز با آنها حرف زده است يا خی قطع همبستری که جای خود دارد و 
اصلا نمی‌توانند آن را قبول نمایند. خانم‌ها در کل شیفته‌ی توجه هستند. 
هميشه دوست دارند مورد توجه شریک زندگی‌شان قرار گیرند ولی اکنون 
اتفاقی می‌افتد؟ واضح است. زن بسیار متاثر می‌شود و با خود می‌گوید بايد 
رضایت همسرم را جلب نمایم. و اگر از فیلتر قبلی هم عبور کرده باشند عبور 
ر( 
اما اگر خانمی این هم برایش مهم نبود. اسلام مبارک از قاعده‌ی دقع 
افسد به فاسد استفاده می‌نماید و ضرر کمتر را بخاطر ضرر بيشتر قبول 
می‌کند لذا می‌گوید شوهر همسرش را تنبیه نماید تا بلکه به خود آید. و 
طبعاً اين کتک زدن بهتر از آن است که دچار طلاق و جدایی شوند. اسلام 
می‌فرماید کتک هم بايد «در خور» و «جهت هوشیاری زن» باشد نه عذاب 
نیست. شهید سید قطب ل در تفسیر آیه‌ی ۳۴ سوره‌ی مبارکه‌ی نساء 
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نکنه‌ی بسیار جالبی بیان نموده که فکر می‌کنم مانند یک أب پر رحمت 
تمام اين آتش‌ها را خاموش خواهد کرد: 
جشم داشتن. مانع از آن می‌گردد که چنین زدنی برای انتقام و دل خنک 
كردن باشد و کتک به قصد خوار داشتن و اهانت كردن انجام پذیرد و یا 
نیست بلكه کتک زدن تنها براى أدب كردن است وبايد أدب کننده همجون 
مربّى دلسوزی با عطوفت و رأفت بدین امر دست يازد و همسان پدری رفتار 
کند که فرزندان خود را تنبیه می‌نماید ويا بسان آموزگاری که دانش‌آموزان 
روشن است که هیچ یک از اين مقزرات در زمان صلح و در حالت سازش 
و اتفاق دو شریک بنیاد سنرگ خانواده نباید انجام پذیرد بلکه چنین 
مقرراتی زمانی انجام می‌گیرد که خطر فساد و شکاف در ميان باشد و 
کج‌رفتاری و بدکرداری: کانون خانواده را تهدید کند. به هر حال چنین 
مقرراتی به هنكام انحراف از راستای راه. قابل اجرا بوده و درمان درد 
کج اندیشی و کژراهی بشمار می‌آید.»! 
مشاهده بفرمایید که استاد سيد قطب بیان می‌دارد بايد اين تنبیه مانند 
تنبیه معلم دلسوزی باشد که می‌خواهد به هر قیمتی که شده دانش‌آموز 
خود را اصلاح نماید. به اسلام‌ستیزان توصیه می‌نمایم یکبار نزد معلم 


دلسوزی بروند که از فرط ناچاری دانش‌آموز نافرمانش را تنبیه نموده است؛ 


۱ فى ظلال القران, سید قطب» ترجمه: مصطفی خرمدل. ج ص ۰۱۳ 


از او بپرسید چرا این کار را کردی؟ چون واقعا معلم مهربان» صلاح 
دانش‌آموزش ر می‌خواهد و دوست ندارد سرئوشت او خراب شود... 
حال یک سوال از منتقدان اين حکم اسلام مبارک: 


آن را به وجدانتان تحویل دهید... 
انصافاً چند درصد از مردانی که در جامعه‌ی ما دست بزن دارند و 
همسرشان را کتک می‌زنند فیلترهای سه‌گانه‌ی معرفی شده توسط پروردگار 
را در نهایت شکیبایی و طبق این قاعده (تنبیه درخور) عملی می‌نمایند؟ 
باور كنيد درصد بسیار ناچیزی که می‌توانیم بگوییم قابل چشم‌پوشی 
است! چون مردانی که دست بزن دارند بعد از عصبی شدن بلافاصله به 
نزد دیگران! خودتان قاضی باشید. امر حکیمانه‌ی اسلام برای اجتناب از 
طلاق و مشکلات پیش‌روی آن کجا و عمل این مردان خشن و عصبانی کجا؟! 
بنده معتقدم مردی که تا اين اندازه صبور باشد و مراحل فوق را از روی تقوا 
رعایت نماید تنبیهی که انجام می‌دهد هم مانند مردان عصبانی ذکرشده 
داشته‌اید بايد از خدای خود طلب عفو نمایید. 
نکته‌ی اول: 


عده‌ای بعد از اين توضیحات به بنده گفته‌اند: اسلام چراغ سبز داده 
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پاسخ: 

سوءاستفاده از حکم اسلام جه ربطی به اسلام مبارک دارد؟! مگر اسلام 
خودش رضایت دارد که از مطالب آن سوء‌استفاده کرده‌اند؟! اين استدلال 
مانند اینست که شخصی بگوید چون اسلام به زوجین اجازه‌ی طلاق داده 
به ان اط طلاق شا این آندانه تیاده انیت اسر کنوييم آنا اسلام 
فرموده به صورت افسارگسیخته بنیان خانواده‌ها نابود شود؟! آبا زوجین 
كيه ها وش اف اناف وكين کو ان كه الت اناك مج 
بدانیم؟ هرگز. 

عزیزان خطای افراد «سودجو» به كردن خودشان است نه اسلام مبارك. 
و اگر «بدفهمی» وجود داردباید اين نکات را به مردان عصبی آموزش دهيم 
ای ان شک ما نلاس ]موه هه و اسان فاد دشن مرف 
که فیلتر سوم و نهایی را به نقطه‌ی آغاز اختلاف با همسرش آورده مقصر 
است يا قانونی که مىفرمايد اين کار فیلتر نهایی باشد آن هم به صورت 
دلسوزانه و جهت هوشیار نمودن؟ 
نکته‌ی دوم: 

عده‌ای تفسیر جدیدی مطرح می‌نمایند كه می‌گوید منظور اين آيه در 
مرحله‌ی سوم. کتک زدن نیست بلکه «ترک کردن» خانه است! م ىكوييم 
تمام مفسران و عالمان برجسته‌ی جهان اسلام از سلف تا خلفه 
معتقد بوده‌اند که ترجمه و تفسیر واقعی اين أيه کتک زدن می‌باشد. قبل از 
اين که اين تفسیر جدید را به صورت تخصصی نقد نماییم خودتان قضاوت 
کنید: 
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وقتی که زن و مرد عصبانی می‌شوند و اختلافشان وارد مرحله‌ی سوم 
می‌گردد با بیرون رفتن مرد کدام مشکل حل می‌شود؟! غير از اين است که 
در آن لحظه هر دو آرام می‌شوند اما کماکان مشکل به صورت حل نشده بر 
سر جای خود باقی می‌ماند؟ اگر فکر می‌کنید «آرامش» به حل مشکل 
می‌پردازد مگر در دو مرحله‌ی گذشنه آرامش وجود نداشت؟ خصوصا در 
مرحله‌ی اول. چرا آن زمان مشکل را حل نکرد؟ 
ما معرفی و نقد تفسیر جدید: 

آیه‌ی ۳۴ سوره‌ی مبارکه‌ي نساء می‌فرماید: 

ر ا ق رشن الط اجم 

وطر .4 

«و زنانی را که از نافرمانی آنان بيم داريد [نخست] پندشان دهید و 

[بعد] در خوابگاه‌ها از ایشان دوری كنيد و[اگر تاثیر نکرد]آنان ر 

بزنيد.» 

افرادی كه این تفسير جديد را ارائه دادهاند م ىكويند: لوَاصْرِيُوهْنَ 4 به 
معناى «ترک كردن و رفتن» می‌باشد نه «کتک زدن» و دليل آنها اينست که 
در جاهای دیگری خداوند از اين فعل استفاده نموده و می‌فرماید: 

وَإِذًا صَرَيْتُمْ فى الْأَرْضٍ» (نساء: 00١‏ 

«و چون در زمين سفر کردید.» 1 

لوَقَانُوا لاخوانهم لد صَرَبُوا في الاض؟ (آل عمران: 165) 

«و به برادرانشان هنگامی که به سفر رفته‌اند.» 

«فاضرب لَهُمْ طریفا فى بخ 6 (طه: ۷۷) 


«و راهی خشک در دریا برای آنان باز کن. » 
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اما در پاسخ به اين عزیزان مىكوييم؛ اگر اين موارد را دیده اید بس به 
این ایات هم نگاه کنید: 

لفَقُلَْا اضْرِبُوءُ بِبَعْضِهَا بقره:۳) 

«پس كفتيم: يارهاى از آن (قربانى) را به أن (كشته) بزنيد.» 

«َفَْ اطرب بَعَصَاكَ الْحَجَرَ) (بقره:٠)‏ 

«پس كفتيم: عصاى خويش را بر سنك بزن.» 

«فکیف إِذَا تودنهُمُ لاه يَطْرِبُونَ رهم وَأََْابَهُمْ4 (محمد:۲۷) 

«حال آنان جكونه خواهد بود بدان هنكام كه فرشتكان مأمور قبض 

ارواح به سراغشان می‌آیند و چهره‌ها و پشتها (و ساير اندامهای) ايشان 

رابه زیر ضربات خود می‌گیرند؟!.» 

مگر در اینجا هم از فعل «ضصَرَبَ» استفاده نشده است؟ يس چرا معنای 
«زدن» داشت؟ لذا به اين نتیجه می‌رسیم که فعل ضربه زدن تنها زمانی 
تغيير پیدا م ىكند که با «قیدی» همراه شود به سه آیه‌ای که در سطور 
گذشته ارائه شده نگاهی بيندازيد» زمانی «ضرب» به معنای رفتن و سفر 
كردن ترجمه شده که همراه آن از قيد 9ف الْأَرْضِ4 و «ف لخر هم 
استفاده شده است. البته در آنجا هم به صورت تلویحی از همان فعل زدن 
استفاده شده است. وقتی شخصی بر زمين راه می‌رود کماکان پایش به 
زمين می‌خورد و ضربه‌ی بين دو شیء ایجاد شده است. 

خلاصه در آیه‌ی ۳۴ سوره‌ی مبارکه‌ی نساء از هیچ قیدی استفاده نشده 
و به معنای زدن می‌باشد و با توجه به توضیحاتی که در ابتدا ذکر نمودیم نه 
تنها اشکالی مه آیه وارد نیست بلکه بسیار حکیمانه هم بیان شده است. 
متاسفانه وقتی بحث کتک زدن مطرح می‌شود بلافاصله در ذهن جوانان ما 


افراد خشنی ظاهر می‌شوند که اجازه‌ی نفس کشیدن هم به همسرشان 
نمی‌دهند و بعد از کوچک‌ترین مشکل. زن‌شان را به باد کتک م ىكيرند ولى 
عرض کردیم حکم اسلام چیز دیگریست. 


نکته‌ی سوم: 


عده‌ای می‌گویند: زن هم اگر درخواست مشروعی از شوهر داشته باشد 
می‌تواند وارد مراحل سه‌گانه فوق شود؟ 

در پاسخ می‌گوییم خير, ما در مورد سیستمی صحبت می‌کنیم که مرد 
درآن مدير خانواده اتتته زن می‌تواند شوهرش را نصيحت کند (و اگر 
جنسی نماید» او را چند برابر بيشتر عصبانى می‌کند ونه تنها مرد تمکین 
نم ىكند بلکه مشكل پیشآمده را چند برابر بزرگ‌تر می‌نماید» فراموش 
نكنيد مرد طالب می‌باشد و زن مطلوب» طبعاً مطلوب شیفته‌ی توجه طالب 
است و در صورت بی‌توجهی ناراحت و شكسته می‌گردد اما با تحریم طالب 
كار خراب می‌شود و او عصبانی‌تر می‌شود» مرحله‌ی آخر هم که زندگی را 
نابود می کند (با توجه به روحيات مرد). 

کسانی که اين سوال را مطرح می‌نمایند بايد بدانند هدف اسلام مبارک 
زوآزمایی و دول تیست! بلكه میخواهد مشكل بين زوجين را حل کند. آیا 
با آنچه شما گفته‌اید مشكل حل می‌شود؟! 
نكات پایانی: 


عزيزان اگر تا اين اندازه به فكر حقوق اين زن لجوج و سركش هستيد 
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هم به فکر آن مردی باشید که مسئول خانواده است. هزاران سختی را به 
جان خریده تا خانوادهاش در رفاه باشند ولی اکنون همسرش هیچ ارزشی 
برای درخواست مشروع او قائل نیست و او را یک فرد بی‌ارزش هم حساب 

حمایت از حقوق زن نباید ما را به سمت مردستیزی سوق دهد. خداوند 
متعال اگر خواستار کتک زدن بود آن را در مرحله‌ی اول قرار می‌داد نه بعد 
از این دو فیلتر مهم و كارساز, که راه آخر می‌باشد و چناره‌ی دیگری باقی 


۱ 
نمانده است. 


.١‏ در مورد کتک زدن زنان چند نکته لازم به بیان است و اینکه: 

اولا: نه در قران ونه در ستت وارد نشده که «همه» زنان را می‌شود کتک زد؛ برخی‌ها عنوانی 
كه انتخاب می‌کنند در جهت نقد اسلام چنین القاء می‌کنند که «در اسلام کتک زدن زنان 
جانز است» در حالی که کتک زدن عموم زنان جائز نیست بلکه ممنوع است چراکه اصل 
منع کتک زدن است و کتک زدن استثناء بر اين اصل بوده که فقط شامل «برخی» از زنان 
مى شود نه عمومانها لذا بايد دقت داشت كه اسلام‌ستیزان در انتخاب عناوین انتقادی 
خودشان فريب كارى می‌کنند. از اينرو قرآن امر وجوبى به زدن نكرده و نيز عموم زنسان را 
هم منظور نبوده است. _ 7 

ثاتيا: کتک زدنی که در این أيه ذکر شده با! نجه كه در ذهنیت مردم از زدن که با ضرب و جرح و 
دشنام و .۰ وحود دارد متفاوت است چراکه این زدنی كه در قران بیان شده است - صرف 
نظر از تجویزی بودنش نه وجوبىآن - جنبه‌ی تتبیهی ( گاهانه) دارد نه ابراز خشم» حقد و 
كينه و نيز انتقام. برای همین در سنت معنای این کتک زدن معلوم شده است که به بیان ان 
اختصاراً اشاره‌ای می‌کنیم: 

الف: در حديث صحیح ييامبراكرم # در مورد زدن فرمودند: (فاضربوهن ضربا غير مبرح)» 
(پس زنان را [در صورت نأفرمانی در معروف | به صورت غير مبرح (بدون شدت) بزنید.» 
(صحیح مسلم» ج ص ۸۸۶ ۱۲۱۸). 

ب: از عطاء لته روایت است که می‌گوید: «به ابن عباس تة عرض کردم منظور از ضرب غير 
مبرح چیست؟ فرمود: زدن با مسواک و چیزی مانندآن.» (جامع البیان فى تأویل القرآن - 
الطبرى. ج۸. ص ۳۱۵). حافظ ابن کثیر جلفنه در تفسیر این آیه می‌نوسد: «ابن عباس 9 و 
دیگران گفته‌اند: [این زدن] کتک زدن غير مبرح است. حسن بصری غنات گفته: یعنی زدنی 
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-> که آثاری برجای نگذارد. فقهاء گفته‌اند: منظور اين است که درآن عضوی از بدن 
شكسته نشود و موجب برجاى ماندن] ثارى نشود 3 (تفسير القرآن العظيم - ابن كثيرء جح 
ص ۲۹۵) . امام قرطبى يفلةه در تفسيرش مىنويسد: (ازدن در أينآيه همان زدن تأدیبی غير 
مبرح است وآن کتک زدنی است که در آن استخوانی شکسته نمی‌شود و به عضوی صدمه 
زده نمی‌شود مانند مشت زدن و امثال‌آن. چونکه مقصود از زدن اصلاح است نه جيز دیگر؛ 
بنابراین اگر کتک زدن منجر به هلاكت شود موجب ضمان و التزام به جبران می‌باشد.» 
(الجامع لأحكام القرآن - القرطبی؛ ج۵. ص ۱۷۲). 

ج: در کتک زدن؛ جائز نیست که دشنام داد وهمچنین او را تقبیح و زشت کرد و نیز جانز 
نیست به چهره أو ضربه زد و یا به پدر و مادر و یا خویشاوندان زن بد و بیراه كفت چراکه 
همه اين موارد ممنوع است (و در احادیث نهی شده است) و جنبه‌ی اصلاحی ندارند بلكه 
کتک زدنی که مطلوب شرع بوده بايد جنبه‌ی اصلاحی و تنبیهی داشته باشد نه اينكه منجر 
به بدتر شدن اوضاع گردد. بنابراين زدن با چوب و عصا ويا سیلی زدن يأ سياه و کبود كردن 
یا با لگد زدن و امثال اینها شرعا حرام است. 

د: امام شافعی خلقه می‌گوید: «کتک زدن مباح (جانز) است و بهتر اين است که آن را انجام 
نداد.» (لباب التأویل فى معانی التتزیل - الخازن» ج۱. ص۳۷۱) 

ثالثا: الگوی مسلمان حقیقی در تعامل با همسرش. همانا بايد پیامبراکرم #: باشد که ثابت 
است ايشان هرگز زنی را کتک نزده است؛ باتو عائشه فقا می‌گوید: «ما ضرب رسول الله 
شيئاً قط بیده. ولا امرأةٌ ولا خادساً .۰۸۰ «رسول اللهك هیچ انسانی اعم از زن و 
خدمتکار را با دست خودش نزده است. ا (صحیح مسلم, a‏ ص۱۸۱ ۲۳۲۸؛ صحیح 
ابن حبان. ج ص ۰ ۸۸2؟؛ سنن ابی داود. ج ]۰ ص۲۵۰ ۷۸۱؛ سنن ابن مأجه. 
جا ص۱۳۸ 2 ۱۹۸). 

امام نووى کلت در شرح اين حديث می‌گوید: (هرچند کتک زدن برای تادنب تا اس اميا 
بهتر این است که کتک زدن ترک شود .( (المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - 
النووی» ۵ ص۸۴) 

رابعاً: باتوجه به توضیحاتی که بیان شد: «با اينكه کتک زدن جائز است اما براستی كه علماء 
اتفاق دارند که ترک کردن‌آن بهتر است. و حدیث نبوى؛ و اثری از عمر ##ة بر اين دلالت 
دارند که اولی و سزاوارتر اين است که کتک زدن ترک شود با توجه به امر قرآنی که به 
احسان در معامله رهنمود می‌کند: «فامساك بمفزوف أو تشریخ پاخسان؛ بين ار شتا 
[باید رق را] بخوبی نگاه داشتن, یا بشایستگیآزاد كردن 4 (بقره: ۹ (ر.ک: تفسیر 
آیات الأحكام للسایس, ص۲۸۵؛ التفسير المنیر - الزحیلی. ج۵. ص ۵۷؛ روائع البيان 
تفسيرآيات الأحکام - محمد على الصابونی» ج۱» ص۴۷۰). 
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دو سوال مطرح می‌نمایم: 

از مردانی که به اين ايه معترض هستند: 

خود را جای مردی قرار دهید که همسرش بعد از مراحل فوق» هیچ 
ارزشی برای او قائل نیست... واقعا واکنش شما جه خواهد بود؟ 

و خانم‌های معترض. خود را جای اين خانم لجوج قرار دهید و به اين 
سوال پاسخ دهید. ايا هرگز وجدانتان اجازه می‌دهد با مرد زندگی‌تان اين 
گونه رفتار کنید؟! اين همه درخواست و نصیحت و تحریم» باز هم بگویید 
خیر! آن هم برای یک کار مشروع؟ 

بارها شنیده‌ام می‌گویند با این حکم اسلام» غرور زنان شکسته می‌شود. 
می‌گوبیم کدام زن؟ آن بانوی فهمیده‌ای که نگفته خودش می‌داند شوهر 
زحمت کشش با چه عملی خوشحال می‌شود؟ 

آیا زن لجوجی که نصیحت. تحریم و غرور مرد خانه‌اش برایش هیچ 
ارزشی ندارد؟ به نظر شما نباید این زن در جایی متوقف شود؟ نباید اين 
خانم بداند کانون ارزشمند خانواده. ساده به دست نيامده که ساده از دست 
برود...۴ ۱ 

واقعاً نمی‌دانم» چرا تلاش اسلام برای حفظ کانون گرم خانواده به 
مردسالاری تعبیر شده است؟ چون واقعاً زنی كه در مقابل امر مشروع مرد 
زندگی‌اش تا اين اندازه لجاجت می کند از مرحله‌ی سالاری هم عبور کرده و 
انتظارات بیشتری دارد (آيا اگر از نزديك این مشکلات را مشاهده 
می‌نمودید أن موقع هم چنین قضاوت‌هایی داشتید؟ مسلما خیر)... 

بنده فکر م ىكنم بیشتر کسانی که اين اعتراض را مطرح م ىكنند در 
مرحله‌ی اول با موضوع قوامیت و مدیریت مرد در خانه مشکل دارند لذا 


مشکل‌شان به اين حکمی که در راستای أن قرار دارد هم سرایت کرده است. 
در حالی كه نگرش آنها نادرست است. ما در جای دیگر هم ذکر کرده‌ایم: 

هیچ مجموعه‌ای نمی‌تواند بدون مدير باشد. خانواده که یک مجموعه‌ی 
بسیار مهم و سرنوشت‌ساز است از اولویت بیشتری برای اين امر مهم 
(انتخاب مدیر) برخوردار است. حال يا بايد زن خانواده مدير باشد يأمرد. 
که اسلام مبارک بخاطر برخی از توانایی‌هایی که در مردان وجود دارد 
(احساسات كمتر. قدرت. صلابت بيشتر و...) مرد را برای مدير مناسب‌تر 
دیده است؛ مدیری که بايد خدمت‌گذار باشد و اگر از جایگاه خود 
سوءاستفاده کند خداوند حق افراد زیر مجموعه را از او خواهد گرفت... 

در پایان درخواستی از خانم‌ها دارم: 

خواهرانم! (خصوصاً دختران مجرد). فریب بانوانی را نخورید که در 
زندگی شکست خورده اند و سایه‌ی هر مردی را با تير می‌زنند! يا فریب 
زن‌هایی را نخورید كه شوهرشان مظهر بداخلاقی و ناسارگاری است. اين 
افراد طبق دنیای خودشان قضاوت می کنند (که در خطا هستند چون 
خطای شوهرشان رنطى به اسلام ندارد). و امیدوارم قانون خدا را فدای 
برداشت‌های شخصی این افراد نکنید... 

تنبیه بدنی زن» «آخرین داروی» اين نسخه برای شفای بیماری 
پیش‌آمده است و مطمئن باشید یک «درد» نیست. در بیمارستان به 
بیمارانی كه درد فراوانی دارند مورفین تزریق می‌کنند تا اندکی آرامش يابند» 
چاره‌ای وجود ندارد و بايد اين کار را بکنند لذا هر جه سخت بود و باب ميل 
ما نبود بد نیست؛ بد آن است که به جای حل مشکلات» مشکلات را افزون 
نماید. 


je E HE 


۲ الحاد نوین» باتلاق رنگین 
همین گوشی که دست شماست توسط کافران ساخته شده! 

يك شبهه‌ی معروف: همین گوشی که دست شماست توسط کافران 
ساخته شده است. بعد می‌آیید در مورد آنان حرف می‌زنيد و نقدشان 
ياسخ: 

اين جمله را بارها شنیده‌ام» معمولاًمثال برق را مطرح می‌کنند یا 
موبایل. كامييوتر و امكانات دیگر که در ياسخ به تمام اين مدعيان 
می‌گوییم: 

لطفاً دست از این سطحی‌نگری‌ها برداريد. ما بارها اعلام کرده‌ایم «دين 
اسلام» و «علم» هیچ تضادی با یکدیگر ندارند» أن دینی که در مقابل علوم 
تجربی ایستاد مسیحیت تحریف‌شده بود. 

لذا وقتی ما مسلمان‌ها از دین و افکار سخن می‌گوبیم. به هيج عنوان 
وارد حریم علوم تجربی نشده‌ایم! (چون با آن مخالف نيستيم و برایش 
احترام ویژه قائلیم)... 

به همین خاطر به آن دسته از مدعیان روشنفکری که استفاده از موبایل 
ساخته‌ی غیرمسلمانان را به رخ ما می‌کشند می گوییم: 

وقتی ما مسلمین در مورد یک غیرمسلمان سخن می‌گوییم «دین يا 
همان برنامه‌ی زندگي» او را نقد كردهايم و کاری به «تخصص او در زمینه‌ی 
علوم تجربى» نداشتدايم! دين و علم دو مقوله‌ی جدا از هم هستند. چرا فکر 
می كنيد نقد دين افراد. نقد علم آنها هم می‌باشد؟ علوم تجربى (فيزيك. 
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ریاضی. زیست و شیمی) جه ربطی به مسائل دینی (اخلاقیات. احکام 
معاملات. عبادات و اعتقادات) دارد؟ 

واقعاً درست نیست کسی که ادعای روشنفکری داشته باشد نتواند اين 
مسائل را از یکدیگر تفکیک نماید. 

کسی كه محقق باشد به راحتی می‌تواند از «انجیل تحریف شده»! 
سندی مخالف با علم وا گاهی پیدا کند اما هیچ کسی در این عالم نمی‌تواند 
یک أيه يا حدیث صحیح مبنی بر مخالفت با علم و هوشیاری در منابع 
درجه‌ی یک اسلام ریت نماید و اتفاقا عکس آن» یعنی تاييد و تشویق ويه 
به علمآموزی مشاهده می‌گردد. (قبلا هم بیان كردهايم و یادآوری مىنماييم 
آنچه تحت عنوان اشکالات علمی موجود در قرآن مطرح می‌شود نادرست 
است و همه‌ی آن شبهات را پاسخ داده‌ایم). 

اروپاییان زحمت کشیده اند و به «درجات علمی» رسیده‌اند. ما هم بايد 
زحمت بکشیم تا در اين مسير قرار بگیریم ولی اين دلیل نمی‌شود که از 
لحاظ «عقیدتی» هم آن‌ها را تايبد نماییم» اين دين آسمانی و جاودانه 
(اسلام مبارک) از جانب خداوند رحمان آمده و ربطی به زحمات بشر ندارد 
(خدایی که خالق تمام انسانها است نه فقط مسلمین » قرار ثیست حون آنها 
در یک حوزه بیشتر زحمت کشیده‌اند در حوزه‌های دیگر هم برحق باشند و 
کسی اجازه نقد آنها را نداشته باشد. 


.١‏ منظور انجیل تحریف شده است. نه آن کتاب مبارکی که در زمان حضرت عیسی 2۸ برای 
ایشان و مومنان فرودا مد... اما به مرور انجيل تحريف شد و مطالب تادرست به آن راه 
يافت...ولى در عوض نسخدى كامل شددىآن يعنى قرآن به صورت كلام جاويدان و غير 
قابل تحريف نزول يافت. 
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در كل بدانید عزیزان که میدان کار علم ودين (اسلام) از يكديكر 
جداست. و نکته‌ی مهم اين که اين دو نه تنها متضاد هم نیستند بلکه برای 
خوشبختی بشره در یک راستا حرکت مىكنند به شرط آنکه از هر دو 
استفاده‌ی مثبت صورت پذیرد. 
HF Ê iF‏ 


تلنگرها زيادند اما درس نمی كيريم... 

امروز" در رسانه‌ها خبرى منتشر شده مبنی بر اینکه ملکه‌ی زیبایی عراق 
با ضرب ۶ گلوله به قتل رسیده است. مشاهده م ىكنيم که سایت‌های 
خبری «عکس دوران اوج» و «جنازه‌ی خون‌آلود» او را در یک قاب میکس 
نموده و منتشر کرده‌اند! 
الله. یکی از بزرگترین دغدغه‌های (بسیاری) از جوان‌های ماء «حفظ 
زیبایی» و «جلب توجه» است ولی ببینید کاخ با شكوه «زیبایی» چقدر 
متولزل و افتادنی انيخا | ينيد چکونه با یک طربه‌ی کوچگ فرومی‌ریزد و 
به گرد و خاک تبدیل می‌شود! 

خواهرم. شما که بخاطر حفظ زیبایی و جلب توجه بیشتر حاضر نیستی 
فرمان پروردگارت را اجابت نمایی و كلا حجاب را كنار گذاشته‌ای» شما که نه 
تنها آن را رعایت نمی‌کنی بلکه از اين فریضه‌ی الهی بدگویی هم می‌کنی 

و اما تو برادرم بخاطر زیبایی شگفت‌انگیز يك دخت دين و ایمان و همه 
چیزت را كنار م ىكذارى. جهت رضایت أن دختر زيباء حاضری به 


۱ مهر ۱۳۹۷ هجری شمسى . 
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خانواده‌ات يشت کنی» جهت رفاه آن دختر زیبا؛ حاضری از هر طریقی پول 
پیدا کنی و پولدار شوی. و بالاتر از همه حاضر نیستی اوامر پروردگارت را با 
أو مظنمان تیان کان :اديت شرفت ر بات 

إن شاء الله هيج كس دچار جنين سرنوشتى نشود و واقعا اين عمل 
قبيح محكوم است ولى بىشك اكر حوادث و حتى ييرى هم نتواند زيبايى 
را از انسان بربايد بالاخره أن قبر تنگ و تاريك. نابودش خواهد کرد و اين بار 
انسان مىماند با نامه‌ی اعمالش و خداى خودش. 

اين خانم ترور شده. روزى با عبور از خيابان و حضور در فروشگاه‌ها و... 
بسيارى از نگاه‌ها را به خود جلب می‌نمود... 

می‌گویند دو و نیم میلیون نفر در اینستاگرام پست‌های او را دنبال 
می‌کردند اما اکنون توجه‌ها تمام شده است و از آن دو و نیم میلیون فالوور 
(دنبال کننده) فقط يك فالوور برايش باقی مانده و آن هم نامه‌ی اعمالش 
است. تا قبل از ترور» میلیون‌ها جوان آرزو داشتند اين دختر را به دست 
بیاورند ولی اکنون با این وضعیت وحشتناک کسی حاضر نیست حتی او را 
آری خواهرم و برادرم. زیبایی یکی از نعمت‌های گرانبهای خداوند است 
ولی نباید بر رضایت الله متعال غلبه نماید. فراموش نکنید تمام کارهای ما 
بايد از فیلتر رضایت او عبور کرده باشد وگرنه به هیچ دردی نمی‌خورند! 
علامه این‌جوزی هه می‌فرماید: «به خدا سوگند فراخی دنیا اگر باعث تنگی 
آخرت شود هیچ خیری ندارد». 

خد اواز خطاهای اتن خاني بگفردو اشعباهات همدع ما اعقو ای 
الت ات 
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نقد سخن یک فیزیکدان در مورد دینداری! 
با دین يا بدون دين» انسانهای خوب. کارهای خوب می‌کنند و انسانهای 
بد کارهای بد اما برای اينكه انسان با ظاهر خوب بتواند کارهای بد بکند 
قطعا به دين نیاز دارد! (استفان واینبرگ. برنده جایزه نوبل فيزيك). 


پاسخ: 

آقای واینبرگ يك فیزیکدان آتئیست (ناباور) می‌باشد و بی‌شک سخن 
ایشان طبق دلایل زیر اشتباه است: 

الف) 

مابارها اعلام کرده‌ایم که «دیین» به معنای «شیوه‌ی زندگی کردن» 
می‌باشد و طبق تعریف فوق. هیچ بی‌دینی در دنیا وجود ندارد. آن آتئیستی 
که ادعا می کند من هیچ دینی ندارم بی‌شک «برنامه‌ای برای زندگی» خود 
نمی‌رساند؟! 

پس بدانید یکسری از ارزش‌هاء باورها و رفتارها در زندگی اين اشخاص 
هم وجود دارد (حتی اگر منکر آن باشند!) که ما به مجموعه‌ی اين باورها و 
رفتارها می‌گوییم: «برنامه‌ی زندگی» يا همان «دین». خداوند متعال در 
آیه‌ی آخر سوره‌ی مبارکه‌ی کافرون اين گونه به پیامبر ی و مومنان ياد 
می‌دهد که به کافران بگویند: 

وأ و ول ذين» 


«آیین شما براى خودتان وآيين من براى خودم.» 
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يس کافران هم صاحب دين هستند اما یک «دين غير الهى» را انتخاب 
نموده اند. 

ب) 

ايشان می‌گوید افراد بدى که بخواهند فیلم بازى كنند و خودشان را 
خوب نشان دهند برای اين عمل به دين نياز دارند (منظورش اديان الهی 
است که ثابت کردیم در اشتباه اسنت ولی با قبول فرض نادرست ایشان) 
می گوییم بله» حتی در بين مسلمین هم افراد متقلب وجود دارند ولی رفتار 
آنها جه ربطی به دینشان دارد؟ 
بد» دستور داده باشد برای فریب دیگران از ظاهر خوب دين استفاده کند؟ 
قطعا چنین نصی وجود ندارد و مثل هميشه به اين نتيجه می‌رسیم شخص 
شبهه‌افکن باز هم خطای انسانها را بر عهده‌ی برنامه‌ی زندگی آنها گذاشته 
است ! برنامه‌ای که از خطای نامبرده كاملا مبرا است. 

(e 
دين هستند...‎ 

او ادعا می‌کند برای تظاهر و فریب قطعا باید از اديان استفاده كرد! 
م ىكوييم ديدكاه شما نادرست است؛ در بين برنامه‌های بشری کم نیستنل 
اندیشه‌هایی که ظاهر خود را بسيار خوب آراسته‌اند اما باطن آنها جيز 

مثلا مدعيان افراطى دفاع از حقوق زنان يا افرادى كه خواستار 


آزادی بی حد و عبر بشر هستند يا افرادى كه شعار دموكراسى خواهی‌شان 


كوش فلك را پر کرده اما مسلمان‌ها رابه خاک و خون می کشند و... 
اين افراد سخنان خود را بهترین سخن می‌دانند ولی در باطن آنچه به 
دنبالش هستند بدبختی ضمنی بشر می‌باشد! لطفا به اين سوال پاسخ 
دهید: 

يس چرا اين افراد با ظاهر خوب. کار بد می‌کنند؟ اين افراد که مخالف 
اديان آسمانی هستند؟ لطفاً نكوييد هر آنکه مدعی دموکراسی بود به حق 
مردم احترام م ىكذارد. هر که مدعی لیبرالیسم بود به برابری احترام 
می‌گذارد 9 صرف‌نظر از ماهيت يشت پرده‌ی اين افکار و ضعف‌هایی که 
دارند تا دلتان بخواهد برای سرکیسه كردن و زجر انسانها از آنها استفاده 
شده است. 

يس ادعای شما مبنی بر «وجود اجباری ادیان الهی» برای «تظاهر». 
«اشتباه» است. و اتفاقاً در بين «ادیان غير الهی» (مکاتب بشری) این امر 
كاملا مشهود است. 

د) 

بعد از پاسخ به ادعاى فوق» لازم است بدانيد بحث ما بر سر «رفتار افراد» 
نيست كه آيا نقش بازی می‌کنند يا خير بلكه ما در مورد «ذات آيين اسلام» 
می‌گوییم: 

۱- اسلام مبارک حق است و آن اشکالاتی که در مورد آن مطرح می‌کنید 
نادرست هستند. 
خوب را تثبیت و رفتار آنسانهای بد را اصلاح می‌نماید. 
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۳- و همانگونه که در این یادداشت ذکر نمودیم جلوی تظاهر را هم 
خودشان قرار دارد. 
+ و 3 


مخالفتٍ «مدافعان حقوق حیوانات» با دیدگاه اسلام وقتی 

می كوييم سگ نجس است 

الف) 

معمولا مدافعان حقوق حيوانات با اين حكم اسلام بسيار مشكل دارند و 
از انواع توجيه براى نيذيرفتن آن استفاده م ىكنند در حالى كه بايد بين 
برخى از مسائل تفاوت قائل بود: 

.١‏ اسلام فقط با «همنشينى با سگ‌ها» مشكل دارد نه با سگ‌ها. 

تلا راھ انساك با اما هی مه راد تا 
سگ. 

۳ اسلام می‌گوید سگ نباید داخل خانه بيايد ولبی استفاده از آن به 
عنوان نگهبان و شکارچی هیچ اشکالی ندارد. 

.٤‏ اسلام هر گونه حیوان‌آزاری را محکوم می‌نماید لذا کُشتن سكهاء 
اذيت كردن آنهاو... حرام است. مگر اينكه سگ هاری باشد و زندگی 
انسانها را به مخاطره انداخته باشد. 

۵ اسلام تمام حالت‌های بايد نسبت به حیوانات محبت داشته باشیم و 
احادیث زیبایی در اين زمینه وجود دارد (مثلا بحث آن سگ تشنه که بارها 
به آن اشاره نمودهايم). 
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ب) 

گاهی دوستان مسلمان ما م ىكويند بحث نجاست سگ در قرآن مطرح 
نشده است لذا نجس نیست. در پاسخ می‌گوییم: بله در قران مطرح نشده 
ولی در «حدیث صحیح بطور ضمنی عنوان شده است و رسول اکرم ييه 
می‌فرماید نباید سك وارد خانه شود. جهت اطلاع دوستان لازم به ذکر است 
كه احادیث صحیح «جهت تایید». پشتوانه‌ی قرآنی دارند و قرآن کریم خود 
سخنان رسول اکرم ا را برای ما مسلمانان حجت فرموده است. 

ج( 
يبامى برای آن دسته از «جوانان مسلمانی» كه مدافع حقوق حیوانات 
هستند: 


برادران و خواهران عزیزم» شخصی که به اسلام ما معتقد نيست حضرت 
محمد م را قبول ندارد جه برسد به اين حدیث!! لذا بخاطر سخن انها به 
برنامه‌ای که داريد يشت نکنید. شمایی كه مسلمان هستید بايد بداتید 
اسلام هیچ مشکلی با حیوانات ندارد و حمایت از آنها را بسیار پسندیده 
می‌داند اما قرار نیست دفاع از حقوق حیوانات» شما را در مقابل اسلام قرار 
دهد و در مقوله‌ی نجاست سك با قربانی كردن كاوها و گوسفندها مخالف 
اسلام شوید! 

مطمتن باشید اگر کمپین‌های حقوق حیوانات در مقابل حیوان‌آزاری 
اناد اه وان کارا یوان یک وی افا ایام مس وگه یراق 


۱. بنگرید به پاورقی از کتاب «الحاد نوین. باتلاق رنگین» (ج۲: جاب دوم صص ۳۹۷- 
98") از نكارنده كه دیدگاه مذاهب اربعه در مورد نجاست سگ بیان كرديده است و 
موضوع به نجاست سگ اختصاص دارد. 


ما یک وظیفه‌ی شرعی است و اگر حیوان‌آزاری نماییم بايد پاسخگوی خالق 
این حیوان باشیم... 

اگر نزد مدافعان ناباور این حیوان یکی از جانوران زنده است و حقوق 
خود را دارد نزد مومنان این حیوان علاوه بر این نقش (موجود زنده-حقوق)؛ 
مخلوق پروردگار مهربان نیز می‌باشد و به معنای واقعی کلمه «صاحب» دارد 
لذا اگر شخضی آن را اذیت کند صاحبش آوهر کسی توانمندتر ابست وحيق 
مخلوق خود را از دیگر مخلوقات خواهد گرفت... 

نس اتی که اا نياك أ زا ورو اک اعکام و اوو موسر 
برنامه برای اداى اين حقوق است خودش نيز بهتر می‌داند. وقتى می‌گوید 
سگ نجس است و با آن همنشين نشويد حكمتش جيست و لازم نيست با 
Î‏ 

فكر نمی‌کنم «دين و ايمان و باور» شما کم‌ارزش‌تر از «همنشینی با یک 
سگ» باشد. ' که به خاطر آن در مقابل اسلام بايستيد! و بگویید سخن 
رسول خدا تيك هم باشد قبول نخواهم كرد (العياذ بالله). 

د) 


پیامی برای همدى برادران و خواهرانم. عزیزان: 


اگر بخاطر رضایت مدافعان حقوق حیوانات» سكوت کنیم و نگوییم که ما 
سك را به منزل نمی‌بریم (در حالی که به منزل نبردن به معنای آزار 


نبايد با شما انسان‌ها «همنشین» گردد. (سگ خانگی ممنوع است. وگرنه سگ برای 
حراست و نگهبانی در ایستگاه پلیس, كله. باغ‌ها و... مجاز است). 


۲ الحاد نوين باتلاق رنگین 


اگر بخاطر رضایت شیطان‌پرست‌ها و فرقه‌هایی که از قدیم الایام وجود 
داشته‌اند بر عليه شیطان حرف نزنیم (در حالی که شیطان در قرآن مبین به 
عنوان دشمن همه‌ی انسانها معرفی شده است)... 

اگر بخاطر رضایت جریان‌های فمنیستی و حقوق زن» بحث ارث ديه و 
دیگر امور مربوط به زنان را مطرح نکنیم (در حالی كه نشان داده‌ایم ظلمی 
ورت كرف و کل حکمت است)::: 

اگر بخاطر رضایت منکران حدیث. از احادیث استفاده نکنیم (در حالی 
که ثابت کرده‌ایم بدون حدیث نمی‌توان دینداری کرد)... 

اگر بخاطر رضایت مسلمان‌نمایان سکولار بحث قوانین اسلامی و 
حکومت اسلامی را مطرح نکنیم (قرار نیست هر حکومتی که نامش 
حکومت اسلامی باشد در طول تاريخ خونریز بوده باشد! و ما هم دولت‌های 
خونریز و فاسد را نمی خواهیم ولو آنکه مدعی اسلام باشند)... 

اگر بخاطر رضایت شیفتگان تمدن غرب. دنیای غرب و جنایاتی که در 
حق مسلمین روا داشته‌اند را نقد نكنيم (چون قرار نیست آنها كه دارای 
تکنولوژی هستند هر کاری که دلشان خواست انجام دهند. لذا بايد نقدشان 
نمود)... 

اگر بخاطر ماد ى كرايان» جرات مطرح كردن مسائلی همچون روح» جن 
و ملايكه را نداشته باشيم (كه صراحتا در قرآن بحثشان مطرح شده است) 
5 

اين کجایش دینداری انست؟۱ از اسلام مارک چه چیری باقی مان 
«اسلام» که فدای «رضایت دیگران» شد! 


الحاد نوین» باتلاق رنگین 1۳۲ 
عده‌آی چون توانایی پاسخگویی ندارند از مطرح كردن اين مباحث 
گریزان هستند در حالی که منطق اسلام آنقدر قدرتمند است که نیازی به 
عقب‌نشینی‌های ما ندارد! 
کسی که اسلام را به خوبی شناخته باشد می‌داند قوانین اسلام 
فطرت‌پذیر هستند باور كنيد فقط کافیست تحت شرایط خود آن چهره‌ی 
اصلی (رحمانی و حکیمانه‌ی) اسلام به مردم نشان داده شود يس از آن 
کسانی که خواستار هدایت باشند بلافاصله جذب می‌شوند و افراد دیگر 
کسانی که به دنبال دشمنی هستند خواهند رفت... 
3F‏ د f‏ 


شبهه‌ای در مورد ادریس ± 


یکی از اسلام‌ستیزان ادعا كرده است كه در قرآن به پیامبر يي گفته شده 
از «ادریس» 28 ياد كن ولی هیچ یادی از او وجود ندارد! لذا می‌نویسد: 

«در سوره مریم آیه 7 نام ادریس به‌عنوان پیامبر آورده شده و در همین 
آیه تأكيد شده كه شرح حال ادریس در قرآن ذکر شده است در صورتی که 
در کل قرآن فقط ۲ آیه وجود دارد که نام ادریس آمده و در آنها ذکر شده 
است و در هیچکدام اشاره‌ای به زندگی ایشان نشده است پس آن 
قسمتهایی که اشاره به زندگی وى داشته‌اند حتما از قرآن حذف شده‌اند. 

سوره مریم آیه ۵1: ۱ 

لوَاذْكُز فى الکتاب |ذری إِنَّهُ ان صِدِيمًا نبي 


«بیاد آور در قرآن در مورد ادریس. او پیامبر راستگویی بود.» 


٤‏ الحاد نوين» اتلاق رنگین 

سوره انبیاء آیه ۸۵: 

«واستاعیل واذریش وا الکنل كل من الصَابِِينَ» 

لامجا عن و هپس و کول همه اا تركف 

با خواندن اين آيات بار ديكر به ابهام جديدى برمی‌خوریم! و آن اينكه 
ذوالكفل كيست؟ در كجاى قرآن نام او برده شده؟ جرا فقط در همین آیه نام 
او آورده شده است؟ 1 
پاسخ: 

واقعا بايد پرسش نمود که اين افراد از جه روشی برای تحقیق استفاده 
می‌نمایند؟ آیا اصلا مطالعه و تحقیق می‌کنند! آیا در آیاتی که ارائه می‌دهند 
(تا به زعم خود اشکالی در قرآن بيابند) هركز تامل كردهاند؟! 

الف) 

و بر طبق چه قاعده‌ای «یاد کردن از کسی» را یه «بان شرح زندگی اوه 
تبدیل کرده است؟ یعنی اگر ما بخواهیم در مجلسی از یکی از دوستانمان 
بااکنیم کا ا اتناك نی آو تز کی ابا کین اگر فقط زاو 
نام ببریم به خواسته‌ی خود رسیده ایم! 

يس شخص اسلام‌ستیز طبق جه قاعده‌ای قرآن را متهم می‌نماید که از 
ادریس ‏ ياد نکرده است؟! 

متوجه شدید عزیزان؟ يك بار دیگر به آیه و به ادعای او نگاه کنید آيه 
می‌فرماید از او «ياد کن» ولی شخص اسلام‌ستیز می‌گوید چرا «شرح حال» 
او نوشته نشده و «اشاره‌ای به زندگی او» در قرآن وجود ندارد! معلوم نیست 


الحاد نوین, باتلاق رنگین 1۳۵ 


این ادعا را از کجا آورده است! قرآن چنین چیزی نفرموده! و ذکر نام هم به 
تنهایی به معنای ياد كردن می‌باشد. 

ب) 

او به موارد ذكر شده در همان آیه‌ی ۵۶ سوردى مبارکه مریم نیز به 
صورت بسیار ساده نگریسته است. اگر دقت نمایید در اين آیه‌ی شریفه از 
ادریس # به «نبی» ياد شده است... 

در يك تقسیم‌بندی کلی پیامبران الهی به دو دسته تقسیم مى شوند. 
اا و ارا تدای ها سای دنه که به توت گرب 
شده‌اند اما مسئولیت آنها اصلاح قوم خودشان بوده ولی مرسلین (رسول‌ها) 
کسانی بوده آند که برای قوم وه و دنگر اقوام فزستاده شنو اند و داراف 
کتاب و شریعت هستند. 

با توجه به توضیح داده شده: 

- هر رسولی (مسئول ارشاد قوم خود + دعوت از اقوام دیگر) نبی 
(مسئول ارشاد قوم خود) هم می‌باشد. 

- ولی هر نبی» رسول نیست. 

مثلا در قرآن كريم برای محمد ت هم از لفظ نبی استفاده شده است و 
هم از لفظ رسول: ۱ 

ويا ها الم حَسْبّكَ اللَّهُ...4 (انفال: ۶۴) 

(يَا أَيّهَا سول ...4 (مانده: ۶۷) 

حال طبق توضيحات ذكر شده. آيه می‌فرماید كه «ادریس» 8*2 يك 
«نبی» بوده است. أيا فهميدن اين نكتدى مهم امر ساده‌ای می‌باشد؟ 
ما ی 


ج( 

سپس شبههافكن در يك خطای فاحش ديكر می‌گوید این بار اين ابهام 
بوجود می‌آید که ذوالکفل 58 چه کسی بوده است؟ 

مىكوييم اين سوال شما ناشی از چه چیزی می‌باشد؟ چرا چنین 
انتظاری پیدا کرده اید كه بايد زندگی‌نامه‌ی کامل اين پیامبران در قران ذکر 
می‌شد و اکنون ذکر نشده است؟! 

والله اعلم قرآن اين موارد را جهت «یادآوری» ذکر نموده است. و «نام 
بردن» از آنها هم نوعی یادآوریست و هیچ اسلام‌ستیزی نمی‌تواند ادعا کند 
كه از آنها ياد نشده است! 

(۵ 

اگر شبهه‌اش را با دقت بخوانید متوجه می‌شوید شبهه‌افکن برای دلیلی 
که ارائه داده جه ادعایی مطرح کرده است! او می‌گوید: «حتما قران 
«تحریف» شده است چون شرح‌حال اين پیامبران در قران وجود ندارد!! 
طبق اين ایات بايد وجود می‌داشت ولی حذف شده است!» 

که با دلایل مختلف خدمت شما عزیزان عرض کردیم شبهه افنکن 
در اشتباه است و از آنها «باد شده» است اما نکته‌ی عجیب اینجاست 
که او می‌خواهد انتظارات عجيب و غریب خود را به زور بر قرآن تحمیل 
نماید وبعد می‌گوید چرا آنچه مورد انتظار من است در قرآن وجود 
ندارد؟! 

پروردگارا هدایت را نصیب همه‌ی ما بفرما؛ اللهم آمین. 

E E iF 
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a‏ 4 - سل 
شق القمرء معجزه‌ی بزرگ پیامبر اكرم 3 
یکی از کارهای خارق‌العاده‌ای که به اذن خداوند رحمان» توسط رسول 
اكرم يي انجام شد دو تکه كردن ماه يا همان واقعه‌ی «شق القمر» می‌باشد. 
در سالهای اخير به دليل شايعات منتشر شده. این معجزه بسيار مورد توجه 
جوانان قرار گرفته است. 
بعد از یک بررسی اجمالی متوجه می‌شویم سایت‌ها و کتاب‌های 
اسلام‌ستیزان آن ر مردود می‌دانند 9 برای ادعای خود دلیل ارانه داده‌اند 9 
از سوي دیگر مسلمانان هم پاسخ آنها را داده‌اند و دلایل خود مبنی بر 
صحت اين واقعه را منتشر نموده‌آند. 
جنين معجزه‌ای رخ داده است؟ انا سازمان فضايى ناساآن را تایید کرده 
است؟ آیا اين ماجرا هيج اصل و اساسى در متون دينى دارد؟ و بسيارى از 
با استعانت از الله متعال تحقیقات گسترده‌ای انجام داده‌ایم و 
انتظار می‌رود بعد از خواندن اين مقاله با اين سه محور آشنایی پیدا کرده 
باشید: 
۲. دلايل ضعيف و نادرستی که توسط سايت‌هايی اسلامی منتشر شده 
است. 


۳. و همچنین نقد و بررسی مهمترین شبهات اسلام‌ستیزان. 


۸ الحاد نوین» باتلاق رنگین 
يك توضیح کوچک در مورد بند شماره‌ی ۲: 

بنده معتقدم که معرفی «دلایل ضعیف و نادرست مسلمانان» و «ارائه‌ی 
دلایل قدرتمند» یکی از مر کارهای محققان مسلمان در عصر حاضر 
می‌باشد چون باور كنيد هر آنچه دشمنان روی آن مانور می‌دهند برگرفته از 
همان دلایل ضعيف است! متاسفانه ناباوران با نقد دلایل ضعیف و نادرست: 
فک می کن كليت مسالة را رر سوال بده اند ر خا کی ود انها ۱ 
قبول نداريم! و برای اثبات. دلايل ديكرى ارائه مى دهيم. 

الف) 
معرفى معجزه‌ی شق القمر! 

آن‌گونه كه در كتابهاى حديثى و تاريخى آمده است: 

أين معجزه بنا به درخواست جمعى از سران قريش و مشركانى همجون 
ابوجهل. وليد بن مغيره. عاص بن وائل و دیگران انجام شد. اين افراد در 
یکی از شبهايى که قرص ماه به صورت كامل در آسمان بود پیش 
رسولخدا 5 رفتند و گفتند: اگر در ادعای نبوت خود راستگو و صادق 
هستی کاری بکن كه اين ماه به دو نیم تبدیل شود! رسول خد ام به آنها 
گفت: اگر من این کار را بکنم ایمان می‌آورید؟ 

آنها هم گفتند: بله. و رسول الله 5 از خداوند درخواست کرد که اين 
معجزه انجام شود و ناگهان همگی دیدند که ماه به دو نیم تبدیل شد به 
طوری که كوه حرا در ميان أن ديده شد (میزان شق شدن طوری بود که از 


۱ این توضیح برای کسانی است که از چگونگی آن اطلاع ندارند. 
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ديد ناظران زمینی» كوه حرا در بين دو تکه‌ی ماه قرار گرفت) و سپس ماه به 
هم چسپید و به حالت اول بازگشت. در اين لحظه رسول خدا و دوبار 
فرمود: «اشهدوا» اشهدوا» یعنی گواه باشید و بنگرید! 

ولی مشرکانی که اين منظره را دیده بودند به جای أن که به ييامبر ایمان 
بیاورند گفتند! «سحرنا محمد» محمد ما را جادو کرد وباآن که گفتند: 
«سحر القمن سحر القمر» ماه را جادو کرد! 

برخی از آن‌ها گفتند: اگر شمارا جادو کرده مردم شهرهای دیگر را که 
جادو نکرده است! لذا از آن‌ها بیرسید. و چون از مسافران و مردم شهرهای 
دیگر پرسیدند آن‌ها هم مشاهدات خود را در دو نیم شدن ماه بیان 
ودند" 


ب) 
آیا این معجزه در قرآن ذ کر شده است؟ 


بله. خداوند در آیه‌ی اول سوره‌ی مبارکه‌ی قمر می فرمايد: 
«افتربب السَاعَةُ وَادْمَقّ الْمَر4 
«قیامت نزدیک شد و ماه دو پاره گردید.» 


أينكه این «دو پاره شدن ماه» مربوط به «معجزه‌ی شق القمر» است يا 
یکی از «حوادث قیامت». اندکی جای اختلاف است ولی با توجه به 


۱. ر.ک: السيرة النبوية الصحيحة - أكرم ضیاء العمری. ج۲. ص ۱۵ الصحیح من أحاديث 
السيرة النبوية - محمد الصویانی. صص "۵ - ۵۷؛ الموسوعة فى صحیح السيرة النبوية - 
محمد الفالوذة. صص 1۱۸ - 4۱۹؛ همچنین بنگرید به: (صحیح البخاری. ج). صص ۲۰۱ 
- ۳۱۳۱2۲۰۷ و ۲۱۳۷و ۸ صسحیح مسلم. ج۶. ص ۲۱۵۸ ۲۸۰۰2؛ البداية 
والنهاية ‏ ابن کثیره ج۰۳ صص ١15‏ - ۱۵۰) 
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توضیحاتی که در ادامه ذکر مىنماييم مشخص می گردد که به معجزه‌ی 
«شق القمر» دلالت دارد نه روز قیامت. اتفاقا یکی از شبهات اسلام‌ستیزان 
همین است و -إن شاء الله- در قسمت پاسخ به شبهات مربوطه آن را نقد 


مىنماييم. 

ج( 
آیا در احادیث پیامبر د به اين موضوع اشاره شده است؟ 

بله, در احادیث صحیح ذکر شده است و برخی از علماء به متواتر بودن 
آن تصریح کرده‌اند! به‌طور نمونه: 
حدیث اول: 

انس بن مالک @ نقل کرده است که: اهل مكه از رسول اکرم ل 
خواستند معجزه‌ای نشان‌شان دهد پس انشقاق قمر را به آن‌ها نمایاند ۲ 
حديث دوم: 

عبدالله بن مسعود 3 نقل کرده است که ماه در زمان پیامبر ها به دو 

که تن ی ۳ 

شقه منشق شد يس رسول‌خدا فرمود: شاهد باشید. 





.١‏ ر.ک: نظم المتناثر من الحدیث المتواتر - محمد الکتانی» ص ص۲۱۱ - ۲۱۲؛ المواهمب 
اللدنية بالمنح المحمدية - الفسطلانی. ج۲. ص٤‏ ۲۵؛ البداية والنهاي 2 -ابن کنیس 
اج ص115. 

۲. صحيح البخارى؛ ج٤‏ ص۲۰۱ ج۳۱۳۷: صحيح مسلم؛ ج4. ص 7105 ۲۸۰۲. 

8 صحيح البخاری ج ص۲۰۱ ۳۹۳۹2؛ صحیح مسلم ج ص ۲۱۵۸ ٩۲۸۰۰2‏ 
سنن الترمذی» ج ۰۵ ص۳۹۸ ح۳۲۸۷؛ السنن الکسری للنس‌انی» ج۰٠۰‏ ص۲۸۱ 
۱۱۶۸۹2 
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حدیت سوم: 

ابن‌عباس ## نقل کرده است: همانا ماه در زمان رسول الله ييه منشق 
شن 

د) 

معروفترين مطلبی که امروزه در سایت‌ها و کانال‌های اسلامی در 
مورد شق القمر وجود دارد بحث تاييد اين معجزه توسط سازمان 
فضایی ناسا می‌باشد. آیا اين مطلب صحت دارد؟ 

خیر اين خبر صحت ندارد و از سایت‌ها و وبلاگ‌ها و کانال‌های اسلامی 
درخواست می‌شود بدون تحقیق» چنین مطالبی را منتشر نکنند. 

بنده چند سال پیش تحقیق ات بسیار زیادی در خصوص همین 
جح اتج اة وا ا اده وجناب رسب ناسا رسيلع و متس شد 
یکی از مخاطبان سايت در ۲۱ ثانويه ۰۲۰۱۰ همین سوال را از یک 
کارمند ناسا به نام براد بیلی (02167 0۲20)پرسیده است. او هم در جواب 
می‌گوید: 

«پیشنهاد می‌کنم هر چیزی که در اینترنت مى خوانيد را باور نکنید. تنها 
نوشته‌هایی قابل قبول هستند که منابع معتبر و علمی داشته باشند. 
هیچگونه شواهد علمی و گزارشی مبنی بر دو یا چند پاره شدن ماه و اتصال 


مجدد آ۰ به هم در گذشته وجود ندارد» " 
جدد ان به هم در وجود ندارد). 


۱. صحيح البخضاری» ج٤‏ ص۲۰۷ ٩۳۱۳۸‏ صسحیح مسلم؛ ج٤‏ ص ۲۱۵۹ ح۲۸۰۳: 
المستدرک على الصحیحین للحاکم» ج۲. ص ۵۱۳ ۰.۳۷۵۸ 
.https:/ /lunarscience.nasa. gov / ?question=evidence-moon-having-been-‏ 2 
split-two‏ 
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حتی در کلیپ‌هایی که در اين زمینه منتشر شده‌اند اسم اشخاصی ذکر 
مى شود كه نمی‌توان به عنوان «دلیل» به انها استناد کرد و شیارهایی که بر 
روی ماه کشف شده هم مربوط به میلیون‌ها سال قبل است نه 1٤‏ قرن 
پیش, همچنین طول انين شیارها ۳۰۰ کیلومتر است نه ۳6۷ کیلومتر که 

اما عزیزان دو نکته‌ی زیر را در نظر داشته باشید: 

.١‏ قرار نیست هر معجزه‌ای که توسط پیامبران در طول تاريخ انجام شده 
انتشار 4 ده‌ی آنها موجب شده كه اكنون با تكذيب خبسر برخی از 
مخاطبان گمان کنند چنین معجزه‌ای رخ نداده است! 
است؟ یعنی اگر علم نتواند ثابت کند عصای موسی 2 تبدیل به مار شده 
است ما تباید آن را قبول داشته باشیم! اصلا ما چرا اتتظار و حتی اصرار! 
داریم که بايد شیار انشقاق بر روی ماه باقی مانده باشد؟! 

بزرگواران معجزات اگر توسط علوم تجربی قابل درک بودند که معجزه 
نبودند» فراموش نکنید ما برای اثبات اين امور منابع موثق دیگری داریم 
(آيات و احادیثی كه ذکر نمودیم). 

۲ ما قبلا هم ذکر کرده ايم وحی در کامل‌ترین شکل خود نازل شده 
نرسيده است لذا «به شرط آنكه. جاى اين انشقاق بر روی ماه باقی مانده 


باشد» و ناسا تا كنون جنين جيزى نيافته باشد هیچ کسی نمی‌تواند ادعا 


الحاد نوين: باتلاق رنگین 1۳ 


کند در آینده هم چنین چیزی بيدا نخواهد شد چون همان‌گونه که ذکر 
نمودیم علم به صورت لحظه‌ای در حال کشف مجهولات است. 

ولى باز هم تكرار می‌کنم كه ما نبايد ادعا کنیم (و انتظار داشته باشیم 
كة) ختما این شار باقی مانده و تاساآن را ندید ابنگ؟ 

(۵ 

آيا مردم دیگر نقاط جهان اين معجزه را مشاهده کرده‌اند؟ آیا هیچ 
سند معتبری در اين زمینه وجود دارد؟ 

قبل از بررسی هر گونه سندی» نکات زیر را در نظر داشته باشید: 

۱ در زمان آتفاق اين واقعه. در یک نيم کره. روز بوده است يس ۵۰ 
درصد مردم کره‌ی زمین باقی می‌مانند... 

۲ عربستان از لحاظ منطقه‌ی زمانی (]ل])به نسبت مدار گرینویچ 
مار که از ند ھی کر ديك © اسح ايران مامت ۲ ونیم ریت 
با عربستان نيمساعت اختلاف زمانى داريم و با لندن ۳ ساعت ونیم) اگر 
فرض کنیم تمدن‌های مشهور آن زمان ایران و روم و چین و هند بوده باشند 
در یونان منطقه‌ی زمانی مثبت ۲ است. در جين مثبت ۸ و در هندوستان 
مثبت © و نیم می‌باشد. یعنی اگر اين واقعه در ساعت ۲۱ رخ داده باشد در 
ايران ساعت ۲۱:۳۰ در رم ساعت ۰۲۰ در جين ساعت ۲ بامداد و در هند 
ساعت ۳۰: ۲۳ دقيقه بوده است! حال اگر ساعت ۱۲ شب باشد چه؟ 

- در ایران ۱۲ ونيم 

- در رم ساعت ۲۳ 

- در هند ساعت ۲ و نیم بامداد 


۱ 
- در چین ساعت ۵ بامداد 
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یعنی اگر در ساعات پایانی شب بوده باشد مردم عربستان و ملل دیگر در 
خواب بوده اند مگر کسانی که بیرون بوده باشند. در هر صورت وقتی انتظار 
داریم مردم جهان أن را دیده باشند بايد اين اختلاف زمانی را هم در نظر 
بكيريم و بدانیم كه درصد زیادی از مردم ناظر آن نبوده‌اند. 

۳. در زمان‌های گذشته مانند اکنون نبوده که هزاران دوربین و 
تلسکوپ. فضا را رصد نمایند و چندین ایستگاه فضایی وجود داشته باشد. 
معمولا حوادثی که توسط مردم دیده می‌شدند یا با صدا همراه بودند (مانند 
رعد و برق) يا با افزايش و کاهش نور آن هم به صورت طولانی (مثلا کسوف و 
خسوف) ولی اين شق شدن ماه بدون هیچ علامتی انجام شده و مدت‌زمان 
آن نیز طولانی نبوده است. 

5. زمانی که تاريخ ملل دیگر پر از نقاط مبهم است و بسیاری از امور ثبت 
و یط توه حت جرا اطا دای انم نکم حدما نيك شيذم رات ۱٩:‏ 
آن زمان جمعیت زمین بسیار کم بوده و از آن مقدار هم مگر تعداد افراد 
باسواد و تاریخ‌نویس چند نفر بوده است؟! 

۵. تصور كنيد شخصی آن را دیده و نزد يك مورخ رفته است آیا اگر 
مورخی خود آن را ندیده باشد حرف او را باور کرده است؟! 

.٦‏ گفتیم که در ۵۰ درصد کره‌ی زمين شب بوده است. حال اگر 
احتمالات اختلاف زمانی و خواب بودن مردم و ثبت نشدن توسط 
تاریخ‌نویسان و ثبت شدن و از بين رفتن اسناد و همه‌ی احتمالات دیگر را در 
نظر بگیریم از آن ۵۰ درصد. چند درصد باقی می‌ماند؟ غير از اين است که 
چند درصد بسیار ناچیز باقی می‌ماند؟ بله. ما قبول می‌کنیم که به صفر 
نمی‌رسد و هنوز چند درصد. احتمال نگاشته شدن اين موضوع وجود دارد 


الحاد نوین, باتلاق رنگین ٤٤٥‏ 

ولی متاسفانه «انتظار اسلام‌ستیزان» چیزی در مایه‌ی ۱۰۰ درصد است! و 
می‌گویند چون در تاريخ چنین چیزی ثبت نشده است يس حتما این امر 
انجام نشده است!!! 

شايد یکی از مخالفان با دیدن اين موارد بكويد: اينها بهانه‌گیری 
هستند ولی خودتان قضاوت کنید. آیا اين موارد منطقی نیستند؟! 

بعد از ذکر دلایل فوق, مواردی وجود دارد که -إن شاء الله- به بررسی 
آنها می‌پردازيم: 
دلیل تاریخی اول: 

حافظ ابن كثير (م٤۷۷ه)‏ در کتاب «البداية و النهاية». می‌گوید: «با 
اينكه انشقاق قمر بر بسیاری از مردم پنهان مانده با اين وجود در بسیاری از 
اماکن دیگر اين حادثه ديده شده و گفته می‌شود در برخی از سرزمین‌های 
هندوستان این واقعه ثبت تاریخی شده است و بنایی را در همان شب 
ساختن وتاریخ انشقاق قصر درآن شب ثبت گردیده است.» شبیه این 
مطلب نیز از امام ابن تيميه (۷۲۸ه) نقل شده است که بیان داشته برخی 
از مسافران از بنایی قدیمی که در هندوستان بوده بازدید کرده‌اند که تاريخ 
ساخت آن به شب انشقاق قمر مكتوب شنه است. ؟ 

وقتى به تاريخ هندوستان نگاه می‌کنیم یک روايت وجود دارد مبنى بر 
اينكه شخصی به نام «چیرمان پرومال» (2۱ا۳ه۳ ۲ )آخرین يادشاه 


.١‏ البداية والنهاية ابن کثیر» ج۳. ص۹٤۱؛‏ همچنین بنگرید به: (خاتم النبيين#2! - محمد 
۲. ر.ک: شرح الشفا - الملا على القاری, ح۱, ص ۵۹۲. 
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سلسله‌ی جيرا بوده و در بالکن قصر خود اين پدیده را دیده است سپس بعد 
از مدت‌ها تاجران مسلمان به آن شهر سرسبز می‌روند و ماجرا را مطرح 
می‌کنند. او می‌گوید که خودش معجزه را ديده و ايمان می‌آورد. در خصوص 
اسناد اين ماجرا تحقیقات بسیار زیادی انجام دادم ولى همانطور كه ذکر شد 
تار آن زمان با نقاط کور فراوانی همراه است... 

ظاهرا اين داستان به صورت «شفاهی» و «سینه به سینه» در بين مردم 
هندوستان نقل شده و «بعدها» به کتاب‌ها منتقل شده است ولی همین که 
برخی از علماء در فرون گذشته اشاره‌ای به آن داشته‌اند. گویای وجود این 
انان از خان شای دور اسك 

چند سال پیش شخصی به نام ابویوسف به ایالت محل زندگی این 
پادشاه در هندوستان یعنی «کرالا» می‌رود و با یکی از افراد همان سلسله 
(چیرا) كه ظاهرا تاریخدان هم می‌باشد مصاحبه انجام می‌دهد. در پاسخ به 
سوالی که آیا حقیقت دارد اسلام برای اولین بار اين گونه به هندوستان 
وارد شده است؟ او همین مساله را تاييد می کند و از شق القمر سخن 
می‌گوید. ! 

نکته‌ی جالب توجه اینجاست که ایالت کرالا در جنوب هند واقع شده و 
كاملا در نوار ساحلی قرار گرفته است. آن هم در جوار دریای عرب لذا رفت 
و آمد بازرگان‌های مسلمان به آنجا بسیار محتمل می‌باشد. 

در همان روایات ذکر شده است که اين شخص («چیرمان پرومال» که 
نام دیگرش «چکروتی فرماس» می‌باشد) به حجاز می‌آید و ایمان می‌آورد و 


۱. لینک زیر مصاحبه‌یآنها می‌باشد: 
http://www .iosworld.org/ interview _cheramul.htm‏ 


يك شيشه زنجبیل به رسول اکرم تي می‌دهد و ايشان هم نام او را «تاج 
الدین» می‌گذارد» برای اين حادثه سند هم ذکر می‌کنند.! 

ولی بعد از بررسی مشخص شد که چنین واقعه‌ای در سیره‌ی رسول 
اکرم ميك وجود ندارد و این يك حاکم رومی بوده که ایمان می‌آورد و برای 
رسول الله يك شيشه زنجبیل می‌فرستند. ' 

در هر صورت با وجود ضعف روایت باز هم چنین چیزی وجود دارد و 
می‌توانیم از آن به عنوان قرینه استفاده کنیم. 
دلیل تاریخی دوم: 

مورد دیگر: بحث سرخپوستان آمریکای شمالی و مکزیک می‌باشد. این 
افراد تمدنی داشته‌اند به نام «مايا»؛ مایایی‌ها قومی بوده‌اند که از لحاظ 
نجوم. ریاضیات, هنر معماری و... بسیار کار کرده بودند ولی بعدها تمدن 
آن‌ها افول پیدا کرد و توسط اسپانیایی‌ها از بين رفت (از ۱۵۰۰ سال پیش از 
میلاد مسیح تا سال ۱۵۴۶ میلادی حکومت داشته‌اند)» بعد از تسلط 
مسیحیان اسپانیا بر اين تمدن» تمام کتاب‌های آنها را سوزاندند اما به 
صورت ا سه کتاب نجات بيدا کرده است که امروز در سه نقطه از 
جهان نگهداری می‌شوند. 

یکی از آن‌ها در کتابخانه‌ای در درسدن آلمان نگه‌داری می‌شود و به 
نسخه درسدن (كُدكس درسدن) مشهور است و حاوی اطلاعات جامعی از 
ریاضیات و ستاره‌شناسی می‌باشد. کتاب دیگر که در اسپانیا کشف شد 
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مربوط به طالع‌بینی است (که به أن کدکس مادرید هم می‌گویند) و سومی 
پرسیانوس نام دارد که در پاربس از صندوقی بی‌نام و نشان کشف شد و 
مربوط به اساطیز و عقاید مذهبی مایاهای باستان است. 
یک نکته‌ی خارج از بحث: 

فارغ از بحثی که دنبال می‌کنیم. ببینید مسیحیان در طول تاريخ 


این گونه کتابسوزی کرده‌اند و بعدها برای مخفی كردن جنایات خود اين 
فعل زشت را به مسلمانان نسبت داده‌اند! اگر مطالعه نموده باشید در 
مقاله‌ی مربوط به «کتاب‌سوزی توسط مسلمانان» بیان نمودیم اولین کسی 
که چنین تهمتی را در مورد مسلمانان مطرح کرده است شخصی به نام 
«عبدالطیف بغدادی» می‌باشد که يك «مسیحی» بوده است. 
ادامه بحت: 

آن جه که مدنظر ماست در کدکس مادرید قرار دارد. ماجرا از این جا 
شروع می‌شود که چند سال پیش يك سایت متعلق به مردم مایا (چون امروز 
هم بازماندگانی دارند) می‌نویسد در کدکس مادرید در صفحات ٩۱‏ الى ٩۳‏ 
بحث دو تكه شدن ماه درج شده است. و باز خودش می‌نویسد این دو تکه 
شدن در یک کتاب طالع‌بینی فارسی هم وجود دارد... 

به صورت خلاصه نویسنده می‌خواهد قرابت بين اين واقعه در یک کتاب 
طالع‌بینی مایایی و يك کتاب طالع‌بینی فارسی را بيابد. 

بعد از انتشار ظاهرا مسلمان‌ها متوجه می‌شوند كه اين تحلیل دقیقا در 
مورد معجزه‌ی شق القمر می‌باشد و به اثبات اعتقادات آنها می‌انجامد. 
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مایاتی‌ها ھم بلافاسله آن زا دف سكس اما یریت یک ارسيو محل 
بایگانی) دارد که تمام مطالب درج شده‌ای که حذف می‌شوند را در خود نگه 
می‌دارد. و مسلمان‌ها آن لینک را یادداشت نموده‌اند.! 

البته عزیزان اين نکته را در نظر داشته باشید طبق اختلافاتی که در 
زمان مناطق مختلف وجود دارد قطعا هنگامی كه اين معجزه در عربستان 
رخ داده در آمریکا روز بوده است و مایایی‌ها خود أن را ندیده‌اند اما 
هما نگونه که مقاله هم به اين امر اشاره نموده است احتمال دارد اين خبر 
از ملل دیگر و از جانب افراد معتبر به مایای‌ها رسیده باشد. آن‌ها هم در 
کتاب خود که كلا شکل و حروف عجیب می‌باشد. أن را درج کرده‌اند. 

ر( 

حال مىرسيم به شبهاتى که در زمینه‌ی شق القمر مطرح نمودهانده ما 
تحقیق خود زا رثه دادیب ان شاء الله- با پاسخ يه شبهاتی که مطرح 
کرده‌اند آن را کامل م ىكنيم. 
شبهه‌ی اول: 

اقتربت الساعة در مورد قيامت (الساعة) است و مفهوم آیه اینست که در 
هنكام نزدیک شدن قیامت ماه شکافته می‌شود. بسیار غير معقول است که 


دو کلمه‌ی اين آیه در مورد قیامت و دو کلمه‌ی بعدی در مورد چیز دیگری 


باشد. 


١‏ این لینک مقاله‌ی مورد نظر درآرشیو وب می‌باشد: 
https:/ | web.archive.org/ web/20111028081146/http:/ / www .mayalords.or‏ 
g/restfldr/ persia.htmi‏ 


۰ الحاد نوین, باتلاق رنگین 


پاسخ: 

اصلا این گونه نیست. خداوند می‌فرماید: 

فرب السَّاعَةُ وَاَمَقَ الْقَمَرُ4 

«قيامت نزديك شد و ماه دو پاره كرديد.» 

از دو حالت خارج نیست. يا شبههافكن مارا بسيار ساده فرض كرده 
است يا واقعا معلومات كمى دارد چون پاسخ اين شبهه بسيار راحت است. 
به آیه نگاه كنيد كه خداوند می‌فرماید: «ماه دو تکه شد» زمان اين فعل 
«ماضی» است؛ یعنی «انجام شد» ولی به متن شبهه نگاه كنيد می‌گوید 
«ماه شکافته می‌شود » کجاآیه جنين چیزی گفته است! 

نکته‌ی دیگر اینست که وقتی به آیات بعد از آن نگاه م ىكنيم متوجه 
می‌شویم كه سیاق آنها با انجام معجزه كاملا منطبق است. ملاحظه 
بفرمایید: 

«افْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَادشَقّ الْقَمَرُ4 (قسر: «قیامت نزدیک شد و ماه دو پاره 
گردید.» 

وان یرو ی يُعْرضُوا وَيَقُولُوَا سِخْرٌ مُسْتَمرٌ4 (قمر:۲) «و هر كاه نشانه ای 
ببینند روی بگردانند و گویند سحری دایم است.» 

«وَكَذَّبُوا وَانَبَعُوا هام و نر متفر (قمر:۳) «و به تکذیب دست 
زدند و هوسهاى خويش را دنبال كردند و [لی] هر كارى را [آخر] قراری است.» 

توجه داشته باشيد كه انكار معجزات و منتسب كردن آنها به سحر و 
جادوكرى رفتار همیشگی كافران بوده است وآيه هم دقيقا در موردان 
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آیه‌ی اول تخواهند داشت. جون در روز قيامت 3 شكافته شدن ماه اصلا 
مجالی برای کافران باقی نمی‌ماند که بگویند اين سحر است (یه‌ی ۲)! و 
بعدا دنبال هوای نفس‌شان بروند (آیه‌ی ۳)! 
در جمله. بحث یک موضوع باشد و دو کلمه‌ی دیگر بحث موضوع دیگره 
مىكوييم چرا معقول نیست؟! 

یعنی اگر بگویم: امتحانات نزدیک شده (یک امرآینده) و برادرم به 
فوتبال نرفت (بک فعل ماضی) جملدى نادرستی نوشته‌ام و غیرمنطقشی 


شبهه‌ی دوم: 


انشقاق القمر بطور واضح بر معجزه دلالت ندارد برعکس معجزه‌هایی که 
حدیث مذکور نبود اولین معنی که از اين آيه به ذهن می‌آید قیامت است. 
پاسخ: 

اين که معلوم است چون «معجزه‌ی اصلی» عیسی تا شفای بیماران و 
زنده كردن مردگان بوده است و (معجزه‌ی اصلی» موسی ناكلا هم تبدیل 
استدلال در مورد قرآن هم صدق می‌کند. ما می‌دانيم که «معجزه‌ی اصلی» 
بيامبريّ#: قرآن بوده است لذا معجزه بودن آن به‌صورت واضح در قرآن ذکر 
شوه انش قلاا يداي که بح کدی مرح تمودة ات انم ام را قات 


می‌نماید (۲۳ بقره) يا بسیاری از آیات دیگر كه می‌گویند این کتاب از جانب 
خداوند نازل شده است. 

اما معجزه‌ی اصلی اصلا به اين معنا نيست که رسول اکرم يك معجزه‌ی 
دیگری نداشته است. آيا شما در قرآن هیچ آیه‌ای می‌توانید پیدا کنید که 
رسول اکرم فقط یک معجزه داشته و آن هم قرآن است؟! خیر. 

و همین شرح نزولی كه در زمینه‌ی شق القمر ذکر می‌کنند و احادیشی 
که مؤيد اين قضیه است معجزه بودن أن را برای ما اثبات می‌نماید. 

شبهه‌افکن در جمله‌ی آخر نوشته است: «اگر حدیث مذکور نبود اولین 
معنى كه از اين آيه به ذهن می‌آید قيامت است.» 

مىكوييم خوب. همانگونه كه خودتان اعتراف می‌کنید الآن اين 
احاديث وجود دارند يس مخالفت شما جه دليلى دارد؟! 


شبهه‌ی سوم: 

اگر شق القمر معجزه باشد در تناقض صریح با بقیه‌ی آیات زیادی است 
که در قرآن آمده و همگی نافی معجزه برای محمد بودند که به همه آنها 
اشاره کردیم. مخصوصا أيه ٩‏ سوره اسراء: 


لا مُبْصِرَ توا بها وَمَا رزیل بالات الا تخویا4 

«و (چیزی) ما را از فرستادن معجزات باز نداشت جز اينكه پیشینیان 

آنها را به دروغ گرفتند.» 

اين أيه تصریح دارد که خدا قصد دادن معجزه به محمد را نداشته است 
بنابراين با قبول شق القمر به‌عنوان معجزه در حقيقت مجبور به قبول 
تناقض در قرآن مى شويم. 
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باسخ: 

آیه‌ای که ذکر کرده‌اید آیه‌ی ۵۹ سوره‌ی مبارکه‌ی اسراء می‌باشد نه 1+ 
و جالب اینجاست که آن را به صورت کامل ترجمه نکرده‌اید! و ترجمه‌اش 
اين است: 

(و[جيزى] ما را از فرستادن معجزات باز نداشت جز اينكه پیشینیان آنها 
را به دروغ گرفتند و به ثمود ماده شتر دادیم که [پدیده اى] روشنگر بود 
وآلى] به آن ستم کردند و ما معجزه ها را جز برای بیم دادن [مردم] نمی 
فرستيم). 

منظور این آیه‌ی شريفهآن است که خداوند جواب بهانه‌گیران را 
نمی‌دهد. یکی به صورت تمسخرآميز مىكفت: اگر راست مىكويى و پیامبر 
هستى فلان كوه را برای من به طلا تبديل کن؛ ديكرى مىكفت فلان امر 
خارق العاده را برای من انجام بده! 

ولی بايد دانست اين دين مبارک بازیچه‌ی افرادی نیست که از روی هوا و 
هوس سخن می‌گویند لذا خداوند می‌فرماید در آیین‌های گذشته جهت 
اتمام حجت درخواست‌های آن‌ها را عملی مىكرديم اما در نهایت خودشان 
گرفتار بلا می‌شدند (چون بعد از اتمام حجت و ایمان نیاوردن در معرض 
عذاب قرار می گرفتند) مثلا ماجرای قوم صالح 62:... 

اگر به متن شبهه نگاه كنيد در خط اول نوشته است: در قرآن آیات 
زیادی وجود دارد که نافی معجزه است و همه‌ی آنها را بیان کرده‌ايم در 
پاسخ می‌گوییم: و ما هم تمام أن ادعاهای شما را در جای خود پاسخ 
داده ای مخاطبان عزیز تمام آنچه اسلام‌ستیزان ادعا کرده اند و آورده‌اند در 
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م ىكنند و خداوند هم می‌فرماید اگر شما اهل حقیقت باشید به اندازه‌ی 


شما پاسخ داده نخواهد شد. 
لذا اجازه‌ی پیشروی ندادن به افراد مسخره کننده. به معنای نفی 
معجزات نیست. يس معجزه انجام شده است ولی فقط در آنجا که پروردگار 


خود صلاح دیده است. 
شبهه‌ی چهارم: 

اگر محمد شق القمر کرده بود در زمانهای بعدی مجبور نبود در جواب 
معجزه خواستن مردم طفره برود بلکه با صراحت و افتخار می گفت که من 
شق القمر کردم و این تعداد افراد هم به آن شهادت می‌دهند اما محمد در 
هیچ جای قرآن و در هیچ حدیثی (از خودش) به آن اشاره نکرده است. 

در پاسخ به اين شبهه دو نکته قابل توجه است: 
نکته‌ی اول: 

جاهلان مکه به دلیل تاثیرگذاری عجیب قرآن وقتى که تلاوت آن را 
مى شنیدند سوت می‌زدند و داد و بیداد می کردند تا مردم آن را نشنوند 9 
تاثیر نیذیرند (فصلت: ۳۱) 


شما انتظار دارید با وجود چنین عظمتی که هر لحظه در دسترس بود و 
برای هميشه به جهانیان عرضه شده بود. ایشان بايد به حادثه‌ای که چند 
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سال پیش انجام داده بود استناد می کرد؟! مطمئن باشید اگر رسول الله ج 
می‌فرمود من چند سال پیش شق القمر انجام داده‌ام کافران می‌گفتند باور 
نم ىكنيم» اگر راست می گویی دوباره اين کار را انجام بده! و باید هر شب آن 
را براى آنها تكرار می‌کرد در حالى كه عرض شد معجزه‌ی اصلى و قابل تكرار 
و قدرتمند رسول اکرم مک قرآن مجيد بوده است. 

برای نفسی که حق‌پذیر باشد یک اشاره‌ی کوچک کافیست و نیازی 
نیست (لزوما) آنچه درخواست می‌نماید عملی شود برای آنانکه اهل 
حقیقت بودند قرآن عرضه شد و مایه‌ی نجات گشت اما برای شما بهانه‌گیران 
اين بهانه باقى مانده است که چرا ادعا نکرد من اين کار را کرده‌ام! 
نکته‌ی دوم: 


اين نکته بسیار مهم است. شبهه افکن می‌گوید در هیچ حدیثی به این 
موضوع اشاره نشده است كه رسول الله گفته باشد من اين كار را کردم. يس 
صحت ندارد. حال رسول الله ب پیشوای ماست و این را در مورد او می‌گویید 
ما به عملکرد پیشوایان خود ابوجهل و ابولهب بنگرید. آنها یک‌بار هم به 
ازدواج ايشان با یک دختر ٩‏ ساله اعتراض نکردند! یک بار هم اعتراض 
نكردند که ای محمد چرا در بين مسلمين برده‌داری وجود دارد و موارد 
فراوان دیگر... 

طبق استدلالی که خود آن را مطرح نموده‌اید سکوت مشرکان دال بر 
اشکال نداشتن اين امور است. و واقعاً هم همینطور است. امّا با وجود آیه‌ی 
قرآن و قرینه‌های دیگر سکوت پیامبر ي دال بر عدم رخ دادن اين واقعه 


7 الحاد نوین, باتلاق رنگین 
شبهدى پنجم: 

منشأ روایات شق القمر عبداالله بن مسعود است و راویان دیگر یعنی 
ابن عباس و انس بن مالک در آن زمان يا متولد نشده بودند يا کودک 
بوده آند. به تعبير دیگر اگر چنین معجزه‌ای به اين بزرگی اتفاق افتاده بود 
بايد حداقل اهالی مکه آنرا ببينند و همه بر آن شهادت دهند نه اينکه منشأ 
أن يك نفر باشد. 
پاسخ: 

عبدالله بن مسعود در زمره‌ی اصحابی است که در همان ابتدای ظهور 
اسلام مسلمان شد. در سال ۵ بعثت به حبشه هجرت کرد و بعدها نیز همراه 
با ساثر مهاجرین به مدینه هجرت نمود. وى در سال ۳۲ هجری وفات یافت 
که سن او حدود ۶۵ سال بوده است که با یک محاسبه مختصر معلوم 
می‌شود در هنكام مسلمان شدنش حدود ۲۰ سال سن داشته است.! در 
منابع ذکر شده كه شق القمر در سالهای پایانی دوران مکه رخ داده است. و 
می‌دانیم که پیامبر 4 ۱۳ سال در مکه بود. حال اگر در سال پنجم قبل از 
هجرت (۱۱۸ میلادی)؛ یعنی سال هشتم بعشت شق القمر رخ داده باشد, 
این صحابه ۲۸سال سن داشته است. 

انس بن مالک در سال ۱۱۲ میلادی متولد شده است. او هنكام 
شق‌القمر 7 سال سن داشته است و ابن عباس هم در سال 1۱۸ میلادی 
متولد شده و هنكام شق القمر یک ساله بوده است. 


5 برای اطلاع از سیره‌ی عبدالله بن مسعود و تاريخ اسلامآوردن و نیز وفات وسن او به 
کتاب‌های سيره و رجالى مراجعه شود. به طور نمونه بنگرید به: (تهذيب الكمال فى أسماء 
الرجال ‏ المزی. ج۱ ص 171) 
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با مشخص شدن سن عبدالله بن مسعود فا ادعای شما رد می‌شود ولی 
بايد بدانید کسی همچون أبن عباس :8: هم شخصی نبوده که بی‌خودی 
حرف بزند» یقینا از اصحاب دیگر اين نکته را فراگرفته و اطمینان كسب 
کرده و آن را نقل نموده است. ! 
شهر ملاک نیست! تا اگر همه‌ی آنها شهادت ندهند اين حدیث نادرست 


باشد. جه بسا دران دير وقت بسیاری از مردم شهر خواب بوده باشند. 
a‏ , دی ۵ شل : 
بحث دیده نشدن توسط دیگر مردم جهان می‌باشد... 
پاسخ: 
که در جریان توضیحات اين را پاسخ داده‌ایم و گفتیم که درصد بسیار 
کمی احتمال دارد مردم آن را دیده باشنند وبرای این درصد ناچیز هم 


قراینی وجود دارد. 
شبهه‌ی هفتم: 


نمودیم. 


.١‏ احادیثی که صحابه نقل كردهاند و شرح وقايع و حوادثى بوده كه به سيب اندک بودن سن یا 
دلایل از این قبیل» خود دران حوادث حضور نداشته‌اند جزو احادیث مرسل تلقی می‌شود 
لیکن اين نوع مرسل‌ها به اتفاق محدئین و قاطبه‌ی انمه حکم احادیث متصل را دارند و 
مقبول هستند.(ر.ک: فتح الباری - اببن حجر ج۱» صص ۳۵۰و ۱۳۷۸ قفو الأثر فى 
صفوة علوم الأثر - رضی الدين ابن الحنبلى» ص ۱۷؛ السنة ومکانتها فى التشریع الاسلامی 
- مصطفی السیاعی, ص‌۳۳۸) 
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مطلب آخر در خصوص معجزه‌ی شق القمر (یک دلیل مهم برای اثبات) 

تف نون مستحضرید دلایل فراوانی در خصوص آثبات این معجزه 
ارائه نمودیم. حتى اشکالات اصلی مخالفان را نیز پاسخ دادیم و ثابت 
نمودیم مواردی که مطرح می‌کنند هرگز نمی‌تواند د درخشش معجزه‌ی بزرگ 
پیامبر اکرم ت را کم‌فروغ نمايد. 

أما مطلب آخرى كه تقديم حضور شما بزركواران جواهد شد بررسى 
مناجرا از دریچه‌ی دیگری می‌باشد و به نظر بنده یکی از قوی‌ترین 
استدلال‌ها در رد ادعای مخالفان است. اگر به اصل ماجرا نگاه كنيد متوجه 
می‌شوید هم در آیه‌ی شریفه‌ی قرآن؛ و هم در سیره‌ی مبارک پیأمبر اکرم يق 
بیان شده است که: 

کافران بعد از دیدن شق القمر گفتند اين یک «سحر» است و سوال 
مهمی که در اینجا مطرح می‌شود این است که: 

چرا کافران انکار نکردند و نگفتند: «اين عمل انجام نشد!؟» 

متوجه شدید؟ همین پاسخ کافران که گفته‌اند این کار سحر است. یعنی 
«انجام شده» اما نخواسته‌اند بپذیرند و به جای معجزه گفته‌اند سحر است. 
اين پاسخ کافران با ادعای مخالفان امروزی که موضوع را «کاملا انکار» 
می‌کنند» از زمین تا آسمان تفاوت دارد. اين نکته خیلی مهم است 
بزرگواران, ساده از کنار آن عبور نکنیم! 

شخص مخالفی که جلوی چشمان او اين عمل انجام شده. «انکار 
نکرده» بلکه گفته است «معجزه نیست» و «فقط سحر» است ولی شخص 
مخالف امروزی بعد از ١‏ قرن و در نهایت بی‌خبری می‌گوید اصلا اين عمل 


«انجام نشده» است! 


الحاد نوین» باتلاق رنگین 40۹ 


مخالفان امروزی برای ادعای خود به کتاب‌های ما مراجعه م ىكنند 
(خودشان سندی ندارند)! مشاهده بفرمایید. در مورد أيدى شریفه می‌گویند 
که منظورش قيامت است. در مورد روایت می‌گویند که راوی‌اش کم سن و 
سال جودة اس ولك اوه میم کا تم کید که کد اوت فر هوف الست 
هرگاه معجزه‌ای ببینند می گویند سحر است. به انتهای روایت نگاه 
نمی کنند که فرموده کافران گفتند مخمد ما را خر کرده محمداماه را عنحر 
کرد. همین است که می‌گوییم: وقتی جهت نقد. کتاب‌های مارا بررسی 
می‌کنند بايد آن‌ها را به طور کامل بخوانند نه گزینشی. 

ناباوران می گویند هیچ متافیزیکی در جهان وجود ندارد و هر جه وجود 
دارد ماده است و بايد با چشم دیده شود. خوب پیشینیان شما با چشم 
خود آن را ديدند و انکار نکردند (بلکه از روی ناچاری انگیزه‌ی دیگری برای 
أن بیان نمودند)» شما چرا انکار می‌ کنید؟! 

جالب اینجاست که ناباوران امروزی به سحر هم باور ندارند! و این بهانه 
راهم از دست داده اند. 
تذكر: 

قبلا تفاوت معجزه و سحر را شرح دادهايم و كفتيم كه: 

-معجزه در هر جايى انجام می‌شود ولى سحر فقط در جايى که 
موردپسند جنیان است صورت می‌پذیرد. 

- پیامبر برای انجام معجزه تحدی می‌کند که كس دیگری 
نمی‌تواند عمل ارائه شده‌ی من را انجام دهد ولی جادوگر نمی‌تواند 
تحدی کند. 


۰ الحاد نوین, باتلاق رنگین 
- معجزه توسط یک انسان پاک و صادق انجام می‌شود ولی سحر توسط 
يك انسان شرور که با عبادات خالصانه مخالف است. 
- معجزه با درخواست از خداوند انجام می‌شود ولی سحر با قرائت 
وردهای عجیب و غریب. 
e +‏ 


مشاوره‌ای در زمینه‌ی رد الحاد 

الف) 

بارها پیش آمده افرادی برای بنده پیام فرستاده و از كرايش عزیزان‌شان 
به سمت الحاد و ناباوری گلایه کرده اند معمولا قلب اين افراد پر از اندوه 
است و با ناراحتی فراوان درخواست راهنمایی کرده‌اند. واقعا شرایط آنها به 
خوبی قابل درک است. خیلی سخت است یکی از عزیزانت به سمت 
گمراهی و بی‌دینی گام بردارد اما نتوانی برای او کاری انجام دهى لذا هر بار 
توصیه‌های لازم را به اين افراد ارائه داده‌ام. یکی دیگر از همین عزیزان 
مدتی پیش جنين درخواستی مطرح نمود لذا تصمیم گرفتم چند نکته را به 
صورت خلاصه یادداشت نمایم تا من‌بعد. هر كس در اين زمينه به سوال و 
راهنمایی نیاز داشته باشد مطالعه بفرماید. 

ب 

طبعا مشاوره در هر زمينهاى به صورت فعال انجام می‌شود و شخص 
مشاور سوالاتی از مراجعه‌کنندگان مىيرسد چون تا وضعيت أنها به خوبى 
مشخص نشود راهنمايى هم ممكن نيست... 


الحاد نوین. باتلاق رنگین 71۱ 


(اگر دقت کرده باشید پزشکان هم اين گونه رفتار می‌نمایند» به عنوان 
مثال می‌گوبند يدر جان کجایت درد می‌کند؟ مریض می‌گوید پایم» سپس 
چند سوال از مریض می‌پرسند تا بدانند علائم او به کدام بیماری مرتبط 
است و طبق همان معلومات به دست آمده. درمان تجویز کنند). 

مشاوره‌ی رد الحادی ما هم دقیقاً بر همین منوال است و تا «وضعیت» 
فردی که اعتقاد خود را از دست داده مشخص نگردد نمی‌توان در مورد او 
اظهار نظر کرد... 
نکته: 

مطمئناً مواردی که در اینجا مطرح می‌شود کلی است و نمی‌تواند تمام 
حالت‌های موجود را تحت پوشش قرار دهد ولی با توجه به اينکه تک تک 
آنها را در اثر آزمون و خطای فراوان (در طول چند سال فعالیت در اين حوزه) 
به دست آورده‌ ام امیدوارم با یاری الله متعال سودمند واقع شود. 

ج( 

جهت فهم بهتر مرحله به مرحله بيش مىرويم و با انجام یک مشاوره‌ی 
فرضی, نکاتی که مدنظر می‌باشد را تشریح مىنماييم. 

مشاور: 

اول به اين دو مفهوم توجه بفرمایید: 

.١‏ اسلامكريزى جيست؟ 

جوانانی وجود دارند که از نماز و روزه و عبادات و دیگر امور اسلام 
«گریزان» هستند. اگر از آنها بپرسیم چرا نماز نمی خوانید؟ چیز خاصی 
نمی گویند اما در قلب خود بر این باور هستند که اسلام نادرست است. این 


۲ الحاد نوین. باتلاق رنگین 


افراد معمولا اعنراف‌هایشان را در جمع دوستان صمیمی خود انجام 
ولى در هر مكانى اعتقادات خود رأ بروز نمی‌دهند... 

E‏ اسلام‌ستیزی جيست؟ 

جوانان اسلامستيز از هر فرصتی استفاده می کنند تا با اسلام مبارک 
«ستیز» کنند» مثلا اگر جوان بی‌اطلاعی در دام آنها بیفتد سعی م ىكنند او 
را از اسلام و عقیده اش منصرف نمایند در همه جا شبهه‌پراکنی می‌کنند تا 
بحث اسلام مطرح شد به آن حمله م ىكنند و... 

حال ماباید بدانيم اين فرزند شماء در جه مرحله‌ای قرار دارد؟ او 
«اسلام‌گریز» است يا به مرحله‌ی «اسلام‌ستیزی» هم رسیده است؟ شرح 
اين دو حالت به قرار ذيل است: 
.١‏ حالت اول (اسلام كريزى): 

متاسفانه فرزندم اسلام «كريز» است... 

مشاور: 

ما براى اينكه اين جوان رابه دایره‌ی اسلام بازكردانيم بايد دو کار انجام 
دهیم. اول اينكه او را «متوقف» نماييم تا بيشتر از اين از اسلام مبارک دور 
نشود و در مرحله‌ی دوم باید «حرکت در جهت مخالف» را برای او ايحاد 
نماییم تا دوباره به دایره‌ی اسلام و خداپرستی بازگردد. 

برای توقف او بايد ديد از جه چیزی كريزان است؟! جه چیزی باعث 
گریزانی او از اسلام شده است؟ 


الحاد نوین» باتلاق رنگین 4٩۳‏ 


اسلام« گریزی»/ شیوه‌ی توقف: 

- اگر ذهنیت نادرستی نسبت به احکام اسلام دارد بايد برای او شرح 
دهیم که اين گونه نیست. 

- آگر از اعمال نادرست مسلمانان متنفر شده است باید برای او شرح 
دهیم که اسلام و مسلمان دو مفهوم متفاوت می‌باشند و عملکرد نادرست 
عده‌ای ربطی به اسلام ندارد. 

- اگر خوشی‌های کاذبی را تجربه کرده و احساس می‌کند اسلام جلوی 
آن را م ىكيرد بايد برايش توضیح داد که اسلام مخالف خوشی‌ها نیست فقط 
آنها را ضابطه‌مند کرده است و همین محدودیت به نفع اوست زیرا گناهان: 
خانمان‌سوز هستند. مثلا اسلام عمل جنسی را در قالب ازدواج به رسمیت 
می‌شناسد و مخالف زنا است. 

- اگر بخاطر اخلاق زشت بزرگ خانه است. بزرگی که ادعای مسلمانی هم 
دارد» بايد آن بزرگ» جه يدر باشد جه برادر و جه مادر رفتارش را تلطیف نماید. 

- خلاصه بايد دلایل گریز او را کشف نمود و در جهت حل نمودن ان 
تلاش کرد. 

اگر توقف او انجام شد و بعد از مدتی احساس کردیم مواضع قبلی را 
دنبال نمی‌نماید بايد با نشان دادن چهره‌ی رحمانی و واقعى اسلام او را 
جذب نماييم تا به سمت اسلام حرکت نماید: 


اسلام‌گریزی/شیوه‌ی جذب: 
= بايد به او مت کنیم. 
- بايد صداقت. پاکی. خدمت. وفاى بهعهدء نظم و آراستگی؛ 


5 الحاد نوین, باتلاق رنگین 

- با کسانی که مزين به اين صفات زيبا هستند و می‌توانند در ذهن او 
تبديل به الگوی عملی شوند رفت و آمد كنيم. 

- از زيبايىهاى دين بكوييم؛ زيبايى رفتار برخى از خيّران و دلسوزان 

وه 

فقط فراموش نكنيد فرزند شما در عرض يك روز به اين وضعیت دچار 
نشده که در عرض يك روز به دایره‌ی عبادات بازگردد. آسیب‌های ذهنی او 
به ترميم نیاز دارده صبور باشید و هر روز برای هدایت او دعا کنید. اين دعا 
کردن لازم است تا خداوند متعال در فعالیتی که شروع کرده‌اید برکت 
بیندازد؛ به احتمال زياد اين پروسه زمان‌بر باشد... 
۲ حالت دوم (اسلام‌ستیزی): 

مخاطب: 

متاسفانه فرزندم اسلام«ستیز» است... 

مشاور: ۱ 

اين وضعیت از حالت اول (اسلام‌گریزی) پیچیده‌تر است و برای برطرف 
نمودن آن به انرژی بیشتری نیاز داریم» جوانانی که به «اسلام‌ستیزی» 
روی آورده‌اند دو دسته‌اند: 

«دسته‌ی اول» افراد آرام و متینی هستند که به وسیله‌ی مطالب 
نادرست به اين وضعیت دچار شده‌اند. آنها با ستیزی که انجام می‌دهند به 


زعم خود مردم را از دام یک اندیشه‌ی نادرست نجات می‌دهند! 


الحاد نوی باتلاق رنگین 610 

اسلام‌ستیزی/ شیوه‌ی برخورد با افراد متين و اهل مطالعه: 

- لذا بايد شرایطی فراهم كنيد تا یک شخص متخصص در زمینه‌ی رد 
الحاد با آنها حرف بزند. 

- يا اينكه کتاب‌ها و جزوه‌هایی که در این زمینه نوشته شده‌اند را تهيه 
كنيد و در اختیارشان قرار دهید تا خود مطالعه کنند. 

- حتی بعد از ارائه‌ی کتاب هم بايد مجالی برای آنها فراهم شود که 
بتوانند با نویسنده‌ی جزوه يا کتاب حرف بزنند؛ اگر نویسنده در دسترس 
نبود بايد شخص حاذقی را پیدا كنيد كه بتواند از آن نوشته دفاع نماید چون 
به احتمال زياد بعد از مطالعه باز هم شبهات و اشکالاتی در ذهن‌شان پدیدار 
مى شود. 

اما «دسته‌ی دوم» كه به نظر بنده اكثريت جوانان اسلام‌ستیز در اين 
گروه قرار دارند متين نيستند و با هيجان فراوان» اسلام را مسخره می‌کنند و 
به مسيرشان ادامه می‌دهند... 

كار با اين افراد بسيار سخت است زيرا خود را يك سر و كردن از افراد 
نصيحتكر بالاتر می‌دانند و به هيج عنوان كوش نمی‌کنند. درواقع آنها در 
يك روشنفكرى كاذب به شر می‌برند. 

اتفاقا روزى مرا به جايى دعوت کردند تا با دو اسلام‌ستیز که برادر بودند 
حرف بزنم. یکی از آنها متين بود (جزو كروه اول) و دیگری جنجالی (گروه 
دوم) اولی به حرف‌های بنده كوش میداد و به آنها فکر می کرد ولی دومی با 


نیشخند و از این شاخه به آن شاخه پریدن بحث را ادامه می‌داد. 


1 الحاد نوین» باتلاق رنگین 
اسلام‌ستیزی / شيودى برخورد با افراد هیجانی: 


- بايد در مرحله‌ی اول به غرور آنها احترام گذاشت. هر حرکتی که باعث 
تضعیف ابهت خودساخته‌ی آنها شود نتیجه‌ی عکس می‌دهد. گروه دوم 
دچار غده‌ی خطرناکی شده‌اند که برای عمل كردن و بیرون آوردن آن بايد 
بسیار محتاط باشیم. 

- بايد دلایل آنها را بشنویم» دلیسل خود را ارائه دهیم و طوری 
وانمود كنيم که برایمان مهم نیست می‌پذیرند يا نه. تا بعدا خودشان 
به آن دلایل فکر کنند. اگر زياد حساسیت نشان دهیم آنها هم بیشتر 
جبهه می‌گیرند. متاسفانه اين افراد. دلسوزی ما را نوعی بى احترامى 
می‌دانند! 

- يك راه دیگر برای تاثیر گذاشتن روی این افراد. استفاده از دوستان 
صميمى شان می‌باشد يا مدير باشگاه‌شان يا سوپرمارکت سر کوچه اگر با آن 
دوست هستند. يا استاد دانشگاهی که قبولش دارند. خلاصه یک فرد 
تاثیرگذار بر روحیات آنها را باید پیدا کنیم و به صورت نامحسوس اين 
وضعیت را برای او شرح دهیم. اگر محسوس باشد و بفهمد باز هم از اسلام 
دورتر می‌شود. طبعاً چون اين افراد را دوست دارند در مقابلشان متین‌تر 
ظاهر می‌شوند و حداقل به حرفشان كوش مىدهند. باز هم به دليل اهمیت 
موضوع تكرار مى كنم كه به هيج عنوان نبايد بفهمند ما اين افراد را مسئول 
حرف زدن با آنها كردهايم چون همانگونه که ذكر شد به غرورشان بر 
می‌خورد... 


الحاد نوین» باتلاق رنگین ۰۷ 


همچنین افرادی که انتخاب م ىكنيم بايد کمی معلومات هم داشته 
باشند و طوری نباشد که فرزندتان آن‌ها را در منگنه بیندازد ولی نگران 
نباشید. معمولا افراد دسته‌ی دوم زياد اهل تحقیق نیستند و بیشتر 

برادران و خواهران عزیزم 

نکاتی كه خدمت شما عرض شد تنها مدخلی بر اين موضوع می‌باشد و 
برای حلاجی بیشتر حتما نزد افراد فهیم و دلسوز جامعه‌ی خودتان بروید. 

توصيدى بنده به شما اینست که با آرامش. مراحل معرفی شده را طی 
متعال است و شما فقط وظيفه داريد در نهايت دقت و مهربانی «اسباب 
هدايت» را فراهم کنید. به اين جمله ايمان داشته باشید که: اگر کسی 
ایجاد نمایید تا اين خواستن در نهاد آنها جوانه بزند. 

و در پایان باز هم از شما می‌خواهم که هر روز و هر لحظه برای هدایت 
عزیران‌تان محص ی ایجاد اسباب را کم‌اهمیت نیندارید. 

«وَالسَلَامُ على من تب الهدَى» (طه: ۴۷) 

«امان ماندن ا است كه از هدايت ييروى كند.» 
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۸ الحاد نوين» باتلاق رنگین 
پاسخ به انتقادات یکی از مخاطبان که هوادار پنورالیسم است 
یکی از دوستان. انتقادی در مورد فعالیت رد الحادی ما (و به تبع آن 
اندیشه‌ی اسلامی ما) ارسال نموده است که ان شاء الله جهت استفاده‌ی 
شما عزيزان؛ آن را به صورت دقیق مورد بررسی قرار می‌دهیم. ظاهرا ایشان 
هوادار اندیشه‌ی «پلورالیسم»" يا «تکثرگرایی» است. و معتقد است هیچ 
ناحقی در جهان وجود ندارد و همه به اندازه‌ی خود حامل حقیقت هستند. 





۱. الف) 

پلورالیسم يا کثرت‌گرایی انواع مختلفی دارد. ولی‌آنچه مدنظر ماست؛ «پلورالیسم دینی» 
می‌باشد. 

کثرت‌گرایان دینی معتقدند تمامی ادیان. مذاهب و مکاتبی كه در جهان وجود دارند. می‌توانند 
انسان را به نجات و حقیقت برسانند و موجب سعادت و رستگاری او بشوند؛ هرچند که 
این ادیان. ادعاهای متفاوت و متعارضی نسبت به یک حقیقت دارند؛ مانند اینکه: 
مسیحیت به «تثلیت» (بدرء يسرء روح القدوس) و اسلام به «توحید. و...» قائل است. از 
دیدگاه آنها اختلافات ادیان. هیچ اشکالی ندارد و همه آنها از یک حقیقت سخن می‌گویند 
و در نهایت. انسان را به نجات و رستگاری می‌رسانند. (سایت تبیان) 

ب) 

آما خداوند متعالء ادیان منسوخ شده و افکار نادرست را نجات بخش نمىداند و می‌فرماید 
فقط اسلام است که انسانها را به خوشبختی می‌رساند. 

فراموش نفرمایید. وقتی می‌گویيم «فقط اسلام» نجات بخش است. منظورمان این نیست. 
تمام غير مسلمانان جهنمی هستند! خيرء ما می‌گویبم تکلیف افراد بعد از اتمام حجت 
مشخص می‌شود و مطمتناً عده‌ای اهل فطرت خواهند بود و در روز قيامت تکلیف‌شان 
مشخص مى كردد. 

ج( 

دفاع ما در حوزه‌ی «افکار» است (که اسلام برترين است) و در حوزه‌ی «افراد»» خداوند خود 
می‌داند سرنوشت افراد چگونه خواهد شد. 

طبق یک قاعده‌ی کلی و جامع. افرادی که بر راه راست هستند و اعمال شایسته انجام 
می‌دهند. اهل نجاتند و افرادی که بر راه نادرست قدم گذاشته‌اند اهل نجات نخواهند بود, 
اما اينكه همه‌ی افرادی که بر راه نادرست هستند؛ (به صورت کامل) از حقیقتآ كاه 


در جریان پاسخ به ايشان» -إن شاء الله- اين انديشه را به صورت مختصر 
نقد می‌نماییم (هرچند به تفصیلات بیشتری نیاز دارد و -إن شاء آلله- وقت 
خود خواهیم نوشت)» ایشان در نهایت از الحاد دفاع نموده است. و 
تکثرگرایی نادرست را هم زیر پا می‌گذارد! 
دوست منتقد: 

دوست عزیز به واقع جه چیز باعث ميشود انسان بر اين انديشه باشد که 

برهان و استدلال چنین وضعیتی ایجاد م ىكند. طبعاًاندیشه‌ای 
می‌تواند ادعای «حقیقت مطلق بودن» داشته باشد که دلایلش از همه 
پروردگار دارای چنین شرایطی است. اگر شبهاتی در ذهن شما وجود دارد و 
به خاطر آنها فکر می‌کنید كه چنین نیست و اسلام دارای اشکال است! بايد 





-> شده‌اند یا خیر» بحث دیگریست و گفتیم خداوند خود می‌داند... (افرادی کهآ كاه 
نیستندء اهل فطرت محسوب می‌شوند و روز قيامت تکلیف‌شان مشخص می‌گردد) 

د ۱ 

وقتی اسلام خود جنين امتيازاتى دارد. نیازی نيست عده‌ای بگویند اسلام قسمتى از حقيقت 
است و ادیان منسوخ شده قسمت دیگری از حقیقت... اگر نمی‌دانند. خداوند برای انها 
تخفیف قائل شده, اما اگر می‌دانند و باز هم گاهانه اسلام را نمی‌پذیرند. جمرا بايد با 
شعارهایی همچون پلورالیسم | نها اهل نجات معرفی شوند! 

اگر دانستن و دشمنی عامدانه قسمتی از حقیقت باشد. پس ابوجهل هم اهل نجات است! و 
حرف‌های پیامبر تی نادرست! (العياذ بالله) 


بدانيد اين متن توسط کسی نوشته می‌شود که در حوزه‌ی رد شبهات 
فعالیت دارد و بعد از سالها مطالعه به اين نتيجه رسیده که هيج اشکالی به 


.۰ هستند. 
دوست منتقد: 


جه انگیزه‌ای باعث می‌شود مامکتب خويش را از سایرین برتر 
بدانيم وهر ايراد در مورد عقيده ياكتاب ما محكوم به شبههافكنى 
باشد!؟ 


پاسخ: 

بايد به اين نکته توجه داشته باشید که مابه هر فرد پرسشگری» مهر 
الحاد و بی‌دینی نمىزنيم! چون معتقدیم پرسشگران مسلمان هم وجود 
دارند که يا کنجکاو شده‌اند يا مخالفان شبهاتی در ذهن‌شان ایجاد کرده اند 
همچنین معتقدیم پرسشگران غیرمسلمان هم وجود دارند و در حال تحقیق 
در مورد اسلام هستند اما در این بین» افرادی هم وجود دارند که واقعا به 
فکر نابودی اسلام هستند و از تمام قوای خود در جهت ایجاد شک و شبهه 
در ذهن جوان‌ها بهره می‌برند. ما به اين افراد م ىكوييم «شبهه افکن و 
اسلام‌ستیز». اما اينكه جه انگیزه‌ای باعث می‌شود اين را به افراد گروه سوم 
بگوییم؟ ما با استدلال‌های محکم عقلی برتری عقیده‌ی خود را ثابت 
نموده‌ایم و وقتی ایردی بهانديشه ما ورد نیست جا باید بگوييمبلهآنها 
حق دارند اشکال وارد کنند؟! 


الحاد نوین. باتلاق رنگین ۶۷۱ 

دوست منتقد: 

چرا انسانها نسبت به هر جغرافیایی که هستند عقاید جغرافیایی خود را 
به کل عالم تعمیم می‌دهند!؟ 

تعجب م ی کنم. چطور عقیده را در بند جغرافیا محصور می‌دانید؟ 

یعنی من که يك ایرانی هستم اندیشه‌ی خودم برای خودم می‌باشد و 
نباید يك اسپانیایی هم مانند من بیندیشد؟ جه مانعی وجود دارد؟ چرا برای 
علم جنين دیدگاهی ندارید؟ یک فرمول علمی در فرانسه ارائه می‌شود. 
مهندسان ایرانی و عراقی هم از آن استفاده می‌کنند» طبق استدلال شما 
نباید مهندسان اینجا از آن استفاده کنند نگویید اين فرق می‌کند که هیچ 
فرقی ندارد زیر هر دو أنديشه و در محدوده‌ی تفکر هستند. 

حال اينكه چرا هر كس عقاید خود را در جهان منتشر می‌کند؟ پاسخ 
مي‌خواهد دیگران هم ازآن استفاده کنند حتى اين پیام شما گویای همین 
نکته است. چرا می‌خواهید عقیده‌ی خود را به ذهن بنده منتقل نمایید؟ 

البته در سطور قبلی عرض کردم. حقیقت مطلق بودن با استدلال 
مشخص مي‌شود نه با ادعا و ارسال به دیگران. 
دوست منتقد: 

اينكه ما تصور کنیم یک عقیده در جهان حق است وآن هم ما هستیم 
دور از خرد است؛ حقیقت میلیاردها تکه هست و هر تکه. دست یک انسان. 


۲ الحاد نوين باتلاق رنگین 
باسخ: 

در خصوص تصور حق بودن اكر صرفاً ادعا داشته باشيم بله حرف شما 
درست است. ولى اگر استدلال داشته باشيم چه؟ أيا ان موقع هم كار ما دور 
از خرد است؟! ما استدلال داریم وم ىكوييم حامل حقيقت هستیم آیا 
نباید آن را اعلام کنیم؟! 

اما اين كه حقيقت را چند میلیارد تکه‌ای می‌دانید وم ىكوييد هر 
تکه‌اش در دست انسانی می‌باشد جمله‌ی عجیبی است! واقعا تعریف 
حقیقت نزد شما چیست؟ 

گروهی در جهان وجود دارد که مدعی شده شیطان مقدس است و 
خداوند ذات منفی جهان است (العیاذ بالله)» گروهی دیگر می‌گوید خداوند 
مقدس است و شیطان گزاره‌ی منفی اين جهان است (دقیقاً برعکس و ضد 
هم !). 

گروهی در جهان وجود دارد که می‌گوید حکومت فقط بايد دینی باشد و 
گروهی دیگر می‌گوید حکومت فقط بايد غير دینی باشد (سکولاریسم). 

گروهی در جهان می‌گوید حق با کارفرما است (سرمایه‌داری) و گروهی 
دیگر می گوید حق تنها و تنها با کارگر است (مارکسیسم). 

اندیشه‌ی پلورالیستی يا کثرت گرایی شما چگونه با این امر كنار مىايد؟ 
اين که «تناقض درونی» است! 

اگر توحید حق باشد. شرك حق نیست و اگر شرك حق باشد. توحید 
حق نیست. امکان ندارد هر دوی اینها حق باشند! مانند یک ساعت شنی! 
آيا امکان دارد شن‌های داخل ساعت شنی «هم‌زمان» هم بالا بروند و هم 
پایین بیایند؟! 


الحاد نوين: باتلاق رنكين زفق 
دوست منتقد: 


عقايد جزمی در ناآ كاهى محض ماء انسان را وارد كرداب عظیم 
خوديسندى و خودبزرگ‌بینی گرفتار می‌کند و از این رو چون آدمی خويش را 
تنها نقطه‌ی ممکن در یک دایره می‌داند سایرین را به انواع و اقسام عبارتها 
صدا می‌کند. کافر الحادی؛ نجس و... 
پاسخ: 

عقاید جزمی بله. ولی اگر یک مفهوم در فضای آزاد فکری به اثبات 
رسیده باشد چه؟ تحت اين شرایط چرا بايد دچار خودبزرگ‌بینی شود؟ ما 
مسلمانان وقتی می‌گوییم حامل برحق‌ترین انديشه هستیم؛ اين دين مبارک 
نه تنها ما را از تکبر باز داشته بلکه می‌فرماید بايد با دلسوزی جهت ایمان 
آوردن دیگر افراد تلاش کنیم! 

در خصوص عباراتی که ذکر کرده‌اید هم مشخص است که نمی‌دانید 
اینها اصطلاح هستند. کافر به کسی می‌گویند که حقيقت را می‌داند و آن را 
مىيوشاند, ' ملحد به کسی می‌گویند که ناباور باشد و به آن آتلیست هم 
می‌گویند. نجاست مشرکان که در قرآن بحث شده هم معنوی است نه 
جسمیی و هرگز در آموزه‌های اسلام نیامده وقتی دستتان به مشرکی خورد 
بروید خود را تمیز کنید!!! این نجس معنوی قرار دادن هم دلایل خود را 


دارد. 





۱. و کافر در اصطلاح شرع به کسی گویند كه به اسلام و مقتضیاتآن همچون قرآن. محمد 


رسول الله و... باور ندارد. 


٤‏ الحاد نوین. باتلاق رنگین 
دوست منتقد: 


یک انديشه پاک فارغ از الحادی که شخص دارد هرگز نمی‌تواند جهان را 
به مخاطره بیندازد. چرا تصور می كنيم تمام بی خدایان و نامأنوسان با اديان» 
انسانهای گرفتار در شهوت و برزخ دنیا هستند؟! 
پاسخ: 

اصلا جهان دیگر معاد و قيامت را در نظر نمی گیریم و تصور می‌کنیم 
فقط زندگی در اين دنیا وجود دارده شخصی که در چارچوب یک دين الهی 
قرار گرفته باشد هميشه یک ناظر درونی بر اعمال خود احساس می کند ولی 
شخصی که چنین دینی ندارد جه اهرمی برای کنترل خود دارد؟ 

اگر می‌گویید وجدان و انسانیت و... می‌گوبیم شخص دیندار هم این‌ها 
داشته باشد بیشتر در مقابل آن خود را مقید می‌داند لذا تصور كنيد (در 
شرایط برابر) یک مسلمان و یک ناباور می‌خواهند برای دنیا مخاطره شوند 
احتمال انصراف کدام یکی بیشتر است؟ 

البته ما در فرض‌مان خواستار قضاوت صحیح هستیم (خوب یک طرف 
بابد طرف دیگر مقایسه نشود) شما بهترین آتلیست جامعه و بهترین 
اسان اه ا یو رد بررسق قرا وهيف كدام ينك دارا مخاط وی 
كمترى براى بشريت می‌باشد؟ 

مسلمان يك سرى اسلوب مشخص دارد ولی آتئیست اگر امروز تصميم 
خود را عوض کرد و گفت دیدگاه دیگری را می‌پسندم چه «معیاری» وجود 
دارد كه بگوید تصمیم تو اشتباه است؟ يس «نبود معیار ثابت» احتمال 


مخاطره از جانب شخص آتئیست را بیشتر می کند. 


الحاد نوين: باتلاق رنگین ۶۷۰ 

احتمال دارد یک آتئیست بعد از خواندن اين پاراگراف بگوید: بهترین 
مسلمان فلان و بهمان خواهد شد (اشاره به شبهات و تهمت‌های مطرح‌شده) 
که همه‌ی اين اشکالات را پاسخ دادهايم و ثابت كردهايم که اين گونه نیست. 

کشت دود توالت این اکت كوجرا فکزمی كتين اوران کا فام 
هستند و...؟ که در پاسخ می‌گوییم ما چنین ادعایی نداریم بلکه می گوییم 
آتئیستی که درگیر فساد نشده «خودش سمت آن نرفته وگرنه هیچ عامل 
بازدارنده‌ای برای او وجود ندارد» چون كاملا در اختیار خودش است و 
خوبی و بدی را هم خودش تعریف می‌کند. 
دوست منتقد: 

ادیان اندیشه‌های آزاد به دور از ایمان یقینی را نمی‌پسندند. اين آفت 


است. افت انسانیت. 


پاسخ: 

ما بارها گفته‌ايم که دين به معنای برنامه‌ی زندگی می‌باشد و هیچ 
بی‌دینی در دنیا وجود ندارد ولی مشخص است که منظور شما از دین؛ ادیان 
الهی است (نه ادیان غير الهی)ء حال بايد مشخص شود که منظور شما از 
اندیشه‌ی آزاد چیست؟ اگر کفر و بی‌دینی و خارج شدن از فرمان پروردگار 
است چرا باید آن را بپسندیم؟ شما انتظار دارید امری که بر خلاف عقیده‌ی 
دين مبین اسلام باشد. اسلام بيايد به آن بارک الله بگوید؟ 

اين انتظار شما از کجا سرچشمه گرفته است؟ چون هیچ عقیده‌ای این 
گونه نیست! همین الحادی که دارید از آن دفاع می‌کنید (به عنوان يك دين 
غير الهى). آیا اد الهی را قبول دارد؟! 


۲ الحاد نوين: باتلاق رنگین 

سپس بحث ایمان یقینی را مطرح کردهاید؟ دوست عزیز ما اسلام نصفه 
و نیمه نداریم! به قول یکی از داعیان: «اسلام یک تمامیت تقسیم‌ناپذیر 
است». نمی‌شود هم آن را قبول داشته باشیم و هم قبول نداشته باشیم! 
هرچند ادیان دیگر هم اين گونه هستند. مثلا همین الحاد آیا قبول دارد یک 
آتئیست كه منکر وجود خداوند است به نماز جمعه برود؟! هرگز. همین 
اندیشه‌ی آزاد به دور از ایمان یقینی که نام بردید» آزاد نیست و برای خود 
محدودیت‌هایی دارد. اتفاقاً در محدوده‌ی خود ایمان یقینی هم دارد. 

پس آنچه آفت انسانیت می‌پندارید برای همه صدق می‌کند و «تکلیف 
خود را مشخص کردن» نه تنها آفت نیست بلکه خردورزی است. 


دوست منتقد: 


یعنی من واحد اینگونه می‌پندارم!؟ چون من نمی‌توانم بدون خدا زندگی 
كنم يس سایرین هم نمی‌توانند و من منجی آنها هستم تا بتوانند!!؟ 
پاسخ: 

پاسخ سوال اول: چون واقعا پوچ است. اگر خدایی وجود ندارد من اينجا 
چکار م ی کنم؟ اگر نتیجه‌ی طبیعت هستم چرا مثل دیگر اجزای طبیعت 
بی‌شعور نیستم و طبق غریزه به حيات خود ادامه نمی‌دهم؟ اگر خدایی 
وجود ندارد من جواب چراهای خود را از کجا دریافت کنم؟ از کجاآمده‌ام؟ 
آمدنم بهر چه بود؟ 
که در دو سطر گذشته نوشتم غیرمنطقی هستند! 


پاسخ سوال سوم: اصلا رسالت ما از تبلیغ اين نیست. ما نم یگوییم 
چون آنها نمی‌توانند زندگی کنند يس کاری کنیم که بتوانند زندگی کنند! 
خیر ما م ىكوييم مسیر خوشبختی اين است. چرا نباید آنها هم در آن گام 
بردارند؟ ما می‌خواهیم خوبی‌هایی كه به آن رسيدهايم را در بين هم‌نوعان 
خود تقسیم کنیم و خداوند برای اين کار به ما امر نموده است. وقتی به باور 
قلبی رسيدهايم که اگر راهی غير از اسلام مبارک انتخاب شود خداوند أن را 
نمی‌پذیرد و آن شخص در فردای قیامت دچار مشقت و بدبختی خواهد شد 
چرا نباید به او کمک کنیم که رهایی یابد؟ 
دوست منتقد: 

مگر الله در همین کتاب مسلمانان ذکر نمی‌کند که الله هر که را بخواهد 
نجات می‌دهد و ایمان می‌آورد و هر که را نخواهد نه» بس جرا مسلمین در 
کار خدا دخالت می‌کنند و با عناوین مختلف خطاب به ناباوران آنها را سعی 
در برگرداندن و اثبات عقاید خود دارند؟! 
پاسخ: 

ما قبلا اين شبهه را پاسخ داده‌ایم. خير اين گونه نیست آیه‌ی قرآن 
می‌فرماید: خداوند هر که را بخواهد هدایت می‌کند حال خداوند هدایت را 
برای جه کسانی می‌خواهد؟ برای کسانی که خود خواستار هدایت هستند. 
یعنی بنده بايد بخواهد تا خدا هم هدایت او را بخواهد. وگرنه خداوند اگر 
هدایت اجباری را می‌طلبید جه کسی یارای مقابله داشت؟! 

دوست عزیز همان گونه كه عرض شد نیت ما جيز دیگریست لذا 
امیدوارم با حسن نيت به تبلیغ ما نگاه کنید. 


۸ الحاد نوين: باتلاق رنگین 
دوست منتقد: 


از همان سالهای نخستین زندگی خود که وارد نوجوانی شدم از واژه‌ی 
شبهه ترس داشتم چون انسانها عقاید خود را حقیقت محض دانستند و 
تمام حق و ناحق منتقدان را به شبهه تعبیر کردند چرا؟ چون ایمان داشتیم 
که ما حقیم. یک حقیقت مطلق و بدون شک. 


پاسخ: 

تمام اين مطالب از همان ذهنیت شما ناشی می‌شود که فکر می کنید 
هیچ ناحقی در جهان وجود ندارد! ولی عرض شد که واقعا اين گونه نیست و 
اصلا نمی‌توان این گونه در مورد حقیقت قضاوت کرد! 

شبهه پنداشتن انتقاد هم هیچ اشکالی ندارد. شخصی که مدعی است 
سخن مطرح شده یک شبهه است بايد بتواند آن را به صورت منطقی نقد 
کند. اگر نتوانست طبعا شبهه يا ايراد يا هر چه. بر پاسخ او پیشی گرفته 
است. دنیا؛ دنیای استدلال است و شک نکنید اسلام مبارک حاوی 
منطقی‌ترین استدلال‌ها می‌باشد چون از جانب خداوند رحمان نزول یافته 
است... اما بايد تحقیق نمود و بهترین استدلال‌ها را پیدا کرد. 


دوست منتقد: 


من از شما می‌پرسم چرا شخصی را که بزرگترین خطایش در زندگی چند 
دروغ مختصر و چند دزدی در کودکی بوده صرفا به خاطر آنکه به عقاید شما 
باور ندارد به ناراستی و پوچی و هرزه انگاری متهم می‌کنیم؟! جه چیزی 
باعث می‌شود ما خويش را بی‌خطا بينداريم» صرفا عقیده و باور به وجود 
خدا و حق بودن ادیان؟! واقعا کافی هست؟ ظاهرا کافی هست. 
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ياسخ: 

دوست بزرگوار» من هم از شما می‌پرسم: آيا باور نداشتن به خالق و 
آفریننده از چند دروغ و چند دزدى انجام شده در زمان كودكى بىاهميتتر 
است؟ که می‌گویید فقط اينها را انجام داده چرا بايد بخاطر باور نداشتن به 
يوجى متهم شود؟! 

در سطور گذشته پاسخ دادیم كه چرا ناباورى را يوجى مىدانيم و اين 
مسائل ربطی به هم ندارند. سخن ما در مورد عقیده است ولی شما از اعمال 
حرف زده‌اید» اصلا قياس بين اين دو مولفه درست نیست. ما آندیشه‌ی 
اسلام را در مقابل الحاد قرار داده‌ایم. نه اینکه اندیشه‌ی اسلام را در مقابل 
چند اشتباه یک کودک قرار دهیم. 

يا اينكه بگوییم چون ما اندیشه‌ی اسلامی داریم يس هر خطایی که 
انجام دهیم هم مهم نیست! خيرء در قسمت اعمال این موارد بررسی 
می‌شوند ولی آنچه مدنظر ما می‌باشد عقیده و ایمان است. 
دوست منتقد: ۱ 


نمی‌دانم عاقبت اين همه دين در دنيا به کجا خواهد رفت؟ شاید به 
سرنوشت تمام ادیانی که آمدند چند هزار سال بودند و رفتند دچار 
شوند امیدوارم حافظه تاریخی انسانها در مورد خدایانی که مردند آنقدر قوی 
باشد که نخواهد با وجود از بين رفتن این خدایان امروزی خدای دیگری 
نتراشد. 


۰ الحاد نوین, باتلاق رنگین 


پاسخ: 

استدلال شما بر اساس «شاید» بنا نهاده شده است و نمی‌توان به عنوان 
یک استدلال قاطع به آن نگریست اما این استدلال هم نادرست است. کدام 
آيين مهم جهان از بين رفته و هوادارانی ندارد؟ 

همچنین در کلام شما به تناقضی بر می‌خوریم؛ ابتدا بیان نمودید که 
حقیقت چند میلیارد تكه است و هر انسانی در اين سرزمین یک حق دارد 
اما رفته رفته خودتان ثابت کردید که منظور شما اینست که حق نزد ملحدان 
است و بس» اگر غير از اين است چرا برای ادیان آرزوی نابودی می‌کنید؟ 
مگر طبق دیدگاه شما آنها هم دارای سهم خود برای داشتن حقیقت 

همچنین نگران حافظه‌ی مردم نباشید. مطمتن باشید همه به سهم 
خود فکر و اندیشه دارند و مطالب ادیان و افکار مختلف را رصد سی کد و - 
إن شاء الله- روزی خواهد رسید که همه‌ی مردم به حقانیت اسلام مبارک پی 
دوست منتقد: 

حیف از این همه وقتی كه انسانها برای کوبیدن بر كوس حقانیت و 
رد تمام انتقادات دیگران گذاشتند. مطلب طولانی شد. اوقات شما رو 
تلف نمی‌کنم و برای شما و امثال شما دریچه‌ای از نگاه به جهان را 
آرزومندم و آن دریچه. خرد در سايه یافته‌های بشری برای استیلای نسل 
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پاسخ: 

لطف بفرمایید آنچه درون قلب‌تان می‌باشد همان را بنویسید و در 
جملاتی که نوشته‌اید به جای انسان‌ها بنویسید مسلمانان و به جای دیگران 
بنویسید ملحدان. چون مطالب شما گویای دفاع از آنها است و اين با دیدگاه 
پلورالیستی تادرستى که ادعا م ى كنيد در تضاد است: 

ما هم می‌گوییم: حيف از اين همه وقت و انرژی كه مخالفان اسلام 
مبارک صرف دشمنى با اين أيين زيبا کردند. به جاى آنکه چند صباح دنيا را 
غنيمت شمارند و كارنامدى اخروی خود را رنكين نمايند... 

برای بنده و امثال بنده آرزویی كرديد وأن هم نكريستن متفكرانه به 
جهان در سايدى یافته‌های بشر (علوم تجربی)» برای برترى نسل بشر است! 
نمیدانم منظورتان از برتری نسل بشر چیست؟! برتری بر چه؟ 

ولی ابتدا باید ثابت کنید که نگاه بنده و امثال بنده غیرمتفکرانه است؟! 
سپس ثابت كنيد چرا فکر می كنيد افراد اهل دين مخالف علم هستند؟ و در 


کجای اسلام چنین چیزی مشاهده نموده‌آید؟! 


دوست منتقد: 
دانه معنی بگیرد مرد عقل .. ننگرد پیمانه را گر كشت نقل. در پناه حق. 
پاسخ: 


بی‌شک همین طور است. ما هم ذات و ماهیت اندیشه‌ی شما را نقد 
نمودیم و سراغ حاشیه نرفتیم اما گفته‌اید در يناه حق» ببخشید کدام حق 


۲ الحاد نوين؛ باتلاق رنگین 
هندوستان با خير خداباوران؟ ببيئيد دوست عزيز» اين دیدگاه تابه کجا 
مشكل دارد. 
از خداى متعال می‌خواهم كه همدى ما را هدايت نمايد. 
FE‏ 


شبهه‌ای در مورد عدالت در بین همسران 

در آیه‌ی ۳ سوره‌ی نساء به مردان می‌گوید به شرط غدالت مىتوانيد تا ۴ 
همسر انتخاب نمایید ولی در آیه‌ی ۱۲۹ همان سوره به مردان می‌گوید 
هرگز نمىتوانيد عدالت را رعایت کنید آیا اين به این معنانيست که 
چندهمسری در قرآن ممنوع شده است؟ 
پاسخ: 

خیر موضوع اين دو آیه متفاوت است و ممنوعیتی ایجاد نشده است. 
اا باك هو ذاكل كا کید 

آیه‌ی اول 

وان : ثم لا فوا فى الْيَاتى ف انڪ ځوا ا طاب لحم مس 

النْسَاء تی ولات رباع فان خفتم آلا تَعْدِلُوا قَوَاحِدَةٌ أو ما مَلَكْتْ 

یمام ذَلِكَ أذ آلا تَعُولُوا» (نساه:۳) 

«و اگر می‌ترسید که عدالت را درباره‌ی (ازدواج با) دختران یتیم 

مراعات نکنید» (از ازدواج با آنان صرف‌نظر نماييد و) با زنان دلخواه 

(دیگر) ازدواج كنيد دوتاء سهتا یا چهار تا. پس اگر ترسیدید که 

(میان همسران) به عدالت رفتار نکنید یک همسر (کافی است) يا (به 
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جای همسر دوم از) کنیزی که مال شماست (کام بگیرید. كرجه 
كنيز هم حقوقی دارد که بايد مراعات شود) اين نزدیک‌تر است که 


ستم نکنید.» 

آیه‌ی دوم: 

ون تَسْتَطِيعُوا أن یلوبق اليّسَاءِ e‏ تییلوا كل 
الیل فکذروها كَالْمُعَلَمَة و ن تصلخوا وه توا فَِنَّ اله گان غَمُورًا 


رَحیمّا (نساء: ۱۲۹) 

«و هرگز نمی‌توانید (از نظر علاقه‌ی قلبی) ميان همسران به عدالت 

رفتار كنيد هرچند کوشش فراوان كنيد يس تمایل خود را یکسره 

متوشه یک طرف نسازید تا دیگری را بلاتکلیف رها کنید. و اگر راه صلح 

وآشتی و تقوا يب شكيريد به يقين خداوند همواره آمرزنده و مهربان 

است» 

طبعاً خداوند مهربان با قدرت و حكمتى که دارد کتابی نازل فرموده که 
نیازهای فطری انسان‌ها را درک می‌نماید لذا هیچ امر مخالف فطرتی در آن 
وجود ندارد. 

در آیه‌ی سوم سوره‌ی مبارکه‌ی نساء وقتی از عدالت سخن گفته شده. 
بحث عدالت به صورت عمومی مطرح شده است. مواردی همچون: نفقه. 
امکانات رفتار زناشویی و... ولی آیه‌ی شریفه‌ی ۱۲۹ به عنوان یک استثنا 
امری را از حوزه‌ی عدالت خارج کرده است و آن هم «محبت قلبی» است. 

چون واقعا امور قلبی در اختیار انسان نیست تا نسبت به آن مكلف 
باشد! اينكه از بين دو نف قلب‌مان یکی را بیشتر پسند نماید ما مقصر 


نیستیم و نمی‌توانیم کاری کنیم که اين علاقه نسبت به شخص اول کم شود 
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و مقدار اضافه‌ی آن را به شخص دوم بدهیم. اين یک قاء سهدى کلی است و 
مختص به روابط همسرداری نمی‌باشد. به بیان بسیار ساده اين امسر «غیر 
ارادی» است. 

ممكن است شخص مخالفی بگوید: 

0 را از کجا آورده‌اید. به ترجمه‌ی آیه‌ای که خودتان نقل کرده‌اید نگاه 

كنيد. «از نظر علاقه‌ی قلبى» داخل پرانتز قرار i‏ ات 
E‏ افزوده اید... 

كه در پاسخ می‌گوییم: بله اين عبارت در خود آیه وجود ندارد ولی به 
ادامدى آيه نگاه کنید» ببينيد مطلب داخل پرانتز را تاييد می‌نماید يا خیر؟ 
خداوند متعال بحث «تمايل» را مطرح نموده است. مگر تمایل يك امر 
درونی و قلبی نیست؟! 

طبعا انسان به کسی که علاقه‌مند باشد توجه بیشتری معطوف می‌نماید 
اما خداوند می‌فرماید درست است که نمی‌توانید در اين زمینه عادل باشید 
حتی اگر تلاش كنيد (چون غیرارادی است) ولی توجه خود را به یک نحص 
متمرکز نکنید و طوری رفتار نکنید که انگار دیگری را رها کرده‌اید... 

يس مشخص مى شود آيدى اول یک حکم کلی برای عدالت است و آیه‌ی 
دوم تبصره‌ی جدا شده از آن؛ ما می‌دانيم که هر قانونی در زندگی انسانها 
می‌تواند تبصره و استثنا داشته باشد. 

همانگونه كه ذکر شد وجود اين تبصره نیز در موضوع مورد بحث. كاملا 
حکیمانه است و خداوند متعال در بين «امور ارادی» و «غير ارادی» تفاوت 
قائل شده است اما از مفهوم اصلی آيه هم غافل نشویم که می‌فرماید: نباید 
به علت غير ارادی بودن این ام به همسر دیگر بی‌توجهی شود. 


در خصوص جند‌همسری قبلا توضيح داده‌ایم و گفته‌ایم دارای 
می‌کنند» اينكه يك قانون اجرا شود و قوانین دیگر كنار گذاشته شوند طبعاً 
أن یک مورد هم با مشکل مواجه می‌گردد. 

در اسلام اگر چندهمسری وجود دارد. قوانین فراوان دیگری هم وجود 
دارد که پشتیبان اين حکم هستند و کاری می‌کنند که چندهمسری باعث 
فتنه و ناراحتی نگردد مثلا شرط عدالت يا رفتار حسنه با همسران که 
هميشه احساس امنیت و آسودگی داشته باشند و... 
افرادی که «نیاز واقعی» دارند چندهمسری هم جایز شده است. بنده 
معتقدم زمانی که «نیاز واقعی» وجود داشته باشد اجرای عدالت بسیار 

اما اگر اشخاصی از اين حکم اسلام سوءاستفاده کنند و دنبال نیازهای 
قبلا «حكمتهاى چخندهمسری» را شرح داده‌ایم: 

مثلا یکی از آن‌ها توجه به زنان بیوه می‌باشد؛ زنی که سن و سالی دارد و 
شوهر خود را از دست می‌دهد يا بايد تا آخر عمر رياضت بکشد و نفس خود 
را محکوم نماید يا بايد سراغ فحشا و امور حرام برود و یا ازدواج دیگری انجام 
دهد. گزینه‌ی سوم بهترین گزینه است و معصولا اين ازدواج‌ها با مردانی 
صورت می‌پذیرد که همسر دارند چون غالبا پسرهای مجرد حاضر به چنین 
ازدواج‌هایی نیستند. أكر روی مردان مطلقه هم تمرکز شود دایره‌ی انتخاب 
صحیح برای آن بانو بسیار کوچک خواهد بود. 
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لطفاً این را نكو! 

گاهی وقتی با یک جوان پرسشگر صحبت نمودهايم همراه با شبهه‌ای 
که مطرح نموده پاسخ صحیحی که قبلا افراد دیگر به او داده‌اند را هم 
مطرح نموده و گفته است: لطفا اين را نكو. چون قبلا اين را شنیده‌ام و 
پاسخ دیگری می‌خواهم... 

مثلا در مورد حدیثی كه بحث ناقص العقل بودن زنان را مطرح 
نموده سوال می‌پرسند ولی قبل از اینکه جواب دهسیم خودشان 
م ىكويند البته نمی خواهیم بگویید اين به احساساتی بودن زنان باز 
می‌گردد چون قبلا آن را شنیده‌ایم (اصطلاحا دست پیش می‌گیرند 
كديس تا 

در این هنكام جوان داعی ومدافع ما «نبايد شوكه شود» و احساس 
کند: «همین یک پاسخ را می‌دانست که آن هم دیگر بی اهمیت شد!»» خير 
عزیزان بلکه بايد از شخص پرسشگر بپرسید چرا؟! مگر اين پاسخ جه 
اشکالی دارد؟ 

اگر بعد از اين سوال يك اشکال منطقی شنیدیم تلاش مىكنيم اشکال 
او را پاسخ دهیم. اگر موفق نشدیم زمان می‌خواهیم و سراغ تحقيق 
می‌رويم. اگر بعد از تحقیق» يك پاسخ منطقی برای اشکال او يافتيم که ارائه 
می‌دهیم اما اگر ديديم او راست می‌گوید سخنش را می‌پذيريم و سراغ یک 
دلیل دیگر می‌رویم. 

منظور بنده اين است که بخاطر پیشروی آنها استدلال‌هایی که با مطالعه 
و تحقیق به دست آوردهايم را مفت و رایگان رها نکنیم! بايد اين احتمال را در 


الحاد نوينء باتلاق رنگین ۸۷ 


نظر بگیریم که شاید افراد قبل از ما اين دلیل را به خوبی اقامه نکرده باشند 
يا شايد شخص پرسشگر استدلال آنها را درک نکرده باشد و به شرح بیشتری 
نیاز داشته باشد. اصلاً شاید شخص مخاطب يك فرد منطقی نباشد و اصلا 
قصد پذیرش نداشته باشد (حتی با ارائه دلایل دیگر). 

ولی باز هم تکرار م ىكنم. اگر جوانان عزیز ما در چنین شرایطی قرار 
گرفتند نباید دست و پای خود را گم کنند و استدلال ارزشمندی که می‌دانند 
را رها کنند. متاسفانه عده‌ای استدلال خود را رها می‌کنند و جهت رضایت 
مخاطب. سراغ دلایلی می‌روند که ممکن است به اندازه‌ی همان دلیل 
اولشان قوی نباشد! 
نکته: 

در جواب شبهه‌ی ناقص العقل خواندن زنان توسط حدیث بيامبر 87 
گفتیم که پاسخ در خود حدیث وجود دارد و مشخص می‌شود که منظور 
اینست که بانوان از آقایان احساساتی‌تر هستند و قوه‌ی احساس انها در 
تصمیم‌گیری شديداً فعال می‌باشد برخلاف مردان که قوه‌ی تعقل آنها 
بیشتر دخیل است. 

و اصلا منظور حدیث. نقص عقلی و بی‌شعوری و... نیست (حاشا که 
رسول اکرم يك به بانوان بی‌احترامی کرده باشد. العياذ بالله»" 

و ۱ 





.١‏ برای اطلاع بیشتر در مورد پاسخ به شبهه ناقص العقل بودن زنان بنگرید به: (الحاد نوین» 
باتلاق رنگین» ج۲. جاب دوم صص ۲۲۳ - ۲۲۸). 


۸ الحاد نوين» باتلاق رنگین 
دو فایل گمشده و یک دنيا تذ کر و عبرت 


در گوشه‌ای از حافظه‌ی کامپیوترم پوشه‌ای پیدا کردم که چندین سال از 
نگهداری و ایجاد آن م ىكذرد. جالب اینجاست كه تا همین مدت اخیر 
هیچ اطلاعی از آن نداشتم و حتى به ياد ندارم کس أن را ذخیره نموده‌ام. 
اوايل وقتی تازه کامیپوتر خربده بودم وجب به وجب درون درایوها را 
می‌گشتم و از تمام جزئیاتی که درون آنها ایجاد کرده بودم اطلاع داشتم ولی 

اخيراً به صورت اتفاقی اين پوشه را پیدا کردم در اتاقم تنها نشسته 
بودم هم بغض گلویم را فشرد و گریه كردم و هم بسیار تاسف خوردم دو فایل 
فایل اول و تاسف فراوان برای فایل دوم. 

الف) 

اولی سخنرانی یکی از علما در مورد مرگ بود. به ياد دارم وقتی اين فایل 
را كوش می دادم زمان کمی از فوت اين داعی سپری شده بود و هميشه با 
زده و در نهایت خودش دعوت حق را لبيك كفت و الان در پیشگاه خداوند 

وقتی بعد از سالها اين فایل را كوش دادم دوباره آن حال و هوای مرگ و 
گذر عمر را به ياد آوردم با این تفاوت که روح اين داعی اکنون سالهاست که 
نزد خداوند متعال است و در اين جهان حضور ندارد» با خود گفتم که يا الله 
اکنون روح او در چه حال است ؟ در کجاست؟ آیا بعد از سالها او در ناراحتی 


الحاد نوين؛ باتلاق رنگین 1۸٩‏ 


دیگری که ممکن است برای هر شخصی پیش بيايد و پاسخش فقط نزد 
خداوند عالم الفیب است. 

واقعه‌ی مرگ طوری است که احساس مىكنيم هر دم ازآن شخص فوت 
شده دور مى شويم اما كاملا برعکس است. او منتقل شد و ما لحظه به لحظه 
به او نزدیک می‌شویم چون در صف انتقال قرار داریم» ما هم به زودی به 
مکانی منتقل می‌شویم که افراد فوت شده در آنجا حضور دارند... 

واقعاً مرگ برای همه‌ی ما نشانه‌ی بزرگی است. قلب مومنان از اين 
مسائل خیلی زود متاثر می‌شود و مرگ را با تمام وجود لمس می كنند چون 
ایمان دارند که به زودی نزد الله متعال می‌روند ولی متاسفانه هر چقدر به 
ناباوران می‌گوییم بس است توبه کنید. باور كنيد راه‌تان اشتباه است. باز هم 
ایمان نمی‌آورند و ما را مسخره می‌کنند. خداوند در سوره‌ی مبارکه‌ی قيامت 
در مورد این افراد فرموده است: 

(کا إا بمب لتاق * وقیل من وان * وَكَلنَ أنه ال رای * رات 

السا بالسّاقٍ * إلى رَبك تب الْمَسَاقُ» 

«جنين نیست. او هركز ايمان نمى ]ورد تا جان به گلوگاهش رسد. * و 

گفته شود: آيا کسی هست که این بیمار را از مرگ نجات دهد؟! * و 

يقين به فراق از دنیا بيدا کند. * و ساق پاها (از شدت جان دادن) به هم 

می‌پیچید. * (آری) در آن روز مسير همه به سوی (دادگاه) پروردگارت 

خواهد بود.» ۱ 


ب) 


و دیگری كه كاملا متمايز از فایل اول می‌باشد و حال و هوای دیگری 


۰ الحاد نوین» باتلاق رنگین 


می‌داد. اين شعر برای من به نمادی برای عشق و عاشقی او تبدیل شده 
است و با شنیدن آن در هر کجای عالم ياد دوستم می‌افتم که در تاریکی 
شب‌ها با آن گوشی نسبتا ساده» شعر را روشن می کرد» بر روی سینه‌اش 
م ىكذاشت و چشمانش به خواب می‌رفت. او به شدت عاشق شده بود اما 
تقایل انا کنو هاش سیف 

ضرب‌المثل زیبایی وجود دارد که می‌گوید: «گر صبر کنی ز غوره حلوا 
سازی» اين دوستم با درد بی‌وفایی آن خانم سوخت و ساخت و ترم‌های 
دانشگاه را به پایان رساند اما اکنون بعد از سال‌ها با خانم دیگری ازدواج 
کرده است. زندگی بسیار موفقی دارد و واقعا تاسف می‌خورم که چرا آن زمان 
تا این اندازه خود را آزار داد! 

و متاسفانه چقدر زيادند جوان‌هایی که در حال حاضر همین مشکل را 
دارند. نه وقت ازدواج‌شان فرا رسیده ونه هیچ استطاعتی برای اين امر 
دارند! بی‌خود و بی‌جهت خود را گرفتار درد و آزاری کرده‌اند که آن سرش 
ناپیدداست! حتی عده‌ای دجار رسوایی‌های شدید می‌شوند! مثلا یکی از 
همین عشاق به شدت گریه می‌کند. از خودش فیلم می‌گیرد و برای طرف 
مقابلش آپلود(بارگذاری) می‌کند که چرا از من جدا شده‌ای! چرا من را رها 
کرده‌ای! طرف مقابل هم در نهایت نامردی» فیلم را منتشر می‌کند و 
صحنه‌ی گریه‌ی آن شخص نگون‌بخت. دست کاربران هميشه در صحنه‌ی 
فضای مجازی می‌افتد! عده‌ای ادایش را در می‌آورند. عده‌ای دابسمش 
(لب‌خوانی) تولید م ىكنند. خلاصه تا دلتان بخواهد اين شخص بیآبرو 


می‌شود. 


الحاد نوين باتلاق رنگین ۶٩۱‏ 


عزیزان من» ای کسانی که چنین مشکلی دارید باور كنيد احساسات 
دیگران شود. به وقت خود -إن شاء الله- ازدواج هم خواهید کرد و با نگاهی 
به گذشته به رفتارهایی که خودتان انجام داده‌اید خواهید خندید! چون 
هیچ عقلانیتی در يس آن وجود ندارد و كلا در بند احساسات گرفتار 
شده‌اید. .. 

روز روشن این دوست بنده همچون شب تار شده بود ولی الان ما 
می‌توانستم با آنچه الآن از زندگی او دیده‌ام به آن دوران بازگردم و 
بگویم فلانی: 

«صبر داشته باش» مطمئن باش خداوند تو را رها نکرده و به هم نرسیدن 
موارد اکنون هیچ شرایطی برای ازدواج نداری. جه دلیل منطقی وجود دارد 
که خود را گرفتار کرده‌ای؟» 

ولی خودتان می‌دانید که مقدور نیست و نمی‌توانم به‌آنجا بروم... اما 
اگر به گذشته دسترسی ندارم. خداوند متعال قدرت نوشتن در زمان حال 
را برایم مقدور فرموده است لذا می‌نویسم برای همدى برادران و 
خوهرانم که: 

«از ماجرای دوست ما درس بگیرید و زندگی خود را به پای احساسات 
زودهنگام و بی‌هدف تباه نکنید.» 


عد عاد عد 


۲ الحاد نوين باتلاق رنگین 
آیا ارزش خود را می‌دانيم؟ (جرا خلق شدم!) 


فرد جوانی را در نظر بگیرید که امسال لیسانس گرفته و به پدر و 
مادر خود می‌گوید: چرا من را به مدرسه فرستادید؟ و این همه سختی 
را برای من ایجاد کردید؟ از کجا می‌دانستید من رضایت دارم که درس 
بخوانم؟ 

به نظر شما يدر و مادرش جه می‌گویند؟ اصلاً انسان‌های عاقل جامعه 
جه پاسخی برای سوال او دارند؟ 

غير از اینست که می‌گویند تو در اشتباه هستی و علم و دانش میوه‌ی 
بسیار ارزشمندی است؟ غير از این است که از اهميت درس و علم و 
کارکردهای أن برايش سخن می‌گویند و او را قانع می‌کنند که نگرش خود را 
اصلاح نماید؟! 

اين دقيقاً شرح حال جوانانی است که اعتراض می‌کنند چرا خداوند ما 
را خلق کرده است! مگر ماراضی بودیم؟ مطمئن باشید در این جاهم 
انسانهای فهیم به اين اشخاص م ىكويند: «خلقت». «اعطای حیات» و 
(معرفت‌بخشی» میوه‌ی بسیار ارزشمندی است که شما قدرآن را 
نمی‌دانید... 

بی‌شک کسانی که چنین سخنانی مطرح می‌کنند ارزش وجودی خود را 
نیافته‌اند. اين اشخاص اگر یک بار مشکل فردی را حل کنند وآن لذت 


۱. البته ممکن است برخسی از جوان‌ه | به دلیل بيكارى از درس و تحصیل بسدگویی 
کنند. ولی گلایه‌یآنها از «نبود شغل» است نه وجود اعلم و دانش» و این برای 
مثالی که مطرح نموده‌ايم مشکلی ایجاد نمی‌نماید» هر چند در مثال مناقشه‌ای 


نيست! 


الحاد نوین؛ پاتلاق رنگین 1٩۳‏ 
درونی را تجربه نمايند از گفته‌ی خود پشیمان می‌شوند اگر یکبار به 
بینوایی کمک کنند و به مهربانی خود افتخار نمايند چنین سخنی بر زبان 
نمی‌آورند؛ اگر احیانا شخصی بگوید من کمک می‌کنم ولی باز هم چنین 
حرفی می‌زنم: 

م ىكوييم به احتمال زياد شما در ذات خود دچار غوغا و دوگانگی 
شده‌اید» و موانعی وجود دارند که اجازه نمی‌دهند از ژرفای وجود خدا را 

کسی که م من ومتقی و عابد باشد نه تنها اعتراضی ندارد بلكه 
خداوند متعال را باست خلق شدنش شكر مىنمايد چون می‌تواند 
«نفس خود» را بشناسد و در نهایت «خدا را بشناسد» وبرايش 
«عبادت» انجام دهد و «لذت‌های وصفناپ ذیر معنوی» را به ارمفان 
بياورد و متوجه گردد که هيج كدام از آفریده‌های خداوند بی‌ارزش 


HE ود‎ 


چرا برنده‌ی جایزه‌ی نوبل در بين مسلمین تا اين اندازه کم 
است؟ 


جایزه‌ی نوبل كسب کرده اند ولی پهودیان با ۱۴ میلیون نفر جمعیت. ۱۵۵ 
نویلیست دارند؟ 


٤‏ الحاد نوين: باتلاق رنگین 
ياسخ: 

کسی كه نه بخاطر كنجكاوى بلكه به جهت دشمنى نمودن این شبهه را 
مطرح نمايد می‌خواهد به مخاطبانش بگوید «اسلام» دینی است كه با علم 
مخالفت دارد به همین خاطر «مسلمان‌ها» سراغ علم نمی‌روند! ولی ما بارها 
توضیح دادهايم اين ذهنیت نادرست است و در هیچ أيه و حديث صحیحی 
سندی يافت نمی‌شود که فرموده باشد: سراغ علم و دانش نروید! بلکه 
عکس آن به وفور وجود دارد و ما مسلمین به علمآموزى به صورت ویژه 
ترغیب شده‌ایم... 

حال اين که چرا سراغ علم نمی‌رویم سوال جالبی است که می‌تواند 
دلایل زیادی داشته باشد که إن شاء الله در پایان همین متن چند مورد را به 
صورت اجمالی بررسی می‌نماييم. 

اما پاسخ شبهه‌ی مطرح‌شده چیست؟ واقعا چرا به نسبت مسیحیان و 
بهودیان عالم نوبل‌های دریافتی ما ناچیز است؟ 

پاسخ اینست كه چون روند اهدای جایزه‌ی نوبل از سال ۱۹۰۱ میلادی 
(قرن بیستم) شروع شده است. در حالی که چند قرن است تمدن اسلام در 
ضعف و نابسامانی به سر می‌برد... 

به بیان ساده‌تر بنیاد نوبل در شرایطی شروع به کار نموده که مسلمین 
جهان در وضعیت نرمال خود نیستند اما بر عکس ما تمدن افراد اهل کتاب 
(مسیحیان و یهودیان) در حالت پیشرفت خود قرار گرفته است لذاآنها در 
زمینه‌ی علوم مختلف کار می‌کنند و متاسفانه ما به دلیل شرایط غير 
مطلوب. درگیر امور دیگری شده‌ایم... 


الحاد نوين: باتلاق رنگین 1۹0 


یک سوال: آيا اگر بنياد نوبل با همین فاکتورهای امروزی در زمان قرون 
طلایی اسلام! ایجاد می‌شد «تمام» جوایزآن به پیروان کدام دين اعطا 
صحیح. علاوه بر جایزه بايد بسیاری از مولفه‌های دیگر هم مورد توجه قرار 
گيرند. 
باز كرديم به سوال اول» چرا مسلمانان سراغ علم و دانش نمی‌روند؟ 

ياسخ اين است که جون أمت اسلام دچار بحران شده است؟ بحران‌هایی 
كه هم منشأ داخلی و هم منشأ خارجى دارند. از مشكلات داخلى مىتوان 
به «تفرقه». «دنیادوستی». «فاصله گرفتن از آموزه‌های قرآنی» و... ياد كرد 
و برای مشکلات خارجی هم می‌توان به «استعمارگری و دخالت غربیان در 
امور مسلمين» اشاره نمود» نکته‌ی مهمی که همه‌ی ما بايد به‌ آن توجه 
داشته باشيم اينست كه همان «مشكلات داخلى» است كه راه را برای 
مداخله و ييشروى استعماركران باز نموده است جون اين یک امر كاملا 
بديهى است. اگر ما دچار ضعف نباشيم دشمن هم نقطه ضعفى نمىيابد تا 
ازآن سوءاستفاده نمايد... 





.١‏ دوره طلابی اسلام یا عصر شکوفایی و ترقی اسلام» دوره‌ای در تاريخ اسلام است که به‌طور 
سنتى از قرن هشتم تا قرن ۱۳ ميلادى به طول انجامیده‌است خصوصاً قرن ۴و ۵ هجری 
قمری و طىآن بسيارى از نقاط جهان تحت سلطه خلفا قرار گرفتند و توسعه علم. اقتصادى 
و کارهای فرهنگی شکوفا شد. هنرمندان. صنعت كران» فیلسوفان, دانش پژوهان. شاعران. 
جغرافی دانان. مهندسان» نویسندگان» شیمی‌دانان. فیزیک‌دانان. پزشکان, بازرگانان و دیگر 
دانشمندان جهان اسلام» نقش به سزایی در رشد. پیشرفت و تکامل دانش‌ها و فنونی قبیل 
کشاورزی» هس اقتصاد. صنعت. حقوق ادبیات. دریانوردی» فلسفه» شیمی. فیزیک. 
جامعه‌شناسی, پزشکی و غيره ايفا کردند . دانشمندان مسلمان در دوران طلايى اسلام 
يايهكذار علم نجوم و ستاره‌شناسی در جهان بودند. (ویکی پدیا) 
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متاسفانه تحزب و فرقه گرایی امت اسلام را نابود کرده است. شما فقط به 
این يك مورد توجه بفرمایید: 

مطمئنم با دیدن همین متن؛ عده‌ای خود را خارج از كود تصور می‌کنند 
و سعی می‌نمایند ازان «بر عليه دیگران» استفاده کنند! در حالی که 
نمی‌دانند همین حرکت آنها مصداق بارز «فرقه‌گرایی» است. کسی که 
«بداند» كارش دشمنی با مسلمانان است جهت جبران فعالیت‌هایی هم 
انجام می‌دهد اما مشکل اصلی کسانی هستند که دشهنى با دیگر مومنان و 
خارج كردق آنها از دایره اسلام را کار يدق نمی‌دانند و نکته‌ی جالبتر 
اینجاست که حق هر گونه بی احترامی کردنی را برای خود محفوظ 
می‌دانند! 

ولى مودت و دعوت پاک اسلامی اين است که بصورت كاملا ا 
أن هم در يك شرایط مستعد- افرادی كه فكر می کنیم به خطا رفته‌اند را 
نصیحت نماییم نه آنچه که امروز در جریان است... 

ما بارها گفته‌ایم: تحقیر و توهین و بی‌حرمتی به بزرگانی که طرف 
مقابل, آنها را قبول دارد نامش دعوت اسلامی نیست بلکه فرق هكرايى 
زرد که شتا مقا اف بای اکا كزان هار می نه جو سمل 
باشید تحت شرایط تحقیر و توهین» أن طیف دیگر هم به همین شیوه پاسخ 
می‌دهد! وان جه قربانی احساسات غلط ما شد وحدتی است که خداوند 
طعمال راعشا به ما افر فرفوقة ات 

تحت شرايط فرقه‌گرایی آن انرژی كه بايد به علم و ييشرفت و تقويت 
تمدن اختصاص يابد صرف نزاع و اثبات برترى فرقه‌ی خود خواهد شد و 


نخبگان هم فراموش می‌شوند... 
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بحث دنیادوستی و فاصله گرفتن از قرآن ودين هم آنقدر واضح است که 
فکر نمی‌کنم نیازی به توضیح داشته باشد.. 

چند درصد از جوان‌های ما روزانه قرآن می‌خوانند و در ترجمه و تفسیر 
آن تامل می‌کنند؟! نكوييد وقت نیست. چرا برای هر کاری وقت داریم به جز 
قرآن مجید؟ جوانانی که قرآن را سرلوحه‌ی زندگی خود قرار دهند و بدانند 
که از جانب پروردگارشان موظف شده‌اند دنبال علم و دانش بروند جامعه و 
وا افرع کو افد ذاه کافیست جواتان اسن است هت نمانته: آ گر 
جوامع اسلامی درگیری حواشی‌های ایجاد شده نباشند. یقیناً تحصیل و 
پیشرفت انگیزه‌ی اصلی مردم خواهد بود... و يقيناً خداوند متعال هم اين را 
از ما خواسته است. 

شما تصور كنيد اگر همه‌ی کشورهای اسلامی با هم همکاری علمی؛ 
اقتصادی و سیاسی داشته باشند. أن هم نه به عنوان دوست بلکه به عنوان 
برادر دینی؛ جه اتفاقی خواهد افتاد؟ 

احیای امتی که سردمدار علم باشد به همت. تلاش و از خودگذشتگی 
نیاز دارد. ۱ 

وخ 


اشکال یک ناباور به برهان نظم (از مهمترین برهان‌های اثبات 
وجود خدا) ۱ 


معمولا برای برهان نظم مجموعه‌های منظمی مثال زده می‌شود؛ اموری 
همچون ساعت. کارخانه و... اگر دقت كنيد تمام اين مثال‌ها مادی هستند 
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و دارای سازنده‌ی مادی هم می‌باشند ولی شما برای جهان مادی به دنبال 
سازنده‌ی غیرمادی می‌گردید. اين که سازنده‌ی جهان بايد غیرمادی باشد 
را از کدام تجربه و مثال نتيجه گرفته‌اید؟ 

باسخ: 

قبل از هر جيز بدانید ما دنبال سازنده‌ی غيرمادى «نمی‌گردیم» بلکه 
جهان سازنده‌ی غیرمادی «دارد» و مثال‌هایی که مطرح م ىكنيم جهت 
«فهم بیشتر» مخاطبان می‌باشد تا برهان نظم را درک نمایند و اینطور نیست 
كه خلقت موجودات توسط خداوند را دقيقاً مانند خلقت ساعت توسط 
سازنده اش تصور کرده باشیم! 

شما پرسیده اید: وقتی مثال‌هایتان سازنده‌ی مادی دارد سازنده‌ی 
غیرمادی را از کجا (بر طبق کدام تجربه و حس و مثال) نتيجه گرفته‌اید؟ 

در پاسخ می‌گوییم: ما انسانها از طریق سه مجرا اطلاعات جدید دریافت 
می‌کنیم: 

الف) مجرای اول «حس» است که علوم تجربی در راستای أن قرار دارد 
(تمام اکتشافات و آزمایشات بشر). 

ب) مجرای دوم «عقل» است که برهان‌های عقلی و استدلال‌هاو 
استنباط‌ها از آن ناشی می‌شود. 

ج) و مجرای سوم «وحی» است که خداوند متصال از طریق أن 
بسیاری از اموری که نمىدانيم و برای زندگی ما لازم می‌باشد را بیان 
فرموده است. 

حال شما به صورت تک‌بُعدی فقط مجرای اول را مدنظر قرار داده ايد 
(تجربه و مثال) و می‌خواهید به برهان نظم اشکال وارد كنيد در حالی که 
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يك عقل سلیم (مجرای دوم) بلافاصله حکم می‌دهد: ماده در يك سکون 
بی‌نهایت قرار دارد و حتما بايد یک «فاعل غیرمادی» أن را به تغيير و تبدیل 
وا داشته باشد در غير این صورت حرکتی در کار نخواهد بود. 

گذشته از این ما با دلایل عقلانی» صحت وحی را ثابت نموده‌ایم 
(مجرای سوم) لذا وحی الهی برای ما مومنان سند می‌باشد و بعد از 
مطالعه برایمان مشخص می‌شود که پروردگار متعال در قرآن مجید 
می‌فرماید: 

لیس گیثله َىْءٌ وَهْوَ السَمِيعُ الْيِصِيرُ) (شورا: 0) 

هيج چیزی مانند خداوند نیست و او شنوا و بینا است.» 

«هيج چیزی شبيه خداوند نيست» شامل ماده هم می‌شود. يعنى 
جنس خداوند ماده نیست. اگر خداوند ماده بود كه دیگر توانايى خداوندی 
نداشت چون ماده با ضعف همراه است و توانايىهاى ویژه و فاعلانه از خود 
ندارد. 
تذكر: 

پیچیدگی‌های اعجاب‌برانگیزی كه در مجرای اول به دست آمده‌اند هم 
گویای يك مغز متفکر ويك «طراح هوشمند» می‌باشند. مثلا ساختار دی 
ان ای. مکانیسم‌ها و رفتارهای جانوران. فیزیولوژی و آناتومی بدن جانداران 
و... طبعا ماده نمی‌تواند دارای چنین شعوری باشد. لذا اگر وحی را هم در 
نظر نگیریم کافیست مجرای دوم (عقل) در نتایج و شگفتی‌هایی که از 
طریق مجرای اول (حس) بدست آمده تأمل نماید... 

EE 
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منظور از دو مرك و دو زندكى در آیه‌ی ۱۱ سوردى غافر جيست؟ 


آيا... 


ببخشيد در آیه‌ی ۱۱ سوره‌ی غافر از دو مرك و دو زندگی صحبت 
می‌شود. اسلام‌ستیزان» شبهاتى در مورد اين آيه مطرح نموده‌اند؛ 
خواهشمند است در مورد آن توضيح دهيد. 
پاسخ: 
الف) 
ابتدا به آیه‌ی مورد نظر توجه نمایید: 
لقَالُوا رتا متا انين وَأَحْيَيْعنَا اللتین فاغترفنا بدُنوبتا هل إلى 
خُرُوج ین سبیل4 (غافر: ۱) 
«کافران می‌گویند: پروردگارا ما رادو بار میرانده‌ای و دو بار زنده 
کرده‌ای و ما (در اين مرگها و حیاتها به قدرت تو پی برده‌ایم و همه چیز 
را فهمیده‌ايم. اکنون) به گناهان خود اعتراف مىكنيم: آيا راهى برای 
خارج شدن (از دوزخ و بازگشت به دنيا و جبران مافات) وجود دارد؟!.» 
ب) 
در مورد اينكه منظور از دو مرگ و دو زندگی در آیه‌ی فوق (۱۱. غافر) 
چیست. اختلاف تفسیری وجود دارد. گروه اول معتقدند آیه‌ی ۲۸ سوره‌ی 
مبارکه‌ی بقره توضیح دهنده‌ی آن می‌باشد. آنجا که خداوند متعال 


می‌فرماید: 
یف تحْفْرُونَ بالل وكش نان َأَخْيَاكُمْ شم یی نکم ف 
یسم كم یه رون 
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«(جای تعجب است) چگونه خدا را انکار و نسبت بدو کفر می‌ورزید؟ در 
صورتی که (نگاهی به چگونگی هستی خودتان و اوضاعی که دارید 
برای پی‌بردن به وجود خدا کافی است) شما (چیزهای بی‌جان و) 
مردگانی بودید که خدا شما را بیافرید و جانتان بخشید سپس شما را 
می‌میراند و بعد از آن زنده‌تان می‌گرداند. آن‌گاه به سوی او برگردانده 
می‌شوید. » 
با توجه به اين تفسیر: 
مرگ اول زمانی است که انسانها هنوز حیات پیدا نکرده‌اند و مرده 
یناش 

زنده كردن اول» تولد در دنیاست. 

مرگ دوم مرگ در دنیا. 

و زنده شدن دوم زنده شدن در روز قيامت می‌باشد. 

اما مفسران گروه دوم تفسیر دیگری ارائه داده اند آنها می‌گویند: 

زنده شدن اول زمانی است که ما در دنیا متولد می‌شویم. 

مرگ اول زمانی است که ما در دنیا مىميريم و روحمان به برزخ منتقل 
می‌شود. 

مرگ دوم بعد از نفخ صور اول رخ می‌دهد زمانی که تمام زمینیان و 
آسمانیان بجز آنکه خدا بخواهد مدهوش خواهند شد. 

زنده شدن دوم بعد از نفخ صور دوم و زنده شدن تمام انسانها و حرکت 
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ج( 

مخالفان تفسير اول م ىكويند: «مُرده بودن» و «حيات نداشتن» با 
«مُردنى» که «بعد از اتمام زندگی» ایجاد می‌شود تفاوت دارد لذا آیه‌ی ۲۸ 
سوره‌ی مبارکه‌ی بقره نمی‌تواند مرگ اول را توجیه نماید. 

مدافعان تفسیر اول در پاسخ به اين انتقاد می‌گویند: 

«طبعاً آن عناصر طبیعی که قرار بوده به اين انسان تبدیل شوند زمانی 
که هنوز حیات نداشته‌اند دارای وجود بوده اند ولی يك وجود مرده و فاقد 
حیات که بعدا حیاتمند شده است. خلاصه در حالت مرده (فاقد حیات) باز 
هم موجود بوده‌اند و کافران می‌گویند خداوندا دو بار ما را میرانده‌ای؛ یک 
بار با «حیات نبخشیدن» به موادی که برای آن شخص در نظر گرفته شده 
المت إنؤادى که خا لت رک يران اکم شهدت ول وجوه داشته است) وا 
دیگر با گرفتن روح از جسم در پایان زندگی دنیایی». 

همین مدافعان تفسیر اول به تفسیر دوم اشکال وارد می‌کنند 
می‌گویند: در هیچ جایی اشاره نشده که برزخیان دوباره می‌میرند» وقتی 
شخصی در دنیا مرد به عالم برزخ می‌رود تا زمان رستاخیز... 

پاسخ اين افراد هم اين است که: 

کسی نمی‌تواند منکر «حیات برزخی» شود زيرا خداوند متعال در آیه‌ی 
۴ سوروت مار کین غاق می قرماية: 

(الگار یر رَضُونَ عَلَيْهَا عُدُوًا وَعَشِيّا وَيَوْمَ تشوم الس اعَة أدْخِلُوا آل 

فرعون اشد داب 

«و آن آتش دوزخ است که بامدادان و شامگاهان آنان بدان عرضه 

می‌شوند. (اين عذاب برزخ ایشان است) و اما روزی که قيامت برپا 
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می‌شود (خدا به فرشتگان دستور می‌دهد) خاندان فرعون (و پیروان او) 
را به شدیدترین عذاب دچار سازید.» 

همچنین در آیه‌ی ۱۵۴ سوره‌ی مبارکه‌ی بقره می‌فرماید: 

ولا ونوا من یل فى سَبِيلٍ الله وا بَلْ أَحْيَاءٌ وَل ڪن لا 


58 
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تفغرون» 

«و به کسانی که در راه خدا کشته می‌شوند مرده مگویید بلکه آنان 

زنده اند ولیکن شما (چگونگی زندگی ایشان را) نمی‌فهمید.» 

طبعاً این دو آیه در مورد حیات برزخی سخن می‌گویند و این «حیات» 
يك امر انکارناپذیر است. حال خداوند متعال در آیه‌ی ۶۸ سوره‌ی مبارکه‌ی 
زمر می‌فرماید: 

وځ فى اضر مق من فى السَّمَاوَاتِ ومن فى اْأَرْضٍ الا ن شاء 

له ثم تخ فيه آخری فَإِذَا هم یام نطو 

«در صور دمیده خواهد شد و تمام کسانی که در آسمانها و زمین 

هستند می‌میرند مگر کسانی که خدا بخواهد (آنان را تا زمان دیگری 

زنده بدارد) تن بار دیگر در آن دمیده می‌شود. به ناگاه همگی (جان 

مىكيرند و) بپا مىخيزند و مىنكرند (تا در حق ايشان جه شود و 

حساب و كتابشان کی انجام يذيرد و سرنوشتشان به كجا بینجامد).» 

- حال بايد برزخيان هم مشمول افراد موجود در بين آسمان‌ها و زمين 
باشند. وقتی خداوند متعال در آیت الکرسی می‌فرماید: لله ما فى الشتاوات 
وَمَا فى الْأَرْضٍ4 «هر آنچه در آسمان‌ها و زمین است متعلق به خداوند 
می‌باشد»» اصطلاحی است به معنای همه چیز: و کسی نمی‌تواند ادعا کند 
آنچه خارج از آسمان‌ها و زمين است متعلق به خداوند نیست! 
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لذا در آیه‌ی ۶۸ سوره‌ی مبارکه‌ی زمر هم وقتى مىفرمايد تمام افراد 
موجود در آسمان‌ها و زمين مىميرند يا مدهوش می‌شوند به معنای تمام 
افراد است (از جمله برزخیان زنده)؛ البته به جز افرادی که خداوند بخواهد 
که آیه‌ی شريفه. خود به آن تصریح فرموده است. 

- همچنین می‌توان كفت اگر برزخیان شامل اين مردن نباشند خداوند 
می‌فرمود به جز برزخیان و کسانی که بخواهد همه خواهند مرد ولی خداوند 
چنین نفرموده است. (اگر کسی ادعا کند افرادی که خدا نم ى خواهد 
وجود ندارد). 

چطور ممکن است صدای وحشتناک صور اول مشمول فرعون‌ها؛ 

د) 
نتیجه گیری: 
شد جكيده و جمع‌بندی پژوهش‌های صورت گرفته است. اكثريت مفسران 
آیه‌ی ۲۸ سوره‌ی مبارکه‌ی بقره را مطرح نموده اند و م ىكويند تفسیر صحیح 
آیه‌ی ۱۱ سوره‌ی مبارکه‌ی غافر همین آیه است. 
درست هستند ولی به هر حال با پذیرش هر کدام از آنها شبهات مطرح‌شده 
پاسخ داده می‌شود و دلیلی ندارد اسلام‌ستیزان بگویند این آیات دارای 
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شبهه‌ی مطرح شده چیست؟ 

قرآن‌ستیزان ابتدا می‌پرسند: منظور از دو مرگ در آیه‌ی ۱۱ سوره‌ی غافر 
چیست؟ سپس خودشان (در ادامه‌ی شبهه) می‌گویند آیه‌ی ۲۸ سوره‌ی 
بقره نمی‌تواند توضیحی برای اين دو مرگ باشد چون مرگ اول در آنجا مرده 
بودن است نه مردن؛ و می‌گویند اين دوآیه با یکدیگر تعارض دارند يا اينكه 
هیچ توضیحی در قرآن برای آیه‌ی ۱۱ سوره‌ی غافر وجود ندارد و مشخص 

که در پاسخ می‌گوییم: اگر تفسیر دوم را بيذيريم شبهه به صورت کامل 
بر طرف می‌شود و هیچ تعارضی با آیه‌ی ۲۸ سوره‌ی بقره ایجاد نمی‌شود؛ 
همچنین با وجود پذیرش تفسیر اول هم شما به مقصود خود نمی‌رسید 
چون عرض شد. در آیه‌ی ۲۸ سوره‌ی مبارکه‌ی بقره مواد بی‌جان موجودی 
كه قرار است در آینده به یک موجود زنده تبدیل شوند به عنوان حالت 
مرده‌ی همان جاندار در نظر گرفته شده‌اند. 

به هر حال نفس بنده با تفسیر دوم (مرگ دوم با نفخ صور اول) آرامش 
بیشتری كسب می‌نماید و بی‌شک بهترین و درست‌ترین تفسیر آن تفسیری 
است که نزد الله متعال است. امیدوارم خداوند متعال همه‌ی ما را به بهشت 
برين رهنمون فرماید. 


1 ۲ 
و 4 


لزوم «خودباوری» فرزندان امت رسول‌الله 5 


از برخی پیام‌های جوانان عزیزمان بسیار خوشحال می‌شوم. همان 
کسانی که به «خودباوری» رسیده‌اند. همان‌هایی که می‌گویند دیروز با 


7 الحاد نوین» باتلاق رنگین 


فلانی بحث کردیم جواب آن چنانی نداشتیم اما مطمئنیم ادعای آنها پاسخ 
دارد. آفرین بر اين روحيه. آفرین بر اين ایمان. آفرین بر کسی که هم 
کوچکترین شتاب زدكى). 

اكر جوانان رعنايى كه فريب ناباوران را خورده اند ذرهاى از اين 
«خودباورى» را داشتند هرگز كشتى اذهانشان به آن جزاير متروكه متمايل 

اگر جوانان مسلمان ما فقط از اين نكته اطلاع داشته باشند که: 

علمی به نام «رد الحاد» وجود دارد و به وسیله‌ی أن می‌توانند جواب 
شبهات اسلام‌ستیزان را بدهند قسمت اعظم مشکلات ما حل خواهد شد... 

اما متاسفانه هنوز هم بسیاری از اين «گنجینه‌های امت» از مسأله‌ی به 
اين مهمی اطلاع ندارند و هنوز هم تصور می‌کنند بايد با آموزه‌های عمومی 
در مقابل شبهات ایستاد. متاسفانه عده‌ای تصور می‌کنند نداشتن پاسخ 
«در آن لحظه» به معنای «نبود پاسخ برای همیشه» است... 

اي کاش جوانان ما قدرت و هیمنه‌ی اندیشه‌ی توحیدی خود را لمس 
می‌نمودند. ای کاش مانندآن پسری می‌شدند که وقتی در تاکسی دست به 
جیبش می‌بُرد و متوجه می‌شود پولش را فراموش کرده. با خیال راحت به 
راننده می‌گوید آقا لطفا تا دم در خانه‌ی ما برو پول این مسیر را هم حساب 
مى كنم چون مطمئن است در خانه پول زیادی دارد... 

جوانی كه به قدرت آندیشه‌اش «باور» داشته باشد با شبهات 
شبهه‌افکنان مضطرب نمی‌شود و خیلی راحت م ىكويد شاید من نتوانم 


الحاد نوین, باتلاق رنگین ۵۰۷ 


جواب دهم! ولی بی‌شک اندیشه‌ی من توانایی پاسخگویی به هر اشکال و 
ادعایی را دارد... 
تاکید بنده‌ی حقير بر «مطالعه» و «آ گاهی» و «دانش‌افزایی» است اما 
«خودباوری» در جوار زندگی مومنانه یک عنصر «لازم» و «ضروری» أست... 
اللهم صلی على سیدنا محمد و على آل سیدنا محمد. 


لعشت 


ما نگران «قطار دين» نيستيم 

چون مطمئنیم خداوند متعال خود «حامی» آن است. و تحت 
هر شرايطى أن را به «مقصد» می‌رساند اما برای «مسافران». چنین 
قاعده‌ای وجود ندارد و الله متعال کسی را «به زور» در قطار «نگه 
نمی‌دارد» لذا هميشه نگران آن مسافرانی هستیم که «افتخار همراهی» با 
قطار را كسب کرده‌اند اما «فریب» می خورند و با «اختیار» خود «پیاده 
مى شوند». 

ای کاش اماق مرف فتاه با اين قطار پر از خير وبركت «همراه» 
ى 

E‏ از 


شبهه‌ای در مورد زنده به كور كردن دختران در زمان جاهلیت 


اگر زنده به گور كردن دختران واقعيت داشته» چرا نسل اعراب از بین 


۸ الحاد نوین, باتلاق رنگین 
پاسخ: 
الف) 
بله صحت دارد و در قرآن کریم به آن اشاره شده است. اگر این موضوع 
صحت نداشت مطمئن باشيد مشرکان با شنیدن آیات فوق می‌گفتند چنین 
چیزی صحت ندارد و ما هرگز مرتکب این عمل نشدهايم در حالی که چنین 
اعتراضی در تاريخ وجود ندارد. 
خداوند متعال می‌فرماید: 
«وذ یر أْحَدْهُم ای ل وَجْهَهُ مُسْوَدًا هر ظیمْ * يَتَوَارَى ین 
الوم ِن شوء ما بُقِرَ به یه على هون أَمْ يده فى الراب ألا سَاءَ 
ما يَحَكُمُونَ» (نحل: ۵٩-۵۸‏ 
«دختران را مايه ننگ و سرشکستگی و بدبختى مىدانستند) و هنگامی 
که به یکی از آنان مزده تولّد دختر داده می‌شد (آن جنان از فرط 
ناراحتى چهره اش تغيير م ىكرد که) صورتش سياه مىكرديد و مملو از 
خشم وغضب وغم و اندوه می‌شد. از قوم و قبيله (خود) به خاطر اين 
مزده بدى كه به او داده می‌شد خويشتن را پنهان می‌کرد (و سركشته و 
حیران به خود می‌گفت: ) آیا این ننگ را بر خود بپذیرد و دختر را نگاه 
دارد ويا او را در زیر خاک زنده بگور سازد؟ هان! جه قضاوت بدی که 
می‌کردند!» 


ب) 
همجنين در ميان اصحاب ييامبر 92 بودند کسانی كه بعد از ایمان 
آوردن ا جاهلیت ر مورد نکوهش قرار می‌دادند 9 از اينكه 


تفسیر قرطبی در توضیحات مربوط به زنده به گور كردن دختران چنین 
ماجرایی تعریف می کند اما جهت جلوگیری از اطاله‌ی کلام و دو نشدن از 
مفهوم شبهه از بیان آن خودداری مىنماييم. 

اما سوال اصلی شما که چرا «نسل اعراب» «منقرض» نشده 

پاسخ اين است که در هیچ جایی نیامده «تمام» دخترهای حجاز را 
می‌کشتند! بلکه فقط عده‌ای از قبائل اين کار را می‌کردند. آن هم افرادى از 
اين قبایل نه تمام مردهای قبیله!! در کتاب «تاریخ عرب قبل از اسلام» 
می‌خوانیم که: «برخی از مردم به هنكام تولد دختران؛ چنان در کینه‌ورزی 
نسبت به آنان افراط می کردند که گاهی اين کینه‌ورزی تا سر حد زنده به‌گور 
كردن آنها ادامه می‌یافت. مرد حفره‌ای می‌کند و نوزاد دختر خود را داخل 
آن می‌نهاد و سپس روی او خاک می‌ریخت و زنده‌زنده دفن می‌کرد. این 
خوی زشت در ميان قبایل تمیم قیس. هذیل, کنده. بکر و قريش شیوع 
داشت. »۱ بی‌گمان عامل اقتصادی در توجیه زنده به‌گور كردن از همه 
عوامل مهمتر و نیرومندتر بوده است. قرآن نيز به تأثیر فقر یا احتمال بروز آن 
در واداشتن بعضی از مردم به زنده به گور كردن دخترانشان اشاره کرده 9 از 
ارنکاب چنین عملی نهی نموده است؛ زیرا خداوند متعال فرزندان و پدران را 
روزی می‌دهد. در این ميان تأثير هراس اعراب از ننگ. در صورت به اسبارت 
رفتن دخترانشان در ایام جنگ 9 حمله. 1 نير نمی‌توانیم نادیده بگیریم. 
زندگی اعراب غالبا در کشمکش و جنگ م ىكذشت و اسارت نیز یکی از 


۱. تاریخ عرب قبل از اسلام. عبدالعزیز سالم, ترجمه: باقر صدری نياء ص ۵۳ ۳. 


۰ الحاد نوين؛ باتلاق رنگین 


ممانعت از زنده به‌گور كردن دختران م ىكوشيدند و اين ممانعت با خریدن 
کودکانی صورت می گرفت که قرار بود زنده به‌گور شوند.! 

۱ 2 

در كتاب مذکور و دیگر منابع تاریخی برای انجام اين عمل 
شنیع دلایلی ذکر شده که جهت جمع‌بندی به چند مورد اشاره 
مى نماييم: 

.١‏ غيرت جاهلی و ترس از اينكه روزی دخترشان در جريان جنگ اسیر 
شود. 

۲ از ترس فقر و تنگ‌دستی. زيرا در آنجا خشک‌سالی‌های فراوانی 
روی می‌داد و پسرها کار می‌کردند و جلب ثروت می‌نمودند اما دخترها 
خیر! 

۴ جهت تقرب به خداوند. دخترهای زیبارو را می‌کشتند به‌عنوان 
هدیه‌ای به خدا! 

۴ نابود كردن کودکان زشت و معلول و...! 

۵. پسرها نیروی جنگی بودند ولی دخترها خر ! 

5 

د) 

يناه بر خدای متعال» واقعا واژه‌ی جهالت در رفتار اين افراد تبلور يافته 
بود اما نکته‌ای که نبايد از آن غافل بود: 


۱ منبع قبل؛ صض ۲۵٣٣۹‏ . 
۲ نک المفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام - جواد علی. ج صص ۸۸ -۹٩۸؛‏ تاريخ 
العرب القدیم - توفیق بروء صص ۰۲۷۰-۲۱۹ 


الحاد نوين: باتلاق رنگین ۵۱۱ 
«عظمت» و «تأثیرگذاری» دين مبین اسلام است. ببینید جه ملتی را 
اصلاح کرد که تا قيام قيامت نام ياران بزركوار پیامبر اکرم يك جاودانه شده 


زد 


شبهه: آيا این جفا در حق افراد مثقی نیست؟ 

ببخشید من یک حدیث از پیامبر ي خواندم که فرموده اند اگر کسی 
خالصانه توبه کند مانند کسی است که گناهی انجام نداده باشد حال وقتی 
یک گناهکار توبه کننده با بی‌گناهی که پاک پاک بوده برابر می‌شوند آیا حق 
بی‌گناه ضايع نمی‌شود؟ ممنون می‌شوم اين سوال را پاسخ دهید. 
ياسخ: 

خير برادر عزيزم. 

قبل از هر جيز بايد بدانيد فقط گناهان حق الله با توبه بخشيده 
می‌شوند و برای كناهان حق‌الناس جنين حكمى وجود ندارد و برای پاک 
نمودن حق مردم از نامه‌ی اعمال خود حتما باید آن حقوق تضییع‌شده را ادا 
كنيم. يس براى حق الناس جنين وجود ندارد كه آن را نابرابرى بدانيم و 


دجار ابهام شويم. 
اما براى توبه از كناهان حق الله به نكات زير توجه بفرماييد: 
الف) 


شما نبايد به توبه نمودن و بخشيده شدن افراد. مانند تقلب كردن بر سر 
جلسه‌ی امتحان نگاه کنیده در جريان تقلب» حق آن دانش‌آموزی که درس 


۳۲ الحاد نوين: باتلاق رنگین 


خوانده ضايع می‌شود چون کسی که درس نخوانده مانند أو نمره‌ی حوب 
مى كيرد و تشويق می‌شود از طرفى ظرفيت يذيرش دانشگاه‌ها و استخدام‌ها 
محدود است و فرد متقلب جاى أفراد ديكر را می‌گیرد... 

اما ظرفيت بهشت و امكانات آن محدود نيست وآمار توبه‌کنندگان كه 
سهل است اكر تمام انسانهای کره‌ی زمین؛ آنهایی كه در تمام اعصار زنده 
بوده اند به بهشت بروند باز هم پر نمى شود و دچار محدوديت نمی گردد لذا 
بخشیده شدن گناهکاران زمانی ظلم و بى انصافى در حق بی‌گناهان بود كه 
حق این بندگان پاک ضايع می‌شد ولی بخشش و عفو آنها هیچ تاثیر منفی 
بر دیگران ندارد. 

ب) 

همانگونه که «طبق قاعده» اگر شخصی ایمان داشته باشد و عمل صالح 
انجام دهد مستحق رحمت الهی خواهد بود برای افراد توبه کننده هم 
«چنین قاعدهای» وجود دارد و خداوند خود فرموده است شخصی که توبه 
کند مشمول رحمت من قرار می‌گیرد! 

(لذا بايد همه‌ی قاعده و قانون‌ها دیده شوند نه گزینشی). 

ج( 

ما نباید به توبه به عنوان یک عمل کم‌اهمیت و کم‌ارزش نگاه کنیم... 

توبه؛ يك توفیق بزرگ الهی است که نصيب هر کسی نمی‌شود. شخصی 
كه توبه نصیبش شد حتما اين لباقت را در خود ایجاد کرده انسته ظاهرا 





١‏ أشارة يذ ايه ١‏ وره توز: #و ثوئوا یاه جميع ا یه الْمؤْمئُون لحم تفلځون) «لى 
مؤمنان. همگی [ از مرد و زن] به درگاه خدا توبه كنيد. ٠‏ باشد که رستگار شوید.» و همجنين 


أيه 07 سوره زس ؛ وآيه ۸ سوره تحريم؛ و. .٠‏ م رأجعه شود. 


الحاد نوين: باتلاق رنگین ۵۱۳ 
در سوال شما برادر عزیز یک فرد «بالیاقت» با یک فرد «بی‌لیاقت» مقایسه 
شده است و نسیت به نتیجه» دچار ابهام شده‌اید در حالی که شخص 
توبه کار دیگر بی‌لیاقت نیست و او خود را بالا کشیده است... 

(۵ 

باور كنيد به اين سادگی‌ها هم نیست... 

شخص توبه‌کار از آن به بعد بايد تلاش کند بدىهايش را جبران کند؛ 
بدی‌هایی که به آنها عادت كرده. ولی شخصی که از ابتدا پاک بوده است راه 
خود را طی م ىكند و راحت‌تر گام برمی‌دارد... 

شخص توبه‌کار از يك ريسك بسیار بزرگ نجات یافته است! چون 
سرنوشت او تا به امروز نامشخص بوده است! و هیچ گناه کاری نمی‌داند توبه 
اض دابا خی تباید عاضعانه خدای خود را بخواند كا این تاج 
زرّين را بر سر أو قرار دهد... 
نکته‌ی پایانی: 

سبحان الله «تمام نکات» اين دين جای «تامل» است و می‌تواند شفایی 
برای دلهای ما باشد» «بخشش» خداوند «آنقدر زیاد» و «تعجب‌برانگیز» 
است که برای یک «شخص اه سوال پیش آمده است! 

يا الله ما انسانها چرا بايد بی‌تفاوت باشیم و لطف و کرم تو را نبینیم؟! 
خداوندا خاضعانه و خاشعانه درخواست مىنماييم که خطایا و معاصی 
معد نا را موره عقو و يخشش و كرار بده. اللهم آمین. ۱ 

قل یا عبادی الَّذِينَ أُسْرَهُوا عل آنشیهم لا تفتظوا من رَحَة الله إِنَّ 

له یر لوب ییاه هو لور الرَحِيمْ» (زمر: ۵۲) 


5 الحاد نوین, باتلاق رنگین 


«أى پیامبن از جانب من) بگو: «ای بندگان من که بر خود اسراف (و 
ستم) کرده‌اید! از رحمت خدا ناامید نشوید. همانا خداوند همه 
كناهان را می‌بخشد. يقيناً او بسیار آمرزنده مهربان است.» 
ا( رايتل رتسم وأسلموا له من قبل أن قا شك الف ناب ثم زا 
تُنصَرُونَ 4 (زمر: ۵۴) 
«و به سوى پروردگارتان بازگردید و در برابر او تسليم شوید. پیش از آنکه 
عذاب به سراغ شما آید. آنگاه (از سوی هیچ کس) یاری نشوید.» 

ره 2 


انحرافات نامحسوس! 

.١‏ مدتی پیش در شهری دیگر مهمان یکی از دوستان بودم. شب را با 
حرف و حدیث‌های فراوان گذراندیم و خوابیدیم» برای نماز صبح بیدار شدم 
و بلافاصله رفتم که وضو بگیرم چون معمولا شیطان با مهلت گرفتن‌های یک 
دقیقه‌ای و دو دقیقه‌ای روانه‌ی خواب‌مان م ىكند... 

وقتی جانمازی را يهن کردم احساس نمودم دوستم بیدار شد. صدایی 
در قلبم گفت: «خوبه اینجا نماز صبح هم می‌خونی» الآن فلانی می‌گوید 
ببين چقدر مومن است که برای نماز صبح هم بیدار شده است» بلافاصله با 
خودم گفتم أستغفرالله» اين که ريا است و بسیار آرام نمازم را خواندم و 
نگذاشتم متوجه شود اما اگر به توصیه‌ی ان صدا كوش می‌دادم حتما بايد 
سر و صدا می کردم و سوره‌ی حمد را با صدایی بلندتر می‌خواندم تا متوجه 


شود!! 


الحاد نوین, باتلاق رنگین ۵۱۵ 


۲ مدتی پیش در راه برگشتن به خانه با خود گفتم: من چند دقیقه وقت 
آزاد دارم چرا از آن استفاده‌ی مفیدی ننمایم؟ لذا تصمیم گرفتم به قرآن 
كوش كنمء موبایل را به ضبط ماشین وصل کردم و با صدای بلند سوره‌ای را 
كوش می‌دادم نزدیک کوچه‌ی خودمان بودم كه دوستی را دیدم! بلافاصله 
آن صدا سر و کله‌اش بيدا شد و گفت: خوب است. الآن فلانی می‌گوید: 
ببين دارد در ماشین هم قرآن كوش می‌دهد و چقدر آدم مومنی است. اول 
توجه نکردم و شیشه‌ی ماشین را جهت احوال‌پرسی پایین زدم ولی بلافاصله 
پشیمان شدم و گفتم چرا صدا را قطع نکردم اين که ريا است لذا دست‌پاچه 
شدم و با صدای بلند احوال‌پرسی کردم تا صدای قرآن را نشنود. 

۳ روزی در جمعی نشسته بودم» افرادی حضور داشتند که مذهبی 
نبودند و خلاصه مشغول مباحث اقتصادی و... بوديم که یک شخص اهل 
دين با قیافه‌ای اسلامی به آن جمع وارد شد. یک لحظه من هم در قلبم 
احساس کردم بايد نگاهم مانند آن افراد دیگر باشد! (نوعی نگاه 
تمسخرآمیز) اما بلافاصله متوجه شدم این اشتباه است و بیانگر نوعی نفاق 
کے هكين جود تاقیرگذار الست 

۴. جوانانی داريم که ادعاى مسلمانى دارند و نماز هم می‌خوانند اما 
وقتى يك آیه‌ی قرآن برای آنها خوانده می‌شود به جاى خضوع و خشوع با 
نوعى اكراه قلبى به آن كوش مىدهند و به زور سعى مىكنند قيافدى 
مستمع به خود بگیرند! 

با كاش ور حمس که هقی حاشران مسلمان مسقت وی ريق 
يك حديث ييامبر يق مطرح مى شود بسيار بىاهميت وبا دیده‌ی يك كلام 
بی‌ارزش به آن كوش مىكنند (آن هم از روى اجبار) اما اكر بگویند فلان 


۲ الحاد نوین. باتلاق رنگین 


فیلسوف چنین گفته است! چشم‌هایشان از حدقه بیررن می‌زند و با اوج 
تمرکز و خشوع به آن كوش فرا می‌دهند! 

پناه بر خدای متعال؛ انحرافات درونی چقدر نامحسوس هستند و ما 
توجه نمی کنیم؟!! 

وقتی م ىكويند رياء تصور م ىكنيم حتما بايد شخصی به صورت عمدی 
جلوى جشم ديكران به فقيرى يول بدهد! و بكويد ببينيد من پول مىدهم! و 
اصلا تصور نمی‌کنیم رياء نفاق و بسيارى از اين رذائل می‌توانند قلبهاى ما 
را به صورت نامحسوس تسخير نمايند... 

باور كنيد همین الآن (حين نوشتن)» آن صدا دوباره ييدا شده و 
می‌گوید: «خوب است. اكنون مخاطبانت م ىكويند: ببينيد فلانى برای نماز 
صبح‌ها چقدر پرانرژی بیدار می‌شود. ببينيد فلانی از هر لحظه‌اش استفاده 
می‌کند و قرآن كوش می‌دهد و...» ولی خداوند متعال به قلب‌های مااگاه 
است و می‌داند به جه «نيتى» کارهایمان را انجام می‌دهیم و از اعمال خوب 
و بد ما هم گاه است. 

فقط عزیزان: سخنان بنده به این معنا نیست که اصلا تباید جلوی چشم 
مردم کار خوب انجام دهیم بلکه می‌گویم جواب وسوسه‌های شیطان و نفس 
را ندهیم و «نیت‌های» خود را برای پروردگار «خالص» نماييم؛ به عبارتی 
دیگر همان کاری که می‌خواستنیم انجام دهیم را انجام دهیم اما اجازه 
ندهیم «ریا» وارد قلب‌مان شود يا اگر در یکی از رفتارهایمان احساس نفاق 
كرديم بلافاصله استغفار کنیم و جهت جبران اقدام نماییم. 

خلاصه. عمل خود را بهتر از گذشته انجام دهیم اما اگر وسوسه‌های 
درونی گفتند کارت را این گونه بيش ببر تا فلان كس متوجه شود اين کار را 


الحاد نوين: باتلاق رنگین ۰۷ 


نکنیم. و هدف‌مان جلب توجه خالق باشد نه مخلوق. البته اگر برای خدا بود 
مخلوق هم ببيند اشکالی ندارد ولی اگر بدون توجه به خالق برای رضایت 
مخلوق نقش بازی کردیم! بايد اجر آن عمل را هم از همان مخلوق بخواهیم 
نه از خالق! در کل هدف بنده از این یادداشت هوشیاری در خصوص ورود 
انحرافات نامحسوس به قلب بود. 
خداوند متعال توفیق اخلاص را نصیب همه‌ی ما بفرماید. اللهم آمین. 
دج زد 


شبهه‌ای دیگر در مورد دعا كردن (سوال یک بی‌خدا از جوان 


آیا تا کنون قرعه کشی شرکت کرده‌ای؟! 
اتتيسث: دعا کرده‌ای که برنده بشوی؟! 
مسلمان: بله. 
اتكيبسّت: خوب» توبرای چیزی که در آن امکان برد داشتی دعا کردی. 
آيا تا کنون برای قرعه کشی‌هایی که در آنها شرکت نکرده‌ای دعا نموده‌ای؟ 
آنئیست: چرا شركت نکرده‌ای؟ مگر به قدرت خدايت شک دارى؟ 
مسلمان: خیر» قدرت خداوند شامل محالات نمی‌شود. 
با مها : 


۸ الحاد نوین. باتلاق رنگین 
پاسخ: 

الف) 

وقتی اين شبهات را می‌بینم اولین چیزی که به ذهنم خطور می‌کند اين 
است که فهم جوانانی که «اسلامگریز» و «اسلام‌ستیز» شده‌اند به نسبت 
الهیات چقدر ساده است و ای کاش قبل از اينكه قیامت خود را این گونه به 
سمت تباهی سوق دهند کمی روی متون اسلامی مطالعه انجام می‌دادند. 
باور كنيد رفتار آنها ناشى از عدم مطالعه‌ی صحیح و اصولی است (ای كاش 
به صورت دو طرفه مطالعه می کردند. ای کاش...). 

آيا می‌دانید کسی که بخواهد در مورد زیست‌شناسی سخن بگوید و یکی 
از بنیان‌های اين علم را مورد نقد قرار دهد حداقل بايد چند کتاب در اين 
زمینه مطالعه کرده باشد و با یک فهم کامل سراغ نقادی برود؟ اما هنگام 
بحث دینی چنین روندی طی نمی‌شود و اين آفراد طبق ذهنیات خود شروع 
می كنند به انکار خداوند. قران» دين و...؟ 

لذا مطمتن باشيد هر آنچه ناباوران در مورد خداوند مىكويند نقد افعال 
خدايى است كه در ذهن خودشان ساخته‌اند و اصلاً و ابدأ سراغ پروردگاری 
نرفته‌اند که اسلام مبارک معرفی نموده است. به بیان دیگر آنها به نقد 
«خدای مخلوقی» پرداخته‌اند که محصول تصورات خودشان است نه 
«خدای خالق و مقتدر و مهربان». 

ب) 

آنها در شبهدى پیش‌رو به جاى نوشتن توضیح» یک مناظره‌ی فرضی 
طراحی کرده‌اند تا به زعم خود اندیشه‌ی نادرست‌شان را راحت‌تر منتقل 
نمایند! 


الحاد نوین» باتلاق رنگین 015 


اگر توجه نموده باشید فرد مسلمان می‌گوید: من وقتی در قرعه کشی 
قرار داشته باشم بله دعا م ىكنم ولی وقتی در جریان قرعه کشی نیستم چرا 
بايد از خداوند بخواهم مرا برنده کند؟ حال ناباور می‌گوید: یعنی خداوند 
نمی‌تواند اين کار را انجام دهد؟! 

خلاصه شخص ناباور می گوید: چرا خداوند «بدون سبب» به بندگانش 
چیزی نمی‌دهد!؟ در آخر سراغ صفت «قادر بودن» خداوند می‌رود... 

ج( 

هما نكونه كه بارها توضيح داده ایم در پاسخ مىكوييم: 

اين انتظار شما از کجا سرچشمه گرفته است؟ در کجای دين ماآمده 
هیچ کاری انجام ندهید! و خداوند بدون دلیل زمین و زمان را برای‌تان 
مسخر می‌گرداند؟ 

وقتی می‌گوییم ناباوران دين را نفهمیده‌اند دقيقاً بدانید منظورمان 
چیست... متاسفانه به ميل خود برای دين «قانون‌تراشی» می کنند و بعد از 
«محقق نشدن» خواسته‌هایی که خودشان «ابداع کرده‌اند»! شروع م ىكنند 
به «اتهام‌زنی»! خودتان قضاوت كنيدء آیا واقعا اين کار منطقی است؟ آیا 
اين کار خردورزی است؟ آیا اين عمل در راستای روشنفکری ادعا شده قرار 
دارد؟ به هیچ عنوان. 

لازم است جوانانی که فریب نهضت‌های بی‌خدایی را خورده اند بدائند: 

بله خداوند بر هر کار معقولی توانا است از جمله هدیه دادن به اشخاص 
بدون اينكه سببی وجود داشته باشد (مثلا بدون اينكه در قرعه‌کشی شرکت 
کرده باشند به آنها جایزه بدهد. باز هم تکرار می‌کنم اين کار «کاملا معقول و 
منطقی» است چون خداوند قادر و بی‌نیاز است و بنده ناتوان و نیازمند...) 


۰ الحاد نوين» باتلاق رنگین 

اما نکته‌ی دیگری که حتماً بايد مورد توجه قرار كيرد اين است که 
خداوند متعال «حکمتش» بر این است در دنیای مادی حتماً بايذ اسباب 
فراهم شوند تا تغيير و تحولات صورت پذیرد. 

متاسفانه ناباوران پاسخ آن شخص مسلمان را نیز به دلخواه نوشته‌اند! 
الله- به پاسخ‌ها دقت بفرمایید. 

د 
خداوند بر انجام کارهای نامعقول ناتوان است. می‌گوییم خداوند بالاتر از 
پستی و کم‌ارزشی آن عمل باز می‌گردد نه به ناتوانی الله متعال. 

لله المثلی الاعلی. به اين مثال توجه نمایید: 

شخص پارسایی می‌گوید من دزدی نمی‌کنم» شخص دیگری به او 

به نظر شما اين گونه خطاب كردن درست است؟ أيا اين شخص ناتوان 
است؟ يا خير توانايى انجام اين عمل را دارد! و عم دأآن را انجام نمىدهد! 
ما بايد بدانيم اكر شخص پارسا اين كار را انجام دهد دیگر يارسا نخواهد بود 
و به آن عمل بی‌ارزش هم بهای فراوانی داده شده است. یکی از دلايل 
ناتوان قلمداد شود! اگر دزدی کند دیگر پارسا نخواهد بود تا این سوال در 
مورد او مطرح شود. 


الحاد نوین. باتلاق رنگین ۵۲۱ 


پس وفتی می‌گوییم «خدا». آنچه به ذهن متبادر می‌شود پاکی و انجام 
کارهای درست است» حال اگر خدا باشد و کارهای غلط انجام دهد قبل از 
خداوند مان از اين مطالب نادرست. پاک و مشزه است و كارهايش را در 
نهایت حکمت و بزرگواری انجام می‌دهد. 

ر( 
بازسازی مناظره: 

آیا تا کنون در قرعه کشی شركت کرده‌ای؟! 

مان + يله ۱ 

اتئيست: دعا کرده‌ای که برنده شوی؟! 
اتئیست: خوب. توبرای چیزی که در آن امکان برد داشتى دعا كردىء 
آيا تا کنون برای قرعه کشی‌هایی كه در آنها شرکت نکرده‌ای دعا نموده‌ای؟ 

مسلمان: خير چرا بايد اين کار را انجام دهم؟ دینم به من اجازه نداده 
كه جنين كارى انجام دهم چون دين ما دين عملكرايى است نه در خانه 
نشستن وانتظار داشتن! 

آتئیست: چرا دعا نكردى مگر به قدرت خدايت شک داری؟ 

مسلمان: خير به قدرت خدآوند شک ندارم ولی «حکمت خداوند» بر 
اين نیست که در دنیای مادی بدون سبب. تغییر و تحول ایجاد نماید. 

آتئیست: پس خدای شما قدرت مطلق نیست و بی‌توان است از مقابله 
ا 


۲ الحاد نوین.باتلاق رنگین 

مسلمان: عرض کردم اين امر «محال ذاتی" نیست بلکه «خارج از 
قوانین است» و نوعی «محال عادی» تلقی می‌شود وبين اين دو تفاوت 
وجود دارد 

شما بايد بدانید خدای من همزمان که «قادر مطلق» است «حکیم 
مطلق» هم می‌باشد و یک شخص حکیم هرگز سراغ امور غلط و محال ذاتی 
نمی‌رود! زیرا امور غلط توسط افراد غیرحکیم انجام می‌شوند نه افراد حکیم؛ 
غلط بودن یک «فعل» را به خود فعل بازگردانید نه اينكه بخواهید قدرت و 
توانایی پروردگار قدرتمند راباآن بسنجید و نتیجه گیری کنید! (العیاة 
بالله). 


تاملى در استدلال خانمهاى مخالف حجاب 


- یکی از همکارانم در شركت دزدی كرد. يس من هم دزدى می‌کنم... 
- همسرم به من خیانت کرد. يس من هم به أو خیانت می کنم... 


١‏ - محال ذاتی: امری است که در ذات خويش بدون‌آنکه پای امر دیگری در میان 
باشد محال و ناشدنی است مانند اجتماع يا ارتقماع نقیضین که از روشن‌ترین مصادیق 
محال ذاتی است ۲- محال وقوعی: امری است که فى حد نفسه و با نظر به ذات‌ان محال 
نیست ولی وقوع آن مستلزم محال ذاتی است مانند وجود معلول بدون علت که محال 
وقوعی است. زیرا تحقق آن مستلزم تناقض خواهد بود چون بايد در یک آن, یک شىء 
(معلول) هم به علت تیاز داشته باشد (چون معلول است) و هم نیاز نداشته باشد (بنابر 
فرض) و اجتماع نیاز و عدم نیازه اجتماع نقیضین است. محال ذاتی و محال وقوعی را 
«محال عقلی» نيز می‌گویند ۳- محال عادی: آمری است که وقوعآ ن با نظر به قوانین 


شناخته شده طبیعت ناممکن است لیکن تحقق آن نه ذاتاً ممتنع است و نه مستلزم محال 
ذاتی است. 


الحاد نوين باتلاق رنگین ۵۲۳ 


- یکی کفش‌های مرا دزديد. من هم مىروم کفش‌های یک بدبخت دیگر 
را می‌دزدم. 

راستی اين سخنان برای شما منطقی هستند؟ آیا خطای یک فرد دیگر 
می‌تواند «توجیه» و «مجوز» برای انجام خطا توسط ما باشد؟ مسلما خیر 
يس به خانم‌هایی که اعنراض می‌کنند و می‌گویند: «وقتی مردها 
چشم‌هایشان را کنترل نمی‌کنند چرا ما بايد زیر بار حجاب برویم؟!» بگویید: 

ب) شما نباید صرفا «رابطه‌ی بين مخلوقات» را به عنوان «معیار» در نظر 
بگیرید. به اين فکر كنيد که «در مقابل خالق کائنات» هم مسئولیت دارید و 
يك «رابطه‌ی بين خالق و مخلوق» هم وجود دارد لذا کاری به مردم نداشته 
باشید و قبل از هر چیز بدانید حجاب برای بانوان «عبادت» است 
(همان گونه که چشم خود را حفظ كردن برای مردها عبادت است). 

عده‌ای می‌گویند حجاب سخت است؟ می‌گوییم تا نوع عبادت سخت‌تر 
باشد ثواب بیشتری هم دارد» آیا هنوز به سختی أن اعتراض دارید؟ می‌دانید 
خاشع می‌شوید؟ آیا تلاش‌تان بیهوده خواهد بود!! 

اَم ين لین آمئاآن تخقع فلوم کر الل ما رل مت اضق 


ولا بگوئوا كَالْذِينَ و الکتاب من قَبْلُ فطال عَلَيْهمْ امد مَذ فقَسث 


لیم و كير 0 (حدید: ۱۶) 


خدا و در برابر ن و حقیقتی که خدا فرو فرستاده است بلرزد و کرنش 


برد؟ وآنان همچون کسانی نشوند که برای آنان قبلاًکتاب فرستاده 
شده است و سپس زمان طولانی بر آنان سپری گشته است و دلهایشان 
سخت شده است و بیشترشان فاسق و خارج (از حدود دين خدا) 
گشته‌اند.» 

e 3j 


«برهان پاسکال» و «ترغیب» به سمت «خداباورى» 


سلام ببخشيد یک سوال داشتم یکی از دوستان بنده اعتقادات خود را 
از دست داده است و هر جه به او م ىكوييم باز توجه نمی کند» بنده اورا 
خیلی دوست دارم و نمی‌توانم بی‌تفاوت باشم ولی متاسفانه او نسبت به 


پاسخ: 
و علیک السلام و رحمت الله و برکاته 
الف) 
اين دلسوزی شما بسیار قابل ارج است و انسانهایی که در جامعه. 
غم‌خوار مشکلات مردم هستند بسیار ارزشمند می‌باشند. از خدای 
متعال می‌خواهم هميشه اين گونه شایسته و دلسوز باقی بمانید و این عمل 
نیک. چراغ راهی باشد برای مزیّن نمودن مسير کمالی‌تان در نزد الله 
سوالی که مطرح نموده‌اید حقیقتا سوال افراد زيادى است. و الحمدلله 
انسان‌های دلسوز در جامعه‌ی ما کم نیستند. 


الحاد نوین» باتلاق رنگین ۵۲۰ 

ب) 

به نظر بنده در مقابل کسانی که نسبت به استدلال‌های ما «بی‌تفاوت» 
هستند و طوری نشان می‌دهند که اصلا برايشان مهم نیست. بايد از «برهان 
ياسكال» يا همان «برهان دفع خطر احتمالی» استفاده نماییم. 

پاسکال یک دانشمند فرانسوی بود (درگذشت: سال ۱۶۶۹ میلادی) که 
در زمینه‌ی باور به خداوند متعال برهان جالبی مطرح نموده است. او 
می‌گوید: 

- اکر شما «معتقد» به خدا باشید و او «وجود داشته باشد» شما از یک 
«ياداش جاودانه» در «بهشت» بهره‌مند می‌شوید. 

- اگر شما به خدا «معتقد» باشيد و او «وجود نداشته باشد» «هيج 
اتفاقى» براى شما نمىافتد. 

- اكر شما به خدا «اعتقاد نداشته» باشید واو «وجود نداشته» باشد 
«هيج اتفاقى» براى شما نخواهد افتاد. 

- «اما» اگر شمابه خدا «معتقد نباشيد» و او «وجود داشته» باشد شما 
در «جهنم جاودانه» عذاب خواهيد شد. 

لذا واقعا يك عقل سليم بايد ضررها و فايدهها را كنار هم بگذارد و به اين 
نتيجه برسد كه باور به خداوند و اديان منطقىتر است. 

ج( 

عزیزان يك نکته‌ی مهم را در نظر داشته باشید. اين برهان بايد جهت 
«ترغیب» افراد «بی‌تفاوت» و «غافل» مورد استفاده قرار كيرد و برهانی برای 
«اثبات وجود خداوند» نیست. ما برای اثبات وجود خدا برهان‌های قاطع 
دیگری داریم که از آنها استفاده می‌نماييم... 


۲ الحاد نوین» باتلاق رنگین 

(۵ 

معمولا ناباوران در مقابل اين استدلال مى ايستند و مطالب زیر را مطرح 
می کنند: 

.١‏ شما خود را از تمام خوشی‌ها بىنصيب م ىكنيد بخاطر اينكه شاید 
خداوند وجود داشته باشد. 

در پاسخ می‌گوییم: خیرء ما خود را از خوشی‌ها بی‌نصیب نکرده ایم 
مثلا شما جه کار مفید و سودمندی انجام می‌دهید که ما از آن بی‌بهره 
هستیم؟ اكر می گویید مشروب خوردن. می‌گوییم هم مضرات جسمی دارد 
و هم از لحاظ اخلاقی باعث بی‌عزتی افراد مصرف کننده می‌شود. اگر 
می‌گویید آزادی جنسی» می‌گوییم در اسلام هم غریزه‌ی جنسی سرکوب 
نشده است اما اين دين مبارک می گوید جهت «آرامش بیشتر انسانها». 
«تکامل اخلاقی و اجتماعی» و همچنین «ساختن آینده‌ای بهتر برای 
فرزندان» ازدواج و پایبند بودن به کانون گرم خانواده بهتر است» خلاصه 
مؤمنان از هیچ کدام از «خوشی‌های منطقی و سودمند» محروم نشده اند. 
هكين كته سيان رش ات اماه انى هم اقا تفه ومشاهدة 
فى كليم که اسلام مبارک می‌فرماید مومنان اصلا اجازه ندارند سراغ امور 
«غير مفید» بروند. 

آیا تفکر ناباوری چنین امتیازاتی دارد؟ پس یک دين الهی (که آخرین و 
کاملترین نسخه‌ی آن» اسلام است و خداوند فرموده كه همه مردم آن را 
بپذیرند) بسیار زیبا و هدفمند می‌باشد. 


الحاد نوین» باتلاق رنگین ۵۲۷ 


در پاسخ می‌گوییم: اين تکالیف حتی در زندگی دنیایی بسیار سودمند 
هستند. برای نماز به جنبه‌ی بهداشتی أن توجه کنید» کسی که بخاطر نماز 
بر غسل» طهارت. دوری از نجاسات و شستن دست و پا تاکید دارد ایا ضرر 
کرده است؟ يا جنبه‌ی روحانی آن! آیا برای چند دقيقه تمرکز كردن و از 
جنجال و هیاهوی دنیا فاصله گرفتن امر کم‌ارزشی است؟! يا بحث روزه ايأ 
استراحت معده و سیستم گوارشی امر مضری است؟ و دیگر عبادات هم به 
اين همین شیوه. با وجود سخت بودن. آیا همه‌ی اين موارد مفید و قابل 


اه مت 5 اه 1 
یک سوال: 


آیا ناباوران هیچ وقت طهارت نمی کنند. تمرکز نمی‌گیرند از رژیم‌های 
غذایی استفاده نمی‌کنند! مسلما يله آنها هم اینها را رعایت می‌کننده آیا 
انجام اين اعمال توسط آنان هیچ سختی ندارد؟ مسلماً دارده بس دلیلی 
ندارد سختی عبادات را به رخ مومنان بکشند! ماآن را به عنوان شریعت 
اسلام انجام می‌دهیم. آنها آن را به عنوان نظافت شخصی و برنامه‌ی 
غذایی.! 

اما در بين زندگی ما و آنها فرق مهمی وجود دارد؛ ما مجبور به انجام 
خوبی‌ها شده‌ایم» ثوابی هم نصیب‌مان می‌شود و به آينده هم دلخوش 
هستیم ولی ناباوران چه؟ مجبور نیستند. در مورد آینده هم به توجیه كردن و 


۱. هرچند شیوه‌ی طهارت موجود در اسلام (مثلا وضو و سل) با شستن دست و صورت به 
صورت معمولی تفاوت دارد. يا محافظت و حساسیت یک مومن در مقابل قطرات ادرارء 
ناپاکی و... با نظافت معمولی تقاوت دارد...۰ اسلام اين موارد را اجباری» هدفمند و 
نظامند نموده و در یک حالت کامل ارائه داده است. 


۸ الحاد نوين: باتلاق رنگین 


خود را اقناع نمودن روی آورده اند چون برخی از اندیشه‌ها مانند خوره. مغز 
انسان را مى خورند. مثلا اندیشه‌ی فنا و نابودی (با این مسوارد جه 
می‌کنند؟۱). 

۲. گاهی بحث جهاد و قتال و این موارد را مطرح می‌نمایند و می‌گویند 
در دنیای ناباوری چنین چیزی وجود ندارد. 

در پاسخ می‌گوییم: بايد ناباوران بدانند جنگ و ارتش و سرباز در هر 
کشوری وجود دارد. حال باورمند باشند يا ناباور. 

وبرای چگونگی استفاده از آنها هم پدانید خذاوندعتعال اجازة خداده 
هیچ خون ناحقی ريخته شود. آنچه به نام اسلام و خداپرستی انجام می‌شود 
و با آموزه‌های دینی فاصله دارد ربطی به اسلام ندارد. 

۴ روزی یکی از ناباوران می‌گفت: اگر احیانا خداوند وجود داشته باشد 
از خردورزان بیشتر خوشش می‌آید. 

می‌گوییم کدام خرد؟ اينکه مدام بر علیه اسلام مطالمه مي‌کنید آنا 
پاسخ اسلامكرايان به انتقادهای خود را نمی خوانید و در پاسخ آنها تامل 
نمی كنيد خردورزی است؟ آیا مطالعات یک‌طرفه خردورزی است؟ آبا 
فحاشی و توهین. خردورزی است؟ أيا استناد به احادیث و آرای ضعیف 
(جهت اثبات سخن خودتان) خردورزی است؟ آيا خلاصه كردن همه چیز در 
علوم تجربی و حواس پنجگانه خردورزی است؟ و... 

- همچنین لازم است بدانید: بله خداوند خردورزی را دوست دارد ولی 
چرا تصور می کنید مومنان خرد ندارند و فقط شما خرد دارید؟ چرا تصور 
می‌کنید انديشه و تامل به خاطر ایمان تعطیل می‌شود؟ 


الحاد نوین. باتلاق رنگین ۵۲۹ 

بی‌شک مسلمانان هم به تفکر و تامل دعوت شده‌اند. حتی ایمان ما 
زمانی در حالت ارزشمند خود قرار م ىكيرد که با تامل و تفکر وآرامش قلبی 
همراه باشد نه با ظن و گمان اما شما تصور می کنید بايد خواستگاه تفکر 
ملحد شدن و ناباوری باشد نه به دست آوردن یک ایمان قويتر و محکم‌تر! 

لذا آن گونه نیست که می‌پندارید و لطفا مبارزه‌ی اروپای قرون وسطی با 
خرد را به پای جهان اسلام نگذارید. 

ر( 

حال با وجود جنين شرایطی آیا منطقی است به خداوند و مقدسات 
ایمان نداشته باشیم؟ 

شخصی که باورمند است نه تنها چیزی از دست نداده بلکه «زندگی 
ابدی» خود را رنگین نموده است ولی یک شخص ناباور فقط زندگی دنیایی 
خود را به سر برده و «زندگی ابدى اش» را خراب کرده است. متاسفانه 
نمی‌دانند: 

اگر فقط اين دنيا وجود داشته باشد هر دو گروه (باورمند و ناباور) 
زندگی خود را کرده آند 9 از لذایذ آن بهره برده‌اند... 

(هرچند مطمئن باشيد زندگی یک خداباور «زیباتر» و «معنادارتر» 
است؛ خیالی آسوده. آرامش و لذت ناشی از تقوا؛ قوانین زیبا و فطرت‌پسند 
و بسیاری از امور دیگر که توضیح آن از حوصله‌ی بحث ما خارج است). 

اما اگر معاد وجود داشته باشد (كه وجود دارد) چه؟ سرانجام تلخ در 
العظار كداغ گروه امتا كدام کرو وجار رر وزی همع شود هلما 
ناباوران دجار خسران بزركى مى شوند. 


۰ الحاد نوين: باتلاق رنگین 
پیدا کنند! و نسبت به نصایح اطرافیان «بی‌تفاوت» باشند؟ 
و 


ین 


چند نکته در مورد ازدواج محمد با مادر مومنان عایشه هه 

الف) 

یکی از معروف‌ترین شبهاتی که در مورد اسلام مطرح می‌شود ماجرای 
ازدواج رسول اکرم ج با عايشه ت می‌باشد» ما قبلا نکاتی در مورد اين 
ازدواج ارائه داده‌ايم كه خلاصه‌ی أن بدین شکل است: 

.١‏ محققان و پژوهشگران. قرینه‌هایی در بين کتاب‌های تاریخی يافتهاند 
که گویای این است سن ازدواج عايشه ۶ ۱۵ الی ۲۰ سال بوده است اما 
احادیث از نظر وثاقت» صحت بیشتری دارند (احادیث می‌گویند سن ایشان 
هنكام ازدواج ٩‏ سال بوده است). 

؟. در مناطق گرمسیری دختران و پسران زودتر بالغ می‌شوند. 

۳. ار واقعا این عمل پیامبرع تا این اندازه شنیع بوده چرا مخالفان و 
دشمنان هم‌عصر پیامبر اعتراضی نکردند؟ دشمنی آنها که رو در رو و 
مسلحانه بوده است! 

۴ اگر (آن گونه که ادعا می‌شود) رسول اکرم #2 به کودکان علاقه‌مند 
وذو أيه (العیاد بالل کودک ماشهل اشت ترا فقط یک آردواخ ایشان با 
خانمی باکره بوده " و بقیه‌ی ازدواج‌های ایشان با بیوه‌زنان و پیرزنان بوده 


است ؟ 


ر.ک: صحیح البخاری. جا ص۱۰۱ ۵۳ ۷؛ صحيح ابن حبان. ج1 ص۱2۸ ۷۰۹؛ 
المستدرک على الصحیحین للحاکم îd‏ ص۱۶ ح٣٤۱۷‏ . 


الحاد نوين؛ باتلاق رنگین 0۳۱ 


۵. مگر شما به آزادی عمل اختیاره دموكراسى و معتقد نیستید؟ زمانی 
که شوهر و همسر از وصلت خويش راضی بوده اند شما چرا اعتراض می‌کنید؟ 

ب) 
عايشهققة می‌باشد. شبهه‌افکنان طوری می‌گویند با یک دختر ٩‏ ساله 
ازدواج شده است که هر انسان بالغى رابه شک می‌اندازند! چون در 
جنسی نشده است"! لذا تا می‌گویند رسول اکرم ع با یک دختر ٩‏ ساله 
ازدواج کرده. بلافاصله مریم و نسترن و پریسا و مهناز ٩‏ ساله‌ی سوم ابتدایی 
در ذهن شخص شنوده تداعی می‌شود و با خود می‌اندیشد که اين کار 
چقدر اشتباه بوده است ! 

در حالی که جهت رفع شبهه بايد گفته شود: رسول اکرم ي با یک دختر 
«تازه به بلوغ رسیده» ازدواج کرده است. ببینید با تغییر همین عبارت» جه 
تغییری در محتوای جمله ایجاد می‌شود! 

لذا انتظار دارم شما برادران و خواهران مسلمانم به این نکته حتماتوجه 
داشته باشيد و اگر در جايى بحث ازدواج مذكور مطرح شد عبارت را اين 

ج( 

روزی دختر یکی از آشنایان تماس گرفت و گفت حتما می‌خواهم شما را 
ببینم» گفتم در خدمتم. وقتی آمد ذهنش پر شده بود از شبهه (آن موقع ترم 


۱ اما در مناطق گرم‌سیری بلوغ دخترها در اين سن شایعه است . 


۲ الحاد نوین, باتلاق رنگین 


اول دانشگاه را می گذراند)» ظاهرا با دوستانش در مورد توق زن حرف زده 
بود. به صورت بسیار هیجانی و پرانرژی حرف می‌زد و حتی اجازه نمی‌داد 
من حرف بزنم! در پایان» یکی از دلایلش! اين بود که استاد درس اندیشه‌ی 

من فقط كوش می‌دادم. در مقطعی از سخنانش گفتم اجازه است 
مطالبی كه تا الآن مطرح كردهايد را پاسخ دهم؟ و دلايل خود را شروع کردم. 
یکی از اصلی‌ترین شبهات ایشان همین بحث ازدواج مادر مومنان عایشه هه 
بود. دلایل بسیاری برایشان ذکر کردم ولی هر بار مى كفت نمی‌توانم بپذیرم 
تا این که در پایان گفتم: اگر همین الان عايشهفقة اینجابود به شماجه 

مات و مبهوت به چشمانم نگاه کرد و ساکت شد. گفتم نه بگو چه 
می‌گفت؟ آیا نم ىكفت به جه حقی در مورد زندگی من دخالت می‌کنید؟ 
چیزی نگفت! و سراغ شبهات دیگرش رفت... 

پس عزيزان؛ ما بايد بدانيم کار اسلام‌ستیزان زیاده‌روی و دخالت در امور 
شخصی دیگران است. وقتى ايشان به اين زندگی كاملا راضی بوده و افتخار 
می‌کند که همسر فخر کائنات. رسول الله جيه بوده است دیگر به جه حقی 
ازدواج ایشان را مورد طعن قرار می‌دهند؟ 

ج( 

ممكن است اسلام‌ستیزی بگوید بله به خودش مربوط است ولی این 
عمل باعث شده مسلمان‌ها هم همین کار را انجام دهند... 

در پاسخ می گوییم: این قانون را از کجا آورده‌اید؟ در کجای اسلام «امر» 
شده حتما بايد با «دختر تازه به بلوغ رسیده» ازدواج کنید؟! 
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که عرف اين گونه ایجاب نماید مرد می‌تواند با «دختر تازه به بلوغ رسیده» 
عرفی وجود نداشته باشد اسلام هم كسى رأ مجبور به انجام آن نکرده است! 

و دقیقا مشکلی که «ما» با آن روبرو هستیم همین است! عرف ما چنین 
چیزی را نمی‌پذیرد! اما عرف جامعه‌ی آن زمان» ازدواج با يك «دختر تازه به 
بلوغ رسیده» را پذیرفته است چون اعراب می‌خواستند زودتر دخترانشان را 
ولی اکنون اسلام‌ستیزان با «معیار قرار دادن عرف و عادات "خود"»! به 
عرف دیگران حمله می‌کنند!! 

د) 

جدیدا شبهه‌ای منتشر کرده‌اند که می‌گوید: حرف شما قبول. 
عایشه‌خقه بلوغ جنسی داشته است ولی آیا بلوغ فکری هم داشته 

در پاسخ می‌گوییم: به احتمال زياد خير! اما به نکات زیر توجه داشته 
باشید: 

بلوغ فکری یکی از شروط بسیار ضروری برای ازدواج است ولی آيا بدون 
آن ازدواج باطل است؟ یعنی دختری که هنوز به بلوغ فکری نرسیده و 
ازدواج می کند بايد مورد طعن و تمسخر دیگران قرار گیرد؟ 

ظاهرا شبهه افکنان به اين نکته توجه نکرده‌اند که سن رسیدن به بلوغ 


دخیل هستند. افراد زیادی ازدواج می کنند که به بلو غ فکری نرسیده اند و به 


۶ الحاد نوین» باتلاق رنگین 
مرور آن را كسب می‌نمایند. آيا بايد با جنين روبه‌ای به ازدواج آنان نگاه 
شود؟! 
پژوهش‌های نوين چرخه‌ی كسب بلوغ فکری ممکن است تا ۴۰ سالگی 
ادامه داشته باشد و اين گونه نیست که هر شخصی بلافاصله اين موارد را 
كسب نماید (یک پروسه‌ی زمان‌بر است و بسیاری از ازدواج‌ها زمانی انجام 
می‌شوند که هنوز اين بلوغ رخ نداده است).! 

همانگونه که ذکر شد بلوغ فکری برای رسیدن به خوشبختی گنزاره‌ی 
«محکوم به شکست» شود! و بگوییم دچار ظلم عظیمی در حق خود شده 

چون در نقطه مقابل آن هم» قرار نیست ازدواجی که در هنكام بلوغ 
فکری انجام شده حتما منجر به خوشبختی شود! و بی‌شک در آن زندگی 
هم احتمال مشکلات و معضلات وجود دارد اما کمتر است. 

به طور خلاصه. زندگی شخصی که بلوغ فکری رسیده باشد احتمال 


بدبخت! 
عايشهظفة با رسول اکرم ی ازدواج کرد و دچار بدبختی و مشکلاتی که 


1.https:/ /medicalxpress.com/ news/2010-12-brain-fully-mature-30s- 
40s.html. 
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ر( 

شرایط مركن اھ طوری بوده است که ازدواج با یک دختر 
باهوش و کم سن و سال برای ترویج دين مبين اسلام در مرحله‌ی بعد از 
رحلت ايشان بسيار ضروری بوده اسٽت» در اين چند سالی که مادر مومنان با 
بيامبر زندكى کردند نكات بسيار زيادى در زمینه‌ی مسائل خصوصی» 
نمودند... 

طبعاً ذهن يك جوان آمادگی بیشتری برای یادگیری دارد و به لحاظ 
قوانين معمولی زندگی» يك جوان به نسبت يك پیر؛ بيشتر عمر می کند. 
وقتى که جنين حكمت والايى در يشت اين ازدواج قرار دارد دیگر اعتراض 
معترضان بی آهمیت می‌شود. 

ز( 

برادران 9 خواهران مسلمانم مطمئن باشید اگر بگویید اين ازدواج اشتباه 
پیامبر يه می‌روند و از شما می خواهند به اشتباه بودن آن هم اقرار کنید. 
خلاصه بايد مرحله به مرحله تمام امورات دين خود را جهت رضایت دشمنان 
كنار بگذاریم و این دقيقاً چیزی است كه آنها می‌خواهند لذا هرگز بخاطر 
«رضایت یک دشمن» نسبت به مسائل دين خود مردد و مشکوک نشوید. 
يقين داشته باشید شخص اسلام‌ستیز با اصول و کلیات دين ما مشکل دارد 
و این‌ها فقط بهانه‌اند. 

HF e fe 
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سوالی در مورد عذاب قبر و عدالت پروردگار 
ع ا ی ی ۰ سال پیش از قيامت 


بميرد و شخص دیگری ۱ سال پیش 1 ز قیامت؛ اگر قرار باشد هردو در برزخ 
دچار عذاب شوند آیا ظلم نیست شخصی که زودتر مرده. عذاب بیشتری 


و علیک السلام و رحمت الله و برکاته 

خیر» ظلمی رخ نمی‌دهد. 

الف) 

قبل از هر جيز بدانید «زمان» با «ماده» و «حرکت» معنا يبدا می‌کند و 
در جایی که اين دو مولفه وجود ندارند؛ زمان هم مفهومی ندارد. به بیان 
ساده‌تر اين ۱۰.۰ سال و یک سال نزد ما چنین معنایی دارد. ونزد افراد 
برزخی این‌گونه نیست... اما اگر با همان دید زمان دنیایی به آن نگاه کنیم 
باز هم ظلمی رخ نداده است. به نکات زير توجه بفرمایید: 

ب) 

قطعاً در برزخ «متناسب با جرایم» مختلف. «عذاب‌های» مختلفی هم 
وجود دارد! 

ممکن است شخصی ۰ سال عذاب داده شود و شخصی دیگر ۱۰ 
سال» اما «شدت عذاب» آن ۱۰ سال بیشتر ازآن ۱۰۰۰ سال باشد و این 
بستگی دارد به نوع گناهان اشخاص. وقتی گناه افراد مشابه نیست طبعاً 
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عذاب آنها هم مثل هم نخواهد بود و هر كس متناسب با عمل خود مجازات 
مى شود. 

تصور كنيد كاهى دندانتان كمى درد می‌کند. چند دقيقه در رختخواب 
اذیت می‌شوید ولی بعدا تا صبح خوابتان می‌برد و بدون اينکه بدانید ۷ 
ساعت سپری می‌شود اما گاهی اوقات دندانتان په حدی درد می‌کند که 
یک دقيقه مانند یک سال است و زمان اصلاً سپری نمی‌شود. 

ج( 

بر فرض «یکسان بودن نوع عذاپ» اين دو شخص باز هم ظلمى صورت 
نمی‌گیرد: 

چون وقتی از حساب الهی سخن گفته می‌شود بايد تمام مسير را در نظر 
بگیریم نه اينكه به صورت گزینشی به قسمتی ازآن نكاه كنيم و قسمت‌های 
ديكر را رها نماییم. 

پرونده‌ی افراد برزخی یک پرونده‌ی باز است و تا روز قيامت بسته 
نمی‌شود. تصور كنيد به آن شخصی که ۱۰۰۰ سال عذاب چشیده. در 
جهنم تخفیف داده می‌شود (به خاطر آن عذاب هزار ساله) ولی آن فردی که 
فقط یک سال عذاب قبر را چشیده اين تخفیف را نخواهد داشت (چون 
عذاب قبر کمتری متحمل شده است)» در هر صورت عدالت در مورد هر دو 
شخص رعایت می‌شود و نسبت عذاب آنها برابر م ىكردد. , 

د) 

وقتی جملات گذشته را مىنوشتم ترس تمام وجودم را فرا گرفت. يا الله 
وضعیت ما شكيته خواعه بوه با الله ما خیر ازو کسی را تذاریه؛ 
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(يا می‌دانند) اما بی‌تفاوت عبور می کنند و راه الحاد و بی‌دینی را در پیش 
می گیرند! 

کسی که باورمند باشد ممكن است مدت زمانى در قبر عذاب داده شود و 
گناهانش پاک شوند يا افراد مومنی که مرتکب گناهان کبیره شده‌آند و توبه 
نکرده اند در دادگاه محشر. حکم به جهنمی بودن آنها داده می‌شود و به 
رسول اکرم تی قرار می گیرند و به بهشت برده می‌شوند. آما شخصی که 
باورمند نباشد و خداپرستی و عقاید خود را كنار گذاشته باشد دیگر پل يشت 
سرش را خراب كرده اف 

لذا از همه‌ی جوانانی که راد انحراف را در پیش گرفته‌اند استدعا می کنم 
كه عقايد خود را حفظ کنند» حتی اگر تمام زندگی‌شان پر از گناه و معصيت 
باشد با هم مومن و باورمند ای بمانند و این ره ارتماطی با دنیای غفران و 
بیاورید). جه سودی برای ما دارد!؟ 

غير از اين است که پروردگار مهربان ما را موظف کرده «امر به معروف» و 
«نهى از منكر» انجام دهیم؟! 

آيا تمام آن شعارهای رنگ و لعاب‌داری که به‌ نام «انسانیت» مطرح 
می‌شود به اندازه‌ی اين یک قانون اندیشه‌ی اسلامی (امر به معروف و نهی از 
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تصور كنيد آنجا قیامت است و هر كس راه خود را در پیش می‌گیرد. 


اختیار داریم. 
شبهه‌ای در مورد توهین به مقدسات 
شبهه: 


یکی از شگردهای دین‌مداران اين است که به محض اينكه دهان باز 
کردید و دروغهای دینی را انشاء کردید فوراً رگ‌های گردنشان ضخیم 
می‌شود و می‌گویند شما به باور یک میلیارد مسلمان يا مسیحی توهین 
می‌کنید و با این استدلال جنک و سبك کوشش دارند از افشای محتوبات 
فکر خود و همفکران‌شان جلوگیری کنند. اگر گفتن حقیقت و افشای 
خرافات و گفته‌های پیامبران توهین به اعتقادات مردم است همواره در تاريخ 
اين توهین روا شده و نتيجه اين اصطلاح توهین‌ها هم روشن شدن راه‌های 
پیشرفت و ترقی انسان‌ها بوده است. 

مانند سخن گالیله که اعلام کرد زمين کروی است و دور خورشید 
می‌گردد. کشیشان مسيحى نيز اين حرف را توهین به باورهای مسیحیان 
می‌دانستند» همچنین بقیه اختراعات و اکتشافات مانند شف میکروب 
توسط پاستور در زمان او نیز می‌تواند توهین باورهای مردم جهان باشد که 
تصور می‌کردند طاعون و وبا و سایر بیماری‌های عفونی در اثر غضب خدا و یا 
گناهان مردم همه كبر می‌گردد؟ 
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پاسخ: 

یک ادعای بزرگ! و در نهایت ارائدى دو دلیل غلط برای اثبسات 
ادعایش! 

ظاهرا ایشان مواردی همچون «روشنگری» و «کشف حقایق» را با 
«توهین» و «بى احترامى» اشتباه گرفته است! و نمی‌داند توهین به جه 
معناست! توهین یعنی خوار کردن؛ یعنی استفاده از الفاظی که متناسب 
این انديشه و این شخص نیست. ما قبلا توضیح داده‌ایم که ناسزا گویی 
توهین است ولی آموری که سزاوار باشد جزو توهین محسوب نمی شود. مثلا 
يك دزد را در حين دزدی بگیرند و به کلانتری ببرنده شخص شاکی نزد آن 
مامور بگوید او دزد است مرتکب توهینی نشده است اما اگر شخصی دزدی 
نکرده باشد و به او بگویند دزد. اين ناسزایی‌گویی و توهین و البته تهمت 
است. 

حال این افراد انتظار دارند هر آنچه دلشان می‌خواهد در مورد قرآن 
بگویند (بدون آنکه بتوانند ادعای خود را ثابت کنند!) و کسی هم به آنها 
نگوید شما دارید به عقاید يك و نیم میلیارد انسان توهین می کنید! عجب 
منطقی! 

عزيزان. اين افراد اول بايد ادعای خود را ثابت کنند» پس ازآن در این 
حاشيدى امن پوشالی قرار بكيرند و به خود جرأت دهند عقايد ديكران را 
مورد «بى احترامى» و «بد و بيراه كويى» قرار دهند. 

الف) 

به متن دقت بفرمایید. پاراگراف اول (تا آنجا كه م ىكويد «ترقى انسانها 
بوده است...» یک ادعای کاملاً بىاساس است! او م ى كويد «توهين كردن» 
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راه را بر «پیشرفت و ترقی» انسان‌ها هموار می‌نماید! (به بیان دیگر او 
می‌گوید مردم ميل خودشان است آن را توهین می‌دانند یانه. ماراه 
م اوی ا 

بله بی‌شک روشنكرى بدون توجه به اعتراض‌های افراد خواب‌آلود 
می‌تواند جنين نقشی ایفا نمايد ولى روشنگری با توهین كردن تفاوت دارد. 
در جریان روشنگری با استدلال کار می‌کنیم و تلاش ابر این است با 
وارد فاز بی‌احترامی و توهین شویم از فضای روشنگری فاصله گرفته‌ایم. ولی 

ممکن است اسلام‌ستیزی بگوید: کار ما هم روشنگری است و مردم را از 
ضرر اسلام آ كاه می‌کنیم ولی شما آن را توهین می‌دانید! به او می‌گوییم ما 
با نقد اسلام مشکلی نداریم چون برنامه‌ای که بر حقیقت استوار باشد هیچ 
باکی از انتقاد ندارد اما به شرط آنکه پاسخ ما را هم بشنوید! و در آن تامل 
کنید. یک طرفه سخن گفتن و پاسخ طرف مقابل را گوش ندادن کجایش 
روشنگری است! 

همچنین هر نقدی (ول و آنکه بسیار محترمانه هم باشد!) نامش 
روشنگری نیست» استفاده از انواع سفسطه برداشت نادرست از قضایا» 
استناد به منقولات ضعیف و نادرست و... کجایش روشنگری است؟! 

به بیان بسیار ساده شما اول بايد «صحت» و «اعتبار» روشنگری خود را 
ثابت كنيد (طوری که پژوهشگران مسلمان یک پاسخ منطقی برای آن 
چیزی بگوید! 


۲ الحاد نوین. باتلاق رنگین 

زمانی که ادعای خود را ثابت نکرده‌اید چرا از مخاطب انتظار دارید در 
می كنيد ناسزا گویی و توهین است نه چیز دیگر. 

ب) 

به دلایل نادرست او برای اثبات ادعای نادرستش توجه بفرماييد: 

۱ «گالیله که اعلام کرد زمين کروی ات و دور خورشید می‌گردد. 
کشیشان مسیحی نیز اين حرف را توهین به باورهای مسیحیان 
می‌دانستند. » 

این مثال جه ربطی به ادعای شما دارد؟ بله مطمئناً هر كس که ادعا کرد 
به عقاید من توهین شده بر حق نیست! ممکن است شخصی در جزایر 
آمازون گوشت پدرش را بخورد و آن را عبادت بداند. اگر بياييم با «دلایل 
منطقی» به أو «ثابت کنیم» در اشتباه است. هرچند فریاد بزند که به من 
توهين کرده‌اید باز هم کار ما نامش توهین نیست چون دلایل ما از دلایل او 
منطقی‌تر است و به او «ثابت» کرده‌ايم خواه بیذیرد خواه نیذیرد. 

در مورد گالیله و روشنگری‌هایی که انجام داده است هم بد همین شکل. 
اربابان کلیسا برای تحریفاتی که وارد متون دینی‌شان کرده بودند هیچ 
منطقی نداشتند. هر چقدر به گالیله گفته باشند تو به عقاید ما بی‌احترامی 
کرده‌ای باز هم كار كاليله توهين نبوده أست. 

پس کج‌فهمی و بی‌اطلاعی کشیش‌ها و اسقف‌های آن زمان نمی‌تواند 
مجوزی باشد بر اينكه امروز هم در مورد هر اندیشه‌ای هر آنچه دلمان 
خواست بر زبان بياوريم و بكوييم کسی هم حق اعتراض ندارد! لذا همین 
استدلال شما سفسطه است! 


پاستور در زمان او نیز می‌تواند توهین باورهای مردم جهان باشد که تصور 
می کردند طاعون و وبا و ساير بیماری‌های عفونی در اثر غضب خدا ويا 
گناهان مردم همه كير می‌گردد. » 

اين هم نادرست است. مشکلی که در قرون وسطای اروپا وجود 
داشت این بود که خداوند ر در نقطه‌ی جهالت‌های بشر قرار داده 
بودند و هر آنچه را که نمی‌دانستند می‌گفتند كار خداست اما وقتى أن 
امر مجهول کشف شد کار خدا هم دیگر تمام بود! و خدابه كنار نهاده 
می‌شد! 

اين نگرش غلط مردم أن زمان (اختراع خدایی به نام خدای رخنه‌پوش) 
جه ربطى به جامعه‌ی ما دارد؟ این که هواداران خداى رخنهيوش» 
اختراعات بشر را توهين به اعتقادات خود می‌دانسته‌اند چرا شما آن را به 
عنوان مجوزی تلقی مى كنيد که آمروز هم به عقاید بیش از یک و نیم میلیارد 

ج( 

پس بايد بدانید «روشنگری» شرایط خود را دارد و «توهین» هم 
دارای تعريف خاص خود است. اميدوارم جایگاه اين دو مفهوم را از یکدیگر 
تفکیک نمایید تا دچار قضاوت‌های نادرست نشوید و به عقاید دیگران 
توهين نکنید. 

ومن الله التوفيق 


3 و 


5 الحاد نوین. باتلاق رنگین 
نقد سخن يك ناباور در زمینه‌ی نظارت پروردکار 


شبهه: کهکشان‌های بسیاری وجود دارد كه خدا بايد به آنها رسیدگی 
کند اما او این است که بداند ما وقتی برهنه‌ايم جه 
می‌کنیم. 
پاسخ: 

جای شگفتی و تعجب است. چرا بايد برخی از جوآنان ما فریب اين 
سخنان را بخورند؟! از آقای ناباور دو سوال می‌پرسیم: 

الف) 

آيا شما از تمام فعالیت‌های خداوند اطلاع دارید که اين گونه قاطعانه 
می‌گویید هيج کار دیگری انجام نمی‌دهد! و مشغول این کهکشان است؟ 
مسلما خی هیچ اطلاعی ندارید و حرف‌تان بی اساس است. 

يس شما زمانی می‌توانید چنین ادعایی داشته باشید که در این زمينه. 
علم کامل داشته باشید (که عرض شد ندارید). 

ب 

خدايى كه مخلوقاتى را خلق كند و آنها را رها نمايد تا هر جه دلشان 
می‌خواهد انجام دهند یک خداى خوب است يا بد؟ 

آيا شما در زندگی شخصی خود حاضر هستید بچه‌ای تولید كنيد و آن را 
رها نمایید تا هر جه دلش می‌خواهد انجام دهد؟ مسلما خیر هر چند ما 
بندگان خدا هستیم و پروردگار فرزند ندارد ولی شما برای يك فرزند هم 
چنین چیزی را نمی‌پذیرید جه رسد به رابطه‌ی بين خالق و مخلوق! 


الحاد نوین» باتلاق رنگین ۰:۵ 


لذا اگر خداوند می‌فرماید: نباید زنا كنيد'. نباید مال مردم را بخورید ۰ 
تباید خون یکدیگر را بریزید" و... بخاطر نظارتی است که بر بندگان خود 
دارد. * 

و به اين نتیجه می‌رسیم که باز هم استدلال تاباروان نادرست است. 

lt‏ و 


سخنی با دوستان ملی گرا 


بنده معتقدم حب وطن و دوست داشتن سرزمین آبا و اجدادی خود امر 
كاملا بجایی می‌باشد و بسیار طبیعی است که هر كس نسبت به آب» خاک: 
فرهنگ و تمدن خود علاقه نشان دهد اما اگر اين علاقه دچار افراط و تفريط 
گردد باعث ایجاد مشکلاتی می‌شود که قطعا پشیمانی‌های بزرگی به بار 
می‌آورد. برای روشن شدن هر جه بهتر اين مسأله چند نکته‌ی زیر را در نظر 


داشته باشید: 





۱. اشاره به آیه ۳۲ سوره اسراء: و لا ربوا الرّنى إِنَّهُ كانَ فاحِشَةٌ و ساء سبیلا «و به زنا 
نزدیک مشوید, چرا كهآن همواره زشت و بد راهی است. » 

؟. اشاره به آیه ۱۸۸ سوره بقره: و لا تَأكُلُوا أَمُوالَكُمْ بَتِنَكُمْ الباطل 4«و اموالتان را ميان 
خودتان به ناروا مخوريد.», همچنین بنگرید به: (نساء: ۲ و ۲۹) 

۳. اشاره به آیه ۳۳ سوره اسراه: و لا لوا الهس اي رم الله إلا بالق «و نفسی را که 
خداوند حرام کرده است جز به حق مکشید.», همچنین بنگرید به: (نساء: ٩۲‏ مانده: 
۲ انعام: ۱۵۱) 

. اشاره به آیات ۸ و ۱۱ سوره انعام: «و هو القاهز فَوْىّ عباده) «و اوست که بر بندگان 
خويش جيره است.»۰ همچنین بنگرید به: (بقره: ۰۱٩‏ آل عمران: ۰۱۲۰ نساء: ۰۱۳۹ انفال: 
۷ هود: ٩۲‏ فصلت: ۵ بروج: ۲۰) 


5 الحاد نوین, باتلاق رنگین 

الف) 

بزرگواران بياييد قبول كنيد ما با مسلمان شدن. بر همان ملیت و قومیت 
خود باقى مانده ايم و عرب نشدهايم! 

جرا فكر می كنيد نماز خواندن و روزه گرفتن و اهل شريعت بودن به 
معناى خارج شدن از محدوده‌ی «وطن‌دوستی» می‌باشد؟ مگر «مليت» و 
«نژاد» یک انسان با «تغيير انديشه» تغيير بيدا می‌کند؟ مسلا خیر!) 

يس چرا فكر می كنيد مسلمان بودن به معنای رها كردن مليت و قوميت 
خود و تبدیل شدن به مليت عرب می‌باشد؟ نژاد من خونی است که در 
رگهای من جاریست و هر کاری انجام دهم و برای زندگی به هر جای دنیا 
بروم باز هم متولد اینجا هستم و مبدا حیات بنده همین جا باقى خواهد 
ماند. 

ب) 

۲ دين به معنای برنامه‌ی زندگی است لذا چون هر کسی برای زندگی 
خود نوعی برنامه انتخاب کرده» پس هيج بی‌دینی در دنیا وجود ندارد. 

۳ من هر کاری که انجام دهم نمی‌توانم نژادم را تغییر دهم (پس نژاد 
من أن امر ثابت است) ولی رها كردن طرز فکر و پذیرش یک دين دیگر برای 

۴ چون چیزی به نام «تغییر نژاد و قومیت» وجود «ندارد» اگر فکر كنيد 
من از فلان نژاد خارج شده‌ام قضاوت نادرستی داشته‌اید اما «تغيير دین» 


ممکن «است». 


الحاد نوين: باتلاق رنگین ۵2۷ 

۵. و جالب اين جاست که شما از من می‌خواهید آن مولفه‌ی متغير را به 
نفع شما تغيير دهم!! 

مثلا از من می‌خواهید به جاى فارس مسلمان به فارس زرتشتى تبديل 
شوم! يا فارس سکولار يا فارس آتئیست!' 

در جمله‌ی بالا به مولفه‌های ثابت و متغير نگاه کنید. نژاد ثابت است 
ولی دين متغیر اسلام و زرتشتیت «دین الهی» هستند (البته الهی بودن 
زرتشت محل اختلاف است) و سکولاریسم و آتتیسم «دين غير الهی» ولی 
به هر حال هر چهار مورد. دين (برنامه‌ای برای زندگی کردن) می‌باشند و 

۶ هدف شما از طعنه زدن به اسلام و گرایش به سمت وطن‌دوستی و 
حتی وطن‌پرستی چیست؟ 

مشخص است که هیچ کدام از ما توانایی تغيير ملیت و قومیت خود را 
نداریم (امر ثابت)؛ و از من می‌خواهید دینم را به دين شما تبدیل کنم! 

اين درخواست قابل طرح است و جای خود دارد اما اشکال کار 
اینجاست که شما به جاى برنامه‌های زندگی (امر متفاوت) از ملیت (امر 
ثابت) حرف می‌زنید! و با تحریک احساسات مل ىكرايانه می‌خواهید دين 
من را به دين خود تغيير دهید! 

باور كنيد اين شیوه‌ی دعوت نادرست است و شما دچار خطا شده‌اید لذا 
بايد بدانید برای يك نتیجه‌گیری صحیح لازم است دو «مولفه‌ی هم‌شکل» را 


.١‏ نکته:به جای فارس. هر قومی دوست دارید در جمله‌ی بالا جای گذاری نمایید (کرد. 
بلوچ» ترك و...) 


۸ آلحاد نوین. یاتلاق رنگین 
با هم مقایسه نمایید تا به نتیجه گیری صحیحی برسید (درن با دین مقایسه 
شود و ملیت با ملیت). 

ج( 

با توجه به توضيحات بند [ب). ما ديكر از مليت و قومیت حرف 
نمی‌زنيم. و از اين به بعد هر سخنی داشته باشیم در چارچوب مقایسه‌ی 
ادیان پیش می‌رویم» به بیان ساده‌تر شما نباید با تكيه بر مليت (چیزی که 
من هم مانند شما آن را دارم و مانند شما عاشقش هستم) به نقد دين من 
بپردازید بلکه بايد دینی که مطبوع می‌دانید را در تقابل با اسلام قرار دهید 
تا به اين نتيجه برسیم که کدام دين بهتر است و به عنوان نسخه‌ی متغیر أن 
را در كنار نسخه‌ی ثابت قرار دهیم. 

معمولا دوستان ملی‌گرای ما روی آنین زرتشت و برنامه‌ی سکولاریسم 
زياد تاكيد دارند وبررسی اين دو دين (اين دو شیوه‌ی زندگی کردن) در برابر 
اسلام کار بسیار راحتیست و بارها آن را انجام داده‌ايم. 

د( 

دوستان فراموش ننمایید: 

انسان هر مليت و قوميتى كه داشته باشد باز هم بنده‌ی پروردگار است و 
روزى به دادگاه الله متعال بازگردانده می‌شود لذا شايسته نيست كه بخاطر 
حب وطن» حب يروردكار را كنار بكذاريم. 

تغيبر آن امر ثابت از اختيار همدى ما خارج است و جه کسی مىتواند 
عاشق فرهنك و زبان خود نباشد! ولى كمى منصفانه به قضيه نكاه كنيد: 

چرا در قسمت متغير ماجراء دينى را انتخاب كنيم که فرداروز مارا 
شرمنده‌ی خداوند متعال نمايد؟ 


الحاد نوين: باتلاق رنگین 068 


آیا با مسلمان بودن نمىتوان به مردم همزبان خود خدمت كرد؟ بی‌شک 
اسلام چنین مجرایی را مسدود نکرده است. اسلام در پی آسایش وآرامش 
همزبان و هموطن ما نیستند؟ چرا اسلام مانع آرامش آن نشده است؟ 
چون احتمال می‌دهم با مطالعه‌ی سطور بالا جنایت‌های انجام شده به نام 
دين را در ذهنتان مرور نمایید. 

مطمئن باشید برنامه‌ی اسلام بدون اشکال است و ما بارها اين را ثابت 
کرده آیم... 


1 E 


دوری از تعصب. حألال بسیاری از مشکلات است (در باب 
ملى كرايى) 


زمستان بود؛ در شبى سوزناک مهمان یکی از فاميلهايمان بودم» زن‌ها 
در اتاقی نشسته بودند و ما مردها در اتاقی دیگر مشغول حرف زدن بودیم» 
بخاری نفتی و آرامش حاکم بر روستاء شب‌نشيني ما را چند برابر جذاب 
کرده بود... 

افراد مختلفی در آن جمع حضور داشتند. حرف می‌زدند و ما هم گوش 
می‌دادیم. (حداقل بنده چیزی نمی گفتم!) تا اينکه در بين يدر و پسری که 
در آن جمع حضور داشتند يك درگیری لفظی پیش آمد! 
دلایل سنتی تلاش می کرد از اسلام دفاع نماید» به كمانم پسرش هم اهل 


۰ الحاد نوین, باتلاق رنگین 


مطالعه نبود وبا همان دلایل سنتی سعی می‌کرد مقوله‌ی ملیت را بالاتر از 
دیانت نشان دهد. بحث آنها در مورد گروه‌های اسلامی و گروه‌های سکولار 
بود... ۱ 

حرف‌های زیادی رد و بدل شد و من فقط نگاه می‌کردم تا اينكه آن مرد 
(شخص اسلامگرا) به من نگاه کرد و كفت تو چرا چیزی نمی گویی؟ پسرش 
لبخندی زد و كفت فلانی می‌خواهد ما حرف‌هایمان را بزنیم بعد حرف 
بزند. گفتم من در خدمتم. فقط یک سوال می‌پرسم: امیدوارم هر دوی شما 
پاسخ دهید. گفتند بفرمایید... 

گفتم: فرض كنيد در فرودگاه شهر نیویورک حضور دارید. یک مسلمان 
اقل آفریقاه با شخصی که ملیت وزیان شما را دارد اما کمونیست است 
درگیر می‌شود. شما از کدام شخص دفاع می‌کنید؟ 

سوال سختی بود اما جواب دادند. يدر با قاطعييت كفت از آن 
مسلمان دفاع می‌نمایم. پسر هم قاطعانه و بدون هیچ تاملی كفت از آن فرد 
هم‌زبان خود دفاع می‌نمایم صلابت و قاطعيت در نگاه هر دوی آنها 
موج می‌زد... ولی بنده گفتم پاسخ هر دوی شما نادرست است! ما 
بايد از شخصی دفاع کنیم که حق با اوست! و طرفدار شخص بی‌گناه 
باشيم! | 

اگر مسلمان. مسلمان باشد نبايد به «ناحق» با ديكران دركير شود چون 
اسلام اجازه‌ی جنين كارى به او نداده است و اگر آن مرد كمونيست همزبان 
فتاه رك شخص فمن باد خی تدارة شخص دیگری زا مود 
بى احترامى و اذيت و آزار قرار دهد. همین سوال دیدگاه هر دوى انها را 


الحاد نوين» باتلاق رنگین ۵۵۱ 

در آنجا بیش از این بحث را ادامه ندادم اما برای روشن شدن بهتر مسأله 
می‌توانیم سوال دوم را هم بپرسیم: 

اگر دو شخص «هم‌زبان» شما یکی با اندیشه‌ی اسلامی و دیگری با 
طبعاً در اينجا مسأله‌ی ملیت و قومیت وجود ندارد و بايد در بين اسلام و 
کمونیسم یکی را انتخاب نمایید... 

و باز هم اگر بحث حقیقت‌طلبی و دفاع از حقانیت به صورت «صادقانه» 
مطرح شود به راحتی می‌توان پاسخ داد. 

مخلص کلام بنده اين است: 

در حوزه‌ی «برنامه‌ها» با تكيه بر دلایل قطعی می‌توان كفت اين برنامه را 
قبول دارم و دیگری را خیر... 

اما در حوزه‌ی «افعال بشر» بايد محتاط باشیم و ساده به قضايا نگاه 
نکنیم. (باید ديد شخصی که از او دفاع م ىكنيم حق را گفته است يا خير؟ 
اصلا نزاع آنها بر سر چیست؟ قرار نیست هر كس که هم فکر ما بود معصوم 
از خطا باشد). 

ضر بالمثل معروفى وجود دارد كه می كويد: مشت نمونهى خروار أست» 
متاسفانه خاطره‌ای که برای شما تعریف نمودم درد امروز جوامع ماست.؛ 
اسلامی! حقيقت را يايمال می‌کنیم... ش 

متاسفانه در جايى كه كروه همزبان ما با يك گروه غير هم زبان اختلافی 
داشته باشد بدون در نظر گرفتن حق و حقوق! مدافع هم‌زبانمان مىشويم! 
یا در جایی که گروه هم‌دین ما مرتکب اشتباهی می‌شود بدون در نظر 


۲۳ الحاد نوينء باتلاق رنگین 


گرفتن حق و حقوق! چشم‌بسته فعل او را تاييد و توجیه می‌نماییم! اين 
9 2 25 را براى اموراتى همجون («حزب» 9 «فکر» هم در نظر بگیرید؛ 
مسئله‌ای که در بين مردم به وفور يافت می‌شود. اما عزیزان؛ نباید فراموش 
کنیم خداوند متعال از شهادت‌ها و گواهی‌های ما در روز قيامت سوال 


f ee 


ما در مورد غرب جه می‌گوییم؟ (پاسخی به دوستان شیفته‌ی 
تمدن غرب) 

بسیار پیش آمده که وقتی از جوامع غربی سخن گفته‌ايم عده‌ای 
بلافاصله واکنش نشان داده و گفته‌اند: هميشه توهم توطئه در سر داريد! 
کشورهای غربی بسیار خوب هستند چرا از آنها بدگویی می‌کنید؟ 

پاسخ اين است که آری» غرب دارای تمدن قدرتمندیست که چند قرن 
پیش پس از رنسانس در ناحیه‌ای از کره‌ی زمين شکل گرفته است. اما مانند 
هر تمدن دیگری قابل بررسی می‌باشد: 

- غربی‌ها به جامعه‌ی بشر خدمات فراوانی ارائه داده‌اند. بسیاری از 
تکنولوژی‌ها و پیشرفت‌هایی که در عصر حاضر از آنها استفاده می‌نماییم 
محصول تلاش و کوشش غربیان است. 

- در غرب قوانینی وجود دارد که حقوق انسانها را بسیار محترم 
می‌شمارد و آزادی‌های زیادی برای افراد (خودی) قائل شده‌اند. 

- در تمدن غرب. کرامت انسانها دغدغه‌ی مستولان و حکومت‌هایشان 
مي‌باشد. 


الحاد نوین, باتلاق رنگین ۰۵۳ 


- دانشگاه‌ها 9 مراکز پژوهشی در غرب» خدمات شایانی در جهت تولید 
علم 9 کشف مجهولات انجام دادهاند. 

- سراندى مطالعه در غرب بسيار بالاست و مردم از كتابخوانى بسيار 

- در غرب مردم بسيار شرافتمندى زندگی م ىكنند که داراى انسانيت 
والایی هستند (در آنجا هم خوب و بد وجود دارد). 

- و بسیاری از امور دیگر... 

جه کسی می‌تواند منكر این خوبی‌ها شود؟ آيا ما هركز به انكار اين 
نمی‌توانم منكر نكات ملبت تمدن غرب شوم ولى آيا تمدن غرب هيج 
نكتدى منفی‌ای در کارنامه‌ی خود ندارد؟ آيا هر جه آنها انجام مىدهند در 
بهترين حالت خود قرار دارد؟ آیا آنها منشأ خوبی در عالم هستند؟ برای 
ياسخ به اين سوالات به مواردى كه در ادامه ذكر شده توجه بفرماييد و 
خودتان قضاوت نمایید: 

صدها میلیون فیلم مبتذل در تمدن غرب تولید شده و برای مردم دنیا 


آپلود شده است. ۴ میلیون وبسایت پورنوگرافی وجود دارد که متعلق به غرب 
است. هر ۳۹ دقيقه یک فیلم پورنو در آمریکا تولید می‌شود» ۴۲ درصد از 


کاربران اینترنت در سطح جهان به پورن نگاه می‌کنند (فیلم‌هایی که توسط 
همین غربی‌ها ساخته شده است). ۲۵ درصد جستجوهای انجام شده در 


موتورهای جستجو در فضای مجازی مربوط به پورن است و... 


۱ آمارها متعلق به موسسدى ( 5216 137011۷) می‌باشد. 


5 الحاد توین» بانلاق رنگین 

آیا این کار نمونه‌ی بارز پایمال كردن حقوق و کرامت انسانها نیست؟ آيا 
این کار عملا باعث نابودی عفت و شرافت صدها میلیون بانوی غربی نشده 
است؟ بانوانی که مخاطبان‌شان در سراسر دنیاء آنها را به عنوان طعمه‌ی 
جنسی می‌خواهند اما هرگز حاضر نیستند به عنوان شریک زندگی و حتی 
دوست. انتخاب‌شان نمایند. آیا اين ابتذال غرب باعث ایجاد انحرافات 
جنسی در بين مردم سراسر جهان نشده است؟ 
۲ تاراج ثروت‌های مردم جهان 

بيش از يك قرن است در قالب استعمارگری به صورت بيدا و پنهان نفت 
خاورمیانه را می‌برند آيا ثروتى كد در خاورمیانه وجود دارد متعلق به 
نسل‌های آینده‌ی اين نقطه از کره‌ی زمین نیست؟ آيا نباید انسانهایی که 
چند قرن بعد از ما در اين مکان زندگی می‌کنند چنین پشتوانه‌ای داشته 
باشند؟ آیا نباید اين نفت برای آبادی خاورمیانه به کار برده شود؟ 

آیا همین غربی‌ها معادن قاره‌ی آفریقا را به تاراج نبردند و باعث فقر و 
فلاکت و گرسنگی در بین اين مردم مظلوم و ستمدیده نشده‌اند؟ 
۲ قلدرمابى 

ابرقدرت‌های غربی در نقاط مختلف جهان پایگاه‌های نظامی ایجاد 
کرده‌اند و کافیست شرایط حاکم بر یکی از كشورهاء مخالف سباست‌های 
آنها باشد بلافاصله از نیروی نظامی خود به عنوان اهرم فشار استفاده 
می‌کنند. آیا به رسمیت نشناختن استقلال دیگر مردم جهان کار درستی 


الحاد نوبن, باتلاق رنگین ههه 

۴ جنگ‌طلبی و کشتن انسان‌های بی گناه 

در قرن و ۱ میلیون‌ها انسان را در نقاط مختلف جهان سلاخی 
کرده‌اند. مثلاً به آمار کشته‌شدگان عراق و افغانستان بعد از حمله‌ی ناتو نگاه 
كنيد. بله با حكومتها مخالف بودهاند» ولى آيا أين مردم بىكناه تقصيرى 
داشته‌اند؟! 
۵. و موارد دیگر... 

لذا از شیفتگان افراطی تمدن غرب (افرادی که به نقدهای ما اشکال 
وارد می‌کنند) سه سوال می‌پرسیم: 
سوال اول: 

آيا غربی‌ها این نکات منفى را دارند یا خیر؟ (کسی نمی‌تواند منکر این 
موارد شود). 
سوال دوم: 

آيا شما این نكات را منفى مىدانيد يا خير؟ (عده‌ای اينها را منفى 
كفت إنا لله و انا إليه راجعون برای جنين بينشى!). 

و سوال سوم كه مهمترين سوال و چکیده‌ی تمام بحث ما است: 

عزيزان «ما منكر «خوبی‌های» تمدن غرب نشدهايم ولى چرا شما منكر 
«بدی‌های» آنها مىشويد؟ 


دفاعی كه شما از آنها م ىكنيد و تعریفات و تمجیداتی که از آنها دارید 
كاملا كوياى اين است که هیچ نقطه‌ی سیاهی در کارنامه‌ی غربیان 
ما تمدن غرب را مجموعه‌ای متشكل از نكات مثبت و منفى می‌دانیم و 
بگوییم حق خودشان است. هر كارى كه دوست دارند انجام دهند! لذا 
جون واقعا اين نکات منفی برای ما مشکل‌ساز بوده است بله قسمتی از 
بدبختی‌ها و فلاکت‌های امت اسلام. ناشى از اختلافات و خمودهای درونى 
جنگ طلبی‌های سردمداران غرب باز می گردد لذا أميدوارم وقتى تمدن 
کر انق د کرد ا کا جوت وان ا راز كدير 
E FE‏ 


شبهه‌ای در مورد اعجازهای عددی قرآن 


خرف 6 هفتمین حرف از حروف الفبای انگلیسی است وآلمان با حرف 
) شروع می‌شود. نام 6702و از ۷ حرف تشکیل شده. آلمان در گروه 6 يا 
گروه ۷ قزار داشت. آلمان مرحله گروهی را با ۷ امتیاز به پایان رساند. آلمان 
۷ گل در مرحله گروهی به ثمر رساند. آلمان ۷ كل به برزیل زد و واضح است 
که جام جهانی در هفتمین ماه از سال میلادی برگزار شد. كل در هفتمین 
روز هفته تقویم میلادی بود. كل قهرمانی آلمان ۷ دقيقه مانده به پایان وقت 


الحاد نوین, باتلاق رنگین ۵۰۷ 


اضافی به ثمر رسید. زننده كل هم 00126 بود و از همه مهمتر مجموع 
اعداد ۲۰۱ می‌شد ۰۷ 

آیا این نظم تصادفی است؟ اين نشانه‌هایی است برای کسانی که تعقل 
می‌کنند! 

پس چرا به آلمان ایمان نمی‌آورید؟! 
پاسخ: 

لابد افرادی که اين شبهه را مطرح نموده‌اند تصور می‌کنند فقط «یک 
راه» برای «اثبات معجزه بودن قران» وجود دارد وان هم «اعجازهای 
عددی» معرفی‌شده است لذا با تمسخر و نقد این موضوع. گمان می‌کنند 
موفقیت بزرگی به دست آورده‌اند و به مردم جهان ثابت کرده‌اند قرآن دیگر 
معجزه نیست!! ولی اين نگرش نادرست است. - إن شاء الله- توجه به نکات 
زیر ما را بیشتر به حقيقت نزدیک می‌نماید: 

الف) 

مطالبی که تحت عغنوان «اعجاز» مطرح می‌شود حاصل تلاش و تفکر 
تناها اوسن لمان ها خوشان يه انم که رید اه که این آمور 
اعجاز هستند. حال اگر اسلام‌ستیزی بیاید اين اعجازها را نقد نماید «تلاش 
و دیدگاه مسلمان‌ها» را نقد کرده است نه قرآن کریم را...! و عظمت. ابهت و 
معجزه بودن کلام پروردگار همچنان بر سر جای خود قرار دارد... 

ب) 

هستند مطالبی که تحت عنوان اعجاز مطرح گشته‌اند و بسيار فراكير 
هم شده‌اند اما واقعا اعجاز نیستند و متاسفانه بدون تحقیق در فضای 


مجازی منتشر می‌شوند ما قبلا برخی از اين موارد را معرفی کرده‌ایم: 


۸ الحاد نوین, باتلاق رنگین 


«شکستن بدن مورچه و يافتن اشکال در قرآن» خارج شدن امواج از نوک 
انگشتان در حين سجده کردن. تاييد شق القمر توسط ناساء خلیج 
اشکارگن دانمازک و قاطی شدین دو دریا (بخت این انات خی دیگزی است و 
آن فیلم منتشر شده که دو دریا را نشان می‌دهد تفسیر این آیات نیست)؛ 
آزمایش بر روی رحم و ایمان آوردن دانشمند يهودى و...» 

بنده روی این موارد تحقیق کرده‌ام و به هیچ نتیجه‌ای نرسیده ام جز 
اینکه همه‌ی انها بدون سند معتبر در فضای مجازی منتشر شده‌اند و 
ادعایی بیش نیستند. حتی در کتاب‌های اعجازی هم مطالبی تحت عنوان 
اعجاز می‌بینم که نفس بنده را به عنوان يك مسلمان آقناع نمی‌کند (چه 
رسد به مخالفان). 

ج( 

بحث معجزات عددی یکی از موارد محل مناقشه است. برخی از 
پژوهشگران مسلمان آن را قبول دارند و برخی دیگر مخالف آن هستند. 

اتفاقاً چند سال پیش بر سر همین موضوع با یکی از ناباوران بحث 
نمودم تا صبح نخوابیدم و کتاب‌ها و سایت‌های زیادی را مورد بررسی قرار 
دادم» نتیجه‌ی پژوهش‌هایم اين بود كه در قرآن نظم و زیبایی وجود دارد و 
کسی نمی‌تواند منکر آن شود ولی بیشتر مطالب ادعا شده واقعا «اعجاز 
عددی» نیستند و نویسنده‌های مدعی به هر قیمت ممکن خواسته‌اند 
ارتباط معناداری در بين اين اعداد بيدا نمایند. 

در بهترین حالت خود اين اعداد. زیبایی ادبی قرآن را ثابت می‌کنند نه 
معجزه بودن» چون مثال‌های نقضی وجود دارد و همه‌ی آن مواردی که تحت 
عنوان اعجاز عددی مطر ح شده‌اند صحت ندارند... 


الحاد نوين: باتلاق رنگین ۵۵٩‏ 


«منتقدان مسلمان» می‌گویند هيج فرمول ثابتی برای اين امر 
وجود ندارد و نویسندگان مدعي اين اعجاز بیشتر به صورت سلیقه‌ای 
کار کرده‌اند. 

(۵ 

ولی به هر حال همان‌گونه که در ابتدای اين مطلب ذکر شد دلایل 
فراوانی برای اثبات معجزه بودن قرآن وجود دارد و با رد يك ادعاء همان ادعا 
نقد شده است نه قرآن کریم. 

به برادران و خواهران عزیزم توصیه می‌نم ایم از طریق مسائل و 
اعجازهایی به دفاع از قران بپردازند که هیچ شبهه‌ای در زمینه‌ی انها وجود 
ندارد نه اينكه خودمان معجزه‌تراشی نماییم! 

اين که یک عدد خاص در بازی‌های مربوط به آلمان در جام جهانی 
۴ تکرار شده است یک تصادف و پیش‌آمد اتفاقی بوده است. 
یک نکته‌ی مهم: 

اگر کسانی بخواهند با اين جملات به تصادفی بودن امور دیگر بها 
ببخشند و بگویند: 

چون در این مسأله با وجود تصادفی بودن باز هم چنین نتیجه‌ی جالبی 
ایجاد شده است يس پدیدار شدن تصادفی جهان نیز معقوليت پیدا 
می‌کند... ۱ 

ی وديم خی این نتیحه كبرق تافرصت اميف آنا خادفه‌ای که رخ داده 
هدفمند بوده است؟ ایا منجر به ایجاد چرخه‌های منظمی شده که بتوانیم 
آنها را قانون بنامیم؟ به هیچ عنوان. 


۰ الحاد نوین باتلاق رنگین 


ولی خلقت جهان كاملاً هدفمند و منظم می‌باشد و منجر به آموری شده 
که ما آنها را قانون می‌نامیم؛ قوانینی که نظم جهان را برپا کرده‌اند و اگر آنها 
نبودند گیتی در مدت‌زمان کوتاهی نابود می‌شد. قوانینی كه مدام تکرار 
مى شوند. 

يس خلفت جهان تصادفی نيست اما مثالی كه شما ذكر کرده‌اید 
تصادفى است. 


و 
یک حديث زیبا در جهت پاسداشت حقوق انسانها 


پیامبر يك فرموده است: (مَنْ لَم يَرْحَمْ صَغِيرنًاء وَيَعْرِفُ حق کبیرنا فلس 
مِنَّا) ' «کسی که به کوچک‌تر ما مهربانی نکند و به بزرگ‌تر ما احترام نگذارد از ما 
نيست»). 

اگر حق و انصاف وجود داشته باشد بايد تمام سازمانهاى حقوق بشرى 
در مقابل اين حديث كهربار ادای احترام کنند. ببينيد رسول اكرم ی 
فرموده است کسی كه به کوچکتر از خود مهربانی نكند! و کسی که به 
بزرگتر از خود احترام نگذارد از ما نیست! 

هر دين و عقیده‌ای كه داشته باشیم بیایید منصفانه به موضوع نگاه 
کنیم» انصافا اگر مردم جامعه ما فقط به اين حديث عمل می کردند جند 
درصد از مشكلاتمان حل می‌شد؟!" 


١‏ سنن أبى داود. ج4. ص۲۸ ح1۹2۳؛ سنن الترمذی, ج٤‏ ص۳۲۲ ح۱۹۲۰؛ مسند الامام 
۲. خود به تطبیقات آن فکر کنید...مردان و زنان میانسال حقوق افراد کوچکتر را با مهربانی 
باس می‌داشتند. جوانان؛ حقوق مردان و زنان بزرگتر از خود را با مهربانی باس می‌داشتند. 


الحاد نوين باتلاق رنگین ۵*۱ 


پس واضح و مبرهن است که مردم ما خودشان از آموزه‌های اين دين 
مبارک فاصله گرفته‌اند وگرنه امر به «مهربانی» و «احترام» آن هم «با این 
شدت». راه‌حل از ميان برداشتن دریایی از مشکلات است. 


ê Ê ê 


سه سوال پرتکرار» سه پاسخ ساده 
۱. چرا رو به کعبه نماز خواندن بت‌پرستی نیست؟ 
پاسخ: 


چون ما کعبه را دارای هیچ نیرویی نمی‌دانیم! اما بت‌پرست‌ها بت را 
دارای نیرو و توانایی می‌دانند. همچنین بايد دانست سجده‌ی ما برای 
خدای متعال است ولی سجده‌ی بت‌پرستان برای آن بت می‌باشد. 

۲. چرا ادعا می‌کنید: اسلام دين صلح است؟ 
پاسخ: 

عون آم جنگ را رین انوا خرن لات می اتد :ونا بای که 
باب تسامح و مصالحه باز باشد دستور جنگ نمی‌دهد. 

اگر شخصی بگوید همین که در اسلام لفظ جنگ وجود دارد (تحت هر 
شرایطی) پس اسلام دين صلح نیست! به او می‌گوییم برای مقابله با کسانی 
که حق ما را پایمال می‌کنند و فقط زبان خشونت را می‌فهمند حتماً باید 
چیزی به نام جنگ وجود داشته باشد. 


۲ الحاد نوین, باتلاق رنگین 


مطمئن باشید هر انديشه و آیینی که ظلم‌پذیری را روا بداند و سکوت 
نماید دارای اشکال است. 

۳. چرا می‌گویید اسلام به حقوق زنان ظلم نکرده است؟ 
پاسخ: 

چون اسلام حقوق افراد را طبق وظایف و مسئولیت‌هایشان تعیین 
نموده است. مثلا کسی که مسئوليت مالی کمتری دارد پول کمتری 
هم به آومی‌دهد یا کسی که مسئولیت اجتم‌اعی کمتسری دارد 
اختیارات کمتری نیز برای او در نظر گرفته است و این نشان از برابری 
است نه ظلم. 

خرد حکم می‌کند وقتی اختیارات و پول‌های تعلق گرفته به يك جنس را 
مىبينيم مسئولیت‌های دنیوی و اخروی او را هم در نظر داشته باشیم. 

لازم است بدانیم مسئولیت کمت یک تخفیف است نه تبعیض (و در 
همین راستاست که حقوق هم کمتر شده است) لذا حق زن و مرد بايد 
«برابر» باشد نه مشابه (طبق توضیحات ذکر شده) و اگر حقوق آنها در 
همه‌ی موارد «مشابه» باشد به مردها ظلم می‌شود (چون گفتیم در برخضی 
جاها مسئولیت‌های مرد بیشتر است). 

2 E 


شبهه‌ای در مورد قبض روح انسان‌ها توسط فرشته‌ی مرگ 


فرشته‌ی مرگ چگونه می‌تواند «هم‌زمان» روح صدها و هزاران نفر را در 
مکان‌های مختلف دنیا قبض نماید؟ مگر چنین چیزی ممکن است؟ 


الحاد نوين» باتلاق رنگین ۵7۲۳ 


پاسخ: 
الف) 
قبل از هر چیز بايد بدانیم که ملک الموت تنها نیست! خداوند در قرآن 


وهر الْمَاهِمٌ فَوْقَ عباده 00 عَلَيْكُمْ حَنَكَةٌ خی إِذَا جاء 
حدم الْمَوْثُ تَر EE‏ رسلتا 94 م هم لا هم لا يُمَرَظونَ» (انعام: ۶۱) 
« خداوند بر بندكان خود كاملا جیره است. او مراقبانی (از فرشتگان را 
(وآنان به كار خود با دقت تمام تا دم مرگ یکایک شماء مشغول 
می‌گردند) و جون مرگ یکی از شما فرا رسيد «فرستادگان ما» (از ميان 
فرشتگان دیگر به سراغ او می‌آیند و) جان او را می‌گیرند و (فرشتگان 
گروه اول و فرشتگان گروه دوم هیچ كدام در مأموریت خود) کوتاهی 
نمی کنند. » 

طور کامل برطرف می‌شود. 
ب 
با بررسى آيات مربوطه در قرآن كريم به اين نتيجه مى رسيم كه: 
١‏ قبل از هر جيزء اين امر به فرمان يروردكار انجام می‌شود: 
«اللَّهُ ر َو يوقلا تفن حين نّ مَوْتِهَا4 (زمر: ۴۲) 
«خداوند ارواح انسان‌ها را به هنكام مرگ‌شان می‌گیرد.» 


5 الحاد نوین, باتلاق رنگین 


۲. سپس یکی از ملایکه‌ی مقرب پروردگار به نام ماک الموت مسئول 
قيض روخ انسانها شده است» 

فل يوام مَلَكُ المت الى وکل بم فم إلى رتسم تُرْجَعُونَ4 

(سحدة: ۱۱) 

«بگو: فرشته مرگ كه بر شما گماشته شده است به سراغتان می‌آید 

و جان شمارا می‌گیرد سپس به سوى پروردگارتان بازگردانده 

می‌شوید. » ش 

۴ سپس آیه‌ای که در مورد «الف» بیان نمودیم مطرح می‌شود: 

وهو لاوز قَوْقَ جباده وَيُزِسِلُ عَلَيْحُمْ حَفقل؛ خی إِذَا جَاءً 

حدم الْمَوْتُ تَوَقَئْهُ مُسُلَْنَا وه لا يُمَرَظُونَ € (انعام: ۶۱) 

«خداوند بر بندگان خود کاملاً چیره است. او مراقبانی (از فرشتگان را 

برای حسابرسی و نگارش اعمال شما) بر شما می‌فرستد و م ىكمارد 

(و آنان به کار خود با دقت تمام تا دم مرگ یکایک شماء مشغول 

می‌گردند) و چون مرگ یکی از شما فرا رسید فرستادگان ما (از ميان 

فرشتگان دیگر به سراغ او می‌آیند و) جان او را می‌گیرند و (فرشتگان 

گروه اوّل و فرشتگان گروه دوم هیچ کدام در مأموريت خود) کوتاهی 

نمی کنند.» 

آن گونه که از تفاسیر بر می‌آید نتيجه و جمع‌بندی حاصل از آیات 
مربوطه این است که خداوند (سبحانه و تعالی) به فرشته‌ی مرگ فرمان 
می‌دهد كه روح فلان افراد قبض شود و او هم ملایکی را سراغ اين افراد 
می‌فرستد يا به همراه ملایکی دیگر اين کار را انجام می‌دهد. 


الحاد نوين: باتلاق رنكين مده 


ج( 

اما حتی اگر یکی از ملايكه اين كار را انجام دهد باز هم آن گونه نیست 
كه مخالفان فکر می‌کنند. برای فهم بهتر موضوع به مثال زیر توجه 
بفرمایید: 

شخصی در مخابرات نشسته و تلفن تمام مردم شهر را در اختیار دارد؛ او 
با یک کلیک ساده می‌تواند هر شماره تلفنی را که دلش بخواهد قطع نماید 
و اصلا نیاز نیست به همه‌ی منازل شهر برود و با سیم‌چین» سیم تلفن‌شان را 
قطع کند! 

حال تصور كنيد تمام تلفن‌های جهان در اختیار یک شخص است و او با 
استفاده از تکنولوژی‌های مربوطه یک کلیک ساده انجام مىدهد و هر 
شماره تلفنی را که بخواهد قطع می‌کند. مثلا می‌خواهد در ساعت ٠١‏ 
صبح» تلفن ۰ نفر را قطع کند. همه جيز آماده می‌شود و دقيقا راس 
ساعت ۰ بر روی سیستمش یک کلیک انجام می‌دهد و عمل مورد نظر 
انجام می‌شود. همان‌گونه که مشاهده نمودیم محدودیت زمانی و مکانی 
برای او وجود ندارد. 

اين مثال فقط برای آمادگی ذهنی شما عزیزان بود تااگر گفتیم 
داشته باشد وجود ندارد بدانید منظورمان چیست: جال می‌رویم سر 

ملایکه‌ی خداوند ماده نیستند که در بند «زمان» و «مکان» گرفتار باشند 
و نیازی نیست وقتی که در اینجا هستند برای رفتن به یک مکان دیگر سوار 


اتوبوس يا هواپیما شوند و بعد از «چند ساعت دیگر» به مقصد مورد نظر 


1 الحاد نوين» باتلاق رنگین 


پرسند ! بلکه در یک بازه‌ی زمانی خاص که اصلا برای ما موجودات مادی 
قابل فهم نیست به مکان‌های مختلف می‌روند و فعالیت خود را انجام 
می‌دهند! 

وقتی خداوند دستور می‌دهد جان فلان افراد در اين لحظه گرفته شود 
ملایکه‌ی پروردگار بدون محدودیت زمانی و مکانی اين امر را در آن واحد 
انجام می‌دهند. 

يس کسی که بر تمام مجموعه تسلط داشته باشد و محدود به زمان و 
مکان نباشد توانایی انجام اين کار را دارد. 

2 


يكى از اولين كامها براى ايجاد «وحدت» در بين مسلمين 


یکی از اولين كامها برای ايجاد وحدت در بين مسلمینء مودبانه سخن 
گفتن در مورد علمايى است كه ما آنها را قبول نداريم ولى مسلمان‌های 
ديكر قبول شان دارند. 

این جه منطقى است که من حق بى احترامى كردن به عقايد دیگران را 
دارم ولى ديكران حق ندارند! 

فراموش نفرماييد: 

نقد مودبانه‌ای كه از روى دلسوزى و تقوا انجام می‌شود با بی‌ادبی تفاوت 
دارد (نباید احساسات فرد مخاطب را با تحقیر و توهین و الفاظ رکیک 
جریحه‌دار نماییم). 

E 


الحاد نوین» باتلاق رنگین ۵71۷ 
شبهه‌ای در مورد آیه‌ی ۲۸ سوره‌ی مبارکه‌ی مریم 

متن شبهه: 

در آیه ۸ سوره مریم آورده شده است که: 

ي غك هررق عا کان انزف انرا عد وما كاك 56 بَعّْا» 

«ای خواهر هارون نه يدرت آدم بدكارى بود و نه مادرت سركش.» 

در تورات در واگوئی داستان موسی آورده شده است که هارون و موسی 
خواهری به نام ميريام داشته‌اند و طى اتفاقاتى خاص وى مورد نکوهش 
موسى و قوم بنی اسرائیل واقع مىشود که مفصلا ذکر آن رفته است. 

محمد نيز با خواندن يا شنیدن ناقص این داستان» ماريا مادر عیسی را 
با ميريام خواهر هارون و موسى اشتباه گرفته که انعكاس اين اشتباه فاحش 
وى در آیه ۲۸ سوره مریم تجلی بيدا كرده و او مادر عیسی را خواهر هارون 
خطاب می‌کند در صورتی که بين این دو شخص حداقل ۱۰۰۰ سال فاصله 
زمانی بوده است. 

البته وجه تشابه اين دو فقط نام پدرشان است که نام يدر هارون و مریم 
هر دو عمران بوده است و شاید علت اشتباه محمد نيز همین تشابه اسمی 
پدران این دو شخص بوده باشد. 
پاسخ: 

نویسندگان اين گونه متون بايد بدانند آنچه باعث برتری یک استدلال 
می‌شود «وجود منطق» و «محکمه پسند بودن» است نه زیاده گویی و ادعای 
گزاف داشتن! 


۸ الحاد نوين» باتلاق رنگین 


این افراد فکر می‌کنند هر تراوشی که از ذهنشان خارج شد برای همگان 
اتمام حجت است و مردم مطالعه و تفکر ندارند! اگر توجه نمایید مشخص 
می‌شود برای شبهه‌ی مورد نظر دقیقاً همین منوال طی شده است: 

۱) مظرح شدن یک ادعای گزاف! ۲) نداشتن دلیل برای اثبات این 
ادعا! 

الف) 

با مراجعه به آیات شریفه‌ی قرآن مشخص می‌شود که وقتی مریم خاد 
بدون ازدواج» فرزندی به دنیا می‌آورد تعجب اطرافیان را بر مى انكيزد و با او 
سخن مىكويند. یکی از همین سخنان آیه‌ی ۲۸ سوره مبارکه‌ی مریم 
می‌باشد و خداوند برایمان نقل می‌کند که به او گفتند: «ای خواهر هارون» 
يدر و مادر تو انسانهای پاکی بودند چرا این کار را کردی! (اين کار بد را !)» 
که بعداً برایشان ثابت می‌گردد فرمان الهی است. 

حال ناباوران می‌گویند در بين زمان حضرت موسی ## (که برادری 
به نام هارون داشته است) با زمان سیدنا عیسی 4 چندین قرن تفاوت 
زمانی وجوذ دارده جوا ایشان ان گهنه خطاب شده است؟ (نا ایتجا این 
سوال كاملا منطقی است و ممکن است برای مسلمین هم سوال پیش 
بيايد). 

ولى آنچه بيش از اين نوشته شده است ادعاى گزاف خودشان می‌باشد 
(كه ييامبر# این ماجرا را كيى نموده و ناقص ذكر فرموده و...!)» به همین 
خاطر است كه مىكوييم: هميشه بعد از ارائه‌ی مطالب به نتیجه‌گیری‌های 
عجيب و غریب آنها توجه نمایید! 


الحاد نوین, باتلاق رنگین 01۹ 


ب) 

قرآن نوشته‌ی پیامبر اکرم ب نيست و كلام الله متعال می‌باشد. ما بارها 
این را به «محققان» و «انسان‌های منصف» ثابت كردهايم و نشان دادهأيم که 
این آیات گهربار و وحى مستقیم الهی می‌باشند. 

اگر اسلام‌ستیزان م ىكويند ما قبول نداريم» م ىكوييم تاييد يا رد شما 
برای ما مهم نيست چون «تعصب» و «ايمان آوردن به الحاد» دروازه‌های تفكر 
رابر شما مسدود كرده است. ر شها قفط وما دازا أي خواهد بود كه به 
دایره‌ی انصاف وارد شويد وبه سوى جراغى به نام آزادانديشى كام برداريد. 

ج( 

هنكام نقل موضوعات بايد كمى مطالعه كنيد و جوانب مختلف مسأله را 
بررسی نمایید تا دچار چنین خطاهایی نگردید. چون بعد از بررسی اين 
موضوع متوجه می‌شویم اين شبهه توسط خود رسول اکرم يَأ پاسخ داده 
شده است: 

مغیره‌بن‌شعبه 188 می‌گوید: «رسول خدا# مرا به‌سوی مردم نجران 
فرستادند. مردم نجران [ که نصاری‌بودند] به من گفتند: بكر که شما در 
قرآن خوذ می‌خوانید: (يا ات هاوون) درحال ی که موسی #8 سالیان شال 
قبل از عیسی تلا زندگی می‌کرد؟! راوی می‌گوید: يس چون بازگشتم. اين 
سخنشان را با رسول خداطله در میان گذاشتم فرمودند: آیا به آنان نگفتی 
که مردم در آن زمان فرزندان خود را به نام پیامبران وصالحان پیشین 
نامگذاری می‌کردند.»" 


3 صحیح مسلم؛ ج۳ ص ۱۱۸۵ ۵2 ۲۱۳؛ صحیح ابن حبأن: ج٤‏ ص۱۲۲ ۱۲۵۰2؛ سنن 
الترمذی» ج۵. ص ۳۱۵ ۵ ٩۳۱۵‏ السنن الکبری للنسانی؛ ج۱۰ ص ۱۱۷ ۱۱۲۵۳. 


۰ الحاد نوین. باتلاق رنگین 

در حدیث توضیح داده شده است که بله. منظور از هارون برادر 
موسی 5:۶ می‌باشد اما چون در ميان أن قوم هارون به پاکی و بزرگی معروف 
بوده و به نوعی بر سر زبان‌ها بوده است طبق رسمی که داشته‌اند به خاطر 
کرده اند و نسخه‌هایی که در هم پیچیده اند معلوم نیست از کجا آورده شده 

(۵ 

شاید اين شیوه‌ی نام گذاری در بين ما زياد مرسوم نباشد ولی تصور 
كنيد امسال یکی از عرب‌های امارات متحجده‌ی عربى به‌همسایه‌ی 
اسلام‌ستیزش بگوید: 

جرأ اين حرف‌ها را می‌زنی «ابوجهل»! (ابوجهل به معنای يدر جهل 
می‌باشد) حال شخصی بیاید اعتراض کند و بگوید: اين دیگر جه خطابی 
وجود دارد! و این مرد اصلا فرزندی به نام «جهل» ندارد که أين گونه خطاب 
شود! پس مشخص است که این مرد مسلمان بسیار بی‌اطلاع است ۰.9 
راستی کسی برای سخن او اهمیتی قائل می‌شود؟ هرگز! 

چون منظورآن عرب مسلمان «انتساب» این شخص اسلام‌ستیز 
گرفته باشد! 


HF HF 


الحاد نوین, باتلاق رنگین ۰۷۱ 
اگر ادیان بر حق هستند چرا وقتی نقد می‌شوند... 


شبهه‌ی اول: اگر ادیان بر حق هستند چرا تاب کمترین سخن مخالفی 
رأ ندارند؟ دانش» فروتن و متين است ولی دين اين گونه نیست. 

شبهه‌ی دوم: اگر شما قسمتی از علم را رد كنيد جایزه‌ی نوبل 
می‌گیرید اما اگر قسمتی از دين را رد كنيد با شما برخورد می‌کنند. 
پاسخ: 

نویسندگان این شبهات از جهات مختلف دچار خطا شده‌اند که -إن شاء 
الله- دیدگاه‌شان را نقد می‌نماييم فقط قبل از هر گونه پاسخگویی در نظر 
داشته باشید ما مدافع دين اسلام هستیم و در طی پاسخی که تقدیم 
ل كرد فو رعا ار ووی شین الام شارك اس اکان ديكر: 

الف) 

اين دو شبهه دقیقاً يك مفهوم را بیان م ىكنند آن‌ها می‌گویند: «علم 
نقديذير است» ولى «دين اين گونه نيست»! لذا با ارائه‌ی ياسخ؛ هر دو مورد 
اوت ان 

ب 

بله همین طور انست ول تدای که اراق اهاد تاذ رس اسنات 
متاسفانه دو مقوله‌ای که با یکدیگر مقایسه نموده‌اید دارای تفاوت‌های 
فراوانی هستند. 

١.دين‏ با «یقین» نازل شده است اما: 

۲ علم با «مشاهده و فرض و گمان» آغاز گشته است! 


۳ الحاد نوین, باتلاق رنگین 

خداوند متعال اين دين آسمانی را با يقين برای انسان‌ها فرستاده است: 

دك الْكتَابُ لا ریب فيه هُدَى لِْمتقِينَ) 

«أين است كتابى كه در [حقانيت] أن هيج تردیدی نیست 1و[ مايه 

هدايت تقواييشكان است.» 

اما علوم تجربى اين گونه نيستند و با شک و گمان شروع می‌شوند. 
کسانی که اندک مطالعاتی در زمینه‌ی مطالب علمی داشته باشند می‌دانند 
كه اين فرمول تولید علم (در حیطه‌ی علوم تجربی) می‌باشد: 

۱- مشاهده: (به کارگیری همه‌ی حواس). 

۲- طرح مسئله: (پرسشی كه با آن روبرو می‌شویم). 

۳- فرضیه‌سازی: (ارائه‌ی راه‌حل و پاسخ احتمالی برای حل مسئله). 

۴- طراحی و انجام آزمايش (تکرار آزمایش و یادداشت‌برداری حين 
آزمایش). 

۵- نتیجه گیری (نظریه: فرضیه‌ای که با انجام آزمایش به اثبات رسیده 
باشد. نظریه نامیده می‌شود). 

جوانان عزیزمان بايد بدانند. «دین» توسط یک «خالق مقتدر» که عالم 
الغیب است و «هیچ گونه» خطایی به کار او «راه ندارد» نازل شده است ولی 
«علم» توسط «انسان‌هایی که ممکن الخطا می‌باشند» و احتمال دارد «طی 
تمام مراحل پنجگانه‌ی معرفی شده» «دچار خطا» و «اشتباه» شده باشند 
ایجاد شده است! 

حال (چرا بايد مؤلفهاى که بستر آن «یقین» است با مولفه‌ای که بستر 
آن «شک» است مقایسه شود؟) و در نهایت به اين نتيجه برسیم که فلانی از 
فلانی بهتر است! يس اين طور نیست و هر کدام کارکرد خود را دارد. 


الحاد نوين باتلاق رنگین ۵۷۳ 

لذا «نقدپذیری» «خاصیت ذاتی علم» است اما «دين اين گونه نیست». 
شما با همان بستر علوم تجربی (نقدپذیری) به دين هم نگاه می‌کنید لذا 
نتیجه‌ای که به دست آورده‌اید هم نادرست است. 

اتفاقاً واکنش و اعتراض دینداران هم به اين خاطر است. شما چیزی به 
نام دين را قبول ندارید و فکر می‌کنید فقط علم در جهان وجود دارد لذا 
يك عینک مادیگرایانه به چشم زده‌اید و هر آنچه از فیلتر عینک‌تان عبور 
نکند را نادرست می‌پندارید! حال خود بگویید آیا شخص دینداری که 
«فراسوی ماده» را در نظر می‌گیرد بايد ساکت باشد و دیدگاه شما را قبول 
کند؟ 

ج( 

اگر شخصی بكويد شما اول بايد «يقينى بودن اندیشه‌ی خود» را ثابت 
كنيد و به ما نشان دهيد اشکالی در آن وجود ندارد» می‌گوییم پس ما شب و 
روز در حوزه‌ی رد شبهات مشغول جه کاری هستیم؟ اين همه اشکالی که 
مطرح می‌کنند و ما پاسخ می‌دهیم دقيقاً در همین راستاست. اگر اشکالی 
هم به پاسخ‌های ما وارد می‌کنند بايد پاسخ دوباره‌ی پژوهشگران مسلمان به 
أن اشکال‌ها را نیز بخوانید ان موقع قضاوت کنید. 

د( 

مقوله‌ای كه بارها توضيح داده‌ایم و هر بار به تكرار نياز دارد اينست كه: 

شبهدافكنانى كه می‌گویند علم قابل نقد است ولى دينداران دين خود 
را غير قابل نقد مىدانند! خودشان دیندارند (طرز فکر آنها دين آنهاست) و 
اتفاقا آن‌ها هم دين خود را غير قابل نقد می‌دانند! 


۶ الحاد نوين, باتلاق رنگین 

- مشلا به ناباوری که ماوراء الطبیعه را رد می کند بگویید اين عقیده‌ی 
شما اشتباه است» ببينيد آيا فروتنانه پاسخ می‌دهد؟! 

تقو نک حكوية مو تی که شاد تک تارارق وشوو داز دام 
دنبال برنامه‌ی اقتصادی مدنظر خود هستند. کمونیسم (دین آنها) را نقد 
كنيد» ببينيد آيا فروتنانه پاسخ می‌دهند؟ يا براى فراماده تبليغ كنيد» ببيند 
آيا فروتنانه ياسخ مىدهند؟! 

-یسادر اروياى ليبرال اندیشه‌ی سوسياليسم را ترويج دهيدو 
می‌دهند؟! 

يس برادران و خواهران مسلمانم فریب اين شعارها را نخورید. آنها 
«بیشتر» از ما «دین‌های خود» را «پاس» می‌دارند و اين شعارها را برای 
جهانيان ارائه شده است. 

و مطمئن باشید اگر آنها علم را نقديذير می‌دانند ما هم آن را نقدپذیر 

EEE 


یکی از سخنان مسيحيان برايم شبهه شده است! 


که تحت عنوان نقد اسلام نوشته بودند منطقی نبود از جمله این که گفته 
بود مسیحیان مسلمان نمی‌شوند! این صحت ندارد و به وضوح واقعیت 
جوامع بشری و گرایش به سمت اسلام را می‌ببینیم اما یکی از سخنانش 


الحاد نوین, باتلاق رنگین هلاه 


ذهنم را مشوش کرده است. او می‌گفت ما روزه می‌گیریم اما پنهان؛ ولی 
مسلمان‌ها در رمضان با ریای کامل روزه می‌گیرند. چند مثال ذکر کرد که در 
اروپا رستوران‌ها در رمضان خرما می‌فروشند و غیره. ممنون می‌شوم كه اين 
مورد را بررسی نمایید. 
پاسخ: 

غلك السلام و رخفت الله و برکاتة 

الف) 

معمولا منتقدان اسلام حين بازگو نمودن احکام عبادی اين دين مبارک؛ 
بی‌انصافی زیادی به خرج می‌دهند و هر نتیجه‌ای که باب ميل خودشان 
باشد را به مسائل و موضوعات مربوطه نسبت می‌دهند! 

مگر «ریاکاری» يا «اخلاص در عمل» یک «امر قلبی» و «درونی» 
نيست؟ «چگونه» و«طبق کدام ا کشیش‌های مسیحی اعمال ما 
مسلمانان را رياكارى مىدانند؟!آيا قلبهاى مسلمين جهان را شكافتهاند! 
يا خير! العياذ بالله مانند خداوند جهانيان از باطن انسان‌ها هم اطلاع 
دارند!! 

یعنی شخصی که «بخاطر خداوند» متعال روزه گرفته اما می‌رود برای 
وقت سحر و افطار: یک جعبه خرما م ىكيرد ریاکار است؟! 

آیا هر عملی که به صورت «دسته‌جمعی» انجام شود ریاکاری است؟!! 
طبق اين استدلال نادرست. يس مسیحیان جهان كلأدر حال ريا هستند 
زيرا یکشنبه‌ها به صورت «دسته‌جمعی» به کلیسا می‌روند! 


7 الحاد نوين: باتلاق رنگین 

ب) 

در انجیل آمده که سيدنا عیسی 62 می‌فرماید: 

«هنگامی که روزه می‌گیرید. مانند ریاکاران ثرشرو مباشید. زیرا آنان 
حالت چهره‌ی خود را دگرگون می‌کنند تا نزد مردم. روزه‌دار بنمایند. آمین؛ 
به شما می‌گویم. که پاداش خود را به تمامی یافته‌اند. اما تو چون روزه 
می‌گیری به سر خود روغن بزن و صورت خود را بشوی تا روزه‌ی تو بر مردم 
عیان نباشد. بلکه بر يدر تو که در نهان است. و يدر نهان‌بین تو به تو پاداش 
خواهد داد.»۱ 

وقتی اين جملات انجیل را می‌خوانیم و آن را با ادعایی که برخی از 
کشیش‌ها مطرح می‌کنند مقایسه می‌کنیم بدین نتيجه می‌رسیم که آنها 
اصلا معنا و مفهوم اين سخن سیدنا عیسی کک را درک نکرده‌اند! 

اگر توجه بفرمایید ایشان در «مذمت ریاکاری» سخن گفته است. مگر در 
نسخه‌ی کاملتر و بدون تحریف همان دين عیسی ‏ (که اسلام مبارک نام 
دارد) «ریاکاری» مذمت نشده است؟! 

در کجای اسلام آمده وقتی روزه گرفتید «به نشانه‌ی ریا» خود را طوری 
نشان دهید که شما روزه‌دار هستید!؟ 

اما نوع روزه و احکام موجود در اسلام و مسیحیت با یکدیگر تفاوت دارد. 
رمضان ماه مهمانی خدا است و مردم جامعه‌ی اسلامی با تمام وجود به 
استقبال این ماه زیبا می‌روند. چطور ممکن است در یک شهر یک میلیون 
نفری ۶۰۰ هزار نفر روزه باشند اما کسی نداند رمضان است و این ۰ هزار 


۱ انجیل متی. 7: ۱۸-۱۲ 


الحاد نوین, باتلاق رنگین ۵۷۷ 


نفر مخفیانه روزه بگیرند و افطار کنند و برای سحر بیدار شوند و به نماز 
جماعت و تراویح و شب قدر بروند؟! 

مثلا در جامعه‌ی ما شخصی برود بامیه و زولوبیا بخرد ولی به دروغ بگوید 
من روزه نیستم و برای بچه‌هایم می‌خواهم! چرا؟ تا ربا نشود! اين کار 
کجایش درست است؟ همانگونه كه ذکر شد ریا و اخلاص «یک امر درونی» 
است و خداوند متعال که خود «قاضی» و «فرمانروا» می‌باشد آن را سنجش 

آيا در آیین مسيحيت روزه‌داری این گونه است؟ خیر. درآيين مسیحیت 
يك ماه ثابت برای روزه گرفتن وجود ندارد و سه شاخدى مسيحيان 
(کاتولیک. ارتودوكس و پروتستان) هر كدام روزهايى را برای روزه‌داری خود 
مشخص نموده اند. 

ج( 

اگر هدف ما «خير و صلاح» باشد مطلع كردن دیگران نسبت به روزه جرا 
و 

به عنوان مثال بنده‌ی حقير چند سال پیش که فضاى مجازى مانند 
أمروز وجود نداشت شب قبل از عرفه برای دوستانم پیامک می‌فرستادم كه 
«إن شاء الله فردا روزه می‌گیرم چون روز بسيار بزرگی است. شما هم در حد 
توان حتما روزه بگیرید و ثواب آن را از دست ندهید». 

چون خودم آن را انجام مىدادم؛ به راحتی می‌توانستم به دوستانم نیز 
پیشنهاد دهم آيا اين کار مذموم است؟! يا شخصی روزه‌ی سنت می‌گیرد و 
آن را «به نيت ایجاد انگیزه» در جمع همکارانش مطرح می‌نماید. کجای اين 


کار نادرست است؟! 
ر در 


۸ الحاد نوین, باتلاق رنگین 


بله ريا مذموم است و اخلاص و مخفی نمودن, امر بسیار مبارکیست ولی 
به جه حقی اين مبلغان محترم «هر اشکارشدنی» را «ریا» قلمداد کرده‌اند؟! 
رسول اکرم ل جه زیبا فرموده‌اند: (إنّمَا لاْغمال بالئیات)" «اعمال به 
نیت‌ها بستگی دارند.» 
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مناجاتی با خدای مهربان 


خدای مهربانم» شبها و روزها سپری می‌شوند و ثانیه به ثانیه از عمری که 
به من اعطا فرموده‌ای سپری می‌گردد. پروردگارا نمی‌دانم جه سرّی دارد 
ولی هر بار که به گذر ایام می‌اندیشم دلتنگی خاصی سراغ قلبم می‌آید. هر 
بار خود را مانند آن تکه چوبی می‌بینم که در یک رودخانه‌ی مواج حرکت 
می کند و آینده‌ی نامشخصى در ييش رو دارد... 

- يا الله ازأينده نمی‌ترسم چون به اين باور رسيدهام در هر جايى با من 
هستى و هر وقت که بخواهم می‌توانم با تو سخن بگویم ولى باز هم احساس 
غربت در نهادم زبانه مى كشد. 
ساحل آرام می‌گیرد. 


۰.۱۹۰۷ ۱۵۱۵ صحیح البخاری» ج صا ح۱ صحیح مسلم. ج۳ ص‎ ١ 


الحاد نوین؛ باتلاق رنكين هلاه 


- یا الله لحظه به لحظه از شمع عمرم کم می‌شود. هر دم سوختن و 
جاری شدن قطرات آن را می‌بینم اما نمی‌دانم نفسم بعد از رهایی از زندان 
جسم به کدام سوير می‌کشد؟ 

- يا الله می‌دانم که مىدانى؛ تنها دلخوشی ام اينست که بعد از اتمام 
اين شمع سوختن» سوی تو می‌آیم. 

- مهربانم» نمی‌دانم مأواى بعدی من كدام قسمت از لاهوتت خواهد بود 
ولى به عزتت قسم در ژرفای قلبم نوعی اطمینان وجود دارد که می‌گوید در 
هر حال و در هر مكان می‌توانم با تو سخن بگویم حتى اگر جوابم را ندهی. 

- خدای من به رحمانيتت قسم» اكر مرا به قعر دوزخ سوزانت بیندازی 
باز هم به سخن گفتن و راز و نیاز كردن و طلب عفو و بخشش نمودن از ذات 
مبارکت ایمان دارم نا اميد نخواهم شد. هرگز و هرگز. 

- مهربانم. جوانی هستم با دستانی خالی با نامهاى پر از گناه. با قلبى 
پر از حب مخلوقات. با کژی‌های فراوان؛ با غفلت‌های بسیاره سويت آمده‌ام 
و می‌گویم: 

- یا الله مسير و توان رسیدن به تو را می‌خواهم مسير و توان كسب 
رضایت تو را می‌خواهم. مسیر و توان آرمیدن در کوی تو را می‌خواهم. 

- یا الله این هدایت را هم برای خود و هم برای هم‌نوعانم مسئلت 
ا 

- یا الله بحث همنوعان شد. در عجبم واقعا در عجبم از كسانى که به 
وضوح می‌دانند مسافرند. حتی سوختن شمع وجودشان را درک نموده‌اند 
اما به مقصد و مأوای پیش‌رو نمی‌اندیشند! 


۰ الحاد نوین» باتلاق رنگین 


چطور ممکن است سرگرم زیبایی‌ها و جذابیت‌های «وسیله‌ای» که با آن 
همراه شده‌ایم شویم اما به «مقصدی» که به سمت أن در حال حرکتيم 
0 
لذا توفيق اندیشیدن در مورد مقصد و منزلگاه پیش‌رو را برای خود و تمام 
جوانان عزیز و بزرگوارمان از ذات مهربانت مسئلت می‌نمايم. 
fe it tie‏ 


كافيست در قرآن تامل نماييم (نقد و شبهه‌ی معروف منتقدان 
اسلام) 
نکته‌ی اول: 


ناباوران می‌گویند رسول اکرم بي (العیاذ بالله) شخص شهوترانی بوده 
جون ازدواج‌های زیادی انجام داده است 9 اين به روحیه‌ی شهوانی ایشان 
باز می گردد (هرچند ما بارها پاسخ ادعاهای مطرح شده را دادهايم اما 
بفرمایید). 
نکته‌ی دوم: 

ناباوران در یک ادعای نادرسست دیگر می‌گویند: قرآن نوشسته‌ی 


می‌گویند در فلان جا و فلان جا برای حل شدن کار خودش چنین آیه‌ای 


الحاد نوينء باتلاق رنگین ۵۸۱ 
نکته‌ی سوم: 


در آیه‌ی ۵۲ سوره‌ی احزاب می‌خوانیم که ای پیامبر دیگر حق نداری 
هيج ازدواجی انجام دهی !!! 
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توضیح: 


نکته‌ی سوم ابتدا شبهه‌ی موجود در نکته‌ی دوم را مردود می‌نماید (زيرا 
او را محدود می‌کند در حالی که شبهه‌افکنان می‌گویند ایشان به ميل خود و 
به صورت منفعت‌طلبانه آیات را نوشته است!) سپس يك يله بالاتر می‌رود و 
اين بار شبهه‌ی موجود در نکته‌ی اول را مردود می‌کند (چطور ممکن است 
یک شخص شهوتران خود را در زمینه‌ی جنسی محدود کند در حالی که 
كاملا مختار باشد و هیچ مانعی بر سر راه او وجود نداشته باشد؟!) پس ايه 
۲ سوره‌ی احزاب. ادعای منفعت‌طلبی و شهوتران بودن رسول 
اكرم بع را مردود می‌کند. 

البته انتظار می‌رود بعد از شنيدن توضيح فوق. دو شبهه به اين مقوله 
وارد كنند كه إن شاء الله هر دوى انها را ياسخ مىدهيم: 

ابتدا به خدمت آیه‌ی ۵۲ سوره‌ی مبارکه‌ی احزاب می‌رسیم: 

ااي بَعْدُ ولا أن تب بهن ین آزواج وَلَوْأَعْجَبَكَ 

سه نو لا ا علکث يَبيئْك وگن للع عل شیم یبا قِيبا 

«بعد از اين» ديكر زنى بر تو حلال نيست و نمی‌توانی همسرانت را به 

همسران دیگری تبدیل کنی (و مثلاً برخی از اينان را طلاق دهى و به 

جای وی همسران تازه‌ای را خواستگاری نمایی) هرچند جمال آنان تو 

را به شگفت درآورد مگر کنیزان. خداوند ناظر و مراقب بر هر چیزی 


است.» 


۳ الحاد نوین. باتلاق رنگین 
شبهه‌ی اول: 

احتمال می‌دهم اسلام‌ستیزان به استثناى ذكر شده در آبه اشکال 
شده‌اند. ' 

در پاسخ می‌گوییم: 

حتی حلال شدن کنیزان هم محدودیت ایجاد شده را كماهميت 
نمی‌نماید! و استدلالی که مطرح نموده‌ایم بر سر جای خود قرار دارد چون 
اسلام مبارک مجرای بسیار ناچیزی برای ورود کنیزان به بدنه‌ی امت 
با دختران زیباروی مكه و مدينه و سراسر حجاز «کجا»! اما آیا از اين مجرای 
ناجیز هم استفاده کرد؟ 

نکته‌ی جالب توجه اين جاست که رسول اکرم چ قبل از این ممنوعیت 
هم به انتخاب دختران 9 زنان زیبارو نیرداخت و فقط بایک دختر ازدواج 


نمود و بقیه‌ی ازدواج‌هایش با بیوه‌زنان و پیرزنان بود. 
شبهه‌ی دوم: 


شبهه‌ی دیگری هم در مورد این آیه مطرح می‌کنند. آنجا که فرموده 
است: «هرچند جمال آنان تو را به شكفتى آورد»» اسلام‌ستیزان می گویند 


.١‏ برای بيامبر دو زن که جزو کنیزان بوده‌اند ذکر شده است؛ ماریه قبطیه و ریحانه قرظیه. 
اما آنچه مشهور و ثابت شده است تها کنیزی كه با يبامبري© بوده باتو ماریه قبطیه بوده 
ات (ر.ک: التحرير والتنویر- ابن عاشور. ج۰۲۲ ص 10) 


الحاد نوین» باتلاق رنكين كم 


اين کار را می‌کرد؟ و محو زیبایی می‌شد و ازدواج مى كرد؟ 

می‌گوییم خير. جون قبلا هم از اين معیار استفاده نکرده است يس اين 
ادعا رد می‌شود. 
تنها معیار انتخاب باشد و طبق آن رفتار شده باشد یعنی اگر زنی را دیدی 
كه از لحاظ زیبایی هم بسیار موردپسند باشد باز هم چنین اجازه‌ای وجود 
ندارد... 

همانگونه كه عرض شذ رسول اكرم يه قبل از اين ممنوعيت نيز با 
بيوهزنان و پیرزنان ازدواج نمود نه افرادى كه محو زيبايى آنها كردد! 
حتى مواردی از همسرانش كنيز آزادشده بودند تا پایگاه اجتماعى اين 
افراد را بالا ببرد و ازدواج‌های دیگر هم هر کدام دارای حکمت خاص خود 
بوده که توضیح آن از حوصله‌ی بحث ماخارج است لذا این اشکال هم 
مردود است. 

من عضو فلان طایفه هستم 

چند سال پیش در منزل یکی از دوستان بودم» پدرش یک تماس تلفنی 
برقرار کرد و ظاهرا به نتیجه‌ی دلخواه خود نرسید. هنوز گوشی قطع نشده 
بود که دوستم از اتاقی دیگر با صدای بلند و به صورت بسیار جدی (در 


خطاب به فردی که يشت تلفن بود) گفت: «چرا اين کار را نمی کند «رعيت» 


۶ الحاد نوينء باتلاق رنگین 
طايفه هستند به این خاطر به چشم رعیت به آن شخص نگاه می کنند! 
سپس دوستم بلافاصله به من نگاه کرد و گفت: ببخش فلانی» منظور بدی 
نداشتم!!! 

سبحان الله خواست ابرو را درست کند زد چشم را هم نایود کرد! با ذکر 
این جمله برایم مشخص شد که به من هم به دید «رعیت» نگاه می کند! 
(بعد از توهين به واژه‌ی رعیت! از من عذرخواهی کرد). 

از آن ماجرا سالهای زیادی می‌گذرد ولی متاسفانه تا کنون موارد فراوان 
دیگری در جامعه‌ی خودمان مشاهده نموده‌ام! عده‌ای هنوز هم خود را 
یات وال موم من داش ها لا که کر یکو دای کرد 
توهين كردن به دیگران را ندارم ولی به عنوان يك مسلمان قلم به دست که 
امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه‌ی دینی خود می‌داند چند نکته را به 
این عزیزان یادآوری می‌نمایم تا -إن شاء الله- توبه نمايند و از اين مجرا 
مرتکب گناه و معصیت نشوند. 

الف) 

اکثریت افرادی که در جامعه‌ی ما چنین نگرشی دارند مسلمان هستند و 
در مراسمات مختلف با ما در صف نماز می ایستند (مثلا هنكام نماز عید 
یا نمتارجمعه واو لی این بزرگواران باه بداسد که یکی از لولین 
آموزه‌های دين مبين اسلام. ريشهكن كردن تضاد طبقاتی و تعصبات 
طایفه‌ای بود. 

بنده بارها این مال راذكر کرده‌ام که اسلام مبارک در همان روزهای 
اول. ابوبکر صديق (از بزرگان مکه) و بلال حبشی (از بردگان و خدمت‌کاران 


الحاد نوین» باتلاق رنكين همه 


مکه) را در یک صف نماز قرار داد و هر دو در مقابل خداوند خاشع شدند. 


کافیست کمی بصیرت به خرج دهیم. ! 
اسلامی به دنبال دارد؟" 


لذا عزیزان؛ اگر مسلمان نیستید ميل خودتان است و فقط می‌توانم 
بگویم کارتان درست نیست اما اگر مسلمان هستید بايد بدانید دین‌مان به 
هیچ عنوان اجازه نداده است که چنین رفتاری داشته باشید. 

ب) 

شیطان چرا برای آدم سجده نکرد؟ كفت من از آتش هستم و او از خاک 


است لذا «من برترم»!" 





۱. در اثری صحیح وارد است که اوج تربيت و اخلاق و تعالیم اسلامی را می‌توان ازآن مشاهده 
كرد؛ جابر بن عبدالله مىكويد: «کان عمر یقول: آبو بكر سيدناء وأعتق سيدنا يعني بلالا»)» 
«عمر فك می‌فرمود: آقا و سید ما ابوبکر فآ قاى ما بلال 2 را [از بردكى]آزاد نمود.» 
(صحيح البخارى. ج۵, ص ۲۷ ح ۳۷۵). با توجه به اين أثرء بلال حبشى #ھا كه 
روزكارى بردهاى بیش نبوده لیکن امام عمر بن خطاب ## او را أ قا و سيّد خود می‌خواند» 
كرجه این سخن از باب تواضع و فروتتی بوده است اما جه انديشه وآموزهاى به جز عمل به 
توصیه‌های اسلام مبارک اینگونه خلیفه‌ی مسلمانان و - کسی که بعد از بيامبراكرم يك و 
ابوبکرالصدیق # بهترین اين امت می‌باشد - برده‌ای را که ازاد شده است راا قای خود 
(بلکه جمع فرموده سیدنا-! قای ما) خوانده است؟! 

۲. سبحان الله دو سال پیش با چشمان خود چنین صحنه‌ای را مشاهده نمودم.. بعد از ظهر 
بود برای نماز در مسجد بازار حضور داشتم (معمولا مغازه‌داران و افراد شاغل برای نماز به 
اين مسجد می] یند)» ديدم که یکی از ثروتمندترین مغازه‌داراِ شهرمان» همراه پیرمردی که 
دم در مغازه‌ها کارتون واشغال جمع می‌کند در یک صف؛ نزد هم ایستاده بودند و برای 
خدای خود پیشانی بر زمين می گذاشتند... درآن لحظه جه قدر به اسلا مبارک افتخار 
کردم... 


۳. ر.ک: (اعراف: ۱۲ء اسراء: ۱۱ ص: ۷۱) 


7 الحاد نوین. باتلاق رنگین 

لذا لازم است... کسانی که خود را بخاطر ايل و تبار و طايفه از دیگران 
ذهنیت نادرست خود را بر حذر دارند. 

ج( 

اين کار حتی از نخلر عقلانی هم هیچ توجيه منطقی ندارد... 

مگر مکان تولد انسان‌ها دست خودشان است که در اين طايفه متولد 
شوند يا طایفه‌ای دیگر؟! کسی که در جای دیگری متولد شده جه گناهی 
دارد؟ چرا بايد به دید انسان درجه دو به او نگریسته شود؟ 

تصور كنيد دو بچه‌ی معصوم که به مدرسه می‌روند یکی از فلان طایفه 
است (روزی ارباب خوانده شده‌اند) و دیگری از فلان طايفه (روزی رعیت 
خوانده شدهاند). چرا بايد یک برتر از دیگری باشد؟! ١‏ 

د( 

آیه‌ی ۱۳ سوره‌ی مباركدى حجرات به صورت بسيار شفاف اين موضوع را 
برای (همه‌ی انسانها لل شرح داده است: 

ليا يها الاس إِنَا فام ین دک وأنتی وَجَعَلْنَاكُحْ شُعُوبًا 

وَقَبَايلَ لتَعَارَُوا إِنَّ أْحْرَمَكُمْ عند الله أَنْمَاحُمْ إِنَّ ال عَلِيمُ 

خَبِيرٌ» 

«ای مردمان؛ ما شما را از مرد و زنى (به نام آدم و حواء) آفریده‌ا.م وشما 

را تیره تيره و قبیله قبیله نموده‌ایم تا همدیگر را بشناسید (و هر کسی با 
.١‏ چند سال پیش فرزند یکی از همین افراد (که سابقاً طبقه‌ی اعيان خوانده شده‌اند) على رغم 

أينكه بسیار کوچک بود! عکسی در گوشی‌اش به من نشان داد كه بین فلان خان و فلان 


خان در مقابل پدربزرگ پدرم زانو زده‌اند! با خود گفتم سبحان الله از همین حالا باچه 
|موزه‌هایی بزرگش می کنند. 


تفاوت و ویزگی خاص درونی و بیرونی از دیگری مشخص شود و در 
پیکره جامعه انسانی نقشی جداگانه داشته باشد). بی‌گمان 
كرامىترين شما در نرد خدا متقىترين شما است. خداوند مسلماًآكاه 
و باخبر (از پندار و كردار و گفتار شما و از حال همدكس و همه چیز) 
است.» 
لذا: 

روند زندگی افراد با یکدیگر تکراری نباشد و... همین! 
ر( 
و دلايل فراوان ديكر... 


E E 


یکی از راحتترين اقدامات برای کم فروغ نمودن برنامه‌ی 


اينكه ما از سالهای نه چندان دور مورد استعمار و هجمه‌ی غربی‌ها قرار 
گرفته‌ایم امر غريبى نیست. کسانی که مطالعات اندکی در زمینه‌ی تاريخ و 
جامعه‌شناسی داشته باشند اين امر را تاييد می‌نمایند» غربی‌ها در اوایل کار 
به صورت نظامی و با استفاده از قوه‌ی قهربه. ممالک مارا مستعمره 
می‌نمودند اما اکنون در تلاش هستند فرهنگ و ذهن و جيب مارا مورد 
استعمار قرار دهند. 


۸ الحاد نوین» باتلاق رنگین 


البته همین که «ما می‌دانیم» مستعمره بوده‌ایم و اکنون هم غرب در پسی 
استعمار ماست «به امر مبارکی» دست يافتهايم چون «ا گاهی» ذاتاً امر 
دلیسندی است اما به هر حال اين مرحله‌ی اول است و مرحله‌ی دوم اين 
است که برای تفییر وضعيت پیش‌آمده بلافاصله أقدامات لازم را انجام 

الف) 

شاید بنده توانایی کنترل تمام جامعه‌ی اسلامی ر نداشته باشم ولی از 
خود و خانه‌ی خود که می‌توانم شروع کنم؟ برای فهم بهتر به مثال زیر توجه 
بفرمایید: 

وقتی نظام سرمایه‌داری در قالب صدها شبکه‌ی ماهواره‌ای 9 سایت‌های 
تبلیغاتی برای نوعی چاقو تبیلغات می‌کند که فلان و بهمان است و هویچ‌ها 
و کاهوها را اين گونه خرد می‌کند و به آشیزخانه‌ی منزل خودمان نگاه 
می كنم اكر «واقعا» به چاقو نياز داشته باشیم آن ر می‌خرم در غير اين 
صورت جرا بايد برای خرید آن اقدام نمايم؟! 

كاهى خانوادههايى بيدا مى شوند كه؟ چاقوی مناسب در آشپزخانه 
دارند اما به وسیله‌ی تبليغات انجامشده كرفتار «نياز كاذب» مىشوند وباز 
هم چاقوی دیگری می‌خرند... 

حال برای تطابق بهتر موضوع. وسایل برقی. ظروف آشپزخانه. پوشاک 
وديكر امور خریداری شده توسط بسیاری از خانواده‌ها را ببینید و خود 
قضاوت كنيد و پاسخ دهيد آیا برای خريد آنها «نياز واقعى» وجود داشته 
است يا نياز كاذب؟ مسلماً بسيارى از خريدها نادرست هستند. خودتان 


مىدانيد در عصر حاضر ريخت وياش و خريدهاى بىمورد در جوامع ما 


الحاد نوينء باتلاق رنگین ۵۸۹ 
بیداد می‌کند (دقيقاً آنچه که استعمارگران می‌خواهند 9 برای آن برنامه‌ریزی 
کرده‌اند). 

و در نهایت نکه‌ی اصلی اینجاست که اگر بنده «قناعت» داشته 
باشم و معقولانه خرید نمایم از یک سو «نیازهای واقعی» خود را برآورده 
نمودهام و از سوی دیگر يك «نه!» بزرك به هژمونی(سلطه گری) نرم استعمار 
گفته‌ام. 

ب) 

فارغ از مسائل مادی. در مورد اخلاق و تعاملات اخلاقى هم همین‌طور 
وجود داشته باشد و سرمایه‌های زیادی برای رسیدن به اين هدف خرج 
(کرده‌اند و( مى كنند» حال برای مقابله با این پدیده‌ی نادرست کافیست ما 
«فرهنگ اختلاف» و «شیوه‌ی گفتگوی صحیح» را ياد بكيريم وآن ر عملی 

چ( 

اگر استعمار می‌خواهد مردم از قرآن دور شوند. ما به آن نزديك شويم و 
آن را سرلوحه‌ی کار خود می کنیم» اگر می‌خواهد مسجدها خلوت باشد و 
جاى پیرمردها شود ما جوانان به مسجد می‌رویم» اگر می‌خواهد دختران 
نُخت شوند بايد خود را بيشتر بپوشانند و به حجاب به عنوان یک امر الهی 
ایمان داشته باشند و مثال‌های فراوان دیگر... 


۰ الحاد نوین, باتلاق رنگین 
خلاصه کافیست آنچه در قالب استعمار می‌خواهند بر سر ما پیاده 
تکنولوژیی امور مدرن و... نیست بلکه جان کلام اينست که نگذاریم 


«بازیچه» شویم. 
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شبی به عیادت فامیلیرفتیم که حنجره اش را جراحی کرده بود و ظاهرا 
دیگر نمی‌تواند حرف بزند. مگر به وسیله‌ی دستگاهی به نام «كمك گفتار» 
که آن هم صدای خودش نیست و از اين به بعد مانند ربات‌ها حرف 
می‌زند... 

وقتی رفتیم فقط بالب‌خوانی خوش آمدگویی‌هایش را متوجه 
شدیم! (هنوز دستگاه را نخریده بود) وقنی در آنجا نشسته بودم نکاتی در 
ذهنم گذشت که تصمیم گرفتم آن را برای شما مخاطبان عزیز یادداشت 
نمایم: 

این مرد هميشه در مجالس صحبت م ىكرد و خاطرات زندگی خود را 
تعریف می‌نمود ولی امشب فقط به ما نگاه می‌کرد! چون صدایی نداشت تا 
آن را بروز دهد! چند بار پیاپی وقتی به او نگاه می‌کردم متوجه می‌شدم که 
در جمع ما حضور دارد وگرنه بخاطر مباحثی که انجام می‌شد یادم می‌رفت 
او هم در جمع ما حضور دارد؛ راستش خیلی دلم برايش سوخت چون بود و 
نبود او در جمع ما یکسان بود... 


الحاد نوينء باتلاق رنگین ۵٩۱‏ 


همه‌ی افرادی که حنجره‌ی سالمی دارند و هر جه دلشان بخواهد می‌توانند 
با آن بگویند اما به جای استفاده‌ی مفید. روزانه صدها و هزاران سخن 


نادرست بر زبان می‌آورند... 


از شوخی‌های بی‌مورد گرفته تا حرف‌های بی اساس و غیر مفيد؛ 
سخنانی که اگر ذکر نکنیم بهتر است و سکوت بسی ارزشمندتر... 
سالها پیش در كتاب ادبيات فارسى دوران دبيرستان اين شعر سعدی را 


خواندیم: 

اگر پای در دامن آری چوک وه 
زبان درکش ای مرد بسیاردان 
صدفوار گوهرشناسان راز 
فراوان سخن باشد آکنده كوش 
جو خواهی که كويى نفس بر نفس 
تأمل کنان در خطا وصواب 
كمال است در نفس انسان؛ سخن 
کم‌آواز هرگ زنبینضی خجل 
حذركن زنادان ده مرده كوى 


صد انداختى تير و هر صد خطاست 


سرت زآسمان بكذرد در شکوه 
که فردا قلم نیست بر بىزبان 
دهان جز به لول و نکردند باز 
نصيحت نكيرد مگر در خموش 
نخواهى شنيدن مگر كفت كس؟ 
نشايد بریسدن نينداخته 
به از ژاژخایان حاضرجواب 
توخود رابه گفتارناقص مکن 
جوی مشک بهتر که یک توده كل 
چودانایکی گوی و پرورده گوی 
اگر هوشمندی يك انداز و راست 


۲ الحاد نوين: باتلاق رنگین 

چرا گوید آن چیز در خفیه مرد که گرفاش گردد شود روی زرد؟ 
مکن پیش دیوار غیست بسی بود کزپسش كوش دارد کسی 
درون د ا بند ۳ راز £ انت تافو طا 
ازان مرد دانا دهان دوخته‌ست که بیند که شمع از زبان سوخته‌ست 


راستش هیچ وقت مانند آن شب معنای اين شعر زيبا را درک نکرده 
بودم! سخن گفتن جه نعمت ارزشمندی است وما قدر آن را نمی‌دانیم!! 
شاید این فامیل ما اگر می‌دانست روزی فرا می‌رسد که دیگر صدایش در 
نمی‌آید و بعد از آن هرگز نمی‌تواند عزیزانش را صدا بزند استفاده‌ی بهتری 
از صدایش می کرد. تصور كنيد دیگر نمی‌تواند دخترهایش را صدا بزند مگر 
با صدایی مثل ربات! و برای هميشه صدایش (که به نوعی شناسه‌ی او 
می‌باشد) از بين رفته است... 

هیچ وقت اين سوال را نمی‌پرسم ولی مطمتنم فرزندانش هم آرزو به دل 
می‌مانند که يك بار دیگر صدای يدر عزیزشان را بشنوند... 

حال عزیزان. واقعا ما هم نمی‌دانیم سرنوشت صدای‌مان جه خواهد 
شد بياييد با خود پیمان ببندیم (همانگونه که بنده تصمیماتی با خود 
كرفتهام) دیگر صدایمان را صرف امور بیهوده و باطل ننماییم و طبق 
فرمایش شيخ سعدی. جز به لول دهان باز نکنیم. 

بی‌شک روز قيامت از اين نعمت هم سوال خواهد شد كه توانایی سخن 
گفتن و حنجره‌ی سالم ما صرف جه چیزی شد. 


الحاد نوین. باتلاق رنگین ۵٩۳‏ 
مقوله‌ی کشته شدن مرتد در اسلام 


اين شبهه جزو مشهورترین و معروف‌ترین شبهات اسلام‌ستیزان 
می‌باشد» فقط کافیست مجال سخن گفتن داشته باشند. مشاهده 
می‌نمایید كه حتما آن را مطرح می‌کنند. 

ما قبلا توضیحاتی در اين مورد ذکر كردهايم و نوشته‌ايم که اشخاص در 
«حوزه‌ ی شخصى» با خدای خود طرف هستند و میل خودشان است که 
مسلمان خواهند بود يا خير اما در «حوزه‌ی اجتماعی» موضوع فرق می‌کند 
و این بار مقوله‌ای به نام «حق دیگران» در ميان است. لذا افراد از دين 
برگشته نمی‌توانند حق دیگران را به اين سادگی پایمال کنند و به 


شبهه‌پراکنی بپردازند. 
چون در جامعه‌ی اسلامی همه‌ی مردم متخصص نیستند که بتوانند 


اشکالات وارد شده بر اسللام را پاسخ دهند لذا حکومت اسلامی همراه 
خالی از لطف نمی‌باشد: 

الف) 

«معمولا» کسانی که به اين حکم اسلام اشکال وارد م ىكنند افرادی 
هستند که می‌خواهند جلوی چشم مسلمانان به اين دين ميارك اشکال وارد 
کنند. مردم را بی‌عقیده نمايند و کسی هم به آنها نگوید يشت چشمتان ابرو 
است! یعنی هر طور که خواستند در مورد عقاید ما حرف بزنند اما در نهایت 
آزاد باشند و با خیال راحت به مسير خود ادامه دهند!! به نظر شما «مخالفت 


٤‏ الحاد نوین» باتلاق رنگین 
اسلام‌ستیزان با این حکم»» نوعی «درخواست مجوز» برای مبارزه‌ی علنی با 
اسلام نیست؟ 

جالب اینجاست که شخص اسلام‌ستیزی که به این حکم اشکال وارد 
م ىكند به «هیچ کدام از عقاید ما» اعتقاد ندارد! حال چرا بايد انتظار داشته 
باشیم «اين يك مورد» را قبول داشته باشد! قانونی که دقیقا می‌خواهد 
جلوی اعمال و اقوال تخریبی اور بگیرد. 

ب 

توا شاده؛ 

.١‏ یک «حکومت اسلامى» بر جه اساسی تشكيل شده است؟ پاسخ: 
آموزه‌های اسلام. 

۲ یا رد كردن «آموزه‌های اسلام» به معنای تلاش برای از بين بردن 
«حکومت اسلامی» نیست؟ پاسخ: بله اين کار دقيقاً مصداق تلاش برای 
فیراندازی» حكومت اشلامی النت. 

۳ آیا تلاش حکومت اسلامی برای مبارزه با «براندازان» یک امر 
غیرمنطقی است؟ پاسخ: به هیچ عنوان؛ زيرا هر حکومتی چنین واکنشی 
نشان می‌دهد. 

امیدوارم نکته‌ی مورد نظر را دریافت کرده باشید كه شخص مرتد جهت 
ستیز با حاکمیت اسلامی (جهت براندازی) برمی‌خیزد و اسلام هم مانند هر 
حکومت دیگری اين حق را برای خود محفوظ می‌داند که جهت ابقای 
موجودیت خود تلاش نماید. 

وقتی «براندازی» در هر جای دنیا سزای سنگینی دارد. چرا فقط 
مقابله‌ی اسلام دیده می‌شود وبه آن اشکال وارد می‌کنند؟! 


الحاد نوین» باتلاق رنگین 8۹۵ 


آيا اگر در کشورهایی همچون فرانسه. انگلیس و... شخصی بخواهد 
حکومت مبتنی بر «لیبرال- دموکراسی» (دموکراسی آزاد) را سرنگون کند و 
مانند زمان هیتلر «نازیسم» را بر سر کار بیاورد جه رفتاری با او خواهد شد؟ يا 
يك کمونیست بخواهد نظام سرمایه‌داری را از بین ببرد و نظام کمونیستی را 
ایجاد نماید جه رفتاری با او خواهد شد؟ نمونه‌های أن را در جنگ جهانی دوم 
دیدیم» يس بدانید در هر کجای دنیا با شخص برانداز مقابله خواهد شد. 

ج( 

برای اجرای احكام در اسلام شرايط خاصى در نظر كرفته شده است و 
قرار نيست هر كس عملی انجام داد بلافاصله او را بگیرند و مورد قصاص قرار 
دهند. مثلا برای قطع دست دزد چندین شرط قرار داده‌اند و هرگاه آنها 
محقق شدند دستش را قطع می‌نمایند برای تنبیه زناکار هم همین‌طور و... 

قطعا اجرای حکم مرتد هم به شرایط خود نیاز دارد (بلوغ اختیار اقرار 
توبه نکردن) و در نهایت کسی باقی می‌ماند که واقعا «قصد براندازی» و 
«دشمنی» با حکومت اسلامی را داشته باشد نه اینکه: ۱- شخصی سوال 
داشته باشد» ۲- اشکال داشته باشد ۳- کنجک او باشد. ۴-به کار 
مسلمان‌ها نقد داشته باشد و...۰ طبعاً در یک جامعه‌ی ایده‌آل اسلامی 
دادگاه با او حرف می‌زند تا انگیزه‌ی واقعی مشخص گردد و فرصت توبه در 
اختیارش قرار مى كيرد و... 

د) 

ممكن است عده‌ای بگویند اين كه ديكتاتورى است! چرا نباید کسی 
حرفی بزند و اعتراضی داشته باشد؟! شايد عدهاى با مطالعه به اين نتيجه 
رسيده باشند اسلام اشتباه است... 


5 الحاد نوين. باتلاق رنگین 


می‌گوییم: بله یکی از اصول آزاداندیشی همین اسن ولی «کسی که 
ادعا می کند برنامه‌ی اسلام اشتباه است» «اول بايد ادعای خود را نزد افراد 
متخصص ثابت نماید» «سپس به ترويج نتايج ذهنی و مطالعاتی‌اش 
بپردازد». ايا منصفانه است هر كس به هر نتیجه‌ای رسید شروع کند به 
انتشار آن؟ نباید اول ادعای خود را ثابت نماید؟ 

می‌دانم اسلام‌ستیزان بعد از خواندن اين متن می‌گویند ما اشتباه بودن 
اسلام را ثابت کرده‌ايم می‌گوييم اصلا اینطور نیست. هرگز یک طرفه 
قضاوت ننمایید و نگاهی هم به کتاب‌ها. سایت‌ها و مقالات رد شبهه 
بیندازید تا متوجه شوید ادعاهای شما پاسخ داده شده است يا خير! آن هم 
با برهان و استدلال ! 

اگر می‌گویید چه کسی قاضی است؟ (که مشخص نماید شبهه درست‌تر 
است يا پاسخی که به آن داده شده است). 

می‌گویيم: عقل و منطفی که نرد انسانهای آزاده» منصف و آزاداندیش 
است ما هم قبول داریم هر سخنی؛ حق نیست ولی بارها ثابت فرده‌ایم 
پرتافه‌لی که داوف متفال براي اتان هنا فاده وکود اط ان انس 
محال است که دچار خطا شود. البته هر جه توسط مسلمانها گفته شد 
دين نیست و باید صحیح و ضعیف و درست و نادرست را از یکدیگر تشخیص 
داد که عرض شد اين به عهده‌ی متخصصان است. 

همچنین احتمال می‌دهم شخصی بگوید: اگر در آینده اشتباه بودن 
اسلام ثابت شد چه؟ آیا آن موقع هم همین حرف‌ها را می‌زنید؟ 

در پاسخ می‌گوییم: اين دين مبین ۱۴ قرن پیش تکمیل شده و در اين 
زمان طولانی در معرض دید مخالفان بسيار زيادى قرار داشته است. اگر بنا 


الحاد نوین. باتلاق رنگین ۵٩۷‏ 


بر اشتباه بودن آن بود فرصت زیادی برای مردود كردن در اختیار دشمنان 
بوده است. مثلا قرار است جه اتفاقی بیفتد که تا الآن نیفتاده است؟ دين 
مانند تحقیقات علوم تجربی نیست که هر روز به کشف مجهولات بپردازد. 
ایات قران و احادیث صحیح از همان ابتدا در اختیار همه‌ی مردم دنیا قرار 
گرفته و مخالفان هم که خودتان می‌دانید در هر سطحی هميشه وجود 
داشته‌اند... 

مطمئناً برنامه‌ای كه حق باشد به وسیله‌ی ناحق از بين نمی‌رود. شاید 
یکی از مهمترین دلایل حقانیت اسلام اين باشد که مخالفان برای نقد ان به 
نیرنگ و فریب روی آورده اند (برجسته كردن احاديث ضعیف و تفسیرهای 
نادرست» قیچی كردن متون» نسبت دادن امور معاصر و افعال انسان‌هابه 
ذات دین و...).' 

ae fee 


پاسخ به استدلال‌های یک دانشمند بی خدا 


به سخنرانی یکی از دانشمندان بی‌خدا كوش می‌دادم مجری برنامه از 
او می‌پرسد: اگر خدا وجود نداشته باشد يس همه چی ازاد است. نظر شما 
در مورد این دیدگاه چیست؟ او در پاسخ می‌گوید: (به صورت خلاصه نکات 
مهم سخنانش را نقل می‌نمایم). 

«خْب برعکس! این حرف یعنی فرض را بر این گذاشتن که انسان هیچ 
درک و حسی نسبت به «خوب وبد» ندارد» اگر تنها دلیل متين بودنت 


۱ برای توضیحات بیشتر در زمینه‌ی قتل مرتد به مقاله‌ی مربوط به مقایسه‌ی بين قوانین اسلام 
و اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر مراجعه نمایید. 


۸ الحاد نوین, باتلاق رنگین 


اینست كه از اين طریق مجوز ورودت به بهشت را می‌گیری» اكه تنها دلیلی 
که بچه‌هایت را تا حد مرگ کتک نمی‌زنی؛ ترس از جهنم است به نظر من 
اين توهین بزرگی به انسان است که بگوییم: فقط يك نظام پاداش و جزا 
می‌تواند تو را وادار کند که انسان متینی باشی. 

این بدان معنا نیست که من انگیزه و هوس شدیدی دارم که برخیزم بروم 
دزدی و غارت و تجاوز و هزار تا كار دیگر انجام دهم چون از مجازات شدن 
هراسی ندارم! اول اينكه من از مجازات شدن توسط دنیا هراس دارم و دوم 
اینکه از مجازات شدن توسط وجدان خودم هراس دارم» من وجدان دارم و 
وجدان من به دين متکی و وابسته نیست و فکر می‌کنم بقیه‌ی مردم هم آنرا 
دارند. » 
نقد و بررسی: 

الف) 

کسی نگفته انسان‌های بی‌خدا هیچ اخلاقی ندارند! و افرادی که ناباور 
می‌شوند به محض كنار گذاشتن ايمان» شروع می‌کنند به دزدی و چپاول! 

خير (همانگونه که بارها تکرار شده) ما باورمندان می‌گوییم: «تفکر 
بی‌خدایی» «گنجایش» و «یتانسیل» چنین افعالی را دارد نه اينكه «هر 
بی‌خدایی » فاسد و دزد باشد» دلیل ما برای اين ادعا هم اين است که در 
تفکر ناباوریء «قاعده» و «معیاری» وجود ندارد لذا به تعداد انسان‌های 
ناباور می‌توان نظریات و قانون‌های جدید وجود داشته باشد! طبعا در دنیای 
ناباوری عده‌ای یک امر مهم و ریشه‌ای را اخلاقی می‌پندارند و عده‌ای دیگر 
مخالف آن هستند! و هر دو گروه هم خود را حق مطلق می‌دانند. 


الحاد نوين باتلاق رنگین ۵۹۹ 

ب) 

در سخنانتان از «وجدان» سخن گفته‌اید» طبعاً آن ناباورانی كه به 
بی‌اخلاقی می‌پردازند هم با عمل غير اخلاقی خود احساس آرامش بيدا 
می‌کنند! اتفاقاً این افراد طبق ااا وجدانشان» گام برمی‌دارند و آن را 
خوبی می‌دانند! جالب اين جاست که شما (ناباورانى که مخالف او هستید) 
نمىتوانيد اعتراض كنيد و چیزی بگوبید زيرا اسلوب زندكى او این گونه است! 

اما در زندگی باورمندان و مسلمين این گونه نیست» کتاب «قران» برای 
همه‌ی مسلمين جهان به عنوان «معيار» عمل می‌کند. 

ج( 

۱. ناباور حس «خوب» و «بد» را در نهاد خود دارد و آن را درک می‌نماید. 

پاسخ: «یک باورمند هم» این حس حرکت به سمت خوبی و بدی را 
دارد. 

۲ ناباور وجدان دارد. 

پاسخ: «یک باورمند هم» وجدان دارد. جه کسی مى كويد باورمندان 
وجدان ندارند؟! 

۳ ناباور به قوانین اجتماعی التزام دارد. 

پاسخ: «مسلمین و باورمندان هم» چنین التزامی دارند. 

۴ ناباور در زندگی خود معیاری برای اخلاق ندارد. 

پاسخ: «ولی باورمندان» برای جهان‌بینی خود «معیار» دارند. 

۵. ناباور هيج ناظری را بر خود احساس نمی کند. 

پاسخ: «ولی» شخص مؤمن کافیست اهل تقوا باشد. هميشه خداوند را 
بر کار خود «حاضر و ناظر» می‌داند و سراغ هر کاری نمی‌رود. 


۰ الحاد نوین» باتلاق رنگین 


يس شماره ۱ و ۲ و ۳ در بين باورمندان و تاباروان «مشترک» است «ولی» 
شخص باورمند و خداپرست موارد ۴ و ۵ را نیز دارد که ناباوران ندارند و 
همین «ارجحیت» و «ارزش» «خدايرستى» بر انديشدى ناباورى راأشكار 
مىنمايد. و قبلا بیان نموديم كنجايش تفكر آنها طوری است كه هر رفتارى 
می‌تواند در آن رای اعتماد بگیرد. !! 

3 3 f 


١‏ اد طلب مرگ کر د؟ آنا این كار درست است؟ 
جرا مريم ب مر یا ابن "ار در 


سلام علیکم» ببخشيد يك سوال داشتم. چرا مریم :ات« دعاى مرك 
کردند در حالى كه طلب مرگ داشتن درست نيست؟ 
ياسخ: 
و عليك السلام و رحمت الله و برکاته 
الف) 
اول به أيدى مورد نظر نگاه می‌کنیم: 
لفَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إلى جذع الَخْلَة قَالَثْ يا یی مث قَبْلَ هستا 
وكرت منیا منیا ؟ (مریم: ۲۲) 
«درد زایمان او را به كنار تنه خرمابنی کشاند (تا هم بدان تکیه زند و هم 
خویشتن را از دید مردمان پنهان دارد. اندیشید که خانواده اش و 
خویشان و بیگانگان نسبت بدو جه خواهند گفت. اندوه و هراس سراسر 
وجود پاک او را فرا گرفت. گریان و نالان) گفت: کاش! پیش از این 


مرده بودم و چیز ناقابل فراموش شده‌ای بودم.» 
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اگر توجه نمایید متوجه می‌شوید که مریم شا« می‌فرماید: «ای کاش 
پیش از اين مرده «بودم» و شخص فراموش شده‌ای «می‌بودم»» و این 
«درخواست» مرگ نیست! چون «درخواست نمودن». در نفس خود طلب 
یک تغییر و تحول برای زمان «آینده» است... اما او می‌گوید ای كاش در 
«گذشته» چنین می‌شد... 

ب) 

هرچند برای درک این سخن مریم ئلا هم بايد شرايط او را فهم تماییم» 

ری از ر یرید دادج که وبا کی هم هیر 
ی آنا اکن کا که اه رای هدر اب غر فان سم 
است» عفت و حيا امر کم‌ارزشی نیست. آن هم برای مریم الت که با زور و 
اجبار به او اجازه داده بودند برای عبادت در معبد بماند. طبق آنچه در منابع 
آمده زکریا ‏ یک اتاق در انتهای معبد در مکانی بلند برای او ساخته بود و 
مد ی ری محالت حضو رار بوجتد لا آ ریک لسر سای مار مورک 
توجه مردم بود... 

- وقت زایمان فرا می‌رسد. «تک و تنها» در بیرون از شهر است! (زن‌های 
امروزه وقت زایمان در بیمارستان هستند و انواع پزشک و پرستار و ماما دور و 
برشان است). ۱ 

- از درد فراوان (دردی که پزشکان می‌گویند جزو آزاردهنده‌ترین 
دردهای بشری است) به درخت خرمایی تکیه می‌دهد و نمی‌داند چعار 
کنف: 


۲ الحاد نوین» باتلاق رنگین 

- می‌گوید ای كاش «قبلا مُرده بودم» (به اين نکته توجه بفرمایید:) و 
«چیز ناقابل فراموش شده‌ای» بودم. سبحان الله تواضع در اين عبارت موج 
می‌زند» در این وضعيت تحت اين همه فشارء باز هم این گونه از روی تقوا و 
تواضع سخن می‌گوید. 

ج( 

طبعاً زندكى در اين دنياء نعمت بسيار بزرگی است که خداوند به انسانها 
عطا كرده است و هر کسی می‌تواند با اختيار و اراده‌ی خود نيكىها و 
خوبی‌ها را انجام دهد و مرتبه‌ی خود را نزد الله متعال بالا يبرد لذا انسانها 
نباید ناسپاسی کنند و اعتراض نمایند که چرا ما زنده ایم! (بلکه بايد برای 
افزايش مرتبه تلاش کنند) به افرادی كه چنین حرف‌هایی می‌زنند بگویید: 
چرا عجله می‌کنید. آیا فکر مىكنيد هرگز نخواهید مُرد؟ 

البته این که شخصی دعا کند روزی به مقام شهادت برسد جانش 
را درراه خدا بدهد و بخاطر خدا از خوشی‌های دنيا دست بکشد با 
کسی که از روی ناسپاسی و مشکلات درخواست مرگ می‌نماید فرق 
می‌کند. 

در هر صورت مریم ۸ درخواست مرگ نکرد زیرا گفت: ای کاش مدت‌ها 
پیش جانم گرفته شده بود و شاهد اين همه فشار روحی و جسمی نبودم؛ 
والله أعلم می‌توان ككفت که کار او درخواست مرگ نبود بلکه نوعی بیان درد 
و ناراحتی بوده است. نوعی حسرت. 

د 2 د 
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تشابه فراوان بين کروموزوم‌های انسان و شامپانزه! 


سلام ببخشید اگر تکامل صحت ندارد چرا بين کروموزوم‌های انسان و 
شامپانزه ۹۸ درصد تشابه وجود دارد؟ 


پاسخ: 

و علیک السلام و رحمت الله و برکاته. 

قبلا توضیحات دیگری در خصوص فرگشت يا تغيير و تحول گونه‌ها ارائه 
داده‌ایم و با دلایل فراوان نشان داده‌ایم که فرگشت آن غولی نیست که 
رسانه‌ها و مراکز جهت‌دار به جهانیان معرفی نموده‌اند. 

هميشه مشکلی که با طرفداران فرگشت داشته‌ايم اینست که متاسفانه 
تصور می‌کنند: ما مخالف علم و پیشرفت و تکنولوژی هستیم! یا تصور 
می‌کنند ما زحمات دانشمندان و زحمت کشان را نادیده می‌گیریم! یا با خود 
فکر می کنند ما برای نقد امور علمی ادعا شده صرفا از دلایل درون‌دینی 
استفاده م ىكنيم! در حالی که اصلا اين طور نیست. 

همان گونه كه قبلا هم گفته‌ايم امروزه فرگشت به يك ابزار قدرتمند برای 
ترویج مسائل فکری تبدیل شده است. یعنی ناباوران و کسانی که به 
مادی‌گری ایمان آورده‌اند با چنگ و دندان از فرگشت حراست می‌کنند تا 
بگویند ناباور بودن شان صحیح است! 

به عنوان مشال وقتی زیست‌شناسان يك تحقیق انجام دادند و 
«فرض‌هایی» مطرح نمودند بلافاصله ناباوران أن را به عنوان یک امر 
«قطعی» مطرح می‌نمایند و به عقیده‌ی خداباوری حمله می كنند! 
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حال وق ووه گران سسلمان فاط شع وها ونظر همايق 
كنيد) به تحجر و مبارزه با علم متهم می‌شوند. غافل از اينكه بيشتر اين 
اشکالات (اشکال‌هایی که به فرگشت وارد می کنیم) توسط دانشمندان ديكر 
مطرح شده است؛ دانشمندانی که حتی مسلمان نیستند. و این برخورد 

اما بحث تشابه ژنتیکی بين انسان و شامپانزه: 

الف) 

همین اکنون بروید یک نقشه‌ی جهان‌نما (نقشه‌ای که تمام قاره‌ها ر 
پوشش داده باشد) از اینترنت دانلود کنید. خط کشی بیاورید و یک فاصله‌ی 
دو سانتیمتری را مشخص نمایی د. احتمالاآن محدوده‌ی خطی 
(دوسانتیمتری) شامل تمام ایران و افغانستان شود ولی اگر در جهان واقع 
جنين خطى رسم كنيم از کوه‌هاء دشتهاء رودخائهها. شهرهاء آبادی‌ها. 
دشت‌زارها و... می‌گذرد و هزاران كيلومتر است... 

اين مثال دقيقاً در مورد بحث مورد نظر ما هم صدق می‌کند؛ تشابه ٩۳‏ 
يا ۶ درصدی (در منابع مختلف ارقام مختلفی وجود دارد) که حاوی ۶ 
درصد (يا ۴ درصد) اختلاف می‌باشد. برای مابسیار ساده است و خيلى 
راحت می‌گوییم ۶ درصد اختلاف وجود دارد در حالى كه همين مقدار براى 
زیست‌شناسان 9 افراد متخصص حاوی میلیون‌ها نکته است... 

مجله‌ی معتبر نیچر در ۱ سپتامبر ۲۰۰۵ مقاله‌ای در خصوص مقایسه‌ی 
ژنوم انسان و شامپانزه منتشر کرده است. در آنجا بیان شده که بین این دو 
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ژنوم ۲۵ میلیون تغییر تک نکلوئتیدی (۳۵ میلیون تفاوت!) وجود دارد. 
مقاله می‌افزاید برای این تغییرات ۵ میلیون جهش (درج و حذف) رخ داده 
تا وضعیت مورد نظر ایجاد شده است. ! 

ب) 

دانشمندان ادعا می‌کنند که فرگشت برای تبدیل جد شامپانزه‌ها به 
انسان به ۶ میلیون سال زمان نیاز داشته است» یعنی اين تبدیل و تحول در 
عرض ۶ میلیون سال انجام شده است ولی وقتى به آمار و ارقام نگاه 
مىكنيم؛ طبق قانون احتمالات ۵ میلیون جهشى که در سطور گذشته بیان 
نمودیم به «میلیاردها سال» زمان نیاز دارد نه فقط ۶ میلیون سال... 

دو پروفسور به نام‌های ۲۲۲6۵ Rick‏ و Schmidt«‏ 622ع(]» در خصوص 
زمان مورد نیاز برای جهش تحقیقات گسترده‌ای انجام داده‌اند و به اين 
نتيجه رسیده‌اند برای انجام فقط «دو جهش» و «تثبیت» انها به ۱۰۰ 

یلیون سال زمان نیاز داریم.؟ 

در مقاله‌ی دیگری ديدم که شخصی به تحقیقات اين دو پروفسور اشکال 

وارد کرده بود اصلا ما فرض می‌کنيم این اشکالات وارد است وبرای هر 


.١‏ برای دریافت مقاله‌ی مورد نظر» عبارت زیر را در گوگل جستجو نمایید: 
magazine nature Initial sequence of the chimpanzee genome and comparison‏ 
with the human genome‏ 
برای دسترسی به لینک مستقیم مقاله مراجعه كنيد به: 
https:// www.nature.com/ articles/ nature04072‏ 
http://www.genetics.org/ content/ 180/3/ 1501‏ :2 
در صورت مشکل در لينك بالا مىتوانيد عبارت ذيل را در گوگل جستجو نمائيد: 
Waiting for Two Mutations: With Applications to Regulatory Sequence‏ 
Evolution and the Limits of Darwinian Evolution‏ 
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جهش و تثبیت آن به عددی بسیار کمتر» مثلا یک میلیون سال زمان نیاز 
است. باز هم برای تبدیل شامپانزه به انسان به ۵۰۰ میلیون سال زمان نیاز 
خواهد يود و اعدادی که توسط تکامل‌گرایان ارائه شده با مشکل بنیادین 
مواجه می‌گردد. 

مقوله‌ی «زمان مورد نیاز برای انجام جهش‌های انجام شده». یکی از 
مهمترین اشکالات فرگشت است که توسط خلقتتگرایان (باورمندان به 
خلقت الهی) مطرح می‌شود. و اصلا امکان ندارد چنین تغییراتی در اين 
زمان‌های کم ایجاد شده باشد. 

البته اگر مقوله‌ی زمان را هم در نظر نگیریم مسأله‌ی «بقای» گونه‌ی 
مورد نظر كاملا مشکل‌ساز است. جهت فهم بهتر این نکته مورد ج را به دقت 
مطالعه بفر مایید. 

ج( 

پایه و اساس نظریه‌ی تکامل بر جهش‌های ژنی بنا نهاده شده است» به 
اين صورت كه آنها می‌گویند: 

جهش‌های مفيد انجام شده و ساختار بدن موجودات را تغيير داده 
است» سپس افراد تغییریافته‌ای که توانسته‌اند خود را با محيط تطبیق دهند 
زنده مانده‌اند و به نسل‌های بعد منتقل شده‌اند. 

ولی ما می‌گوییم جهش‌های كور و بی‌هدف! هرگز نمی‌توانند توجیه 
مناسبی برای اين عمل باشند» برای درک بهتر موضوع به مثال زیر توجه 
نمایید: 

شخصی می‌خواهد ماشین خود را از اين شهر به شهر دیگری برد گازو 
ترمز و سوخت و همه‌ی این‌ها موجود است اما ماشین فرمان ندارد» اين 
شخص فقط كاز می‌دهد و جهت مشخصی برای حرکت ندارد. ماشین در 


داخل شهر با موانع زیادی روبرو می‌شود. خانه‌هاء درختان» جدول‌های 
خیابان و... هر عاملی كه بر سر راه او قرار گرفت. بايد طوری كاز بدهد که آن 
را از ميان بردارد...۰ به نظر شما می‌تواند؟ ايا در مدت‌زمان کوتاهی. اثرى از 
ماشین بر جای می‌ماند؟ مسلما خير و برخورد با موانع او را نابود می‌کند... 
اين مثال دقيقاً گوبای جهش‌های ژنی ادعا شده توسط تكام لكرايان 
است. آنها می‌گویند جهش‌ها كاملا تصادفی هستند و به صورت 
پیش‌بینی‌شده و هدف‌دار به جهت خاصی نمی‌روند لذا فرمان وجود ندارد. 
از طرفی ٩٩‏ درصد جهش‌ها مخرب و ویرانگر هستند (موانع وجود دارند) اما 
ماشین (موجود مورد نظر) از روی همه‌ی این موانع عبور می‌کند! و بالاخره 
باآن ۱ درصد (ماشین فرگشت) صحیح و سالم به مقصد می‌رسد! به نظر 
شما منطقی است؟ به هیچ عنوان. 
دب 


اسلام و اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر (حقوق بشر غربی يا 
اسلامی؟) 


اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر را مطالعه نمودم» قبل از بیان هر مطلبی؛ 
مایلم سه نکته‌ی زیر را به عنوان مقدمه تقدیم نمایم: 

نکته‌ی اول) 

اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر طبق مبانی فکری غرب (اومانیسم - 
انسان‌محوری) نوشته شده است. در اين بيانيه یک «خداپرست» و یک 
«شیطان‌پرست» هیچ تفاوتی با هم ندارند هر دو انسان هستند و هر کاری 
كه دلشان بخواهد می‌توانند انجام دهند. 
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اما در در تفکر «خداپرستی» «حق» و «باطل» مشخص شده است و 
خداوند متعال نور توحید را به عنوان تنها راه رستگاری انسان‌ها معرفی 
نموده است. به نظر بنده بزركترين اشکالی که می‌توان به این اعلامیه وارد 

اگر شخصی بگوید: شما «تصور می‌کنید» حامل حقیقت هستید يقيناً 
دیگران هم «چنین تصوری» در مورد تفکر خودشان دارند. می‌گوییم: بله 
نزدیک‌تر است) بايد به صورت ریشه‌ای به قضایا نگاه کنيم. اگر شخصی 
كفت قوانین حقوق بشر غربی از قوانین حقوق بشر اسلامی بهتر است طبق 
فرمول زیر با أو بحث مىنماييم: 


.١‏ اتبات وجود خدا: 


بايد بحث «وجود خدا» را با او مطرح نماییم تا مشخص شود خدا را قبول 
دارد یا خير؟ اگر قبول نداشت (او یک آتنیست بود). تنها بحثی که با او 
داریم «اثبات وجود خداوند» است" و مسائلی همچون احکام. حقوق 
انسانها و... در مراحل بسیار پایین‌تری قرار دارد اما اگر وجود ذات باری 
تعالی را قبول داشت وارد مرحله‌ی دوم می‌شویم: 
۲. خداوند قانون گذار است يا خیر؟ 


فراموش نكنيد ما به شرطی وارد مرحله‌ی دوم شده ایم که شخص مقابل 
به وجود خداوند به عنوان خالق کائنات اقرار کرده است. حال از او 


9 می‌توانید به مقالات و کتاب‌های نگاشته شده در این زمینه مراجعه نمایید . 
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خداوند را با او مطرح نماییم و به او بكوييم كه چگونه ممکن است کسی اين 
همه شگفتی را يديد آورده باشد اما آن را به دست شانس و احتمال سپرده 
باشد و چرخ گردون کاملابی‌هدف بچرخد؟! أيا در دنیای بشر چنین چیزی 
قابل تصور است که شما أن را برای خداوند متعال تصور نموده‌اید؟ به یک 
سازنده‌ی ليتاب نگاه کنید. آیا بعد از ایجاد. أن را رها می‌نماید يا 5 هميشه بر 
آن نظارت دارد؟ و مباحث دیگر... خلاصه در این مرحله نیز رسالت ما اثبات 
l4‏ 8 4 5 00 0 آ ذاه 
قانون‌گذاری خداوند است. و هنوز زمان أن فرا نرسیده که بگوییم حقوق 
قبول داشت وارد مرحله‌ی سوم می‌شویم: 

۳ کدام قانون خداوند بهترین است؟ 

در اين مرحله نيز بايد کاملتر بودن قوانین اسلام به نسبت قوانین دیگر 
ادیان را معرفی نماییم. اين مرحله نیاز به شناخت فلسفه‌ی احکام نیز دارد 
چون ممکن است در مورد بسیاری از احکام و مقاصد و چگونگی آنها سوال 
پرسیده شود. 
نماييم که «مفاد موجود در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر بهتر است» يا 
«آموزه‌های موجود در شریعت زیبای اسلام»؟ بعد از طی نمودن مراحل 


ابد عله ول کاب ا وین بلاق رگن مضه ماد میراد قفوم 
اندیشه‌ی دئیسم درآن وجود دارد. اندیشه‌ی دئیسم می‌گوید خداوند دنا را ساخته است. 
اماآن را رها نموده و کاری باان ندارد! 

۲. می‌توانید به مقالات و کتاب‌های نگاشته شده در اين زمینه مراجعه نمایید. 


۰ الحاد نوين» باتلاق رنگین 


سه‌گانه‌ی فوق است که به راحتی می‌توانیم از حق و باطل سخن بگوییم و 
ادعا نماييم آنچه خداوند حرام نموده باطل است و... 

اما اگر مراحل فوق انجام نشود گفتگو جه معنایی دارد؟ من می‌گویم 
شیطان‌پرستی باطل است. شخص مقابل می‌گوید باطل نیست. من 
می‌گویم شیطان مظهر شرارت است به این خاطر هر جه منتسب به او باشد 
باظل است؛ او می گوید شیر قطان مظهر شجاعت است! و نذا اول بانة 
تکلیف برخی از مسائل را مشخص نماییم. در غير اين صورت بحث كردن 
هیچ نتیجه‌ای نخواهد داشت. 

تکته‌ی دوم) 

کاری به غیرمسلمان‌ها ندارم ولی چرا در بين مسلمین عده‌ای بيانيه 
حقوق بشر را به عنوان معیار قرار داده و سعی می‌کنند اسلام را با آن تطبیق 
دهند؟ چرا نباید اسلام را معیار بدانیم و بيانيه را باآن تطبیق دهیم؟ 

در حالت اول بايد برخی از امور اسلام را نادیده بگیریم يا به توجیهات 
فراوان روی بياوريم ولی در حالت دوم برخی از مطالب بيانيه نادیده گرفته 

بالاخره قوانین اسلام را راهگشا و جامع و کامل می‌دانید یا خیر؟ طبق 
نص صریح قرآن. خداوند غير از اسلام دين دیگری را قبول ندارد. ' آيا شما 
طبق مبانی غرب. مکاتب بشری (دین‌های غیرالهی) را حق می‌دانید؟ 

بله در بين آنها هم موارد زیبا وجود دارد ولی آيا اسلام را نسخه‌ی کاملی 
از این زيبايىها می‌دانید يا خير؟ 


.١‏ اشاره به آیه ۸۵ سورهآ لعمران: #و مَنْ يَبِتَْ غَيْرَ الإشلام دینا فلن بل مله و هو في ال نجرة 
من الخاسرین 4 الو هر که جز اسلام. دز آدیگر] حویدء هرگز از وی پذیرفته نشود. و 
وی درأ خرت از زیانکاران است.» 


الحاد نوين: باتلاق رنكين ٩۱۱‏ 


نکته‌ی سوم) 

اين بيانيه حاوی مطالب بسیار ارزشمندی است که هيج کسی نمی‌تواند 
منکر آن باشد ولی برخی از «مقاصد بیائیه» طبق دستورالعملی که در خود 
أن وجود دارد به منصه‌ی ظهور نمی‌رسد. مثلا اين بيانيه خواستار عدالت 
است ولی اگر به یک «اندیشه‌ی انحرافی» به اندازه‌ی یک «اندیشه‌ی 
صحیح») فرصت ظهور و مانور داده شود نه تنها «عدالت» رعایت نشده بلکه 
با دستان خود عده‌ای از مردم بی‌اطلاع را به سمت آن اندیشه‌ی انحرافی 
سوق داده‌ایم! اين نامش «برابری» نیست بلکه «بی‌تفاوت بودن» در مقابل 
نابودی مردم است! 


۱. اول بايد بدانيم اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر چیست: 


اعلامیه جهانی حقوق بشر يك پیمان بین‌المللی است که در مجمع 
عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ در پاریس به تصویب 
رسیده است. اين اعلامیه نتیجه‌ی مستقیم جنگ جهانی دوم بوده و برای 
اولین بار حقوقی را که تمام انسان‌ها مستحق آن هستند به‌صورت جهانی 
بیان می‌دارد. در نتیجه حقوق بشر به حقوقی گفته می‌شود که همگان در 
همه زمان‌ها و مکان‌ها از آن برخوردارند. متن کامل اين بيانيه بر روی وبگاه 
سازمان ملل متحد منتشر شده است. 

اعلامیه‌ی مذکور شامل ۳۰ ماده است که به تشریح دیدگاه سازمان ملل 
متحد در مورد حقوق بشر می‌پردازد. مفاد اين اعلامیه حقوق بنیادی مدنى؛ 
فرهنگی. اقتصادی» سیاسی. و اجتماعىاى را که تمامی انسان‌ها در هر 
کشوری بايد از آن برخوردار باشند مشخص کرده است.! 


۱. به نقل از دانشنامه‌ی ویکی پدیا. 


۳ الحاد نوينء باتلاق رنگین 


بفرمایید خود یکبار آن را مظطالفه ایند : 

ماده ۱- همه افراد بشر آزاد و با حيثيت و حقوق یکسان زایبده می‌شوند 
و دارای موهبت خرد و وجدان می‌باشند و با یکدیگر با روحیه برادری رفتار 
می‌کنند. 

ماده ؟- هر كس می‌تواند از کلیه ازادیها كه در اعلامیه حاضر به ان 
تصریح شده. بی‌هیچ گونه برتری» من‌جمله برتری از نظر نژاد و رنگ و جنس 
و زبان ودين يا هر عقیده دیگر و از نظر زاد و بوم با موقعيت اجتماعی» و از 
نظر توانگری يا نسب يا هر وضع دیگر بهره‌مند گردد. نیز هیچ امتیازی بر 
اساس نظام سیاسی يا قانونی يا بين المللی مربوط به کشور یا سرزمینی که 
شخص از تبعه أن محسوب است وجود نخواهد داشت» خواه سرزمین مزبور 
مستقل باشد يا زیر سرپرستیء خواه فاقد خودمختاری باشد يا سرزمینی که 
حاکمیت أن به شرطی از شروط محدود شده باشند. 

ماده ۳- هر كس حق دارد از زندگی و آزادی و امنیت شخصی خويش 
برخوردار باشد. 

ماده ۴- هیچ كس را نمی‌توان به بندگی يا بردگی گرفت. بندگی و 
سوداگری بنده در هر شکل که باشد ممنوع است. 

ماده ۵- هیچ كس را نمی‌توان شکنجه کرد با مورد عقوبت با روش 
وحشیانه و غیرانسانی يا اهانتآميز قرار داد. 

ماده ۶- هر كس دارای اين حق است که شخصیت حقوقی او در همه 
جا مراعات گردد. 


.١‏ منبع: سایت‌های اینترنتی (دسترسی به مفاد اين منشور به سبب شهرت‌آن راحت است و 


ماده ۷- همه افراد در پیشگاه قانون یکسانند و حق دارند که بی هیچ 
تفاوت از پشتیبانی قانون بطور برابر استفاده کنند. 

هر کس حق دارد ذر مقابل هر گونه تیعیض که ناقض این اعلامیه باشد 
ودر مقابل هرگونه عملی که چنین تبعیضی را تشویق کند از حمایت یکسان 
قانون برخوردار گردد. 

ماده ۸- هر كس می‌تواند از تعدی به حقوق اصلی که به موجب قانون 
السام با فاون مان دوكر یراس او سا سيد ات نهد ههان 
صلاحیت‌دار ملی متوسل گردد تا حقش استیفا شود. 

ماده -٩‏ هیچ كس را نمی‌توان خودسرانه بازداشت کرد يا زندانی ساخت 
يا تبعید نمود. 

ماده ۱۰- هر كس حق دارد با استفاده کامل از تساوی حقوق با دیگران؛ 
دعوای او در یک دادگاه مستقل و بی‌طرف عادلانه و علنی رسیدگی شود و 
آن دادگاه در باره حقوق و تمهدات او یا صحت هر گونه اتهام کیفری که به او 
متوجه باشد حکم دهد. 

ماده ۱۱- الف) هر كس متهم به ارتکاب جرمی باشد. تا وقتی تقصیر او 
طی محاکمه علنی که در آن هر گونه تضمین ضروری برای دفاع تأمین شده 
باشد فاقوا به قيوت تست ب ی كناه متسوب مىكود: 

ب) همچنین هیچکس به علت ارتکاب عملی يا خودداری از عملی 
محکوم نخواهد شد مگر وقتی که آن کار به موجب قوانین ملی يا بين 
المللی در هنكام ارتکاب. جرم محسوب باشد. نیز هیچکس به مجازاتی 
بيش از مجازات مقرر در هنكام ارتکاب جرم محکوم نخواهد شد. 


۶ الحاد نوين: باتلاق رنگین 


ماده ۳- زندگانی خصوصى با امور خانوادگی يا محل سكونت» يا 
مراسلات کسی نباید در معرض دخالت خودسرانه واقع شود. نیز به حيثيت 
و حسن شهرت هیچکس نمی‌توان حمله کرد. هر كس حق دارد در اين گونه 
دخالت‌ها یا اين گونه تجاوزها؛ از پشتیبانی قانون بر خوردار باشد. 

ماده ۱۳- الف) هر کس حق دارد در داخل هر کشور آزادانه نقل مکان 
کند و هر کجا بخواهد اقامت گزیند. 

ب) هر کس می‌تواند هر کشوری را که بخواهد من‌جمله کشور خود را 
ترک کند و می‌تواند به کشور خود باز گردد. 

ماده ۱۴- الف) هر كس حق دارد برای گریز از هر گونه شکنجه و فشار 
به جایی پناهنده شود. نیز می‌تواند در ساير کشورها از پناهندگی استفاده 
کند. 

ب) در جرایم غیرسیاسی يا اموری که مخالف با اصول و هدفهای ملل 
متحد باشد نمی‌توان از حق پناهندگی استفاده کرد. 

ماده ۱۵- الف) هر كس می‌تواند هر ملیتی را بخواهد بپذیرد. 

ب) هیچ کس را نمی‌توان خودسرانه از ملیت او محروم ساخت يا حق 
هیچ قيد نژادی و ملی و دینی ازدواج کنند و خانواده بنياد گذارند. آنان به 


ب) عقد ازدواج جر با رضای آزادانه همسران آینده. قانونی نیست. 


الحاد نوین. باتلاق رنگین ۷۱۵" 


ج( خانواده عنصر طبیعی و اساسی اجتماع است و باید از پشتیبانی 


جامعه برخوردار باشد. 
ماده ۱۷- الف) هر كس به تنهایی يا با شراکت دیگری دارای حق 
مالکیت است. 


ب) مالکیت هیچ كس را نمی‌توان بر خلاف قانون از وی سلب کرد. 

ماده ۱۸- هر كس دارای حق آزادی فکر و ضمیر و دين است. لازمه این 
حق أن است که هر كس خواه به تنهايى يا با دیگران علنی يا خصوصی از 
راه تعلیم و پیگیری و ممارست يا از طریق شعایر و انجام مراسم دینی بتواند 
آزادانه. دين و یقینیات خود را ابراز کند. 

ماده -۱٩‏ هر كس آزاد است هر عقیده‌ای را بپذیرد و آن را به زبان بیاورد 
و این حق شامل پذیرفتن هر گونه رای بدون مداخله اشخاص می‌باشد و 
می‌تواند به هر وسیله که بخواهد بدون هیچ قيد و محدودیت به حدود 
جغرافیایی» اخبار و افکار را تحقیق نماید و دریافت کند و انتشار دهد. 
ماده ۲۰- الف) هركس حق دارد آزادانه در احزاب و جماعت‌های 
مسالمت‌آمیز شرکت جوید. 

ب) هیچ كس را نمی‌توان وادار ساخت به حزبی بييوندد. 

ماده ۲۱- الف) هر كس حق دارد مستقیما يا به وسیله نمایندگانی که 
آزادانه انتخاب شده باشند در اداره امور عمومی کشور خود شرکت جوید. 

ب آرادة ملت اماق قورت اختياراك من امیت اين اراد هه ویر اه 
انتخابات شرافتمندانه صورت م ى كيرد كه دوره به دوره از طريق انتخابات 
عمومى یکسان, با رای مخفى يا بنا به روشى مشابه با آن که آزادی رای را 
تامین» انجام می‌یابد. 


۲ الحاد نوین» باتلاق رنگین 


ماده ۲۲- هر كس از حيث اينكه عضو جامعه محسوب است حق دارد از 
تامين اجتماعی برخوردار گردد و می‌تواند به کمک کوشش ملی و یاری 
بين المللى با توجه به سازمان و امکانات هر کشور از حقوق اقتصادی و 
اجتماعی و فرهنگی که با حيثيت و تکامل آزاد شخصیت انسانی ملازمه 
داشته باشد بهره‌ور گردد. 

ماده ۲۳- الف) هر كس حق کار و حق برگزیدن آزادانه کار با شرایط 
عادلانه و ارضا کننده دارد؛ نیز حق دارد که در مقابل بیکاری حمایت شود. 

ب) هر كس در مقابل کار مساوی. بدون هیچ گونه رعایت امتیان حق 
دستمزد مساوی دارد. 

ج) هر كس در مقابل كارء حق دارد دستمزدی منصفانه و ارضا کننده 
دريافت کند که برای او و خانواده اش وجه معیشتی فراهم آورد که شایسته 
حيثيت كمال يافته انسانی باشد و در صورت مقتضی حق دارد از کلیه 
وسایل حمایت اجتماعی استفاده نماید. 

د) هر کس حق دارد برای پشتیبانی از منافع خود با دیگران تشکیل 
سندیکا بدهد و عضو سندیکایی شود. 

ماده ۲۴- هركس حق استراحت و استفاده از ایام فراغت دارد. 
من‌جمله حق دارد ساعات کارش بطور معقول محدود باشد و از مرخصی 
نوبتی با دریافت حقوق استفاده کند. 

ماده ۲۵- الف) هر کس حق دارد از سطح یک زندگانی برخوردار باشد 
که سلامت و رفاه او و خانواده‌اش. من‌جمله خوراک و لباس و مسکن و 
رسیدگی‌های پزشکی آنان را تامین کند. همچنین حق دارد از خدمات 
ضروری اجتماعی در هنكام بیکاری و بیماری و درماندگی و بیوه کی و پیری 


الحاد نوین. باتلاق رنگین ٩۱۷‏ 


یا در ساير مواردی که بنا به اوضاع و احوالی بیرون از اراده او وسایل معاش 
وی مختل گردد استفاده کند. 

ب) مادر بودن و فرزند بودن» استفاده از کمک و مساعدت مخصوص را 
ایجاب می‌کند. هر کودک خواه حاصل زناشویی قانونی باشد يا غيرقانونى؛ 
از حمایت اجتماعی برابر برخوردار می‌گردد. 

ماده ۲۶- الف) هر كس حق دارد از تعلیم و تربیت استفاده کند. تعلیم و 
تربیست بايد دست كم در مورد آموزش ابنتدایی و اساسی رایگان باشد. 

ب) هدف تعلیم و تربیت بايد شکوفایی کامل شخصیت بشری و تقویت 
احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی باشد. تعلیم و تربیت بايد حسن 
تفاهم و گذشت و دوستی بين همه ملتها و همه گروهها از هر نژاد یا هر 
کند. 

ج) يدرو مادر برای تعیین نوع تعلیم و تربيت فرزند خود حق اولویت 
دارند. 

ماده ۲۷- الف) هر كس حق دارد آزادانه در زندگانی فرهنگی اجتماع 
حاصل از آن سهیم باشد. ۱ 

ب) هر كس حق دارد از منافع اخلاقی و مادی ناشی از هرگونه دستاورد 
علمی و ادبى يا هنری که بوجود آورده باشد حمايت شود. 


۸ الحاد نوين باتلاق رنگین 


ماده ۳۸- هر كس حق دارد بکوشد تا در سطح اجتماعی و جهانی 
چنان سامان و نظمی حکمفرما شود که حقوق و آزادیهایی که در اين 
اعلامیه اعلام شده است در آن سطح به نتيجه کامل پرسد. 

ماده ۲۹- الف) هر كس نسبت به اجتماعی که فقط در آن اجتماع رشد 
آزاد و کامل شخصیت او امکان‌پذیر است تکالیفی بر عهده دارد. 

ب) هر كس در اجرای حقوق و در مقام برخورداری از آزادیهای خویش؛ 
تنها از محدودیت‌هایی پیروی می‌کند که قانون منحصرا به منظور تامين 
شناسایی و حرمت به حقوق و آزادیهای دیگران بالجمله برای تحقق 
بخشیدن به مقتضیات عادله اخلاق و نظام اجتماعی و مصلحت عمومی, در 
یک جامعه دموکرات وضع کرده باشد. 

ج) در هیچ حال نمی‌توان حقوق و آزادیهای مزبور را به نحوی بكار برد 
که با هدفها و اصول ملل متحد منافی باشد. 

ماده ۳۰- هیچ یک از مقررات اعلامیه حاضر را نمی‌توان به‌نحوی تفسیر 
کرد که برای دولتی يا گروهی يا فردی متضمن حقی شود که بنا بر آن؛ 
بتواند به فعاليتى دست زند يا کاری انجام دهد كه هد ف أن از بين بردن 
حقى از حقوق و آزادیهای مذكور در اين اعلاميه باشد. 
نكتدى مهم: 

بله مىدانم با خواندن مفاد اعلاميه نوعى احساس رضايت وآرامش در 
قلپ شما انجاد كد وی يك وال ديه نظر كنها انلام با أن موارة ریخات 
است؟ خير عزيزان... 

اسلامستيزان تبليغات گسترده‌ای به راه انداخته‌اند كه اسلام حقوق 
بشر را پیمال میک ولى باور كنية در زمینه‌ی اككريتت مطالب كيه شده 
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در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر از ۱۴۰۰ سال پیش آموزه‌های اسلام به 
پشریت ابلاغ شده است. فقط در بين این دو قانون (اسلام و بیانیه‌ی نوشته 
شده) «چند مورد اختلاف» وجود دارد که دلیل آن (يا منشاء وجود اين 
اختلافات) در سطور بعد توضیح داده می‌شود. يس وقتى از اختلاف در بين 
دو مولفه‌ی مذکور سخن م ىكوييم: يا مىنويسيم «حقوق بشر غربی يا 
اسلامی» منظورمان «آن چند مورد» است نه اينكه همه‌ی محتویات اعلامیه 
را با شریعت زیبای اسلام درتضاه پینیم! 


دلیل وجود اختلافات پیش‌آمده جیست؟ جرا بين اين دو قانون تطابق کامل 

همین الآن یک کاغذ و خودکار بياوريد و دو خط راست به صورت موازی 
رسم نمایید. در ابتدای هر دو خط بنویسید مبدا و در انتهای آنها بنویسید 
مقصد. كنار هر دو مقصد نوشته‌شده یک پرانتز باز كنيد و داخل آن بنویسید 
خوشبختی» به اين صورت: مقصد (خوشبختی) 

فرض كنيد خط اول «آموزه‌های اسلام» می‌باشد و خط دوم «اعلامیه‌ی 
جهانی حقوق بشر». يس «مقصد نهایی» هردومسير «خوشبختى 
انسان‌ها» است: با اين تفاوت: كه در خط اول (اسلام) «خوشبختی دنیوی 
و اخروی» انسانها مدنظر قرار گرفته است ولی در خط دوم «فقط» 
خوشيختى دنیوی... 

اسلام. «به انسانها به عنوان یکی از مخلوقات پروردگار می‌نگرد» و 
می‌خواهد در سایه‌ی عبودیت هم خوشبختی دنیوی را فراهم نماید و هم 
قيامت ابنای بشر رنگین گردد اما بيانيه حقوق بشر «انسان‌ها را به عنوان 
موجوداتى مىبيند كه حق زندگی و رفاه دارند» وبراى كسب اين وضعيت 


نباید کسی جلوی آنها را بگیرد. به بیان ساده‌تر اين بيانيه فقط برای «اين 
دنيا» برنامه‌ریزی کرده است... 

حال بعد از توضیحات شوق» روی نصوداری که كشيده بودیم باز 
م ىكرديم؛ به آن دو خط موازی نگاه کنید. در خط اول (اسلام) بعد از 
واژه‌ی خوشبختی باز هم خط را ادامه دهيد تابه انتهای كاغذ نزدیک 
می‌شوید. نیم سانت آخر خط را به نقطه جين تبديل كنيد وروی آن 
بنویسید خوشبختی ابدی» اما در خط دوم جلوی عبارتِ: مقصد 
(خوشبختی) یک ضربدر بزرگ بکشید و بنویسید تمام... 

عزیزان به صورت واقعی شکل مورد نظر را روی کاغذ رسم نماييد تا برای 
هميشه اين تفاوت را بخاطر بسپارید... 

تا برای هميشه در ذهن‌تان ثبت شود که اعلامیه‌ی جهانی حقوق بش 
طبق تفکر اومانیستی (انسان‌محوری) تدوین شده است ولی آموزه‌های 
اسلام بر پایه‌ی اندیشه‌ی «خدامحوری» نازل گشته‌اند... 

و این دقيقاً «منشأ اختلافات» موجود در بين اين دو برنامه و قانون 
منظر می‌باشد. با درک اين تفاوت اين بار به راحتی می‌توانیم بفهمیم که 
چرا اسلام اجازه نمی‌دهد هر تفکری در جامعه‌ی اسلامی به تبلیغ 
آموزه‌هایش بیردازد... 

اسلام به قيامت و ابدیت افراد نيز مى انديشد ولی اعلامیه‌ی حقوق بشر 
فقط چند صباح دنیا را در نظر دارد و می‌گوید بگذار انسانها آزاد باشند و هر 
عقیده‌ای که دوست دارند در جامعه منتشر نمایند. در تفکر آنها چیزی به 
نام گمراهی وجود ندارد (چون گمراهی با قيامت و حساب و کتاب معنا پیدا 
می‌کند). 
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به نظر این بنده‌ی خداوند. اختلافٍ بين آموزه‌های اسلام و اعلامیه‌ی 
جهانی حقوق بشر به اختلافٍ بين «توحید» و «طبیعت‌گرایی» يا همان 
«خدامحوری» و «انسان‌محوری» باز می‌گردد. لذا هر گونه بحث و جدلی در 
اين زمینه بدون در نظر گرفتن نکته‌ی فوق به نتيجه نخواهد رسید. 

در واقع جدل و گفتگوی اصلی بايد در مورد «اثبات حقانیست 
خداپرستی» يا «اثبات حقانیت طبیعت‌پرستی » باشد چون با بات هر 
کدام. مفاد موجود در قوانین یادشده نیز مشروعیت پیدا می‌کند و اثبات 
می‌شود. 

- در عجبم از کسانی که تفکر خداپرستی را قبول ندارند (ناباورند) اما 
انتظار دارند ما بیانیه‌ای که منتج از تفکر اومانیستی (انسان‌محوری) 
می‌باشد را مو به مو اجرا نماییم؟! 

- همچنین بسیار تعجب می‌نمایم از رفتار برخی از برادران و دوستان 
«مسلمان و غرب زده‌ی خودمان» که به آموزه‌های اسلام اعتراض می‌کنند و 
می‌گویند چرا مانند بیانیه‌ی جهانی حقوق بشر رفتار نکرده است! 

از اين دوستان می‌پرسیم: در اعلامیه‌ی مذکور: هیچ اولویتی برای کلام 
خداوند در نظر گرفته نشده است. نزد شما چطور؟ آیا سخن خداوند اولوبت 
دارد؟ آیا شریعت اسلام بر دیگر ادیان پیشی دارد يا خیر؟ آبانزد شما نیز 
گمراهی و ضلالت یک امر در حاشیه و کم‌ارزش است؟ يا برای أن اهمیت 
قائليد؟ ش 

ممكن است برخى از مخاطبان بيرسند: 

شما كفتيد مگر در زمینه‌ی اموری كه آخرت انسانها را خراب 
می‌نماید وگرنه در بقیه‌ی موارد قوانین اسلام با اعلامییه‌ی جهانی 
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حقوق بشر منافاتی ندارد. به عبارتی دیگر شما مدعی هستید اسلام 
خواستار برابری انسان‌ها است آيا می‌توانید اين امر را ثابت کنید؟ 
باسح 0 

بله همین‌طور است و هما نكونه كه ذكر شد اين توجه به ابدیت» به 
جهان‌بینی اسلام باز می‌گردد (در جهانبينىهاى غيرالهى جنين نكرشى 
وجود ندارد) اما در خصوص سوال مطرح‌شده به نظرينده فقط «يكى از 
آموزه‌های جامع اسلام». حقوق انسانها را به طور كامل ادا مىنمايد؛ به 
اين آیات مبارک توجه بفرماييد: 

۱. لیوا توا ألا تبون أن یز الل لَك وله عَشوژ 
رَجیمٌ 4 (نور: ۲۲) «عفو داشته باشيد و گذشت نمایید: آيا دوست نمی‌دارید که 
مورد عفو خداوند متعال قرار گیرید؟ و خداوند آن عفوکننده‌ی رحمت گستر 
است. 

۲. لوَيْلٌ لَلْمُطقَفِينَ * الَّذِينَ إا اكْتالُوا عَلَ الاس يَسْتَوْفُونَ * وَإِذَا كاوه 
اروف بضیرون * آلا تی أوتيك أنهي تبغوئون * رر غير يم 
يَقُومُ الَا لِرتٍ الْعَالَمِينَ4 (مطففین:۶-۱) «واى بر كمفروشان: آنان كه وقتی 
برای خود ييمانه می‌کنند. حق خود را به‌طور كامل م ىكيرند اما هنكامى كه 
می‌خواهند برای ديكران ييمانه يا وزن كنند كم می‌گذارند! ایاان‌ها كمان 


0 


نم ی‌کنند که برانگيخته می‌شوند. در روزی بزرگ که مردم در پیشگاه پروردگار 
۳ «والیتاقی والمساکین فازژفوهم مه وفولوا هم ولا مَعَرُوفا * وَلِيَحْدَر 
الذین لو ترکوا من خُلفهم ذرِيةَ ضعافا خافوا عَلَيْهمْ فَليتَمُوا اللة وَليَقُولوا قولا 


سَدیدا »© (نساء: ۸ )٩-‏ «به یتیمان و مستمندان روزی دهید و باآنان به‌طور 
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شایسته سخن بگویند! کسانی که اگر فرزندان ناقوانی از خود به یادگار بگذازنه 
از آینده آنان می‌ترسند. بايد (از ستم درباره يتيمان مردم) بترسند! بنابراین از 
خداوند پروا کنند و استوار سخن گویند.» 

.٤‏ ايا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا نفقوا ین طَيّبَاتِ ما کسَبثم وَمما أُخْرَجْنَا کم 
من الأَرْضِ ولا تَيَتَمُوا ابیت مِنْهُ ثنفقون وَلَسْتُم بآخذیه إلا أن ثفیضوا فیه 
وَاعْلَمُوا ناه ین یی ) (بقره: ۶۷ «ای کسانی که ايمان آورده‌اید! از 
قسمتهاى ياكيزه اموالى كه به دست آورده‌اید انفاق كنيد 9 براى انفاق. به 
جشميوشى و بی‌میلی نمىيذيرفتيد و بدانيد كه خداوند بی‌نیاز و ستودهاست.» 

ه. 9وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الات سُبْحَائَهُ ولهم ما شتهون * وَإِذَا بُقِرِ أَحَدُهُْم 
رف أَلْسِنَتْهُمُ الْكَذِبَ أن لَهُمُ ای (نحل: ۵۷و ۶۲) «و برای خدا دخترانی 
می‌پندارند - منژه است او - و برای خودشان آنچه را میل دارند [ قرار می‌دهند]. 
و هر گاه به یکی از آن‌ها [تولد] فرزند دختر را خبر دهند چهره‌اش [از شدّت 
خشم] سياه می‌شود و [به ناكزير] خشم و اندوه خود را فرو می‌برد. و چیزی را 
که خود خوش نمی‌دارند برای خدا قرار می‌دهند. و زبانشان دروغ‌پردازی 
م ىكند که [سرانجام] نیکو از آن ایشان است.» 

اگر به دقت. آیات مبارکه را مطالعه نمایید متوجه یک نکته‌ی ظریف 
می‌شوید و آن بیان قاعده‌ی مهمی می‌باشد که می‌فرماید: 

«آنچه برای خودتان می‌خواهید برای دیگران هم بخواهید» و «آنچه 
برای خود نمی‌خواهید برای دیگران هم نخواهید» به بیان ساده‌تر «با 
آ گاهی‌های لازم» خود را به جای دیگران قرار دادن و اين بار قضاوت كردن و 
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تصمیم گیری نمودن, راه درست انجام رفتارهای اجتماعی را به ما نشان 
می‌دهد. 

در این زمینه حدیث هم داریم چنانکه رسول اکرم ب در قسمتی از یکی 
از احادیث شریف می‌فرماید: 

(...تُحِبٌ للتاس ما ثحب لِنَفسک. و تكرّة لَهُم ما تكرَهُ لنفسک)" 

«آنچه برای خود دوست داری» برای مردم نيز دوست داشته باشی و آنچه 
را بر خود نمی پسندی برای مردم نیز نپسندی.» 

حال طبق منشور اخلاقی فوقء روابط و حقوق تمام انسان‌ها را 
مورد بررسی قرار دهید: 

۱. زمانی که من «حق آموزش» را برای خود می‌پسندم» أن را برای 
دیگران هم می‌پسندم. 

؟. زمانی که دوست دارم «مال». «جان»۰ «آبروا» «ناموس»۰ 
«سلامتی ۰4 «کرامت» و «آزادی» من مورد احترام قرار گیرد. بايد برای 
دیگران هم چنین چیزی بخواهم. 

۳ زمانی که «آواره» شوم و جایی نداشته باشم طبهنا وت دارم از من 
حمایت کنند. يس من هم بايد از دیگران حمایت کنم. 

۴ زمانی که دوست ندارم برده شوم يس دیگران را به بردگی 
نمی گیرم. 

۵. زمانی كه دوست دارم معلمم با من «رفتار خوبی» داشته باشد پس 
من هم بايد با دانش‌آموزان رفتار خوبی داشته باشم. 


ص۲۱۸ ۲۳۲۷؛ شعب الایمان للبیهقی» ج۲. ص ۹۸ ۰۵۷۳ 
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۶ زمانی که دوست دارم بعد از ازدواج برای من «مسکن» تهیه شود پس 
من هم وقتی زمامدار حکومت هستم بايد برای جوانان مسکن تهیه نمایم. 

هر مثال نيكويى که دوست داشتید می‌توانید در فرمول فوق قرار دهید 
و حقوق مسلم انسان‌ها را از بطن آن استخراج نمایید. هر ۳۰ بند اعلامیه‌ی 
حقوق بشر را طبق اين قاعده‌ی کلی بازنویسی نمایید. ببینید آيا حقوق بشر 
مورد تكريم قرار می‌گیرد يا خیر؟ 

اين فرمول در سطح «فردی»؛ «اجتماعی» و حتی برای «حکومت‌داری» 
می‌تواند کاربرد داشته باشد. کافیست شخص حکومت‌دار خود را مانند 
شهروندان در نظر بگیرد تا حقوق آنها را ادا نمايد؛ اتفاقاً پیشوایان دینی ما 
(مردان بزرگ اسلام) وقتی قدرت و نفوذ اجتماعی داشته‌اند. اين منشور 
اخلاقی را به بهترین نحو اجرا کرده‌اند. 

به منشور اخلاقی فوق. «قاعده‌ی طلایی» گفته می‌شود که تقريبا در 
ادیان ابراهیمی و غالب افکار بشر مورد تکریم قرار گرفته است. حتی در 
تورات و انجیل هم در مورد آن سخن گفته شده است (كه اين نشان می‌دهد 
خداوند متعال آن را به ادیان دیگر هم امر فرموده است). 

البته عزیزان اينكه «به صورت کلی» در مورد «توصیه‌ی اسلام به رعایت 
حقوق بشر» و «اشتراکات موجود در بين آموزه‌های شریعت زیبای اسلام و 
اعلامیه جهانی حقوق بشر» سخن گفتیم تصور نفرمایید در این زمینه أيه و 
حدیث وجود ندارد... 

خیر: نصوص بسیار زیادی در مورد حقوق فرد بر فرد» فرد بر جامعه 
جامعه بر فرد؛ فرد بر حکومت. حکومت بر افراد و... در شریعت زیبای اسلام 


تدوین شده است (چون شریعت کاملی است و هر آنچه برای هدایت بشر 


۲ الحاد نوين باتلاق رنگین 


لازم می‌باشد را پوشش داده است) ولی فکر م ىكنم قاعده‌ی معرفی‌شده 
قلب تهنده‌ای برای کالبد تمامی قوانین معرفی‌شده در زمینه‌ی حقوق بشر 
می‌باشد و کافیست هر شخصی که در جامعه‌ی ما زندگی می‌کند نکته‌ی 
بسیار ساده‌ای که ذکر نمودیم را عملی نماید تا یک جامعه‌ی «عدالت‌محور» 
و «عدالت گستر» به معنای واقعی کلمه ایجاد گردد. 


بررسی چند مورد از اختلافاتی كه در بين دو قانون مذ کور وجود دارد: 


در خصوص اختلافات پیش‌آمده در بين قوانین اسلام و اعلامیه‌ی 
جهانی حقوق بشر: مطالعات زیادی انجام دادم اگر تمام آنچه که 
فراگرفته‌ام را یادداشت نمایم به ده‌ها صفحه توضیح نیاز خواهیم داشت ولی 
از آنجایی که سياست نوشتاری بنده بر ساده‌نویسی و پرهیز از حواشی 
استوار است. «نتیجه‌ی» تمام تحقیقاتم در خصوص مسائلی همچون 
«آزادی عقیده». «آزادی بیان» و «قتل مرتد» در یک جامعه‌ی اسلامی به 
شرح زیر مىباشد' (ابتدا سه نکته در خصوص شيودى قضاوت نمودن, 
تس بت کي 

نکته‌ی اول) 

مخاطبان عزیز: مطالب ما در خصوص «جهان‌بینی» و «مبانی اسلام» 
است و لزومی ندارد پاره‌ ای از عملکردهای نادرستِ مجریان اسلام در طول 
۴ قرن گذشته را به عنوان معیار قرار دهیم. سخن ما در خصوص «اساس 
کار» است. در خصوص «حقیقت اسلام». نه «واقعیت‌های پیش‌آمده». ما 


.١‏ این سه مورد به عنوان اختلاف در بين دو قانون مذکور پررنگ شده‌اند و می‌گویند موارد فوق 
حقوق بشر رأ پایمال می‌تماید. 


الحاد نوين: باتلاق رنگین 1۲۷ 


معتقدیم در جامعه‌ی آرماني مد نظر اسلام. نه تنها حقوق بشر پایمال 
نمی‌شود بلکه در حد اعلای خود پاس داشته می‌شوند... و در چنین 
جامعه‌ای موارد زیر پیش می‌آید: 

۱- «محکوم شدن سيدنا على :2 » در دادگاه اسلام وقتی یک بهودی بر 
سر یک زره جنگی با او اختلاف پیدا می‌کند...۱" 

۲- شخصی به سیدنا عمر 2۶ می‌گوید اگر خطا کنی با همین شمشیر 
خطایت را اصلاح خواهم نمود و امام عمر فال كه خليفه بوده است شکر خدا 
را بجای می‌آورد كه چنین مردمی در جامعه‌ی اسلامی وجود دارد. " 

۳- -در حديث صحيحى با اين مضمون - شخصی نزد پیامبر می‌رود و 
می‌گوید من می‌خواهم زناء كنم. به من اجازه بده پیامب رت در كمال 
آرامش به او می‌گوید آیا دوست داری شخصی با خواهر تو زناء انجام دهد؟ او 
هم می‌گوید خی و حضرت رسول به ایشان می‌فرماید: يس کسی که 
می‌خواهی با او زناء انجام دهی هم خواهر شخصی دیگر است و برادر او هم 
دوست ندارد.... (بدون هیچ تخريب و تحقيرى...)" 

نکته‌ی دوم) 

همچنین اصلا منصفانه نیست شخصی بیاید نیمه‌ی پر لیوان حقوق 
بشر جوامع غربی (کارهای مفیدی که انجام داده‌اند) را با نیمه‌ی خالی 





ر.ک: السنن الکبری للیبهضی, ج ص ۲۳۰ ح ۲۰43۵: حلیة الاولساء لابن سيم 
الأصبهانی, ج »٤‏ ص ۱۳۹ -۰ع۱؛ البداية والنهاية - ابن کثیره ج ۰۸ ص ۵. 

۲. ر.ک: الزهد والرقانق لابن المبارک, ج١.‏ ص۱۷۹ ۵۱۲؛ التاریخ الکبیر - البخاری» ج۲٠‏ 
ص ۹۸؛ تاريخ دمشق لابن عساكرء ج ص ۰۲۹۲ 

۳ ر.ك: مسند الامام أحمد بن حنبل, ج۰۳۱ ص 046 ح۲۲۲۱۱؛ المعجم الكبير للطبرانی» 
ج۸, ص۱۲ ح۷۱۷۹؛ شعب الإيمان للبيهقى؛ جلا. ص ۲۹۵ ح0۰۳۲ . 


ليوان حقوق بشر جوامع اسلامی (کارهای نادرستی که در حق شهروندان 
مرتکب شده‌اند) مقایسه نماید... 

برای يك قضاوت صحیح بايد خوبی‌های اینجا با خوبی‌های آنجا و 

متاسفانه افرادی که اسلام را متهم به نقض حقوق بشر م ىكنند از اين 
قياس هاى نادرست بسیار بهره م ىكيرند. يا همان گونه که در مورد «الف» 
ذکر کردیم رفتار نادرست پاره‌ای از مجریان را به حساب اسللام م ىكذارند! 

کسانی که از يك «دين الهی» پیروی نمی‌نمایند و صرفاً ادعای انسانیت 
دارند بايد بدانند «آرمان‌های انسانی» به معنای واقعی کلمه به «انصاف» 
سفارش م ىكنند لذا امیدوارم اين انصاف ر در حق جوامع اسلامی هم 
داشته باشید. 

نکنه‌ی سوم) 

مقوله‌ی «آزادی عقیده» و «آزادی بیان» از چالشی‌ترین مباحثی 
می‌باشد که در مناظرات و گفتگوها مورد بررسی قرار مى كيرد. 

آن گونه که مشاهده می‌شود نگرش‌ها پراکنده انت عده‌ای از 
پژوهشگران مسلمان بسیار محکم و قاطع به موضوع نگاه می‌کنند اما 
افرادی هم وجود دارند که تساهل را سرلوحه‌ی کار خود قرار داده‌اند. 

در هر صورت آنچه که برای ما عیان شده اینست که در خصوص 
اختلافات پیش‌آمده. مخرج مشترکگ تمام دیدگاهها به همان نکته‌ای 
برمی‌گردد که در ابتدای مطالب عرض نمودیم و آن؛ تقابل بين جهان‌بینی 
خدامحورانه و جهان‌بینی آنسان‌محورانه (اومانیسم) است. 


الحاد نوین» باتلاق رنگین 1۲۹ 

دیدگاه اسلام در مورد آزادی عقیده چیست؟ 
خداوند متعال در روز قيامت فقط اسلام را می‌پذیرد اما در دنيا به 
بنده‌هایش آزادی عمل داده و آزادی عقیده در «سطح فردی» هیچ مانعی 


ندارد؛ هر شخصی هر عقیده‌ای که دوست داشته باشد می‌تواند اختیار 
نکته‌ی مهم: 

ممکن است شخصی بگوید مگر حاکم شرع. توانایی کنترل عقاید 
شخصی و درونی رأ دارد که می‌گوید آزاد است؟ آزاد نکند چکار م ىكند؟! 
می گوییم: بله درست است فقط خداوند است که از قلب‌هاآ گاه است و 
انسانها چنین توانایی‌ای ندارند ولی منظور از عبارت فوق اینست که در 
اسلام چیزی به نام «تفتیش عقاید» وجود ندارد و اسلام کسی را «بالاجبار» 
به سمت نماز و روزه و عبادات نمیآورد... 

اما در «حوزه‌ی اجتماعی» موضوع فرق می کند. اين بار فقط «حق يك 
شخص» مطرح نیست بلکه موضوعی به نام «حقوق اشخاص» جامعه عنوان 
می‌شود. 

۱. همه‌ی ما می‌دانيم که مردم در یک جامعه. زیر چتر حمایتی حکومت 

۲ حکومت در هر جامعه‌ای خدمتگذار مردم ات وبایهد برای مردم 
«رفاه»۰ «نظم» و «امنیت» فراهم نماید. 
حکومت خدمت گذاری را سرلوحه‌ی کار خود قرار داده است. 


۰ الحاد نوین. باتلاق رنگین 


۴ لذا حکومت در خصوص «پدیده‌های اجتماعی» «وکیل» مردم است 
تا طبق قانون رفتار نماید و آنچه لازم می‌باشد را اجرا کند. 

۵. در موضوع «تبلیغ برای عقاید مختلف» در سطح جامعه چون حقوق 
عموم جامعه مطرح می‌شود حکومت که وکیل مردم است خود وارد عمل 
می‌شود. 

۶ به صورت خلاصه: اين حاکمیت است که تصمیم می‌گیرد چنین 
تبلیغی وجود داشته باشد يا خير (طبق نکاتی که ذکر شد). 

حال سوال اساسی اینست که حاکمیت اسلام جه نوع تبلیغی رأ 
می‌پذیرد؟ 

.١‏ چون جهان‌بینی خدامحورانه بر جامعه اسلامی حاکم است. 

۲ و طبق اين جهان‌بینی» خداوند برای بندههايش قانون و برنامه‌ی 
زندگی فرستاده است. 

۴ لذا برنامه‌ای که این جهان‌بینی را از اساس قبول نداشته باشد و در 

ناگفته نماند افرادی که در دایره‌ی ادیان الهی هستند با افکاری که «در 
پی تغییر جهان‌بینی خدامحورانه» و «براندازی مفهومی به نام خداپرستی» 
هستند تفاوت دارند و قوانین مخصوص به خود را دارند... 

البته عزیزان» همانگونه که بارها ذکر نموده‌ایم هر کسی می‌تواند با 
متخصصان اسلامی بنشیند و بحث و گفتگوو مناظره نماید. و چنین 
خفقانی وجود ندارد که هر کس فکر و اندیشه‌ای داشته لزوما بايد ساکت 


شود خير! 


الحاد نوين» باتلاق رنگین 1۳۱ 


ما م ىكوييم «تزريق هر انديشهاى» به جامعه. باعث بی‌نظمی و انواع 
مشكلات و معضلات خواهد شد و این وکیل (حكومت) اجازه نمی‌دهد 
چنین هرج و مرجی ایجاد شود. 

به هر حال هر عقیده‌ای متضمّن خوشبختی دنیوی و اخروی انسان‌ها 
نیست لذا اندیشه‌های وارد شده به قلمرو اسلام اول بايد از فیلتر وکیل مورد 
اعتماد مردم عبور کنند. يس از آن با عوام روبرو شوند. 

شمکن ات ۵ بجا وای اجا شوه که ات یک كوفت تادرست 
اسلامی بر سر کار بود و هیچ منطق و دلیلی برای گفتگو نداشته باشد چه؟ 
به هر حال هر که ادعای اسلام داشت اسلام نیست! 

پاسخ اين است که مطمئن باشید افراد تاثيركذار جامعه اقلیتی هستند 
که هرگز فکر و انديشه را تعطیل نمی‌کنند اگر قرار باشد جریانی که در برابر 
وکیل مردم (حکومت) می‌ایستد سخنان منطقی داشته باشد و وکیل نتواند 
پاسخ منطقی‌تری ارائه دهد اين اقلیت تاثیرگذار خود به خود به اندیشه‌ی 
جدید متمایل مى شوند... 

بلشكى وجوه تا زد که در طول این ۱۳ رن شكومك مان بوده ات که 
به ناحق خود را وکیل مسلمان‌های آزاده و باتقوا معرفی کرده‌اند! اما عرض 
شد این افراد معیار نيستند و معیار ما قرآن و سنت رسول اکرم ب است. در 
هر صورت شک نداشته باشید که منطق اسلام مبارک و پینروان راستین آن؛ 
فراتر از هر منطقی است و تجربه‌ی ۱۴ قرن حضور اسلام در جغرافیای بشر 
این را نشان داده که هيج نیروسی یارای مقابله در براببر شور توحيد و 
یکتاپرستی را ندارد. 


۲ الحاد نوین. باتلاق رنگین 
برای فهم کلیت مسأله به مثال زیر توجه بفرمایید: 


تصور كنيد چندین خواهر و برادر دارید و اكنون ۲۰ برادرزاده و 
خواهرزاده شما را عمو و دایی صدا می‌زنند. ۲ نفر از آنها عقیده‌ی نادرستی 
اختیار کرده‌اند» ۱۸ نفر باقی می‌ماند. در ميان آنها هم فقط ۳ نفر متخصص 
هستند و به راحتی می‌توانند عقاید درست و نادرست را حلاجی نمایند اما 
۵ نفر باقی مانده در زمینه‌ی این افکار اطلاع چندانی ندارند... 

حال تصور کنید تعطیلات است و هر ۲۰ نفر به خانه شما آمده‌اند» شما 
هم شخص متخصصی هستید و به خوبی می‌دانید حق و ناحق چیست. 
موضوع تبادل افکار در بين اين عزیزان را چگونه مدیریت می‌کنید؟ 

۱. اگر کسی بگوید به من ربطی ندارد می‌گوییم شما هیچ هنری 
نكردهايد پس انسانیت و حس دلسوزی کجا می‌رود؟ 

۲. اگر با آن دو برادرزاده‌ی منحرف. چکشی برخورد كنيد و به تفتيش 
عقاید بپردازید و آنها را در هم بشكنيد يس انسانیت و خویشاوندی جه 
می‌شود؟ به هر حال هر جه باشد فامیل هستند. 

۳ اگر عمدا اجازه دهید آن دو شخص منحرف هر کاری که دلشان 
می‌خواهد انجام دهند يس حس دلسوزی شما در قبال دیگر برادرزاده‌ها و 
خواهرزاده‌ها جه می‌شود؟ 

به نظر بنده, راهکار اسلام برای اين موقعیت بهترین راهکار است: 

- اسلام می‌گوید هر ۲۰ نفر نزد خدا دارای کرامت هستند و کسی حسق 
بیاحترامی. تخریب و توهین ندارد. 


الحاد نوين» باتلاق رنگین ۳۳ 


-آن دو شخص منحرف تحت شرایط خود نصیحت شوند و اسلام نگران 
نها هم می‌باشد اما هیچ اجبار و اکراهی برای تغییر عقیده‌ی آنها در کار 
نیست و ميل خودشان است. 

- اما اجازه ندارند دیگران را هم منحرف کنند. 

اكر شخصی بگوید از کجا می‌دانیدآن ۲ شخص منحرف هستند و سه 
نفری که متخصص می‌دانید منحرف نیستند. در پاسخ می‌گوییم: 

در جهان‌بینی ماء وقتی خداوند مهربان قوانين را نوشته و در قالب دين 
اسلام ارائه داده است. انحراف هم کاملا مشخص شده است. 

فراموش تكنيد که شما در مورد يك جامعه‌ی اسلامی سخن می‌گویید. 
اگر به ياد داشته باشید در ابتدای مبحث گفتیم اين مباحث زمانی می‌تواند 
به نتيجه برسد و مفید واقع گردد که ما تکلیف جهان‌بینی‌ها را مشخص کرده 
باشیم: ۱. خدامحوری يا انسان‌محوری؟ و در صورت اثبات خدامحوری ۰۲ 
آيا خدا می‌تواند قانون گذار باشد يا خیر؟ 

ما فرض را بر اين گذاشته‌ايم كه از اين مراحل عبور کرده ایم ويس از آن 
به طرح مباحث دیگر پرداخته‌ايم در غير اين صورت بحث بی‌فایده است 
چون مطمئناً شخص انسان‌محوری می‌گوید از کجا معلوم أن دو شخصی که 
شما مسلمان‌ها منحرف می‌دانید برحق نیستند! 
و چکیده‌ی تمام بحث اين است که در جامعه‌ی اسلامی: 


١‏ «حق »۰ حى ظهور دارد 9 اسلام چارچوب حق ر مشخص نموده 


بنشيند). 


۶ الحاد نوین» باتلاق رنگین 


۲ فرد حامل اندیشه‌ی ناحق هم ماتند همه‌ی بندگان خداوند. بسیار 
کریم و عزیز است. حق انتخاب هم دارد ولی اجازه ندارد با انتخاب خود 
مقوله‌ی قيامت دیگر بندگان خدا را خراب کند. او فقط حق تعیین سرنوشت 
خود را دارد نه دیگران. ۱ 
یک نکته‌ی مهم دیگر: 


چرا دلسوزی اسلام دیده نمی‌شود؟ کجاست اسلام‌ستیز منصفی که 
اتن فا هی 

اسلام مبارك اگر اجازدى تبليغ هر تفکری را نمی‌دهد» به فکر سرنوشت 
ابدی انسان‌ها است» اگر فکر مي کنید اسلام به این خاطر اجازه نمی‌دهد تا 
خودش در موضع قدرت باقی بماند می‌گوییم: بله ولی به جه نیتی؟ غير از 
اين آشت كه کو کے ری اننا ها مدقا ایت 

احتمال دارد باز هم طومارى از سوء استفاده‌ی مسلمان نمايان در ذهن 
شما قداعى شو باشد ولی مطمئن باشیده: هر سوه استفانه‌ای که قدرت 
سورت پذیزق مورة تابن اسلام يسك نبو قبل از اک شما اکن باش 
اسلام خودش شاکی است... 

ما در مورد اسلامی سخن می‌گوییم که در منبع شماره يك آن اینگونه 
بحث کسانی مطرح شده که خواستار قدرت برای سوءاستفاده و زرق و برق 
دنیایی هستند: 

من گان يُرِيدُ الحا انیا وزیتتها لوب ایهم آغعالهم فیها وه فیها 

لا يُبخَسُونَ 4 (هود: ۱۵) 

«کسانی كه (تنها) خواستار زندگی دنيا وزينت آن باشند (و جز خوردن 


4ھ مه 


الحاد نوین» باتلاق رنگین 1۳۵ 


نداشته باشند, برابر سنت موجود در ييكره هستی» پاداش دسترنج و) 
اعمالشان را در اين جهان بدون هیچ گونه كم و کاستی به تمام و كمال 
مىدهيم و حقی از زآنان درا ن ضابع نمی كردد 3 

«أونيك دی لیس لَهُمْ فى اجره لا لار خبط مَاصَتَعُوا فیها 
وَبَاطِلٌ مّا اوا يَْمَُونَ4 (هود: ) 

«آنان كسانيند که در آخرت جز آتش دوزخ بهره وسهمى ندارند و آنچه 
در دنیا انجام می‌دهند ضايع و هدر می‌رود (و بىاجر و پاداش می‌شود) 
و کارهایشان پوچ و بیسود می‌گردد (هرچند که اعمالشان به ظاهر 


انسانی و مردمی و عبادی باشد). 1 
آيا واقعا در جوامع غربی «آزادی مطلق» وجود دارد؟ 


خی در جوامع غربی هم محدودیت‌های اجتماعی وجود دارد. فقط 
عرض شد «نوع آزادی» و «نوع محدودیت» موجود در جوامع مختلف بر 
اساس جهان‌بینی حاکم تنظیم می‌شود. لذا اگر در آنجا اشاعه‌ی هر 
اندیشه‌ای آزاد است و شیطان‌پرستی به اندازه‌ی خداپرستی فرصت ظهور 
دارد به این خاطر است که مفاهیمی همچون سعادت و شقاوت ابدی نزد 
آن‌ها کماهمیت يا بی‌اهمیت است و موضوعات بر اساس نگرش مادی 
ستجیده می‌شوند..: 

مجبورم اين جمله را باز هم تکرار کنم. واقعا رفتار مسلمانانی که 
خودشان جهان‌بینی الهی دارند اما می‌گویند آزادی‌های جامعه‌ی ما دقيقاً 
بايد مانند جوامع غربی باشد مایه‌ی تعجب است!!! 


۲ الحاد نوین. باتلاق رنگین 


- 


ازادى بيان: 

مقوله‌ی آزادی بیان در راستای آزادی عقيده است. آزادی بیان يعنى 
آزادی حرف زدن» اسلام برای حرف زدن قوانین زیادی تنظیم نموده و حرف 
زدن را كاملا هدفمند کرده است. به عنوان مثال به دوری از: 

دروغگویی» غیبت نمودن؛ سخن‌چینی. فحش دادن تهمت زدن و... 
دستور داده است. از سوی دیگر به راستگویی. خوش کلامی» ح قگویی؛ 
سخن گفتن بر عليه ظالم و... امر فرموده است. 

مطمئنم تنها چیزی که اسلام‌ستیزان باآن مشکل دارند همان موضوع 
«مجوز نقد كردن خدامحوری» می‌باشد و می‌خواهند تا حد «استقرار یک 
جهان‌بینی دیگره در جامعه‌ی اسلامی آزادی بیان داشته باشند. كه عرض 
شد اسلام از روی «دلسوزی واقعی برای مردم» اجازه نمی‌دهد ناحق منتشر 
گردد. 

وگرنه آزادی بیان برای نقد رفتارهای نادرست مسلمانان (چه افراد مدنی 
و چه افراد حکومتی) در نصوص اسلام وجود دارد. 
کشته شدن مرتد: 


اين نکته را هم بارها ذکر کرده‌ايم و در این یادداشت هم به صورت 
مفصل تکرار شد که افراد در حیطه‌ی شخصی خود مختارند اما اگر ارتداد 
خود را عمومی کنند و کاری کنند که به خاطر آنها مردم عوام فریب بخورند و 
اسلام را رها نمایند باعث ایجاد بی‌نظمی و هرج و مرج می‌شوند و حکومت 
جلوی آنها را می‌گیرد. 
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طبعاً برای آن شخص دادگاه تشکیل می‌شود و در صورتی که ثابت 
گردد عمدا اين کار را انجام داده و هیچ حسابی هم برای حکومت نمی کند و 
می‌گوید به شما مربوط نیست من برانداز شما و حکومت دینی‌تان هستم و 
هر طور که بخواهم رفتار م ىكنم! حکومت اسلامی هم ذلیل و حقير نیست 
و با او برخورد می‌کند وگرنه انسانها آزاد آفریده شده‌اند و در عقاید خود هم 
آزادند. 
نکات پایانی: 

۱. اسلام‌ستیزان. انگار اسلام را نشناخته‌اند؟ اسلامی که برنامه‌ی کامل 
زندگی است و هدایت و خوشبختی انسان‌ها را در دنیا وآخرت مدنظر قرار 
او أت حظور دكن است زاغ کروی که مر خواهتد ان را از بين 
ببرند» فکری نينديشيده باشد؟ و اجازه‌ی هر عملی را بدهد؟ 

لذا اين كه به براندازان اجازه تبليغ نداده بخاطر كامل بودن اين دين 
است كه همدى جوانب را در نظر گرفته است نه نقص آن. 

؟. بی‌شک اسلام عليه حقوق بشر نيست و آم وزه‌هایش کاملتر از 
اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر در فکر بشر می‌باشد. 

۳ بسیاری از سیاست‌های برون‌مرزي دولت‌هامدعی دفاع از حقوق بشر 
فریب رسانه‌ای است و ماهیت آنها چیز دیگریست. خصوصا در راستای 
مسلمان کُشی! انگار خوردن حق مسلمین یکی از رسالت‌های اين مدعیان 
است! (آن هم نه حق برابری و عدالت و تحصیل! بلکه کُشتن و پایمال 
نمودن حقٌ خون و جان!) 

هرچند مطمئنم در غرب هم افرادی وجود دارند كه دغدغه‌های حقوق 
بشری دارند و با سیاست‌های انجام‌شده مخالفند» چون يقيناً در آنجا هم 
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خوب و بد وجود دارد ولی در هر صورت حقوق بشر در یک جهان‌بینی 
الهی. بهتر پاس داشته می‌شود چون محدودیت‌ها مصونیت هستند و 
موانع ایجادشده. خدمت و انسانیت. 

۴. بنده در راستای بررسی اندیشه‌ی اسلام و اندیشه‌ی غرب اين موارد را 
بررسی نمودم؛ برخی از موارد فقهی هستند و برای مصادیق و چگونگی 
ای اکا ماھ نی او بان فته پات فا و أفزاد روو ت 
مراجعه نمایید. 


مب مه مد 
ره کت 0 


جرا بايد خانم‌ها روزه‌ی خورده‌شده‌ی رمضان را قضا نمایند» مکر 
دست خودشان است؟ 

سلام. در ماه مبارک رمضان خانم‌هایی که دچار عادت ماهیانه می‌شوند 
نمازهایشان مورد عفو قرار می‌گیرد و آن را قضا نمی کنند ولی حتما بايد 
قضاى روزه‌ ی خورده‌شده را بعد از رمضان ادا کنند در حالى كه تقصير 
خودش نبوده است» جرا اين گونه است؟ ممنون مى شوم اين شبهه را ياسخ 
دهید. 

سوال جالبی است؛ -إن شاء الله - مطالعه‌ی نكات زیر شما را به پاسخ 
می‌رساند. 


الحاد نوين: باتلاق رنگین ٩۳٩‏ 

الف) 

قبل از هر چیز بايد بدانید که «امور عبادی»» «تشریعی» و «تعبدی» 
هستند و پاسخ سوالی که می‌گوید: «چرا» بايد اين کار را انجام دهیم؟ 
اینست که: «چون» خداوند فرموده است. 

ما بندكان» مطیع امر پروردگار هستیم و بايد برای هر دستوری که ایشان 
بفرماید سمعنا و آطعنا بگوییم و انجام دهیم. همچنین شک نداشته باشیم 
که جد ولد مهربان متا ما رام خواهتد و یرناسهای که فر ساد اوی 
خوشبختی دنیوی و اخروي ما انسان‌ها است. 

ب 

اما اينكه «فلسفه‌ی» اين حكم چیست؟ بحث ديكريست و می‌توان در 
مورد آن به بحث و گفتگو پرداخت: 

.١‏ قبل از هر جيز بايد بدانیم كه منفعت نماز و روزه برای خود بنده است 
و پروردگار متعال هیچ نیازی به عبادت ما ندارد لذا واقعاً منطقی نیست یکی 
از خواهران ما بفرماید: من دست خودم نبوده است. به‌صورت غير ارادی 
اینگونه شده‌ام. چرا يايد باز هم روزه‌هایم را قضا کنم؟! 

خواهرم. اين روزه برای سلامتی بسیار مفید است و علاوه بر تعادل 
انرژی در بدن» باعث استراحت سیستم گوارشی و... می‌شود. همچنین در 
بُعد روحانی باعث تعالی روح بندگان خواهد شد. شخصی که بخاطر 
پروردگار خود را گرسنه و تشنه نگه می‌دارده قلباً ا حساس تقوا می‌کند و در 
صورت اخلاص» هنكام افطان حلاوت و شیرینی ایمان را می‌چشد آيا كسب 
تقوا امتیاز کم‌ارزشی است؟ روزه‌ای که خالصانه باشد يقيداً باعث پیشرفت و 


ترقی قیامتی روزه‌داران می گردد 9 


۰ الحاد نوين» باتلاق رنگین 

لذا در خواست قضا نمودن (با توجه به برکاتی که دارد) یک «لطف» است 
نه یک «بی‌عدالتی» (العیاذ بالله). 

۲. رمضان و قضا شدن روزه «یک بار در سال» اتفاق می‌افتد ولی 
قاعدگی و قضا شدن نمازها «در تمام طول» سال جریان دارد. 

خداوند متعال اين مشفت بزرگ را از دوش بانوان مسلمان برداشته و 
می‌فرماید نمازهایتان مورد عفو قرار گرفته است اما رمضان يك بار است و 
گرفتن دوباره‌ی اين چند روزه‌ی خورده‌شده. به نسبت کل نمازهای قضا 
نکمم طول فال بسا كه امرك لاه حاط افع بالگ رن تفت 
ناجيزش در نظر گرفته نشده است و بايد دوباره روزه‌ها قضا شوند. 

ج( 

مک یر ازاف ی شودن بات ناف شن مولت ها اذ رن ا 
می‌شود؟ 

شخصی كه بخاطر خستگی» يك روز كامل خوابش ببرد و هر پنج 
نمازش قضا شود آيا بخاطر اينكه دست خودش نبوده قضاى نماز از گردنش 
ساقط م ىكردد؟ خیر. 

يا کسی که به صورت ناخواسته و غیرارادی دچار مریضی شود يا به سفر 
برود و نتواند نیمی از روزه‌های ماه مبارک رمضان را بگیرد آیا می‌تواند 
بگوید: چون دست خودم نبوده بايد روزه‌هایم مورد عفو و چشم‌پوشی قرار 
گیرد؟ مسلما خیر. 

لاا ا ج هر وا ام م مان ره استی الالال 
اعتماد كنيد و شک نداشته باشيد ندانستن فلسفه‌ی احکام (توسط ما 


بندگان) به معنای نادرست بودن آنها نیست. 
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بخاطر اين شبهه. ماه مبارک رمضان یادم آمد و عطر آن دوباره روانم را 
نوازش داد. 

يا الله توفیق عبادتٍ دوباره در ماه «الْبیح و التّمْلِيل و تِلاوَةٍ الشرآن» 
ماو «الخير و التركة و لاشتان» را به ما عطا بغرماء اللهمآمين» ٠‏ 
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اشكالى به عملكرد تربیتی پیامبرآن ناه 


پسر آدم قاتل بود؛ پسر نوح هم كه با بدان بنشست. پسر ايوب هم كه 
یکی از آنها آدم بود و بقبه شارلاتان» ۱۱ تا برادر یوسف هم كه حسود بودند! 
باشیم برای تربیت فرزند؟! 

قبلا نیز بیان نموده‌ایم که یکی از راه‌های نفوذ شبهات در بين جوانان: 
استفاده از جک و لطیفه است. جوانان ما بايد بسیار هوشیار باشند و مطالب 
نادرست را منتشر ننمايند. 

مطلب فوق در قالب لطیفه نوشته شده است و , طبة بررسی‌هایی که 
انجام دادم در بسیاری از سایت‌های خنده و سرگرمی منتشر شده است! 


۲ الحاد نوین. باتلاق رنگین 

الف) 

-بله یکی از پسران آدم لا قاتل بود ولی پسر دیگرش فرد بسیار 
بارسأ ونیکوکاری بود لذا اگر مشکل از پدر باشد باید هر دو بدکار ازآب 
در می‌آمدند نه یکی از انهاء يس این طور نیست و ادعای مطرح شده 
صحت ندارد. 

- در قرآن فقط به یکی از پسران نوح #۸ اشاره شده است ولی در تورات 
و انجیل برای ایشان دو پسر دیگر نیز ذکر شده كه این گونه نبودند در هر 
صورت. يدر مهربان او را بسیار نصیحت نمود ولی رفیق‌های ناباب او را از 
نصایح يدر غافل کردند. در این ميان نقصیر يدر چیست؟ وقتی پسر نوح 4 
خطا کرده وبه تربیت‌های پدرش پشت کرده است. 

- در خصوص فرزندان ايوب هم جستجوهایی انجام دادم در 
قرآن» تورات و انجیل چنین مطلبی وجود ندارد! فقط در این منابع به فوت 
آنها آشانه شي ا هم ند این ایا که شک كذارن اين سامير وال ده 
شود. 

- در مورد برادران يوسف ۶ هم بايد بدانید كه آنها در نهایت توبه 
می کنند و تربیت يدرء آنها را به سرانجام نیکو سوق می‌دهد. راستی یوسف 
چه؟ و نیز برادرش بنيامین؟ چرا تربیت يدر در اینجا مشکلی نداشت؟! 

ب) 

برای قضاوت صحیح بايد كل تاريخ را به نظاره نشست» در خصوص این 
موارد جه می‌گویید: 

- پسر ابراهیم 4 (اسماعیل 68:) 

- دختران شعیب لا 
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- فرزندان رسول اکرم يق 

چرا اين پیامبران و تربیت ویژه‌ی آنها را نمی‌بینید؟ 

ج( 

به جای تهمت ناروا به اين مردان خدا (ييامبران الهی) بايد نکات 
ارزشمند این قصص ها را دريافت نماییم: 

۱. موارد ذكر شده دلایل بسیار قدرتمندى هستند مبنی بر اين كه 
مقوله‌ی هدایت پارتی‌بازی نیست. اگر فرزند پیامبر هم باشی بايد خودت 
کمالات را كسب نمایی و خاضعانه و خاشعانه به عبادت پروردگار بیردازی 
وگرنه نجات نمی‌یابی. 

۲. ماجرای پسر نوح #8 درس بسیار بزرگی است برای جوانان» تا با هر 
کسی رفیق نشوند و بدانند که تاثیر رفیق بد اين گونه است» حتی پسر 
پیامبر را گمراه می‌کند. 

۳ اگر جوانی دچار خطایی شد راه توبه هميشه باز است و آینده‌ی خود 
را خراب نکند» ببینید برادران یوسف جه کار نادرستی انجام دادند ولی باز 
هم پشیمان شدند و... 

۴. و حکمت‌های فراوان دیگر... 

يس هنگام انتشار مطالب (اعم از لطیفه‌ها و...) بسیار حساس باشیم و 
به خاطر بخشیدن لبخند به لب‌های دوستان‌مان؛ تقوای خود را به شیطان 

ده 
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یک شبهه‌ی معروف در خصوص علم دا و افعال 
بشر (یا خدا می‌داند با نمی‌داند...) 

نمی‌داند. اگر نمی‌داند که در اين صورت خدا نیست و در صورتی که 
می‌داند چگونه انتظار دارد که من کاری برخلاف دانایی او بکنم و با رعایت 
این دو نکته چگونه مرا بعد از مرگ مسئول نموده و کیفر خواهد داد؟ 
پاسخ: 

تمام اينترنت را پر كردهاند از شبهه فوق. در حالی که کافیست به اين 
نکته‌ی ساده توجه نمایند: 

«دانستن» با «دخالت کردن» تفاوت دارد. 

خداوند «می‌داند» ما چکار م ىكنيم و از سرنوشت ما اطلاع دارد» به هر 
حال «خدا است» و «علم غیب» دارد اما در «افعال اختیاری» ما «دخالت 
نم ىكند» (چرا؟) چون «قرار نیست» دخالت کند! و این دنیا را برای 
«انسانهای مختار» به عنوان «سرای آزمایش» قرار داده است. لذا وقتی 
افعالی که انجام داده‌ام با «اختیار خودم» انجام شده است چرا «علم غيب 
خدا» را «بهانه»ای كنم برای «توجیه اشتباهانم»؟ 
نکته‌ی اول: 

بعد از رد شبهه‌ی فوقء لازم است بدانیم: 

اينكه خداوند در افعال ما دخالت نمی‌کند به اين معنا نیست. ایشان 
«نقشی» در زندگی ما ندارد! 
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.١‏ بلكه پروردگار مهرورز «شرایط مختلفی» را در زندگی برایمان مقرر 
می‌فرماید و در نهایت خودمان هستیم كه تصمیم می‌گیریم جه واکنشی 
نسبت به آن (شرایط) داشته باشیم (با عمل اختیاری خودمان). 

۲. همچنین «انرژی» و «نوان» انجام کارهایمان را خداوند به ما می‌دهد 
(و باز هم خودمان هستیم که تصمیم می‌گیریم در جهت درست از آن نیرو 
استفاده کنیم يا نادرست). 

مثال: 

- خداوند مشکلی در زندگی ما ایجاد می‌نماید نا +عکس‌العمل اختیاری 
ما» را ببیند («شکر تلاش و توکل» يا «كفر و عصیان»). 

- با خیر رفاه و امنیت فراوانی برای ما ایجاد می‌نماید تا «عکس‌العمل 
اختیاری ما» را ببينيد («شکرگزاری» قدر نعمت دانستن و بندگی» يا 
«گمراهی و سوءاستفاده»). 


نکته‌ی دوم: 


توضیحی در مورد نکته‌ی اول: 

در آنجا نوشتیم خداوند ما را امتحان می كدق تا عکس‌العمل اختیاری ما 
را «ببیند». ممکن است شخصی بگوید: مگر نمی‌دانست که می‌خواهد 
ببیند؟ 

می‌گوبیم: جراء خداوند از روز ازل واکنش ما را دیده و دانسته است ولی 
این دیدن به منظور رصد كردن و دیدن در همان لحظه است (در راستای 
نظارت همیشگیآش) نه دیدنی که به منظور كسب اطلاعات و جهت 
علم‌افزایی انجام شود! (العیاذ بالله) 
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نکته‌ی سوم: 
علم غيب خداوند در حیطه‌ی پروردگاری خودش است وما ازآن 
آنچه براى ما معنادار می‌باشد فقط «زمان حال» است لذا ما هم بايد در 
هر لحظه که زنده هستیم (زمان حال) قدر این حیات را بدانیم و نیکی‌هاو 
خوبی‌ها را در نامه‌ی عمل خود ثبت نماییم. 
حیطه‌ی پروردگاری خداوند متعال. ارتباطی به زندگی ما ندارد؛ خودش 


یا شما روشنفکرید يا پیامبر راستگو؟! (نقدی دیگر بر دیدگاه 
تاریخمندی) 

الف) 

عده‌ای از دوستان مدعی روشنفکری و نوگرایی (هواداران تكرش 
تاریخمندی) می‌گویند: جغرافیای حجاز با تمام آداب و رسومی که داشته 
است بر ذهنیات پیامبر يي تاثیرگذار بوده و همین باعث شده که برخی از 
اوا زهان ان فان قود فا یه( )خی ترس ار امو ات نازرا ذا 
وجود برخی از مطالب غلط در قرآن كاملا بدیهی است و قرآن از تاريخ تاثير 


۱. در همین کتاب توضیحات دیگری در مورد تاریخمندی وجود دارد به فهرست مراجعه 
بفرمایید. 
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ب) 

می‌گوییم: «به صورت فرضی» این دو «انحراف» را از شما مىيذيريم 
.١(‏ دستکاری و ۲. وارد نمودن امور نادرست). و اذعان می‌کنیم که 
رسول الله يي وقتی مفاهیم را دریافت نموده برخی از امورات نادرستِ حجاز 
را نیز با پیام وحی مخلوط نموده و در قالب قرآن ارائه داده است(۱). 

ج( 

اما اين پایان مشکلات نیست! و سنك بزرگتری بر سر راه ما قرار 
می‌گیرد! پیامب رت در حين ارائه‌ی قرآن» یکی از آیات را اين گونه بیان 
م ىكند: 

لا تيه اْبَاطِلُ ین بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِه تنزیل من حيو 

حمِيدِ (فصلت: ۲۲) 

«هيج كونه باطلى از هيج جهتى و نظرى متوجّه قرآن نمی‌گردد. (نه 

غلطى و تناقضى در الفاظ و مفاهيم آن است ونه علوم راستين و 

اكتشافات درست پیشینیان و پسینیان مخالف با آن؛ ونه دست تحريف 

به دامان بلندش می‌رسد چرا که) قرآن فرو فرستاده‌ی خداوند است که 

با حکمت و ستوده است.» 

این آيه «صراحتاً می‌فرماید» هیچ باطلی به قرآن راه نمی‌یابد! ولی شما 
«صراحتاً می‌گویید» انواع امورات باطل به قرآن راه يافته است! 

5 

حال دو گزینه بيشتر نداريم: 

.١‏ پیامبر مگ راستگو است و شما در اشتباهيد. 
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۲ پیامبر ج دروغگو است (العیاذ بالله) و شما روشنفکر هستید و راست 
می‌گویید! امکان ندارد هم پیامبر راستگو باشد و هم حرف شما درست! 
کدام يك را می‌پذیرید؟! 

ممکن است یکی از دوستان مدعی روشنفکری بگوید: پیامبر خود 
نمی‌دانسته كه اين امور نادرست هستند به اين خاطر انها را به قران وارد 
کرده است. م ىكوييم يس العیاذ بالله «جاهل» بوده است !!! 

لذا با توجه به اين أنه وتوضیعات فوق: راكد بگوید اتيز 
«می‌دانسته» (که امور نادرست به قرآن وارد م ىكردد اما باز هم چنین آیه‌ای 
را قيد کرده است) «دروغگو» می‌شود و اگر بگویید «نمی‌دانسته» «جاهل» 
می‌شود! (پناه بر خدای مهربان)». 

حال» خود پاسخ دهید: (بر اساس آنچه شما ادعا می‌کنید) آیا «تبعیت» 
از یک فرد دروغگو یا جاهل منطقی است؟ آیا چنین کسی از مقام پیامبری 
خلع نمی‌گردد؟ 

ر( 

امان از دست فتنه‌هایی که دامان مسلمین را گرفته است... 

به خدای احد و واحد قسم. نوگرایی امر بسیار مبارکی است و جامعه‌ی 
مسلمین به انواع پژوهش‌های نوين در باب قرآن و سنت پیامبر ی نیاز دارد 
ولی اين نوگرایی بالاخره بايد «موجودیت اسلام» و «چارچوب قران و سنت» 
را حفظ نماید یا خیر!؟ واقعا نمی‌دانم این روشنفکری خودخوانده که نام 
اسلامی را نیز يدك م ىكشد جه بلایی بر سر شما آورده که در نهایت به 


دروغگو پنداشتن و توهین به رسول اکرم ييه ختم می‌شود؟! 
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- بس است عزیزان به خود آیید. لحظات محدود است. از بدو تولد بلیط 
گرفته‌ایم. چیزی نمانده اتوبوس بیاید و سوار شویم. 


وه 


شبهه‌ای در مورد «هنر» و «مذهب» 


ما یک هنرمند تروریست سراغ نداریم اما مذهبی‌های فراوانی داریم که 
تروريست هیست3: 
پاسخ: 

اين جمله. بریده‌ای از سخنرانی یک ملا است که به دلیل کم‌ارزش 
نمودن مذهبی‌ها مورد توجه اسلام‌ستیزان فرار گرفته و آن را بازنشر می‌کنند 
ولی از بیخ وين اشتباه است. 

الف) 

عجب! 

۱. پس آن همه «کارگردان». «فیلم‌ساز» و «مستندسازی» که در خدمت 
سیاست حکومت‌های ظالم و جبار هستند جه کاره‌اند؟ آيا به وسیله‌ی 
«هنرشان» به ترویج و اشاعه‌ی «تروریسم» نمی‌پردازند؟ 

۲ آن همه «نقاش» و «کاریکاتوریستی» که اذهان عمومى را 
برای سیاست‌های تروریستی هموار می‌کنند جه کاره‌اند؟ «هنرمند» 


۰ تلد 


۰ الحاد نوین. باتلاق رنگین 


.ن همه «نویسنده» و «روزنامه‌نگاری» که در خدمت استعمار و 
تروریسم هستند جه کاره اند؟ «هنرمند» نیستند؟ 

و مثال‌های فراوان دیگر... 

ب) 

هنر به دلیل پیوند عمیقی كه با روح انسان‌ها دارد اگر در زمینه‌ی صلح و 
انشائية کار کته تا موی اسك اما ات جاع كه ی کش ان 
هم صادق است. يعنى اگر در خدمت جنگ و ظلم و نفس‌پرستی باشد 
تاثیرش از مولفه‌های دیگر چند برابر بیشتر است... 

یعنی هنرمندی كه با قدرت انتقال بالای خود. باعث ترویج تروریسم در 
آذهان عمومی می‌شود از هر تروریستی تروربست‌تر است. 

ج( 

ما بايد نگرش خود را در زمینه‌ی ابزارهای معقول اصلاح نماییم... 

مذهب يك ابزار است برای رسیدن بشر به كمال انسانی و پیمودن 
قله‌های رفیع خداپرستی. لذا اگر به «صورت صحیح» مورد استفاده قرار 
كيرد به اهداف والايش می‌رسد اما اگر مورد «سوءاستفاده» قرار كيرد هرگز 
چنین نقشی را ایفا نمی‌نماید. 

مثلا وقتی کارل مارکس گفت: «دیین افیون توده‌هاست» سخن او دو 
وجهی است. یک وجه أن اين است که: بله یک «دين منحرف و نادرست» 
واقعا افیون (تریاک) و نابود کننده‌ی توده‌هاست اما در وجه دیگر اين جمله 
برای يك «دين صحیح» هرگز قابل انطباق نیست. 

هنر هم به همین شکل می‌باشد ویک ابزار است. ار ازآن استفاده‌ی 
صحیحی داشته باشیم وسیله‌ی آرزشمندی برای خوشبختی دنیوی و 
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واد واج 
SE‏ 
AS iS‏ 


چالش ۴۰۰ ساله و حواشی‌های که به وجود آمده‌اند! 


برخی از جوانان مسلمان در فضای مجازى مطلبى منتشر نمودند مبنی بر 
اينكه قرآن ۱۴۰۰ سال است تغيير و تحریفی نداشته و از گزند اين همه 
فكو وکا ضوع او ا کو این کک ان ارات وهی قران است: 

واقعاً همین‌طور است. در عصری که کتابت درست و حسابی وجود 
نداشته و مطالب بر روی يوست حيوانات نوشته می‌شده باز هم ۶۲۲۳۶ایه‌ی 
مبارک در همان شکل خود به قرن حاضر رسیده و مایه‌ی نعجب افراد 
خردورز شده است... 

اما اسلام‌ستیزان اين حرکت جوانان مسلمان را پاسخ دادند و در نقد آن 
مطالبی نوشتند بنده إن شاء الله پاسخ اسلام‌ستیزان و پاسخ خودمان به 
پاسخ آنها را تقدیم می‌نمايم. امیدوارم كه سودمند باشد. 
اسلام‌ستیز: 

مشهورترین انديشه در هندسه را حدود دو هزار سال پیش فیثاغورس 
ارائه کرد» او دانشمندی از اهالی یونان باستان بود که سررو وضعی بسیار 
ساده و ثروتی ناچیز داشت ولی صاحب تجربه‌های فراوان بود. فیثاغورس در 
جزيره ساموس در دریای اژه به دنیا آمد» او به مصر بسیار سفر کرد و برای 
كسب دانش از بابل نیز دیدن کرد. در حدود ۵۲۰ سال پیش از میلاد در 
کروتون - محلو :ونانی‌نشین در جنوب ایتالیا - ساکن شد و شاگردان و 


۲ الحاد نوين؛ باتلاق رنگین 
طرفدارانی دور خود جمع کرد که به فیثاغورسیان معروف شدند حال اي 
کسانی که ایمان أوردهايد اگر می‌توانید همانند فیثاغورس بیاورید؟ دو هزار 
سال قضيه فیثاغورس بدون کوچکترین تغییر و کشت و کشتار و ۷۲ فرقه 
شدن در مسير خدمت به خلق خدا گام برمی‌دارد. 
باسخ: 

گاهی با دیدن مطالب اسلام‌ستیزان بسیار تعجب می کنم جون نكات 


واضح و ساده‌ای را يشت سر می‌گذارند و شروع می‌کنند به نقد آیین 


به دقت. دو خط آخر شبهه‌ی اين اسلام‌ستیز را بخوانید و خودتان 
قضاوت کنید! یک «مسأله‌ی ریاضی» جه ربطی به «ایمان» و «کشت و 
کشتار» و «فرقه فرقه شدن» دارد؟! 

اصلاً موضوع «عقیده و برنامه‌ی زندگی» با یکی از «علوم عقلی» که در 
«حوزه‌آی خاص» تدوین شده تفاوت دارد... 

ب) 

برای فهم بهتر خطایی که مرتکب شده‌اند به اين استدلال توجه 
بفرمایید: (در اين استدلال فرض بر اين است که آنها چیزی نگفته‌اند و ما 
خودمان چنین ادعایی داریم) 

- ما قضیه‌ی فیشاغورس را قبول داریم. در جای خود از آن استفاده 
مىكنيم و می‌پذيريم که «بدون تغییر» باقی مانده استء آیا شما هم 
حاضرید قرآن را اين گونه بپذیربد؟ (چون از آن استفاده می‌شود و بدون 


تغيير مانده است) 
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- مطمتن باشید قبول نم ىكنند و می‌گویند: اين دو قضیه جه ربطی به 
هم دارند! دين محتویات مختص به خود را دارد و ریاضی هم از دنیای 
مخصوص به خود خط مى كيرد. 

- مىكوييم: اگر خودتان اين را مىدانيد يس جرا ابتدا حرف ديكرى 
است و به أن ايمان بياوريد! چون امور ديكر نيز اين كونه ثابت می‌شود يس 
قرآن معجزه نيست!» آیا متوجه اشتباه‌تان شديد...؟! 

چ( 

لذا اگر شخصی گفت: فلان مولفه و بهمان مولفه هم مانند قرآن بدون 
تغییر مانده اند بلافاصله می‌گوییم: ماآنها را قبول داریم؛ آیا شماهم کتاب 
ما را قبول دارید؟ اگر گفتند بله که به آنها تبریک م ىكوييم اما اگر گفتند 
خیر دلیلشان را می‌پرسیم؛ دلیلی که ارائه می‌دهند پاسخ به همان مطلبی 
است که خودشان برای ما مطرح کرده بودند و برای آن مثال ذکر می کردند. 
نکته‌ی پایانی: 


ظاهراً اسلام‌ستیزان سخن ما را متوجه نشده‌اند. ما هرگز ادعا نکرده‌ايم 
در تمام عالم «فقط قرآن» از تحریف مصون مانده است. چون مثال‌هایی که 
مطرح می‌کنند دقیقاً گویای اينست و كاملاً مشخص لبد كس براقت 
خلاف آن را به ما ثابت كنند! 

ما به صورت بسیار ساده می‌گوییم: قرآن کتابی است که از همان 
روزهای اول تا به امروز هزاران و میلیون‌ها دشمن داشته است به طوری که 
هیچ کتاب دیگری در تاريخ بشریت اين وضعیت را تجربه ننموده است؛ 
هندوها در هندوستان دشمن آنند. بودایی‌ها در چین؛ مسیحی‌ها در اروپاء 
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زرنشتی‌ها در ایران» ناباوران در فضای مجازی و... همچنین در جامعه‌ای 
تازل شد كه اهل کتابت سواد و نوشتن نبودند و تعداد کاتبان قران بسیار 
کم بود آن هم بر روی يوست حبوانات! ولی باز هم مطالبش به همان قدرت 
روزهای اول باقیست و هیچ تغییر و تبدیل و تحریفی در آن بوجود نیامده 
است. جالب آنکه در خود قران بیان شده که هیچ تحریفی متوجه اين کلام 
نمی‌شود و خداوند خود حافظ آن است. مطمتن باشید همین أيه عطش 
مخالفان برای تحریف نمودن را بیشتر می‌نماید ولی باز هم نتوانسته‌اند... (و 
از خود بيرسيد که جرا نتوانسته‌اند...؟) 

چند سوال: 

آیا فیثاغورس هرگز چنین ادعایی داشته كه قضیه‌ی من هیچ وقت رد 
نس كود خر 

آيا فیثاغورس هرگز ادعا نموده كه كسى نمی‌تواند قضیه‌ای هم‌سطح 
قضیه‌ی من بیاورد؟ خیر. 

آياقضينى فیا غو رس جني دهمناتی داشعه انیت عير 

آیا اصلا «ماهيت» قضيدى فيثاغورس با «ماهيت» يك دین» مشابه است 
كه با يكديكر قياس مىشوند؟! خير. 


عند جاع وام 
تک 


می‌خواهم به خدا نزدیک شوم 
تا به حال جوانان زیادی پیام فرستاده‌اند و بخاطر دور شدن از خداوند 
متعال احساس ناراحتی کرده‌اند» م ىكويند می‌خواهیم دوباره تقوا داشته 
باشیم» باز هم در نماز گریه کنیم و آرامش بيدا كنيم ولی نمی‌دانیم چگونه و 
بايد جه کار کنیم؟ 
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۱ 


پاسخ: 
شما یک موبایل را نظر بگیرید. اگر چند ساعت با آن کار كنيد بی‌شک 
شارژش کم می‌شود. اگر بیشتر از آن استفاده کنیم و آنرا شارژ ننماییم اين 
بار خاموش می‌شود. ایمان ما انسانها هم به طور مداوم به شارژ كردن نیاز 
دارد؛ در این روزگار پر از فتنه و معصیت» اهرم‌های زیادی وجود دارند که 
شارژ ایمان ما را مصرف می‌نمایند و اگر هوشیار نباشیم و به موقع آن را شارژ 
نكن تمك اسف هذا كروة امون شیم برای كسك أن موقت ده 
نكتدى زير را با هم مرور مىنماييم: 
الف) حرف زدن با خدا: 

۱ داشتن مخاطب آرزوی هر انسانی است... 

جه کسی را در اين دنیای پهناور سراغ دارید که نیازی داشته باشد و 
نخواهد آن را به کسی بگوید؟ مطمئناً نیازهای درونی و معنوی ما کم 
نیستند» حال تصور كنيد شخصی وجود داشته باشد که برای كوش دادن به 
سخنان و دل‌گفته‌هایمان «همیشه» آماده باشد... 

و چقدر شیرین است زمانی که بدانیم خداوند آن مخاطب خاص است و 
هميشه آماده‌ی شنیدن حرف‌های ماست. لطفاً توجه بفرمایید خداوند تنها 
«مخاطب» نیست بلکه «مخاطب خاص» است! یعنی طوری به ما كوش 
می‌دهد که انگار فقط ما بنده‌ی او هستیم و بس اگر بدانیم اين مخاطب 


۱ ان شاء الله چند نکته و راهکار مهم را با هم مرور می‌نماييم» فقط با اين تذکر که اين نکات 
عمومی هستند. هر كس به آنها عمل کند به خدا نزدیک می‌شود و هركس عمل نکند 
فاصله خواهد گرفت.... لذا نوشتن آنها توسط بنده به اين معنا نیست که خودم در بهترین 
نحو اجرایشان می‌نمايم. بنده‌ی حقیر نیز رهگذری در این راه می‌باشم... 
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خاص از هر آنچه در تصور ما م ىكنجد قدرتمندتر و مهربانتر است گفتگویی 
كه انجام می‌دهیم شیرین‌تر هم خواهد بود... 

الخال اه مها بخ اس کی م رای وراه یه ماوت 
خودش! خودش فرموده است برای اينكه به ياد من باشید نماز بخوانيد'. 
طبعاً در شرایط عادی یادها منظم نخواهد بود اما با نمان یاد خداوند در یک 
چرخه‌ی كاملا هدفمند و منظم؛ هر روز وسر ساعت خود یادآوری می‌شود. 

۳ وقتی آذان گفته شد خداوند متعال از اولین لحظه‌ی وقت نماز 
منتظر ماست هرچند گاهی اوقات ما بندگان؛ اين یادآوری و نزدیک شدن را 
به تاخير می‌اندازيم ولی همچنان خداوند. منتظر ما بندگان است... 

نه اينكه پروردگار متعال از روی نیازمندی در انتظار ما باشد. خير! او 
بی‌نیاز است ولی می‌داند برای خوشبختی چقدر به حرف زدن با او نیاز 
داریم لذا اين ذات مهربان منتظر آمدن بندگانش است تا پیشرفت کنند و به 
سوی خوشبختی گام بردارند... 

کسی که این ارتباط ویژه را به بعد از فیلم تماس تلفنی» چرت زدن؛ 
چت كردن و... منتقل نماید و همچنان خداوند را منتظر بگذارد طبعا انگونه 
كه بايد نزديك نمی‌شود و در حق خود جفا می‌کند. 

؟. البته ناگفته نماند كه فقط در اول وقت خواندن هم کافی نیست. به 
هر حال بايد بدانیم جه می‌گوییم! شما تصور كنيد برای يك دیدار مهم نزد 
شخصی رفته‌اید. فقط همین را به ياد دارید که به انجا وارد شده‌اید» سپس 


وقتی که حواس‌تان سر جايش برگشت می‌بینید که دارید خارج می‌شوید! 


.١‏ أشاره به‌آیه ١5‏ سوره طه: رات الصَّلاةَ لذِكْري 4 («و به یاد من نماز برپا دار.» 
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این کجایش دیدار است! مشخص است که به آن شخص نزدیک نخواهید 
شد... 

برای تمركز حواس در نماز لازم است معناى عبارات را ياد بكيريم و هر 
بار که ايه يا عبارت عربى را تلفظ كرديم در معناى أن نيز تامل كنيم. 

لذا کسی که نماز را «اول وقت بخواند» و «بداند جه می‌گوید» بى شك به 
خدا نزدیک می‌شود. 


ب) كوش دادن به فرمایشات خداوند: 


.١‏ دوست عزیزی دارید. می‌خواهد با شما حرف بزند. حرف‌های زیادی 
برای گفتن دارد اما شما كوش نمی کنید. در نهایت احساس دوری می كنيد 
نزدیک شدن به آن دوست چیست؟ غير از اين است که بنشینید و به 
حرف‌هایش كوش کنید؟ 

۲ خداوند متعال ۶۲۳۶ آيه در قالب ۱۱۴ سوره‌ی برای ما فرستاده 
ما بندگانش بشنویم. آيا ما سراغ خواندن قرآن و كوش دادن به آن کلمات 
نورانی رفته‌ایم؟ 

متاسفانه‌ی پدیده‌ی نادرستی در نواحی غیرعرب زبان جغرافیای 
اسلام شايع شده كه ما را فرسنگ‌ها از قرآن دور كرده است.آن هم 
صرفا قرائت عربی قرآن است. در کجای دين آمده قرآن بخوانید ولی 
آن را نفهمید؟ مگر چنین چیزی ممکن است؟ 

جه بسیار کسانی که بیش از ٠‏ بار قرآن را ختم کرده‌اند اما هنوز در 
مفاهیم جند سوره‌ی کوچک پایانی أن تامل ننموده‌اند! اشتباه پرداشت 
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نکنید عزیزان عربی خواندن قرآن سراسر خير و رحمت و تقوا و لذت است 
چون شکل عربی آن مستقيم از نرد خداآمده است اما کافی نیست. و 
خداوند متعال تامل و تفکر را نیز از ما خواسته است... 

و بايد مفاهیم اين قرآن را در زندگی پیاده نماییم؛ مفاهیمی همچون: 
صدقه و زنات» کمک به أنسائهاء اخلاق زيباء مثیت بودن در جامعه 
پیشرفت. مطالعه فکر كردن 9 

باور كنيد کسی که علاوه بر عربی خوانی» ترجمه‌ی قرآن را نيز بخواند و 
نکاتی که ياد می‌گیرد را در زندگی پیاده نماید به شدت به خدا نزدیک 
می‌شود ولى غالباً نكات قرآنی را از داعیان شنيدهايم (و می‌شنویم) آیا سواد 
نداریم؟ آیا به قرآن دسترسی نداریم؟! الآن قرآن كريم در هر موبایلی وجود 
دارد. ولی متاسفانه هر پیامی را باز م ىكنيم به جز پیامی که از آسمان آمده 
می‌دانم يك اسلام‌ستیز با خواندن اين متن م ىكويد در قرآن آیات جنگ و 
خونریزی وجود دارد و شما با خواندن آن به کشتن مردم روی می‌آورید... 

قرآن یک تمدن عظیم ساخته است. هر تمدنی در كنار صلح و آرامش به 
دگراندیشی. 
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شخصی که فهم غلطی دارد و به کشتن انسان‌های بی‌گناه روی می‌آورد 
خودش مقصر است نه قرآن. اگر مشکل از قرآن بود (سوق دادن به کشتن 
بىكناهان)» بايد همه‌ی مسلمانان جهان اين گونه می‌بودند نه چند طيف 
جهت‌دار. 

ج) همنشینی با صالحان و متقیان: 

.١‏ اگر احساس درد کنیم حضور نزد افرادی که این درد را تجربه 
نموده اند (يا اين درد را دارند) به ما آرامش می‌دهد و احساس می‌کنیم 
سخنانش مرهمی برای دردهای ماست. مثلا شخصی که بدهکار است و 
تحت فشار می‌باشد. وقتی یک بدهکار دیگر از مشکلات زندگی اش م ىكويد 
کمی آرام می‌شود و احساس می کند او تنها دردمند جامعه نیست و افراد 
دردمند بسیار زيادند. يا یک شخص مریض وقتی کسی نزدش می‌گوید: من 
هم روزی اين گونه بوده‌ام به دقت حرف‌هایش را كوش می‌دهد زیرا 
سخنانش مانند مرهم خواهند بود. 

۲ اگر در پی یک موفقیت خاص هستیم حضور نزد افرادی که در اين راه 
قرار دارند يا افرادی که قبلا موفق شده‌اند به ما انگیزه و انرژی خاصی 
می‌دهد. 

باتوی مقال مقس که فی حواهد جراى کارشتاسی ارشت آنتحان 
بدهد نزد کسانی که دانشجوی ارشد هستند يا قبلا اين مدرک را اخذ 
کرده‌اند احساس خوبی دارد» احساس می‌کند انگیزه‌اش دو چندان شده 


۰ الحاد نوين, باتلاق رنگین 


۳ همنشینی با انسانهای متقى هم دقيقاً به اين شکل است» 
زندگی متقیانه‌ی اين شخص همان موفقیتی است که ما نیز به دنبالش 
هستیم و اکنون مشاهده می‌کنیم ایشان برای رسیدن به آن گام برداشته 
است. 

شاید باور نكنيد ولی یکی از زیباترین لحظات زندگی بنده. زمانی بوده 
که با انسان‌های متقی و با اخلاص افتخار همنشینی داشته‌ام و بارها پیش 
آمده وقتی از آنها خداحافظی کرده‌ام در راه برگشت به خانه. تصمیمات 
زیادی با خود گرفته‌ام و در ژرفای قلبم به خود گفته‌ام: من هم می‌خواهم 
اين گونه باشم. 

افرادی که علاوه بر تقوا و پرهیزگاری صاحب علم و معرفت نيز می‌باشند 
بسیار شیرین‌ترند لذا به دیدار این آفراد رفتن يا دعوت از انها برای تشریف 
آوردن به منزل‌هایمان تاثبرات بسیار زیادی در زندگی‌مان خواهد داشت. 
روزی شخصی از بی‌تقوايی خانواده اش می‌گفت. گفتم یکی از داعیان 
مقبول و باتقوای منطقه را به خانه‌ی خودتان دعوت کن» به حاطر 
حرفهايش عطر تقوا در خانه‌ی شما می‌پیچد و بر روی اعضای خانواده 
تاثیرگذار خواهد بود... 

البته هر کسی که مدعى تقوا و علم و ادب بود حتى اگر لباس 
مخصوصی هم پوشیده باشد همان گمشده‌ی ما نیست. انسان‌های متقی: 

.١‏ پرخاشگری نمی کنند. ۲. با انصاف در مورد دیگران حرف مي‌زنند. 
۳. مخالف تشریفات و زرق و برق‌های اضافه هستند. ۴. آنقدر با اخلاص 
حرف می‌زنند که کلامشان فورا به دل می‌نشیند. ۵. آنقدر به زیبایی از 
خداوند حرف می‌زنند که قلب‌های ما را به خدا نزدیک می کنند. ۶. حضور 
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آنها را در خانه‌ی خود مایه‌ی درد و ناراحتی و ریخت و پاش نمی‌دانيم» 
متقیان از سفره‌های ساده گلایه نم ىكنند 9 نكر ش شان عوض نمى شود. ١‏ 
۴. خداوند متعال می‌فرماید: 
«واضبر نَفْسَكَ مَعَ الَذِينَ يَدْعُونَ رَيّهُم بالعْتاة وَالْعَِيِ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ 
ولا تغد عَيَْاكَ عنهم ری زِيئة اليا لیا رلا فطغ من أَغْفَلْنَا َب 


ج 
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عن ذ کرنا وَاتَبَعَ واه وان أَمْرْهُ فُرْطَا) (کهد: ۲۸) 

«با کسانی باش که صبحگاهان و شامگاهان خدای خود را می‌پرستند و 

به فریاد می‌خوانند (و تنها رضای) ذات او را می‌طلبند و چشمانت از 

ایشان (به سوی ثروتمندان و قدرتمندان مستکبر) برای جستن زینت 

حیات دنیوی برنگردد و از کسی فرمان مبر که (به خاطر دنیادوستی و 

آرزوپرستی) دل او را از یاد خود غافل ساخته‌ايم و او به دنبال آرزوی 

خود روان گشته است (و پیوسته فرمان خدا را ترك گفته است) و کار و 

بارش (همه) افراط و تفریط بوده است». 

۵. جالب اینجاست که در اسلام مبارک» علاوه بر همنشینی با صالحان و 
نیکان به دوری از «انسانهای بد» نيز توصیه شده است چون عملا ما را از 


خداوند دور م ىكنند: 





.١‏ هرچند بنده بارها به خود گفته‌امآنچه خوشمزه و لذيذ است برای برادر و خواهر ايمانيم 
اولويت دارد - چون ادعا ندارد. نبايد از او پذیرایی كنم؟ اگر یک شبخص برادعاى اهل 
ثروت و مقام به جای او نزد ما می‌آمد جه پذیرایی‌هایی انجام مىداديم؟ ‏ _ 

اما برای متقیان فرقی نمی‌کند. آنها از حلال می‌خورند و شکر خدا را بجای می| ورند. دیگر هر 
مناسبی انجام دهیم, و اگر دارا نبودیم اصلا لازم نیست خود رأ به زحمت و هزینه بیندازیم 
چون هر چه باشدانها راضی هستند و محبت و ایمان را در اولویت قرار داده‌اند. خداوندا 
ما را جزو متقیان قرار بده و همنشینی با بندگان محبوبت را نصیب‌مان بفرما. اللهم آمین. 


يوم يعض لیم عل َيه ول يا یی اخذث مَعَ الول سبیلا 
* وبلق یت ألا خليلا ‏ دی عن ار نة إ؛ 
جَاءَنِ وان الشَيْطَانُ للانسان دول € (فرقان: ۲۹-۷۷ 
«و در آن روز ستمكار هر دو دست خويش را (از شدّت حسرت و ندامت) 
به دندان می‌گزد و می‌گوید: ای كاش با رسول‌خدا راه (بهشت را) 
برمی‌گزیدم (و با قافله اتبیاء به سوی خوشبختی جاویدان و رضای 
خدای سبحان حرکت می‌کردم. ای وای! من بر خود جه کردم؟). ای 
وای! كاش من فلانی را به دوستی نمیگرفتم بعد از آن که قرآن (برای 
بیداری وآ كاهى) به دستم رسیده بود. مرا گمراه (و از حق منحرف و 
منصرف) کرد. (آری؛ این چنین) شیطان انسان را (به رسوایی می‌کشد 
و) خوار خوار می‌دارد.» 
۶ شعر زیبایی در این زمینه وجود دارد که می‌گوید: 
تاتوانی مىكريزازياربد ساربد بدتربود ازماربد 
مسار بد تنهاتورا بر جان زند يار بد بر جان وبر ایسان زند 
اما نقطدى مقابل این شعر هم صادق است. «يار خوب» باعث تقوب 
ایمان و نزديك شدن به خدا می‌شود. 
نتيجه گیری: 
بی‌شک. سه راهکاری که عنوان شد ما را به خدا نزدیک می‌نماید: 
۱. خواندن نمازها در اول وقت و فهم آنها (سخن گفتن با خدا). 
۲ هر روز تلاوت چند أيه از قرآن کریم و فهم ترجمه‌ی أن (گوش دادن 
به حرف‌های خدا و عملی نمودن به آنها). 
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۳. برقراری ارتباط با دوستان خدا (زنده نگه داشتن ياد خدا و ایجاد 


انگیزه‌ی فراوان برای رسیدن به خدا). 
د 3ê‏ 


پاسخ به شبهات یک مغازه‌دار... 


سلام عرض می‌کنم» ببخشید من مغازهدار هستم و گاهی اوقات 
مشتری‌هایی دارم كه در مورد دين و خدا و... حرف می‌زنند البته خودم به 
اسلام اعتقاد دارم ولی چند جواب کلی و قاطع برای اين حرف‌ها می‌خواهم: 
.١‏ اگر اسلام یک دين کامل است چرا آخرین دين شده است؟ 
وجود عدا راد یک تانیه اتبات كنيد 


جرا نماز ۱۷ ركعت است؟ يك دليل علمى؟ 
شخصی به من گفت: كر و كور و لال هستم و هیچ جيزى از پیامبر و 
خدا و قرآن نمی‌دانم يس به من اثبات كن كه اينها وجود دارند. 


۲ 
۳ چرا شراب حرام شد؟ 
۴. 
۵. 


پاسخ: 

و علیک اسلام و رحمت الله و برکاته... 

متاسفانه بیشتر افرادی كه به اسلام‌ستیزی روی آورده‌اند از هر فرصتی 
برای ترویج افکار نادرستی که پذیرفته‌اند استفاده می‌کنند در تاکسیء 
سوير ماركت. نانوایی؛ مراسم عروسى. آرایشگاه و... ولى ای كاش کمی 
بيشتر تامل نمايند؛ واقعا ناراحت مى شوم برای این جوانان ارزشمند. برای 
فوزندانی که پدران و مادران موقن شان جوانی خود را فدای آنها کردهاند 


ولی اکنون به اين سادگی! تسلیم کفر و الحاد شده اند. 
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جقدر سحت أست» فرزندت در ايام جوانی به قرآن و خداپرستی پشت 
كند و حرف کسی را هم كوش نکند. چقدر سخت است... 

من جواب این.سوال‌ها ر به صورت بسیار ساده 9 خلاصه می‌دهم» 
طوری که در جريان مغازه‌داری به دردتان بخورد چون می‌دانم نزد مشتری‌ها 
«فرصت » تحلیل و بررسی وجود ندارد ولی باور كنيد این افراد «پژوهشگر 
نیستند» و اصلا از چنین روحیه‌ای برخوردار نیستند که در پاسخ‌هاو 
«كم آوردن» و «رسوا شدن». بلافاصله «شبهه‌ی دیگری» مطرح کنند. 
سوال اول: 

اگر اسلام یک دين کامل است چرا آخرین دين شده است ؟ 
پاسخ: 

چون بايد «زمینه‌سازی» صورت پذیرد و مرحله به مرحله گام برداشت» 
مكر می‌شود نتیجه‌گیری نهایی به اول متن بيايد و مقدمه به آخر برود؟ مگر 
مى شود واحدهای مقطع دکترا را به مقطع ابتدایی بیاورند؟ و درس‌های 
كلاس آمادگی را به مقطع دکترا؟ خیر. 

در مقوله‌ی ادیان هم به همین شکل. خداوند «روحیات» و «سطح فهم 
بشر» را در نظر گرفته بود و وقتی که «ذهنیت انسان‌ها» آماده شد «پیام 
نهایی» و «جاودانه» را ابلاغ فرمود. 
سوال دوم: 


وجود خدا را در یک ثانیه به من ثابت کنید. 
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پاسخ: 

آيا اگر نتوانیم اين کار را انجام دهیم. وجود خدا رد می‌شود؟ شما وجود 
خودتان را در يك ثانیه به بنده ثابت كنيد. اگر نتوانستید من هم می‌گویم 
شما وجود ندارید ولی آيا اين سوال و این شيودى اثبات درست است؟ آیا 
وجود شما رد منشود؟ دايا خی 
سوال سوم: 

چزا شراب حرام شد؟ 
پاسخ: 

چون علاوه بر مضرات «اقتصادی» و «جسمانی» مضرات «معنوی» 
فراوانی هم دارد. یک انسان مست کارهایی انجام می‌دهد و حرف‌هایی 
می‌زند که از «شخصیت اجتماعی» او کاسته می‌شود. و اسلام می‌خواهد 
انسان‌ها «سالم» و «باعزت» باشند نه «مریض» و «كمارزش». 
سوال چهارم: 

جرا نماز ۱۷ ركعت است؟ یک دلیل علمی؟ 
پاسخ: 

می‌خواسنید چند ركعت باشد؟ (هر عددی گفتند شما بگویید یک دلیل 


علمی؟) 
اين امور «تشریعی» هستند (در قالب شریعت و قانون دینی به ما 
رسیده اند)؛ اگر حکمت آن را بدانیم بسیار خوب است اما اگر ندانیم باز هم 


> الحاد نوين, باتلاق رنگین 


از مسئولیت و تکلیف و اهمیت مسئله کاسته نمی‌شود ولی «بهانه‌گیری» و 
«توجیه‌تراشی» کاری با انسانها می کند که برای «فرار از مسئولیت» به هر 
سوال ينجم: 

کسی به من كفت: من كر و كور و لال هستم و هیچ جيزى از ييامبر و 
ياسخ: 
جنين شخصی أمد خودم می‌دانم كه چگونه به او اثبات كنم اما بالفرض اگر 
جنين موردى پیش آمد و با جنين كسى روبرو شديم: 

او از هر طریقی با ما «ارتباط» برقرار نمايد ما هم از همان طريق به او 
نداشته باشد و زندگی اش «نباتی» باشد اصلا «مكلف» نيست که تلاش 
كنيم حقايق دينى را بد أو معرفى نماييم. 
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جناب اسلام ستيزء اجازه نخواهم داد... 


سالها پیش زمانی كه هنوز تلكرام و اينستاكرام و... وارد عرصدى اينترنت 
نشده بود مباحثات و مناظرات مجازی خود را در فيسبوك انجام مىداديم 


لذا اولين خاطرات رد الحادى بنده در آنجا شكل كرفته است... 


الحاد نوین. باتلاق رنگین 171۷ 


آن موقع فقط با کامپیوتر متصل می‌شدیم و گوشی‌های هوشمند به اين 
صورت منتشر نشده بودند لذا فضای فیسبوک و کیبورد کامپیوتر و... حال و 
هوای مخصوص به خود را داشت... 

به ياد دارم بحثى در بين یکی از برادران مسلمان ماو شخص 
اسلام‌ستیزی صورت پذیرفت؛ من هم بر حسب وظیفه وارد شدم و کامنتی 
گذاشتم. شخص اسلام‌ستیز می‌دانست که اين موضوع در بين مسلمانان 
مورد اختلاف است و پاسخ بنده گویای اين بود که باان دوست مسلمان 
اختلاف نظر دارم لذا گفت: نظرت در مورد کامنت‌های فلان كس چیست؟ 

بدون تامل گفتم: اين به خودمان مربوط است. یک مسأله‌ی خانوادگی 
است و دو برادر مسلمان بعدا با هم حرف می‌زنند (در یک فضای خصوصی) 
لذا شما جت عوة رادتبال نمابية: 

بعد ازآن؛ جيزى نكفت. يعنى جيزى نداشت كه بگوید. آن دوست 
مسلمان آمد و بسيار تشكر كرد كه هوشيارانه توطئه‌ی شخص اسلامستيز را 
خنثی کرده‌ام. با خود كفتم خدا مىداند این شخص چند نفر دیگر را (با 
اين روش) به دام انداخته و به آنها خنديده است. 

ازآن موقع تا كنون با اين حربدى اسلامستيزان آشنا هستم. هنوز هم 
نهايت بهرهبردارى را از آن م ىكنند... 

اگر اکنون سایت‌های اسلام‌ستیزان پر شده از نفد مطالب روایبی 
مات اد و امن باشید اهدر اما يرنه نام 
کتب حدیث را بخوانند و با درک و هوشیاری بالا اشکالاتی وارد نمایند بلکه 
از سايتها و کانالهای فلان جريان» مطلبی کپی می‌کنند و از سایت‌هاو 
کانال‌های فلان جریان دیگر. مطلبی دیگر... 
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شما در اين مواقع به آنها بگویید: اين مطلبی که از آن حرف می‌زنید 
اتبات عقاید فلان جریان است. آیاآنها را قبول دارید؟ اگر گفتند خی 
بگویید يس چرا از مطالب آنها استفاده می‌کنید. ما خودمان مشکلات‌مان را 
حل می‌کنیم (در کل سعی كنيد با آنها وارد بحث کلیات دين شوید تا 
نقاب‌شان را بردارند). 

عزیزان هوشیار باشید ما نباید نردبانی شویم که اسلام‌ستیزان از آن بالا 
بروند» مطمتن باشید وقتی به يشت بام رسيدند نردبان را به داخل حياط 
يرت می‌کنند و از صداى شكسته شدن اسكلت نردبان (ما) لذت می‌برند... 

اگر اختلافاتمان را خودمان حل كنيم و به کسانی كه هيج كدام از ما را 
قبول ندارند اجازه‌ی دخالت ندهيم بسيارى از مشکلات‌مان حل می‌شود. 

e 


جرا بايد نماز را به زبان عربى بخوانیم» ما كه عرب نیستیم؟ 

چرا بايد نماز را به زبان عربى بخوانيم ما كه عرب نیستیم؟ هر كس به 
زبان مادرى خود بخواند بهتر نيست؟ 
پاسخ: 

الف) 

برای چند لحظه درخواست شما را قبول می‌نماییم و تصور م ىكنيم از 
فردا هر کسی به زبان مادری خود نماز می‌خواند. ولی آيا به اين فکر 
کرده اید با اجرای درخواست شما بعد از چند سال دیگر جه وضعیتی بر 


- چند میلیون نفر به حج می‌روند. یکی به زبان عربی نماز مى خواند. 
دیگری به زبان ژاپنی» اشخاصی دیگر به زبان‌های: شُردى؛ فارسی» ترکی؛ 
دری, آلمانی» فرانسوی. چینی و... آیا هرگز می‌توانند نماز جماعت را ادا 

- مسلمانی برای سفر از ایران به یکی از شهرهای فرانسه مىرود؛ 
می‌خواهد در آنجا همراه مسلمین نماز جماعت بخواند اما یک کلمه هم 
متوجه نمی‌شود و نمی‌داند امام جماعت به فرانسوی جه می‌گوید! لذا اصلا 
برایش مشخص نمی‌شود جه زمانی سوره‌ی حمد تمام می‌شود! يا جه زمانی 
سوره‌ی دیگر شروع می‌شود و...! 

- اگر زبان نماز تغيير يابد طبعا زبان اذان هم تغییر می‌یابد و بعد از آن؛ 
مردم هر منطقه به زبان محلی خود اذان می‌گویند... 

تصور كنيد يك مسلمان ایرانی برای خرید به ترکیه می‌رود. صدایی 
می‌شنود. از کجا بداند که صدای اذان است؟! با خود فکر می‌کند لابد یک 
ترانه است! يا شخصی مشغول تبلیغات است و... اما سبحان الله» اين زبان 
مشترک جه نعمت بزرگی است. همین الان اگر بنده‌ی نویسنده. 
چمدان‌هايم را ببندم و بخواهم دور دنيا را در یک سال طی نمایم در هر 
جایی که مسلمانان‌ها وجود داشته باشند احساس غربت و بیگانگی شدید 
نخواهم داشت زیرا اذان و نماز جماعت در تمام جهان مانند هم است. در 
هر مکانی که باشم کافیست به مسجد بروم» مسلمان‌ها می‌آیند ودقيقاً 
مانند هم به عبادت و راز و نیاز می‌پردازيم... 

انفاقا چند سال پیش در یکی از شهرهای ایران مهمان بودم» همراه 
دوستم (میزبان) به نماز جمعه رفتیم. امام جماعت‌شان به زبان محلی 


۰ الحاد نوین» باتلاق رنگین 
خطبه‌ی جمعه را می‌خواند. باور كنيد یک کلمه هم متوجه نمی‌شدم اما 
وقتی در حين سخنرانی آیات فرآن را تلاوت می‌کرد آنها را به خوبی 
می‌فهميدم نمازشان هم که همان نماز خودمان بود (نمازی که در سراسر 
جهان مانند هم است). 
مشترک برای ادای نماز و اذان. تمام مسلمانان جهان را به يكديكر مرتبط 
نموده و باعث ایجاد «وحدت» بزرگی شده است. 

ب) 

طبعا تر جمه هیچ کتابی. حال و هوای نسخه‌ی اصلی خود را نخواهد 
است زيرا یک كتاب استثنا است و از جانب "خداوند متعال" آمده است. 
جانب خالق کائنات آمده است. 

بنابراین لذت و شیرینی‌ای که در حالت عربی آیات وجود دارد هركز در 
ترجمه‌ها وجود نخواهد داشت يس ماهم برای بهره بردن ا اين لذت و 
سيراب شدن از اين همه شگفتی. لازم است سوره‌ی حمد و توحید و دیگر 
آیاتی را كه در نماز می‌خوانیم به زبان اصلی خود بخوانيم. 

ج( 

آيا برای فهمیدن نماز فقط يك راه وجود دارد و آن هم «تغيير زبان» 
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می‌توانیم «ترجمه» و «تفسیر نماز» را به خوبی ياد بكيريم بدون آنکه 
زبان أن را تغيير دهیم و از برکاتی که در موارد «الف» و «ب» ذکر کردیم 
بىنصيب بمانیم! لذا عربی خواندن نماز نه تنها مشکلی ندارد بلکه بسیار 
مفید هم می‌باشد وعدم التزام به اين قاعده. تبعات فراوانی برای امت اسلام 
به همراه خواهد داشت. 
د د عل 


نيازى نيست برای ارويايىها از بپهشت بكوييم!! 


برخى از شيفتكان تمدن غرب مىكويند: «نيازى نيست برای مردم 
اروپا از بهشت بگوییم زیرا آنها در بهشت زندكى مىكنند و برايشان تكرارى 
است.» 

ظاهرا اين افراد نه مشخصات بهشت را به خوبی متوجه شده‌اند و نه از 
واقعیت‌های اروپا اطلاع دارند؛ اروپایی که در كنار پیشرفت‌های مادی از 
انواع مشكلات معنوى و اخلاقى رنج مى برد... 
است که خداوند از بندگانش راضی شده است و در بهشت برین» رضایت 
خداوند متعال برای هميشه همراه بندگانش باقی می‌ماند. . 

ای کاش اين افراد می‌دانستند که بهشت واقعی بهشت منتج شده از 
معنویات است نه از مادیات» مطمئناً یک شخص نکته‌سنج و اهل دل؛ هرگز 
با یک رودخانه و چند وبلای مرفه و خوردنی رنگارنگ به میوه‌ی اخلاص و 
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معرفت و معنویت يشت نمی کند و نمی‌گوید فلان مکان هم به دلیل طبیعت 
بای بدت الست 

اكر به معنويات كارى نداشته باشيم از لحاظ مادى هم اين سخن درست 
نیست. در بهشتِ خداوند رنج و بیماری و ييرى و مرگ وجود ندارد ولى در 
هر جاى دنيا و با هر طبيعتى اين موارد وجود دارند. در بهشت نعمتها در 
بهترين شكل خود هستند ولى در دنيا به صورت ناقص عرضه شده آند. يك 
انسان اهل دل تا زمانى كه سرنوشت ابدىاش مشخص نگردد تمام 
خوشی‌های دنيا را مانند كاهى مىبيند كه همراه باد می‌آید و می‌رود. وقتى 
به دوزخ خداوندی رفتیم ديكر سلطنت و الماس و ويلا و تاج و تخت دنيا به 
چه دردمان می‌خورد؟ 


جرا ما مسلمان‌ها به نقد تمدن غرب می‌پردازيم؟ 


روزی با خود فکر می‌کردم که چرا بايد ما مسلمان‌ها به نقد تمدن غرب 
(اروپا و آمریکا) بپردازيم؟ چرا بايد كاستىهاى آنها را پررنگ نماييم و از 
بدی‌هایشان بگوییم؟ بعد از کمی تامل پاسخ آن را يافتم... ' 

«دفاع بی‌دلیل و غیرمعقول» از ریک شخص». «یک مکان» پا (یک 
مولفه» باعث می‌شود که دیگران به آن حمله کنند. 


.١‏ البته در اروپا هم اخلاص و معنویت به سهم خود وجود دارد. ولی شبهه افکنان منظورشان 
21 طبعاً دلایل فراوائی وحود دارد. اينكه آنها مزاحم ما هستند. اموال ما را به تاراج می‌برند, 
خون مسلمانان زيادى را ريختهاند و... ولى در اين يادداشت فقط یک دليل شايع را 
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عده‌ای از غرب یک «بّت» ويك «اژدهای هفت‌سر» ساخته‌اند و بخاطر 
آن به تخریب و تحقیر دیگر مردم جهان می‌پردازند! اين افراد تا دهان باز 
می‌کنند می‌گویند مردم اروپا فلان و بهمان هستند و شما هیچی نیستید! 

هش ا شد کف شم هم اما تایه عو ها تسر هاس 
موجود در مغرب زمین, از ضعف‌هاء کاستی‌ها و مشکلات‌شان بگوییم و از 
اين «واقع‌نگری» به عنوان اهرمی برای «هوشیار نمودن» اين «مدافعان 
افراطی» استفاده نماییم! 

ما می‌خواهیم اين مدافعان بدانند که اروپای نوين نیز یک تمدن است و 
هر تمدنی از فراز و فرود و نقات ضعف و قوت برخوردار است لذا وقتی 
عده‌ای می گویند: 

در اروپا يك نقطه‌ی سياه هم وجود ندارد و آنها سراسر خير و خوبی 
هستند اما شما مردم مسلمان» سراسر شر و بدی هستید! به صورت بسیار 

چنین ادعایی صحت ندارد. ما مسلمان‌ها بهترین برنامه‌ی خوشبختی را 
در اختیار داریم (اسلام مبارک) ولی از آن استفاده نمی کنیم اماآنها 
برنامه‌ای دارند که بهترین نیست و ناقص است (مادیگرایی) لیکن ازآن 
نهایت استفاده را برده‌اند و به خوشی و رفاهی که «در حد ظرفیت 
اندیشه‌هایشان» است رسبده‌اند. حال شما فقط می‌توانید «عملکرد آنها» را 
«بهتر» از «عملکرد ما» بدانید و هرگز «اندیشه‌ی آنها» با «اندیشه‌ی ما 
فسلمانا کال قراس ست 

طبعاً «تئوری» فقط قسمتى از ماجرا است و «اقدام» و «عمل» قسمت 
ديكر می‌باشد. متاسفانه ما در سطح كلان اقدام را كنار كذاشتهايم و بیشتر 


اهل شعار هستیم تا عمل» فراموش نکنید سطح کلان است که می‌تواند 

تاثیرگذار باشد و کاروان تمدن را به مسير خود بازگرداند وان هم بازیابی 

عزت جهان اسلام در راستای وحدت و تحقق دوباره‌ی مفهوم "امت" سخت 

است ولی نشدنی نیست... کافیست کشورهای مسلمان دست برادری به 

سوی هم دراز کنند... چون خداوند ما را برادر یکدیگر قرار داده است." 
دود 


سالام ببخشيد می‌توانید بگویید قمار چرا حرام است؟ (اشاره‌ای 
به قمارهای آنلاین) 


پاسیخ: 

و علیک السلام و رحمت الله و برکاته 

اين که «چرا» حرام است؟ بارها توضیح داده‌ايم» جواب چرا در شریعت 
این است که: «چون خداوند فرموده است» اما «حکمت» حرام شدن قمار 
چیست؟ می‌تواند دلایل زیادی داشته باشد. 

الف) 

.١‏ به نظر بنده یکی از مهم‌ترین دلایل حرمت قمار «پایمال شدن 
انسانیت» است: 

تصور كنيد ۵ نفر نشسته‌اند و با یکدیگر قماربازی می‌کنند. هر ۵ نفر 
تلاش می‌کنند و آرزو دارند سرمایه و هست و نیست أن ۴ نفر دیگر را 


.١‏ اگر همه‌ی کشورهای مسلمان با تمام قوایی که دارند. بر خدا توکل کنند و یکدیگر را از هر 
لحاظ نقویت نمایند يقيناً وضعیت دنیای اسلام این‌گونه نخواهد ماند. 


الحاد نوین» باتلاق رنگین 1۷۵ 


تصاحب نمایند! (یعنی هر ۵ نفر تلاش می‌کنند که به ۴ نفر دیگر ضرر 
مادی وارد نمایند)» شما خود قاضی باشید. آیا این کار اتسانی است؟ 

ما بايد تلاش كنيم ضرر را از مردم جامعه دور كنيم و بر سر سفره‌ی آنها 
نان ببریم ولی قمار! نان از سفره‌ی اکثریت برمی‌دارد و در خورجین اقليت 
قرار می‌دهد. 

۲ اتلاف وقت و انرژی: 

بدون آنکه تلاش و کوششی برای ييشرفت مادی و معنوی جامعه صورت 
پذیرفته باشد. شب و روز افراد قمارباز سپری می‌شود. 

۳. ثروت افراد بیهوده از دست می‌رود. 

۴ قمار باعث تن‌پروری و تنبل‌پروری می‌شود. شخص به جای تلاش به 
دبال قاس ات 

۵ معمولا قمار در مجالس ناسالمى صورت مىيذيرد كه تربیت 
اجتماعى افراد را با مشكل مواجه م ىكند 

ع. و دلايل دیگر. 

ب) 

متاسفانه یکی از خطرناكترين نوع قمارها در عصر حاضر فعاليت در 
«کازینوهای مجازی و آنلاین» می‌باشد! 

مثال بار زآن می‌توان به «پیش‌بینی مسابقات فوتبال» اشاره کرد؛ امروزه 
برخی از جوانان يك گوشی متصل به اینترنت در دست گرفته‌اند و دم به دم 
بازی‌های فوتبال و جدول‌ها را رصد می‌کنند» پول واریز می کنند و درگیر 
انواع شرطبندی‌های نامشروع شده‌اند. ۱۰۰۰ نفر شرکت می‌کنند. پول 


۰ نفر در جيب ٠٠١‏ نفر می‌رود و پول ۱۰۰ نفر «یخر هم در جيب 
گردانندگان سایت. آيا اين انسانیت است؟ 

نكوييد کم اسشت! و مبالغی که واریز می‌کنیم ناچیز است. مطمئن باشید 
اگر سه بار برنده شوید حاضرید برای بار چهارم پول بیشتری واریز كنيد و به 
سودهای بیشتری دست يابيد اما در میانه‌ی راه هر جه داشته‌اید مال مردم 
می‌شود و تا به خود بیایید می‌بینید که هم پول‌تان را از دست داده‌اید و هم 
عمرتان را. 

وقتى می‌بینیم برخی از جوان‌های ما از همین اوان جوانی دچار 
رام خوری اند آنا فباید قلنمان به درد آید و تاراحت شون ؟ 

اين قمارها به دلیل مجازی بودن بسیار خطرناک می‌باشند چون والدین 
دلسوز اصلا متوجه نمی‌شوند فرزندانشان مشغول جه کاری هستند! با خود 
فکر می‌کنند لابد مشغول چت كردن يا بازی كردن می‌باشند ولی غافل از 
اين که آنها مشفول «قمار» هستند! 

جوانانی که از همین حالا پول‌های مفت. بدون زحمت و حرام به 
جیب‌شان سرازیر می‌شود از کجا معلوم در آینده سراغ حرام‌های دیگر 
نمی‌روند؟! جوانی که این گونه سودای يول و ثروت (آن هم حرام!) در سرش 
بيايد به احتمال زياد سراغ علم و مطالعه نمی‌رود و ضررهایی که سالها بعد 
تاثیرات أن مشخص می‌شود و جوان قمارباز ما از آنها بی‌اطلاع است... 

عزیزان هوشیار باشید. مال حرام مانند بادکنک است. حجم دارد ولی 
مطمتن باشید تو خالی است وبایک سوزن کوچک می‌ترکد و از بين 
می‌رود. 

دب 


الحاد نوین, بانلاق رنگین ۲۷۷" 
اسلام آوردن شخصیت‌های مشهور غربی و یک نکته‌ی مهم 

حتما در جریان هستید که افرادی در بين سیاستمداران» ورزشكاران» 
هنرمندان و... در اروپا و آمریکا به دين مبارک اسلام مشرف می‌شوند. 
ات لله واقعاانن کی فا ما )ميرت خو شكال اسك 

بنده بر اين باور هستم هركس که «آزاداندیشانه». «منصفانه» و به 
صورت «اصولی» در مورد اسلام تحقیق کند ایمان می‌آورد چون اسلام یک 
دين الهی است و كاملا فطرت‌پذیر می‌باشد اما تحقیقات «جهت‌دار» و 
«غیراصولی» هرگز اين بار كج را به مقصد نمی‌رساند... 

در هر صورت» مسلمان شدن اين افراد را به خودشان و تمامی مسلمانان 
و آزاداندیشان جهان تبریک میگویم ولى در اين یادداشت می‌خواهم 
نکته‌ای را خدمت شما عزیزان عرض نمایم و آن هم توصیه به هوشیاری و 
قاط هر مورة بای بسا عقوت اش 

اگر دقت کرده باشید وقتی افراد مهم ایمان می‌آورند بسیاری از 
خبرگزاری‌های مطرح جهان آن را پوشش می‌دهند حتی رسانه‌هایی به أن 
اشاره م ىكنند که در زمینه‌ی اسلام و یکتاپرستی هیچ اعتمادی به انها 
نداریم ولی باز هم خبر را منتشر می‌کنند. 

بزرگواران بنده منفی‌نگر نیستم و اصلا نمی‌خواهم ایمان این برادران و 
خواهران تازه مسلمانم را کم‌ارزش نمایم اما یک درصد بسیار ناچیز احتمال 
دهید كه بعد از چند ماه. این افراد پشیمان شوند و بگویند ما در اشتباه 
بوده‌ایم و اسلام اشتباه است. شک نکنید آن زمان خبرگزاری‌های بیشتری 


خروج‌شان از اسلام را پوشش می‌دهند و این بار هجمه‌ی بسیار گسترده‌ای 


بر عليه اسلام صورت مىيذيرد لذا براي «مقابله‌ی فکری» با رخدادهاي 
احتمالی به نکات زیر توجه داشته باشیم: 

الف) ش 

ما اسلام را بخاطر «حقانیت» و «منطقى بودن خودش» قبول داريم نه 
بخاطر اينكه افرادى مسلمان شدهاند! لذا اگر قرار باشد صدها دانشمند و 
سياستمدار مسلمان از اسلام خارج شوند يا برعكس صدها دانشمند 
غير مسلمان به اسلام داخل شوند باز هم هيج تغييرى در عقیده‌ی ما ايجاد 
نمی گردد. 

ب) 

هيج بعید نیست که دشمنان اسلام افرادی را به ظاهر مسلمان کنند و 
برای آنها تبلیغات گسترده به راه بیندازند و بعد از مدتی بگویند آنها اسلام را 
كنار گذاشتند! لذا اگر شخصی مسلمان شد بسیار خوشحال می‌شویم که 
شخص دیگری در اين جهان پهناور با نور توحید و حقیقت آشنا شد و برای 
تخم‌مرغ‌های خود را در سبد او قرار دهیم تا اگر شرایط تغيير کرد و آنها را 
شکست ما دست خالی بمانیم! 
اين اشخاص سفیران اسلام درآن سوی خاورمیانه‌ی مسلمان باشند ولی 
برای روز مباداء نكاتى كه ذكر شد را ان‌شاءاللّه در نظر داشته باشيد. 


E E iF 


الحاد توین, باتلاق رنگین 1۷۹ 
بالاخره آزادی انديشه وجود دارد يا خیر؟! 


ابتدا به اين «مناظره‌ی فرضی» توجه نمایید: 

اسلام‌ستیز: 

بايد آزادی انديشه برای همه وجود داشته باشد 

مسلمان: 

آيا اين برای مردم ایران هم صدق می کند؟ 

اسلام‌ستیز: 

بله حتماء مگر مردم ايران جه چیزی از دیگر مردم جهان کم دارند؟ 

مسلمان: 
مسلمان شدند. 

اسلام‌ستیز: 

ولی مردم ایران به زور مسلمان شدند و اين آزادی نیست. 

ممنون می‌شوم اگر به نکات زیر توجه بفرمایید: 

-مسلمانان ۱6 قرن پیش با زور شمشیر و سرنیزه فقط ساسانیان را 
شکست دادند. همین. 

- و هیچ اجباری برای تغيير عقیده‌ی مردم بكار نبردند. مردم خودشان 
تبیلغ اسلام را شنیدند. آن را پسندیدند و ایمان آوردند. 

- همچنین در نظر داشته باشید هر آنچه از اسناد تاریخی برایمان 
می‌آورید بررسی کرده‌ایم وثابت نمودهايم که موارد ادعاشده ضعيف السند 9 


۰ الحاد نوین» باتلاق رنگین 


نادرست هستند (تاریخ طبری» ابن‌ائیر ابن‌کثیر ابن‌خلدون؛ دو قرن 
سکوت و...). 

- دوست بزرگوار: ما بارها گفته‌ايم: بزرگترین گواه ما مبنی بر اختیاری 
بودن تغيير دين نزد ايرانيان» وجود قانونی به نام «جزیه» است. طبق اين 
قانون همه‌ی مردم ایران می‌توانستند جزیه بدهند و زرتشتی بمانند. 

- اگر می‌گویید چرا پول بدهند. اين را هم قبلا پاسخ داده‌ایم و گفته‌ايم 
كه در حکومت ساسانیان مبالفی سنگین‌تر از این تحت عنوان خراج به دربار 
پرداخت می کردند. 

اين مبلغ (جزیه» حق شهروندی بوده است. اکنون هم در همه جای 
دنيا چنین مبلفی وجود دارد (مالیات)» حتی مسلمانان هم چنین مبلفی 
پرداخت می‌نمایند که در عرف اسلامی به أن م ىكوييم زکات. 

- البته بايد بدانید همانگونه که زکات بر همه‌ی مردم واجب نیست 
جزیه هم (بر همین منوال)؛ فقط از افراد خاصی گرفته می‌شده است. در 
پایان لازم به ذکر است که مقدار جزیه بسیار کمتر از زکات بوده است. 

۲ به نظر شما: 

چرا مسلمانان «جهت ایجاد مجرا» برای «تبلیغ عقیده‌ی خود» به «زور» 
متوسل شدند. مگر رسول اکرم ب ابتدا نامه ننوشتند؟ چرا خسرو پرویز 
شخصی را برای ترور ييامبر تق روانه کرد؟ چرا ایرانیان به سياه اسلام حمله 
کردند و آتش جنگ را شعله‌ور نمودند؟ 

اسلام‌ستیز: 

مردم ایران خودشان دين داشتند چرا بايد يك دين دیگر به آنها عرضه 


شود؟ 


الحاد نوين» باتلاق رنكين TA!‏ 

به حرف اول‌تان بازگردید!! مگر نگفتید بايد آزادی انديشه وجود داشته 
باشد؟ مگر نگفتید اين قاعده برای ایرانیان نیز صدق می‌کند؟ این که 
اجازه‌ی تبلیغ به مسلمان‌ها داده نشود درست است؟ 

يايان مناظره. 

توضیحات تکمیلی: 

يس عزیزان» مطمئن باشید ادهای آزادی انديشه نزد اين افراد فقط 

در باطن م ىكويند: ما اجازه داريم «هر جه می‌خواهیم» منتشر نماييم 
ولى مسلمانها حق ندارند «عقايد خود» را تبليغ نمايند! واين يك تناقض 
بزرگ در رفتار آنهاست. 

باور نمی‌کنید؟! به صورت عملی آن را امتحان کنید: 

به يىك اسلامستيز بكوييدآيا حاضريد يسر نوجوان شما به همراه 
دوستانش به كلاس قرآن مسجد برود؟ می‌گوید خير! من أن را به کلاس‌های 

مطمئن باشید در اين دنیای پهناور: هر صاحب عقیده‌ای با انواع القاب 
و عناوین (آزادی اندیشه. روشنفکری و...) مشغول تبلیغ برای عقاید خود 
است لذا فریب نخوریم و عقیده‌ی توحیدی خود را فداى شعارهای 
غیرواقعی دیگران نکنیم. 


۶ بای‎ 
efe 


۲ الحاد نوین. باتلاق رنگین 
فوتبال بانوان. م سألهاى قابل تامل برای اسلام‌ستیزان! 

الف) 1 

ما می‌دانیم که یکی از اصلی‌ترین ادعاهای مطر ح‌شده توسط مخالفان 
اسلام این است که می گویند اسلام. حقوق زنان ر يايمال كرده است! و هر 
بار موضوعاتی همچون ارث. دیه. سرپرستی. شهادت دادن و... را مطرح 

هميشه پاسخ ما اين بوده که زن‌ها و مردها «تفاوت‌های زیادی» با 
یکدیگر دارند 9 خداوند توانا «با در نظر گرفتن این تفاوت‌ها». «وظایف» 9 
«مسئولیت»هایشان رأ تعیین نموده است. 

مثلا زنی كه به صورت شرعیء مسئولیت‌های مالی ندارد و تمام 
هزینه‌های زندگی‌اش بر عهده‌ی شوهر يا برادرش گذاشته شده است 
خداوند ارث کمتری برای او در نظر گرفته و ارث بیشتر برای برادر است أن 
هم نه از باب تبعیض و توجه بيشتر بلکه بخاطر دفاع از حق آن مرد 
زحمت کش تا برای تامين «هزینه‌هایی که به او محوّل شده» یک پشتوانه‌ی 
مالی داشته باشد... 
مسائل «تفاوت جسمانی و روحانی» زنها و مردها در نظر گرفته شده است. 

لذا تقسیم‌بندی وظایف و واگذاری حقوق‌هایی که در خور آن وظایف 
دوراندیشی و دقت است» واكذارى مسئوليت به اين صورت که جریان زندگی 
را مختل نماید نه تنها خدمت نیست بلکه نوعی آسیب رساندن است! 


الحاد نوين: باتلاق رنگین 1۸۲ 


به عنوان مشال زنان عاشق تربیت کودک و شوهرداری هستند. اگر 
«مسئولیت مالی» زن‌ها مانند مردها «اجباری» باشد قطعاً بانوان نمی‌توانند 
اگر زنان خودشان به صورت «اختیاری» بخواهند فعالیت اقتصادی داشته 
باشند قطعاً فعالیتی را انتخاب می‌کنند که به نیازها و اولویت‌های مهم 
زندگی‌شان لطمه‌ای وارد نسازد» کار كردن اجباری آن هم تاآخر عمر به 
زمان و انرژی فراوانی نیاز دارد. 

ب) 

اسلام‌ستیزان با تمام توان تلاش می کنند اثبات نمايند که جنين نیست. 
می‌گویند زن و مرد بايد مثل هم ارث داشته باشند. مثل هم کار کنند» مثل 
هم شهادت بدهند و... آن گونه که بنده دیده‌ام «محور استدلال‌هایشان» 
بود و زنش مجبور باشد کار کند چه؟ اگر زنی پیدا شد که احساسات و 
عواطفش مانند مردان باشد چه؟ و... 

ما هم م ىكوييم: بله اين موارد وجود دارد» قطعا در برخى از 
مواقع زن جارهاى جز کار كردن ندارد وما هم معترفيم كه هر قانونى 
دارای تبصره و تک‌ماده است ولی آیا تبصره می‌تواند قانون را مردود 
نماید؟ خیر. 
مخصوص به خود را دارد و طوری نیست که هیچ استثنایی را به رسمیت 
نشناسد ولی چند سوال مهم: 


۶ الحاد نوین. باتلاق رنگین 


١.اين‏ استثنائات جند درصد جامعه را تشكيل مىدهند؟ جرا 
مى خواهيد كل قاعده‌ی اسلام را به وسیله‌ی آنها مردود نماييد؟ طبعاً بسيار 

۲ آیاآن زنی که «مجبور» است تاآخر عمر کار کند از وضعیت خود 
راضی است؟ آیا او هم فطرت زنانه ندارد و دوست ندارد دنبال نیازها و 
لذت‌های خدادادیّش برود؟ آیا تا به حال از اين افراد سوال پرسیده‌اید؟ شما 
چرا خود را نماینده‌ی تام الاختیار آنها می‌دانید؟ 

۳. کار كردن زنان فقط معلصی: پرستاری» میزنشینی و فروش شال و 
روسری نیست. اگر قرار باشد بانوان نيز بالاجبار کار كنند بايد کولبری؛ 
رفته‌گری» مرغ‌فروشی» قصابی. کارگری و سخت‌ترین کارها را نیز انجام 
دهند. أيا از انها پرسیده‌اید حاضرید تا خر عمر مشغول این کارهای 
طاقت‌فرسا باشید؟ 

لذا اسلام. تفاوت‌هارا در نظر گرفته و مسئولیت‌ها را تقسیم نموده 
است؛ کاری که حکمت نام دارد نه تبعیض. 

ج( 

موارد «الف» و «ب» مقدمه بودند تا از بطن ماجرا اطلاع پیدا كنيد 
و بدانید که اسلام‌ستیزان جه می‌گویند. همچنین بدانید پاسخ مابه 
شبهات آنها چیست اما هدف اصلی از نوشتن اين یادداشت. اشاره به 
موضوع مهمی است که ممکن است بارها شنیده باشیم ولی توجه‌مان را 
جلب نکرده باشد؛ آن هم نکته‌ای در مورد «فوتبال بانوان در کشورهای 
غربی» أست. 


الحاد نوین, باتلاق رنكين 1۸۵ 


دانشنامه‌ی ویکی‌پدیا در مورد مسابقات فوتبال بانوان می‌نویسد؛ 

«مسابقات فوتبال زنان اروپا UEFA Women's Championship)‏ ) بالاترین 
سطح مسابقات فوتبال زنان در قاره اروپا است. زمان برگزاری آن مشل بسیاری 
از تورنمنت‌های معتبر دیگر تبدیل به هر چهار سال یکبار شده است ویکی از 
اصلی‌ترین رقابتهای فوتبال زنان به‌شمار می‌رود که بين کشورهای عضو 
اتحادیه فوتبال اروپا انجام می‌شود. اين رقابت‌ها معادل جام ملت‌های اروپا در 
فوتبال مردان می‌باشد. اين رقابتها در اوايل سال‌های ۱۹۸۰ با نام رقابتهاى 
اروپایی یوفا برای تیم‌های زنان آغاز شد. با افزايش محبوبیت فوتبال ميان زنان 
اين رقابتها توسط يوفا با عنوان قهرمانان اروپا شکل گرفت. تا کنون هشت 
دوره از نسخه جدید مسابقات فوتبال زنان اروپا كه پس از سه دوره قديمىتر 
خود که با عنوان رقابت‌های اروپایی برای تیم‌های نماينده زنان که با نام 
غیررسمی جام اروپا شناخته می‌شد برگزار شده است.» 

نکته‌ی بسیار مهمی كه لازم است در آن تامل نماییم اینست که طبق 
«ادعا» و «افتخار» اسلام‌ستیزان؛ در آنجا محدودیت‌های جنسیتی وجود 
ندارد و «شرایط مشابه» برای همه زنان و مردان وجود دارد." حال سوالی که 
آیجاد می شود این اس کف 

چرا در جوامعی كه شما آن را پهشت زنان(!) می‌نامید تیم فوتبال زنان و 
مردان از یکدیگر جدا است؟ چرا در تیم‌های برتر دنیا مردان و زنان مختلط 
نیستند؟ لطفاً از تفاوت بين زن و مرد سخن نكوييد. شما كه به آن معتقد 


نبودید! 


.١‏ تذکر: اسلام مبارک هم به محدودیت‌های ناشی از بی‌انصافی و تبعیض باور ندارد, آنچه 


1 الحاد نوين» باتلاق رنگین 

د) 

توجه شما را به گزیده‌هایی از گزارشی جلب مىنمايم که «خبركزارى 
دویچه وله» آلمان در ۱۷ مه ۲۰۱۱ منتشر کرده است': 

«بخش بزرگی از دختران جوانی که در آلمان به ورزش فوتبال روی 
به پای پسران می‌دوند و از تمرین‌های یکسان سود می‌برن د ولى 
دختران اذعان می‌کنند که از زمان خاصی به بعد دیگر نمی‌توانند پا 
به پای يسران بدوند. 

ایوون زیلینسکی. مهاجم تیم زنان اف ث کلن که ۱سال سن دارد 
می گوید: «من با پسران بازی می‌کردم و همواره تلاش مى کردم بر سرعتم 
بيفزايم تا مدتی نيز موفق بودم ولی زمانی رسید كه همبازیان پسر من وارد 
مرحله‌ی رشد شدند و من دیگر طاقت و توان آن را نداشتم که پا به پا ی آنان 
بدوم). 

اين امر دلايل روشن فيزيولوزيكى دارد. به گفته‌ی پروفسور هانس 
يوركن تریتشوکز: پزشک ورزشى و استاد دانشگاه. زنان هر اندازه هم سخت 
تمرین کنند هرگز نمی‌توانند تفاوت نیروی بیولوژیک با مردان را جبران 


1 .https:/ بو‎ .dw.com/ en/ wonıens-football-same-on-paper~different- 
on-=-the-pitch/ a- 15078422 


در صورت خراب بودن لينك عبارت زیر را در گوگل جستجو نمایید: 
Women's football: same on paper, different on the pitch‏ 


الحاد نوین. باتلاق رنگین AY‏ 


است. بنابراین بايد اين تفاوت را در نظر كرفت و حوزه‌ی ورزش زنان را 
جداگانه بررسی کرد. » 

ر( 

از چند حالت خارج نیست: 

.١‏ در اروپا و سراسر جهان به زن‌ها ظلم می‌شود و اجازه نمی‌دهند آنها 
به تیم‌های بزرگ و مشهور جهان راه بيدا کنند. 

۲ زنان آنقدر ناتوان هستند که اصلا نمی‌توانند مانند مردها رفتار کنند. 

۳ بین زن‌ها و مردها تفاوت فیزیولوژیک وجود دارد و اين اصلا به معنای 
برتری یک جنس بر جنس دیگر نیست. هر کدام دارای پتانسیل‌های 
مخصوص به خود می‌باشد. 

پاسخ صحیح. كزيندى ۳ است؛ چیزی که ما از همان اول بیان 
نموده‌ایم حال اين بازی ورزشی نمونه‌ی کوچکی است. تفاوت ياد شده در 
بسیاری از امور دیگر خودنمایی می‌کند و خداوند متعال بر طبق همین 
تفاوتهاء مسئولیت‌های زنان و مردان را تعيين نموده است. 

(j 

این نکته‌ی طلایی را بايد بارها و بارها مرور کرد که بیان مىدارد: حق 
زن و مرد بايد «برابر» باشد نه «مشابه». برابری یعنی تفاوت‌های زن و مرد 
درک شود و برای هر كس طبق پتانسل خودش مسئولیت و حقوق در نظر 
گرفته شود اما تشابه یعنی بدون توجه به اين جزئیات» حقوق و مسئولیت‌ها 
مشابه باشد! 

طبق قاعده‌ی «تشابه» دو اتفاق ناگوار رخ می‌دهد: 


۸ الحاد نوین, باتلاق رنگین 


حقوقش مانند شخصی خواهد بود كه دارای پتانسیل کمتری است لذا در 
حق او ظلم صورت می‌پذیرد. 
۲. کسی که داری پتانسل کمتری است. مسئولیت بیشتری به أو داده 
7 ۲ ۲ ۷ 
مى شود و به رنج و عذاب مىافتد. 
اما در قاعده‌ی «برابری» چنین مواردى پیش نمی‌آید. 


2 2 


گذری کوتاه بر واژه‌های «تندرو» و «میانه‌رو» در جامعه‌ی 
اسلامی 


.١‏ شماآدم تندرویی هستید؟ من میانه‌روی را دوست دارم. 
۲ شما میانه‌رو نیستید. همه جيز را كنار گذ اشته‌اید. 

۳ آدم‌های تندرو خطرناک هستند. 

۴ میانه‌روی یک شعار است. 

۵. دين اسلام دين میانه‌روی است. 

۶ اين تندروی نیست. شما نمی‌دانید دين چیست. 
۷ 


۱. مثلاً مقولدى ارث, با توجه به مسئولیت‌هایی همچون نفقه و مهریه و ازدواج فرزندان و ...۰ 
أكر أرث مرد با ارث زن برابر ناشن در حقش ظلم صورت می‌پذیرید. 

۲. تصور كنيد یک خانم فوتباليست که حرفهاى هم می‌باشد. به یک تيم حرفه‌ای مردانه برود و 
همه از او انتظار داشته باشند در مواجهه با تمرينات سخت و طاقت‌فرسای آنجا مانند 
مردان رفتار کند! طبعاً نمی‌تواند و این نوعی ظلم در حق‌آن زن خواهد بود. 


الحاد نوین» باتلاق رنگین 1۸۹ 

الف) 

ممكن است هر كدام ازما صدها جمله در اين خصوص شنیده باشیم. 
به جرأت مىتوان كفت كه اين موضوع يكى از داغترين مباحث جامعدى ما 
می‌باشد. متاسفانه بسيارى از افرادى كه در اين زمينه صحبت می‌کنند نه 
می‌دانند تندروی حيست ونه شناختی از میانه‌روی دارند! 

به عنوان مثال اين دو «تفکر نادرست» در جامعه‌ی ما دیده می‌شود: 

۱. عده‌ای گمان می‌کنند «میانه‌روی» بهاين معناست که هم نماز 
بخوانی و هم مشروب بخوری! یعنی بايد میزان حسنات و سیثات شما برابر 
باشد آن موقع به یک شخص میانه‌روی بسیار عالی تبدیل خواهید شد! 

۲. در زمینه‌ی «اتندروی» هم عده‌ای گمان می‌کنند هركس علاوه بر 

و مه / کے 3 ۱ 
واجبات؛ سراغ سنت‌های پیامبر يي برود شخص بسيار تندروى است ! 

در حالی که اصلا اين گونه نیست. انجام گناه. نه تنها هیچ ربطی به 
میانه‌روی ندارد بلکه یک «انحراف» است و «مقید بودن به جزئیات شریعت» 
نيز نه تنها تندروی نمی‌باشد بلکه یک امتیاز ویژه است و يقينا هر کسی 
«همّت» انجام آن را ندارد. 

ب) 

پس تعریف واقعی تندروى و میانه‌روی چیست؟ 

به نظر بنده» اگر بخواهيم در يك جمله و به صورت بسیار ساده پاسخ 
دهیم خواهیم گفت: «فرد میانه‌رو حکیم است» و «فرد تندرو حکیم نيست». 





5 جه جوان‌های نازنینی که بخاطر گذاشتن ريش یا رعایت دیگر سنت‌ها هزاران برچسپ 
خورده‌اند. جه خواهرانی که به خاطر رعایت حجاب» مورد طعنه‌ی برخی از مردم قرار 


گرفته‌اند...! 


۰ الحاد نوین. باتلاق رنگین 


حکیم یکی از نام‌های خداوند است لذا همعی کارهای پو رة گار متمال 
از روی حکمت انجام می‌شود. شرح و تفسیر دو کلمه‌ی «حکمت» و 
«حکیم» بسیار زياد است اما اگر باز هم متساهلانه (اسان) به آن نگاه کنیم 
می‌گوییم: حکمت داشتن؛ یعنی طوری رفتار نماييم که کارها و سخنان و 
عقاید ما «بجا» باشند. یعنی هر چیزی را بر سر جای خود قرار دهیم. 

خداوند متعال تمام کارهایش در نهایت دقت و حکمت انجام می‌شود. 
یعنی هر کدام از کارهایش را طوری انجام می‌دهد که بهنرین نوع انجام 
انبدكه تقلا مما توافت قضیه را در فطل ذاه مكل نمی کن آیندهی افق 
فا ادر وی کرو 

یک «مسلمان میانه‌رو» نيز با تاسی از اين صفت پروردگار بسیار 
«حکیمانه» رفتار می کند و اگر دچار «بی‌حکمتی» شود در «دایره‌ی 
انسان‌های تندرو» قرار خواهد گرفت. 

ج( 

توضیحاتی در مورد میانه‌روی: 
۱. میانه‌روی (حکیم بودن) در حوزه‌ی عقاید: 


- کسی که یک «عقیده‌ی میانه» داشته باشد حق طبیعی خودش است 
که در بين برداشت‌های صورت گرفته از قرآن و سنت پیامبر 82 یکی را 
برگزیند و طبق همان مسير کمالی خود را بپیماید. حتی ممکن است «در 
شرایط خود» به نقد جریان‌های دیگر نيز بپردازد» اما در هر حال «دیوار تقوا 
ر قرو نمی‌ریزده» «بی‌احترامی نمی کند»: اگر «سخن حقی» از جانب یک 
جریان دیگر شنید أن را می‌پذیرد. «خود را ۱۰۰» و «دیگران را صفر» 
نمی‌بیند و... چنین شخصی می‌گوید: من به ۱۰۰ نزدیک هستم وفلان 


الحاد نوین, بلاق رنگین ٩٩۱‏ 


جريان وفلان جريان نيز علاوه بر خطاهايى كه دارند حاوى درصد بالايى 
هستند اما به هر حال آنها هم مسلمانند ومشتركات فراوانى با يكديكر 
نماییم؟ 

- به صورت خلاصه. فرد میانه‌رو در جریان مباحث اختلافی همراه با 
«قبول داشتن دیدگاه خود» و «قبول نکردن دیدگاه دیگران» بسیار 
محترمانه. مودبانه و موّمنانه به آراء دیگر می‌نگرد وبر اين باور است که در 
بين سياه و سفید رنگ‌های فراوان دیگری نیز وجود دارد... 
اينكونه نیست که بدون مطالعه. يك عقيده را بپذیرد و شروع کند به تخریب 
دیگران. 

- لذا قرار دادن عقیده‌ی خود بر جای مناسب و قرار دادن عقاید دیگران 
بر جای مناسب. طوری که وحدت جهان اسلام و تقوایی که داریم حفظ 
شود حكمت نام دارد (میانه‌روی). 

- حال شخص ميانهرو زمانى كه در مورد «عقايد اختلافى در بين 
داعیان» چنین نگرشی داشته باشد قطعاً در مورد مردم عوام و به موازات آن 


۲ میانه‌روی در حوزه‌ی اعمال (گفتار و کردار): 

- کسی که عقیده‌ی ميانه داشته باشد به جای «تخریب». دیگران را 
«تفهیم» می‌نماید» اگر «هدف» انتقال حقیقت است بايد بدانیم که 
«تخریب» نتیجه‌ی عکس می‌دهد و باید حتما از «تفهیم» استفاده نماییم 
اما اگر هدف «تخریب» است نباید نام دعوت را روی آن بگذاریم زيرا رسالتِ 


۳ الحاد نوین, بانلاق رنگین 
دعوت پاک اسلام جيز دیگریست. متاسفانه افراد ت: درو از «توهین». 
«تحقیر» و «تمسخر» استفاده می کنند! 

- کسی كه ميانهرو باشد اول سعی مىكند به قلب‌ها نفوذ کند؛ بعد 
مطالب خود را منتقل نماید. مگر ممکن است برای شخصی که از ما متتفر 
است سخن بكوييم و او حرف‌هایمان ابا لبخند بيذيرد! رسول الله يي حتی 
قبل از نبوت در قلب مردم جای داشت (محمد امين). و بعد از بعشت اين 
روند را بسیار تقویت نمود. ما نيز در جریان میانه‌روی بايد دلسوز بودن و 
امین بودن خود را به طرف مقابل نشان دهیم و بی‌شک يس از كسب اين 
شرایط راه دعوت و نصیحت بسیار پربرکت خواهد بود. معمولاً ‏ شخاص 
تندرو بدون در نظر گرفتن اين نکته انتظار دارند هر جه گفتند مردم بدون 
تامل بپذیرند! 

- کسی که میانه‌رو باشد بسیار صبور است و با شنیدن يك سخن تند يا 
كنايه. اخلاق اسلامی خود را فراموش نمی‌نماید (ناراحت می‌شود ولی خود 
ا کل ھی كعد الاو رماو سامت ا ا دب یی 
مناسبی بگوید) افراد تندرو کافیست یک حرف زشت بشنوند بلافاصله 
قاطی می‌کنند و شروع می‌کنند به پرخاشگری! 

- گاهی اوقات بايد مدت‌ها صبر کرد تا مطلبی را به شخصی ياد داد 
چون عده‌ای در مقابل «دانستن» بسیار «مقاومت» می‌کنند در اين مواقع 
انسانهاى ميانهرو عجله نمی کنند و برای دعوتی كه می‌خواهند انجام 
دهند برنامه‌ریزی‌های بلندمدتى انجام مىدهند. اما شخص تندرو صبر 


ندارد و بدون برنامه حرف خود را می‌زند و پیش مىرود. 


الحاد نوين باتلاق رنگین 1۹۳ 
- کسی که میانه‌رو باشد بين «ندانستن» و «انجام ندادن عمدی» تفاوت 
قائل می‌شود. گاهی اوقات اشتباهی از جوانی می‌بینیم؛ گر او ندانسته اين 
کار را انجام داده باشد بايد متوجهش نماییم نه اينکه آموزش‌نداده او را از 
خود برانیم! تندورها بلافاصله حمله می‌کنند! 
- کسی که میانه‌رو باشد از «گناه» بدش می‌آید نه از «گناهکار» و 
معتقد است همه‌ی انسانها نزد خداوند مُكَرَمِ هستند. لذا اگر فردی مرتکب 
گناه شد شخص میانه‌رو سعی م ىكند دلسوزانه به او نزدیک شود تا برایش 
توضیح دهد اشتباهش جه بوده است. و بی‌شک اين عمل به دلسوزی و 
ادای احترام نیاز دارد. اما افراد تندرو علاوه بر گناه به گناهکر هم به ديد یک 
موجود بسیار بی‌ارزش می‌نگرند. هر انسانی دارای کرامت ذاتی است 
طوَلَقَدْ کرَمْتا بی آَدعّ4 ولی متاسفانه عده‌ای. قدر اين کرامت را نمی‌دانند. 
به آموزه‌های اسلام نگاه کنید. از مثله كردن جنازه‌ی دشمنان نهی کرده 
استء 'جون آن نفس خطاکار رفت و جسمی باقی مانده که انسان است و 
دارای کرامت. 
- کسی که میانه‌رو باشد برای دیگران مایه‌ی امنیت و آرامش خواهد بود؛ 
وقتی یک مسلمان میانه‌رو در جایی مغازه داشته باشد بايد همسایه‌ها 
بخاطر اخلاق و منش زیبایش, او را نعمتی بدانند نه اينكه آرامش همه را بر 
هم بزند و حتی از وجود او احساس ناامنی کنند. متاسفانه افراد تندرو کاری 


.١‏ مثله و شکنجه به اجماع [علماء] «حرام» است. (ر.ک: سبل السلام - الصنعانی: ج۲: 
ص ۱۷). و همچنین مثله كردن و قطعه كردن اجساد کافران حربی (جنگی) بعد از مرگ 
نيز «حرام» است. (ر.ک: الأم للشاقعی, ج؛. ص۲۵۹؛ المغنی لابن قدامة؛ ج٩»‏ 
ص۳۳۱) 


۶ الحاد نوین» باتلاق رنگین 
می‌کنند که همسایه‌ها از آنجا نقل مکان کنند یا کاری میکنند که 
همسایه‌ها از اسلا متنفر می‌شوند. 

- آفراد میانه‌رو بسیار «مردمی و خاکی» هستند. بنده جوانان مسلمانی 
ی که ول تایه وف متفر با هماقا 
داشته‌اند! در حالی که مردم شهر مسلمان هستند (با وجود همه‌ی 
انحرافات و كناهان)» افراد تندرو از مردم فاصله م ىكيرند در حالی که جای 
جوان مسلمان داعی وسط مردم است تا با اخلاق زيبايش مردم را رهنمون 
نماید. 

- افراد میانه‌رو به مردم كوش می‌دهند (هنر كوش دادن دارند) و در 
نهایت ادب پاسخ می‌دهند نه اينكه سخن طرف مقابل را نشنيده؛ پاسخ 
دهند. آفراد تندرو برای نظرات دیگران احترام قائل نیستند. 

- افراد میانه‌رو هم خود و هم مردم را محتاج درگاه خدا می‌بینند 
و از بالاو نقطه‌ی امن فرضی! با مردم حرف نمی‌زنند. افراد تندرو 
طوری مردم را خطاب قرار می‌دهند انگار آنها بهشتی شده‌اند و مردم 
جهنمی هستند! 

- به صورت خلاصه. مسلمان‌های میانه‌رو بسیار حکیمانه رفتار می‌کنند 
و در زمانها و مکان‌های مختلف طوری سخن م ىكويند که دیگران را به 
اسلام مبارک جذب نمایند (يا جریان‌های دیگر را به حقی که نزد خودشان 
هباش جات كندد) ته اندكه داهن انیا سس لتان و كافررا ار اسلام قور 
نمايد! 


الحاد نوین, باتلاق رنگین 1٩۵‏ 


د( 

چند مثال در مورد تندروی: 

۱. روزی یکی از داعیان! با بنده تماس كرفت و سوالی در زمینه‌ی رد 
الحاد مطرح نمود. يس از پاسخگویی كفت فلانی. در مورد شما تحقیق 
کردم و بعد از اطمینان از عقایدتان سوال پرسیدم چون با خود گفته بودم 
اگر منتسب به فلان جریان باشد هیچ علمی از او نخواهم گرفت!! 

من هم دلم نيامد به او بگویم: همین تلفن هوشمندی که با آن صحبت 
می‌کنید ثمره‌ی علم کسانی است كه حتی کلیت اسلام را قبول ندارند پس 
چرا از آن استفاده می‌کنید؟! 

واقعاً اين تندروی است! وقتی در مورد یک مسأله‌ی عقلی و تاریخی 
(غیرعقیدتی) از بنده سوال می‌پرسد چرا باید ان را مشروط نماید به اينكه 
هم‌عقیده‌ی او باشم! آیا در سخن و رفتار این شخص. هیچ حکمتی 
می‌بینید؟! 

۲ روزی مادری با بنده تماس كرفت و با قلبی پر از اندوه گفت: يسرم به 
یک جوان تندرو تبدیل شده و گفته روزی تو را به قتل می‌رسانم چون به 
قلان امرياور نذازيكة آنا ای حكيت ایغ؟ 

۳. یکی از برادران مسلمان مرا به خانه‌ی خود دعوت كرده بود. چند 
جوان فاميل خودشان را نیز به همین شكل تا به سوالاتشان پاسخ دهم. من 
بسيار دوستانه و مهربانانه كوش می‌دادم و ياسخ می‌دادم... 

يك جوان مذهبى تندرو در آنجا حضور داشت (تندرو طبق تعريفى كه 
ارائه شد) و متاسفانه وقتى آن جوانها سوال می‌پرسیدند بصورت بسيار 


7 الحاد نوین, باتلاق رنگین 


۴. بارها دیده‌ام در گروه‌های مجازی برخی از داعیان دمار از کردار 
علمایی درآورده اند که قبول‌شان نداشتهاند. نهايت امر اين است که به 
حرفش كوش نمی کنید و قبولش ندارید يا به صورت بسیار محترمانه نقدش 
دارد. 

ر( 

برادران 9 خواهرانم حعکمت داشتن (يا همان میانه‌روی) دایره‌ی بسیار 
گسترده‌ای دارد. رسول خد ام در مکه شکنجه شدن ياسر را می‌دید اما 
می‌فرمود (صبرا يا آل یاسر إن موعدکم الجنة)؛ ای افراد خاندان پاسر شکیبا 
باشيد! موعد شما بهشت است. ' 

اما وقتى اسلام در مدينه قدرت گرفته بود» آنگاه که يهوديان بنى قيتُقاع 
در بازار به يك زن مسلمان بی حرمتی كردند. يك مسلمان آن فرد يهودى را 
به سبب اين هتک حرمت می‌کشد. سپس فرد آن مسلمان توسط يهوديان 
.١‏ الصحيح من أحاديث السيرة النبوية ‏ الصویانی. صص 8-70/!؛ همجنين بنگرید به: 

(المستدرک علی الصحیحین للحاکم. ج۳ ص۶۳۲ ۰ المعجم الكبير للطبرانى: 
ج٤۲‏ ص ۳۰۳ ۷۱۹؛ حلية الأولياء لابی نعیم الأصبهانی؛ جا ص ۰ع۱) 
۲. السيرة النبوية الصحيحة -أكرم ضياء العمری» ج۱ ص ٩۳۰۰‏ همچنین بنگرید به: (السيرة 


مزرخان دلایل دیگری هم برای جنگ با قبیله‌ی بنی قینقاع ذكر نموده‌اند ولی این دليل نيز 
وجود دارد. 
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- عده‌ای گمان می‌کنند بحث از میانه‌روی به اين معناست که دیگر 
چیزی به نام جنگ در ادبیات مسلمانان وجود نداشته باشد در حالی که ما 
گفتیم: میانه‌روی یعنی داشتن حکمت. حذف جنگ نه تنها يك کار 
حکیمانه نيست بلکه اقذامی در خمت كليل كردن مسلمانان است: 

اما مسلمانان ارو( کی بای مصاذيق ایشا دوقت هی کد و 
جنگ را آغوین راه می‌دانند ته اینکه حرف اول و آخرشان جنگ باشد این 
مصادیق و دقت را بايد در کلام علما و دانشمندان معاصر جستجو نمود 
اشخاص آگاهی که حکیمانه نظر می‌دهند فتنه‌ها را درک می‌کنند و بسیار 
با الط اه کرد 

35 

.١‏ خداوند متعال در قرآن كريم می‌فرماید: 

«اذعٌ إلى سَبِيلٍ رَبَكَ بالحِكْمَةٍ وَالْمَوْعطَةِ الحَسَئةٍ وَجَاِلْهُم بالی هن 

اخسن رن رل هو أَعلَمْ بعن صَلَّ عن سَبِيلِه وَهْوَأعْلَمْبالْمْدِينَ4 

(نحل: ۱۲۵) 

«(اى رسول ما خلق را) به حكمت (و برهان) و موعظه نيكو به راه 

خدايت دعوت كن و با بهترين طريق با اهل جدل مناظره كن (وظيفه 

توبيش ازاين نيست) كه البته خداى تو (عاقبت حال) كسانى راكه از 

راه او گمراه شده و آنان را که هدايت يافتهاند بهتر مىداند.» 

ببینید خداوند اولین شرط دعوت را «حکمت» معرفى نموده است. 
مولفه‌ای که مانند بستر برای همه‌ی فعالیت‌های تبلیفی عمل می‌نماید. 
پس از آن بحث موعظه را مطرح می‌فرماید موعظه به معنای نصیحت كردن 
انك ودر مایت اک كار تة یك و ادل کو ق ما يد 


۸ الحاد نوین. باتلاق رنگین 


شیوه‌ای احسن و نیکو اين عمل را انجام دهید و حرف‌های رکیک و زتنده 

۲. نکته‌ی رای سار جالب دیگری که مربوط به دعوت می‌باشد 
شیوه‌ی گفتگوی موسی خد با فرعون است. خداوند وقتی اين پیامبر 
برگزیده‌ی -- ۰ را همراه با برادرش (هارون) به سراغ فرعون می‌فرستد به او 

ولا لَه فلا لیا لَعَلَّهُ ید کر أو یی 4 (طه: +) 

«أما به نرمی با او سخن بگویید شاید متذ کر شود يا (از خدا) بترسد!» 

عزیزان نکنه‌ی بسیار مهمی در اين أيه وجود دارد و آن «به نرمی سخن 
گفتن» است: می‌دانید با جه کسی؟ با کسی که بر روی زمین ادعای خدایی 
داشت وخونهاى ناحق اك ريخته بود. سبحان الله. ما گاهی با 
برادران و خواهران مسلمان خود به صورت بسيار ناروا سخن می‌گوییم. 
آن هم به خاطر اكه از حقیقت بی‌اطلاعند و دچار اشتباه شده‌اند یا 
از اجتهادیک غالم درگ تبعیبت کنرده‌اند در خالی که این آیات جه ما 
می‌گویند حتی با اسلام‌ستیزان هم حق نداریم از زبان زشت و زننده 
استفاده نماییم. 

۲. نکته‌ی قرآنی سوم در باب رفتار حکیمانه و میانه‌روانه‌ی پیامبر و 
دستاورد بسیار بزرگ وی می‌باشد: 

لقَبِمَا رَحْمَةِ مق الله ینت لَهُمْ ولز كنت فا غلیظ اقب لانفضٌوا 

مِنْ حول قاغف عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرُ لَّهُمْ وَمَاوِرْهُمْ في الأمْر قدا عَرَمْتَ 

ول على الله إِنَّ الله یب الْمُتوَكلِينَ 4 (العمران: )۱۵١‏ 
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«به (برکت) رحمت الهى. در برابر آنان [مردم] نرم (و مهربان) شدی! و 

اگر خشن و سنگدل بودی از اطراف تو يراكنده مىشدند پس آنها را 

خداوند متوکلان را دوست دارد.» 

جمع شدن مردم دور پیامبرت بخاطر نرم بودن و مهربانی... آیا 
خشونت‌های رفتاری و کلامی: آن هم به نام دين» هيج توجیهی دارد؟ 
جنگ نیست! مشخص است که در آنجا خشونت وجود خواهد داشت 
نیست؟ متاسفانه افراد تندرو میدان دعوت را نیز مانند میدان جنگ تصور 
کرده‌اند! 

م( 

آیا تندروی و میانه‌روی فقط برای داعیان مسلمان صدق می‌کند؟ 

خیر تندروی یک صفت است و برای افراد فعال در حوزه‌های مختلف 
صدق می کند. مثلا در بحث ملی‌گرایی: افرادی داریم که به صورت بسیار 
معرفی می‌نمایند اما افرادی هم داریم که به صورت نادرست مردم دیگر را 
تحقیر می‌کنند تا تخود رابالا بکشند» اين تندروی است. ٠‏ 

یا حتی در بين ناباوران و اسلام‌ستیزان؛ افرادی وجود دارند که سعی 
می‌کنند دلایل خود را با استدلال مطرح کنند (علی رغم باطل بودن) اما 
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ناباورانی وجود دارند که جز تمسخر تحقیر و بی‌احترامی هیچ سخن 
دیگری ندارند. دسته‌ی دوم از «لحاظ رفتاری» تندرو هستند. ۱ 
خدا نکند افراد تندروی طیف‌های مختلف با یکدیگر روبرو شوند. چون 


اولین کاری که می‌کنند؛ قربانی كردن حقیقت است و انرژی آن‌ها صرف 
جدل و پرخاشگری خواهد شد... 
ر( 


نکته‌ی آخر: 
انگیزه‌ی بنده از نوشتن اين متن» دستيابى به دو هدف زير بود: إن شاء 
الله که محقق گردد): 
۱ دفاع از برادران و خواهرانی که به ناحق تندرو خطاب می‌شوند. 


۲ نصیحت برادران و خواهرانی که ندانسته تندروی به خرج می‌دهند و 
کارهایشان حکیمانه نبست. 


به هر حال همه‌ی ما مسلمانیم و طبق حدیث شریف هر کدام از ما 
قسمتی از یک کالبد هستیم: 


(مثَلُ المومنین فى تَوادهم وتراخمهم وتعاطفهم: مثل الجسد. إذا 
اشتکی منه عضو: تَذَاعَى له سائرٌ الجسد بالسّهَرٍ والحُمى)" 





.١‏ در كل هيج ناباوری ميانه رو و حكيم نيست. زيرا أكر حكمت داشتند, ایسن راہ را 
برنمی‌گزیدند و به جنگ ادیان نمی‌آمدند!» در هر صورت ما به عنوان مسلمانهاى ميانه رو 


قلب‌های‌شان وارد شود. 


3 صحيح البخارى, A‏ ص۱۰ ۱۰۱۱2 صحیح مسلم. ج“ ص۱۹۹ ۱2 ۲۵۸. 
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«مثال مؤمنان در دوستی و مهربانی و عطوفت باهم مانند جسد واحدی 
است که چون عضوی از آن بیمار شود ساير اعضاء با تب كردن و بیداری نمودن 
همراهی می‌کنند. / 
فراموش نکنیم: هر مسلمانی بايد نسبت به خطای مسلمانان دیگر 
احساس مسئولیت کند و آنها را نصيحت نماید. 
3F‏ و 


آنجه ساده می‌بندارید... 

كن اانه هاي فا انان ابن انيت کی ودرا ان فونه که 
هست معرفى نماييم. 

افرادى را ديدهام كه جهت كسب رضايت يا ديدن لبخند مصنوعى 
دشمنان؛ منكر احكامى همچون قتل مرتد. قطع دست دزد تازيانه 
و... شده‌اند وني کاملا در اشتباه بوده‌اند (و هستند) چون دشمنان 
اسلام در کتاب‌ها و سایت‌هایشان به هر جه كه سد راهشان (ترویج 
الحاد) باشد اف كال وارد می‌کنفد» اگر الان یک قسمت از اسلام را 
كنار بگذارید فردا سراغ قسمت دیگر می‌روند پس‌فردا قسمت‌های 


ديكر و 


۱. شيخ سعدى - عليه الرحمه- در گلستان اين حديث شريف را به نظمى نيكو درآ ورده است: 
بنےآدم اعضای‌ یک پیکرند کته ون ا کیش رسک کو هرتد 
جوعضوى بددردأورّد روزگار دكرعضواارانماتد قزار 


توکزمحنت ديكران بوغمى نايد كه تنامد نهندآدمى 


۲ الحاد نوين: باتلاق رنگین 


مثلا در خصوص همین خشونت اگر بگویید حرف شما قبول» قتل مرتد 
9 قطع دست دزد و... در اسلام وجود ندارد فردا می‌گویند جرا خداوند برای 
اقوام لوط عاد 9 عذاب فرستاده است ! يا می‌گویند چرا باید در «میدان 
جنگ» کافران کشته شوند؟! 

متاسفانه عده‌ای تصور می کنند اگر به اسلام‌ستیزان بگویند: قبول. 
فلان بخش اسلام نادرست است. آنها راضی می‌شوند و پی کارشان می‌روند 
ولی اين طور نیست. آنها با کلیت اسلام مشکل دارند. (با شخصی به نام 

آنها آمده‌اند بگویند دینی به نام اسلام با تمام جزئیات و کلیاتش بايد 
حسرت را به قبرهایشان برده‌اند و تا روز قيامت هم همین گونه خواهد بود 
م ىكنيد درخت تنومندی است که بعد از حمایت خداوند. هزاران دانشمند 
و داعی و مجاهد برای ان خون داده‌اند آيه و حدیثی که در یک نرم‌افزار 
چندمگابایتی جمع شده و در تبلت و گوشی شما نصب شده است ساده به 
آینجا نرسیده که می‌خواهید ساده رهایش کنید. 

استفاده از واژه‌ی «نمی‌دانم» 9 ارجاع شخص مخالف به کتب علمايی 
جاي «انکار» کار را به کاردان بسپاریم. 


4 وام 
ات 


الحاد نوين, باتلاق رنگین ۷۰۲ 
استدلال نادرستی که توسط تاباوران تکرار می‌شود 


یکی از ناباوران مطلب زیر را منتشر نموده بود: 
مومن: چرا به خدا باور نداری؟ 
- نایاور: به همان دلیل که تو به خدای ادیان دیگر باور نداری. 


پاسخ: 

اين افراد به زعم خود. به هوادارانشان «استدلال» ياد می‌دهند تا این 
است. 

الف) 

اگر هواداران اديان مختلف به جز تعريفى كه خود از خدا دارند. تعاريف 
دیگر را قبول ندارند «خدای خود» را که قبول دارند؟! در قاموس آنها 
مفهومی به نام «خدا» که وجود دارد! 

اما موضوع بی‌خدایان فرق می کند. آنها هیچ کدام از تعاریف انجام‌شده 
توسط خداپرستان را قبول ندارند! آنها اصلا ذاتی به نام خدا را قبول ندارند 
(العیاذ بالله) حال شما بگویید «بی خدایی آنها» طبق اسندلالی که مطرح 
می‌کنند چگونه توجیه می‌شود؟! آیا ریطی به سوال مطرح‌شده دارد! خیر. 

ب) 

آنها با اين استدلال نادرست می‌خواهند بكويند چون هر کس تعریف 
خود را از خداپرستی ارائه می‌دهد پس هیچ کدام از تعاریف درست نیستند! 


.& و ۰ 3 . u‏ ا م ۱ 
ولى اين نكرش نادرست است. به مثال زیر توجه بفرماييد : 


۱. نكته: اين مثال هيج ربطى به خدا ندارد و صرفاً برای فهم بيشتر مطرح می‌گردد. 


۰٤‏ الحاد نوين؛ باتلاق رنگین 


تصور كنيد ٠١‏ نفر ليتاب دارند. مدل و أمكانات همه‌ی لپتاپ‌ها متفاوت 
است» هر كس ادعا م ىكند که لپتاپ من بهتر است. ايا چون هر كدام از 
أنها جنين ادعايى دارند ما بايد بكوييم بس ليتايى در كار نيست؟ يا خير 
بايد به حرف همدى آنها كوش دهيم و ليتابها را بررسى كنيم تا بهترين 
لاب را شاساي اة 

تعجب نكنيد عزیزان! اين دقيقاً هدف آنها از طرح اين استدلال است! 
استدلالى كه بسیار يرتكرار هم می‌باشد...۰ يس در زمینه‌ی خداشناسی 
وجود ادعاهای مختلف در بين ادیان؛ دلیلی بر انكار وجود خدا نیست و باید 
سخن همه‌ی آنها را شنيد و به منابع درجه يك هر کدام از آنها مراجعه نمود 
تا صحیح‌ترین تعریف بيدا شود. ' 

ج( 

اگر اسندلال را به خودشان برگردانید اشتباه‌شان را بهتر متوجه 
می‌شوند. حتماً مىدانيد که ناباوران هيج منبعی برای «امورات اخلاقی» 
ندارند لذا هر كس تعریف خود را دارد و این امر در بين آنها «اختلافی» 
است. 

در اين شبهه دیدید که آنها می‌گویند چون تعاریف مختلفی برای خدا 
وجود دارد يس خدایی وجود ندارد. ما هم می‌گوییم: «طبق همین 
استدلال» (اختلاف مساویست با عدم) يس ناباوران هم اخلاق ندارند و 
همه‌ی آنها بی‌اخلاقند! (ابا باز هم استدلال نادرست خود را تکرار 
می‌کنند؟! آیا تبعات این استدلال را می‌پذیرند؟). 


5 الحمدلله با دلایل فراوان تعریف اسلام از خداوند متعال؛ کامل‌ترین و صحیح‌ترین تعریف 


انشنت: 


یادآوری: 

ما م ىكوييم ناباوران هیچ منبعی برای اخلاق ندارند و شخص ناباوری 
که بدترین کارهای اخلاقی را انجام نمی‌دهد خودش تمایل ندارد وگرنه 
اندیشه‌ای که يذيرفته. هیچ مانعی بر سر راه او قرار نداده است. 

ج( 

كاهى لازم است طبق همان روش خودشان پیش برويم تا اشتباه‌شان را 
متوجه شوند. مناظره را بازنویسی می‌کنیم و ادامه می‌دهیم: 

-مسامارن: جرا به خدا ناور نداری؟ 

- ناباور: به همان دلیل که تو خدای ادیان دیگر را باور نداری. 

- مسلمان: خدای ادیان دیگر جه تعریفی دارند؟ (به احتمال زياد هیچ 
پاسخی ندارد). 

ناباور: هر تعریفی داشته باشد به هر حال شما آنها را قبول ندارید و آنها 
هم شما را قبول ندارند. 

- مسلمان: اين موضوع. یک اختلاف اعتقادی در بين ما باورمندان 
است. نقش شما در این بين چیست؟ می‌دانید هواداران هیچ کدام از 
امیان: شما را قبول ندارند؟ 

ناباور: هر دینی می‌گوید من راست می گویم. پس همه در اشتباهند و 
خدایی وجود ندارد. 

مسلمان: عجب! از کی تا به حال اختلاف. دلیل بر عدم بوده است! پس 
مطالب علمی. ادبی. فرهنگی, اقتصادی و... هم وجود ندارند چون پر از 
آراء و نظرات مختلف و گوناگون هستند. 

ديد ود 


۲ الحاد نوین» باتلاق رنگین 
روزه گرفتن در مناطق قطبی 

فیلمی مشاهده نمودم از شخصی که در مناطق شمالی زمين زندگی 
مى كرد (به كمانم در مناطق شمالی کانادا) او افق را فیلم‌برداری کرده بود و 
می‌گفت: 

«الآن با وجود آفتاب ساعت ۱۱ شب است. در اینجا برای چند ماه روز 
است و چند ماه شب. حتما پیامبر نمی‌دانسته که چنین جایی وجود دارد 
لذا مسلمان‌ها پاسخ دهند در اینجا چگونه می‌توان روزه گرفت؟! در چند 
ماه از سال اصلا شبی وجود ندارد که افطار و سحر وجود داشته باشد و...» 
پاسخ: 

اگر متن شبهه (سخن فرد) را به خوبی مطالعه نمایید متوجه يك اشتباه 
بزرگ در سخنان او می‌شوید. اشتباهی که سرچشمه‌ی خطاهای دیگر 
اوست. انجا که می‌گوید «پیامبر نمی‌دانسته» است! می‌دانید اين سخن جه 
معنایی دارد؟ این یعنی: 

۱ قرآن نوشته‌ی پیامبر مج است و کلام خدا نیست (العیاذ بالله). 

۲. و پیامبر ت چون در حجاز بوده و از قطب شمال اطلاعی نداشته 
است قانون روزه را طوری توشته که مشمول آنجا نمی‌شود اما بررسی: 

الف) اين افراد در اشتباه هستند و بايد بدانند که قرآن کلام پروردگار 
است نه پیامبر ب و اگر رسول امین از قطب شمال بی‌اطلاع بوده. حتما 
خداوند متعال (که خود آفریننده‌ی کائنات است) از آنجا اطلاع داشته 


است. 


الحاد نوين» باتلاق رنگین ۷۰۷ 

اين که بحث آنجا مطرح نشده است حتماً نیازی وجود نداشته وگرنه 
خدای علیم و مقتدر بحث آنجا را نیز مطرح می‌فرمود. 

ب) آنچه که نزد اسلام‌ستیزان به هفت خان رستم ویک معمای 
حل‌ناشدنی تبدیل شده» نزد شریعت اسلام بسیار ساده است. 

درآنجا برای چند ماه شب وجود ندارد؟ بسیار عالی. عالم اسلامی که 
وجود دارد! اسلام دست آنها را باز گذاشته تا در اين مواقع فتوا بدهند و 
ساعانی از روز را به وقت اذان‌ها اختصاص دهند. «مثلا» در این ۲۴ ساعتی 
که كلا روز است بگویند ساعت ۱۲ وقت اذان ظهر باشد. ساعت ۱۶ اذان 
عصر» ساعت ۱۸ وقت اذان مغرب و... يا با نزدیک‌ترین مرکز اسلامی همراه 
شوند يا با عربستان. 

خلاصه به راحتى می‌توانند عبادت خود را انجام دهند بدون اينکه 
مشكلى داشته باشند. 

د د 


آيا اديان به دليل ترس ايجاد شدهاند!!! 
ناباوران م ىكويند «دليل ايجاد ادیان» «ترس» انسانها است و بشريت از 
ترس بلاياى طبيعى و عذاب به ديندارى روى آورده است. 
طبق این فرض نادرست ناباوران بايد متقی‌ترین افراد. بزدلترين انسانها 
می‌بودند! ولی قبلا پاسخ اين ادعا را داده‌ایم و بیان نمودیم؛ 


۸ الحاد نوین, باتلاق رنگین 

اگر ادعای شما درست است چرا کسانی كه بسیار دين دار هستند بدون 
هیچ ترسی حاضرند از جان شیرین خود بگذرند و در راه خدا شهيد 
شوند؟ آيا اين مثال نقض. ادعای شما را باطل نخواهد کرد؟ طبعاً در بين 
انسانهای «دیندار» هم فقط افراد «بسیار متقی» حاضرند اين کار را انجام 
دهند. 
است که بله. ترس از خداوند و عذابش وجود دارد اما اين «اترس»ء نوعی 
«انگیزه» است نه «منشا» و «منبع»!!! 

و این «انگیزه» نیز یک ترس عاقلانه است نه بزدلانه. آیا کسی که از 
تصادف و بیماری بترسد و مقدماتی انجام دهد که دچار اين موارد نشود 
به همین شکل هستند. ترس از عذاب ترسی عاقلانه است و انگیزه به سمت 
خداپرستی. 

قبلا به اين نکته هم اشاره نموده‌ايم که ما در عربی سه نوع ترس داریم: 

۱ جبن (ترس بزدلانه و نادرست. مثلا ترس از یک موجود توهمی) 
مادرش ناراحت شود در ساعتی که مادر درخواست نموده خود را به خانه 
می‌رساند. طبعاً اين ترس محبت‌آمیز با بزدلی تفاوت دارد و نشان از تمالی 


الحاد نوین, بانلاق رنگین ۷۰۹ 


پس به صورت خلاصه: 

بله. «ترس» یک «راه عاقلانه» و «محبت‌آمیز» و «نوعی انگیزه» برای 
«سوق دادن» انسانها به سمت خداپرستی می‌باشد؛ انگیزه‌ای که کاملا 
عاقلانه است ولی «منشاً اديان» نمىباشد. «اديان برحق». «منشأ الهى» 
دارند و خداوند آن‌ها را برای هدایت انسانها فرستاده است. ما برای اثبات 
الهی بودن دين اسلام. دلایل عقلی و نقلی فراوانی داریم و هرگز نم یگوییم 
چون مى ترسيم پس اسلام حق است !!! 

ل 34 


آيا شما حاضريد دختر ٩‏ ساله‌تان با یک مرد بزرگسال ازدواج 
کند؟ 

سلام خواهشا به صورت سلیس پاسخ دهید. آيا شما حاضرید دختر ٩‏ 
ساله‌تان با یک مرد بزرگسال ازدواج کند؟ 
پاسخ: 

و علیک السلام و رحمت الله و برکاته 

من قول می‌دهم به صورت سلیس و روان به سوال شما پاسخ دهم ولی 
قبل از پاسخ. خواهش می‌کنم شما هم به صورت سلیس این نکته را به 
حافظه‌تان بسپارید: 

شرط اساسی برای ازدواج بلوغ است. در مناطق ما معمولا دختران ٩‏ 


ساله به بلوغ نمی‌رسند ولی در برخی از مکان‌ها چنین وضعیتی وجود دارد 
و به خاطر آنهاست که عدد ٩‏ بر سر زبان‌ها افتاده است (نه واقعیت جامعه 


۰ الحاد نوينء باتلاق رنگین 
اصلاح نماييد: 

آیا شما حاضريد دختر «تازه به بلوغ رسیده‌تان» رابه عقد يك مرد 
بزركسال در بياوريد؟ (متوجه شدید؟ نكوييد ٩‏ ساله» چون عرض شد اين 

أما پاسخ به سوال شما: 

الف) خیر بنده حاضر نيستم جنين كارى انجام دهم و اسلام مبارک هم 
هیچ اجباری برای انجام این عمل تعيين نکرده است (بلکه فقط جایز 

ب) عرف جامعه‌ی ما چنین چیزی را نمی‌پذیرد و لزومی هم ندارد وقتی 
اجباری در کار نیست. شرایط مختص به خود را می‌طلبد). 

ج) حال: 

بله مىيذيريم عرف ما اين را نمی‌پذیرد ولی آیا می‌توانیم و چنین حقی 
داريم كه يه جاى جوامع وعرفهايى كه با اين ازدواج مشکلی نداشته‌اند 
تصمیم گیری نماييم؟ و بگوییم فلان افراد مرتكب فلان اشكال شدهاند! به 
هیچ عنوان. 

پس ازدواج پیامبر ابا یک دختر تازه به بلوغ رسیده در صدر اسلام 
مسأله‌ای بوده که با عرف خودشان سازگار بوده و پیامبر برای اهداف والاتر ' 
از آن استفاده نموده است (و هیچ اشکالی متوجه اين ازدواج نيست). 

د جد 


.١‏ در همین كتاب توضيحاتى در اين زمينه ذكر كردهايم» به فهرست مراجعه بفرمایید. 


الحاد نوين باتلاق رنگین ۷۱۱ 
با وجود علم خداء چرا ملائكه هم اعمال ما را... 


پاسخ: 

و علیک السلام و رحمت الله و برکاته 

الف) 

اين سوال؛ پیش‌فرض نادرستی دارد. اگر آن را اصلاح نماییم پاسخ 
مسأله بسیار راحت خواهد بود. پیش‌فرض نادرست می گوید: 

۱) خدا به همه چیزآ كاه است. 

۲ ولی برای « گاهی از احوال بندگان» از فرشتگان ناظر استفاده 
و کته 

طبعاً اگر با چنین نگرشی به موضوع نگاه کنیم شبهه‌ی مورد نظر ایجاد 
می‌شود. ولی آیا چنین است؟ خیر چنین چیزی صحت ندارد و الله متعال 
«بدون وجود فرشتگان هم» علم غيب دارد و از همه‌ی چیز عالم آ گاه است. 

يس فرشتگان جهت آ گاهی‌بخشی به پروردگار! ناظر ما نيستند و این 
پیش‌فرض نادرست بايد اصلاح شود. 

ب) 

فلسفه‌ی وجود فرشتگان چیست؟ 

آنگونه که از مفاهیم دين عزیزمان برمی‌آید فرشتگان به اين خاطر اعمال 
ما راثبت می‌کنند که در روز قيامت» گزارش‌شان گواهی بر عملکرد ما 
انسان‌ها باشد و مجالی برای انکار نداشته باشیم. 


۲ الحاد توین. باتلاق رنگین 

ج( 

اما همانگونه که بارها كفتهايم علم غيب خداوند نزد خودش محفوظ 
است و ما نباید بخاطر آن. اعمال زندگی خود را كنار بگذاریم! ایشان 
«خدایی» م ىكند و ما «بندگی». 

اگر بنا بر علم خداوند بود نباید هیچ فعلی در جهان صورت می‌پذیرفت 
چون خداوند همه چیز را می‌داند ولی عالم بودن خداوند یکی از صفات 
اوست و خالق بودن صفتی دیگر (خلق ما انسانها)؛ هادی بودن باز هم یکی 
دیگر از صفات ایشان است (طبق اين صفت ما در یک پروسه‌ی هدایتی قرار 
گرفته‌ایم):حکيم بودن وندگی ها زاكر امنا حکست فنظیم نموه است؛ 
عادل بودن (با عدل و داد. نتيجه را به پایان می‌رساند) و... همه صفات 
پروردگار سهد وباید آنها را نیز يديه فقط یک منت خاش 

والله اعلم» ثبت اعمال توسط ملائکه. یکی از مولفه‌هایی است که باعث 
می‌شود «احساس مسئولیت ما انسانها بخاطر وجود ناظران متعدد افزايش 
پیدا کند» و این نشان از حکیمانه بودن افعال خداوند متعال دارد. طبق 
برنامه‌ی خداوند مقتدر در روز قیامت. شاهدانی از مخلوقات دیگر بر ما 
گواهی می‌دهند و متوجه می‌شویم كه نظارت ما از هر جهتی صورت گرفته 
است يس اين نگرش نادرست است که خداوند متعال نداند و چند نفر را به 
عنوان ناظر بفرستد تا برای او خبر جمع کنند! (العیاذ بالله). 

(۵ 

روز قيامت چهار گزارش در زمینه‌ی اعمال ما ارائه می‌شود و فقط ملائکه 


تسه 


الحاد نوين: بانلاق رنگین ۷۱۳ 


.١‏ نظارت خداوند متعال: 

ِن الله على کي شَىْءٍ هيد (حج: 0۷ 

«همانا خداوند بر همه جيز گواه است.» 

1 فرشتكان: 

لوَجَاءَتْ کل تفس مَّعَهَا سَايقٌ وَشَهِيدٌ 4 (قاف:۲۱) 

«درآن روز هر انسانی (اعم از نيكوكار و بدكار به ميدان محشر) می‌آید 
همراه با راهنمايى (که او را رهبری و رهنمود می‌کند) و همراه با كواهى 
(كه بر پندار و گفتار و كردار او شهادت می‌دهد).» 
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ليَوْمَيِذٍ دت أَخْبَارَهَا» (زلزال: ؟) 

«درآن روز (كه سراغاز قيامت است) زمين خبرهای خود را بازگو 
می‌کند (و به زبان قال يا حال خواهد كفت كه جه جيزهايى بر آن 


گذشته است.» 


۴. کک 


(نور: ۲۴) 
«(آنان عذاب عظیمی دارند) در آن روزی که عليه آنان زبان و دست و 
پای ایشان بر كارهايى که کرده‌اند گواهی می‌دهند.» 
نكتدى بسیار مهم: 
وقتى در جايى يك دوربين مداربسته مىبينيم سعى می‌کنیم رفتارهاى 
خود را اصلاح کنیم. چهار ناظر, ثانيه به ثانیه همه‌ی اعمال ما را رصد 
می‌کنند ولی باز هم گناه می‌کنيم. يا الله ما را ببخش. 


۷ ۳ ۷ 
ê زر‎ 


۶ الحاد نوين باتلاق رنگین 


وقتی بخواهی رد كنى بايد استاد باشی ولی... (يك ادعای 
نادرست) 


مسلمیت دند ورای آننکه الام رد کتی بایدر اسلزمتاسی بد 
درجه‌ی .هاد. در فلسفه‌ی دين به درجه‌ی استادی و در تسلط بر زبان 
عربی. همد ح یک عرب‌زبان باشی اما برای قبول كردن اسلام عقل یک 
دختربچه ٩‏ ساله کافیست. زیبا نیست؟ 
باسخ: 

جه خطاهاى بزركى در این متن كوجك وجود دارد؟! 

الف) 

کدام مسمانی اعتقاد۰د که اسلام توسط افراد (چه با سواد و 
جه بی‌سواد) قابل «رد شدن» است؟! اين ادعا را از کجا آورده‌اید؟ ما 
معتقدیم که اسلام آیین برگزیده‌ی پروردگار است و خداوندی که دارای 
كمال مطلق است هرگز کاری نمی‌کند که نیاز به اصلاح ورد كردن 
داشته باشد. 

ب) 

خصوصیات ذ کر شده برای رد كردن أسلام نیستند! بلکه در جای خود 
جهت امور دیگر کاربرد دارند. مثلا کسانی که بخواهند فتوا بدهند و در 
زمینه‌ی متغیرات دين مبین اسلام. اظهارنظر کنند بايد اين مرتبه‌های 
علمی را كسب کرده باشند چون اظهارنظر در مورد حلال و حرام بسیار 
حساس است و بايد افراد متخصص و محتاط وارد عمل شوند... 


الحاد نوین, باتلاق رنگین ۷۱۵ 


ج( 

در عبارت پایانی به سن تکلیف دختران اشاره کرده است: 

اولاً اين سن در بين مناطق جغرافیایی و حتی افراد مختلف متفیر است. 
نشانه‌ی بلوغ در دخترها بروز عادت ماهیانه است که بسته به محل زندگی و 
شرایط دیگر در سنين مختلف ایجاد می‌شود. (برای پسران هم همين طورء 
نشانه‌ی بلوغ در پسران احتلام است. در برخی پسرها از همان سن ۱۲ 
سالگی در برخی ۱۴ در برخی ۱۵ و...) يس عدد ٩‏ برای دخترها ثابت 
نيست و برای هر جایی صدق نمی کند. 

ثانياً اینکه در اين سن کم (پس از بلوغ) مسأله‌ی قبول كردن اسلام 
مطرح می‌شود (که شبهه‌افکن به كنايه از آن ياد کرده ست) بايد بدانید که 
برای پذیرش یک دين (برنامه‌ی زندگی) لزومی ندارد همه‌ی مردم بروند 
سالها درس بخوانند و بعد از قطعی شدن حقایق به آن بپیوندند؛ همین که 
افراد معتمد جامعه (از جمله پدر و مادر کودکان) چنین دینی داشته باشند 
کودکان را هم طبق همین آموزه‌ها بزرگ می‌کنند. 

ولی فارغ از تمام اين مسائل» سخن شما جای تعجب دارد!!! 

مگر شما ناباوران هم همین کار را نمی‌کنید؟ آیا به محض اينكه 
اندیشیدن وارد زندگی فرزندانتان شد طرز تفکر آتلیستی و اومانیستی خود 
را به آنها تزریق نمی‌نمایید؟ 

می‌گویید خیر؟!! آیا حاضرید ابتدا اسلام را به آنها آموزش دهید تا اگر 
بزرگتر شدند خودشان راه دیگری را برگزینند؟ يا خیر! از همان ابتدا آنها را 
طبق تفکر مادیگری خودتان تربیت می‌کنید؟ يس يك مسلمان هم حق 
خودش است که به محض بروز بلوغ» آن اصولی که خود قبول دارد رابه 


فرزندانش آموزش دهد. پس به طور خلاصه در اسلام چیزی بنام رد کردن 
نداريم و تخصص‌های نام برده هم براى امر دیگریست نه رد كردن و ياد دادن 
دين به كودكان هم هيج اشكالى ندارد. 
نتيجه گیری (مهم): 
اسلام قابل رد كردن است ! ولی نمی‌دانند که جوانان مسلمان بیدارند 9 
بتک و راشان را فاد من ساره 
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۸ مارس! 

الف) 

هشتم مارس» روزی است که به عنوان روز زن نامگذاری شده است. روز 
جهانی زنان بزرگداشتی است که هر ساله در روز ۸ مارس برابر با ۱۷ اسفند 
برگزار می‌شود و نقطه کانونی در جنبش حقوق زنان است. بسته به مناطق 
مختلف. تمرکز جشن بر بزرگداشت و دفاع از حقوق زنان و برگزاری جشنی 
برای دستاوردهای اقتصادی. سیاسی و اجتماعی زنان است.! 

خیلی‌ها انتظار دارند بنده به اين روز حمله نمایم. خیلی‌ها هم منتظر 
هستند جملاتم تاييد کننده‌ی این روز باشد ولی به هر حال نباید نوشته‌ها و 
گفته‌هایمان بر مبنای احساسات افراد تنظیم شود. 


9 برگرفته از دانشنامه‌ی ویکی پدیا. 


الحاد نوین, باتلاق رنگین ۷۱۷ 


بنده قبل از نوشتن هر مطلبی برای تمام بانوان سرزمینم آرزوی سلامتی 
و موفقیت دارم اما دوست دارم بانوان بزرگوان اين چند خط را نیز که 
نوشته‌ی یکی از مردان همین سرزمین است مطالعه بفرمایند. 

ب) 

ممکن است عده ای از خواهران (از همین حالا) پیش ازآنکه ادامه را 
بخوانند حالت دفاعی به خود گرفته باشند و بخواهند این متن را با نگرش 
كاملا انتقادی بخوانند! یعنی قبل از خواندن» تصمیم گرفته‌اندآن را 
نپذیرند! اما برای حل شدن مشكلات بايد دقيقاً منظور مخاطبان‌مان را 
بفهميم آن موقع قضاوت نماییم. اميدوارم در یک فضای آزاد فکری 
یادداشت را دنبال بفرماييد. 

ج( 

شما اعداد ۱+ صفر و ۱- را در نظر بگیرید. فرض می کنیم «مثبت یک» 
وضعیت مساعد زنان؛ «صفر» وضعیت متوسط و «منفی یک» بیانگر وضعیت 
نامساعد زنان می‌باشد. 

همه‌ی مامی‌دانيم حق طبیعی هر انسانی است که از یک زندگی 
مساعد بهره‌مند گردد اما متاسفانه در برخی از فرهنگ‌ها به بانوان بزرگوار 
ظلم می‌شود و با دیده‌ی حقارت به آنها می‌نگرند اما یک سوال: 

به نظر شماء ما مخالف برچیده شدن دیدگاه‌ها و رفتارهای نادرست و 
ظلم‌آمیز هستیم؟ يا خير آنها را تایید می‌نماییم؟ ۱ 

باور كنيد هر انسان آزاداندیشی خواستار برچیده شدن ظلم در تمام 
حالت‌های آن می‌باشد. طبعاً ما هم دوست داریم همه‌ی بانوان در وضعیت 


۸ الحاد نوين. باتلاق رنگین 


مثبت و مساعدی قرار بگیرند» به جنسیت خود افتخار کنند. مردها حق 
آنان را مراعات نمایند و رضایت و شادی در قلب همهی آنها وجود داشته 
باشد اما نکته‌ای كه بسیار حائز اهمیت است «چگونگی رسیدن» به اين 
هدف مهم می‌باشد. توجه به اينكه از جه راهی به این موفقیت می‌رسیم 
بسیار مهم است لذا بحث اصلی ما در خصوص انتخاب «مسیر صحیح» 
است و بايد از همین ابتدا بدانید هدف همه‌ی ما یکیست و مسیرها متفاوت 

متاسفانه برخی گمان می‌کنند وقتی از اسلام و زن سخن م ىكوييم 
هدف ما چیز دیگربست و می‌خواهیم عليه بانوان حرف بزنیم! عزیزان من 
نيز (مانند همه‌ی شما مخاطبان) مادرم را بسیار بسیار بسیار... دوست دارم 
چطور می‌توانم عليه بانوان مطلب بنویسم؟! لذا مطمئن باشید اين متن در 
دفاع از بانوان نوشته است. آن هم با معرفی مسير صحیح جهت رسیدن به 
حقوق واقعی. 

د) 

متاسفانه جوامع ما با اينكه اسلامی هستند بسیاری از آموزه‌های مربوط 
به حقوق زنان را فراموش كردهاند. اين در ذات خود نادرست است. اما 
متاسفانه بسیاری از قوانینی که اجرا می‌شوند هم به صورت ناقص و 
نادرست اجرا می‌شوند و باعث شده بانوان مسلمان تصور کنند اسلام 
مخالف: قوق آنان است. ذر حالی که اگر متصفانه به موضوع نگاه کنیمه 
مسلمان‌ها مقصرند نه اسلام... 

حال همین خلأها (که عرض شد ناشی از سوء اختیار انسان‌ها است) 
باعث شده برنامه‌های دیگری به جامعه‌ی ما نفوذ پیدا کنند؛ برنامه‌هایی که 


الحاد نوينء باتلاق رنگین ۷۱۹ 


اصلا در حد اسلام نيستند. و دقیقاً مانند اين است که شخصی ماشین خود 
را در پارکینگ نگه دارد و در سرمای زمستان سوار بر دوچرخه شود تا به 
مقصد دوری برسد! 

عزیزان خواه يا ناخواه اين برنامه‌ها (برنامه‌های غیراسلامی) در جوامع 

به این مثال توجه بفرمایید: 

شخصی را در نظر بگیرید که برای خرید وسایل فروشگاهش به جين 
رفته است. در آنجا برای صرف نهار به رستوران چینی‌ها می‌رود دو نفر 
روبروی او نشسته‌اند که قورباغه و عقرب می‌خورنده خوردن که پیشکش؛ 
غذا را به زور بر آن فرد مسلمان تحمیل کرد؟ مسلماً خیر. حال اين بحث غذا 
فرهنگی دیگر از ذائقه‌ی غذایی به مراتب مهم‌تر است. 

در کشورهای غربی» جایگاه زنان به حدی پایین بود که از مقدماتی‌ترین 
جنبش‌های فمنیستی در اروپا شد («همه‌ی» حقوق زنان پایمال می‌شد!)؛ 
رفته را به بانوان بازگرداند و حامی آنها باشد... لذا خانم‌ها كاملا ب یکس 


مانده بودند. 


۰ الحاد نوین» باتلاق رنگین 


اما در جوامع مسلمان چه؟ آیا چنین ظلم‌هایی وجود دارد؟ آيا چنین 
تحقیرهایی وجود دارد؟ مسلما خی خداوند متعال می‌فرماید شما را از 
نفس واحدی آفریدیم» يعنى زن و مرد؛ دارای يك ريشه هستند حق مالکیت 
برای زن نیز وجود دارد. شوهر مسئول تامین هزینه‌های زندكى اش می‌باشد 
و.... حتی اگر ظلم هم وجود داشته باشد قانون مدوّن اسلام (شریعت) 
مخالف أن است و هر ظلمی که صورت پذیرد فاصله گرفتن از مفاهیم زیبای 
أن است (اين نکته بسیار مهم است. در غرب اين پشتوانه‌ی قانونی وجود 
نداشت). 

خلاصه اكر کسی بگوید بله در جوامع اسلامی ظلم وجود دارد می‌گوییم 
به نظر شما اين ظلم ناشی از قوانین اسلام است يا عدم اجرای قوانین آن؟ 
مشخص است که قوانین اسلام رعایت نمی‌شود به این خاطر زنان مظلوم 
واقع شده اند. 

اما اگر بگوید قوانین اسلام باعث اين ظلم شده‌اند از او می‌پرسیم مثلا 
کدام قانون؟ مطمئنا بحث ارث. دیه. حجاب. مهریه. کار كردن و... مطرح 
می‌شود که تک تک این موضوعات را به صورت تخصصی و با دلایل عقلانی 
بررسی نموده‌ايم. ' و ثابت كردهايم که اين موارد نه تنها ظلم نیستند بلکه 
حامی زنان می‌باشند. 





خن 


. أشاره بهآيه ۱ سوره نساء: فيا بها اش اتھوا نکم الذي حَلفَكُمْ من تفس واجن و غلق 
منها زوجها و بت ملهما رجالا ثرا و نساء و اما ال الذي تسانلون به و الْزحام إنَّ الله 
كانّ عَلَيْكُمْ ريباك «ای مردم. از پروردگارتان که شما را از «نفس واحدی» آفرید و جفتش 
را[: نيز ] از اوافریت وازآن دو. مردان و زنان بسیاری پراکنده کرد. پروا دارید؛ و از خدایی 
که به 4[ او از همدیگر درخواست مىكنيد پروا نمایید؛ و زنهار از خويشاوندان مَبُريد. كه 
خدا همواره بر شما نگهبان است.» 

؟. به جلد ۱ و ۲ کتاب الحاد نوین» باتلاق رنگین مراجعه بفرمایید. 


يس با جایگزین نمودن برنامه‌ای که قابلیت اجرا در جامعه‌ی مارا ندارد 


وقتسی م ىكوييم آموزه‌های فمنیستی قابلیت اجرایی ندارند به 
صورت واضح منظورمان چیست؟ 


ببینید عزیزان؛ ما خداباور هستیم و معتقدیم اين دنيا سرای آزمایش 
است. دنيا نزد ما همراه تمام زیبایی‌ها و شیرینی‌هایش مزرعه‌ی آخرت است 
لا هیام با كني خوت ها موجوه مر این تا بای قبا فرع چو رانم اماد 
کنیم. حال قوانین غربی آخرت را در نظر ندارند و فقط برای اين دنیا کار 
کرده اند. 

در واقع کسی كه بخواهد آموزه‌های فمنیستی را به طور کامل اجرا 
نمايد بین آن قوانین و جهان‌بینی اسلام اصطکاک ایجاد می‌شود و 
نمی‌تواند هر دو مورد را حفظ نماید لذا وقتی می‌گوییم در جوامع اسلامی 
نمی‌توان به وسیله‌ی آموزه‌های یک سیستم غربی به خوشبختی و كمال 
رسید منظورمان جهان‌بینی حاکم بر کشورهای مسلمان است. در اینجا 
قانونی در بين «خالق مهربان» و «مخلوقی که مورد مهر قرار گرفنه» وضع 
شه است آنا در غربمتافع وآسايش دنیوی انسانها مادک تصميو گیری‌ها 
است. 

در آنجا (غرب) بستری به نام جهان‌بینی اومانیستی (انسان‌محورانه) 
وجود دارد و برنامه‌های خود را طبق اهدافی که دارند (خوشبختی در این 
دیا یات اه اما و ایک مسا ان ونه یه 


حال اگر شخصی بگوید من جهان‌بینی اسلام را قبول ندارم» بحث ما 
با او بر سر جهان‌بینی‌ها و اثبات جهان‌بینی اسلام خواهد بود نه حقوق 
زنان. 

اگر شخصی بگوید قوانینی كه در جهان‌بینی اسلام به‌عنوان مرجع 
تعيين شده اشتباه هستند (العیاذ بالله) بايد بتواند ادعای خود را ثابت 
کند؟ مثلا كدام قانون اسلام اشتباه هست؟ که عرض شد غالب مواردی که 
مطرح می‌شوند را پاسخ دادهايم. 

ر( 

- تمام سخن ما این است: 

به جای ترویج فمنیسم. جرا اين نکته‌ی مهم را به مردان جامعه خود ياد 
ندهیم که اسلام اجازه‌ی بدرفتاری» زشت‌خویی» ظلم و دیگر امور نادرست را 
به شما نداده است؟ 

- چرا به آنها نگوییم اگر در حق زنان‌تان ظلم كنيد پروردگار متعال حق 
مظلوم را از ظالم می‌گیرد. 

- چرا نگوییم شیوه‌ی رفتار با مادران (و پدران) در قرآن مشخص شده 
است و خداوند فرموده حتی به والدین خود أف هم نگویید. ! 

- چرا اين نکته‌ ی مهم را به مردان جامعه منتقل نکنیم که خوشرویی» 
اخلاق زيباء تکریم و احترام خانواده‌ی خود جزو عبادات است. 


3 أشاره به آیه ۲۳ سوره اسراء: و قضى رب لا تعبدُوا لاه و بالْوالِدَيْن | خسان ایب 
عِنْدَكَ الکبر أَحَدُمُما أو ز لاما لا تمل لیماف و لا هرهم و فل لَهُما ولا كريماً4. «و 
پروردگار تو مقرر كرد كه جز او را مبرستيد و به يدر و مادر [ خود] احسان كنيد. اگر یکی از 
آن دو یا هردوء در كنارتو به سالخوردكى رسيدند بهآنها [حتى] «اوف» مگو و به‌آنان 
پرخاش مكن و باآنها سخنى شايسته بگوی.» 


الحاد نوين: باتلاق رنگین ۷۲۳ 


همسر و کلیه‌ی امور محبت‌آمیز زندگی زناشویی عبادت محسوب می‌شود و 

- و موارد فراوان دیگر. 

زا( 
سبحان «برای هميشه» موظف به مهربانی و عدالت مىنمايد بهتر است يا 
اينكه «سالی یک بار» در روز هشتم مارس یادمان بیفتد که حقوق زنان هم 
بايد رعایت شود! 

آنچه باعث نجات حقیقی خانم‌ها می‌شود تربیت صحیح أقايان و تغییر 
تربیت دين بهتر و پررنگ‌تر است؟ فمنیسم نهایتا قوانین را تصویب می‌نماید 
اما در آیین اسلام هم قوانین وجود دارد و هم مرد مورد مواخذه قیامتی قرار 

ک) 
مناسب - چه دردی را درمان می‌کند؟ (ادعانیست! بسیاری از حق و 
حقوقی که در خواست می‌شود شیرازه‌ی خانواده را از هم می‌باشد. مثشل 
عدم اطاعت زن از شوهر). 

در بسیاری از خانواده‌ها به خاطر همین افکار و اقوال» زن بدون هیچ 
دلیل خاصی «در مقابل» مرد قرار می‌گیرد و کانون خانواده را در آستانه‌ی 
فروپاشی قرار می‌دهد. عزیزان؛ گرفتن حقوق زن زمانی ارزشمند است که 
زندگی او نابود نشود! 


٤‏ الحاد نوین» باتلاق رنگین 

زنی که طلاق داده شد يا دختری که به سمت میان‌سالی حرکت كردا 
(چرا؟ چون به هر قیمت ممکن می‌خواهد آرمان‌های ۸مارس را محقق 
نماید و شرایط برایش مهيا نمی‌گردد) دیگر حقوق را برای جه می‌خواهد؟ 
بزرگواران. تلاش برای گرفتن حقوق بايد لازمه‌ی خوشبختی و پیشرفت باشد 
نه پسرفت و ناامیدی و وضعیت خود را از منفی يك به منفی ينج رساندن! 


پس نتیجه‌ی بحث اين است که همه‌ی ما آرزو داریم وضعیت خواهران 
جامعه به بهترین حالت خود برسد اما چرا به جای کندن خار از اطراف 
كل طبیعی خود. به آب دادن گل مصنوعی بیگانگان مشغول شده‌ایم! ما 
منکر حقوق شرعی بانوان نیستیم؛ حقی که خدا برای آنها تعیین کرده 
تست اما تخل ام دا رای ر درک اس وده براق مره رک فش 
حقوق زن در لوای كنار گذاشتن حقوق پروردگار جه ارزشی دارد؟ 
حقوق واقعی» آن حقوقیست که خوشبختی دنیوی و اخروی را نیز تضمین 
نماید.) 

مطمتن باشید اين برنامه (۸ مارس و موج‌های سه‌گانه‌ی فمنیسم) برای 
زنان غربی تدوین شده و ظلم‌های صورت گرفته در حق آنها را پوشش داده 
است نه زن مسلمان خاورميانه. در آنجا بستر ایجاد اين جنبش‌ها وجود 
داشت ولی در اینجا به اجرای برنامه‌های اسلام نیاز داریم. 


۱ ما نمی‌گوييم هرآنکه سنش بالا رفته و ازدواج ننموده. بخاطر دنبال کردنآرمان‌های ۸ 
مارس دچار اين وضعیت شده است... خیر! بلکه مىكوييم «یکی از دلایلی كه زمینه ساز» 
این وضعیت شده همین بالا رفتن ادعاها و در نهایت موفق نشدن است. 


الحاد نوین, باتلاق رنگین ۷۲۵ 
آیا با وجود تمام کاستی‌هایی که داشته‌ايم (آن هم بخاطر عدم 
اجرای صحیح برنامه يا تعطیلی برخی از قوانین)» باز هم چنین 
وضعیت وحشتناکی برای زنان مسلمان ایجاد شده است که انسان 
محسوب نشوند؟ حق رای و مالکیت نداشته باشند؟ دستمزد کم و 
ناچیز در جريان کار كردن دریافت نمایند و..۰؟ مسلما خیس اين موارد 
در ارویا وجود داشت. 
يس بياييد عزیزان؛ درد خود را به شیوه‌ی اصولی (طبق المان‌های بومی 
و داخلی) درمان کنیم. استفاده‌ی نادرست از درمان موجود در نسخه‌ی 
دیگران؛ درد ما را دوا نخواهد کرد. با اجرای شریعت زیبای اسلام» هر روز و 
هر ساعت. روز زن خواهد بود (آن هم در قالب یک وظیفه‌ی شرعی و 
قیامتی که اجرای آن بايد خالصانه نیز باشد). 
2 د 


ای خدای «عادل» و «مهربانم» بدون توء امیدی ندارم 


خدای مهربانم بابت بودنت جه اميدها به دل دارم ای مظهر زیبایی‌هاء 
بودنت چقدر آرام‌بخش است. يا الله. چقدر ظالم است نفسی که خود را از 
درک وجود تو محروم کرده و این جوانه‌های اميد را با تيغ ظن و گمان قلع و 
قمع نموده باشد. 

ای پادشاه پادشاهان. خیلی‌ها می‌گویند که تو در حق بندگانت تبعیض 
روا داشته‌ای» عده‌ای را دارا کرده‌ای و عده‌ای دیگر را ندار ولی من از ژرفای 
وجود به عدالت تو ایمان دارم امروز داشتم به مقوله‌ی قضا و قدر فکر 


٩‏ الحاد نوین» باتلاق رنگین 
می‌کردم؛ امری که قسمتی از آن وابسته به اختیار ماست ز یسم دیگرش در 
اختیار ذات مبارکت... 

بارها پیش آمده: 

5 شخص ثروتمندی» مردم فقير را مورد استهزا قرار داده است اما با 
همان قسمت از قضا و قدر که غير وابسته به اختیار است چنان تنبیهش 
نموده‌ای که دیگر از اين کارها نکند (مثلا يك تصادف را بر سر راهش مقدر 
فرموده‌ای). 

۲. شخصی که از سلامتی کامل برخوردار بوده است فخرفروشی نموده 
و انسانهای مریض يا معلول را مورد تمسخر قرار داده است اما چنان 
زمین كيرش کرده‌ای که وضعیت أن معلول آرزوی هر شبش شده است (چه 
رسد به سلامتی سابق). 

۲ شخصی چون بچه‌دار شده به مردان و زنان نازا فخرفروشی کرده 
است ولی در يك حادثه هدیه‌ای که به آنها داده بودی را پس گرفته‌ای (مرگ 
فرزند). 

۴ شخصی تلاش نموده با علمش دیگران را تحقیر نماید امسا در 
مدت‌زمان کوتاهی به همان افراد نیازمندش کرده‌ای. 

چند سال پیش در یکی ازروستاها مهمان یکی از فامیل‌هایمان بودم 
چند نفر كنار مسجد روستا ایستاده بودیم و با هم حرف می‌زديم يك 
ماشین آمد» شخصی پیاده شد. انتظار داشتیم به ما سلام کند ولی متکبرانه 
رد شد و سلام نكرد. رفت دم در مسجد ولی نتوانست در را باز کند (يك 
حلقه بیرون آورده اند تا از بیرون با کشیدن باز شود)» کمی تلاش کرد باز هم 
نتوانست و در نهایت آمد از ما پرسید. سبحان الله چند لحظه پیش با وجود 


الحاد نوين باتلاق رنگین ۷۲۷ 


اينكه به او نگاه می‌کردیم؛ آن هم در آرامش روستا. اين مرد مسن! افتخار 
نداد به ما سلام کند ولی در عرض چند ثانیه. خدای متعال ورق را چرخاند و 
روی دیگر موضوع را هویدا نمود و متواضعانه آمد سوال پرسید. 

مهربانم» من به عدالت تو ایمان دارم... 

خدايا اگر قضا و قدر كلا به دست بندگان بود مطمئنم صاحبان ثروت و 
قدرت. بیماری وبلا و مشکلات را از خود دور می‌کردند و آن را بر مردم 
رنج‌دیده تحمیل می‌نمودند ولی در سرای عادلانه‌ی تو آنها هم مصون 

خدای مهربانم. اگر قضا و قدر به دست تو نمی‌بود ثروتمندان و 
قدرتمندان بهترین کلیه‌ها و بهترین قلب‌ها و زیباترین چشم‌ها و ابروها را 
برای خود كنار می‌گذاشتند ولی در سرای عادلانه‌ی تو اين موارد در بين 
همه‌ی مردم تقسیم شده است بدون کمترین تبعیض. 

خدای مهربانم تفکر در اين موارد آرامش عجیبی به قلبم هدیه 
می‌نماید. خدايا سجده‌ی شکر به جای می‌آورم که هستی» خدایا بدون 
وجود توء دنيا برایم قابل تصور نیست. 

ای خالق زیبایی‌ها می‌دانم که عده‌ای فقر و مشکلات و نابسامانی‌ها را 
در ذهن دارند و می‌گویند پس چرا فلان كس اين گونه است و فلان كس اين 
گونه نیست؟ ولی خود می‌دانی که بايد بیشتر تامل كنند و بدانند که فقط 
«یکی از دلایل فقر و مشکلات؛۰ «آ زمایش يا قصاص از جانب تو» می‌باشد و 
«بقیه‌ی موارد» «اشتباه عملکردی خود انسان‌هاست». 

خداوندا «در اين دنیا» كه سرای آزمایش است و عدالت به طور كامل؛ 
«فرصت » و «امکان» ظهور ندارد باز هم مقوله‌ی عدالت را رها نکرده‌ای 


۸ الحاد نوین. باتلاق رنگین 


و مواردی ازآن را می‌بينيم» حال چط ور ایمان نداشته باشیم که در 
«دنیای دیگر» به بهترین وجه» أن را اجرا نمی‌نمایی؟ خدایا ممنونم بابت 
بودنت. 

عد عد 3 


شبهه در خصوص زبان قومى كه مورد آزار اقوام ياجوج و 
ماجوج بوده‌اند... (كيف: )٩۴- ٩۳‏ 
متن شببهه: 
ئی بدا بلع بَينَ السَََّيْنِ وَجَدَ من ذونهما وما لا يَكَادْونَ يَفْمَهُونَ 
ولا * الوا یا ا وین إِنَّ یجوم زاوج مون ۷ 
هَل نجل لَك خرجا عل أن تَْعلَ يئا وبیتهم سا 
«تا وقتی بين دو سد رسید و در بين آن دو سد قومی را دید که هیچ 
زبانی را نمی‌فهمیدند آنان گفتند: ای ذو القرنین. قومی به نام يأجوج و 
ماجوج در اين سرزمین فساد بسیار می‌کنند. آيا چنانچه ما خرج آن را 
به عهده گیریم سدی ميان ما و آنها می‌بندی که ما از شر آنان آسوده 
شویم؟» 
در آیه ٩۳‏ تاكيد شده که این قوم «هیچ زبانی را نمی‌فهمیدند» ولی در 
آیه 45 می‌گوید: آنان گفتند که قوم یاجوج و ماجوج فلان کرده‌اند و بهمان 
و جالب اينكه از ذوالقرنین سوال می‌پرسند! 
۱. آنها چطور و با جه زبانی به ذو القرنین گعتند؟ مگر نه اينكه آنها هیچ 
زبانی را نمی‌فهمیدند. 


الحاد نوین. باتلاق رنگین ۷۲۹ 


؟. وقتی از ذو القرنین سوال می‌پرسند. یعنی منتظر پاسخ ذو القرنین 
هستند اما اگر به هیچ وجه زبانی را نمی‌فهمند چگونه می‌خواهند بدانند که 
ذو القرنین جه پاسخی به آنها می‌دهد ذو القرنین هیچگاه نمی‌تواند پاسخ 
سوال را به آنها بفهماند. 
پاسخ: 

ان شاء الله پاسخ آن را در سه قسمت تقدیم می‌نماییم: 

الف) 

به تفاسیر زیادی نگاه کردم اکثر مفسران بر اين باور هستند که وقتی 
خداوند متعال در آیه‌ی ٩۳‏ سوره‌ی مبارکه‌ی کهف می‌فرماید: أن قوم هيج 
زبانی را نمی‌فهمیدند منظور اين نیست «نمی‌توانستند حرف بزنند» بلکه 
هدف اینست که به مخاطب بفهماند آنها به دور از فرهنگ و تمدن بودند. 

اما عده‌ای دیگر از مفسران می‌فرمایند منظور اين است که آنها به 
سختی متوجه می‌شدند. ' به هرحال آیه‌ی ٩۴‏ هم مؤيد اين تفاسیر می‌باشد 
چون در آنجا ذکر شده که آنها مشکل خود را به ذو القرنین «گفتند». طبعاً 
توانایی حرف زدن داشته‌اند که توانسته‌اند شکایت خود را نزد ذو القرنین 
مطرح نمایند (که مورد ظلم یاجوج و ماجوج قرار گرفته‌اند). 

اگر با اين نگرش به شبهه نگاه کنیم ابهامی باقی نمی‌ماند و به اين 
نتيجه می‌رسیم که اسلام‌ستیزان در اشتباه هستند. 





.١‏ به‌طور نمونه بنگرید به: لباب التأويل فى معانى التنزيل- الخازن, ج۳ ص۱۷۷ التفسير 
الکبیر - فخر الدين الرازى» ج صص +1۹۸ E‏ التحرير والتنوير ب ابن عاشور» عالق 
صص۳۲-۳۱. 


۰ الحاد نوین. باتلاق رنگین 

ب) 

اما اگر شخص اسلام‌ستیزی اين تفاسیر را نيذيرفت و همچنان ادعای 
خود را مطرح کند.به او می‌گوییم شما فرض كنيد آنها نمی‌توانستند حرف 
بزنند ولی از طریق «ایماء و اشاره» (386نا1328 «ع51) مشکل خود را به ذو 
القرنین گفته‌اند آيا باز هم اشکالی که مدنظرتان می‌باشد ایجاد می‌شود؟ به 
هیچ عنوان. و هیچ ابهامی متوجه آیات شریفه نمی‌باشد. 

ج( 

به هر حال در آیه‌ی ۴ ذکر شده است که آنها - اول - با ذو القرنین 
حرف زدند لذا از همان طریقی که مشکل خود را به او گفته‌اند ذو القرنین 
«ذو القرنین هیچگاه نمی‌تواند پاسخ خود را به آنها بفهماند» اشتباه است. 
آنها چگونه به او گفتند؟ ذو القرنین هم از همان راه. 

FR REE 


نوش دارویی برای بسیاری از سهرابها... 
الف) 
در روزگاری زندگی می‌کنیم که «آزادی بیان» در حد اعلاى خود قرار 
دارد و تا جایی پیشروی كرده که به نظر بنده دیگر قابل کنترل نیست. آیا 
شبکه‌های ماهواره‌ای را مسدود کنید؟ آپا این توانایی را دارید که جلوی 
تولید و پخش سریال‌های مخرب را بگیرید؟ آيا یونیوب و فیسبوک و تویتر 
و... قابل مهار هستند؟ خیر» مردم از همه‌ی اینها استفاده می‌کنند. 


الحاد نوين, باتلاق رنگین ۷۳۱ 


عزیزان. ما در عصر تکنولوژی قرار داریم؛ تکنولوژی - از لحاظ اخلاقی - 
یک امر خنشی است. اگر شخص مثبتی أن را مورد استفاده قرار دهد 
تولیدات مثبتی برای جامعه ایجاد می‌کند اما اگر یک شخص منفی سراغ آن 
برود نتیجه‌ی عکس خواهد شد و مشاهده می‌کنیم که اسلام‌ستیزان نهایت 
استفاده را از آن برده اند. 

ب) 

راه‌چاره چیست؟ 

یکی از بزركترين رسالت‌ه ای ما مسلمانان در عصر حاضر؛ 
«| گاهی‌بخشی» به مردم خصوصا لایه‌های «سیب‌پذیر» جامعه است. دختر 
نوجوانی که بداند حق و ناحق چیست اگر در تلگرام و وات سأب و فیسبوک و 
عتم ابزارهای ااا سي عضویت د اه باشه احتمال اسیبش کستر از 
دخترخانمی است که حق وباطل را نشناخته و فقط در یکی از نرم افزارها 
فعال است. 

لذا آن کیمیای رهایی‌بخش وآن سير مستحکم. عنصریست به نام 
« گاهی»؛ کافیست جوانان ما گاه باشند. يدر و مادری که نگران 
فرزندانشان هستند. در مرحلسه‌ی اول بايد «میزان | گاهی» 
جگرگوشه‌های‌شان را بسنجند. اگر آن گوهر گرانبها موجود بود اين بار 
مدیریت و نظارت بر فعالیت‌های آنها بسیار راحت‌تر می‌شود. 

ج( 

وقتى «آ گاهی» و «شناخت» وجود داشته باشد» شخص حامل حقيقت 
راه خود را در بين تمام طوفان‌ها بيدا خواهد کرد و مسیر رو به جلو خواهد 
داشت اما اگر ناحق باشد آ گاهی و شناخت و تمام امکانات دنيا در اختیارش 
قرار بگیرد بالاخره خواهد ایستاد. 


مطمئناً مردم در مرتبه‌ای از شعور وآ گاهی قرار دارند که اين موارد را 
بفهمند لذا بايد «معلومات درست» را به مردم برسانیم و در اين راه از تمام 
ابزارهای مجازى و حقيقى استفاده نماييم. 

(۵ 

اسلام مبارک به‌عنوان آخرین دين پروردگار» كاملا حق می‌باشد و هیچ 
دين و تفکری به اندازه‌ی أن صحیح نیست لذا بايد اين اسلام را به مردم 
معرفی کرد. 

- وقتی جوان مسلمان بداند که اسلام خواستار برابری در بين زن و مرد 
می‌باشد اما برای احکامش «فطرت زنانگی و مردانگی» را در نظر گرفته 
است دیگر شاکی نخواهد بود که چرا اين احکام دقيقاً مانند يكديكر 

- وقتی جوان مسلمان بداند که اسلام» اخلاق زيباء مداراء بخشش و 
مهربانی را به عنوان یکی از مهمترین برنامه‌هایش قرار داده است. دیگر 
برایش مهم نیست که یک مدعی اسلام جه می‌گوید و افعالش چگونه 
هستند. (چون می‌گوید من با اسلام طرف هستم نه مسلمان‌ها) 

- وقتی جوان مسلمان مطالعه کند و سابقه و تاریخ تمدن غرب را 
بشناسد متاثر از افراد غرب‌زده‌ای نخواهد بود که به نام روشنفکری در 
صددند هر دیدگاه نادرستی را بر اذهان جامعه‌ی اسلامی تحمیل نمایند. 

- وقتی جوان مسلمان «بداند». فقط «بداند» که تمدن اسلام در عصر 
رسانه در حال «نبرد فکری با دیگر تمدن‌ها» می‌باشد تسلیم هر سخن 
ناروایی نخواهد شد و «بلافاصله و بدون درنگ» سراغ تحقیق می‌رود. 


الحاد نوین» باتلاق رنگین ۷۳۳ 


لذاآ گاهی می‌تواند نوش‌دارویی باشد که جلوی مرگ بسیاری از 

ر( 

آكاهىبخشى چگونه ايجاد می‌شود؟ 

- کسی که آ گاه نباشد چگونه می‌تواند ديكران راآ كاه کند؟! لذا بايد 
از خود شروع کنیم؛ هر روز با نیم ساعت' مطالعه‌ی مفید می‌توانیم 
درهای آ گاهی را بر روی خود بگشاییم و هرجه اين میزان بیشتر باشد بهتر 

- نمی‌دانید جه چیزی مطالعه نمایید؟ کتاب ندارید؟ 

۱ مطمئن باشید خواننده‌ی کتاب کم است اما شهرهای ما پر از 
«انباردار» است! افراد زیادی وجود دارند که یک انبار کتاب دست‌نخورده 
دارند و حتی گرد و خاک روی آنها را هم تمیز نم ىكنند لذا بروید و از آنها 
کتاب به امانت بگیرید. 

۲ يا به كتابخانههاى عمومى برويد وهر آنچه باب میلتان بود رأبه 
امانت بگیرید. 

۳. اگر باز هم مقدور نشد به کتاب‌فروشی‌ها بروید و کتاب بخرید. 

۴ اما هميشه و در هر حال هزاران پی دی اف در فضای مجازی در 
دسترس است و می‌توانید در اینترنت جستجو نمایید و کتاب‌های مختلف را 
دانلود کنید. 

- فقط مطالعه‌ی کتاب به حوصله نیاز دارد و نباید انتظار داشته باشیم 
مانند یک مقاله در عرض ۰ دقيقه تمام شود. بعد از مطالعه‌ی کامل متوجه 





.١‏ این عدد را به عنو ۳ عرض نمودم. 


5 الحاد نوین. باتلاق رنگین 
می‌شویم که چقدر به معلومات ما افزوده شده است و بلافاصله لذت شیرین 
كسب آ گاهی را در قلب‌هایمان احساس مىكنيم. ۱ 

- بل همین که اين مطلب را می‌خوانید یعنی در حال مطالعه هستيد. 
فقط خواستم بگویم کتابی كه به صورت مفصل یک مبحث را توضیح داده 
است نباید فراموش شود. اکتفا كردن به مطالعات مجازی درست نیست 
چون با مطالعه‌ی کتاب. | گاهی ما «عمیق‌تر» می‌شود و آن وقت است که 
می‌توانیم دیگران را هم «آ گاه» نماییم. 

0 

در راستای آ گاهی‌بخشی: چه کسانی رسالت سنگین‌تری دارند و بايد 
تلاش بیشتری انجام دهند؟ 

داعیان معلم‌ها: اساتید دانشگاه. افراد تحصیل کرده و همه‌ی کسانی 
كه قدرت انتقال بالایی دارند. 

اكنون وقت تلاش است. وقتی در نبرد فکری قرار گرفته‌ايم بايد همه‌ی 
مردم تلاش خود را انجام دهند ولی به هر حال برخی از افراد بیشتر مستعد 
هستند و می‌توانند کار بهتری انجام دهند. 

خصوصا رسالت معلمان بسیار سنگین شده است. دانش‌آموزان در عصر 
حاضر بسیار کنجکاو هستند و اگر معلم‌های عزیز بتوانند به آنها کمک کنند 
وقتی به دانشگاه و بطن جامعه رفتند کمتر در معرض آسیب قرار می گيرند. 

اما در این بين نقش فضای مجازی را نباید فراموش کرد امروز 
مولفه‌هایی چون فاصله و مرز جفرافیایی معنایی ندارد. همانگونه که عرض 





۱ البته اين معیاری برای همه‌ی ماست و -ان شاء الله - بنده هم بتوانم کاستی‌هايم را جبران 
كنم و این راه را بيشتر ادامه دهم. 


شد آزادی بیان هم بسیار تقویت شده است» اگر جوانان مسلمان در فضای 
مجازی میدان را برای اسلام‌ستیزان خالی نکنند روند أ گاهی‌بخشی به 
جامعه بسیار عالی پیش خواهد رفت. 
در پایان: 

از خداوند متعال می‌خواهم همه‌ی جوانان عزیز ماآگاهی لازم نسبت به 
دين و برنامه‌شان را كسب نمایند تا فریب جنگ روانی دشمنان اسلام را 
نخورند و عقیده‌ی پاک خود را فداي سیاه‌نمایی‌های اینترنتی و رسانه‌ای 
زکنند. 


و 


۲ ۱ 
برای لاله‌های يرير شده‌ی در نیوزیلند 
بنذ بنذ وجودم درد می‌کند. 
صبح روز جمعه مشغول نوشتن متنی بودم که ملاحظه نمودم فیلم يك 
حادثه‌ی دردناک به سرعت در فضای مجازی در حال انتشار است. وقتی آن 
ر دانلود نمودم كاملا شوکه شدم؛ اولین چیزی که در ذهنم تداعی 
سالنها و پایگاه‌ها می‌رود و نیروی‌های دشمن را م ىكُشد و امتیاز كسب 
م ىكند. 





۱ در اسفند سال ۱۳۹۷ هجرى شمسى یک حادثدى تروريستى در نیوزیلند رخ داد و ده‌ها 
مسلمان را در مسجد به خاک و خون کشیدند... حتی فرد قاتل فیلم شهادت اين 
مسلمان‌ها را به صورت زنده بر روی اینترنت پخش کرده بود...متن فوق دران ایام برای‌ان 
عزیزان نوشته شده است. 


۳ الحاد نوین. باتلاق رنگین 


فقط یک تفاوت بزرگ وجود داشت. در آن بازی‌ها نیروی‌های دشمن نيز 
سللاح دارند و از خود دفاع می کنند و نفنگ‌دار بايد مواظب باشد اما در اين 
فیلم آفراد بی‌دفاعی که مزاحم کسی نبودند و در حال عبادت و سجده برای 
خداوند متعال بودند به خاک و خون کشیده شدند. تفنگ‌دار سفاک هر 
جنبنده‌ای را به رگبار می‌بست و برایش مهم نبود که جه کسانی در آنجا 
حضور دارند. 

سنگینی عجیبی در قلبم احساس می‌کنم؛ واقعا این خون امت 
رسول الله ب است؟!! باور نم ىكنم. بيش از يك میلیارد مسلمان نشسته‌اند و 
يك مسیحی نادان. ۵۰ مسلمان بی‌گناه را صرفاً به جرم آنکه گفته‌اند الله 
خدای ماست و محمد فرستاده‌ی او در خون خود می‌غلطاند!! باور نمی‌کنم. 

امشب وقتی نماز عشاء را خواندم در تحیات آخر گریه کردم: 

وقتی گفتم: التحیات لله و الصلوات الطیبات. ناخوداً كاه درد سنگین 
قلبم را به خدای خود گفتم. 

وقتی گفتم: السلام علیک يا آیها النبی. خجالت کشیدم دلم برای 
دیدار پیامبرم بسیار تنگ شد که اين فاجعه‌ی بزرگ را به او بگویم. 

وقتی گفتم: السلام علینا و على عباد الله الصالحين. یاد آن بندگان 
صالحی افتادم كه امروز جام شهادت را سر کشیدند و به ديار باقی شتافتند؛ 
بندگان صالحی که بسیار مظلومانه در گوشه‌ای از خاک مهمان‌نانواز 
نیوزیلند جمع شده بودند و مظلومانه شهید شدند. 

- خداوندا امت اسلام گی از اين خواب سنگین بیدار می‌شود؟ هست و 
نیست امت را ويران کردند و اکنون در صدد گرفتن جان‌هایمان هستند ولی 
باز هم خم به ابرو نمی‌آوریم! مطمتن باشید اگر اين حادثه در یک 
کشور اسلامی اتفاق افتاده بود ویک مسلمان به کلیسای مسیحیان وارد 


الحاد نوین» بانلاق رنگین ۷۳۷ 


می‌شد اسقف‌های کودک‌باز واتیکان زمين و زمان را به هم می‌دوختند و 
رسانه‌های غربی از هزار و يك سناریوی جدید برای امت اسلام رونمایی 
می کردند اما خودتان در چند روز اینده عكس العمل رسانه‌ها و سران دنيا را 

- خداوندا اين جوانان كَى بیدار می‌شوند و باید چند تلنگر دیگر بر 
پیکره‌ی امت وارد شود تا بفهمند که هنوز جنگ بين اسلام و مسیحیت در 
جریان است؟ هنوز جنگ‌های صلیبی اجرا می‌شود و صلیبیان به هر 
طریقی می‌خواهند ما را مستعمره نمایند. 

- خداوندا جوانان مسلمان کی متوجه خواهند شد که مهمترین هدف 
غرب. استعمار فکر آنهاست و كليد ورود به وادی اين استعمار گرفتن قرآن و 
سنت رسول الله يك از آنان است؟ 

- خداوندا من از سران کشورهای غربى انتظار همدردى و حمايت ندارم 
چون بدتر از آن را در خاندى خودم (بلاد اسلام) بر سر فرزندان و کودکان 
امت اسلام آورده‌اند اما از مسلمانان انتظار دارم که بیدار شوند. غفلت بعد از 
اين ماجرا ده نكجى به خون اين شهیدان است. پایمال نمودن خون اين 
شهیدان است. 

آنها شهید شدند و نزد خدای خود رفتند ولی غرب بداند که با اين 
فعالیت‌ها اسلام بیشتر به مردم جهان معرفی خواهد شد و کافیست هر 
شخص آزاداندیشی در مورد اسلام مطالعه نماید. 

ولا خی اين فوا ف سبیل الله أَمَْانَا بل أَحْيَاءُ عند رتم 

يُرْرَقُونَ 4 (آل‌عمران: ۱۶۹) 

«هرگز کسانی را که در راه خدا کشته شده اند مرده مپندار بلکه زنده اند 


که نزد پروردگارشان روزى داده مى شوند. ») 


چند نکته‌ی مهم در مورد «بازخوردهای» حمله‌ی تروریستی نیوزیلند در 
فضای مجازی:! 

حادثه‌ی تروربستی انجام‌شده در کرایست چرچ نیوزیلند. قلب همه‌ی ما 
را زخمی کرده است ولی متاسفانه عده‌ای به جای همدردی یک گونی نمك 
به دست گرفته‌اند و کارشان شده نمک‌پاشی و زجر دادن افراد ناراحت. 

یکی از همین نمک‌پاشی‌ها «برجسته كردن بيش از حد» همدردی مردم 
تیوزیلند يا برخی از افراد در اروپا می‌باشد (عده‌ای ندانسته اين کار را 
م ىكنند ولی عده‌ای...) مثلا یک مرد انگلیسی در شهر منچستر تابلویی به 
دست گرفته که روی آن نوشته است: 

«شما دوست من هستید و من به هنكام نماز خواندن مراقب‌تان هستم»! 

ما هم می‌گوییم: ممنون. خدای متعال همه‌ی مارا هدایت کند ولی 
برجسته كردن بيش از حد و كاملاً جهت‌دار اين حرکات جه معنایی دارد؟ 
تصور می كنيد با خاموش كردن چراغ‌های برج ایفل خون اين ۵۱ شهید 
فراموش می‌شود؟ (در حين انجام عبادت. افراد بی‌دفاع) مطمننم الآن 
افرادی بنده را به امور زیر متهم می‌کنند: 

۱. شما ترویج خشونت می‌کنید و م ىكوييد حتما بايد انتقام گرفته شود. 


پاسخ: 

انتقام كه بله صد درصد. ولی از جه کسی؟ از کسانی که خاطی هستند 
و مرتکب اين عمل قبیح شده‌اند نه افراد بی‌گناه. و در اینجا و آنجا و همه 
جای دنياء کشتن انسان‌های بی‌گناه محکوم است. 

۲ شما همدردی انسان‌های مهربان را نمی‌بینید. 


۱. این نکات را چند روزيس از حادثه نوشتم. 


الحاد نوین. باتلاق رنگین ۷۳۹ 


پاسخ: 

اتفاقا می‌بینم و خیلی هم از اين بابت خرسندم ولی عده‌ای طوری این 
امور را پوشش می‌دهند انگار همدردی آنها همه جيز را درست کرده و ماجرا 
به خوبى و خوشى تمام شده أاست! (مانند فيلم هندى) خير عزیزان: امت 
رسول الله يق فراموش نخواهد کرد. اين خون‌ها نزد خدا عزت دارد خون 

هر محیتی» قابل لمس است ولی عده‌ای در پی اين هستند که با بزرگ 
كردن اين محبتهاء فاجعه را مخفی نمایند و دشمنی مسیحیان و بهودیان 
با امت اسلام را کم‌اهمیت جلوه دهند. که در اشتباه هستند و امت. دیگر 
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شبهه‌ای در مورد موسی :2 و سخن شیطان 


شیهه: 
به اين آيه دقت کنید: 
لقال وب با ریت ریم في الازض ولاغریهم أجمعين» 


(حجر: ۳۹) 
«گفت ای پروردگار من چون مرا نوميد کردی در روی زمین بدیها را در 
نظرشان بیارایم و همگان را گمراه کنم.» ۱ 
بسیار خوب. شیطان اینجا در اين آيه سخن گفته و در کلام الله آمده که 

چون من را ناامید کردی من خواهم رفت روى زمین و بدی‌ها را در نظر 
انسان‌ها زیبا جلوه خواهم داد. خلاصه قرار است جناب شیطان» بندگان 


۰ الحاد نوین. باتلاق رنگین 


خدارا گمراه کند اما حکم تخصیص خورده و شیطاں کلام خودش را 
تصحیح می کند و می‌گوید: 
و عِبَادَكَ منهه مهم الْمُخْلّصِينَ4 (حجر: .۴) 
«مگر آنها که بندگان مخلص تو باشند.» 
شیطان اعلام می کند همه بندگان را گمراه می‌کنم به جز جه کسانی؟ 
هستند؟ 
«واذ کر فى الکتاب مُوسَى إِنّهُ گان لصا ران رسولا تياك (مریم: ۵۱) 
«ودر اين کتاب موسى را یاه كن او بنده‌ای «مخلص» و فرستاده‌ای 
پیامبر بود.» 
حال در سوره‌ی قصص می‌خوانیم: 
(وَدحَلَ الْييئة عل جين له من یماج فيا لين بفتیلان 
هدا من شیعته وَهَذَا من عدوه قَاستَعَاه الى من شیعته عل ای 
مِنْ عَدُوّه فَوَكَرَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قال هذا من عَمل المَيْظانٍ إِنّهُ 
عزفا مبِينٌ 4 (قصص: ۱۵) 
«بی‌خبر از مردم شهر به شهر داخل شد دو تن رادید که با هم نزاع 
پیروانش بود بر ضد أن ديكر که از دشمنانش بود از او یاری خواست 
موسى مشتی بر أو نواخت و او را كشت كفت «این کار شيطان بود» او 
به آشکارا دشمنی گمراه کننده است.» 
و در آیه بعد می‌گوید: 
«قال رب نی ظَلَمْتُ تفمی فاغفز لى َََر هه هُوَ الْمَمُورُ الرّحِيمْ» 
(قصص: ۱۶) 


الحاد نوین, باتلاق رنگین ۷۶۱ 


«گفت ای پروردگار من به خود ستم کردم مرا بیامرز و خدایش بیأمرزید 

زيرا آمرزنده و مهربان است. » 

حال پرسش از شما مسلمان؛ لطفا بفرمایید: 

.2 انسان مخلص به فتح لام موسی چگونه مورد دستبرد شیطان واقع 
شده است؟ 

1.۲ اين خود تناقضی آشکار در نص صریح قرآن پیرامون انسان مخلص 
نیست؟ 
نکردن به فعل انسان مخلص مانند موسی به تایید قران و مثل کشتن مرد 

همه چیز از آنجاشروع می‌شود که شما در ماجرایی که برای 
موسی 2 پیش آمده به اندازه‌ی کافی دقت نکرده‌اید لذا به نکات زیر 
توجه بفرمایید: 
نکته‌ی اول: 

موسی يلكا داخل شهر می‌آید و می‌بیند که يك فرد مؤمن با یک «شخص 
حربی» در حال دعوا كردن است. به اين خاطر می‌گوییم حربی که ماموران 
و هواداران فرعون دستشان به خون مردم بنى اسرائيل آغشته بود و طبق 
فرمایش قرآن. مردهایشان را می‌کشتند و زنان‌شان را به کنیزی می‌گرفتند: 

(إِنَّ فزغزن علا في الازض وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا بنتضمف طَابفَةٌ مَنْهُمْ 

یدیم أَبْتَاءَهُمْ وَيَسْتَحْى نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ ن مين الْمُفْسِدِينَ4 (قصص: ۴) 


۲ الحاد نوينء باتلاق رنگین 


«فرعون در زمين برتری‌جویی کرد و اهل آن را به گروه‌های مختلفی 
تقسیم نمود؛ گروهی را به ضعف و ناتوانی می‌کشاند. پسرانشان را سر 
می‌برید و زنانشان را (برای کنیزی و خدمت) زنده نگه می‌داشت. او به 
يقين از مفسدان بود.» 
خودتان در توضیحات شبهه افکن به ترجمه‌ی آیه‌ی ۱۵ سوره‌ی قصص 
نگاه کنید. در آنجاآمده است که یکی از پیروان موسی 2۸ (یکی از 
بنی‌اسرائیلیان) با یکی از دشمنان (یکی از فرعونیان) نزاع و دعوا داشت و 
طبق آیه‌ای که ذکر کردیم فرعونیان. دشمنان حربی بنی اسرائیل بودند. 
نتیجه‌ی نکته‌ی اول: موسی 8۶ یک شخص حربی را کشته و مرتکب 
هیچ گناهی نشده است. 
نکته‌ی دوم: 


يس چرا موسی 2 از کرده‌ی خود پشیمان شد و طلب مغفرت نمود؟ 
«چون آنجا محل مناسبی برای اين کار نبود» (کمک به مظلوم درست 
است ولی در آنجا بايد جهت مصلحت بزرگتر صبر می‌نمود يا کار دیگری 
انجام می‌داد ولو آنکه قتل غیرعمدی بوده باشد). 
بود که بلافاصله فرعونیان جلسه‌ی اضطراری تشکیل دادند و تصمیم 
گرفتند موسی 2۸ را شهید نمایند و شخصی از درباریان به موسی خبر 
می‌دهد که هر جه سریعتر خود را مخفی کند و فرار نماید. 
«وَجَاء رجْل مَنْ آفمی الْمَدِيئَةٍ ینمی قال يا موتی إِنَّ الْمَلَيَأْتَمِرُونَ 
بلق لِیفْلولَ فاخرج ان لت من التَاصِحِينَ4 (قصص: ۲۰) 


«در اين هنگام) مردی با سرعت از دورترین نقطه شهر [مرکز فرعونیان] 
آمد و گفت: «ای موسی: اين جمعیّت برای کشتن توبه مشورت 
نشسته‌اند» فوراً از شهر خارج شو که من از خیر خواهان توام!».» 


نکته‌ی سوم: 


پس موسی 2۶ مرتکب گناه به اين بزرگی (قتل ناحق) نشده که از 
دایره‌ی انسان‌های مخلص خارج شود و شما برای او پرونده‌سازی كنيد و 
قرآن را به تناق ضگویی متهم نمایید! (العیاذ بالله) بلکه فعلی را انجام داد که 
در حين درستی: شرایط مناسبی جهت انجام أن وجود نداشت (در بين 
درست و درست‌تر بايد درست‌تر را انتخاب می‌نمود) لذا بابت اين عدم دقت 
از خداوند متعال طلب عفو نمود و موسی ۶؛ اين فراموشی و شتابزدگی را از 
جانب شیطان می‌داند و می‌فرماید: 

«...قَالٌ هتّا من عَمَلٍ الشَّيْطَانٍ له عَدُوٌ مضل مين 4 (قصص: 0۵ 

اتن از عمل شیطان بود. براستی که او دشمن و گمراه کننده 

آشکاری است.» 


تذ کر: 

البته عده‌ای از مفسران می‌گویند: عبارت «هذا» در آیه‌ی فوق به دعوای 
بین أن دو شخص بازمی گردد نه شتایزدگی موسی ۰ و در نهایت موسی 
بخاطر شتابزدگی که خود انجام داده طلب عفو مى فرمايد. 

و همانگونه که مشاهده می‌فرمایید در آبه‌ی بعدآمده که این پیامبر 
شتابزدگی) طلب عفو می‌نماید و خداوند هم توبه‌ی او را می‌پذیرد. 


پاسخ به سوالات: 

حال بعد از توضیحات فوق. سه سوال شبههافكن را پاسخ می‌دهیم: 

. انسان مخلص به فتح لام موسی چگونه مورد دستبرد شیطان واقع 
شده است؟ 

به صورت «غیرعمدی» یک «کار درست» را در «جای نامناسب» انجام 
دادن - که ناشی از فراموشی به علت شتابزدگی باشد - گمراهی نیست! 
گمراهی با انجام گناهان بوجود می‌آید. وآن موقع می‌توانیم بگوییم 
شخص. مورد دستبرد شیطان قرار گرفته است. 

۲ آیا اين خود تناقضی آشکار در نص صریح قرآن پیرامون انسان مخلص 
نہ 5 ؟ 

خیر در صورتى تناقض وجود داشت كه موسی ‏ دچار «گناه» می‌شد. 
نكردن به فعل انسان مخلص مانند موسی به تاييد قرآن و مثل كشتن مرد 
قبطی سازگار است؟ 


محتاجم به دعای خیر... 


فهرست موضوعی 


شبهات مربوط به خداوند متعال 

سوالی در مورد زلزله ل ی م م 
اگر خداوند از مادر مهربان‌تر است. جرا...؟ اش ا او ۱۷۰ 
یک نکته‌ی آسان و جالب در خصوص اثبات وجود خدا FE‏ 
شبهه‌ای به نام «نامه‌ای از خدا» AVES‏ 
چرا خداوند انسان‌های معلول را خلق كرده است؟ گناه اين کودکان 
ریت ؟ ا ا مام كا Yee‏ 
ار تونایی هگن لوقه را درد چرا وا رصي در شش 
دوره؟! 1 1 1 ذ 1 1 1 ی ۱۲۲ 
وقتى همسایه‌ات گرسنه بود كجا بودی؟ اشيج لطا ل a‏ 


چرا خداوند يك معجزه به من نشان نمی‌دهد تا ایمان بیاورم؟ os‏ ۳۹۶ 


7 الحاد نوین, باتلاق رنگین 


وقتی بچه بودم دعا می کردم که خدا به من دوچرخه بدهد! ۳۹۲ 
اگر خداوند ما را خلق نمی کرد. جه اتفاقی می‌افتاد؟ 6و2 ۱۲ ۲ 
پاسخ به سه شبهه در مورد خداوند متعال ODS‏ 
ماجرای قوری و اژدها و هيولاى ما کارونی‌شکل و اسب تک‌شاخ و....... ۳۹۷ 
وقتی خداوند نتیجه را می‌داند چرا ما را ازمایش می‌کند؟ رن دک ۱۳۶ 
آيا ارزش خود را می‌دانیم؟ (چرا خلق شدم!) دوخ و نو FAT‏ 
اشکال يك ناباور به برهان نظم (از مهمترین برهان‌های اثبات وجود 
خدا) مع مه هه موم ی ی ی رو eA‏ و ۷ ۱۴۹ 
شبهه: آیا اين جفا در حق افراد متقى نیست؟ OVS‏ 
سوالی در مورد عذاب قبر و عدالت پروردگار OER‏ 
نقد سخن يك ناباور در زمینه‌ی نظارت پروردگار OFFS‏ 
یک شبهدى معروف در خصوص علم خدا و افعال بشر(يا خدا می‌داند یا 
نمی‌داند...) الج لاج ا عه روه جو اود عم دلج م لساطق عم لدم مو ره ا عا لق ا ان ی 
با وجود علم خداء چرا ملائکه هم اعمال ما را ademas‏ ۱ ۰۱ ۱۷ 
شبهاتی در مورد قرآن کریم 

«لا اكراه فى الدین» دادن «حق انتخاب» است نه «مجوز»! O‏ 
شبههاى در خصوص رفتار يعقوب 2۶ با يسرانش E‏ ل 10 
فرض می کنیم قرآن کلام بشر نیست اما از کجا معلوم؟! ی 
خوبی‌ها و بدی‌ها از جانب خودمان است يا يروردكار؟ 0 0 0 ۱ 
شبهه‌ای در مورد مفاهیم آیات مکی و مدنی (بحث شراب) ات ی ۶ ۱۲ 
ترس سنگ‌ها از خداوند به جه معناست؟ هو دم لاعف عمجت دوه موه موه ۱۳۵ 


آیا در مورد به‌ساحل رسیدن يونس 2 در آیات قرآن تناقض وجود دارد؟ ۱۷۳ 


الحاد نوین» باتلاق رنگین VEY‏ 


آيا بحث حرمت شراب. در قرآن وجود ندارد؟ VADs‏ 
خورده شدن چند صفحه‌ی قرآن توسط بز!!! ESAS ASRS‏ 
عاقبت قیچی كردن متون! و ۱۲۱ 
در جایی می‌گوید از گلی بدبو در جايى دیگر از آب. در جایی نطفه آخرش 
كدام؟) ب جع بي ب مسا ا سا و ۲ ۲۸۱۲ 
روزهاى خدا برابر ۱۰۰۰ سال است يا ۵۰۰۰۰ سال؟ eT‏ 
آيا الله شرک را می‌بخشد؟ TOSSA.‏ 
پاسخ به دو شبهه در مورد «ياسخهاى قرآن در زمینه‌ی روز قیامت» ...۰ ۳۲۰ 
دو شبهه در مورد پاسخ قرآن به مقوله‌های روح و قاعدگی ا ۱ ۱۳۲ 
صدقه‌ی قبل از گفتگو با محمد 1 از موی وه ۱۲۰۱۳ 
شبهه‌ای در مورد بحث هلال ماه در قرآن LOR ESAS‏ 
شبهه‌ای در مورد ادريس 2 E‏ 
شبهه‌ای در مورد عدالت در بین همسران TA TESS ERS‏ 
منظور از دو مرگ و دو زندگی در آیه‌ی ۱ سوره‌ی غافر چیست؟ آیا... .۵۰۰ 
شبهه‌ای در مورد اعجازهای عددی قرآن 0 ا 
شبهه‌ای در مورد قبض روح انسان‌ها توسط فرشته‌ی مرگ OE‏ 
شبهه‌ای در مورد آیه‌ی ۲۸ سوره‌ی مبارکه‌ی مریم FV‏ 
چرا مریم 8 طلب مرگ کرد؟ آيا اين کار درست است؟ ۳ 
اشکالی به عملکرد تربیتی پیامبران اتاد 8 ۱ ۱ ۳ 
چالش ۰ ساله و حواشی‌های كه به وجود آمده‌اند! عدا 206 


شبهه در خصوص زبان قومی که مورد آزار اقوام یاجوج و ماجوج بوده اند... 
(کهف: )٩۴- ٩۳‏ ا ل امشو نف ت۱۵ ۲۰ ۲ 


شبهه‌ای در مورد 8 و سخن شیطان ا هه i i‏ 


شبهات مربوط به رسول اکرم 22 
طنز جدید نوشته شده توسط ناباوران: «ازدواج پیامبر ي با خاله‌ی 


خود!» موه هکت ا هی موم شوه هی له من ۳۴ 
کشتن شاعران به جرم سرودن شعر بر عليه ييامبر! (FO‏ 
تهمتی دیگر در مورد ازدواج‌های رسول اكرم کک ماف ماو ا Aa‏ 
ادرار كردن در حالت ایستاده! وم مه وی ی با ارف و یی ۱۳۵ 
چرا رسول اکرم يه می‌فرماید: سیاه‌دانه شفای «هر بیماری» است؟ ... ۳۴۱ 
اشکال به اين سخن که می‌گوید: «ازدواج سنت پیامبر است» ی ۲ ۱۳۳ 
شبهداى در مورد غنايم جنگی در زمان رسول اکرم ی TVA es‏ 
چند نكته در مورد ازدواج محمد ب با مادر مؤمنان عايشهفقة Ae‏ 
کافیست در قرآن تامل نماییم (نقد و شبهه‌ی معروف منتقدان اسلام) . ۵۸۰ 
آیا شما حاضرید دختر ٩‏ ساله‌تان با یک مرد بزرگسال ازدواج کند؟ ..... ۷۰۹ 
مطالبی در خصوص احکام اسلام 

«درک واقعی» مسئولیت‌هاء درمان بسیاری از انحرافات فکری نی ۱۲۱ 
DET‏ ار ی چرا حرام است؟ ۰ ۱۶۷۰ 
جسرا اكر يسرى زودتر از يدرش بميرد از يدر بزرگ به نوه‌ها ارٹشی 
نمی‌رسد؟ هک ادا ورا ال 1 
گفتگو با یک جوان همجن سكرا ا تو نو E‏ | 
چند «دليل عقلی» برای حرام بودن «ربا» TEAS AR‏ 


چگونه با «دلایل عقلی» خوب بودن نماز را ثابت نماییم؟ رز 


الحاد نوین» باتلاق رنگین ۷٩‏ 


شوهر مسیحی و بهودی بر 
تناقض بزرگ اسلام‌ستیزان در رابطه با عيد قربا امش م 3 ۲ ۲۵ 
پیامی برای اسلام‌ستیزان در جریان عيد قربان 0 0 ام ی ۲ رز 
مخالفت «مدافعان حقوق حیوانات» با دیدگاه اسلام وقتی می‌گوییم سگ 
نجس است 5 
مقوله‌ی کشته شدن مرتد در اسلام مالم المح وتو تون لس ۰ ۵3 
چرا بايد نماز را به زبان عربى بخوانیم» ما که عرب نیستیم؟ PFN‏ 
سلام ببخشيد مىتوانيد بگویید قمار چرا حرام است؟ (اشارهاى به قمارهای 
انلاين) 8 ااا 
روزه گرفتن در مناطق قطبی ی 
اثبات حقانیت اسلام 

آیا قرآن توسط مردم ۱۴۰۰ سال پیش به پیامبر آموزش داده شده است؟ ۴۳ 
سوالی از تاباوران (در خصوص معجزات پیامبران و ایمان آوردن) TET‏ 
يك دلیل محکمه‌پسند دال بر اثبات نبوت رسول اکرم يِل یه ۱۳ ۱۳ 
اشاره‌ی قرآن به «اثر انگشت» و پاسخ به شبهات مطرح شده PANE‏ 
شق الق معجزه‌ی بزرگ ييامبر اكرم يق FEV AS‏ 
شیهاتی در مورد جامعه‌ی اسلامی 

حقیقت یا واقعیت! 1-1-7 E O‏ 
پاسخ به يك ابهام در مورد تروريست خواندن مسلمانان FNS esse‏ 


عيسى به دين خود. موسى به دين خود!! EN‏ 1 ا 


۰ الحاد نوین, باتلاق رنگین 


ادعایی ناقص در مورد دين (آنچنان را آنچنان‌تر...) E TE‏ 
وقتى دینی نتواند در بين پیروان خود صلح و آشتی برقرار کند ۳ ۳۰ 
شبهدى يك فيلسوف در مورد داعيان دينى!!! ل ل مط ع رز 
فاحشه بسترش را می‌بوسد. ورزشکار چهارگوش زمين را... (طعنه به 
داعیان) ی ها هد و ی a‏ ۲۱ 
شبهه‌ای در فضای مجازی منتشر شده تحت عنوان «من کافرم» ع ۷ ۱۷ ۱۳ 
شبهه‌ای در مورد «سلام کردن» سلام يا درود؟ او وه کت ۲ ۲۱۳ 
پاسخ به یک ادعای اسلام‌ستیزان: (ب. ان مصداق نادرست برای مغلطه‌ی 
اسکاتلندی) 000 ا و ۳ ۱۳ 
شبهه‌ای در مورد زنده به كور كردن دختران در زمان جاهلیت ی ۵*۰۷ 
اگر اديان بر حق هستند جرا وقتى نقد می‌شوند سد لد د 2 ۵۷ 
شبهه‌ای در مورد (اهنر» و «مذهب» FEN eee e ES‏ 
گذری کوتاه بر واژه‌های «تندرو» و «میانه‌رو» در جامعه‌ی اسلامی ۶۸۸۰۰ 
حقوق زنان در اسلام 

چندهمسری: «درد» است يا «درمان»؟! هد باه ما ODS‏ 
چرا موقع نماز هم بايد حجاب داشت. مگر خدا...؟ TS‏ ۱ 
كنجى رايكان براى بانوان 1 1ز 1 1 TAF Rae‏ 
کتک زدن زنان در قران اخ ف واو ا ماو ای هه E‏ 
تاملى در استدلال خانمهاى مخالف حجاب ا ااا 


چرا باید خانم‌ها روزه‌ ی خورده‌شده‌ی رمضان ر قضا نمایند. مگر دست 
خودشان است؟ 1 ة 2 0 2 10 1 1 1 1 اا 


الحاد نوينء باتلاق رنگین ۷۵۱ 


فوتبال بانوان» مسأله‌ای قابل تامل برای اسلام‌ستیزان! PRT‏ 
۸ مارس! مه و مه زج و هو ام ان ۰۱۴ ۱۷ 
رد الحاد 

اگر دین اسلام حق است چرا اين همه انتقاد به آن وارد کرده‌اند؟ ۳۹ 
اسلام اگر قدرت داشته باشد. خودش جواب منکران را می‌دهد چرا شما از 
أن دفاع می‌کنید؟ 111 | 
ناباوران که قبول نمی‌کنند. آیا این همه اصرار بر پاسخگویی لازم است؟ ۰ ۲۶ 
چرا شما مسلمانان عقاید خود را حق مطلق می‌دانید؟ تناو و۵ ۱۳۰ 
«بی‌انگیزگی». یکی از نتایج غرق شدن در مباحث عقلی و فاصله گرفتن از 
معنویات 0 مه یدیع رنه ۲ ۱۳ 
دلیل دیگری می‌خواهم...! ل ۱۲۱۱/۵ 
نوجوانی هستم و در مورد عقايدم سوال‌های زيادى دارم ع 18 
تاملی در شیوه‌ی كار مخالفان YO e ESRA Sa‏ 
جايكاه بشارت و انذار نزد اسلامستيزان مط امو م و الم ی 
مواظب نقابداران حيلهكر باشيم 1[ [ذ[ [ [ [ [ [ 00 
مشاورهاى در زميندى رد الحاد E‏ اي ی | 
لطفاً این را نگو! FASS ASS‏ 
لزوم «خودباوری» فرزندان امت رسول الله چ Oeste‏ 
مانگران «قطار دين» نیستیم OV N‏ 


جناب اسلام‌ستیز, اجازه نخواهم داد SDE‏ ی وی ۳ ۶۳ 


۲ الحاد نوین, باتلاق رنگین 


دیدگاه تکاملی داروین 
تشابه فراوان بین کروموزوم‌های انسان 9 شامپانزه ! | 


تقابل اسلام و انديشه های ديكر 


یادداشتی در مورد کمونیسم وآتئيسم؟! (در خطاب به آتئیست‌ها) es‏ 
تناسخ چیست؟ چگونه شبهات مربوط به آن را پاسخ دهیم؟ TOT‏ 
اندر احوالات «روشن‌فکرنمایان»! TEFEN‏ 
شبهداى در مورد توهين به مقدسات المتووا وود مط عه وام سر ل و / a‏ 
یک ازستان:مسیخیان يران كمهة شنده آنست؟ مسي رگ ۲ 0 


اسلام و اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر (حقوق بشر غربی يا اسلامی؟).. ۶۰۷ 
بالاخره آزادی أنديشه وجود دارد يا خير؟! 1 ا 


قضا و قدر دعا کردن اجل. جبر و اختیار و... 


هرچقدر دعا می كنم برآورده نمی‌شود! لا واه شاه امو لي ESAS‏ 
ادعای یک اشکال بزرگ منطقی !!! (در حوزه‌ی جبر و اختیار) TESA‏ 
پلنگ و آهو هر دو دعا می‌کنند. دعای کدام یکی! هه هه ما عون ۵ ۱۲ 
اگر زمان مرگ هر کسی تعیین شده است. افرادی که خودکشی می کنند 
چه گناهی دارند؟ همم و بو مرو ما موم هگ روا ا هو ۷ ۲ 
اعتماد به حكمت پروردگارء آ رامش ابدى TVS‏ 


شبهه‌ای ديكر در مورد دعا کردن (سوال یک بی‌خدا از جوان 
مسلمان!) ا ماد ارو وم ل لد د د د 1 


الحاد نوین, باتلاق رنگین ۷۰۳ 


اسلام و ملی گرایی 

كرد يا مسلمان؟! بلوچ يا مسلمان؟! ترک يا مسلمان؟! 0 ۱۷2 
سخنی با دوستان ملی‌گرا SFOS‏ 
دوری از تعصب. حلال بسیاری از مشکلات است (در باب ملی‌گرایی) . ۵۴۹ 
نقد مدعیان روشنفکری! 

به بچه‌هایمان نم ىكوييم جه دینی را انتخاب کنند. بسزرگ شدند 
خودشان و VEE‏ 
فتنه‌ای جدید برای بانوان مسلمان (قاطی شدن زن و مرد در نماز 
جماعت) ا ا ال ال الاو ا 11 
اگر قرآن محصول تاریخ زمان خود است چرا...؟ NP EO‏ 
شما گفتید دیدگاهی به نام تاریخمندی غلط است ولی واقعا در قرآن 
مواردى وجود دارد كه 0000 0 0 1 
پاسخ به انتقادات یکی از مخاطبان که هوادار پلورالیسم است ۴۶۸ 
یاشما روش نفکرید یا پیامبرء راستگو؟! (نقدی دیگر بر دیدگاه 
تاریخمندی) EEE AAR‏ 
آنچه ساده می‌پندارید هم و رس وج فعض ام وس 0 7 
اسلام و رب 

برادر و خواهر عزیزم. ما بی‌هویت نیستیم ولط وه مه ده وه ده وه شم ۱۲۰۱۳ 
باز هم قياس نادرست در بين علم و دین! شاه وه ا وه ده 2۵ ۱۳۱۳۹ 
همین گوشی که دست شماست توسط کافران ساخته شده! ETT‏ 


چرا برنده‌ی جایزه‌ی نوبل در بين مسلمين تا این اندازه کم است؟ TI oes‏ 


6 الحاد نوین, باتلاق رنگین 


مادر مورد غرب جه می‌گوییم؟ (پاسخی به دوستان شیفته‌ی تمدن 


غرب) مد وک ل اوه ری سره امامت کم لق SOT‏ 
یکی از راحت‌ترین اقدامات برای کم فروغ نمودن برنامه‌ی استعمار در 
جوامع اسای EAs‏ ال BA‏ 
نبازى نيشت برای ارويايى ها از بيشت كوي ۱۱ ۶۷ 
چرا ما مسلمان‌ها به نقد تمدن غرب مىيردازيم؟ اواو ووم ا ۱۶۷۰۲ 
اسلام آوردن شخصیت‌های مشهور غربی و یک نکته‌ی مهم اع 
نقد و بررسی چند ادعای ناباوران 

ناباوران می‌گویند: ايمان آوردن راحت‌تر از OTs se‏ 
هیچ وقت از نماز و مسجد تاثير نپذیرفته‌ام!! O‏ 2 
نقد سخن یک فیزیکدان در مورد دینداری ! موه همه وه وه یی ۳۵ ۱۳ 
پاسخ به استدلال‌های یک دانشمند بی‌خدا ۵٩۷ aie‏ 
استدلال نادرستی که توسط ناباوران تکرار می‌شود ی ۸۱ ۱۷ 
آیا ادیان به دلیل ترس ایجاد شده‌اند!!! aa‏ هو ۱۷۰۰۱۷ 
مطالب گوناگون 

برای آنهایی که مى أنديشند ای دب1 0 ا ا رم ۶ 
والنتاين! (روز عُشّاق)» بررسى روابط عاطفى بين دختران و پسران لخن 
بحث «خلقت زيباى پروردگار» در مراسم اهدای «جايزه نوبل» 51 
دلیل ایمان آوردن یک دانشجوی رشته‌ی گرافیک TEV‏ 
پرسش از مجهولاتی که دين اسلام در مورد آنها سكوت كرده است e‏ 
«برهان پاسکال» و «ترغیب» به سمت «خداباورى» SYP‏ 


الحاد نوين باتلاق رنگین ۷۵۵ 


یک حديث زيبا در جهت ياسداشت حقوق انسانها اا 
سه سوال پرتکرار» سه پاسخ ساده وا ا مس 661 
یکی از اولین گام‌ها برای ایجاد «وحدت» در بين مسلمین ی رها 
می‌خواهم به خدا نزدیک شوم و 9دببب1ج00020202 یه وی ۴۵۲ 
پاسخ به شبهات يك مغازه‌دار ی FE SERS e‏ 
دل نوشته‌های نویسنده 

قطره قطره جمع گردد ونگهی دريا شود... (توصیه به تحصیل و كسب 
اگاهی) ااا Bees AR‏ 
تلنگر سادهاى که مرا به ياد مكه و صدر اسلام انداخت! ا 
یکی از مشکلاتی که مانع ازدواح جوانان شده است AN‏ 
یادأوری یک مسئولیت مهم به والدین a‏ ها مس یت ۱۰۱۰۱ 
ایمان به حيات مجدد چقدر ارزشمند است؟ ARE‏ 
تامل E E‏ و 
بازنگری در برخى رفتارهایمان (تكبّر بخاطر شغل!!) 11 
در دام «خودنمایی» نيفتيم! 1 01 ز ز ز ز 0 ا NNE e‏ 
لیاقت نداشتم يا لیاقت نداشت؟! (پاسخی به برخی ازخودپسندان) .۲۴۳۰۰ 
یکی از دوستانم بسيار ثروتمند شده بود ب0 000 00 
تاملی کوتاه در خصوص زمان تکرار دوباره‌ی خسوفی که در تابستان ۹۷... 
(مهمترين خسوف قرن ۲۱) 6[ ز ز[ ز[ [ 1 E‏ 
خداوند کسی را فراموش نمی کند ا 000000 ی ااوخ 9 ۳ ۶ ۱۲:۳ 
امان از دست تشویق‌های نادرست ااا 


جوانان را از مسجد فرارى ندهيم! 0 0 ا OFS‏ 


۲ الحاد نوين باتلاق رنگین 


نوش‌دارویی برای بسیاری از سهرآب‌ها ار هه 
برای لاله‌های پرپر شده‌ی در نیوزیلند a‏ 


مناجات 


مناجاتی با خدای مهریان م ی 


ای خدای «عادل» و «مهربانم» بدون توء امیدی ندارم 


serean 


عم مم يدير يووروووةوقيهة 


و و و وم مهو نر رمم 


همم و و وه 


یووم هو ووو 


مهم و و ريمن مم و 


و و و وم ویو 


دج و و و ویو 


متابع و مآخذ 


الف) کتاب‌های تفسیری و علوم قرآنی 


۱ 


جامع البیان فى تأويل القرآن محمد بن جریرالطبری, الناشر: مؤسسة 
الرسالة؛ الطبعة: الأولى» ۱6۲۰ ه - ۲۰۰۰م. 

معالم التنزیل فى تفسیر القرآن البغوىء الناشر: دار إحياء التراث 
العربیی- بیروت. الطبعة: الأولى» 57٠١‏ اه 

لباب التأویل فى معانی التنزيل؛ أبو الحسن الخازن؛ الناشر: دار الکتب 
العلمية - بیروت. الطبعة: الاولی - ۱۱۵ هب 

التفسیر الکبیر فخرالدین الرازی؛ الناشر: دار إحياء التراث العربی - 
بیروت. الطبعة: الثالثة - ۱۲۰ه. 

الجامع لأحكام القرآن القرطبی الناشر: دار الکتب المصرية - 
القاهرق الطبعة: الثانیق ۱۳۸ه-- ۱۹۱م. 

روح المعانی فى تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی» شهاب الدین 
الألوسى. الناشر: دار الکتب العلمية - بیروت. الطبعة: الأولی؛ 
۵ صه. 

التحرير والتنوین محمد الطاهر بن عاشور الناشر: الدار التونسية 
للنشر - تونس سنة النشر: ۱۹۸۶ه. 


۸ الحاد نوين» باتلاق رنگین 


۸ 


1 


محاسن التأویل. محمد جمال الدین القاسمی. الماشر: دار الکتب 
العلمیه - بیروت. الطبعة: الأولى - ۱۸ ۱ه. 

التفسیر المتیر فى العقيدة والشريعة والمنهج» وهبة بن مصطفی 
الزحیلی؛ الناشر: دار الفکر المعاصر - دمشق, الطبعة: الثانية 
۸ ۶ هب. 


. المدخل لدراسة القرآن الكريم» محمد آبو شهبة. الناشر: مکتبه السنة 


- القاهرق الطبعة: الثانیف ۱۲۳ ه - ۲۰۰۳م. 


. المقدمات الأساسية فى علوم القرآن. عبد الله الجدیع العنزی, الناشر: 


مركز البحوث الاسلامية لیدز - بريطانياء الطبعة: الأولى. ۱۲۲ ه- 
۰۰ ۲م. 


. تفسیر آیات الأحكام» محمد على السایس؛ الناشر: المکتبة العصرية 


للطباعة والنشر تاريخ النشر: ۲۰۰۲م. 


. روائع البیان تفسیر آیات الأحكام. محمد على الصابونی؛ الناشر: مکتبة 


۰ ه- ۱۹۸۰م. 
فى ظلال القرآن» سيد قطب. ترجمه: مصطفی خرمدل تهران: نشر 
احسان» جاب دوم TAY‏ 


ب) كتابهاى حدیثی» علل و شرح‌های آن 


5 


صحيح البخارى. محمد بن اسماعیل البخاری؛ الناشر: دار طوق 
النجاق الطبعة: الولی» 577 اه 


بیروت. 


١ 


ET 


الحاد نوينء باتلاق رنگین ۷۹ 
موطأ الإمام مالک الناشر: دار إحياء التراث العربى» بيروت - لبنان. 
عام النشر: ١505‏ ه - ۱۹۸۵م. 
صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان» محمد بن حبان التميمسى» 
أبوحاتم الدارمى؛ البْستی الناشر: مسسة الرسالة - بیروت. الطبعة: 
الثانية. ۱۱6 ۱۹۹۳م. 
المستدرک على الصحيحين. أبو عبدالله الحاکم النیسابوری. الناشر: 
دار الکتب العلمية - بیروت. الطبعة: الاولی: ۱۱۱ -۱۹۹۰م. 


سنن أبى داود. سلیمان بن الأشعث السجستانی» أبى داود؛ الناشر: 


سنن الترمذى» محمد بن عیسی الترمذی؛ الناشر: شركة مکتبة 
ومطبعة مصطفی البابی الحلبی - مصرء الطبعة: الثانية, ۱۳۹۵ ه- 
۷۵ (م. 

السنن الکبری. آبوعبدالرحمن النسائی الناشر: مؤسسة الرسالة - 
بیروت. الطبعة: الأولى. ۱6۲۱ ه- ۲۰۰۱ م. 

سنن ابن ماجه. محمد بن يزيد القزوینی؛ الناشر: دار إحياء الکتب 


العربية - فيصل عيسى البابى الحلبى. 


السعودية الطبعة: الأولى. ١5١15‏ ه- ۲۰۰۰م. 

سنن الدارقطنی. الناشر: مؤسسة الرسالة بيروت - لبنان؛ الطبعة: 
الأولى؛ ١575‏ ه - 5 ١٠1م.‏ 

سنن سعيد بن منصور الناشر: الدار السلفية - الهند. الطبعة: الأولى. 
۳ هه -۱۹۸۲م. 


۰ الحاد نوین, باتلاق رنگین 

۳. الستن الکبری. آبوبکرالبیهقی الناشر: دار الکتب العلمية بیروت - 
لبنات» الطبعة: الثالثق ۱۲6 ه - ۲۰۰۳م. 

5 . معرفة السنن والآثان آبوبکرالبیهقی, الناشر: دار الوفاء (المنصورة - 
القاهرة» الطبعة: الأولى» ۱۲٤۱ھ‏ - ۱۹۹۱م. 

6. شعب الإيمان» ابو بكر البیهقی؛ الناشر: مکتبة الرشد للنشر والتوزیع 
بالریاض بالتعاون مع الدار السلفية ببومبای بالهند. الطبعة: الأولى» 
۳ ها ۰۰۳ ۲م. 

7 اثبات عذاب القبر وسوال الملكينء آبو بكر البیهقی؛ الناشر: دار 
الفرقان - عمان الأردن. الطبعة: الثانیق ۱۰۵ه 

۷ مسند الامام أحمد بن حنبلء الناشر: مؤسسة الرسالةء الطبعة: الأولىء 
۱ ه.- ۲۰۰۱م. 

۸ مسند آبی يعلى الموصلی. الناشر: دار المأمون للتراث - دمشق» 
الطبعة: الاولی ۱۰ - ۱۹۸م. 

٩‏ مصنف عبد الرزاق الصنعانی الناشر: المجلس العلصی- الهند. 
الطبعة: الثائيت ۱۰۳ه- 

۰ المصنف أبو بكر بن أبى شيبة. الناشر: مکتبة الرشد - الریاض 
الطبعة: الاولی: ۰٩‏ اه 

۱ الاحاد والمثانی؛ أبو بكر بن آبی عاصم الناشر: دار الراية - الرياض» 
الطبعة: الأولى. ۹۹۱-۱۱۱٩۱م.‏ 

۲ المعجم الکبی أبو القاسم الطبرانی دار النشر: مكتبة ابن تيمية - 
القاهرق الطبعة: الثانیق بی‌تا. 

۳ المعجم الاوسط أبو القاسم الطبرانی» الناشر: دار الحرمین - القاهرة. 
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الزهد والرقائق» عبدالله بن المبارک؛ الناشر: دار الكتب العلمية - 
بيروت. 
حلية الأولياء وطبقات الاأصفیاء أبونعيم الأصبهانى؛ الناشر: السعادة - 
بجوار محافظة مصر. ۵۱۳۹۶ - ٤‏ ۱۹۷م. 
المقاصد الحسنة فى بیان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة 
الأولى» ۱:۰۵ ه - ۱۹۸۵م. 
سؤالات السلمى للدارقطنی؛ بىجاء الطبعة: الاولی» 5171 1ه 
الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهیر الجورقانی؛ الناشر: دار 
الصمیعی. الریاض, الطبعة: الرابعق ۱2۲۲ ه - ۲۰۰۲م. 

بقات المدلسین, ابن حجر العسقلانی؛ الناشر: مکتبة المنار - 
عمان» الطبعة: الاولی ۱۰۳ ۱۹۸۳م. 


۰ سلسلة الأحاديث الصحيحة. محمد ناصرالدین الألبانی؛ الناشر: مکتبة 


المعارف 171 ه -۱۹۹۱م. 

قفو الأثر فى صفوة علوم الأثرء رضى الدين ابن الحنبلی؛ الناشر: 
مكتبة المطبوعات الإسلامية - حلب الطبعة: الثانية. 5+4 ١ه‏ 

السنة ومكانتها فى التشريع الإسلامى. مصطفى السباعى؛ التاشر: 
المكتب الإسلامى - دار الوراق للنشر والتوزیع. الطبعة: الأولى؛ سنة 
۳۰۰ م. 

الاستذکان أبو عمر بن عبد البر؛ الناشر: دار الکتب العلمية - بیسروت» 
الطبعة: الاولی ۱۲۱ -۲۰۰۰م. 
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المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج. يحيى بن شرف النووی؛ 
الناشر: دار إحياء التراث العربی - بیروت. الطبعة: الثانیت ۱۳۹۲ه 
سبل السلام أمير الصنعانی؛ الناشر: دار الحدیث [بىتا]. 

عون المعبود شرح سنن أبى داود. العظیم آبادی؛ الناشر: دار الکتب 
تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذی. المبارکفوری؛ الناشر: دار الکتب 
العلمية - بیروت. 

إرواء الغلیل فى تخریج أحاديث منار السبیل» محمد ناصر الدین 
الألبانی؛ الناشر: المکتب الاسلامی - بیروت. الطبعة: الثانية ۱۶۰۵ 
ه - ۵ م. 


۰ نظم المتناثر من الحدیث المتواتن محمد الکتانی؛ الناشر: دار الکتسب 


السلفية - مصر. الطبعة: الثاني [بىتا]. 


پ) کتاب‌های فقهی و اصول 
.١‏ الأم. محمد بن إدريس الشافعی؛ الناشر: دار المعرفة - بيروت» سنة 


النشر: ۱۹۹۰/۵۱۱۰م. 
المحلی بالآثارء أبو محمد بن حزم الأندلسى؛ الناشر: دار الفکر - 
بیروت [بىتا]. 

الإحكام فى أصول الأحكام» آبو محمد بن حزم الأندلسى؛ الناشر: دار 
الافاق الجدیدق بيروت. 
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6 المبسوط شمس الأئمة السرخسى؛ الناشر: دار المعرفة -بیروت؛ 
تاريخ النشر: 6 ۱۱ه۱۹۹۳-۵م. 

ه. المجموع شرح المهذب. يحيى بن شرف النووی؛ الناشر: دارالفکر 
[بی‌تا]. 

۰1 المغنی ابن قدامة؛ الناشر: مکتبة القاهرق تاريخ النشر: ۱۳۸۸ه- 
۸م. 

۷ اعلام الموقعین عن رب العالمين؛ ابن قیم الجوزية؛ الناشر: دار الکتب 
العلمية -بیروت. الطبعة: الاولی» ۱۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۱م. 

ت) کتاب‌های سيره و تاریخی 

.١‏ السيرة النبوية. عبدالملک بن هشام؛ الناشر: شركة مکتبة ومطبعة 
مصطفى البابی الحلبی وأولاده بمصن الطبعة: الثانية. ۱۳۷۵ه. - 
0۵ (م. 

۲ المغازی. محمد بن عمر الواقدی؛ الناشر: دار الأعلمی -بیروت: 
الطبعة: الثالثة - ۱۹۸۹/۱6۰۹. 

۳ الطبقات الکبری» محمد بن سعد؛ الناشر: دار صادر - بیروت. الطبعة: 
لاولی: 554 ام. 

5. التاريخ الكبيرء محمد بن إسماعيل البخارى؛ الناشر: دائرة المعارف 
العثمانیف حيدر آباد - الدكن. 

- تاریخ بغداد آبو بکرالخطیب البغدادى؛ الناشر: دار الغرب الإسلامى‎ .٥ 
بیروت. الطبعة: الأولی 5177 اها - ۲۰۰۲م.‎ 

1. الاستیعاب فى معرفة الأصحاب آبو عمر بن عبد البر؛ الناشر: دار 


الجيلء بیروت. الطبعة: الأولی» ۱6۱۲ ه - ۱۹۹۲م. 


۷ 


تاريخ دمشق. آبوالقاسم ابن عساکر؛ الناشر: دار الفکر للطباعة والنشر 
والتوزیع» عام النشر: ۱۱۵ه - ۱۹۹۵م. 

تهذیب الکمال فى أسماء الرجال. آبوالحجاج المزی؛ الناشر: مؤسسة 
الرسالة - بیروت. الطبعة: الأولى. ۱٤۰۰‏ - ۱۹۸۰م. 

سير أعلام النبلاء شمس الدین الذهبی؛ الناشر: مؤسسة الرسالق 
الطبعة: الثالثف ۱۰۵ ه / ۱۹۸۵م. 


۰ ميزان الاعتدال فى نقد الرجال: شمس الدین الذهبی؛ الناشر: دار 


المعرفة للطباعة والنشر بیروت - لبنان» الطبعة: الاولی؛ ۱۳۸۲ هب - 
۳ص 


. البداية والنهاية آبو الفداء (سماعیل بن کثیر الدمشقی؛ الناشر: دار 


احیاء التراث العربی الطبعة: الاولی ۰۱۶۰۸ ه - ۱۹۸۸م. 


. تهذیب التهذیب ابن حجرالعسقلانی؛ الناشر: مطبعة دائرة المعارف 


النظامية الهند. الطبعة: الطبعة الأولى؛ ۱۳۲۲ هف 


. تقریب التهذیب. ابن حجرالعسقلانی؛ ال مر: دار الرشید - سوریاء 


الطبعة: الاولی ۱۰۲ -۱۹۸۲م. 


. المواهب اللدنية بالمنح المحمدية. آب و العباس» شهاب الدین 


القسطلانی؛ الناشر: المكتبة التوفيقية. القاهرة - مصر. 


. شرح الشفاء الملا على القاری؛ الناشر: دار الکتب العلمية -بیروت» 


. السيرة النبوية الصحيحة د.أكرم ضیاء العمری؛ الناشر: مکتبة العلوم 


والحکم. المدينة المنورق الطبعة: السادسق ۱۶۱۵ ه - ۱۹۹۶م. 
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. السيرة النبوية كما جاءت فى الأحاديث الصحيحة. محمد بن حمد 


الصويائى؛ الناشر: مكتبة العبیکان الطبعة: الأولى. ۱۲ ه - 
آم 


. الضَّحَيحٌ من أحاديث السّيرة النبوية. محمد بن حمد الصويانى؛ 


الناشر: مدار الوطن للنشر الطبعة: الژولی؛ ۱۳۲ ه - ۲۰۱۱ م. 


خی السیرة التبوية اجراهیه بق محمة اللي التاشتر: دار التفانس 


للنشر والتوزیع؛ الأردن» الطبعة: الأولى. ۱6۱۵ ه - ۱۹۹۵م. 


ا الموسوعة فى صحيح السيرة النبوية. محمد الیاس عبد الرحمن 


الفالوذة؛ الناشر: مطابع الصفا - مکة الطبعة: الأولى. ۱۲۳ه 
صحیح الأثر وجمیل العبر من سيرة خير البشر (صلی الله عليه وسلم)؛ 
محمد بن صامل السلمی و الاخرین؛ الناشر: مكتبة روائع المملکة - 
جدة. الطبعة: الأولى. ۱6۳۱ ه-- ۲۰۱۰م. 

سيل السلام من صحيح سيرة خير الأنام عليه الصلاة والسلام. صالح 
بن طه عبد الواحد؛ الناشر: مكتبة الغرباء الدار الأثريةء الطبعة: 
السيرة النبوية بين الآثار المروية والآيات القرآنية. محم دل الدبیسی؛ 
الناشر: رسالة دکتوراق كلية الاداب - جامیة عين شمس» القاهرق 
عام: ۱ سر ۱۰ ۰ ۲م. 

خاتم النبیین صلی الله عليه وآله وسلم. محمد آبی زهرة؛ الناشر: دار 
الفکر العربی - القاهرق عام النشر: ٤۲١۵‏ ١ه‏ 

تاريخ عرب قبل از اسلام. عبدالعزیز سالم. مترجم: باقر صدری نياء 
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7 المفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام. د. جواد علی؛ الناشر: دار 


الساقی الطبعة: الرابعة ۲۰۰۱/۵۱۲۲م. 


الطبعة الثانية ۱۶۲۲ه/ ۲۰۰۱م 


ث) کتاب‌های انساب (نسب شناسی) 


.١ 
۲ 


نسب قریش: مصعب الزبیری؛ الناشر: دار المعارف؛ القاهرق ط: ۳. 
نساب الأشراف أحمد بن یحیی البلاذری؛ الناشر: دار الفکر - 
بسر بن يحيى ری انسر داز 

بیروت. الطبعة: الأولى؛ ۱۶۱۷ ه - ۱۹۹م. 


ج) کتاب‌ها و مقالات متفرقه 


.١ 


۲ 
تمدن اسلام و عرب. گوستاو لوبون؛ ترجمه: سید محمد تقی فخر 
حکمت‌های تحریم رباء سيد هادی حسینی» فصل نامه‌ی اقتصاد 

اسلامی» شماره 0. 

نادر شکراللهی» استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه تربیت معلم 
تهران» فصلنامه كلام و دین‌پژوهی. شماره .۲١‏ 

حلال و حرام در اسلام؛ يوسف قرضاوی؛ مترجم: ابوبكر حسن زاده؛ 
تهران: نشر احسان: جاب هشتم. ۰۱۳۸۸ 
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Michele Triplett's Fingerprint Dictionary : H" (glossary), 


۸ قانون در طب. ابو على سيناء ترجمه: عبدالرحمن شرفکندی (هژار) 
ج) منابع انگلیسی 


1. De Felici, Massimo; Siracus, Gregorio (2000). "The rise 


of embryology in Italy: from the Renaissance to the early 20th 
Century" (PDF). Int. J. Dev. Biol. 44: 515-521. 
21 


Michele Triplett, 2006: Fprints.nwlean. 


Watt. W.Montgomery, Muhammad at Medina, (1956), 


3. 


Oxford ,p127 


Hittps :// www .ncbi.nlm.nih.gov 
http ://cms.herbalgram.org 
http://www .journal.ac 

http :/ /listverse.com 
http://www .bbc.com 
https://www .independent.co.uk 
https :/ /lunarscience.nasa .gov 
http://www .iosworld.org 

https :/Iweb.archive.org 

https ://medicalxpress.com 
https ://www.nature.com 


http://www .genetics .Org 
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https://www .dw .com 
https://www .nobelprize .org 
https://www .washingtonpost.com 
https ://sciencenews .org 

https :/ /scientificamerican.com 
http://www .worldometers.info 
https ://lunarscience .nasa .gov 


https://www .abc.net.a 





مهس 


حقبقت يا واقعبت! 
» بين اين دو مولفه تفاوت وجود دارد. «حقیقت» از «حق» می‌آید 
و «واقعیت» از «وقع. حق به معنای "معيار". امر درست" و اصل 
موضوع است اما وَقعَ به معنای "آنچه روی می‌دهد" می‌باشد. 
٭« وقتی ما از اسلام مبارک دفاع می‌کنیم از حقیقت سخن 
می‌گویبم اما شبهه‌افکنان مدام واقعیت (عملکرد نادرست 
» به ياد داشته باشیم ما مدافع اسلام هستیم نه مسلمانان 
و پاره ای از جهت‌گیری‌های نادرست شان... 
» و چقدر سخت است وقتی می بینیم دوستان و عزیزان ما به 
خاطر کزی‌های موجود در جامعه (واقعبت). به خداپرستی 
۰ متاسفانه ربشه‌ی بسیاری از مشکالات فکری جامعه‌ی ما «عدم 
درک» اين دو مفهوم اشت... 


22-2 :222 و و 





